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 أ

 فهرست

 فهرست مضامین سورۀ های
 چهارم ( و بیست و23) سوم (، بیست و22) دوم جزء بیست و 

(24 ) 
 تفسیر احمد
 شامل سورۀ های

 سورۀ سبأ، سورۀ فاطر، سورۀ یس، سورۀ الصافات، سورۀ ص، 
مَرِ، سورۀ غافر، سورۀ فصلت.  سورۀ الزُّ

 

 صفحه سوره ها یمحتو معانی و نام سوره شماره

  تسمیه وجه سبأ 

  ارتباط سورۀ سبأ با سورۀ أحزاب  1

  تعداد آیات، کلمات و حروف این سوره  2

  محتوای سوره  3

4  
قدرت ( درمورد موضوعاتی از جمله در باره 9الی  1در آیات )

و علم الله متعال، انكار روز قیامت و سزای انکار کنندگان، 
 شدن بعد از مرک، به بحث گرفته میشود .اثبات دوباره زنده 

 

  ایمان و عمل صالح  5

  سعادت  6

  ایمان  7

  عمل صالح  8

  رابطۀ ایمان و عمل صالح  9

10  

( از نمونه هایی از توبه کاران مانند:  14الی  10در آیات  ) 
داوود وسلیمان ع ونعمت های که الله از جمله : پیامبری، 

و سپاه، کتاب زبور و صدای نیکو داشت و پادشاهی ، لشکر 
کوهها و پرندگان ومرغان هم در باد و تسبیح الله سبحان 

 وتعالی  با او همنوا و هم آواز بودند، بحث بعمل می آورد .

 

  علیه السلام رسالت و دعوت داؤود  11

  مزامیر آل داؤود  12

  وفات حضرت داؤود علیه السلام  13

  ازات داؤود علیه السلاممزایا و امتی  14

  سلسله نسب سلیمان علیه السلام  15

16  
علیه السلام از جنیان میخواست برای او مجسمه چرا سلیمان 

 بسازند؟
 

  شکر حقیقت  17

  آگاهی جنیان از کار بنائی و صنعت  18

  داستان مرگ حضرت سلیمان علیه السلام  19

  علیه السلام لیمانس توسط سدَ ق  مَ بازسازی بیت ال  20

  آیا اجنه علم غیب دارند؟  21
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22  
( در باره قصه وداستان سبأ و سیل   21الی  15در آیات  ) 

 ویرانگر )سیل العرم(؛ بحث بعمل می آورد .
 

  سیل مآرب یا سیل عرم !  23

  کفران، خصلت ناپسند انسان  24

25  
رمست نعمت (ازحال و اوضاع کافران س 30الی  22در آیات ) 

و فریفته به مال دنیا و تکذیب کنندگان پیامبران،بحث بعمل 
 آمده.

 

  ها استاسلام دین همۀ انسان  26

  ها واجب استپذیرش اسلام بر همۀ انسان   27

28  
( یکبار دیگر از انکار  مشرکان نسبت  33الی  31در آیات ) 

یان به قرآن و سایر کتابهای آسمانی و گفتگو ومجادله م
 مستضعفان و مستکبران  بحث بعمل آورده است .

 

29  

( در باره  مغرور شدن مشرکین  39الی  34در آیات متبرکه ) 
به مال و تکذیب پیامبر ص  از جانب آنها را یادآور شده و به 

منظور تسلى خاطر پیامبرص و ترساندن و برحذر داشتن 
خاتمه ، سورۀ شریف را با ذکر سرنوشت گذشتگان، مشرکین

 داده است.

 

  راه های افزایش رزق و روزی  30

  هاستغفار و توب  31

  خوف و ترس از الله متعال  32

ک    33   لتوََّ

  رفتن به حج وعمره  34

  نفاقاِ   35

  له رحمیصِ   36

  فقر و تنگدستی اذکار و دعا وارده برای نجات از  37

  ؟نفاق چیستاِ   38

39  

نکوهش و عذاب کافران در برابر ( درباره 54 الی 40درآیات )
اندیشیدن درمورد خدایان دروغین شان درقیامت، دعوت آنان به

حق پیش ازفرارسیدن عذاب، ایمان آوردن هنگام مشاهده ی 
 ، به بحث گرفته شده است .عذاب آخرت

 

  تسمیه وجه فاطر 

  همحتوای سور  1

  د آیات، کلمات و حروفتعدا  2

  به سورۀ قبلیه ارتباط این سور  3

  هسایر خصوصیات این سور  4

  گانبه فرشتداشتن ایمان مفهوم   5

  مادۀ آفرینش فرشتگان  6

  صفات فرشتگان  7

  ثه و تواناییج  الف:   8

  ب: شكل و قیافه  9

  ج: نیازها  10

  د: درك و شعور  11
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  ر نماییقدرت هنه:   12

  و: سر انجام، مرگ  13

  ز: عبادت و پرستش  14

  مسئولیت فرشتگان -  15

  ها حق فرشتگان بر انسان -  16

  ثمرۀ ایمان به فرشتگان  17

18  
( در مورد قدرت و بی همتایی پروردگار و 4الی  1در آیات )

 یادآوری برخی از نعمت هایش، بحث بعمل آمده است.
 

  وعیدوعد و   19

  تفاوت وعد با وعید  20

21  
(  به اصل سوم؛ یعنی، زنده شدن و حساب  8الی  5در آیات ) 

 و کتاب ومکافات ومجازات اشاره بعمل می آورد .
 

  هدایت و ضلالت  22

23  
( درمورد و حدانیت پروردگار با عظمت در 14الی  9در آیات )

 آمده است.جهت اثبات زنده گردانیدن دوباره، بحث بعمل 
 

  لقت انسان از خاک یا نطفهخِ   24

25  
بندگی الله متعال، مسؤولیت ( در باره 26الی  15در آیات )

شخصی ، مثال مؤمن و کافر، وارسال رسل، مورد بحث قرار 
 میگیرد.

 

  هیچ کس مسؤولیت گناه دیگری رابرعهده نمیگیرد  26

  مفهوم ذنوب وگناه چیست  27

  اصول گناهان  28

  بوبیرَ کی یا مَلَ گناهان  1  29

  گناهان شیطانی 2  30

  گناهان سبعی ]درندگی[ 3  31

  گناهان بهیمی ]حیوانی[ 4  32

  گناهان صغیره و کبیره  33

  زیارت قبور  34

35  
در مورد اینکه: آنان که داناتراند، با ( 35الی  27در آیات )

ت آفریدگار است. قرآن، پرواتراند و دانشهای طبیعی، دلیل قدر
 مؤمنان راستین و پاداش آنان، رامورد بحث قرار گرفته است.

 

  لباس جنتیان  36

  پوشیدن لباس ابریشم برای مردان  37

  حکم پوشیدن لباسی که آمیخته با ابریشم باشد  38

39  
( به ذکر مجازات کافران و ناباوران، 41الی  36در آیات )

ومناظره با مشركان، مورد بحث قرار احوالشان در دوزخ، 
 گرفته است.

 

40  
( الله  نخواست مردم را به محض  44الی  42در آیات ) 

نافرمانی از پای در آورد، بلکه مهلتشان داد و سپس مجازات  
 شانرا به روز قیامت واگذاشت.

 

  تسمیه وجه یس 

  ی فاطرسوره با سورهارتباط و مناسبت این   1

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

 د

 فهرست

  ۀ یس )یاسین(فضیلت سور  2

  تعداد آیات، کلمات و حروف سورۀ یس  3

  «یس»محتوای سورۀ   4

  )متوفی( بر مرده« یس»خواندن سورۀ   5

6  
قرآن کریم، پیامبر و ( موضوعاتي در باره 12الي  1در ایات )

 رسالتش، مورد بحث قرار میگیرد.
 

7  
(  قصه و داستان أصحاب قریه به بیان 27 الی 13در آیات )

 گرفته شده است .
 

  داستان حبیب نجار  8

9  
ي اصحاب قریه، مجازات ي قصه( دنباله32الي  28در آیات )

 تکذیب کنندگان پیامبران مورد بحث قرار میگیرد.
 

10  
برخي از آثار قدرت الهي توضیحات می ( 44الي  33در آیات )

 .یابد
 

11  
( بحث در مورد برخي از خصوصیات 54الي  45یات )در آ

 کافران بعمل مي آید:
 

  دمیدن در صور  12

  زمان دمیدن در صور  13

  شود؟چند بار در صور دمیده می   14

15  
( سر نوشت و وضع نیکوکاران و 68الی  55درآیات )

 پرهیزگار به بیان گرفته میشود .
 

16  
عاتی از نشانه هاي قدرت ( موضو76الي  69در ایات  )

پروردگار یکتا و بیان ویژگي هاي پیامبر ص مورد بحث قرار 
 میگیرد.

 

17  
(، شبهه ی انکار کنندگان را در مورد  83الی  77درآیات )

 رستاخیز ، دلایل اثبات زنده شدن دوباره را به بیان میگیرد .
 

  تسمیه وجه الصافات 

  هنامگذارى سور  1

  هتعداد آیات، کلمات و حروف سور  2

  با سورۀ قبلیصافاّت ارتباطات سورۀ   3

  سایر خصوصیات خاصۀ این سورۀ  4

  محتوای سورۀ صافات  5

6  
( در باره موضوعاتي: صافات خداي 21الي  1در ایات  )

جهانیان یکي بیش نیست، آراستن آسمان به زیور ستارگان، 
 روز قیامت مورد بحث قرار گرفته است . اثبات

 

7  
( بحث در باره اینکه مشرکان در روز 61الي  22در آیات  )

قیامت مورد سؤال وپرسش قرار میگیرند، سزاي آنان و 
 مکافات مؤمنان مخلص، توضیح و بیان گردیده است.

 

  چرا پیامبر بزرگوار اسلام را شاعر خطاب میكردند؟  8

9  

( به داستان اشرار و عذاب و آتش تهیه شده 74ي ال 62آیات )
براى آنان پرداخته، تا تفاوت بین دو گروه مشخص گردد. پس 

علیه السلام « ابراهیم»علیه السلام و قصۀ « نوح»از آن قصۀ 
و پند و اندرز مکنون در آن دو را براى اهل عبرت باز مي 
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 نماید.

10  
« نوح علیه السلام»( به داستان و قصۀ 82الي  75در آیات )

 پرداخته میشود.
 

11  
( داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و 113الي  83در آیات )

شکستاندن بتها و بحث ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام مورد 
 بیان قرار میگیرد.

 

  سلیمقلب   12

  توریه چیست؟  13

  حیله و فریب یا کید در اسلام  14

  اهیم)ع(محاکمه حضرت ابر  15

  شود ابراهیم)ع( به آتش انداخته می  16

  حضرت ابراهیم)ع( و نمرود ۀمناظر  17

  داستان مهاجرت ابراهیم علیه السلام به مصر  18

  علیه السلامحضرت اسماعیل   19

  علیه السلام سلسله نسب حضرت ابراهیم  20

  علیه السلامکنیۀ ابراهیم   21

  یم علیه السلامتولد حضرت ابراه  22

  های سه گانهموضوع دروغ   23

  علیه السلامنسب حضرت اسحاق   24

  علیه السلام رسالت حضرت إسحاق  25

26  
هاى بعضى از  ( داستان و قصه148الي  114در آیات )

پیامبران از جمله داستان حضرت موسى و هارون، الیاس و 
 یونس و لوط مطرح مییابد

 

  زنده هست؟ علیه السلامالیاس آیا حضرت   27

  لوط علیه السلام  28

  علیه السلام همسر لوط  29

  یونس علیه السلام  30

  علیه السلامسلسله نسب حضرت یونس   31

  علیه السلام دعوت حضرت یونس  32

  سرنوشت یونس در درون شکم ماهی  33

34  
کفار مکه و کنندگان ( دربارۀ تکذیب 170الي  149در )آیات 

 برچیده شدن عقاید مشركان، بحث بعمل آمده .
 

35  
( به بحث در باره تأیید پیامبران و 181الي  171در آیات )

 وعده ي پیروزي به آنان پرداخته میشود.
 

  تسمیهوجه  ص 

  تلفظ نام این سوره  1

  نامگذارى سورۀ  2

  و حروف سوره تعداد آیات، کلمات  3

  قبلیۀ با سور «ص»ارتباط سورة   4

  «ص»محتوای سورۀ   5

6  
( گفتگویي در مورد عقاید مشركان و اشاره 16الي  1در آیات )

 اي به احوال ملل دروغ پرداز پیشین، پرداخته شده است.
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7  
ي حضرت داوود ( مبحث داستان وقصه26الي  17در آیات )

 رفته میشود.علیه السلام به بیان گ
 

  ود علیه السلامؤزندگی نامۀ دا  8

  عبادت حضرت داوود علیه السلام  9

  داستان طالوت  10

11  
اثبات قیامت، مکافات ( موضوعاتي در باره 29الي  27آیات  )

 و مجازات مورد بحث میباشد.
 

12  
( درباره سلیمان علیه السلام بحث 40الي 30درآیات متبرکه)

 است.بعمل آمده 
 

  حضرت سلیمان علیه السلام  13

14  
( از قصه حضرت ایوب علیهم السلام 44الي  41در آیات  )

 ذکري بعمل مي آورد.
 

  علیه السلامداستان زندگی حضرت ایوب   15

  میشوند جنتقبل از حساب و کتاب وارد صابرین   16

  یوب)ع(أتازیانۀ حضرت  100نظریات فقها در  17

18  
( در رابطه به حضرت ابراهیم علیه 54الي 45ات  )در آی

 السلام وسلاله اش بحث بعمل آمده.
 

  سماعیل علیه السلامأِ زندگی حضرت   19

  «ال یسََعَ »  20

  ذاَل كِف لِ   21

22  
( جدال و مجازات طغیانگران سیاه بخت 64الي  55در آیات   )

 مورد بحث قرار میگیرد.
 

23  
( به برخي از دلایل صداقت و راستي 70الي  65در آیات )

 پیامبر ص  اشاراتي بعمل آورده شده است.
 

24  
( نگاهي به خلقت  آدم ، دشمني ابلیس با 85الي  71در آیات )

 نوع بشر و گمراه کردنشان اشاراتي بعمل آمده است.
 

  بلیساِ بغاوت   25

  ماجرای داستان سجده به آدم  26

  ئکه بود؟آیا شیطان معلم ملا  27

  آیا روزی خواهد آمد که شیطان توبه کند؟  28

29  
ي قرآن  اشاره ( به داعي، دعوت، معجزه88الي  86در آیات  )

 بعمل آمده است.
 

مَرِ     تسمیهوجه  الزُّ

  تعداد آیات، کلمات و حروف سوره  1

  با سورۀ قبلیه ارتباط این سور  2

  محتوای سوره  3

4  
عبادت  (موضوعاتي درمورد عظمت قرآن ،4الي1درآیات )

خالص و بدون ریا براي پروردگار  به بحث قرار داده شده 
 است.

 

  تب آسمانیک  ایمان داشتن به   5

  ایمان زبان  6

  ایمان قلب  7
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  ایمان به کتب آسمانی  8

  مصؤن بودن قرآن از هرگونه تحریف و تبدیل  9

  تعریف قرآن کریم  10

  قرآن عظیم الشأن یگانه وسیلۀ هدایت برای تمامی بشریت است  11

  !استکریم ایمان به قرآن ، ایمان به سنت رسول الله  12

  !قهر الهی استۀ مای، انکار ازسنت  13

  !ص.رسول الله  مت و پیروی از سنتا    14

  قرآن همگام و همراه یكدیگر حدیث و  15

  مفهوم دین چیست؟  16

  اصول و فروع دین  17

  عبادت چیست؟  18

  عبادت  19

  عبادت صحیح نمیشود مگر اینكه بر دو اصل مبتنی باشد  20

  فطری بودن عبادت  21

  تشویق به عبادت  22

  قاهر و قهّار  23

24  
دلایل عظمت و کمال قدرت و بي ( به 7الي  5در آیات متبرکه )

، نشان یکتایي پروردگار با عظمت اشاره بعمل آمده نیازي
 است.

 

  خلقت از نفس واحد  25

26  
؛ ناسازگاري کافران و بي ( موضوعاتي9الي  8در آیات )

 باوران و پایداري اهل ایمان مورد بحث قرار گرفته .
 

27  
؛ از قبیل  اندرز دادن به ( موضوعاتي20الي10در آیات )

ک، پرهیزگاري و اخلاص، دوري از مؤمنان، اشاره به شر
 آلودگي و خبایث آنها، مورد بحث قرار گرفته .

 

  خسارت نفس چیست؟  28

  درکات دوزخ  29

  مبحث کوتاه در بارۀ طاغوت  30

  ابواب دوزخ  31

  دگرگوني هاي این دنیا، مایه ي عبرت خردمند است  32

  دین اسلام و آینده نگری  33

34  
قرآن، دریچه  ( موضوعي در باره اینکه:26الي  22در آیات )

 ي دلها را به سوي نور و رحمت سوق میدهد.
 

35  
ضرب المثل های قرآني مورد ( برخي از 31الي  27درآیات )

 بحث قرار داده میشود.
 

36  
( موضوعات هشداربه تکذیب کنندگان، 37الي  32درآیات  )

 است. مژده به راستگویان مورد بحث قرار گرفته
 

  صدق و راستى داراى ابعادگوناگون است  37

38  

( به دو دلیل ، از نادرستی راه و رسم  40الی  38در آیات  ) 
 مشرکان خبر می دهد:

 الف : مشرکان، به وجود الله متعال  اقرار می کنند.
 ب : بتها هرگز از عالم نیکی و بدی خبر ندارند.
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39  
ظاهر قدرت کامل و دانش  ( موضوعات48الي  41در آیات )

 بي پایان پروردگار با عظمت مورد بحث قرار گرفته است.
 

  تعریف اصطلاح قرآن  40

  اما تعریف اصطلاحی قرآن  41

  ملاقات ارواح مردگان در عالم برزخ  42

43  
( نوعی دیگر از پستی صفاتان را به  52الی  49در ایات  ) 

 بیان میگیرد.
 

44  
( کمال رحمت، فضل و احسان الله متعال  59الی  53در آیات ) 

 .را نسبت به بندگان مخلص توبه کار را به بیان میگیرد
 

45  
در باره مشرکان و بي  ( موضوعاتي67الي  60در آیات )

باوران دروغ پرداز، پرهیزکاران، دلایل الوهیت و توحید، مورد 
 بحث قرار داده مي شود.

 

  به الله متعال نمونه های دروغ بستن  46

47  

(  به مقدمات روز قیامت؛ یعنی، دو  75الی  68در آیات ) 
شیپور مرگ و دوباره زنده شدن، محکمه همگانی ، دسته 
دسته راندن کافران به سوي دوزخ و گروه گروه راهنمایي 

کردن مؤمنان به جنت واستقبال فرشتگان ازآنان بادرود وسلام، 
 را مورد بحث قرار میدهد .

 

  رستاخیز و دمیدن صورروز   48

  راندن کافران به دوزخ  49

  تسمیه وجه غافر 

  تعداد آیات، کلمات، و حروف سورۀ غافر  1

  همعانی نام سور  2

  ارتباط سورۀ غافر با سورۀ قبلی  3

  هسایر خصوصیات این سور  4

  محتوای سوره  5

  سورۀ غافر فضیلت  6

  حفظ از دشمن  7

8  
ي نزول ( مطالبي در باره: سرچشمه6الي  1در ایات متبرکه )

قرآن، جدال بي باوران در برابر آیات آن، مورد بحث قرار 
 گرفته است.

 

  توبه در پیری  9

  جدال أحسن وجدال مذموم  10

  هایى از جدال نیكونمونه  11

12  
وعاتی: حَمَله ي عرش )بردارندگان موض (9الي  7در آیات )

 عرش(، مؤمنان را یار و یاورند. به بحث گرفته میشود.
 

  عرش چیست؟  13

  تعداد حمل كنندگان عرش  14

  چقدر است؟ متعال بزرگی عرش خداوند  15

  آیا کرسی همان عرش است؟  16
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17  
( موضوع اعتراف کافران به گناهان خود 17الي  10در آیات  )

در مورد اینکه آنان سزاوار چشیدن سزاي اخروي آند بحث  و
 بعمل  امده است .

 

18  
( یکبار دیگر ظالمان و بي باورانرا به  22الی  18در آیات  ) 

مجازات  و عذابی که گریبان گیر پیشینیان بی باور شده بود، 
 هشدار می دهد.

 

  خیانت چشم  19

20  
ان  موسی ع که فرعون، ( قصه وداست 37الی  23در آیات ) 

 هامان و قارون، دروغگویش می دانشتد ، دلداری می دهد.
 

  علت و ضرورت پیامبران به معجزات چه بود؟  21

  شرایط و زمان معجزه  12

  ی حضرت موسی)ع( در قرآنگانهمعجزات نه  23

  و یدبیضاء ءعصا ۀمعجز 2)و( 1  24

  اول: عصای حضرت موسی)ع(  25

  وهم: یدبیضاءد  26

  (ءو ید بیضا ءاستفاده از این دو معجزه )عصا  27

  ی حضرت موسی)ع(معجزات پنجگانه  28

  الف: طوفان  29

  ب: جَراد  30

  ج: قمّل  31

  د: ضفادع  32

  و: خون  33

  ی دیگر حضرت موسی)ع(دو معجزه 9و  8  34

  ریخ بنی اسرائیل باید عبرت گرفتأاز ت  35

  رؤیای فرعون  36

  گفتگوی موسی و هارون با فرعون  37

38  
و ادعای ربوبیت و  )ع(فرعون و تمسخر کردن دعوت موسی

 الوهیت
 

  )ع(مشورت فرعون با سران قوم در مورد موسی  39

  )ع(پیشنهاد درباریان به فرعون در مورد موسی  40

  دعوت ساحران خبیر توسط فرعون  41

  حران فرعون و موسی در روز زینتمقابله سا  42

  ظهور حق و بطلان سحر ساحران  43

  ایمان آوردن ساحران  44

  فرعون و تهدید به کشتن ساحران  45

  عکس العمل ساحران به تهدید فرعون  46

  داستان مؤمن آل فرعون  47

  شیوۀ کاري آل مؤمن فرعون  48

  شیوه همراهى و مدارا با مخاطبان  49

  تشویق و ترغیب  50

51  
ادامه ي اندرزهاي آن مرد مؤمن، به بیان ( 46الي38درآیات)

 گرفته شده
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52  
( موضوعاتي مجادله سران و رهبران کفر 56الي  47درآیات )

و استکبار و پیروانشان در دوزخ، و پیروزي پیامبران بر 
 دشمنان در دنیا و آخرت، به بحث گرفته شده است.

 

  ران و نصرت الهى پیامب  53

54  
( وهکذا آیات مابعدی آن ، وجود  65الی  57درآیات ) 

آفریدگار، قدرت و حکمت و روز قیامت را مورد تائید قرار 
 میدهد .

 

55  
( در مورد موضوعاتي: اینکه بندگي غیر 76الي  66در آیات )

از الله روا وجایز نیست، همچنان در مورد سزاي باطل گرایان 
 مل آمده است.بحث بع

 

  انتقام الهي  56

  الله تعالي صاحب انتقام است  57

  هدف الله تعالي از انتقام گرفتن چیست؟  58

  زمان انتقام  59

  اول: انتقام اخروي  60

  دوهم: انتقام دنیوي  61

62  
 علل انتقام گرفتن خداوند

 اول: انکار و تکذیب آیات الهي
 

  سوم: ظلم  63

  ارم: عصیان در مقابل احکام الهي:چه  64

  غل و زنجیر  65

  شودگردن دوزخیان انداخته مي  برحلقه ها   66

  گداختن  67

  کش کردن به روي  68

  سیاه کردن روي  69

70  
( شکیبایي، پیروزي، نشان یکتایي 81الي  77در آیات )

 آفریدگار، رامورد بحث قرار گرفته است.
 

71  
( که از جمله آیات پایانی سوره بحساب  85الی  82)  در آیات 

می آید از بخش دوم که همانا تکذیت کنند گان مورد تهدید الله 
 تعالی  قرار گرفته است ، بحث بعمل می آورد.

 

  توبه فرعون چرا قبول نشد؟  72

  توبه بعد از انسان قبل و  73

لتَ      تسمیه وجه ف صِّ

لَت  با سورۀ قبلی ۀارتباط سور  1   ف صِّ

لتَ    2   تعداد آیات، کلمات وتعداد حروف سورۀ ف صِّ

لتَ   هفضیلت سور  3   ف صِّ

  اهداف و تعلیمات اساسی سوره  4

لتَ    5   محتوای سورۀ ف صِّ

  اولین مخاطبین این سوره  6

7  
 عظیم الشأن،( موضوعاتي در باره قرآن 12الي  1درآیات )

موقف مشرکان، پیامبر ص  که از جمله بشر است، همچنان 
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موضوعاتي وجود ذات باري تعالي و کمال قدرت و حکمت او 
 مورد بحث قرار گرفته است.

  توبه دین خود باش و ما به دین خود میباشیم  8

  خلقت آسمان ها و زمین  9

10  
ا به سرنوشت هشدار به مشركان است ت( 18الي  13درآیات )

 صاعقه ى عاد و ثمود گرفتار نشوند.
 

  ى هلاكت استاستكبار، مایه  11

  علتّ عذاب الهى، عملكرد خود انسانها  است  12

  علت عقوبت و مجازات  13

14  
اخروي کفر پیشگان بد اندیش ( مجازات 29الي  19در آیات  )

د بحث و بدخواه، باز داشتن از گوش فرا دادن به قرآن، مور
 قرار گفته است.

 

  ى جدال و ستیزِ انسان با خود استقیامت صحنه  15

  اعتراض کفار به اجرای شهادت پوست بدن  16

  نمونه از تحقیق با مجرمین  در روز رستاخیز  17

  بر اعضای جسم انسان متعال حاکمیت خداوند  18

  معناى شهادت اعضاء  19

  شهادت یعنى چه؟  20

  ى زیان انسان میگرددوست و همنشین بد، مایهد  21

  ایجاد مزاحمت در حین قرائت قرآن  22

  دشمن قرآن، دشمن الله است  23

24  
( در مورد اینکه وعده ي الله متعال 36الي  30آیات متبرکه  )

 به بندگان پایدار بوده است.
 

25  
درت و ( یکبار دیگر ؛ دلایلی بر وجود ق 39الی  37در آیات) 

 حکمت کارهای الله سبحان وتعالی به بحث گرفته میشود.
 

26  
هشدار به بي باوران ( مبحثي در باره 46الي  40در آیات )

ملحد، پاک بودن قرآن از باطل و عربي بودن آن، به بحث  
 ادامه داده است .

 

  سنتّ الهی مهلت دادن است  27

  یدنیاگرای  28

  یا در قرآن عظیم الشأنچهره وسیمای واقعی دن  29

30  
( به بحث: تفکر و اندیشیدن در نشانه 54الي  52در آیات )

هاي عظمت پروردگار با عظمت وجلب اهتمام انسان در درون 
 خود، پرداخته میشود .

 

  منابع و مأخذهابر بعضی ازمکثی   31
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 د ځانګړنو مهم ټکي« تفسیر احمد » د 
هڅه شوې ده چې د سورتونو په بریده په ژباړه او تفسیر کې تر ډېره  «فسیر احمدت»د 

کار واخستل شي. په  ژبي نېساده او روا ژباړه، تفسیر او د موضوعاتو په بیانولو کې له
له مخې او د رسو الله  دې تفسیر کې د سورتونو تفسیر په مستنده توګه یعنې قرآن د قرآن

نبوي احادیثو څخه ګټه اخستل شوې ده؛ ددې ترڅنګ تر ډېره بریده له  صلی الله علیه وسلم
 هڅه شوې ده چې په تفسیر کې د علماوو او فقهاوو له اختلافي مسایلو څخه ډډه وشي.

توګه ګټه مستند  په چې له ټولو منابعو او علمي حوالو څخهده په دې تفسیر کې هڅه شوې 
حوالو څخه د امکان تر حده احادیثو او ، عجیبو او بې اعتباره کمزور شي او دپورته 

شوي  ښودلتوګه  او اکدمیکه مخنیوی وشي. همدارنګه د ټولو روایتونو سرچینې په علمي
 دي.

چې د ځوان نسل ده او مسایلو ته زیاته پاملرنه شوې  موضوعاتوپه دې تفسیر کې هغو 
زده  تونونو کې د، په ځانګړې توګه په ښوونځیو او پوهنګڼل کیږي او حیاتي اړینلپاره 

  کړیالانو لپاره.
تفسیر کې فرقه یي او  تشریح اود قران کریم د آیتونو او د هدایت کوونکو پیغامون په 

 شوې. مذهبي تعصباتو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده
پوهېدلو په موخه تر  د بڼه د مفاهیمو او لوستونکو ته په اسانهدې تفسیر په لیکلو کې  د -

عبارتونه او مفردات چې په او ستونزمن تر څو هغه کلمې جملې  ډېره بریده هڅه شوې
 .يمبارکه ایتونو کې راغلي په ساده او روانه ژبه واضح شوي د

بڼه د پوهېدلو په موخه مخکې له دې چې  بلدتیا او په اسانه لوستونکو ته د مفاهیمو سره د -
وه کوچنۍ خلاصه شي له اصلي موضوع مخکې د محتوا او تفسیر ی پیلتفسیر  او ترجمه

 وړاندې شوې ده.
لومړي سر  په راغلي موضوعاتد مبارکو آیتونو د تفسیر په برخه کې په یوه آیې کې  -

کې ټول راټول شوي او اساسي ټکي او مفاهیم یې په خلاصه بڼه باندې وړاندې شوي 
ه د مسلمانانو دنددي همدارنګه تر څنګ یې په مبارکه آیتونو کې راغلی پیغام او دا چې 

په دې برخه کې څه دی هغه هم په خلاصه بڼه په کې ځای پر ځای شوی  او مسوولیت
دي سربېره پر دې د مباحثو او توضیح په برخه کې مې تر ډېره بریده دا هڅه کړې تر 
څو له هغو نادرو حدیثونو او روایتونو څخه چې لوستونکي ورسره اشنا نه دي کار 

ذهنونه له مغشوشتیا او بې ځایه اندېښنو له رامنځته  وانخلم تر څو وکولای شم د لوستونکو
 کېدلو څخه وساتم.

 مستندات د معتبرو منابعو کتابونو او روایاتو شان او د نازلېدلو آیتونوپه دې بحث کې د  -
له مخې ځای پر ځای یې اخذونه ښودل شوي دي او پاتې منابع او اخځلیکونه په بشپړه 

 راوړل شوي دي.امانتدارۍ سره په اخر سر کې هم 
د آیتونو په تفسیر کې په ځانګړې بڼه د قراني حکایاتو کیسو او داستانونو په تفسیر کې  -

تر ډېره دا هڅه شوې چې له ډېر ځیرتیا او دقت څخه کار واخیستل شي ددې له پاره چې 
خدای مکړه د اسراییلینو او نور بې سندو او جعلي تشریحاتو اغېز پرې رانشي او له هغو 

په بشپړه بڼه امن کې وساتل شي. همدارنګه تر اخري حده پورې دا هڅه شوې تر څخه 
 څو په خلاصه بڼه اصلي مطلب روښانه شي.
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ژباړو او په ځانګړې بڼه د ایتونو د تفسیر په برخه کې ځیني موارد په ډېره خلاصه بڼه  -
شوې  توضیح شوي دي خو په هغو برخو کې چې د ډېرو توضیحاتو او سپړنو اړتیا لیدل

ډېر توضیحات ورکول شوي. په یقینی بڼه چې د قران کریم د صحت والي بنسټیزه مرجع 
او د ټولو مسلمانانو د هدایت او  صلی الله علیه وسلم ته د هغه نزول دیمحمد مصطفی 

دې له پاره  لارښوونې له پاره همدا کتاب تر ټول بهترینه مرجع او لارښوود دی خو د
یزه بڼه د ایتونو په حکمتونو نکتو ګټو تفسیري اسرارو او چې لوستونکي په هر اړخ

 رازونو د پوهېدلو له پاره د بېلابېل تفصیلونه هم راوړل شوي دی.
خذونه په امدې تفسیر په لیکنو کې ضروري موخذونه د متن به داخل کې او نور  د -

 .شوي ديمجموعي بڼه د همدې )احمد( تفسیر په آخره کې په بشپړه توګه ذکر 
او د مبارکه شمېر  کلماتو لیکلو کې هڅه شوې تر څو د ایتونو شمېر، تفسیر پهدې  د -

 ایتونو د تورو شمېر له موثقو منابعو څخه په ګټه اخیستنې وپېژندل شي.
په بنسټ ترسره شوي  په دغه تفسیر کې تحلیلونه او توضیحات د اهل سنت او جماعت -

 قوي تعصباتو څخه خالي وي.او تر ډېره دا هڅه شوې تر څو له مذهبي او فر
 (امین الدین )سعیدي ـ سعید افغانيم کال د  ۲۰۱۹په  څېړنه او ترتیب دې تفسیر لیکنه د 

 .ترتیب شوی دی جزوي بڼه ،له خوا پیل او په جزوي
د افغانستان علومو اکاډمۍ او  عالمانو، بېلو پوهانو، د احمدي تفسیر د هېواد له بېلا

لیکلي  په بېلابېلو برخو باندې یې تقریظونه هم ې وروسته د هغهپوهنتونونو له خوا د کتن
  دي.

 درنو لوستونکو!
د خپل  (ج)خدای  .قران کریم په خپل ذات کې الهي معجزه او د بشر د لارښوونې کتاب دی

او د تسکین یوه اله  ءشهواتو او زړونو ته شفا عظمت له برکته دا کتاب ټولو مرضونو،
 یقین ترلاسه کولای شو. علم او ه یېګرځولې ده او په مرست

حقیقت دی چې هیڅ مسلمان د قران کریم صحت او معجزې اوسېدلو په اړه  دا یو څرګند
 څرګندونې لري، دې به اړه په خپل کلام کې ګڼې په خپله د (ج)کوم شک نه لري او خدای 

ي چې مونږ بختیو څخه د ژغورنې لارې او داسې نور موارد هغه څه د له بد او لارښوونې
چې په هغو کې د بشریت له پاره  یې د قرانکریم په بېلابېلو برخو او کیسو کې موندلای شو

 حیرانونکي رازونه او داسې نور په کې نغښتي دي. لوړه پوهه، برکت، خیر،
قران کریم د دنیوي او اخروي ښیګڼو نیکمرغیو او سوکالیو منشه ده. د قرانکریم له  

 سنت دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلملارښوونو عملي کول د 
 .دیپیغمبرانو ته د رالېږل شویو اسماني کتابونو تصدیق کوونکی  پخواني ټولو قران کریم

 دې برکتي کتاب په شغلو او پلوشو روڼ او روښانه کړې. روح او روان د ږته زمونیا الله 
 

 امین یا رب العالمین
 د احمد تفسیر لیکوونکی
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مِ اللَِّّ  حِیمِ بِس  مَنِ الرَّ ح    الرَّ

 سبأسوره 
 (22) – جزء  

 سورۀ سبأ در مکه نازل شده و دارای پنجاه وچهار آیه وشش رکوع هست.
 :تسمیه وجه

( در 15موسوم است؛ چون قصه و داستان سبأ )در آیه: « ى سبأسوره»این سوره به نام 
شادى و ، رفاه، نعمت ،زلقب پادشاهان یمن بود. مردم یمن در نا« سبأ»آن آمده است. 

ها، اما چون راه کفر و  ها و بستانآسایش بسر مى بردند. منازل شان عبارت بود از باغ 
نابود کرد و  ،آنها را به وسیلۀ سیل بنیان بر انداز وند متعالناسپاسى را پیش گرفتند، خدا

 گیران قرار داد. ى عبرتآنها را مایه
 آغاز شده است.« الحمدلله»ت که با عبارت سبأ یکی از پنج سوره ای اسۀ سور

 ه هایجزو سوراز این سوره ها عبارتند از فاتحه، انعام، کهف، سبأ، فاطر که همه آنها 
 مکی هستند.

 سبأ:
سبأ نام قومى بود كه حضرت سلیمان به دیارشان لشكر فرستاد، و در اثر نافرمانى از 

 ان شد.دستور پیامبران سدّشان شكست و خانه هایشان ویر
، 3قاموس قرآن، جلدسبأ بطور کل دوبار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است. ) ۀکلم

 (.203صفحه 
قابل تذکر است که در سورۀ سبأ ذکر دو معجزه از دو پیامبر که پدر و پسر هستند بیان 

السلام و دیگری تسخیر باد به یافته است. یکی نرم شدن آهن به دست حضرت داؤود علیه 
 السلام به إذن الهی.حضرت سلیمان علیه دست 

 ارتباط سورۀ سبأ با سورۀ أحزاب:
 این سوره از چند جهت با سوره ی قبلی پیوند و مناسبت دارد:

احزاب را به بیان غرض در تكلیف پایان داد و اینكه خداى ۀ چون الله تعالی سور - 1
ل شان جزا خواهد سبحان نیكوكاران را به نیكویى مکافات و بدكاران را به بدى عم

 داد، سورۀ سبأ را به سپاس و شكر براى او بر نعمت و كمال قدرتش آغاز نمود.
طوریکه یادآور شدیم، آغاز این سوره در بیان صفات و قدرت مطلق آفریدگار است  - 2

 و پایان سوره ی احزاب به کیفر و عذاب منافقان و مشركان اشاره می کند.
ً »ماید: آخرین جمله ی سوره ی احزاب میفر - 3 ُ غَفوُراً رَحِیما و آیه ی دوم « وَ كانَ اللَّه

حِیمُ الْغَفوُرُ »این سوره   است.« وَهُوَ الره
در سوره ی احزاب، کافران و منکران با تمسخر از چگونگی قیامت میپرسیدند و در  - 4

 این سوره از انکار صریح آنان سخن می گوید.

 تعداد آیات، کلمات وحروف این سوره:
پس از سوره ی لقمان نازل شده ،تعداد آیات این سوره طوری که در فوق هم سوره سبأ 

( 896( شش رکوع بوده، و )6این سوره دارای)تذکر یافت به پنجاه وچهار آیه میرسد، 
)لازم به تذکر است که  میرسد. 3596و تعداد حروف آن به:  هشت صد ونود وشش کلمه،

 سبأ مختلف بوده که شما میتوانید تفصیل این اقوال علماء در تعداد کلمات وحروف سوره 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

4 

 (34) –سبأ سورهٔ 

 مطالعه فرماید.(« احمد»مبحث را درسوره طورتفسیر 
 محتوای سوره:

ى اسلامى باشد، که به موضوع عقیدههاى نازل شده در مکه مى سورۀ سبأ از جملۀ سوره 
 حشر و نشر را مورد بحث و بررسى قرار ،نبوت ،پردازد و یگانگى خداوند متعالمى 

 میدهد.
که عالم هستى را ابداع و امور و احوال  لّ غاز این سورۀ مبارکه با تمجید از خداى عزو جَ آ

کند، پس خالق و و احکام عالم را استوار قرار داده و با حکمت خود هستى را تدبیر مى
نوآور دانا هموست و یک ذره در آسمان و زمین از علم او نهان نیست، و این امر یکى از 

 رین دلایل بر یگانگى پروردگار عالمیان است.بزرگت
دهد که عبارت است از انکار آخرت  ى بسیار مهمى را مورد بررسى قرار مىسوره قضیه

شود  و زنده شدن بعد از مرگ از سوى مشرکان، لذا به پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ امر مى
وَ قٰالَ الَهذِینَ کَفَرُوا »سم بخورد: که بر تحقق معاد بعد از نابودى اجساد، به خداى بزرگ ق

 «.لٰا تأَتِْینَا الَسّٰاعَةُ قلُْ بَلىٰ وَ رَبِّی لتَأَتِْیَنهکُمْ 
پیش کشیده « سلیمان»و پسرش، « داؤود»سوره داستان بعضى از پیامبران را از جمله 

، از قبیل یادآور میشود ،هاى فراوانى را که به آنان ارزانى داشته بود است، و نیز نعمت
که همراه با او به ذکر و « ودؤدا»ها براى تسخیر باد براى سلیمان، و تسخیر پرنده و کوه 

 پرداختند.تسبیح مى
سورۀ سبا بعضى از شبهات مشرکین را پیرامون رسالت خاتم پیامبران بررسى و آنها را 

وجود و یگانگى طور که بر  با دلایل قاطع و برهان کوبنده رد و تکذیب کرده است، همان
 خدا دلایل و براهین کافى آورده است.

سبأ با دعوت مشرکین به ایمان به خداى یگانه که تدبیر امور تمام خلایق را  ۀهمچنان سور
 در دست دارد خاتمه یافته است.
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 «سبأ»ترجمه و تفسیر سورۀ 
حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بِس 

 ندۀ ومهربانبه نام خدای بخشای
 

خِرَةِ وَه وَ ال حَكِیم   د  فِي الْ  ضِ وَلهَ  ال حَم  رَ  ِ الَّذِي لهَ  مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْ  د  لِِلَّّ ال حَم 
﴿  ﴾۱ال خَبیِر 

ستایش و سپاس مخصوص خداست که هر آنچه در آسمانها و زمین است همه ملک اوست 
خداست )زیرا نعمت های دنیا و آخرت همه  و در عالم آخرت نیز شکر و سپاس مخصوص

 (۱عطای اوست( و او حکیم وآگاه است.)

 تفسیر:
اوست که در کارش حکیم و به خلقش آگاه است و در هیچ و هم: «وَ ه وَ الَ حَکِیم  الَ خَبیِر  »

او در گفتار و کردارش با حکمت  شود.یک از اعمالش ایراد و اعتراضى بر او وارد نمى 
 و آفرینش خود آگاه است. و به امر

باید گفت که این آیۀ متبرکه مالكیتّ مطلق و بى قید و شرط پروردگار با عظمت را بیان 
 میكند. قابل یا دهانی است که:مالكیتّ الهى، هم گسترده است، هم حكیمانه وهم آگاهانه.

، تا در آیۀ « فيِ الْْرَْضِ یَعْلَمُ ما یَلِجُ »بعد علم مطلق الهى را  هو آی« لَهُ ما فيِ السهماواتِ »
توانیم قیامت را براى كیفر و  قیامت( بگوید: ما مى -سوم به منكران معاد )روز بازگشت 

 .پاداش بر قرار كنیم
فخر رازى میفرماید: علمى كه به عمل متصّل باشد حكمت است و به كسى كه عواقب امام 

 «.ر رازىتفسیر كبیر فخ»خبیر گویند.  ،و اسرار امور را بداند
خِرَةِ » د  فِي الْ  باید گفت که: هستند در دنیا اشخاص و افرادی که: غیر از الله «: وَ لهَ  ال حَم 

تمام تمجید تعالی مورد تقدیر وستایش قرار می گیریند ولی به یاد داشته باشند که در آخرت 
ست؛ زیرا و جز او هیچ کس آن را شایسته نیمخصوصاً الله تعالی با عظمت است  و ستایش

 کند.فقط الله تعالی است که به اهل دنیا و آخرت نعمت و فضل عطا مى
اشاره به این است که بندگانش در برابر تفضّل و الطافی که در : «لَهُ الْحَمْدُ فيِ الآخِرَةِ »

، 10: های: یونس هشان خواهد فرمود، او را خواهند ستود )ملاحظه شود سورآخرت بدی 
 .دکتر مصطفی خرمدل( ،)تفسیر نور ترجمۀ معانی قرآن (.74، زمر: 34فاطر: 

که نتیجه به هیچ مسئله ای ،حکیم دو معنی دارد: یکی اینکه: دارای حکمتۀ کلم «:ال حَكِیم  »
امر نداده و شیء را خلق نمی کند، و مسئله ای را نهی نمیکند، مگر از روی حکمت، و 

ری که اراده کند حکم می دهد و کسی را دیگر آنکه به معنای حاکم است، که به هر ام
 یارای باز جویی و مواخذه او نیست.

حکمت خداوند بر دو نوع است: حکمت شرعیه و حکمت کونیه. محل و مکان حکمت  و
شرعیه، همان شرع است که عبارت از اموری هستند که پیامبران توسط وحی خداوند 

ایت دقت و ظرافت آمده اند. و حکمت کونیه دریافت داشته و ابلاغ نموده اند که در نهمتعال 
می باشند. در نتیجه هر آن چیزی را که  متعال محلش کون )هستی( و یامخلوقات خداوند

 خلق نموده است از روی نهایت دقت و مصلحت بوده است.متعال خداوند 
ع شایسته اش، که از روی دقت و ظرافت ضِ شیاء در موأحکمت عبارت است از قرار دادن 

رت می گیرد، و الله متعال متصف به کمال حکمت است، و دلیل متصف بودن خداوند صو
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(. یعنی: و او 2)سورۀ تحریم « وَهُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ »به حکمت، این قول او است:  متعال
 دارای علم و دارای حکمت است.

 به بیانی دیگر حکمت خداوند، بر دو نوع است:
خداوند، آفریدگان را به حق آفریده و منظورش، از آفرینش نوع اول: حکمت در آفرینش؛ 

مخلوقات حق بوده است؛ بدین ترتیب تمام آفریده ها را به بهترین نظم آفریده و ترتیبی کامل 
به آنها داده است و هر مخلوقی را بگونه ای که شایسته آن میباشد، آفریده و بلکه به هر 

ز اعضای حیوانات خلقت و شکل مناسب آن جزئی از اجزای مخلوقات و به هر عضوی ا
 را داده است. بگونه ای که هیچ کمبود و نقصی، در آفرینش او مشاهده نمیشود.

چنانچه اگر همه مخلوقات از اول تا آخر جمع شوند و عقل های خود را بکار بندند تا 
ان توانایی آفرینشی همانند آفرینش خدا پیشنهاد کنند، نخواهند توانست؛ آنان، به هیچ عنو

چنین کاری را ندارند. چراکه اگر عقلا و فرزانگان، بتوانند بسیاری از حکمت های او را 
 دریابند و به بخشی از استواری و نظم هستی پی ببرند، همین، برای آنها کمال است.

های موجود آن، وجود جایرکافی است انسان به چهره وجابجا شدن اعضای بدن انسان د
ن و چشم بالای بینی و دهن و دریک استقامت و جهت. وجود استقامت و بینی بالای ده

جایگاه دست و پاء و روی دریک استقامت و در محل معقول مناسب و... همه وهمه کمال 
 خلقت و قدرت الهی را نشان میدهد.

در شرع و فرمان او؛ خداوند، قوانین را وضع نموده و وند متعال نوع دوم: حکمت خدا
نازل فرموده و پیامبران را فرستاده تا بندگان، خدا را بشناسند و او را بپرستند. کتابها را 

، بزرگترین سعادت و مایه آرامش و سرور دلها و ارواح متعال پرستش و ستایش خداوند
است؛ همانطور که تنها عامل دستیابی انسان به سعادت ابدی و نعمت پایدار میباشد. از 

 خوبی و خیری را در بردارد. سوی دیگر دین و شریعت، هر
 ! خوانند گان محترم
قدرت و علم الله متعال، ( درمورد موضوعاتی از جمله در باره 9الی  1در آیات متبرکه )

انكار روز قیامت و سزای انکار کنندگان، اثبات دوباره زنده شدن بعد از مرک، به بحث  
 گرفته میشود.

ضِ وَمَ  رَ  ج  فیِهَا وَه وَ یَع لَم  مَا یلَِج  فيِ الْ  ج  مِن هَا وَمَا یَن زِل  مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یَع ر  ر  ا یَخ 
﴿ حِیم  ال غَف ور   ﴾۲الرَّ

آید، و چه چیزى داند كه چه چیزى در زمین فرو میرود، و چه چیزى از آن برون مىمى
 (۲)ت.رود، و او مهربان آمرزگار اس آید، و چه چیزى به آن فرا مىاز آسمان فرود مى 

 : تشریح لغات و اصطلاحات

صعود  «:یعَْرُجُ »(.40/  عرافأاز مصدر ولوج به معنی ورود. ) سورۀ:  :«یَلِجُ »
 سوی آن.به  «:فِیهَا»کند.می

 تفسیر:
به احوال مخلوقاتی چون آب و در آیه مبارکه با زیبای خاصی بیان شده که الله تعالی 

احوال موجوداتی مانند آب، معدنیات و نباتات که  خزندگان که در زمین داخل میشوند و به
ها، و  از آن بیرون میشوند داناست. به آنچه ازآسمان فرود میآید )مانند فرشتگان، کتاب

ها بالا میرود )مانند فرشتگان و اعمال بندگان آگاه  ها( و به چیزهایی که به آسمان باران
 است.(
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حِیم  الَ غفَ ور  » نظر کاران صرف سبت به بندگانش مهربان است و از گناه توبهن: «وَ ه وَ الَرَّ
کند و به گناهان کسی که به سویش باز گردد و با گنهکاران در مجازات شتاب نمیکند مى

 عفوش را خواستار شود بسیار آمرزنده است.
 : یادداشت

م بیان با ه« رحیم»و « غفور»ى در قرآن عظیم الشأن بصورت کل ، چهل و نه بار  كلمه
مگر در این آیه مبارکه؛ « رحیم»آمده سپس کلمه « غفور»شده كه در تمام موارد اول کلمه 
هاست كه باید اول بخشیده شوند نظر به عملكرد انسانى مواردشاید به خاطر آن كه در همه

و سپس رحمت الهى را دریافت كنند، ولى در این آیه، اصل توجّه به علم و لطف و رحمت 
مطرح  « یَعْرُجُ » و مغفرت نسبت به عملكرد انسان به طور ضمنى در كلمه الهى است

 .گردیده است 

ب  عَن   وا لَا تأَ تِیناَ السَّاعَة  ق ل  بلَىَ وَرَبِّي لَتأَ تیَِنَّك م  عَالِمِ ال غَی بِ لَا یَع ز  ه  وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَ 
ةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلَا فيِ  بَر  إِلاَّ فيِ كِتاَبٍ مِث قاَل  ذَرَّ غرَ  مِن  ذَلِكَ وَلَا أكَ  ضِ وَلَا أصَ  رَ  الْ 

بِینٍ﴿  ﴾۳م 
و کافران گفتند: قیامت بر ما نخواهد آمد. بگو: آری، سوگند به پروردگارم که دانای غیب 

 ماند،از او پنهان نمی  ؛ در آسمان ها و زمین هم و زنبه یقین به سراغتان خواهد آمداست، 
 .چک تر از آن و نه بزرگتر از آن هست مگر اینکه در کتابی روشن ]ثبت[ استو نه کو

( ۳) 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

بِینٍ »  لوح محفوظ . علم الله . جهان پهناور هستی .«: کِتاَبٍ مُّ

 تفسیر:
وا لٰا تأَ تیِنَا الَسّٰاعَة  » که: قیامت و وردند آمشرکین همیشه استدلال می : «وَ قٰالَ الََّذِینَ کَفَر 

بیضاوى : در تفسیر حشر و نشرى در کار نیست.طوری که شیخ ناصرالدین عبدالله بیضاوی
از آمدن قیامت انکار داشتند، و دیر آمدن آن را مورد )مشرکان و کفار(  مینویسد که: آنان

 (.۲/۱۲۲اند. )تفسیر بیضاوى قرار داده ء ستهزااِ 

اى محمد)ص(! به آنها بگو: قسم به خداى بزرگ، قیامت مى «: م  ق ل  بلَىٰ وَ رَبِّی لتَأَ تیِنََّک  »
 یابد.شوید و حتما تحقق مى آید و شما زنده مى 

در ندارند و خداوند متعال  چهار می که است ایآیه از سه یکی آیه این»گوید: کثیر می ابن
معاد قسم  خود بر وقوع ظیمپروردگار ع تا به است دستور داده پیامبرش ها به آن همه

ى ى سوم در سورهو آیه« قلُْ إِی وَ رَبِّی إنِههُ لَحَق  »ى دوم در سوره یونس است: آیه بخورد.
 .( ٣/۱۲۱)مختصر ابن کثیر « قلُْ بَلىٰ وَ رَبیِّ لَتبُْعَثنُه »تغابن است: 

 قیامت همانا وقوع علیه که مقسم حال ، از قوتوصف بر این تأکید قسم»گویند: می مفسران
 «.دهد خبر می  است

ضِ » رَ  ةٍ فِی الَسَّمٰاوٰاتِ وَ لٰا فِی الَْ  ب  عَن ه  مِث قٰال  ذَرَّ به آنچه از دید نهان «: عٰالِمِ الَ غَی بِ لٰا یَع ز 
ى و زن یک ذره چیزى هر چند که به اندازهباشد و هیچ و از انظار ناپدید است آگاه مى 

 ، در عالم اعلى و سفلى از او پنهان نمى شود.باشد
، صفت پروردگار است که به او قسم خورده شد، واز تمام صفات )دانا بر غیب( الغیب لِمُ عا

خداوند متعال در اینجا صفت عالم بودن به غیب و عالم محیط را شاید به خاطر اختصاص 
کار قیامت برای منکرین، داده است که بحث در باره منکرین قیامت است وبزرگترین ان
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این بود که هر گاه مردمان بمیرند وخاک بشوند ذرات آن خاک هم در جهان بخش گردد، 
ل جهان سپس تفکیک آن ذرات هر انسانی ازانسان کُ پس جمع آوری همه ذرات پراگنده در 

ن لحاق آنها بوجود خود او، چگونه ممکن است و ناممکن قرار دادن آن مبنی بر ایاِ دیگر، و
حق تعالی  .بود که آنها علم و قدرت خدا را بر علم و قدرت خویش مقایسه کرده بودند

فرمود: علم خداوندی بر کل جهان چنان محیط که هر آنچه را که در آسمان ها و زمین 
باشد، همه را می داند، و نیز می داند که آنها کجا و در چه وضعی هستند، کوچکترین ذره 

از علم حضرتش نیست، و این علم محیط مخصوص حق تعالی ای از مخلوقات، خارج 
است، وهیچ مخلوقی چه فرشته باشد یا پیغمبر، امکان ندارد چنین محیطی داشته باشد که 
از آن ذره ای خارج نگردد، پس آن ذاتی که دارای چنین علم محیطی باشد تفکیک ذرات 

 آنها چه مشکلی دارد! ی جسمانسان از کل جهان وجمع کردن آنها و ترکیب دوباره
بَر  » غَر  مِن  ذٰلِکَ وَ لٰا أکَ  تر و نه از آن بزرگتر موجودى نیست، نه از ذره کوچک «:وَلٰا أصَ 
بیِنٍ » مگر این که خدا از آن آگاه است و در لوح محفوظ ثبت است. منظور :«إِلاّٰ فِی کِتٰابٍ م 

ند، پس چگونه انسان و احوال ما این است وقتى یک ذره در عالم از نظر خدا مخفى نمى
ها پوسیده و متلاشى شوند، الله مى ماند؟ بنابر این هر چند استخوان انسان از او پنهان مى 

 آورد.اند، سپس در روز قیامت آنها را اعاده کرده و باز مىداند به کجا رفته و پراکنده گشته
بِینٍ »  ن مطابق علم خدا)ج( ثبت است.که هر چیز در آلوح محفوظ. علم خدا. «:كِتاَبٍ مُّ
قٌ كَرِیمٌ﴿  م  مَغ فِرَةٌ وَرِز  الِحَاتِ أ ولَئِكَ لَه  زِيَ الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ  ﴾۴لِیَج 

اند، پاداش دهد، اینانند كه اند و كارهاى شایسته كردهسان كسانى را كه ایمان آوردهتا بدین
 (۴.)بر ایشان آمرزش و روزى گرامی مقرر است

 تشریح لغات و اصطلاحات:
عبارت ازرزقى است كه با وسعت و كرامت و عزّت همراه باشد، نه با منّت « رزق كریم»

 .و ترحّم
 تفسیر:

آمَنوُا »قبل از همه باید گفت که:جز ایمان و عمل صالح، راهى براى دریافت پاداش نیست. 
الِحاتِ أوُلئِكَ لهَُمْ   .«وَ عَمِلوُا الصه

مدن قیامت از آن سبب ضرور است که پاداش نیکی و بدی مردم داده شود و باید گفت:آ
 جمیع صفات حق تعالی کاملاً به ظوهر برسد.

 ایمان و عمل صالح:
ست با درجات و مراتب مختلف. ایمان وعمل صالح، اولین مرتبۀ سعادت سعادت، مفهومی ا

فمََنْ كانَ یَرْجُوا لِقاءَ »اوست: است. آخرین درجه سعادت، رسیدن به الله متعال و ملاقات با 
 ً )پس، هرکه امید به لقای پروردگارش دارد، باید که کار شایسته « رَبِّهِ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صالِحا

هرکه به لقاى پروردگارش امید دارد، باید کارى : »110)سوره کهف، آیۀ « انجام دهد.
 .«شایسته انجام دهد.

 : سعادت
بهروزی »و « موفقیت»، «خوشبختی»معنای  و در لغت به« سعد»از ریشۀ « سعادت»

، مختلف میگردد ست و به نسبت افراد، خیر اضافی اما در اصطلاح ست؛«و خوشحالی
که کمال هر فردیست؛ بنابر این سعادت هر موجودی، در تمامیت و کمال ویژۀ اوست و 
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رسیدن هر شخصیست  پس سعادت درحقیقت، هاست. ست که برای فرد فرد انسانخیری
 به کمال خویش با حرکت ارادی نفسانی.

 : ایمان
« رهایی از هرگونه ترس و اندوه»و « آرامش جان»معنای  و به« أمن»از ریشۀ « ایمان»

الذّینَ آمَنوا وَ لَم یَلبَسوا ایمانَهُم بِظُلمٍ اولئکَِ لهَُمُ الْمنُ »خداوند میفرماید:  گرفته شده است.
اند، آرامش و امنیت اند و ایمان خود را به ستم نیالوده)آنان که ایمان آورده« نَ؛وَ هُم مُهتدَو

 (82)سوره انعام، آیۀ « اند.شان است و آنان هدایت یافتگانبرای 
ست که با اعتراف در تعریف اصطلاحی ایمان چنین آمده است: ایمان، باور یقینی و قطعی

ا به آن رهنمون میسازد )یعنی عمل، باور قلبی و پذیرش دل همراه بوده و عمل، انسان ر
 دهد( و ایمان را افزایش می

 : عمل صالح
تر ، خاص، کاریست که با آگاهی، اندیشه و با قصد و نیت انجام شود و در معنی«عمل»

ست که بیشترین « فساد و تباهی»و نقطۀ مقابل « صلح»از ریشۀ « صالح» از فعل است.
، گاهی در مقابل فساد ش افعال و اعمال است. این واژه در قرآنکاربرد آن، در بیان ارز

، کاریست شایسته عمل صالح از نظر اصطلاحی و گاهی در برابر زشتی و بدی آمده است.
 که با آگاهی، قصد و از روی ایمان انجام شود.

 رابطۀ ایمان و عمل صالح:
ستفاده میشود، اغلب در قرآن برای توصیف فعلی ا« عمل صالح»هنگامی که اصطلاح 

ها وجود دارد؛ کنار ایمان به کار میرود و نشانگر این است که ارتباط تنگاتنگی بین آن
، در پی آن عمل صالح نیز خواهد بود. این وابستگی، به طوری که هرجا ایمان باشد

 شناسیم. ایست که ما ایمان را با عمل صالح یا عمل صالح را با ایمان میاندازه

زٍ ألَِیمٌ وَالَّ  عاَجِزِینَ أ ولَئكَِ لَه م  عَذَابٌ مِن  رِج  ا فِي آیاَتنِاَ م   ﴾۵﴿ ذِینَ سَعَو 
و کسانی که در]انکار و تکذیب[ آیات ما کوشیدند، به گمان اینکه ]میتوانند[ ما را عاجز 
کنند ]تا از دسترس قدرت ما بیرون روند[ برای آنان عذابی دردناک از سخت ترین عذاب 

 (۵)هاست.
 : تشریح لغات و اصطلاحات

و هدفشان به عجز كشاندن و « آیاتنِا»دهند، دشمنانى كه مقدّسات الهی را هدف قرار مى
دهد، عذابش از رجز شكست اهداف الهى است؛ الله سبحان وتعالی  نیز آنان را عذاب مى

 .است و عذابى دردناك است
 تفسیر:

در بسیاری از حالات به مرحله ای میرسد  باتأسف باید گفت که: بغاوت وشرارت  انسان
 خواهد آیات الهى را خنثى و مانع كارائى و تأثیر آن در جوامع گردد.که: مى

در آیۀ مبارکه خطاب به آنعده اشخاصی که در محاربه با پروردگار با عظمت و رسولش  
ز دارند، و سعی وکوشش را پی ریزی میکنند، و در کوشش دارند تا مردم را از راه الله با
تعالی و غلبه  در این اهداف خویش پلان های را طرح ریزی میکنند، و هدف ستیزه با حق

ترین بر شریعتش را دارند، مطمین باشند که چنین اشخاصی به دشوارترین عذاب و هولناک
 شوند. مجازات در روز قیامت گرفتار می
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ت الله سبحان وتعالی است. و میزان نزول وحى، از شئون ربوبیّ اینان فراموش کرده اند: که 
ناپذیر و حقّ، وحى و قرآن است و راه انبیا راه عزّت و شرف است و راه الهى شكست 

 سعى مخالفان بیهوده است. وان شا الله به رسوای و خزلان در نیا و اخرت مواجه می 
 شوند.

دِي إلِىَ صِرَاطِ وَیَرَى الَّذِینَ أ وت وا ال عِل مَ الَّذِي أ ن زِلَ إلِیَ كَ مِ  ن  رَبكَِّ ه وَ ال حَقَّ وَیَه 
 ﴾۶ال عَزِیزِ ال حَمِیدِ﴿

و کسانی که معرفت و دانش به آنان عطا شده، می دانند که آنچه از سوی پروردگارت بر 
سوی راه ذات غالب و دارای صفات کمال و ستوده و این که بهتو نازل شده حق است، 

 (۶ کند.)راهنمایی می

 : لغات و اصطلاحاتتشریح  
مراد این است که قرآن عین حقیقت است و  «:هُوَ الْحَقه »آنچه. مراد قرآن است. «:الهذِي»

 «:الْحَقه »های عالم هستی و جهان انسانیت است.هماهنگ با قوانین آفرینش و واقعیت 
عانی قرآن )تفسیر نور ترجمه م ( است.الهذي( است و مفعول اوّل آن )یرَيمفعول دوم فعل )

 دکتر مصطفی خرمدل(.
 تفسیر:

میکنند،  رستاخیزرا مشاهده صحنه مؤمنان چون»مبارکه مینویسد:  آیه کثیر درمعنایابن
حاصل  علم آن به راجع الیقینعلم در دنیا به کهبینند، بعد از آنمی  الیقینعین رابه آن

 «.است قیامت وقوع دیگر از حکمت های یکی اند و اینکرده
مفسران در تفسیر این آیه مبارکه می نویسند: قیامت از آن رو برپا شدنی است که همچنان 

یقین کنندگان را عین الیقین حاصل گردد و به چشم خود ببینند که همه خبرهای قرآن صحیح 
ه و درست است و بدون شک و شبهه تنها قرآن کریم کتابی است که برای رسیدن انسان ب

این مطب  «وَیَرَى الَّذِینَ »بعضی مفسرین از  -خدای غالب و حمید راه صحیح می نماید 
می باشند )خواه « والذین سعوافي آیاتنا عاجزین»گرفته اند که اهل علمی که بر خلاف 

مسلمان باشند خواه اهل کتاب( آنها میدانند و به چشم سر می بینند که بیان قرآن کریم در 
غیره به کلی صحیح است و انسان را براه درستی می برد که منظور از آن باره قیامت و 

 رسیدن به حضرت الهی )ج( است.

قٍ إِنَّك م  لفَِي خَل   مَزَّ ق ت م  ك لَّ م  زِّ لٍ ی نبَئِّ ك م  إذَِا م  وا هَل  ندَ لُّك م  عَلىَ رَج  قٍ وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَ 
 ﴾۷جَدِیدٍ﴿

آیا شما را بر مردی راهنمایی کنیم که به شما خبر میدهد: چون [ ]ای مردم!وکافران گفتند: 
 (۷کاملاً پراگنده شدید )پس از آن( به آفرینش جدید آفریده میشوید؟)

 تفسیر:
به منظور استهزا و  کافران که از وقوع قیامت انکار داشتند ووقوع انرا دور می شمردند،

بین خود به همدیگر گفتند: آیا شما را به صلی الله علیه وسلم، برای در  تمسخر به پیامبر
های شما را مردی دلالت نکنیم که خبر میدهد و میگوید: آنگاه که بمیرید و زمین بدن 

 شوید؟ ای بر میگردید و از قبرهای خود برانگیخته میبخورد، باز دوباره به زندگی تازه
قٍ » قْتمُْ کُله مُمَزه  و کاملاً متلاشی شدید و اجسادتان در زمین  که چون در قبر پوسیده« إِذَا مُزِّ
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إنِهکُمْ »پراگنده شد و به هر طرف پخش گشتید، به طوری که به صورت خاک در آمدید. 
 بعد از فرسوده و پراکنده شدن به صورت مخلوقى جدید خلق خواهید شد؟ « لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ 

بودند و آن را به طریق تعجب و مفسرابو حیان میفرماید: گویندگان این سخن کفار قریش 
نفر میخواهد در دیگرى شگفتى ایجاد کند و میگوید: ریشخند میگفتند، مانند این که یک 

میخواهى داستانى عجیب برایت بگویم؟ و چون زنده شدن در نظر آنها محال بود، هر کس 
نام و  که از وقوع آن صحبت میکرد از او تعجب میکردند و او را آدمى ناشناخته و بى

با اینکه نامش از هر نامى دیگر در قریش مشهورتر « هَلْ نَدُلُّکُمْ عَلىٰ رَجُلٍ »نشان میدانستند: 
 .(۷/۲۵۰اند. )البحر المحیطخوانده« مردى»او را  ءستهزااِ بود، به منظور 
 كفاّر، بر ضدّ دین و مقدّسات و مقدسات دینی تبلیغ سوء میكنند. ولى جز تحقیر باید گفت که:

ها و مقدّسات  و تمسخر، هیچ برهانى برای ارایه منطق وگفتار خویش ندارد، آنان شخصیتّ
كنند، و بدین وسیله میخواهند، زمینه دور شدن مردم از دین را فراهم دینى را تحقیر مى 

 نمایند.

مِن ونَ باِ ِ كَذِباً أمَ  بهِِ جِنَّةٌ بلَِ الَّذِینَ لَا ی ؤ  لَالِ أفَ ترََى عَلىَ اللَّّ خِرَةِ فيِ ال عذََابِ وَالضَّ لْ 
بَعِیدِ﴿  ﴾۸ال 

بلکه کسانی که به [ [ جنونى دارد؟ ]هیچ كدامآیا بر الله دروغ بسته است، یا ]به خیال آنان
 (۸آورند در عذاب وگمراهی دور از حق هستند.)آخرت ایمان نمی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
؟ همزه وصل حذف شده و همزه استفهام به حال «ترَيأإَفِْ »در اصل چنین است:  «:أفَْترَي»

 )تفسیر نور ترجمه معانی قرآن(.خود مانده است. 
 تفسیر:

صلی الله علیه وسلم بر  مشرکان ادّعا کردند: پیامبر در این آیه مبارکه ملاحظه میشود که:
رو به  خداوند متعال دروغ بربسته و ادعا کرده که او تعالی وی را فرستاده است. از این

ای است که نمیداند چه میگوید. گمان آنان ادعایش امری دور از حقیقت است، بلکه او دیوانه
صلی الله علیه وسلم از  اند و پیامبرحقیقت این است که کافران در سخن خویش دروغ گفته

شدن بعد از مرگ  جانب پروردگارش فرستاده شده است. اینان با چنین حرفی به زنده
ورزند، از راهیابی به دوراند و به راه هدایت و صواب کنند، ازآخرت انکار می تکذیب می
 یابند. در نتیجه به عذاب دایمی و جاودانی در آتش دوزخ گرفتار خواهند شد.توفیق نمی 

با تمام صراحت باید گفت که:بى ایمانى به روز آخرت، نوعى ازعذاب است، هم در دنیا و 
 پایی قیامت را نپذیرد، هیچ راهى براى نجاتش وجود ندارد .هم در آخرت.وشخصیکه  بر 

سِف  بِهِم    ضِ إنِ  نشََأ  نَخ  رَ  م  مِنَ السَّمَاءِ وَالْ  ا إلِىَ مَا بیَ نَ أیَ دِیهِم  وَمَا خَل فهَ  أفَلََم  یرََو 
قِط  عَلیَ هِم  كِسَفاً مِنَ السَّمَاءِ إنَِّ فِي ذَلِكَ لَْیَ  ضَ أوَ  ن س  رَ  نِیبٍ﴿الْ   ﴾۹ةً لِك لِّ عَب دٍ م 

آنان را در ، اگر بخواهیم ندیدند؟آیا آسمان و زمینى را كه پیش روى و پشت ایشان است 
گمان در این امر دلیل و بی، هایی از آسمان را بر آنان بیندازیمبریم یا پاره زمین فرو می 

 (۹ رجوع کند.) سوی الله نشانه ای است برای هر بنده ای که بخواهد خالصانه به
 تشریح لغات و اصطلاحات:

  هاهدف از آنهمه چیزهائی است که پیش روی انسان است و رو بدان «:مَا بَیْنَ أیَْدِیهِمْ »
 دارد. یا مراد زمین است که در زیر پای انسان است.
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یا  ندارد. هاهدف از آنهمه چیزهائی است که پشت سر انسان است و رو بدان «:مَا خَلْفَهُمْ »
 )تفسیر نور ترجمه معانی قرآن(.مراد آسمان است که بالای سر او قرار دارد. 

 تفسیر:
 گردد. بازگردنده.کسی که با توبه خالصانه به درگاه الله تعالی بر می «:مُنِیبٍ »

 می آن و اعادهرا در آفرینش  الهی قدرت هاینشانه  فقط کسی که است بر آن دلیل کریمه آیه
 موصوف الله تعالی، سویبه  مطیعانه فروتنانه دایمی بازگشت ، یعنیانابت وصف به بیند که
 باشد.

 یادداشت:
اشاره به « اگر بخواهیم در زمین فرویشان می بریم»در آیه متبرکه که فرموده است که:
« افکنیم یا پاره سنگهایی از آسمان بر سرشان می»داستان و قصه ی قارون و جمله ی 

 اشاره به قصه ی اصحاب ایکه را میکند.
 خوانندگان گرامی !

در آیات قبلی مطالبی را درباره  بندگان پاکدل و توبه کارمطالعه نمودیم  اینک در آیات 
( درباره  از بندگان پاکدل و توبه کار بحث بعمل آمده است .بطور 14الی  10متبرکه ) 

علیهم السلام بحث میکند، وبا زیبای  دَاوُدَ کاران مانند:  مثال در این ایات متبرکه  از توبه
علیهم السلام پادشاهی ، لشکر و سپاه، کتاب زبور  دَاوُدَ خاصی توضیح وبیان میدارد که ؛ 

و صدای خوش ونیکو داشت. کوهها ، پرندگان هکذا هم در باد و تسبیح الله  با او همنوا و 
 هم آواز بودند.

بيِ مَعهَ  وَالطَّی رَ وَألََنَّا لهَ  ال حَدِیدَ﴿وَلَقدَ  آتیَ ناَ دَ  لًا یاَ جِباَل  أوَِّ ودَ مِنَّا فضَ   ﴾۱۰او 
ها! و ای پرندگان! با او همانا به داود از جانب خود فضیلت بزرگی عطا کردیم، ای کوه

 (۱۰) آواز شوید.هم
 تفسیر:

 970ل است که در فاصله سالهای اسرائییکی از پیغمبران بنی)داؤود، داؤد، داود(  «:دَاوُدَ »
ود علیه السلام در شانزده جای قرآن عظیم ؤنام داقبل از میلاد زندگی میکرد.  1033 -

نبیاء، أهای بقره، نساء، مائده، انعام، اسراء، الشأن تذکر رفته است که از آن جمله: در سوره
 نمل، سبأ و ص. نام برد.

ها و اهبی همچون نبوّت، زَبور، تسخیر کوه فضیلت و نعمت بزرگ. مراد مو «:فضَْلاً »
آیات   سازی است. برتری )ملاحظه شود سورۀ: نملها، نرم کردن آهن، و تعلیم زره پرنده 
 (.16و  15
یهودای پسر یعقوب میباشد. خداوند متعال ۀ خانواده وآل( )سلسلاز سبط علیه السلام «:دَاوُدَ »

مند گردانید. هم پیغمبر از خیر دنیا و آخرت بهرهپیغمبری و پادشاهی را به وی بخشید و 
 بود، هم پادشاه. چنانکه حضرت سلیمان را نیز به وی ارزانی داشت.

قتَادة بن دِعامه سَدوسی بَصْری، از جمله تابعین و مفسر مشهور اسلام در تفسیر خویش 
ش گرم کند میفرماید: آهن را برایش مسخر کرد، به طورى که احتیاج نداشت آن را در آت

 و با پتک آن را بکوبد، و در دستش مانند موم و خمیر بود.
 رسالت و دعوت داؤود علیه السلام:

 زمانیکه داود علیه السلام به عمر چهل سالگی رسید الله تعالی همگام با امارت و پادشاهی 
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ر وی نبوت را نیز به وی بخشید و او را بحیث پیغمبر بر بنی اسرائیل فرستاد. زبور را ب
نازل نمود که حاوی عبرتها و مواعظ و رقائق و اذکار بود. خداوند حکمت و فصل الخطاب 

 را نیز به وی ارزانی داشت.
 ود علیه السلام در شاعری تلاوت و قرائت آواز بی نهایت زیبای داشت که در وخت ؤدا

 ود ؤمیر داگفتند: گویی یکی از مزاخود سر زبانها بود.کسی که دارای صوت حسن بود می 
 به وی ارزانی شده است.

روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم به صدای ابو موسی اشعری گوش فرا داد که قرآن 
رسول الله توقف کرد و به قرائت زیبای او  .خواند )او دارای صدای بسیار زیبا بود( می

د و خطاب به های صدای دلنشین و تلاوت زیبایش واقع ش داد تحت تاثیر جاذبهگوش می
ود به تو ارزانی شده است. فرمود: ای رسول الله به ؤاو فرمود: یکی از مزمیرهای آل دا

ای آن را زیباتر تلاوت دانستم تو بدان گوش فرا داده دادی؟ اگر میتلاوت من گوش می 
 کردم. می

 :مزامیر آل داؤود
ب مقدس یهودیان است كه های تنخ )مجموعه كتامزامیر یعنی )زبور داوود( یکی از بخش 

به زبان عبري تحریر گردیده است كه به عنوان عهد عتیق در كتاب مقدس مسحیان جاي 
وزن به زبان گرفته است تنخ یا تناخ شامل سه بخش میباشد( مزامیر به صورت شعر بی 

 است.عبری نگاشته شده 
انه یهودیان را تشکیل گهایی از مزامیر به همراه برخی از متون دیگر نماز های سهقسمت

های گوناگون نیز میدهند. همچنین خواندن تهیلیم )مزامیر داود علیه سلام( را به مناسبت 
دهند. در این کتاب نام بسیاری از آلات موسیقی قدیمی مانند دف، کینور و غیره  انجام می
وردگار هایی از آن بر اهمیت موسیقی و رقص برای ستایش پراست و در بخش ذکر شده 
، پادشاه اسرائیل، منسوب است ودؤدااست. سرایش تعدادی زیادی از این اشعار به تأکید شده

مزمور فقط سی و چهارتای آن عنوان ندارند که  150کنند. ازاما محققان این ادعا رد می
 شود. ها مزامیر یتیم گفته میبه آن 

ایستادند و همگام دگان از پرواز میود علیه السلام زبور را تلاوت میکرد پرنؤزمانی که دا
ها نیز در شامگاهان و های درختان به تسبیح وترجیع می پرداختند و کوه با او بر شاخه

 کردند.بامدادان با وی تردد اذکار می
ها و پرندگان بر صدایش اعتکاف  زبور را بالحن وصدایی تلاوت میکرد که جن و انسان

شد. او همواره به تسبیح و ها بر اثر گرسنگی هلاک می  آنکردند، تا جایی که یکی از می
 شدند. آواز می ها و پرندگان نیز با وی همپرداخت و کوهمی  متعالتحمید خداوند 

همزمان با این صدای دلنشین زبور را با سرعت و تدبر و ترنم و تفنن همگام با خشوع 
بور بر داود سهل و آسان گشته بود تلاوت ز»کرد. در حدیث شریف آمده است:  قرائت می
ها سوار ایستادند تا زین را بر پشت آن حرکت و تکان میداد بی  هایش دستور می به اسب

پرداخت و روزی خود  کند و قبل از اینکه اسبان را زین کند به قرائت قرآن )زبور( می
 .خورد. )رواه البخاری وأحمد.(را تنها از دست رنج خود می 

 پرداخت. می متعال بسیار به عبادت خداوند همزمان با این عظمت و ملک و جاه، ودؤدا
داری و بسیاری از اوقات خود را در  کرد و روز ها را روزه داری می شبها شب زنده

برد در انجام عبادت و طاعت و اعمال صالحه سرآمد و کم نظیر سجده و مصلا بسر می 
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اب  »رماید: بود. چنانکه خداوند متعال میف )سورۀ ص   « ﴾17﴿وَٱذكُر عَبدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْیَدِِۖ إنِههُُٓ أوَه
 ود توانمند را یاد کن. بى گمان او رو به ]سوى الله [ داشت.ؤ( و بنده ما، دا17آیه: 

یعنی توان و قوت در طاعت و عبادت. در حدیث آمده : «الْید»ابن عباس)رض( میفرماید: 
ی ها روزهود است و محبوبترین نوع روزهؤنماز نزد خداوند نماز دااست: محبوبترین نوع 

 خوابید وثلث آن بیدار میماند وسومی آن میخوابید ود بود. بعضی اوقات نصف شب میؤدا
 ویک روز در میان روزه میگرفت.

مَل وا صَالِحًا إنِيِّ بمَِا تعَ   دِ وَاع  ر  فِي السَّر  مَل  سَابِغاَتٍ وَقدَِّ   ﴾۱۱مَل ونَ بَصِیرٌ﴿أنَِ اع 
حلقه های }آن{ را متناسب و  در بافتن]و به او گفتیم[ که زره های کامل و پهن بساز، و 

 (۱۱کنید بینا هستم. )و کار شایسته کنید که البته من به آنچه میهماهنگ اندازه گیری کن. 
 تفسیر:

های جنگی فراخ نپروردگار باعظمت به حضرت داود علیه السلام هدایت فرمود که: پیراه
هایش های آن آماده نماید؛ یعنی حلقه هایش را متناسب با شکاف  و محکمی بسازد و میخ

ها را نسازد که هایش ضعیف نباشد که صاحبش را نگهداری نکند و نیز حلقه  تنگ و میخ
 شخص را گرانبار سازد.

مَل  سٰابِغٰاتٍ » سان را از شر و گزند جنگ از آن زره کامل و فراخ بساز که ان «أنَِ اِع 
 مصون بدارد.
گرفت و به مانند خمیر هر کارى اند: داؤود علیه السلام آهن را در دست مىمفسران گفته

کرد و در کمتر از یک روز زرهى به ارزش هزار درهم را که میخواست با آن مى 
)تفسیر قرطبى  داد. کرد و بقیه را صدقه مىى خوراک را از آن تأمین مىمیساخت و هزینه

۱۴/۲۶۶.). 
، که عبارت است از «دروعا سابغات»صفت موصوفى محذوف است؛ یعنى « سابغات»

 شود. آید و بر زمین کشیده مىپوشاند و حتى اضافه مى  زره کاملى که تمام بدن را مى
 .در دنیاست زره سازنده ود علیه السلام اولینؤدا ور شد که:آباید یاد 

رْ » هاى آن با هم در بافتن زره اندازه را در نظر بگیر طورى که حلقه« فیِ الَسهرْدِ وَ قَدِّ
 متناسب باشند.

حلقه  بافتن معنای شود: السرد و الزرد: و هر دو بهمی . گفته است زره های بافته: «دسَرْ »
و  بوده و شکننده سست بساز که و نازک کوچک آنچنان را نه : زره. یعنیاست زره های

 و ضخیم بزرگ ها را چنانآن باشد و نه نداشته دفاعی استحکامدشمن  در برابر ضربات
 کند. خود سنگینی بر پوشنده بساز که

مینویسد: یعنى هر حلقه را با « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین»مفسر صاوى در 
گردان تا طورى محکم شود که تیر از لابلای ى کنارش مساوى قرار بده و آن را تنگ حلقه

 ..(٣/۲۹۴آن نفوذ نکند و در ضمن گرانگ هم نشود، و همه را یکسان بساز. )صاوى 

 : وفات حضرت داؤود علیه السلام
سال زندگی بسر بردبعد وفات کرد. اما ابن جریرطبری  این  77اهل کتاب گویند: داود 

ته است: صد سال زندگی بسر برده است، به دلیل قول را رد کرده و غلط پنداشته است. گف
 ی آدم از پشتش خارج گشتند،چون ذریه»مفاد این فرموده که امام احمد روایتش کرده است: 

ها مردی چون گل زیبا بدید. فرمود: ها پیغمبرانی مشاهده کرد و در میان آن  آدم در میان آن
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ود است.آدم گفت: عمرش چقدر است؟ ؤو داخداوندا این مرد کیست؟ خداوند فرمود: فرزند ت
 شود.فرمود: شصت سال. گفت: پروردگارا بر عمر او بیفزا. فرمود: نمی

مگر به شرط اینکه از عمر تو بردارم و بر عمر او بیفزایم. )آدم هزار سال عمر داشت( 
 چون عمر آدم تمام شد و اجلش به سر گفت: چهل سال از عمر من بردار و بر او بیفزا،

 رسید ملک الموت به نزد او آمد که روحش را قبض کند.
 آدم گفت: چهل سال از عمر من مانده است. آدم فراموش کرده بود که چهل سال آن را به 
داود بخشیده است. خداوند آن را برای آدم هزار سال و برای داود صد سال تکمیل کرد. 

و ارزانی بدار. )کتاب پیغمبری و داود چهل سال پادشاهی کرد. خداوند رحمت خود را به ا
 .پیغمبران در قرآن کریم تألیف: شیخ علی صابونی(

رِ وَمِنَ ال جِنِّ مَن   رٌ وَأسََل ناَ لهَ  عَی نَ ال قِط  هَا شَه  رٌ وَرَوَاح  هَا شَه  یحَ غ د وُّ وَلِس لَی مَانَ الرِّ
رِناَ ن ذِق ه  مِن  عَذَابِ السَّعِیرِ﴿یَع مَل  بَی نَ یدََی هِ بإِِذ نِ رَبهِِّ وَمَن  یَزِغ  مِن ه    ﴾۱۲م  عَن  أمَ 
یكماهه راه وسیر شام  صبحگاهان آن[، كه سیرو براى سلیمان باد را ]مسخرگردانیدیم

[ را روان ساختیم، و از گاهیش یكماهه راه بود، و براى او چشمه مس ]گداخته و جوشان
كردند، و هر كدام از آنان كه از مى جنیان گروهى در نزد او و به اذن پروردگارش كار

 (۱۲.)چشانیم [ مىفرمان ما سرپیچید، به او از عذاب آتش ]دوزخ

 تفسیر:
که از اول روز چنان خداوند متعال باد را تحت فرمان سلیمان علیهم السلام مسخر داشت،

اه دیگر اش مسافۀ یک ماه راه و از نیمۀ دوم روز تا هنگام شب، مسافۀ یک ماه رتا نیمه
 کرد.ى مسافتى بود که یک عابر چابک در طول یک ماه آن را طى مىاندازهرا به 

اند: الله تعالی باد را براى او مسخر کرد که در چند ساعت معدود مسافتى مفسران گفته
نمود، در نیمروز مسیر کرد، و او را از شهرى به شهرى دیگر منتقل مى وسیع را طى مى
آورد. پس در یک کرد و تا آخر روز مسیر یک ماه او را بازمىطى مىیک ماه را با او 

 کرد.روز مسیر دو ماه را طى مى
یعنی از صبح تا ظهر مسیر یک ماه و از ظهر تا عصر مسیر یك ماه دیگر را، در یک 

 پیمود.روز مسیر دو ماه راه می 
کرد در اصطخر  حسن بصری )رح( می فرماید: سلیمان صبح هنگام از دمشق حرکت می

 شد.کرد و از آنجا راهی کابل پایتخت امروزی افغانستان می  نهار می
 ی میان دمشق تا اصطخر یک ماه و میان اصطخر وکابل یک ماه راه بود.فاصله

ای داشت که ساختمان خیمه ابن کثیر )رح( فرموده است: سلیمان علیهم السلام گلیم یا قالیچه
گرفتند. چون ها از حیوانات در آن قرار میمردان و غیر این  وسایل و اسبها و شتر ها و

 کرد.نمود باد آنرا حمل میقصد سفر می 
 باشد.جای تعجب نیست و از قدرت خداوند بعید نمی  بصورت کل باید گفت: این امر اصلاً 

ها را در كمترین وقت طي ی طیارات دورترین مسافت چون انسان که هم اکنون بوسیله
نماید و در فاصله چند ساعت از کشوری به کشوری دیگري میرود. خداوند متعال باد  مي

برد و را برای سلیمان علیه سلام رام و مسخر کرده بود و او را به این سو و آن سو می 
 این یکی از معجزاتی است که به سلیمان اختصاص داشت.

را انکار کرده است. اما  ینچهی قالشیخ عبدالوهاب نجار در کتاب قصص الْنبیاء مسئله
سازد. ما به آنچه که جایی برای این انکار وجود ندارد چون قدرت خداوند امور عجایب می
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برده ایمان داریم. اما های بعید به این سو و آن سو میباد او را تا مسافت قرآن اثبات کرده،
کرد، ر بر اسب حمل میکرد یا سواکرد، قصر او را حمل میاینکه او را چگونه حمل می
نماییم و به مفاد آیه ایمان و اطمینان  ی خداوند میها را حوالهیا نشسته روی گلیم، علم این

رَكنَا فیِهَاۚ وَكُنها بِكُلِّ شَيءٍ »داریم که  ُۦٓ إِلىَ ٱلْرَضِ ٱلهتيِ بَٰ یحَ عَاصِفَة تجَرِي بِأمَرِهِ نَ ٱلرِّ وَلِسُلیَمَٰ
لِمِینَ  (. )ما باد تند و سریع را فرمانبردار سلیمان کرده بودیم تا به 81بیاء:آیه )الْن« ﴾81﴿عَٰ

 فرمان او به سوی سرزمینی حرکت کند که پر خیر و برکتش شناخته بودیم و ما بر هر 
 .چیزی آگاه و دانا بوده و هستیم.(

نگی نماییم اما از اسراف و تبذیر در چگوما هم مثل شیخ معجزات و عجایب را اقرار می 
ورزیم، شاید آنچه باعث انکار شیخ شده صورت عجیب و غریبی ها خود داری می آن 

اند و بعضی از اهل تفسیر نیز در ذکر اوصاف باشد که اهل داستان سرایی آن را آفریده
شیخ علی  تألیف: پیغمبری و پیغمبران در قرآن کریماند. )قالیچه بر آن تکیه و اعتماد نموده

 .صابونی(
همچنان پروردگار باعظمت مِسّ را در دست وی ذوب نمود، «: أسََل نٰا لهَ  عَی نَ الَ قِط رِ وَ »

کرد و هرگونه که میخواست در آن تصرّف مینمود و از آن طوریکه مانند آب سیلان می 
 ساخت. هر چه دوست داشت می

داوود نرم طور که آهن را براى اند: جارى کردن مس براى سلیمان همان مفسران گفته
 اى آشکار بود.کرد، دلیلى جلى و معجزه

علیه السلام در آورد، تعدادی از  الله تعالی جنیّان را تحت تسخیر سلیمانبه همین ترتیب 
آنان در پیشگاهیش به اذن و ارادۀ او تعالی رام و فرمانبردار کار میکردند و هر کدام که 

اطاعت نمیکرد، پروردگار سبحان او را کرد و از امر سلیمان  از امر خدا سر پیچی می
 گردانید.به عذاب آتش برافروختۀ دوزخ وصل می

 مزایا و امتیازات داؤود علیه السلام:
رنَا »ها با او که صبحگاهان و شامگاهان با او به تسبیح برمیخاستند. تسخیر کوه - 1 إنِها سَخه

آوا کردیم ها را با او هم. )ما کوه[18]ص: ﴾18﴿ٱلجِبَالَ مَعَهُ یسَُبِّحنَ بِٱلعَشِيِّ وَٱلِإشرَاقِ 
 پرداختند.(شامگاهان و بامدادان به تسبیح و تقدیس می 

وَٱلطهیرَ مَحشُورَةِۖ كُلّ »هم آواز شدن پرندگان با او زمانی که زبور را تلاوت مینمود.  - 2
اب  .[19]ص: ﴾19﴿لههُ أوَه

 .[16]النمل:  «عُلِّمنَا مَنطِقَ ٱلطهیرِ »یادگیری زبان پرندگان.  - 3
 .[10]سبأ:  ﴾10﴿وَألَنَها لَهُ ٱلحَدِیدَ »نرم شدن آهن در دستان او چون خمیر.  - 4
هُ »یاد دادن ساختن ادوات زرهی به او از سوی خداوند جهت رفع خطر جنگ.  - 5 وَعَلهمنَٰ

نۢ بَأسِكُمِۖ  آموختیم و بدو ساختن زره را ) .[80]الْنبیاء:  «صَنعَةَ لَبوُس لهكُم لِتحُصِنَكُم مِّ
 ها حفظ کند.( تا شما را در جنگ

خداوند پادشاهی او را قوت بخشید تا آنجا که بر دشمنان غالب گشت و در میان قومش  - 6
 .[20ص: ]«وَشَدَدنَا مُلكَهۥُ»از هیبت خاصی برخوردار بود. 

خداوند حکمت )نبوت( و فصل الخطاب )یعنی تمییز حق از باطل( را به وی بخشید  - 7
هُ » . )و قدرت داوری قاطعانه و [20]ص: ﴾20﴿ ٱلحِكمَةَ وَفَصلَ ٱلخِطَابِ وَءَاتیَنَٰ

اش ارزانی داشتیم.( )غرض مزید معلومات مراجعه شود به کتاب پیغمبری و عادلانه
 .پیغمبران در قرآن کریم تألیف: شیخ علی صابونی(
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 ! خوانندۀ محترم
رد پادشاهی پس از مرگ او ود علیه السلام قبل از اینکه وفات نماید، وصیت کؤحضرت دا

سال عمر داشت  12سلیمان که  ود وفات کرد،ؤبه پسرش سلیمان واگذار شود. چون دا
 پدر جانشین وی شد.بجای 

 سال عمر داشت. 13کند: سلیمان به هنگام جانشینی پدر تنها ابن اثیر در الکامل روایت می
 در  متعالمند بود و خداوند ر بهرهاما با اینکه کم سن و سال بود از استعداد و ذکاوت سرشا

 ی سیاسی و حکمت و حسن قضا را به وی داده بود.دوران بچگی حسن تدبیر و شمه

مَل وا  یَع مَل ونَ لهَ  مَا یشََاء  مِن  مَحَارِیبَ وَتمََاثیِلَ وَجِفاَنٍ كَال جَوَابِ وَق د ورٍ رَاسِیاَتٍ اع 
رًا وَقلَِیلٌ مِن  عِبَ  ودَ ش ك  ﴿آلَ دَاو   ﴾۱۳ادِيَ الشَّك ور 

ها و ها و مجسمه ساختند از قبیل قلعه خواست برایش می هرچه سلیمان می ]گروه جن[ 
)كه از بزرگي قابل حمل و نقل نبود، های ثابت ها و دیگ های بزرگی چون حوض  کاسه

بندگان  و به آنها گفتیم:( اي آل داود شكر )این همه نعمت را( بجا آورید، اما عده كمي از
 (۱٣) من شكرگذارند!

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمع  «:تماثِیلَ »ها.ها. قصر ها و کاخ  جمع مِحراب، معبد ها و پرستشگاه «:محَارِیبَ »

 «:الْجَوابِ »های غذا خوری. ، ظرفجَفْنَةجمع  «:جِفَانٍ »ها.ها و تندیس ، مجسّمه تِمثال
 ها.، حوض جَابیَِة( است و جمع الْجَوابياصل آن )

ها مراد ظرف های غذا خوری همچون حوض است. از قبیل: مجمعه  «:جِفَانٍ كَالْجَوَابِ »
، ثابت و پا برجا. راسِیَةجمع  «:رَاسِیَاتٍ »، دیگ ها.قِدْرجمع  «:قدُُورٍ »و سینی های بزرگ.

جا شور هائی است که به سبب بزرگی و سنگینی آنها را از  ( دیگقدُُورٍ راسِیاتٍ مراد از )
 .(.)تفسیر نور ترجمه معانی قرآن دکتر مصطفی خرمدلداده نتواند و بالا و پائین نبرند. 

 سلسله نسب سلیمان علیه السلام:
ود پسر ایشا بن عوید... از سبط )یهودا بن یعقوب( است. نسبش ؤسلیمان علیه السلام پسر دا

کنند ب عظیمی برای وی نقل میشود. اهل کتاب نس به ابراهیم خلیل علیه السلام منتهی می
و میگویند: او دارای حکمتی عظیم بوده است. لذا او را سلیمان حکیم مینامند و هرگز او 

 ..(318گردانند. )ملاحظه شود: قصص الْنبیاء للنجار صفحه را ملقب به لقب نبوت نمی
 علیه السلام ازجنیان میخواست برای اومجسمه بسازند؟چراسلیمان 
ساخت مجسمه و نقاشی در شرع اسلام حرام است و این  باید یاد آور شدکه: قبل از همه

بدین معنا نیست که در تمامی شریعت های قبل از اسلام نیز حرام بوده باشد. این مقوله 
که ما بین علما اختلاف است که آیا شرع قبل « شرع من قبلنا»مربوط است به حجیت 
 اسلام حجت است یا خیر؟

ی مذکور را در کتب ه موضوع را بهتر بررسی کنیم بهتر است تفسیر آیهاما برای اینک
 تفاسیر جستجو نماییم:
حَارِیبَ وَتمََاثِیلَ وَجِفَانٍ کَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ »الله تعالی میفرماید:  یَعْمَلوُنَ لَهُ مَا یَشَاءُ مِن مه

اسِیَاتٍ   او)سلیمان( هرچه ایبر» جنیان آن «میساختند» ( یعنی:13)سورۀ سبا « ره
: مراد قولی . بهاست رفیع بلند و قصرهای : ساختمانهایمحاریب «ها: از قلعهمیخواست
 صورت به که است : هر چیزیتماثیل« هاو تمثال ». در اینجا، مساجد است از محاریب

. و غیره رخام ز سنگا ، چهاز شیشه باشد، چه از مس باشد، چه و نگار شدهنقش مجسم 
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 ، علما و صالحان، فرشتگاناز تصاویر پیامبران تماثیلها و تصاویر عبارت : اینقولی به
بود ولی طوریکه  علیه السلام مباح سلیمان در شریعت نگاری: صورت که شدهبود. گفته 

  علیه وسلم منسوخمحمد صلی الله پیامبر ما حضرت در فوق هم یاد آور شدیم، در شریعت
 گردید.

 مردم ترین: سخت المصورون القیامة عذاباً یوم أشد الناس»: است آمده شریف در حدیث
 «.اند نگاران، صورت در روز قیامت عذاب از روی

تصاویر  علما در برداشتن ، آرای«بخاری» شرح« الباریفتح »در  حجر عسقلانی ابن
 آنگاهکرده  نقل  و حیوان مانند انسان  روحذی  را از موجودات سایه یا دارای ،جسمدارای 
علما  اجماع به  کودکانبازی بجز اسباب   مجسمه ساختن»آراء میگوید:  این بندیدر جمع 
 ینآنها ا ترینو صحیح  است ، چهار قولپارچه بر روی . اما در تصویر نگاریاست حرام
بود، یا اجزا و  شده قطع اگر سر آن ولی است بود، حرام اندام : اگر تصویر تمامکه است

 «.بود، جایز است شده تصویر کشیده به طور پراکنده به آن اعضای
در زیر پا  تصاویر را چنانچه کارگرفتنبه  مذاهب و ائمه تابعین جمهور علما  از صحابه

میشد  مانند تصاویر  استعمال و اهانت خواری شد، یا بهمی  پا نهاده و بر آن تقرار داش
 اند...ها  جایز شمردهها و بالشت  پشتی
 میساختند که« مانند حوض بزرگ هایکاسه »علیه السلام  سلیمان برای نیز جنیان «و»

 کاسه بر یک بزرگ جمعی کهطوری بود به مانند آب شخور شتران خود به در بزرگی
 خوردند.می  از آن و همه گرد آمده
 سلیمان برای نیز جنیان «و» دهند.می  را در آنها آب شتران که است هایی : حوضجوابی

 به بود، نه بزرگ از بس ساختند که می «خوددر جاهای  ثابت دیگ های» علیه السلام
 شد.می  داده حرکت شد و نهمی  لحم انسانی نیروی

حال با توجه به آیه ی فوق متوجه می شویم که قطعا درست کردن مجسمه در شریعت 
سلیمان علیه السلام جایز بوده و اگر در ساخت آن مجسمه ها برای سلیمان علیه السلام 

 .منتشر گرددشری می بود قطعاً الله تعالی چنین اراده نمی کند که شر از جانب پیامبرش 
 .علمأوالله 

 شکر: حقیقت
و  کفران که ، چناناست تعالی حق در طاعت نعمت کارگیریو به منعم نعمت به اعتراف
 باشد.می  در معصیت نعمت کارگیریاز به : عبارتناسپاسی

 عمل بلکهت نیس زبانی و ثنای سپاس شکر، محدود به آنند که گویای و سنت ظاهر قرآن
؛ کار و شکر با سخن اعضاء است ؛ عمللذا شکر با فعل شکر است نیز از مقتضیات بدن
 .زبان

که  است الله صلی الله علیه وسلم آمده از رسول و مسلم بخاری روایت به شریف در حدیث
؛ او نماز داوود است، نماز نزد خداوند متعال ترین داشته دوست در حقیقت»فرمودند: 

« میپرداختنماز و راز و نیاز  و به»دار بود را زنده آن سوم خوابید و یکرا می  شب نصف
 را میخوابید. آن ششم و باز یک
  روز را روزه ، او یکداوود است ، روزهنزد الله متعالروزه  ترین داشته و دوست
  رو می شد، از میدانروبه  او با دشمن چونو روز دیگر را می خورد. و  میگرفت
 «.کرد فرار نمی معرکه
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رسول الله صلی الله علیه  که است)رض( آمده ابو هریره روایت به دیگری شریف درحدیث
هر  به که است خصلت سه»فرمودند:  کردند آنگاه را تلاوت آیه و این وسلم بر منبر رفته

 . از آناست ، عطا گردیدهشده داوود داده خاندان به که او مانند آنچه قطعاً به شد، دادهکس 
 في العدل»؟ فرمودند: چیست خصلت سه این که صلی الله علیه وسلم پرسیدیم حضرت

ن گرفت در پیش» «.السر والعلانیةفي  الله ، وخشیةالفقر والغني ، والقصد فيالرضا والغضب
  از خدا در نهان و ترس فقر و توانگری در حال روی ، میانهرضا و خشم در حال عدالت

 .«و آشکار
 آگاهی جنیان از کار بنائی و صنعت:

در قرآن عطیم الشأن آمده است که: پروردگار با عظمت ما جنیانی را برای حضرت سلیمان 
برای حضرت سلیمان انجام داده اند که مسخر گردانیده بود، لذا جن ها کارهای زیادی را 
( خواندیم: 13  12ند: طوریکه )در آیات اهبه نیروی عظیم و تیز هوشی و مهارت نیاز داشت

و پروردگارش گروهی از جنیّان را رام او کرده و در پیش او کار میکردند و اگر یکی )
لیه السلام گوش فرا از آنها از فرمان ما سر پیچی میکرد )و به دساتیر حضرت سلیمان ع

 میدادند، و در صورت سرپیچی مجازت می شدند( از آتش سوزان بدو مي چشاندیم.
کردند، از قبیل: معابد بزرگی، مجسّمه خواست برایش درست میآنان هر چه سلیمان می 

ها، ظرف های بزرگ غذا خوریِ همانند حوض ها، و دیگ های ثابت )که از بزرگی قابل 
 د(جابه جائی نبو

ا خَ  ضِ تأَ ك ل  مِن سَأتَهَ  فلَمََّ رَ  تهِِ إِلاَّ دَابَّة  الْ  م  عَلىَ مَو  تَ مَا دَلَّه  ا قَضَی ناَ عَلَی هِ ال مَو  رَّ فلَمََّ
هِینِ﴿ ونَ ال غَی بَ مَا لبَِث وا فيِ ال عذََابِ ال م   ﴾۱۴تبََیَّنتَِ ال جِنُّ أنَ  لَو  كَان وا یَع لمَ 

، چیزی جز موریانه که عصایش را میخورد بر او مقرّر کردیم پس هنگامی که مرگ را
آنان را از مرگ او مطلع نساخت، پس چون جسد سلیمان )به زمین( افتاد، جنیان فهمیدندکه 

 (۱۴ماندند.) دانستند، در عذاب خوار کننده باقی نمیاگر غیب را می 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

موریانه.  «:دَآبهةُ الْرْضِ »گرداندیم. فرمان صادر کردیم.مقرّر داشتیم. واجب  «:قضََیْناَ»
یعنی خوردن است. یا این که جمع  (أكَْل)به معنی  (أرَْض)چوبخواره. چوب خوارک. کلمه

ها  ها و چوب خوارهمعنی موریانه  (دَآبهةُ الْرْضِ )به معنی موریانه بوده و در نتیجه  (أرََضَة)
َ »و چوب خوارک ها دارد.  عصا. «:ةمِنسَأ

 : تفسیر
 : داستان مرگ حضرت سلیمان علیه السلام

)که سمبل قدرت و عظمت پروردگار با عظمت ما به رحلت حضرت سلیمان علیه السلام 
حکم کرد و چون وقت وزمان مقدر آن نزدیک شد و مدّت عمرش تمام شد، درحالی  بود(،

 فوت نمود که ایستاده بود و برعصایش تکیه داشت.
مان چنان حکومت و سلطنتی داشت که تنها بر کل جهان نبود، بلکه طوریکه حضرت سلی

یادآورشدیم برجن ها وطیور و باد هم حکومت می نمود، اما با وجود تمام این انتظامات او 
 هم از مرگ نجات نیافت.

ود علیه السلام آغاز نموده و حضرت سلیمان علیه ؤتعمیر بیت المقدس که آن را حضرت دا
تکمیل کرده بود، هنوز برخی از کار اعماراتی آن لا تکمیل بود که به عهده جن ها السلام 

کار تر میم آن گذاشته بود. حضرت سلیمان علیه السلام به محرب خویش داخل شد که از 
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شیشه شفاف همه امور ساختمانی را زیر کنترول خویش داشت. حضرت سلیمان حسب 
یه میداد، پروردگار روح اورا در حالیکه بر معمول در عبادت همیشه بر عصأ خویش تک

عصا تکیه داشت قبض کرد، او بر عصأ ایستاده از خارج دیده می شد که به عبادت مشغول 
است، جن ها نمی توانستد که نزدیک آمده نگاه کنند، آنها حضرت سلیمان را زنده تصور 

های تعمیر بیت المقدس کرده به کار مشغول گشتند، تا اینکه یک سال تمام شد و بقیه کار
به پایه کمال رسیدند، انگاه خداوند موریانه )کرم چوب خور( که در قرآن عظیم الشأن به 
دابة الارض یاد گردیده است بر عصای سلیمان مسلط کرد، عصا چوب را از داخل خورده 
ضعیف کرد، اتکا به عصا تمام شد و حضرت سلیمان بر زمین افتاد انگاه جن ها از مرگ 

 و اگاه شدند.ا
ولی قبل از افتادن حضرت سلیمان برزمین جنیّان چیزی نمیدانستند که او فوت کرده آنان 

 طوریکه یادآور شدیم سرگرم کار اعمارانی بیت المقدس بودند.
بعد از افتادن سلیمان علیه السلام به روی زمین جنیّان یقین حاصل کردند که غیب را 

بار و کار مربوط به دانستند در این شُغل دشوار ذلتّ  دانند؛ زیرا اگر غیب را مینمی
کردند که سلیمان علیه السلام زنده است  دادند. آنان گمان میعلیه السلام ادامه نمی  سلیمان

 کند، ولی در حالیکه او فوت کرده بود.و به سوی آنان نظر می
 بر آن سال یک مدت به علیه السلام بعد از مرگ سلیمان»: کند کهمی کثیر نقلابن 

 سر انجام که خورد تا اینعصا می  از آن مدت در این بود و موریانه داده عصا تکیه
 «.افتاد بر زمین

ا خَره تبََیهنَتِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ كَانوُا یَعْلمَُونَ الْغیَْبَ »در جمله اخر این آیه مبارکه آمده است:  فلَمَه
مراد از عذاب مهین در اینجا همان کار های مشکل و مشقت « فيِ الْعَذَابِ الْمُهِینِ  مَا لبَثِوُا

 آوراند که حضرت سلیمان علیه السلام برای تکمیل بیت المقدس به آنها محول کرده بود.
 : س توسط سلیمان علیه السلامدَ ق  مَ بازسازی بیت ال

علیه السلام اقدام به تعمیر و  ودؤحضرت سلیمان علیه السلام بنابر وصیت پدر خویش دا
بازسازی بیت المقدس نمود. این عمل را در راستای تنفیذ وصیت پدرش چهار سال بعد از 
تولی امر شاهی انجام داد و در این زمینه اموال فراوانی صرف کرد. بعد از هفت سال از 

 بازسازی آن فراغت پیدا کرد و حصاری بر اطراف شهر بیت المقدس کشید.
 ت شده که چون سلیمان به انتهای باز سازی بیت المقدس رسید سه چیز از خداوندروای
ی او را برآورد کرد. از خدا درخواست کرد حکمی به خواست. خداوند دو خواسته متعال

او عطا نماید که مصادف حکم خدا باشد خداوند آن را به او بخشید. ملکی از او درخواست 
حدی ممکن نشود. خداوند آن را نیز به وی بخشید. از خدا کرد که بعد از او برای هیچ ا
ی نماز در بیت المقدس داخل شود، طوری ی وی به قصد اقامهخواست هر مردی از خانه

از آن خارج گردد که گرد و غبار هیچ گناهی بر وی نماند و مانند روزی که از مادر متولد 
 شده برگردد. )احمد نسائی(.

امیدوارم مورد سوم مخصوص ما مسلمانان باشد و خداوند امت  ابن کثیر فرموده است:
 اسلامی را بدان اختصاص داده باشد.

چون از بازسازی مسجد فارغ شد هیکل )قصر پادشاهی( را ساخت. تاریخ نویسان گویند: 
سال ساخت و جای مخصوص تحت عنوان کشتارگاه قربانی بنا نهاد.  13آن را در مدت 

ها، نی به عمران و اصلاح داد او دارای یک ناوگان دریایی بود. کشتیسلیمان اهتمام فراوا
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ی فراوان به اسب و تمرین و آوردند. او علاقهطلا و نقره و کالا را از هند برای او می
ی فراوانی از زنان در اختیار داشت. بعضی ها برای جهاد داشت. او مجموعهسازی آنآماده

 ی ازدواج وجود نداشت.ا در شریعت وی محدودیتی در زمینهآزاده و برخی کنیز بودند. زیر
ود( گفت: امشب نزد صد ؤاز رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده که )سلمیان پسر دا

اِن شاء الله ای بیاورد که در راه خدا به جهاد برخیزد )ها بچهروم تا هر کدام از آن زن می
دنیا نیاوردند جز یکی که او هم نیم انسانی به دنیا  را بر زبان نراند( هیچ کدام چیزی به

ی مجاهدی بدنیا می گفت همگی پسر بچه فرمود: اگر سلیمان انشاالله میالله آورد. رسول 
 اند.(آوردند. )بخاری، احمد آن را به لفظ متفاوت نقل و روایت کرده

از تکمیل تعمیر بیت  در روایت سدی این نیز آمده است که حضرت سلیمان علیه السلام پس
المقدس برای سپاس، دوازده هزار گاو وبیست هزار گوسفند قربانی کرده مردم را دعوت 
عمومی داد، وآن روز را جشن گرفت، و بر صخره ای بیت المقدس ایستاده به بارگاه 

تو به من قوت وسایل عنایت فرمودی که آنها  !چنین دعا کرد: پروردگارا متعالخداوند 
ردان تا که سپاس این نعمت تو را گیت المقدس تکمیل گشت، پس خدایا، مرا موافق تعمیر ب

بجا آورم ومرا بر دین خودت بمیران، وپس از هدایت، در قلب من کجی وزیغ نینداز 
وعرض کرد: پروردگارا! من از تو برای کسی که در این مسجد داخل بشود، پنچ چیز می 

 خواهم:
رای توبه وارد این مسجد شود، توبه ی او را بپذیر یکی اینکه هر گناهکاری که ب -

وگناهان اورا عفو نما. دوم اینکه انسانی که برای نجات از خوف خطر وارد این مسجد 
گردد او را امان بده واز خطراتش نجات بخش. سوم اینکه هر مریضی که وارد آن 

د اورا غنی بگردان. بشود اورا شفا عنایت بفرما. چهارم اینکه هر فقیری که وارد آن شو
پنجم اینکه هر کسی که وارد آن شود تا مدتی که در آن هست، اورا زیر نظر عنایت 

 و رحمت خود قرار بده، مگر اینکه او به ظلم یا بی دینی مشغول باشد.
از این حدیث معلوم می شود که کار تعمیراتی بیت المقدس در زمان حیات حضرت سلیمان 

 بود.علیه السلام تکمیل شده 
ریخ می نویسد که کل عمر حضرت سلیمان علیه السلام پنجاوه أامام بغوی به حواله علمای ت

وسه سال بود وسلطنت وحکومت او تا چهل سال ادامه یافت ودر سیزده سالگی مسئولیت 
سلطنتی را به عهده گرفت وکار ساختمانی بیت المقدس را در چهارمین سال سلطنتی خویش 

 .فسیر مظهری و تفسیر قرطبی(آغاز کرده بود. )ت
 آیا اجنه علم غیب دارند؟

بسیاری از مردم بر این عقیده اند که جن ها علم غیب را می دانند و جن های سرکش در 
رواج  و آن را صدد اند که این عقیده غلط و حاکم بر اذهان مردم را، مورد تاکید قرار داده

ع قبض روح حضرت سلیمان علیه السلام دهند. طوریکه در یافتیم که خداوند متعال، موق
دروغ و بی اساس بودن این ادعا را کاملاً برای مردم روشن ساخت. خداوند جن ها را 
مطیع حضرت سلیمان علیه السلام قرار داده بود. جن ها در حضور حضرت سلیمان و به 
در دستور او کار میکردند. خداوند جسد بی روح حضرت سلیمان را در حالت ایستاده 

معرض دید جن ها باقی گذاشت، جن ها همواره کار میکردند و از مرده بودن حضرت 
تا اینکه عصائی را که حضرت سلیمان بدان تکیه زده بود، مورد طعنه سلیمان خبر نداشتد، 
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علم »موریانه قرار گرفت، آنگاه حضرت سلیمان بر زمین افتاد و دروغ کسانی که مدعی 
 آشکار گردید. برای جن ها بودند،« غیب

جن غیب را نمیداند وعلم غیب  مطابق حکم قرآن عظیم الشأن واحادیثی نبوی باید گفت که:
ُ »ندارد طوریکه الله تعالی میفرماید:  )سورۀ « لاه یَعْلَمُ مَن فیِ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغیَْبَ إلِاه اللَّه

 .«یب نمی داند.( )به جز الله هیچ کس در آسمان ها و زمین غ65نمل 
وهرکس که مدعی علم غیب باشد کافر میشود و هرکس نیز که تصدیق کننده کسی باشد که 

لاه یَعْلَمُ »غیبگویی را تصدیق میکند او نیز کافر می شود، طوریکه خداوند متعال میفرماید: 
 ُ جز الله هیچ کس در آسمانها  به( »65)سورۀ نمل « مَن فِی السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ الْغیَْبَ إلِاه اللَّه

در زمین و آسمان هیچکس عالم به غیب نیست و هرکس مدعی « و زمین غیب نمیداند.
دانستن غیب در آینده است جملگی کهانت محسوب می شود. از رسول الله صلی الله علیه 

ً »و سلم ثابت است که فرمود:  هرکس )« أن من أتی عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعین یوما
پیش غیبگویی برود و از او درخواست کند نماز چهل روزش قبول نمی شود.( و در 
صورتی که آن را تصدیق کند به واسطه آن کافر می شود چون اگر او را در غیبگویی 

لاه یَعْلَمُ مَن فیِ السهمَاوَاتِ »تصدیق کند خداوند متعال را تکذیب کرده است که می فرماید:
ُ وَالْْرَْضِ الْ  به جز الله هیچ کس درآسمانها وزمین غیب ( »65سورۀ نمل «)غیَْبَ إلِاه اللَّه

 «نمیداند.
 ! خوانند گان محترم

 ، سپاسگزاران نعمت«سلیمان»و« ودؤدا»بعداز این که پروردگار باعظمت باآوردن نام 
حال و ناسپاسى کافران را در مقابل « سبأ»هایش را یادآور شد، با آوردن داستان 

هایش بیان نمود تا براى قریش پند و عبرت و برحذر داشتن بوده و یادآور جریان عمتن
هایى باشد که نصیب ناسپاسان نعمت الله سبحان وتعالی  شد. بعد از این مصایب و بدبختى 

 هایش را به کفار یادآور شده است، تا به عبادت و سپاسگزارى او روبیاورند.نعمت 
قصه وداستان سبأ و سیل  ویرانگر )سیل  ( در باره21الی  15 اینک در آیات متبرکه )

 العرم(؛ بحث بعمل می آورد .

وا  ك ر  قِ رَبِّك م  وَاش  كَنهِِم  آیةٌَ جَنَّتاَنِ عَن  یمَِینٍ وَشِمَالٍ ك ل وا مِن  رِز  لَقدَ  كَانَ لِسَبإٍَ فيِ مَس 
 ﴾۱۵غَف ورٌ﴿لهَ  بلَ دَةٌ طَیِّبةٌَ وَرَبٌّ 

[ دو باغ در جانب راست و چپ، ]از جمله نشانه ای بودسبا در مسكن هایشان براى قوم 
شهری است [ از روزى پروردگارتان بخورید، و او را سپاس بگزارید، ]كه به ایشان گفتیم

 (۱۵. )پاکیزه و پروردگاری است آمرزنده
 تفسیر:

سبأ »به نام جدشاناى از عرب است که در یمن سکونت داشتند. قبیله« سبأ» باید گفت که:
کیلو متری  100محلّ سکونت سبأ مأرب است و در اند.موسوم شده« بن یشجب بن قحطان

 ی قرار دارد.پایتخت کشور یمن امروز شهر صنعاء
 های فراوان و متصّل به هم است. دو باغ. هدف از آن باغ«: جَنهتاَنِ »

در  سباء و دیگری ملکه بلقیس ر داستاند برد، یکیمی  سباء نام دوبار از قبیله کریم قرآن
 .داستان این
سباء  الله صلی الله علیه وسلم پرسید که از رسول مردی»عباس)رض( میفرماید: ابن 

الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  ؟ رسولیا سر زمینی یا زنی است ؟ آیا مردیچیست
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 یمنساکن  آنان تن دنیا آمد، شش فرزند پسر به ده برایش که است مردی سباء نام بلکه»
ها، انمار و  ، ازد، اشعری، کندهها عبارتند از: مذحج، یمنی شام ساکن شدند و چهار تن
شناس( )نسب  انساب علمای«. و غسان ، عامله، جذامها عبارتند از: لخم حمیر. اما شامی

 بود. فرزند قحطان فرزند یعربو او فرزند یشجب  مسسباء، عبد ش نام»گویند:  می
وادی  وآب بودند و سیل را بنا کرده ، آنسر زمیناین  قدیمی شاهان بود که ، سدیسد مأرب
نهال شانی  سد در طرف وادی به آن در پایین شد و مردممی  جمع آن در پشت هایشان

 «.بودند پرداخته ازلباغها و من درختان و آباد کردن
انگیز ترین داستان های است که سر گذشت قبیله سبأ یکی از عبرت واقعیت امر ینست که:

، استثنایى منطقهاین هاى سرسبزى باغدر قرآن عظیم الشأن بدان اشاره بعمل آمده است، 
 بوده است. منطقه سبأ از هر گونه كمبود، آفات، نا امنى، فحشا و قحطى پاك بود.

هاى الهى باید شاكر بود، ولى در برابر نعمت از فحوای داستان قوم سبأ باید آموخت که 
 و قابل یاد آوری است که: بخشد.كند و خداوند اورا مى انسان هرگز حقّ شكررا ادا نمى

 .روزى دادن و آمرزیدن از شئون ربوبیّت است
 :15ۀشأن نزول آی

کرده است: یکی برایم گفت که: فروه بن مسیک ابن ابوحاتم ازعلی بن رباح روایت  -894
غطفانی خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای نبی خدا! اهل سباء مردمی 
اند که در جاهلیت عزیز و سرافراز بودند، من بیم دارم که آنان از اسلام بر گردند، آیا در 

ها تاکنون به من هیچ دستوری داده آنۀ ها بجنگم؟ پیامبر فرمود: در بارآن حال من با آن 
 نازل شد.« لَقَدْ کَانَ لِسَبَإٍ فیِ مَسْکَنهِِمْ...»نشده است. پس آیۀ 

طٍ  ل ناَه م  بِجَنَّتیَ هِم  جَنَّتیَ نِ ذَوَاتيَ  أ ك لٍ خَم  سَل ناَ عَلَی هِم  سَی لَ ال عَرِمِ وَبدََّ رَض وا فأَرَ  فأَعَ 
رٍ  ءٍ مِن  سِد   ﴾۱۶قلَِیلٍ﴿وَأثَ لٍ وَشَي 

ولی ]آنان از سپاس گزاری در برابر نعمت، و از فرمان ها او و دعوت پیامبر شان[ روی 
را بر ضد آنان جاری کردیم ]که دو باغ آباد « عرم»گرداندند، در نتیجه سیل ]ویران گر[ 

راست و چپ منطقه را نابود کرد[، و ما آن دو باغ پر حاصلشتان را به دو باغستانی تبدیل 

 (۱۶.)دیم که دارای میوه هایی تلخ و درخت گز و اندك از درخت سدر جانشین كردیمکر

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به معناى سیل بنیان كن، یا به «: سَیْلَ الْعرَِمِ »)عرم( یا به معناى خشونت است و«: الَْعرَِمِ »

شدن سدّ  است یعنى سیلى )آب بزرگ غیر کنترول خراب کن( كه از شكسته« سدّ »معناى 
 )بند آب( به راه افتاد.

 تفسیر:
عالم دانشمند علوم اسلامی ونحوی معروف عصر خویش أبوجعفر النحاس فرموده است: 

، داشته باشدشود و در برابر اش  مانع ، سدّى وبندی وجود آبى که در بین دو کوه جمع مى 
 (.۱۴/۲۸۶مسمی می باشد . )تفسیر قرطبى « عرم»بنام 
سَل نٰا عَلَی هِم  سَی لَ الَ عَرِمِ  فأَعَ رَض وا» یعنی آنها از فرمانبرى الله سبحان وتعالی  و پیروى  «:فأَرَ 

از اوامر پیامبرانش سرپیچى کردند و لذا سیل ویرانگر و سخت بر آنان فرستادیم که بر اثر 
 ها و منازل آنان را با خاک یکسان نمود. شدت و ویرانگریش قابل تحمل نبود كه باغ

مام طبری در تفسیر خویش مینویسد: زمانیکه این قوم از پذیرفتن پیام خدا و تصدیق ا
هاى آنان پیامبران سرپیچى کردند، سد سورخی برداشت، آنگاه سطح سیل بالا شد و باغ 
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ل نٰاه م  بِجَنَّتیَ هِم  جَنَّتیَ نِ ذَوٰا» را فرو برد و سر زمین و منازل آنان را ویران ساخت. و تیَ  وَبَدَّ
طٍ  اى آن دو باغ پرثمر را به دو باغ خشک و خاره زار مبدل کردیم که داراى میوه «أ ک لٍ خَم 

 تلخ و بد بودند.

طٍ » گیاه تلخ و زشت و بدقیافه. یعنی هر گیاه تلخى که قابل خوردن نباشد، خمط است.  «:خَم 
 شیر ترشیده نیز خمط است.

 گفته است: شبیه گز است اما از آن بلندتر است. ثمر فراء  درخت گز، خاردار و بى« أثَلٍْ »
 طوریکه منبر رسول الله صلی اله علیه وسلم در مسجد نبوی از چوب این درخت ساخته 

 شده است.

رٍ » اى یعنى سرو. ازهرى گفته است: سدر دو نوع است: سدرى که هیچ نفع وفایده «سِد 
اى سخت، بدبوی و بی مزه دارد ههایش براى غسل استفاده نمیشود و میوندارد واز برگ 

ى آن که قابل خوردن نیست. نوع دیگر آن سدرى است که بر روى آب میروید و میوه
نامیده میشود که شیرین و خوشمزه است و از برگ آن براى غسل استفاده میشود. « نبق»

 .(۷/۲۵۶)البحر المحیط 

 ! خوانند گان محترم
مین یمن زندگی می کردند. آنها شهر و دیار بسیار در سر ز« سبأ»در روزگاران قدیم؛ قوم 

 زیبایی داشتند.
سرزمین یمن مانند سایر نقاط عربستان فاقد نهر است و در موسم باران سیل های فراوان 
به راه می افتند و پس از خرابی بسیار، در ریگزارها فرو می روند و چون فصل باران 

 ردند.تمام میشود مردم دچار خشکی و بی آبی می گ
از این رو مردم سبأ به فکر ساختن سدی افتادند تا سیلاب های کوهستان را در مخزن های 

 بزرگ و محکم ذخیره کنند و از آن همه خسارت و ویرانی جلوگیری کنند.
 قوم سبأ، سد بزرگ و تاریخی معروف به سدّ مآرّب یا سدّ عرم رساختند.

ای داشتند و با ساختن این سدّ،آب ها را  مردم این دیار در کشاورزی مهارت فوق العاده
سدّ مآرب »ذخیره نموده و باغ ها و بوستان ها و زمین های سرسبزی را به وجود آوردند.

مشتمل بر دقایق فنی مهم و شاهکارهای مهندسی بسیار است. باستان شناسان دو نقش کشف 
کرده که در قرن هشتم کرده اند که در یکی، نام یک پدر و پسر از پادشاهان سبأ را ذکر 
)باستان شناسی و «. قبل از میلاد می زیسته اند، و بنای سدّ مآرب نسبت داده شده است

 .ریخی قصص قرآن عبدالکریم بی آزار(أجغرافیای ت
سال قبل از اسلام و  400ریخ انهدام سدّ را أرخین اسلامی مانند: اصفهانی؛ تؤبرخی از م

قرن ششم میلادی،کمی قبل از ظهور اسلام و از نظر برخی مانند یاقوت آن را در حدود 
)تفسیر الجواهر  طنطاوی، «. برخی مانند: ابن خلدون در قرن پنجم میلادی ذکر کرده اند

 ..(177  176، صص: 16جلد 

 !سیل مآرب یا سیل عرم
سیل ناشی از شکستن سدّ مآرب که به سیل عرم مشهور است، و ذکر آن در آیه فوق بعمل 

ران، در تفاسیر خویش، عرم را به معنی موش هایی که سد را سوراخ کرده اند، آمد، مفس
 ذکر نموده اند.

به موجب روایات تفاسیر، این سدّ را بلقیس، ملکه سبأ، در میان دو کوه از سنگ و قیر 
ساخته بود، و در آن شکاف هایی تعبیه کرده بود که آب به مقدار احتیاج مردم از آن بیرون 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

25 

 (34) –سبأ سورهٔ 

از این رو بلاد سبأ از حاصل خیزترین و با صفاترین بلاد عربستان شد، ولی می ریخت، 
چون مردم ناسپاسی کردند، و سخنان پیامبران خود را نشنیدند، خداوند موش هایی بفرستاد 
که آن سدّ را سوراخ کردند و در نتیجه سدّ، در هم ریخت، و سیل همه باغ ها و زراعت 

 در نتیجه خشکی به جاهای دیگر مهاجرت کردند. ها را از میان برد و مردم سبأ
 دهستان مآرب، امروزه در شمال شرقی شهر صنعا، پایتخت کشور یمن واقع شده است.

 کفران، خصلت ناپسند انسان:

 های انسان که در قرآن عظیم الشأن به نقد و ارزیابی آن پرداخته شده،  یکی از خصلت
 شود و در زبان مردم، بیشتر با نعمت بیان می  صفت کفران و ناسپاسی است. این اصطلاح

 با عنوان کفران نعمت مورد نقد و سرزنش قرار گرفته است.
توان در کلمه کفر دانست؛ هر چند که در ادبیات عربی برای  ریشه این اصطلاح را می

 رود. بیان همین اصطلاح کفران نعمت، کلمه کنود نیز به کار می
 قات هر دوکلمه برای بیان همین مقصود به کار رفته است.در قرآن عظیم الشأن مشت

پوشاند اند که روی حقیقت را می کفر به معنای پوشاندن است وکافر را از آن رو کافر گفته
جوید و آن را اصالت میبخشد. بنابر این کفران به معنای کفران و به جای حق، باطل را می 

اری از آن است. )مفردات الفاظ قرآن کریم، نعمت، پوشاندن آن با ترک سپاس و شکر گز
 (۷۱۴راغب اصفهانی، ص

 ۱۵۲سوره نمل و آیه  ۴۰سوره ابراهیم و آیه  ۷آیاتی از قرآن عظیم الشأن از جمله آیه 
 کند.سوره بقره بر همین معنا دلالت می

د های ناپسنهای انسانی، یکی از خصلت خداوند متعال در آیات متعددی هنگام بیان خصلت 
 ٣۸سوره نساء،  ۱۴۷وی راکفران نعمت بر میشمارد. از جمله این آیات میتوان به آیه 

 سوره ابراهیم اشاره کرد. ٣۴و  ۷سوره یوسف و 
آید که این خصلت ناپسند که گاه از اهل ایمان نیز صادر از این آیات و مانند آن به دست می

پیامبران از جمله حضرت شود، نوعی کفر و پوشاندن حق است. اینکه برخی از می
لِ رَبِیّ لِیبَ ل وَنِی أشَ ک ر  أمَ  »سلیمان)ع( وقتی تخت بلقیس را نزد خود دید، گفت:  هذا مِن  فَض 

ف ر  وَمَن  شَکَرَ فإَِنَّما یَش ک ر  لِنفَ سِهِ وَمَن  کَفَرَ فَإِنَّ رَبِیّ غَنِیٌّ کَرِیمٌ  این از فضل پروردگار  ؛«أکَ 
م کند که آیا شاکرم یا ناسپاس؛ وکسی که شاکر باشد به نفع خودش است من است تا آزمایش

، به خودش اشو کسی که ناسپاس باشد، پس پروردگار من بی نیاز است و با ناسپاسی
بیانگر این معناست که همه ممکن است گرفتار این نوع ( ۴۰زند )نمل، آیه ضرر می 

اشند. از این رو در آیه از ابتلا و آزمون کفران و ناسپاسی شوند؛ هر چندکه اهل ایمان ب
 ای ممکن است به آن دچار شوند.آید که اهل ایمان در هر مرتبهسخن به میان می

 خوانند گان محترم!
سَل ناَ عَلیَ هِم  سَی لَ ال عَرِمِ..»در جمله زیبای  خواندیم که بجای ادای شکر از  «فأَعَ رَض وا فأَرَ 

نی بعمل آمد، وهمین روی گردانی، اعراض و ناسپاسى، پروردگار با عظمت روی گرد
 قهر الهى را بدنبال داشت.

باید گفت که به وقوع پیوستن سیلاب ها، زلزله، طوفان و رعد و برق، تصادفى نیست. 
 شود. بلکه طبیعت، مأمور قهر الهى مى

  سُنْبلَُةٍ مِائةَُ فيِ كُلِّ »ها، گاهى اضافه میشود، ریخ ملاحظه نموده ایم که: نعمت أدر طول ت
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نَقْصٍ مِنَ الْْمَْوالِ وَ الْْنَْفسُِ وَ »سورۀ بقره( و گاهى هم كم میشود،  261)آیه « حَبهةٍ 
 .سورۀ بقره( 155آیه «.)الثهمَراتِ 

وا وَهَل  ن جَازِي إِلاَّ ال كَف ورَ﴿  ﴾۱۷ذَلِكَ جَزَی ناَه م  بمَِا كَفرَ 
و آیا جز ناسپاس را مجازات گونه جزأ ایشان دادیم،  به خاطر كفرانى كه ورزیده بودند این

 (۱۷میکنیم؟)
 : تفسیر

یعنی تبدیل شدن از حال بهتر به حال بدتر، به سبب اعراض و روی گشتاندن آنان از طاعت 
ها و کفر ورزیدن آن مردم بود؛ زیرا خداوند متعال عذاب و  الهی، عدم شکران نعمت

هایش کفران کند و از حق رو گرداند که این به نعمت کند، مگر کسی را که مجازات نمی 
ها، که انسان بدان مواجه می ى همه بدبختى جزای فعل بد اوست. یعنی اینکه سرچشمه

شود عملكرد منفى که از شخص سر می زند. باید یاد آور شد که جزا وغضب الهی، یك 
صاص ندارد. و آن چه قهر سنتّ و قانون الهی براى تبهكاران است وتنها به قوم سبأ اخت
 الهى را به دنبال دارد، اصرار در كفر و استمرار آن است.

وا  ناَ فِیهَا السَّی رَ سِیر  ناَ فیِهَا ق رًى ظَاهِرَةً وَقدََّر  وَجَعلَ ناَ بیَ نَه م  وَبیَ نَ ال ق رَى الَّتيِ باَرَك 
 ﴾۱۸فِیهَا لَیاَلِيَ وَأیََّامًا آمِنیِنَ﴿

هایی به هم پیوسته قرار  هایی که در آنها بر کت نهاده بودیم آبادیان آبادیو میان آنها و می
ها و روزها داده بودیم و در میان آنها مسافت را به اندازه مقرّر داشته بودیم، )و گفتیم( شب

 (۱۸ را با کمال امن و امان در آنها سیر و سفر کنید.)

شان داده بود، های شام که برکتقریهخداوند متعال میان اهل سبأ که در یمن بودند و 
ها را به منازلی اندازه شده ای را پدید آورد و مسافرت در این قریهشهرهای به هم پیوسته

وا فیِهٰا لَیٰالِیَ وَ » مقرّر ساخت؛ طوریکه در سفر به آن مواضع مشقتّی نبود. گفته شد: سِیر 
د در بین این اماکن به سیروسفر بپردازید، در به آنان گفتیم: هر وقت خواستی «أیَّٰاماً آمِنیِنَ 

 باک باشید و نترسید و آسوده خاطر باشید. خلال شب و طول روز بى
اى دیگر کرد و شب را در دهکدهزمخشرى فرموده  است: مسافر از یک دهکده حرکت مى

نه برد، تا به سرزمین شام میرسید، نه بیمى داشت و نه گرسنه میماند ونه تش به سر مى
میشد ونه ازدشمنى خبرى بود. نیازبه حمل توشه و آب نبود ودرکمال امنیت و بدون 

 ..(٣/۴۵۵گونه ترسى میرفتند.)تفسیر کشاف هیچ

ق ناَه م  ك لَّ  م  فَجَعلَ ناَه م  أحََادِیثَ وَمَزَّ وا أنَ ف سَه  فاَرِناَ وَظَلمَ  فَقاَل وا رَبَّناَ باَعِد  بیَ نَ أسَ 
قٍ إنَِّ  مَزَّ  ﴾۱۹فيِ ذَلِكَ لَْیاَتٍ لِك لِّ صَبَّارٍ شَك ورٍ﴿ م 

پس سان بر خویشتن ظلم كردند، پس گفتند پروردگارا بین سفرهاى ما فاصله انداز، و بدین
 ها( گردانیدیم و آنان را سخت متلاشی و پاره پاره ساختیم،ها )بر سر زبانآنان را افسانه

 (۱۹ های )عبرت انگیزی( است.)صابر سپاسگزار نشانهگمان در این ماجرا بى

 تفسیر:
های اعطا شده و ولی این قوم از حد گذشتند، بنا سرکشی و بغاوت را گذاشتند، نعمت 

ارزش و بی اهمیت شمردند، از فراوانی زندگی و راحت وامنیت سیر بینظیر الهی را بی
های دوری را مقرّر  های ما مسافهشدند وبا تکبرّ وعناد گفتند: پروردگارا! میان ما و قریه
مند نشوند. آنان با شرک، کفران نعمت دار تا نیازمندان از اهل آن فایده نیابند و فقیران بهره
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و اعتدا در دعا بر خود ظلم کردند. خداوند متعال هم آنان را هلاک نمود و تباه ساخت، 
ه هم زد و در مواضع سرسبزی و آبادانی آنان را به بادیه و بیابان تبدیل کرد، جمع آنان را ب

متعدّد پراکندۀ شان ساخت. یقیناً در آنچه به اهل سبأ واقع شد پند آموزی بزرگی است؛ برای 
کسی که بر تقدیرات ناخوشایند خداوند بزرگ صبر نماید، در ادای طاعات و اجتناب از 
 گناهان استقامت ورزد پروردگارش را با ادای طاعات و انجام اوامرش همیشه شکرگزار

 (تفسیر المیسّر: تألیف دکتر عایض بن عبدالله القرنيباشد. )

 ! خوانند گان محترم
 اى عاقل پند گرانبهای نهفته است که: در موقع بلا و در داستان قوم سبأ براى هر بنده

 ناسپاسى، ظلم به خویش مصیبت شکیبا و صبور و در مقابل نعمت سپاسگزار باید باشد. 
 است.

توانند از تاریخ عبرت بگیرند و پایدار بمانند كه بسیار بردبار و یى مى هااشخاص و ملتّ 
 سپاسگزار باشند.

هدف ذکر داستان قوم سبأ، برحذر داشتن انسان از کفر و ناسپاسى در مقابل نعمت است، 
متلاشى و تار و مار شدن تا بلایى که بر سر پیشینیان آمد، بر سر آنها نیاید. و بدین ترتیب؛ 

 المثل میان مردم و جای عبرت خوبی برای ما است.أ قصه مجالس و ضرب قوم سب

مِنِینَ﴿ ؤ   ﴾۲۰وَلَقدَ  صَدَّقَ عَلَی هِم  إِب لِیس  ظَنَّه  فاَتَّبَع وه  إِلاَّ فرَِیقاً مِنَ ال م 
[ جز گروهى از و به راستى شیطان ظن خود را در باره ایشان راست یافت، آنگاه ]همگى

 (۲۰یروى كردند.)مؤمنان از او پ

 تفسیر:
در این هیچ جای شکی نیست که: كفران نعمت، راه نفوذ و موفقیتّ برای ابلیس بشمار می 
رود، در ضمن قابل یاد آوری است که ابلیس هم به موفقیتّ خود در انحراف كشاندن مردم 

 یقین کامل ندارد.

ن  ه وَ مِن هَا فيِ شَكٍّ وَمَا كَانَ لهَ  عَلَی هِم  مِن  س ل طَانٍ إلِاَّ لِنَع لَ  خِرَةِ مِمَّ مِن  باِلْ  مَ مَن  ی ؤ 
ءٍ حَفِیظٌ﴿  ﴾۲۱وَرَبُّكَ عَلىَ ك لِّ شَي 

اى نبود، مگر آنكه سرانجام كسى را كه به آخرت ایمان [ را بر آنان سلطهو او ]شیطان
همه چیز دارد، از كسى كه از آن شك دارد، معلوم بداریم، و پروردگار تو حافظ و نگاهبان 

 (۲۱ است.)

 تفسیر:
 شیطان به وسیلۀ وسوسه و فریب بر آنان تسلطى نداشت.: «وَ مٰا کٰانَ لَه  عَلَی هِم  مِن  س ل طٰانٍ »

وَماكانَ »تواند انسان را مجبور ومطیع تطبیق اوامر خویش کند، باید گفت که: شیطان نمى 
ست که بطور داوطلبانه از نقشه ها و اوامر ، بلکه این خود انسان ا«لَهُ عَلیَْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ 

 ابلیس اختیاری، داوطلبانه وبر اساس اختیار و تصمیم خود ابلیس را مطابعت می کند.
ن  ه وَ مِن هٰا فِی شَکٍّ » خِرَةِ مِمَّ مِن  بِالْ  جز به خاطر حکمتى والا، و آن «:إِلاّٰ لِنَع لَمَ مَن  ی ؤ 

کند که مؤمن است و آخرت را تصدیق مىمورد آنعبارت است از اینکه علم خود را در 
و آنکه در مورد آن مشکوک است، براى بندگان ابراز داریم. پس هر یک را مطابق عملش 

 دهیم.پاداش یا کیفر مى 
 ایمان به قیامت، سدّى و مانع قوی و اهنین است که در برابر و سواس  ملاحظه میشود که:
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 شیطان قرار دارد.
ى شیطان را بر روى خود باز مى که انسان با تردید و تزلزل، راه سلطهو دیده می شود 

 كند.
کند، بلکه فقط مي امام قرطبى فرموده  است: یعنى شیطان آنها را با زور وارد کفر نمى

 .(۱۴/۲۹٣تواند در خواست کند و کفر را آراسته جلوه دهد. )تفسیر قرطبى 
کند، زند و آنان را وادار به انجام کارى نمىمى و حسن گفته است: به خدا شیطان آنها را ن

کند که آنها درخواستش را اجابت کردند. و جز فریب و آرزو و درخواست، کارى نمى 
 ( ٣/۱۲۸)تفسر ابن کثیر 

چیز اى محمد! خدایت همه چیز را زیر نظر دارد، و هیچ « وَ رَبُّکَ عَلىٰ کُلِّ شَیْءٍ حَفِیظ  »
کند و از قصد و ماند. اعمال آنان را ثبت و ضبط مى پوشیده نمى از اعمال انسان از او
 احوال آنها باخبر است.

مینویسد: شیطان سبب اغوا و « حاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین»مفسر صاوى در 
دارد، و هر  فریب است نه خالق آن. پس خدا هر کس را که بخواهد از شیطان محفوظ مى

کند، و هر دو عمل و را اغوا کند، شیطان را بر او مسلط مىکس را که بخواهد شیطان ا
 .( ٣/۲۹۸ى صاوى باشند. )حاشیهخدا مى 

مفسرین حکمت در تسلط شیطان بر بندگان می نویسند که این یک نوع؛ امتحان و آزمایش 
 الهی است تا انسان های پاک از ناپاک تشخیص داده شود و از هم جدا شوند.

در آیه مبارکه این است که علم خود را به انسان ارائه دهیم، وگرنه خدا به «لِنَع لَمَ »و معنى
ودر علم خداوند متعال، نسیان و سهو جای  همه چیز چه در گذشته و چه در آینده آگاه است.

 ندارد.

 خوانند گان گرامی!

یان بعد از اینکه در آیات قبلی حال شکرگزاران، مانند داوود و سلیمان علیهم السلام به ب
(ازحال و اوضاع کافران سرمست نعمت 30الی  22گرفته شد ، اینک در آیات متبرکه ) 

و فریفته به مال دنیا و تکذیب کنندگان پیامبران،بحث بعمل آمده و به صورت مناقشه و 
مطالبه از روی تمسخر به آنان اعلام می کند که از خدایان دروغین خود کمک بگیرید تا 

ا دفع وبردارند؛ اما آن خدایان ساختگی بی خبر از همه جا اختیاری ضرر و زیان را از شم
ندارند. ضمناً در این آیات، مشركان اعتراف می کنند که نزول آسمانی و روییدن گل و 

 گیاه و وجود معادن و منابع، همه و همه فقط از آن الله است.

ِ لَا یَ  ت م  مِن  د ونِ اللَّّ ع وا الَّذِینَ زَعَم  ةٍ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلَا فيِ ق لِ اد  لِك ونَ مِث قاَلَ ذَرَّ م 
م  مِن  ظَهِیرٍ﴿ كٍ وَمَا لهَ  مِن ه  م  فیِهِمَا مِن  شِر  ضِ وَمَا لَه  رَ   ﴾۲۲الْ 

پندارید، بخوانید )آنها هرگز گرهي از كار بگو كساني را كه غیر از خدا )معبود خود( مي 
اي در آسمانها و زمین مالك نیستند و نه در  ازه ذرهگشایند، چرا كه( آنها به اندشما نمي 

 (۲۲ اند.) )خلقت و مالكیت( آنها شریكند، و نه یاور او )در آفرینش( بوده

 تفسیر:
ای پیامبر! برای کافران بگو: برای برآورده شدن خواهشات خود کسانی را بخوانید که 

ها ها را برای آنو برخی عبادت کنید در آفرینش و عبادت شریک الله تعالی هستندگمان می
ها از انجام یابید؛ زیرا آنتقدیم مینمایید. اما پذیرش و اجابت خواستۀتان را در نزدشان نمی 

 اند؛ کدام کاری ناتوان
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در تفسیر آین آیه مبارکه می « البحر المحیط في التفسیر القرآن»در :شیخ ابو حیان الْندلسی
الی  از آنها خواسته است خدایان را بخوانند، براى نشان دادن این که الله سبحان وتعنویسد: 

وسیله برآنان حجت اقامه کند. )البحر المحیط  ناتوانى و درماندگى آنها میباشد تا بدین
۷/۲۷۵ ). 

ةٍ » لِک ونَ مِث قٰالَ ذَرَّ  آنها داراى یک ذره خیر و شر و زیانى نیستند.:«لٰا یمَ 

ضِ فِی الَسَّمٰاوٰاتِ وَ لٰا فِ » رَ  حتی به اندازۀ وزن یک مور کوچکی مالک چیزی در :«ی الَْ 
یعنى در عالم بالا و پایین قدرت انجام ها و زمین نیستند و هیچ حصه و نصیبی ندارند.آسمان

کٍ » دادن هیچ کارى را ندارند. م  فیِهِمٰا مِن  شِر  آن خدایان، درخلق و تصرف و «:وَ مٰا لَه 
م  مِن  ظَهِیرٍ »  شرکت و دخالتى ندارند.مالکیت آن دو در کنار الله و در تدبیر :«وَ مٰا لَه  مِن ه 

امور آسمان و زمین آنها الله را یاور و مددکار نیستند. بلکه فقط خود خالق همه چیز است. 
از این رو تنها او سزاوار عبادت  باشد.ى قدرت او مى و امر نابود کردن تنها در قبضه

 ته شود و از الوهیتش انکار صورت نگیرد.است، باید یگانه دانس
 که خلق و ملک را از آنها نفى کرد، شفاعت را نیز از آنها نفى کرده و میفرماید:بعد از این

عَ عَن  ق ل وبهِِم  قاَل وا مَاذَا قاَلَ  وَلَا تنَ فعَ  الشَّفاَعَة  عِن دَه  إِلاَّ لِمَن  أذَِنَ لهَ  حَتَّى إذَِا ف زِّ
﴿رَبُّك م    ﴾۲۳قاَل وا ال حَقَّ وَه وَ ال علَِيُّ ال كَبِیر 

بخشد مگر برای آن کس که الله به او اجازه دهد، تا چون در نزد او سود نمی هیچ شفاعتي 
گویند: پروردگارتان چه گفت؟ می هایشان بر طرف گردد میکه اضطراب و هراس از دل 

 (۲٣و او است بلند مقام و بزرگ مرتبه.)گویند: 

 یر:تفس
 و بیقراری در اضطراب چنین ازامر خداوند متعال این فرشتگان هرگاه که است مراد این

 ؟ نیست راضی او بدان کنند که شفاعت کسانی برای توانند نزد ویمی  باشند، چگونه
وسلم الله صلی الله علیه رسول که  است ابو هریره)رض( آمده روایت به شریف در حدیث
 سلسلة كأنه بأجنحتها خضعانا لقوله الملائكة السماء ضربتالْمر في  الله إذا قضي»فرمودند: 

؛ : الحققال ؟ قالوا للذيربكم، قالوا: ماذا قال قلوبهم عن فإذا فزع ذلك ینفذهم صفوان علي
 «.الكبیر وهو العلي

در برابر  فروتنی از روی دهد، فرشتگان رمانف در آسمان امری خداوند متعال به چون»
 سنگی بر روی است )بانگ( زنجیری این میزنند، گویی هم خود را به ، بال هایوی سخن
از دلهای  اضطراب گیرد و چون در بر می و آخرشان را از اول همه حالت این ، کهصاف
فرمود؟ دیگران درجواب  ند: پروردگار شما چهپرسدیگر می میشود، از یک برطرف  شان
 «.بزرگبلند مرتبه  فرمود و هموست و راست ، میگویند: او حقاستپرسیده  که کسی

 ى شفاعت پیروان خود را ندارند.باید یادآور شد که: معبود هاى خیالى، اجازه
از خداوند مهربان  در ضمن باید گفت که: شفاعت به این معنا نیست كه شفاعت كنندگان

دهد. شفاعت، كارى  ى شفاعت مىترند، زیرا خداوند است كه به شفاعت كنندگان اجازه
 ى خداست.ى حتمى او نیست، بلكه در راستاى ارادهمستقل در برابر اراده

ضِ ق لِ اللَّّ  وَإِنَّا أوَ  إِیَّاك م  لَ  رَ  ق ك م  مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْ  ز  علَىَ ه دًى أوَ  فيِ ضَلَالٍ ق ل  مَن  یرَ 
بِینٍ﴿  ﴾۲۴م 

 دهد؟ بگو الله، و ما یا شما بر )طریق( بگو: چه كسي شما را از آسمانها و زمین روزي مي 
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 (۲۴هدایت یا در ضلالت آشكاري هستیم.)

 تفسیر:
یعنی به آنها بگو: چه کسى با نزول باران از آسمان و با فراهم کردن ثمر و رویاندن نباتات 

رسان است نه خدایان به آنها بگو: خدا روزى  ق لِ اَللّّٰ  زمین شما را روزى میدهد؟  در
 دروغین شما.

که هر آن کس روزى میدهد همو ى دلیل بر اینابن جوزى فرموده  است: به منظور اقامه
ى پرستش است، خدا به پیامبر دستور داد که از کفار بپرسد درحالیکه خود آنها جز شایسته
در جواب آمده است؛ چون جز همین  ق لِ اَللّّٰ  رسانى را نمیشناختند. به همین دلیل روزى  خدا

 (.۶/۴۵۴جوابى نداشتند. )تفسیر ابن جوزى 

بیِنٍ »  در حقیقت یا ما یا شما بر هدایت یا گمراهى : «وَ إنِّٰا أوَ  إیِّٰاک م  لَعلَىٰ ه دىً أوَ  فِی ضَلٰالٍ م 
نهایت انصاف با خصم را نشان میدهد. ابو حیان گفته است: با این آشکاریم. این طرز بیان 

کند هدایت شده است، اما با که خدا را به تنهایى پرستش مىکه معلوم و مشخص است آن
این وجود کلام را به صورت شک و تردید آورده است. در صورتى که آنکه غیر از خدا 

ف ونرمش ولطف در دعوى مقرر است کند گمراه است. در این بیان انصارا پرستش مى
تر کند که از تصریح رساتر و بلیغبه گمراهى آنان اشاره مى« تعریض»و به صورت 
گویند: از من و تو، خدا دروغگو را خوار کند، در صورتى که یقین دارد  است. عرب مى

 (.۷/۲۷۹که طرف دروغگو میباشد. )البحر المحیط 

 ! خوانند گان محترم
ل پرستش، توجّه به روزى دهنده است، فكر كنید چه كسى به شما روزى یكى از عوام

ق ك م  »میدهد؟ طوریکه در آیۀ مبارکه خواندیم  ز  روزی همانا توجه کردن به  «ق ل  مَن  یَر 
ها و ى میوهعظمت آسمان، نور و حرارت و باران و باد و ابر است و روزى زمین، همه

ز  »بركات که در زمین می روید:  ضِ یَر  رَ   «ق ك م  مِنَ السَّماواتِ وَ الْ 

اند، در واقعیت امر باید که: هدایت یافتگان، مانند كسانى كه بربالاى مركب وكوه قرارگرفته
 بیان شد.« ه دىً  لَعلَى» دید وبینش وسیعى دارند،که در جمله

و مورد ولى گمراهان، مانند كسانى هستند كه در پایان درّه یا در عمق بحر گرفتار شده 
 ى عوامل انحراف هستند.احاطه

ا تعَ مَل ونَ﴿ ألَ  عَمَّ ناَ وَلَا ن س  رَم  ا أجَ  ألَ ونَ عَمَّ  ﴾۲۵ق ل  لَا ت س 
بگو: شما از گناه ما بازخواست نخواهید شد، و ما هم از آنچه شما انجام میدهید، بازخواست 

 (۲۵ نخواهیم شد.)

 تفسیر:
گیرید های ما مورد باز پرس قرار نمی  خطا کاریای پیامبر! برای کافران بگو: شما از 

شویم؛ زیرا ما از شما و شرک شما به سوی خداوند متعال و ما از اعمال شما سؤال نمی 
 جوییم. برائت می

مَع  بَی ننَاَ رَبُّناَ ث مَّ یَف تحَ  بیَ نَناَ باِل حَقِّ وَه وَ ال فتََّاح  ال علَِیم ﴿  ﴾۲۶ق ل  یجَ 
ارمان میان ما و شما را ]روز قیامت[ جمع می کند، سپس میان ما و شما به بگو: پروردگ

 (۲۶ کنندۀ داناست.)و او فیصلهحق حکم می کند،
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 تفسیر:
 برای کافران بگو: پروردگار با عظمت گشایشگر امور است که در میان مردم به عدل و 

را اعمال مخلوقات کند. به واقعیت که حکمش از عدل صدور مییابد؛ زیقاطعیت حکم می
 ای و در نهان باقی نمی ماند.داند و هیچ چیز نزد خالق لایزال پوشیدهرا می 

اصرار و تاکید انبیاء بر هدایت مردم، از روى دلسوزى است نه به خاطر آن باید گفت که: 
 ى انبیا باشد.كه جبران گناه مردم بر عهده

وسلم خطاب نموده میفرماید که: اگر ارشاد  همچنان در آیه مبارکه به پیامبر صلی الله علیه
شما در دنیا مؤثرّ واقع نشد، ازاین بابت نگران نباشید زیرا در قیامت به حساب همه رسیدگى 

 خواهد شد. و فیصله در روز قیامت بر اساس حق صورت خواهد گرفت.
ونِيَ الَّذِینَ ألَ حَق ت م  بِهِ ش رَكَاءَ كَلاَّ بَل  ه وَ اللَّّ    ﴾۲۷ ال عَزِیز  ال حَكِیم ﴿ق ل  أرَ 

 بگو: کسانی را که به عنوان شریکان به او ملحق کرده اید به من نشان دهید ]تا بنگرم آیا 
صفاتی که واجب است در یک معبود باشد در آنها هست؟ یقیناً[ این چنین ]صفاتی در آنها[ 

 (۲۷نیست، بلکه فقط خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.)
 د گان محترم!خوانن

ى تدریجى و گام به گام در این آیه مبارکه وآیات قبلی که مطالعه فرمودید: الله تعالی شیوه
 و مدارا در گفتگو را با مخالفان به شیوه عالی چنین بیان و فورمولبندی نموده است: 

میدهد  مبارکه در این اولین اقدام، منکرین،را دعوت به تفكّر ۀ این سور 24اوّلًا: در آیۀ 
ضِ »ومیفرماید:  رَ  ق ك م  مِنَ السَّماواتِ وَ الْ  ز  چه كسى از آسمان و زمین به شما » «مَن  یَر 
 ، پس فكر كنید.«رزق میدهد؟

یا ما یا » «إنَِّا أوَ  إیَِّاك م  »ثانیاً: در قدم بعدی میفرماید با انصاف باید برخورد كنیم و بگوییم: 
شود که در بحث، جانب مقابل خود را فوراً و با ، ملاحظه می «شما یكى بر حقّ است

 قاطعیتّ محكوم نمی کند.
میفرماید: هر كس جوابگو فكر و عملكرد خویش است. اصرار ما باید از  25ثالثاً: در آیۀ 

 روى دلسوزى باشد.

ها، به روز قیامت اشاره در بحث «یَف تحَ  بَی ننَا باِل حَقِ...»میفرماید:  26رابعاً: در آیۀ 
 میفرماید و می گوید قایم شدن روز قیامت حقّ است.

به من نشان »خامساً: در بحث و گفتگو، از طرف مقابل دلیل و سند میخواهد و میفرماید: 
قلُْ أرَُونيَِ الهذِینَ !«. »اند هایى را بحیث شریک خویش قلمداد می کردید، چه كردهدهید بت 

 «.ألَْحَقْتمُْ بِهِ شُرَكَاءَ...

ونَ﴿ وَمَا ثرََ النَّاسِ لَا یعَ لمَ  سَل ناَكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بشَِیرًا وَنذَِیرًا وَلَكِنَّ أكَ   ﴾۲۸أرَ 
و لیکن اکثر دهنده باشی، رسان و بیم ما تو را نفرستادیم مگر برای همۀ مردم که مژده

 (۲۸ دانند.) مردم نمی

 تفسیر:
داوند در این آیه خطاب به پیامبر صلی الله علیه وسلم ابن کثیر در تفسیر این آیه میفرماید: خ

 ایم.نموده میفرماید: ما تو را برای تمام مکلفین فرستاده
 محمد بن کعب گفته است: یعنی خداوند پیامبر را برای تمام مردم فرستاده است.

 به گفتۀ قتاده: خداوند حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را برای عرب و غیر عرب و به 
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-438، ص3ی ابن عباس برای انسان و جن ارسال کرده است. )تفسیر ابن کثیر:ج گفته
 (نیزچنین آمده است. 300،ص14. ودرتفسیرقرطبی:ج439

مینویسد: « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز»شیخ ابن عطیه در تفسیر خویش 
 علیه وسلم را برای خداوند متعال در این آیه اعلام کرده است که حضرت محمد صلی الله

تمام جهانیان مبعوث کرده است، و این یکی از امتیازات بخصوصی است که الله تعالی از 
، 12میان پیامبران به محمد صلی الله علیه وسلم اختصاص داده است. )تفسیر ابن عطیه: ج 

البیان فی مقاصد القرآن تألیف صدیق حسن خان تفسیر فتح ».( در 188-187ص 
کند بر اینکه رسالت عامی که برای تمام مخلوقات اعم مینویسد: این آیه دلالت می «القنوجی

از انسان و جن آمده است به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اختصاص دارد و این 
 ازامتیازات است که تنها به آن حضرت داده شده است.

 برانگیخته و سرخ سیاه ویسالاسود و الاحمر: به الی بعثت»: استآمده شریف درحدیث
 عرب : براییعنی»میگویند:  دیگران«.وانس جن سوی: بهیعنی»مجاهد میگوید:«. امشده

 «.است صحیح هر دو قول»گوید:  کثیر می ابن«. و عجم
ی بهشت یا رحمت را به کسانی که به رسالت پیامبر صلی الله یعنی مژده «:بَشِیرا وَنَذِیرا»
ورزند از آتش جهنم بیم لیه وسلم معترفند، میدهد. و کسانی که بر تکذیب وی اصرار می ع
 دهد. می
ونَ » كِنَّ أكَثرََ ٱلنَّاسِ لَا یَعلمَ  ولی بسیاری از مردم از آنچه که نزد خداوند دارند و از « وَلَٰ

به مخالفت  منافعی که در ارسال پیامبران نهفته است آگاهی ندارند و از روی نادانی دست
 .(.194، صفحه 11البیان: جلد می زنند. تفسیر فتح 

 ها است:اسلام دین همۀ انسان 
طوریکه در فوق هم متذکر شدیم، یکی از امتیازات که خداوند متعال به پیامبر اسلام محمد 
صلی الله علیه وسلم نصیب فرموده است، این است که دین اسلام، دین تمام عالم بشریت و 

ها مبعوث فرموده است. پروردگار با لی الله علیه وسلم را هم برای تمام انسانمحمد ص
ِ إلِیَك م جَمِیعاً» عظمت در این مورد میفرماید: أیَُّهَا ٱلنَّاس  إنِِّي رَس ول  ٱلِلَّّ ]الْعراف: « ق ل یَٰ

 «.ی شما هستمی خدا به سوی همه)ای پیامبر!( بگو: من فرستاده «[.158
كَ إلِاه كَآُفهة لِّلنهاسِ بَشِیرا وَنَذِیرا»اید: همچنان میفرم ما (. »28)سوره سبأ: آیه « وَمَآُ أرَسَلنَٰ
 «.دهنده باشیدهنده و بیم ی مردم تامژده ایم مگر برای همهتو را نفرستاده

شود، عمومیت مکانی است، یعنی رسالت عمومیتی که از این آیات متبرکه فهمیده می 
ای از  علیه وسلم برای تمام افراد عالم بشریت عمومیت دارد در هر نقطهپیامبر صلی الله
 زمین که باشند.

ولی اسلام علاوه بر عمومیت مکانی، عمومیت زمانی نیز دارد، یعنی دین اسلام علاوه بر 
ای که باشند عمومیت دارد، این عمومیت ی بشری در هر نقطهاینکه برای تمام افراد جامعه

اش در مانی و تا روز قیامت باقی خواهد ماند، چرا که اسلام با احکام جاودانهآن در هر ز
گونه نسخ و تغییری قرار نخواهد گرفت، چون ناسخ باید در حد منسوخ و یا معرض هیچ

 تر از آن باشد.قوی
بنابراین دین مقدس اسلام و احکام آن که از جانب خداوند متعال نازل شده است تنها با دین 

دیگری از جانب خدا قابل نسخ خواهد بود و دین جدید هم باید بر پیامبری که خدا او  جدید
را برگزیده است نازل شود ولی چون حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خاتم پیامبران 
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ِ »است و خداوند فرموده است:  سُولَ ٱللَّه كِن ره جَالِكُم وَلَٰ ن رِّ د  أبََآُ أحََد مِّ ا كَانَ مُحَمه وَخَاتمََ مه
ی خدا و کدام از مردان شما نبوده بلکه فرستادهمحمد پدر هیچ»[. 40]الْحزاب: « ٱلنهبیِِّنَ 

 «.خاتم پیامبران است
بنابراین هیچ پیامبر دیگری بعد ازمحمدصلی الله علیه وسلم مبعوث نخواهد شد و در نتیجه 

واهد شد و بدین ترتیب اسلام نه دین جدیدی از جانب خدا خواهد آمد و نه آئین اسلام نسخ خ
)تا قیامت( باقی خواهد ماند. و این همان عمومیت زمانی و مکانی اسلام است. یعنی اسلام 

 دین تمام افراد بشری است تا روز قیامت در هر زمان و مکانی که باشند.
 : ها واجب استپذیرش اسلام بر همۀ انسان

کتاب واجب است که اسلام را بپذیرند و به بر کافه انسانها اعم از اهل کتاب و غیر اهل 
ها، و به اسلام بعنوان ی الله به سوی آنحضرت محمد صلی الله علیه وسلم بعنوان فرستاده

دینی که از جانب خداوند متعال بر او نازل شده و باید بدان عمل کنند، ایمان بیاورند، چرا 
به آنان دستور داده است که به او و  که خداوند متعال پیامبر را برای همۀ مردم فرستاده و

 به دین اسلامی که از جانب پروردگارش آورده است، ایمان بیاورند.
ِ »( میفرماید: 158خداوند متعال در )سورۀ الْعراف: آیۀ:  أیَُّهَا ٱلنهاسُ إنِيِّ رَسُولُ ٱللَّه قلُ یَٰ

تِ وَٱلْرَضِ  وَٰ هَ إلِاه هُوَ یحُيۦِ وَیمُِیتُِۖ فَ إِلیَكُم جَمِیعاً ٱلهذِي لَهۥُ مُلكُ ٱلسهمَٰ ِ وَرَسُولِهِ  َ لَآُ إِلَٰ امِنوُاْ بِٱللَّه
تِهِۦ وَٱتهبِعوُهُ لعََلهكُم تهَتدَُونَ  ِ وَكَلِمَٰ يِّ ٱلهذِي یؤُمِنُ بِٱللَّه ِ ٱلْمُِّ )ای پیامبر( بگو: ای  «﴾158﴿ٱلنهبيِّ

ها و زمین متعلق که ملک آسمان ی شما هستم، خدائیی خدا به سوی همهمردم! من فرستاده
میراند. پس ایمان گرداند و میبه اوست. جز او معبود )راستینی( نیست. اوست که زنده می 

ای که به خدا و سخنانش ایمان دارد. از اش، پیامبر درس ناخواندهبیاورید به خدا و فرستاده
 «.او پیروی کنید باشد که هدایت یابید

می نویسد: در این آیۀ الله متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم  ابن عطیه در تفسیر خود
هدایت فرموده است که؛ دعوت خود را اعلام کند و مردم را به پذیرش شریعت اسلامی 
تشویق نماید. )حکم( این آیه از میان پیامبران تنها به محمد صلی الله علیه وسلم اختصاص 

و نیز برای جنیان مبعوث شده است، در حالیکه  دارد، چون تنها اوست که برای همۀ مردم
 ها.ی آن اند نه برای همهدیگر پیامبران تنها برای گروهی از مردم مبعوث شده

الله تعالی بعد از آنکه اعلام کرده است که رسالت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از 
عتراف به جانب خدا بوده است، خود را نیز طوری توصیف کرده است که مقتضی ا

)الوهیت و ربوبیت( اوست، چرا که خود را فرمانروای آسمان ها و زمین و آفریننده و 
ای معرفی کرده است که هیچ معبود )راستینی( ها و زنده کننده و میرانندهی آنپدیدآورنده

يِّ   فَ »جز او وجود ندارد.  ِ وَرَسُولِهِ ٱلنهبِيِّ ٱلْمُِّ آیه مردم را به پیروی  این قسمت« امِنوُاْ بِٱللَّه
تِهِۦ»از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشویق میکند. منظور از  آیاتی است که « وَكَلِمَٰ

لفظ عامی است که تمام « وَٱتهبِعوُهُ »است همچون تورات وانجیل.از جانب خداوند نازل شده
 .(198-108، صفحه 6الزامات شرعی رادربرمیگیرد.)تفسیرابن عطیه: جلد 

چنان در تفسیر ابن کثیر آمده است: در این آیه خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه هم
أیَُّهَا ٱلنهاسُ »وسلم گفته است که مردمان را با لفظ  پوست  پوست وسیاهکه مردمان سرخ « یَٰ
ِ إِلیَكُم »گیرد، مورد خطاب قرار دهد. وعرب و غیر عرب را در بر می  إِنِّي رَسُولُ ٱللَّه

و اینکه محمد صلی الله علیه « ی شما هستمی خدا به سوی همهمن فرستاده»یعنی: « مِیعً جَ 
ها مبعوث شده است، بیانگر شرافت و عظمت ی انسانوسلم بعنوان خاتم پیامبران برای همه
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 اوست.
ُ شَهِیدُۢ بَینِي وَبَینَكُم ۚ وَأوُحِيَ »همانطور که خداوند متعال فرموده است:  ذَا ٱلقرُءَانُ  قلُِ ٱللَّه إِليَه هَٰ

بگو: خدا میان من و شما گواه است و این قرآن به »[. 19]الْنعام: « لِْنُذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ 
 «.رسد به آن بیم دهممن وحی شده است تا شما و تمام کسانی که این قرآن بدانها می

بَ »و نیز فرموده است:  لهذِینَ أوُتوُاْ ٱلكِتَٰ إِن وَقلُ لِّ  وه
یِّنَ ءَأسَلمَتمُ ۚ فَإنِ أسَلمَُواْ فَقَدِ ٱهتدََواِْۖ وَٱلْمُِّ

غُ  و بگو به کسانی که بدان ها کتاب داده شده است »[. 20عمران: ]آل« توََلهواْ فَإنِهمَا عَلیَكَ ٱلبَلَٰ
اید؟ )یعنی یهودیان و مسیحیان( و به درس ناخواندگان )یعنی مشرکان عرب( آیا تسلیم شده

اند و اگر سرپیچی کنند )نگران نباش، چرا که( بر تو گمان هدایت یافتهگر تسلیم شوند، بیا
 «.تنها ابلاغ )رسالت( است

در صحیح مسلم به نقل از ابو هریره آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم  همچنان 
دٍ بیَِدِهِ لاَ یَسْمَعُ بِى رج»فرموده است:  ةِ یَهُودِى  وَلاَ نَصْرَانِى  وَالهذِى نَفْسُ مُحَمه ل مِنْ هَذِهِ الْمُه

قسم به کسی که جان محمد در دست اوست هر شخص »«ثمُه لا یؤُْمِن بي إلا دخل النهارِ 
)تفسیرابن «. یهودی و مسیحی که دعوت مرا بشنود و به آن ایمان نیاورد، وارد جهنم میشود

 .(255-254،صفحه2کثیر:جلد
ی بشری اعم هم آمده است: این آیه خطاب عامی است برای تمام جامعه« تفسیر المنار»در 

هاشمی با دستور خداوند آنان  از عرب و غیر عرب که حضرت محمد پسر عبدالله عربی
ی خدا به سوی است که وی فرستادهرا با آن مورد خطاب قرار داده و به آنان خبر داده

اند. خداوند متعال طور که یهودیان تصور کردهی مردم است نه ملت عرب به تنهایی آنهمه
كَ إِلاَّ كَافَّٓة لِّلنَّاسِ بَشِیرا وَنَذِیرا» فرموده است:

ما تو را نفرستادیم » [.28]سبأ:  «وَمَآ أرَسَلنَٰ
 «.دهنده باشیرسان و بیممگر برای تمام مردم که مژده

ذَا ٱلق رءَان  لِْ نذِرَك م بِهِ »
و این قرآن به من وحی [. »19]الْنعام:  «ۦ وَمَنۢ بلََغَ وَأ وحِيَ إلَِيَّ هَٰ

شده است تا شما و تمام کسانی که این قرآن بدانها میرسد )اعم از جن و انس( بدان بیم 
 «.دهم

پس اگر کسانی از اهل کتاب و غیر اهل کتاب بگویند: ما ایمان داریم به اینکه حضرت 
تنها به سوی ملت عرب است، ایمان آنان اعتباری ی خدا محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده

نخواهد داشت، چرا که با این سخن خود تمام آیاتی را که بر عمومیت رسالت حضرت 
محمد صلی الله علیه وسلم و شمول آن بر اهل کتاب و غیر اهل کتاب دلالت میکنند، تکذیب 

لَ ٱلفرُقاَنَ »اند از جمله: مینمایند. در این مورد آیات دیگری هم نازل شده تبََارَكَ ٱلهذِي نزَه
لمَِینَ نَذِیرًا پاک و منزه است کسی که قرآن را بر »[. 1]الفرقان:  «1عَلىَٰ عَبدِهِۦ لِیَكُونَ لِلعَٰ

 «.دهنده باشدی خود نازل کرده است، تا اینکه برای جهانیان بیم بنده
لمَِینَ » كَ إِلاه رَحمَة لِّلعَٰ انسان و جن « العالمین»ی [. واژه107]الْنبیاء:  «﴾107﴿وَمَآُ أرَسَلنَٰ

 شود.را شامل می 
اند از جمله حدیثی که مسلم و بخاری و غیر در این مورد احادیث صحیحی هم وارد شده

أعطیت خمساً لم یعطهنه »اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آنها از جابر روایت کرده
بالرعب مسیرة شهر، و جعلت لي الْرض مسجداً وطهوراً،  أحد من الْنبیاء قبلي: نصرت

فأیما رجل من أمتي أدرکته الصلاة فلیصلّ، وأحلتّ لي الغنائم ولم تحلّ لْحد قبلي، و أعطیت 
در روایتی هم بجای «. الشفاعة وکان النبي یبعث إلی قومه خاصة وبعثت إلی الناس عامة

 .(.284-283، ص 9ج  آمده است. )تفسیر المنار: «کافةّ»، «عامة»
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به من پنج چیز داده شده که به پیامبران قبل از من داده نشده است، از مسیر یک ماهه »
ام، تمام زمین برای من رعب و وحشت من در دل دشمن ایجاد شده و در نتیجه پیروز شده

پاک و مسجد قرار داده شده است، پس هر کس از امت من وقت نمازش فرا رسد )هر جا 
شد( باید نماز بخواند، غنائم جنگی برای من حلال شده در حالیکه برای پیامبران قبل که با

ی( شفاعت داده شده است، و بالآخره اینکه پیامبران از من حلال نبوده است، به من )اجازه
 «.اماند ولی من برای تمام مردم فرستاده شدهپیشین تنها برای اقوام خود مبعوث شده

د  إنِ  ك ن ت م  صَادِقِینَ﴿وَیَق ول ونَ مَتَ   ﴾۲۹ى هَذَا ال وَع 
 (۲۹؟)ومیگویند اگر راست میگویید این وعده ]قیامت وعذاب[ چه وقت است

 تفسیر:
خوانیم:که زمان قیامت را جز پروردگار با عظمت کسی دیگری در آیات متعدّدی مى 

باش به سر برد، واز  نمیداند، واین هم ازحكمتهاى الهى است تاانسان همیشه در حال آماده
ى سوره 15جانب دیگر این، ندانستن جزئیات، مانع ایمان به كلیات نیست. طوریکه درآیه 

قیامت، قطعاً آمدنى است ولى من زمانش « إِنه السهاعَةَ آتیَِة  أكَادُ أخُْفِیها»آمده است: طه مى
 ام.را بر شما مخفى كرده

قوع قیامت و داخل شدن نیکان به بهشت و ورود بدان به ؟: مراد وعده و«مَتي هذَا الْوَعْدُ »
 دوزخ است. البتهّ پرسش کافران جنبه استهزاء داشت.

 ! خوانند گان محترم
در آیه فوق خواندیم که: کافران با استبعاد و انکار از قیامت میگویند: اگر شما راست 

وعده چه هنگامی  میگویید که قیامت خواهی نخواهی آمدنی است، پس وقت برپایی این
 گیرد چه وقت است؟است و روزی که در آن بین مخلوقات حکم نهایی صورت می

باید گفت که: در این شکی نیست که زمان وقوع و بر پای قیامت بصورت حتمی و قابل 
واز جانب دیگر لازم وضروری « لا تسَْتأَخِْرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَلاتسَْتقَْدِمُونَ »تغییر نیست. 

که ما انسانها جوابی هر سوالی را بدون مراجعه دقیق به کتاب الله و سنت رسول الله نیست 
صلی الله علیه وسلم بدانیم، طوریکه کفار سوال کردند که قیامت چه زمانى خواهد بود؟ 

 دانم.الله تعالی برای پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: بگو: زمانش را نمى« هذَا الْوَعْدُ  مَتى»

ونَ﴿ق ل   تقَ دِم  ونَ عَن ه  سَاعَةً وَلَا تسَ  تأَ خِر  مٍ لَا تسَ   ﴾۳۰لَك م  مِیعاَد  یَو 
بگو: وعده گاه شما روزی است که نه ساعتی از آن تأخیر می کنید و نه بر آن پیشی می 

 (٣۰گیرید.)
 تفسیر:

وز ای پیامبر! برای کافران بگو: برای شما وقت محدود و معیّنی مقرّر داشته شده که ر
قیامت وحسابدهی است وخواهی نخواهی آمدنی است. نه ازآن وعده یک لحظه به تأخیر 
انداخته میشوید تاتوبه نمایید ونه هم یک لحظه پیشتر واقع میشود تا قبل از موعدش عذاب 
شوید، بلکه موعد آن معلوم و تغییر ناپذیر است. پس از آن روز بترسید و با طاعت الله 

 اشته باشید.تعالی از آن حذر د
 ! خوانند گان محترم

بعد از اینکه  از بیان توحید، رسالت و رستاخیز که کفر پیشگان به آنها باور واعتقاد 
( یکبار دیگر از انکار  مشرکان نسبت به قرآن 33الی  31ندارند،اینک در آیات متبرکه ) 
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بحث بعمل آورده  و سایر کتابهای آسمانی و گفتگو و مجادله میان مستضعفان و مستکبران 
 است .

ونَ مَ  آنِ وَلَا باِلَّذِي بیَ نَ یَدَی هِ وَلَو  ترََى إِذِ الظَّالِم  مِنَ بِهَذَا ال ق ر  وا لَن  ن ؤ  ق وف ونَ وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَر  و 
عِف وا لِلَّ  ت ض  لَ یَق ول  الَّذِینَ اس  م  إلَِى بَع ضٍ ال قَو  جِع  بَع ض ه  ت م  عِن دَ رَبِّهِم  یَر  لَا أنَ  وا لَو  بَر  تكَ  ذِینَ اس 

مِنیِنَ﴿ ؤ   ﴾۳۱لَك نَّا م 
و کافران گفتند: ما به این قرآن و کتاب هایی که پیش از آن بوده است، هرگز ایمان نمی 

شوند که چگونه  و اگر ببینی ظالمان را وقتی که نزد پروردگارشان نگاه داشته می آوریم
مستضعفان به مستکبران می گویند: ز میگرداند، بعضی از آنها سخن بعضی دیگر را با

 (٣۱اگر شما سر راه ما نبودید یقیناً ما مؤمن بودیم.)
 تفسیر:

 : بهیعنی« انداستکبار ورزیده که کسانی به» و زیردستان : پیروانیعنی« مستضعفان»
خداوند لایزال  به ما را از ایمان که« گویند: اگر شما نبودید می»ایشان ای فرمانرو رؤسای
ً یقین»صلی الله علیه وسلم باز میداشتید  وی ازرسول و پیروی  الله متعال  به« بودیم ما مؤمن ا

 .شدیم نمی بیچاره روزی و در چنین وی و پیامبر و کتاب
جاجت که داشتند، هرگز حاضر لَ كفاّر به خاطر  مبارکه معلوم می شود که: ۀاز فحوای آی

ان آوردن نیستند. در واقع هیچ یك از كتب آسمانى را قبول نداشتند. در حالیکه ایمان به ایم
به كتب آسمانىِ قبل از قرآن نیز مورد سفارش پیامبر صلی الله علیه وسلم بود و كفاّر این 

 گرفتند.سفارش آن حضرت صلی الله علیه وسلم را نادیده مى
ود که: در روز قیامت، مجرمان در پى محکمه الهی بی نهایت سخت است، و دیده میش

 كردیم.توجیه گناه خود، به بزرگان خود میگویند: اگر شما نبودید ما این همه گناه نمى
 واقعاً هم در قیامت، ایمان عامل نجات است وبس.

ناَك م  عَنِ ال ه دَى بَع   ن  صَدَد  عِف وا أنَحَ  ت ض  وا لِلَّذِینَ اس  برَ  تكَ  دَ إذِ  جَاءَك م  بَل  قاَلَ الَّذِینَ اس 
رِمِینَ﴿ ج   ﴾۳۲ك ن ت م  م 

آیا ما شما را از هدایت الهی بعد از گویند: )باز( مستکبران )درجواب( به مستضعفان می
 (۳۲ آنکه به شما رسید باز داشتیم؟ ]نه، باور نداریم[ بلکه شما خودتان مجرم بودید.)

 تفسیر:
حقّ بوده است.  ءنبیاأفهمند كه راه نیز مى واقعیت اینست که: در روز قیامت، مستكبران 

هاى زیر دست و بالاترین رسوایى در روز قیامت آن است كه مجرمان بزرگ به انسان
 لقب مجرم میدهند، ولی در آن روز حق به حقدار میرسد و هر كس گناه خود را باید بپذیرد.

وا بَ  بَر  تكَ  عِف وا لِلَّذِینَ اس  ت ض  ف رَ وَقاَلَ الَّذِینَ اس  ونَناَ أنَ  نكَ  ر  ر  اللَّی لِ وَالنَّهَارِ إذِ  تأَ م  ل  مَك 
ناَقِ  لَالَ فِي أعَ  غَ  ا ال عذََابَ وَجَعلَ ناَ الْ  ا رَأوَ  وا النَّدَامَةَ لمََّ علََ لهَ  أنَ دَادًا وَأسََرُّ ِ وَنَج   باِلِلَّّ

نَ إِلاَّ مَا كَان وا یَع مَل   زَو  وا هَل  ی ج   ﴾۳۳ونَ﴿الَّذِینَ كَفَر 
بلکه نیرنگ های ]پی گیر شما در[ و )بار دیگر( مستضعفان به مستکبران میگویند: نه، 

شب و روز که به ما فرمان می دادید به خدا کافر شویم و همتایانی برای او قرار دهیم ]ما 
و را گمراه کرد[. و هنگامی که عذاب را ببینند، اظهار پشیمانی کنند ]شاید نجات یابند[. 

کردند، جزا اندازیم. آیا جز در برابر کارهایی که میهای کافران مییر ها را به گردن زنج
 (٣٣داده میشوند؟)
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 تفسیر:
های مستمرّ شما در ها و توطئه  گرینیرنگ شب و روز، یعنی حیله «:مَكْرُ الهیْلِ وَالنههَارِ »

وا»باره ما ما را از هدایت بازداشت. مراد بند آمدن زبان از گفتار به  پنهان داشتند. «:أسََرُّ
واشان دست میدهد. یا اینکه ) خاطر شدّت وحشتی است که از مشاهده عذاب بدی ( از أسََرُّ

مراد تجسم اعمال  «:هَلْ یجُْزَوْنَ إلِاّ مَا...».اضداد است و به معنی: اظهار پشیمانی کردند
ورت زنجیر های اسارت است. یعنی این اعمال و کردار کفاّرو مجرمین است که به ص

 برگردن و دست و پای آنان گذارده میشود.
 خوانند گان محترم!

بعد از اینکه الله تعالی داستان سبأ و کفر آنان در برابر نعمت خداوند لایزال وعواقب چنین 
موقف و کار آن را از قبیل تبدیل نعمت به نقمت خاطر نشان ساخت، اینک در آیات متبرکه 

ر باره  مغرور شدن مشرکین را به مال و تکذیب پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و ( د39الی  34) 
سلمّ از جانب آنها را یادآور شده و به منظور تسلى خاطر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ و 

 خاتمه داده ، سورۀ شریف را با ذکر سرنوشت گذشتگان، ترساندن و برحذر داشتن مشرکین
 است.

سَل ناَ فِ  ونَ﴿وَمَا أرَ  سِل ت م  بهِِ كَافِر  ت رَف وهَا إِنَّا بمَِا أ ر  یةٍَ مِن  نذَِیرٍ إِلاَّ قاَلَ م   ﴾۳۴ي قرَ 
و ما در هیچ قریه ای بیم دهندهای نفرستادیم مگر آنکه سرکشان نازپرور آنجا گفتند: ما به 

 (٣۴اید، کافریم.)آنچه شما به آن فرستاده شده

 : تشریح لغات و اصطلاحات
)ترف(  «:مُترَْفوُهَا»بیم دهنده . مراد پیغمبر الهی است . «: نَذِیرٍ »شهر و دیار. «: ةٍ قرَْیَ »

مترفون، جمع مترف: خوش گذرانهای آنجا، سردمداران مرفه آن شهر و دیار، زور ← 
 [.۶۴]مؤمنون/ [.۱۶مداران سرمست از ناز و نعمت. ]إسراء/

 تفسیر:
فرستاد که به سوی ایمان به خدا و ترک شرک به او ای پیامبری را ندر هیچ قریهالله تعالی 

ور بودند گفتند:  تعالی فرا خواند، مگر اهل غرور و تکبرّ که در آسایش و خود بینی غوطه
تفسیر پذیریم. )اید منکریم و آن را نمی ای پیامبران! ما به آنچه شما از نزد خداوند آورده

 .ني(المیسّر: تألیف دکتر عایض بن عبدالله القر
ریخ أمحمد صلی الله علیه وسلم چیزی نو در ت مخالفت با پیامبر اسلام ور شد که:آباید یاد 

نبیاء نبود، بلکه سایر پیامبران در طول تاریخ با مخالفت های مواجه شده اند. در ضمن أ
، مخالفت به شخص پیامبر نه بود، بلکه پیامبرانوری می دانم که: مخالفت با آقابل یاد 
 با پیام آنها بود.به پروگرام و  مخالفت

یك تسلی است به آن همچنان مفسران در تفسیر آین آیه مبارکه مینویسند: این آیه مبارکه 
حضرت صلی الله علیه وسلم که تو از انحراف و سرکشی رؤسایم که اندوهگین و دلگیر 

دولت و  نشه –مباش! در هر عصر چنین سرداران بدبخت با پیغمبران مقابله کرده اند 
ثروت و احساسات جاه طلبی و خود خواهی انسان را کور می سازد به حدی که نمیخواهد 

ازینجاست  -پیش کسی گردن خود را خم نماید و با آدم های خورد و ناتوان برابر بنشیند 
 .که تابعین نخستین انبیاء عموماً مردمان ضعیف و مسکین میباشند. )تفسیر کابلی(

 :34ۀشأن نزول آی
 « ابن»ها به ابن منذر و ابن ابوحاتم از طریق سفیان از عاصم از ابو )در نسخه  -895
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ها به سوی تصحیف شده.( رزین روایت کرده اند: دو نفر باهم شریک بودند، یکی از آن
شام سفر کرد و دیگری ماند، چون نبی اکرم)مبعوث شد، آن شخص به رفیق خود نامه 

و ارشادات پیامبر سؤال کرد. دوستش در جواب او نوشت: نوشت و از او راجع به اسلام 
هیچکس از او پیروی نکرده است، مگر مشتی از فرومایگان و تنگدستان قریش. آن مرد 
تجارت خود را ترک کرد و به نزد دوست خود آمد و گفت: مرا به نزد او راهنمایی کن، 

 سید: به چه چیز دعوت میها را هم خوانده بود پس نزد پیامبر آمد و پرو بعضی کتاب
کنی؟ پیامبر هدایت نوربخش اسلام را برایشان بیان کرد. گفت: شهادت میدهم که فرستاده 
خدا هستی، پیامبر گفت: چه چیز سبب هدایتت گردید؟ گفت: هیچ پیغمبری مبعوث نشده 

ن وَمَا أرَْسَلْنَا فِ »است مگر این که پیروانش ضعفا و تهی دستان بوده اند. پس آیۀ ی قرَْیَةٍ مِّ
نازل شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم به « نهذِیرٍ إلِاه قَالَ مُترَْفوُهَا إنِها بمَِا أرُْسِلْتمُ بِهِ کَافرُِونَ 

دنبال او فرستاد که کردگار عالم به تصدیق گفتارت وحی نازل کرد.)اسناد مرسل و ضعیف 
له روایت کرده که صدوق است اما است چون ابورزین تابعی است از وی عاصم بن بهد

 .(2185« مراجعه شود به تفسیر شوکانی»کند خطا می

عذََّبِینَ﴿ ن  بمِ  لَادًا وَمَا نحَ  وَالًا وَأوَ  ثرَ  أمَ  ن  أكَ   ﴾۳۵وَقاَل وا نَح 
 (۳۵ وگفتند ما دارایى و فرزندانمان ازهمه بیشتر است وما عذاب نخواهیم شد.)

 تفسیر:
مند گفتند: ای مؤمنان! ما از شما مال و فرزندان بیشتر داریم. پس اشخاص متکبر و ثروت

الله  از ما راضی است که ما را با این نعمتها بر شما امتیاز بخشیده و به زودی از عذاب 
 دنیوی و اخروی نجات می یابیم.

ثرََ  قَ لِمَن  یشََاء  وَیَق دِر  وَلَكِنَّ أكَ  ز  ونَ﴿ق ل  إنَِّ رَبيِّ یَب س ط  الرِّ  ﴾۳۶النَّاسِ لَا یعَ لمَ 
دارد، ولى یا تنگ مى فراخگمان پروردگار من روزى را براى هر كس كه بخواهد بگو بى

 (٣۶دانند.)بیشتر مردم نمى
 تفسیر:

ای پیامبر! برای این متکبرّان ثروتمند بگو: الله متعال به هر که از بندگانش که خواسته 
گونه بر هر که بخواهد سازد و به همین را فراخ می اشکند و روزیباشد دنیا را عطا می
سازد. این کار از روی محبتّ و خشم نیست و به هدایت و گمراهی  روزی را تنگ می

دهد. پس شخص فراخ روزی ارتباطی ندارد، بلکه آن را از روی آزمایش و ابتلا انجام می
طوری فکر نکند که طوری گمان نکند که او محبوب پروردگار است و تنگ روزی هم 

گویا مورد قهر وغضب الهی واقع شده است. بیشتر مردم به مراد الله تعالی واقف نیستند، 
دانند و به حکمت او تعالی در اختیار و ابتلایش دانایی به اسرار الهی در مخلوقاتش نمی 

 ندارد.
مكن است از ى مهر یا قهر الهى نیست. )مدادن و گرفتن نعمت، نشانه واقعیت اینست که:

مؤمن بگیرد و به كافر بدهد.( در ضمن قابل یاد آوری است که: دادن و گرفتن روزى، از 
 شئون ربوبیتّ است.

 راه های افزایش رزق و روزی:
 اسباب زیاد شدن رزق که از طریق شرع )متمسک شدن به احکام دین( حاصل می گردد:
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 :هاستغفار و توب
 فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبهکُمْ إنِههُ کَانَ »( میفرماید: 12ـ  10آیات طوریکه الله تعالی در )سورۀ نوح 

عَلْ لکَُمْ غَفهاراً * یرُْسِلِ السهمَاءَ عَلیَْکُمْ مِدْرَاراً * وَیمُْدِدْکُمْ بِأمَْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَکُمْ جَنهاتٍ وَیَجْ 
]تا[  ش بخواهید که او همواره آمرزنده استیعنی: و گفتم از پروردگارتان آمرز«. أنَْهَاراً 

و شما را به اموال و پسران یاری کند و برایتان  بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد
باغها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد. علما در تفسیر این آیه می گویند: هرگاه توبه 

 بر شما زیاد می کند. و استغفار و طاعت الله تعالی نمودید خداوند رزق را
به تأسف باید گفت که: انسانهای زیادی دائماً در حال استغفاری هستند که قلب با زبان همراه 
نیست و یا اگر توبه می کنند توبه شان ناقص است چرا که از گناه پشیمان نمی شوند و اگر 

 هم نادم شدند به آن دوباره روی می آورند.
 دسي مشهدي چنین زیبا میفرماید:در این مورد شاعر خوش كلام ق

 سبحه بر كف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه
 مـعصیـت را خـنده مـي آیـد ز اسـتـغفار مـا

 خوف و ترس از الله متعال:
 تقوای الهی عامل دیگری است برای زیاد شدن شرعی رزقی که علما از آن به معنی دست 

معنی نموده اند، هرکس طاعات الله تعالی  گرفتن به اوامر الهی و دور شدن از منهیات وی
را بجای آورد و از منهیات پرهیز نماید، خداوند این عبادات را باعث )جلب( رزق وی می 

َ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَیرَْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتسَِبُ »کند:  )سورۀ الطلاق آیات « وَمَنْ یَتهقِ اللَّه
شدنی قرار میدهد و از  دا پروا کند ]الله[ برای او راه بیرون( یعنی: و هر کس از خ2-3

 کند به او روزی میرساند.جایی که حسابش را نمی
ک    ل:توََّ

توکل، یعنی امورات خود را به الله تعالی واگذار نماییم و تعلق خاطر خود را نسبت به  
زْقَ )سورۀ فَابْتَ »باقی خلایق قطع کنیم. طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید:  ِ الرِّ غوُا عِنْدَ اللَّه

 ( یعنی: پس روزی را پیش خدا بجویید.17العنکبوت: 
یعنی باید در کسب رزق بر الله توکل نمود و رزق را از کسی یا چیزی طلب نکنیم غیر از 

 الله و فقط امید داشته باشیم که خداوند روزیمان را عطا می کند.
لو أنکم تتوکلون علی الله حق توکله؛ لرزقکم »م میفرمایند: همچنین پیامبر صلی الله علیه وسل

اگر شما آنچنانکه شایسته الله است بر وی توکل کنید براستیکه خداوند « کما یرزق الطیر..
 رزقتان را می دهد چنانکه پرنده را رزق میدهد.

 : رفتن به حج و عمره
ده شد عمره، و هرگاه عمره بدنبال هم حج و عمره رفتن، یعنی هرگاه حج تمتع بجای آور

انجام شد تمتع بجای آورده شود، و دلیل آن این فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم است 
یعنی: تبعیت کنید بین حج « تابعوا بین الحج والعمرة، فإنهما ینفیان الفقر والذنوب...» که:

گناه را از بین می و عمره )بدنبال هم تمتع و عمره را انجام دهید( چرا که آن دو فقر و 
 برند.

 نفاق:اِ 
زْقَ لِمَن یَشَاء مِنْ »در راه خدا، خداوند میفرماید: الف(  ۀ)به کسر انفاق قلُْ إِنه رَبیِّ یبَْسُطُ الرِّ

ازِقیِنَ  ن شَیْءٍ فهَُوَ یخُْلِفهُُ وَهُوَ خَیْرُ الره و در [ یعنی: بگ39]سبأ:« عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَهُ وَمَا أنَفَقْتمُ مِّ
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حقیقت پروردگار من است که روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا 
دهد و او بهترین روزی گرداند و هر چه را انفاق کردید عوضش را او میبرای او تنگ می
 دهندگان است.

 له رحمی:صِ 
رضی  کٍ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِ »صله رحم )سرزدن به نزدیکان( باعث زیادت درروزی است: 

ِ  الله عنه هُ أنَْ یبُْسَطَ لَهُ فیِ رِزْقِهِ، »یَقوُلُ:  صلی الله علیه وسلم قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه مَنْ سَره
َ لَهُ فیِ أثَرَِهِ، فَلْیَصِلْ رَحِمَهُ  (یعنی: انس بن مالک رضی الله 2067بخاری: «.)أوَْ ینُْسَأ

هرکس که میخواهد روزی »فرمود:  علیه وسلم صلی الله میگوید: شنیدم که رسول الله عنه
 اش زیاد گردد و عمرش طولانی شود، باید که صله رحم داشته باشد.

 فقر و تنگ دستی: اذکار و دعا وارده برای نجات از
 از پیامبر صلی الله علیه وسلم برای نجات از فقر و تنگدستی دعا ذیل ثابت گردیده است: 

بار الها! از کفر ( »42 /5، وأحمد 324 /4)أبو داود « نَ الْکُفْرِ، وَالْفَقْرِ اللههُمه أعَُوْذُ بکَِ مِ »
 «.به تو پناه می برم، از فقر به تو پناه می برم
 شما میتوانید این دعا در انتهای تشهد بخوانید.

 همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم این دعا را بعنوان دعای صبحگاه و شامگاه میخواند: 
هُمه عَافنِیِ فِی بَدَنِی اللههُمه عَافنِیِ فِی سَمْعِی اللههُمه عَافِنِی فِی بَصَرِی، اللههُمه إنِِیّ أعَُوذُ بِکَ الله »

خدایا مرا عافیت ده »« مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ اللههُمه إنِیِّ أعَُوذُ بکَِ مِنْ عَذَابِ الْقبَْرِ لاَ إِلَهَ إلِاه أنَْتَ!
نم، خدایا مرا عافیت بده در شوایی ام، خدایا مرا عافیت ده در بینایی ام، خدایا پناه می در بد

برم به تو از عذاب قبر، نیست معبودی بحق مگر برم به تو از کفر و فقر، خدایا پناه می 
 «.تو

رفتند، چنین دعا میفرمودند: و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به رخت خواب می 
اللههُمه رَبه السهمَواتِ وَرَبه الارَْضِ وَرَبه الْعَرْشِ العظَِیمِ، رَبنهاَ وَرَبه کُلِّ شَیءٍ، فَالِقِ الحَبِّ »

هِ، وَالنهوَی وَمُنْزِلِ التوَرَاةِ وَالِإنْجِیلِ وَالْفرُقَانِ، أعَُوذُ بکَِ مِنْ شَرِّ کُلِّ ذِی شَرٍ أنَْتَ آخِذّ بنَِا صِیتَِ 
لُ فَلیَْسَ قَبْلکََ شَی  وَأنَْتَ الآخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَکَ شَیء  وأنَْتَ الظهاهِرُ فَلیَسََ فوََقکَ الله  هُمه أنَْتَ الْوَه

خدایا! ای «.»شَیء  وأنَْتَ البَاطِنُ فَلیَسَ دُونکََ شَیء ، اِقْضِ عَنها الدهینَ وأغْننَِا مِنَ الفَقْرِ 
و ای پروردگار عرش عظیم، ای پروردگار ما و پروردگار پروردگار آسمان ها و زمین، 

ی تورات و انجیل و قرآن! از شر هر ی دانه و هسته و فرو فرستندههمه چیز، شکافنده
برم، خدایا! تو نخستینی، پیش از تو شروری که پیشانیش به دست توست، به تو پناه می 

اری، فراتر از تو چیزی نیست چیزی نیست، تو واپسینی، پس از تو چیزی نیست، تو آشک
 «.های ما را بپرداز و ما را از فقر دور بگردانو تو پنهانی فروتر از تو چیزی نیست، وام 

هریره رضی الله عنه از ابی و ترمذی ، مسلمشیبهابی ابن  روایت به شریف در حدیث و
صلی الله علیه وسلم آمد واز   الله الله عنها نزد رسول رضی فرمود: فاطمه که است آمده
، شی کلربنا ورب قولی: اللهم»او فرمودند:  به طلبید پسمی خود خدمتکاری برای ایشان
، آخذ بناصیتهأنت  شی کل من ، أعوذ بکوالنوی الحب فالق والفرقان والإنجیل التوراة منزل
، شیء فوقک الظاهر فلیس وأنت شیء بعدک یسالآخر فل وأنت شیء قبلک فلیس الْول أنت
! بگو: فاطمه یعنی: ای«الفقر، واغننا من عنا الدین ، اقضشیء دونک فلیس الباطن وأنت

! و فرقان و انجیل تورات فرودآورندهچیز! ای  پروردگار ما و پروردگار همه بارخدایا! ای
 پیشانی موی تو گیرنده که چیزی تو از شر همه به برممی پناهها! ها و هستهدانه شکافنده ای
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و  نیست از تو چیزی قبل ؛ پساول توست( تویی وتصرف قبضه تحت )یعنی هستی آن
 و تویی نیست تو چیزی فوق ظاهر؛ پس و تویی نیست بعد از تو چیزی آخر؛ پس تویی
 .نیاز کنرا و ما را از فقر بی ، بپرداز از ما وامنیست تو چیزی ورای ؛ پسباطن

 یادداشت:
 از رسول الله صلی الله »رضی الله عنه است که گفت: در روایتی از ابن مسعود 

ی واقعه را در هر شب بخواند دچار فقر و کسی که سوره»میفرمود: علیه وسلم شنیدم که 
 )الاذکار نووی(. «.تنگدستی نمیشود

ل فىَ إِلاَّ مَن  آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأَ ولَئِ وَ  ب ك م  عِن دَناَ ز  لَاد ك م  باِلَّتِي ت قَرِّ وَال ك م  وَلَا أوَ  كَ مَا أمَ 
فاَتِ آمِن ونَ  ع فِ بمَِا عَمِل وا وَه م  فيِ ال غ ر  م  جَزَاء  الضِّ  ﴾۳۷﴿ لَه 
ما مقرب کنند مگر آنان که ایمان و اموال و فرزندانتان چیزهایی نیستند که شما را نزد 

اند پاداش پس برای آنان دربرابر اعمالی که انجام داده اند.آورده وکار شایسته انجام داده
 (٣۷اند.)های )بلند( ایمندوچندان است وایشان در غرفه 

 تفسیر:
بکُُمْ عِنْدَنٰا زُلْ » ى افتخار و اموال و اولادتان که مایه«: فىٰ وَمٰا أمَْوٰالکُُمْ وَلٰا أوَْلٰادُکُمْ بِالهتیِ تقُرَِّ

باشد، چیزى نیست که شما را به خدا نزدیک نماید، بلکه بینى شما مى مباهات و خودبزرگ
« زلفى»باشد. امام طبرى میفرماید: ى تقرب به پیشگاه خدا مى فقط ایمان و عمل صالح مایه

 .( ۲۲/۶۸طبرى سیر و کثرت مال و اولاد اعتبارى ندارد. )تف« قربى»یعنى 
ً »رو بعد از آن فرموده است: از این  یعنى جز انسانى با ایمان « إلِاّٰ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحا

آموزد و او را بر خیر کند و به فرزند خود نیکى مى که مال خود را در راه خدا هزینه مى
بیضاوى د. )تفسیر کنکند، این است که انسان را به خدا نزدیک مىو صلاح تربیت مى

۲/۱۲۶). 
عْفِ بِمٰا عَمِلوُا» هاى آنان در مقابل هر نیکى ده برابر پاداش نیکى«: فَأوُلٰئکَِ لهَُمْ جَزٰاءُ الَضِّ

و آنان در منازل «: وَ هُمْ فِی الَْغرُُفٰاتِ آمِنوُنَ »یابد.و تا بیش از هفت صد برابر افزایش مى 
 باشند.ان مى عالى بهشت از هر آزار و گزندى در ام

 ! خوانند گان محترم
خداوند متعال، ایمان و عمل صالح، انفاق و اخلاص را وسیلۀ قرب به خود قرار داده است، 

 15پندارند. در آیه ولى هستند تعدادی که: مال و فرزند را عامل قرب و سعادت مى 
ُ عِنْدَهُ أجَْر  عَظِیم  إنِهما أمَْوالكُُمْ وَ أوَْلادُكُمْ فتِنَْ»ى تغابن میخوانیم: سوره همانا اموال و « ة  وَ اللَّه

ى آزمایش شما هستند و خداست كه نزد او پاداش بزرگ است. البتهّ ذكر فرزندان، وسیله
ى قرب مال و فرزند، از باب مثال است و گرنه جز ایمان و عمل صالح هر چه باشد وسیله

 نخواهد بود.
كنند بدانند كه كثرت مال و فرزند همیشه نشانۀ خار مىكسانى كه به مال و فرزند زیاد افت

فَلا تعُْجِبْكَ »گشایش رزق نیست، بلكه گاهى خداوند اشخاصی را با سرمایه عذاب میدهد. 
ُ لِیعَُذِّبَهُمْ بهِا  .( 55)سورۀ توبه، « أمَْوالهُُمْ وَلا أوَْلادُهُمْ إنِهما یرُِیدُ اللَّه

ن یك هدف بوده امّا گاهى هستند انسان های که براى رسیدن قرب به الله، همیشه براى انسا
ما نَعْبدُُهُمْ إِلاه »ها و وسایل نادرستى را انتخاب كرده است، از جمله بت پرستى.  به آن راه

ِ زُلْفى بوُنا إِلىَ اللَّه َ  لِیقُرَِّ َ یَحْكُمُ بَیْنهَُمْ فيِ ما هُمْ فیِهِ یَخْتلَِفوُنَ إِنه اللَّه  لا یهَْدِي مَنْ هُوَ كاذِب  إِنه اللَّه
﴿ کنیم مگر برای آنکه ما را به الله )ما آنان را عبادت نمیسوره زمر(  3آیه ) .«﴾3كَفهار 
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ورزند، فیصله خواهد نزدیک کنند. البته الله میان آنها دربارۀ چیزی که در آن اختلاف می 
 کند.(کرد، یقیناً الله دروغگوی ناشکر را هدایت نمی

ى رشد و كمال نمی اید گفت که: فقط داشتن و مالکیت مال و فرزند و سایر امكانات، نشانهب
گیرى صحیح از آنها بمثابه كمال بشمار میرود. طوریکه در آیه مبارکه باشد، بلكه بهره

بكُُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاه »خواندیم: « ﴾37 مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴿وَمَا أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكُمْ بِالهتِي تقُرَِّ
ً هم؛ اگر مال و فرزند در راستاى ایمان و عمل صالح باشد، وسیله ى قرب الهی )واقعا

 است.(.

ونَ﴿ ضَر  ح  عاَجِزِینَ أ ولَئكَِ فيِ ال عذََابِ م  نَ فيِ آیاَتِناَ م  عَو   ﴾۳۸وَالَّذِینَ یسَ 
کنند به این گمان که )پیغمبر ما را( عاجز میو آنها كه براي انكار و ابطال آیات ما تلاش 

  (٣۸اند که در عذاب احضار خواهند شد.)سازند، ایشان می
 تشریح لغات و اصطلاحات:

آورند احضار شدگان . یعنی فرشتگان به زور آنان را در دوزخ حاضر می«: مُحْضَرُونَ » 
 ( .61/  )ملاحظه شود: قصص

 تفسیر:
 ن دلایل پروردگار و رد براهینی که بر پیامبرانش نازل کرده یعنی کسانی که برای بطلا

می کوشند، با دوستان الله  به جنگ می پردازند، با الله و رسولش ستیزه می کنند و با حق 
آنان را حاضر آورده بر روی « زبانیه»دشمنی می ورزند، این گروه در آتش دوزخ اند و 

 شان به سوی دوزخ می کشاند.

ءٍ فَه وَ ق ل  إنَِّ  قَ لِمَن  یشََاء  مِن  عِباَدِهِ وَیَق دِر  لهَ  وَمَا أنَ فقَ ت م  مِن  شَي  ز  رَبِّي یَب س ط  الرِّ
ازِقِینَ﴿ لِف ه  وَه وَ خَی ر  الرَّ  ﴾۳۹ی خ 

بگو: پروردگارم روزي را براي هر كس بخواهد توسعه میدهد و براي هر كس بخواهد 
را )در راه او( انفاق میکنید ]چه کم و چه زیاد[ خدا  سازد، و هرچهتنگ )و محدود( مي 

 (٣۹عوضی را جایگزین آن می کند؛ و او بهترین روزی دهندگان است.)

 تفسیر:
مفسر عایض بن عبد الله مفسر تفسیر مسیر در ذیل آین آیه مبارکه می نویسد: ای پیامبر! 

ن وتعالی  روزی هر که از برای متکبران ثروتمند که به دنیا مغرور اند بگو: الله سبحا
بندگانش را که بخواهد فراخ و روزیی هرکه را که بخواهد تنگ می سازد. این کار بر 
اساس راز و حکمتی است که خودش بدان آگاه بوده و بر مبنای اراده او انجام می یابد و 

صرف به این طریق مخلوقاتش را آزمایش می نماید. مال و منافعی را که در راه الله به م
می رسانید، او تعالی به زودی عوضش را در دنیا با زیادت رزق و روزی و در آخرت با 
پاداش بزرگ اخروی برای تان عطا می نماید. بلی ! او بهترین روزی دهندگان است، 
بخشش او همگانی است؛ چنانچه برای نیکوکار و بدکار عطا می نماید و با اعطای نعمتش 

ارد. پس از الله سبحان وتعالی  روزی بخواهید و اسباب مشروع را از بنده نفعی را توقع ند
 در کسب روزی به کار گیرد.

 :در چهار چیز است روزی بهتر بودن»فرماید: می فخررازی امام
 تأخیر نیفتد. نیاز به از وقت روزی : آناینکه اول
 : از مقدار نیاز کمتر نباشد.اینکه دوم
 نگرداند. را سخت و شمار، آن حساب : بهاینکه سوم
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 «.، مکدر نکندپاداش را با طلب : آناینکه چهارم
 له كتب وأهله نفسه علي الرجل صدقة وما أنفق معروف كل»: است آمده شریف در حدیث
فها إلا ما خلالله  فعلي نفقة من الرجل وما أنفق فهو صدقة عرضه به الرجل وما وقي صدقة
مرد بر  که و آنچه است ایصدقه ایهر کار پسندیده«. »أو معصیة بنیان نفقة في من كان

 به شخص که میشود و آنچه نوشته ایاو صدقه ، برایاست کرده انفاق اشخود و خانواده
 کرده انفاق شخص هرا ک ایو هر نفقه استباشد، صدقه را حفظ کرده  آبرویش آن وسیله
 یا معصیتی ساختمان در بنای که ایمگر نفقه بر خداوند متعال است عوضش ، دادناست
 «.شود هزینه

 از حد نیاز انسان که است ، اعمار ساختمانیشریف حدیث در این ساختمان هدف از بنای
 کهدارد چنان الله متعال عوض سوی، از در حد نیاز ضروری مسکن فراتر باشد زیرا تأمین

 حق آدم لبنيلیس »: است شده تصریح مسکن تهیه بر ضرورت دیگری شریف در حدیث
فرزند «. »الخبز والماء ، وجلفعورته یواري ، وثوبیسكنه : بیتالخصال هذه سوي في
 عورتش که ایگزیند، جامهسکونت  آندر  که ای: خانهنیست امور حقی را در غیر این آدم

 «.و آب نان را بپوشاند و ظرف
 تبلیغ برای مسلمانان مفسر تفسیر کابلی در تفسیر این آیه مبارکه می نویسند: در این آیه 

است که از انفاق در راه خیر از تنگی وافلاسن باید تشویش بخود راه دهند، خرج کرد ناز 
به هر صورت به شما میرسد در مقدار چیزی که الله متعال به رزق نمی کاهد روزی مقدر 

حکمت خود بخواهد به کسی بدهد خرج کند یا نکند هیچ کمی و یا زایدی در آن واقع نمیشود 
بلکه اگر در راه خیر صرف کنید برکت عائد میشود و حقت عالی معاوضه آنرا بشما میدهد 

و حصول  –قناعت و غنای قلبی خواه آن عوض به صورت مال ظهور کند یا بشكل 
معاوضه در آخرت هم یقینی است. خلاصه نزد او تعالی هیچ چیز کمین دارد مسلمان را 
باید که نسبت به حضرت ایزد متعال همیشه خوشبین باشد و در مقابل خوشنود یا و اندیشه 

 فقر وفاقه را در دل راه ندهد.

 ؟نفاق چیست اِ 
 است.«نفقه دادن وهزینه کردن»یا«کردن بخشیدن وبخشش»معنای لغوی انفاق،

است. بنابر این این دو کلمه در « چیزی در راه رضای خدا دادن»و معنای لغوی صدقه، 
 معنای لغوی باهم تفاوت و شباهتی دارند:

 شباهت آنها این است که در هر دو بخشیدن به غیر و دیگران موجود است. -
همیشه همراه با نیت اجر و ثواب « صدقه»ولی تفاوت آنها در این است که بخشیدن، در -

است، بعبارتی ممکن است فرد گاهی مال خود را انفاق )بخشش( کند ولی نیت او 
رضای خدا نباشد، ولی وقتی فرد مالی را بعنوان صدقه بخشش کرد، همیشه کسب 
رضای خدا را در نظر داشته است.)بعبارتی ساده تر: هر صدقه ای انفاق است، ولی 

 ی صدقه نیست.(هر انفاق
اما از لحاظ اصطلاحی و معنای شرعی، انفاق نمودن با صدقه کردن تفاوتی ندارد، هر دو 
به معنای بخشیدن تمام یا قسمتی از مال و دارائی خود به مردم نیازمند است، و اگر هدف 
فرد از بخشش مال خود، رسیدن به اجر و ثواب باشد، ان شاءالله مأجور خواهد بود زیرا 

 ال انسانها به نیتشان بستگی دارد.اعم
 باید یاد اور شد که: انفاق، تنها دارای اجر اخروى نمی باشد، بلكه سبب رشد وتكامل 
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 شخصیت شخص انسان هم می گردد.
وانفاق، زمانى دارای ارزش است كه در راه الله باشد. در اسلام اقتصاد از اخلاق جدا 

 نیست.
ى همیشگى ظیم الشأن از كسانى است كه انفاق سیرههمچنان بایدگفت که: ستایش قرآن ع

 آنان باشد.
 خوانند گان محترم!
 نکوهش و عذاب کافران در برابر خدایان دروغین ( درباره 54الی  40درآیات متبرکه )

اندیشیدن درمورد حق پیش ازفرارسیدن عذاب، ایمان آوردن شان درقیامت، دعوت آنان به
 به بحث گرفته شده است .، هنگام مشاهده ی عذاب آخرت

لَاءِ إِیَّاك م  كَان وا یَع ب د ونَ﴿ ه م  جَمِیعاً ث مَّ یقَ ول  لِل مَلَائِكَةِ أهََؤ  ش ر  مَ یحَ   ﴾۴۰وَیَو 
کند، باز به فرشتگان میگوید: آیا میبه خاطر بیاور روزي را كه الله همه آنها را محشور 

 (۴۰کردند؟)اینها بودند که شما را پرستش می

 تفسیر:
ه م  جَمِیعاً » ش ر  مَ یَح   ای پیامبر! از روزی یادآورخداوند متعال تمام مشرکین و هم :«وَ یَو 

 پرداختند براى محاسبه و جزا حشر و زنده شان می فرشتگانی را که مشرکان به عبادت 
 کند.مى
استفهام براى توبیخ و سرزنش مشرکین آمده «:ثمُه یَقوُلُ لِلْمَلٰائکَِةِ أهَٰؤُلٰاءِ إیِّٰاکُمْ کٰانوُا یَعْبدُُونَ »

کردند، و شما به آنها دستور داده بودید که چنان است. یعنى آیا آنها شما را پرستش مى
 عملى را انجام بدهند؟ 

مؤلف: تفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الْقاویل فی وجوه التأویل  زمخشرى
رزنش خطاب به فرشتگان است و به روال مثل این س مشهور به تفسیر کشاف( میفرماید:

ى خدا است که و مانند گفته« با تو هستم همسایه! بشنو»جارى آمده است که میگوید: 
ِ »میفرماید:  ی إِلٰهَیْنِ مِنْ دُونِ اَللَّّٰ دانست ، خدا به یقین مى «أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلنّٰاسِ اتِهخِذوُنِی وَ أمُِّ

اند پاک و دورند، اما منظور از آنچه به آنها نسبت داده که حضرت عیسى و ملائک از
سؤال و جواب این است که شدت سرزنش و بزرگى شرمسارى کافران نشان داده شود. 

 ..(٣/۴۶٣)تفسیر کشاف 
آوردند؛ برخی مفسر تفسیر کابلی مینویسد: اکثر مشرکان فرشتگان را دختران الله بشمار می

بلکه بعضی نوشته اند که بت پرستی از همین  -یکردند مجسمه آنها را ساخته پرستش م
ملائکه پرستی شروع شده است و این رسم قبیح را عمروبن لحی از شام به حجاز آورده 
بود بهرحال به روز قیامت رو بروی کفار از فرشتگان سوال کرده میشود که آیا همین 

نها را به عبادت خود امر کرده مردم شمارا می پرستیدند؟ شاید مطلب این باشد که آیا شما آ
بودید و آیا شما از فعل آنها خوش بودید چنانکه از حضرت عیسی علیه السلام سوال میشود 

ِ ق» ي إِلهَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّه ُ یا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ أَ أنَْتَ قلُْتَ لِلنهاسِ اتهخِذوُنِي وَ أمُِّ الَ وَإِذْ قالَ اللَّه
كُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ ما لیَْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قلُْتهُُ فَقَدْ عَلِمْتهَُ تعَْلَمُ ما فيِ نَفْسِي وَ لا سُبْحانَكَ ما یَ 

مُ الْغیُوُبِ  و زمانى كه الله متعال گفت: )سوره مائده( )« ﴾116﴿أعَْلَمُ ما فيِ نَفْسِكَ إنِهكَ أنَْتَ عَلاه
تى: به غیر از خدا، من و مادرم را به عنوان دو اى عیسى پسر مریم! آیا تو به مردم گف

معبود بگیرید؟ )عیسى( گفت: )خدایا!( تو پاك و منزّهى، مرا نشاید كه حرف ناروایى كه 
دانستى )زیرا( تو آنچه را در سزاوار من نیست بگویم، اگر چنین گفته بودم، تو آن را مى 
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توست بیخبرم، همانا، داناى تمام  دانى، امّا من از آنچه در ذات دل و جان من است مى
 .(ها تویى تو غیب

ِ »آمده است:  17و همچنان در سوره فرقان آیه  وَ یَوْمَ یحَْشُرُهُمْ وَ ما یَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
داوند )و یاد كن( روزى كه خ« ﴾17﴿فیََقوُلُ أَ أنَْتمُْ أضَْلَلْتمُْ عِبادِي هؤُلاءِ أمَْ هُمْ ضَلُّوا السهبیِلَ 

پرستیدند )در یك جا( محشور كند، پس )به معبودهاى چه را به جاى خدا مى مشركان و آن
 آنان( گوید: آیا شما بندگان مرا گمراه كردید، یا خودشان راه را گم كردند؟(

ه م   ثرَ   بِهِم  قاَل وا س ب حَانكََ أنَ تَ وَلِیُّناَ مِن  د ونِهِم  بَل  كَان وا یَع ب د ونَ ال جِنَّ أكَ 
مِن ونَ﴿ ؤ   ﴾۴۱م 

تو پاک و منزهی! و تنها تو باور و کارساز ما هستی! نه، بلکه فرشتگان گویند: بار الها، 
 (۴۱و اكثرشان به آنها ایمان داشتند!)آنها جنیان را پرستش میکردند؟ 

ا وَنَق ول  لِلَّذِ  ك م  لِبَع ضٍ نَف عاً وَلَا ضَرًّ لِك  بَع ض  مَ لَا یمَ  وا ذ وق وا عَذَابَ النَّارِ فاَل یَو  ینَ ظَلمَ 
ب ونَ﴿  ﴾۴۲الَّتِي ك ن ت م  بهَِا ت كَذِّ

، و به ظالمان میگوییم: یك از آنان در حق دیگرى اختیار سود و زیانى نداردو امروز هیچ 
 (۴۲کردید.)بچشید عذاب آتشی را که آن را تکذیب می

 تفسیر:
لِک  بَع ض ک م  لِبَ » مَ لٰا یمَ  افاَل یَو  درقیامت، حكومت ومالكیتّ تنها مخصوص :«ع ضٍ نَف عاً وَلٰا ضَرًّ

پروردگار با عظمت است. )هیچ یك از معبودها )جنّ و فرشته و دیگران( هیچ قدرتى 
ندارند؛ نه معبود میتواند براى عابد كارى كند و نه عابد میتواند براى معبود خود کاری 

دهد وزى )روز حساب( نه پرستشگر سودى مى کند(. و طوریکه یاد آور شدیم در چنین ر
 و نه معبود، نه شفاعتى مقرر است و نه راه نجاتى، نه عذابى برطرف میشود و نه هلاکتى.
واقعیت امر اینست که به سراغ غیر الله رفتن، و به غیر از الله وابسته شدن در حقیقت ظلم 

ال دارد، تكذیب دایمى و به خویش است. و آن چه قهر بزرگ خداوند متعال را به دنب
 مغرضانه است.

« تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»شیخ ابو سعود در تفسیر خویش 
در ملاء عام اینچنین مورد خطاب قرار میگیرند، تا ناتوانى و قصورشان از دفع  میفرماید:

لوم گردد. در نسبت دادن کنندگانشان برملا شود و تا ناآمیدى کامل شان مععذاب از عبادت 
عدم نفع و ضرر به بعضى مبالغه مورد نظر است، گویا اینکه محال بودن سودرسانى 

تفسیر کنندگان است براى آنان )رسانى عبادتکنندگان شان همانند نفع  فرشتگان براي عبادت
 ..(۴/۴۲٣ابو سعود  إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم

ا كَانَ یَع ب د  وَإذَِا ت ت لَ  دَّك م  عَمَّ لٌ ی رِید  أنَ  یَص  ى عَلَی هِم  آیاَت ناَ بَیِّناَتٍ قاَل وا مَا هَذَا إلِاَّ رَج 
ا جَاءَه م  إنِ  هَذَا إِلاَّ  وا لِل حَقِّ لمََّ ف ترًَى وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَر  ك م  وَقاَل وا مَا هَذَا إلِاَّ إِف كٌ م   آباَؤ 

بِینٌ﴿ رٌ م   ﴾۴۳سِح 
و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده شود، می گویند: این نیست مگر مردی که می 
خواهد شما را از آنچه پدرانتان می پرستیدند، باز دارد. و میگویند: این قرآن جز دروغی 

و کافران در باره حق، هنگامی که به  )که به الله نسبت داده شده است( ساختگی نیست.
 (۴٣تند: این جز جادویی آشکار نیست!)سوی شان آمد گف
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 ر:یتفس
عجاز آشکارش بر آن مشرکان اِ زمانیکه آیات واضح قرآن عظیم الشأن را با معانى و 

 خوانده شد و آن را با طراوت و شادابى از زبان پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ شنیدند،
ا کٰانَ یعَْبدُُ آبٰاؤُکُمْ قٰالوُا مٰا هٰذٰا إلِاّٰ رَجُل  یرُِیدُ أنَْ یَصُدهکُمْ » گفتند: این یکى که ادعاى «:  عَمّٰ

های ها و تمثالخواهد شما را از عبادت بتکند، جز یک نفر مانند شما نیست، مىپیامبرى مى
وَ قٰالَ »مصروف بودند باز دارد و میگفتند: نها جداد ما سالها به عبادت آأما که پدران و
ا جٰاءَهُمْ إِنْ هٰذٰا إلِاّٰ سِحْر  مُبِین  الَهذِینَ کَفرَُوا لِلْحَ  ای، جز قرآنی را که ای محمد آورده« قِّ لَمّٰ

دروغ و بهتان چیزی دیگری نیست. همچنان کافران گفتند: قرآن سحری آشکار و واضح 
 کند.است که در سحر بودنش کسی شک نمی

آن واضح وروشن است، بناءً شود كه حقّ بودن  به دلیلى گفته مى« بینة»جمع  :«بَیِنّاتٍ »
آیات الهى، روشن است و ملاحظه می شود که انكار كفاّر به خاطر لجاجت و سر تمبگی 
آنان می باشد. و انکار آنان شیوه کار دایمی بوده، آنان مثل همیشه به استفاده ازروش اباء 

صلح و اجداد خویش دست به تحقیر، توهین و تکذیب انبیاء و رسول و سایر رهبران م
 جوامع خود زده است.

كفاّر، در طول تاریخ با طرح خط فكرى و عملى نیاكان گمراه، دیگران را تحریك مى 
كردند تا در برابر اوامر وهدایت اسمانی انبیاء علیهم الصلواة مقاومت، بغاوت وسر پیچی 

غرض تحقق کنند. در مجموع دیده شده که كفاّر، هم با پیام مخالف بودند وهم با پیام آور. و
 كنند.هداف خویش از هر نوع تبلیغ و تأكید منفى استفاده مى

زمخشرى فرموده  است: این بیان به طور بلیغ شگفتى از امر آنها را نشان میدهد؛ چرا که 
اند: قطعیت سحر بودن آن آنها به طور قطعى حکم به سحر بودن قرآن کرده و سپس گفته

قلی که به دقت در آن توجه به عمل آرد آن را روشن و آشکار است به طورى که هر عا
ا جٰاءَه م  »نامد. گفتۀسحر مى  بیانگر آن است که آنها بدون تأمل و اندیشه نمودن در آن  «لمَّٰ

 .(.٣/۴۶۴اند. )تفسیر کشاف به آن کافر شده
گویند، آنگاه الله سبحان وتعالی  یادآور شده است که آنها این گفته را بر مبناى دلیل و سند نمی

اند، بلکه برمبناى ظن و تخمین و حضرت محمد را به استناد به حقیقت و یقین تکذیب نکرده
 اند و فرمود:او را تکذیب نموده

سَل ناَ إلَِی هِم  قَب لكََ مِن  نذَِیرٍ﴿ س ونَهَا وَمَا أرَ  ر   ﴾۴۴وَمَا آتیَ ناَه م  مِن  ك ت بٍ یدَ 
اى به  و پیش از تو هشداردهندهیم که آن را بخوانند، و ما هیچ کتابی برای ایشان نداده بود

 (۴۴سویشان نفرستاده بودیم.)

 تفسیر:
ایم مفهوم کلی آیه مبارکه این است كه: ما قبل از تو كتاب و پیامبرى به مشركان مكه نداده

 كه آنان با استناد به آن، حقّ یا باطل بودن تو را تشخیص دهند.
هاى خود، ابا واجداد خویش ل و لجاجت و پیروى از هوستكذیب آنان تنها بر اساس جه

است. در ضمن قابل یاد اوری است که: اثبات یا نفى هر مطلبى باید مستند به علم و وحى 
 گیرى بدون آن هوسى بیش وبی منطقی مطلق است.باشد و موضع

ایم که آنها را راپیش آنان نفرستادهوقبل ازتوپیامبرى «: وَ مٰا أرَْسَلْنٰا إِلیَْهِمْ قبَْلَکَ مِنْ نَذِیرٍ »
 از عذاب الله بترساند. پس چگونه تو را تکذیب کردند؟ 

 امام طبرى گفته است: یعنى قبل از قرآن خدا کتابى را بر عرب نازل نکرده و قبل از محمد 
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، و این روایت قتاده ۲۲/۷۰صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ پیامبرى نزد آنان نفرستاده بود. )طبرى 
 ت.(.اس

س لِي فَكَی فَ كَانَ  لِهِم  وَمَا بلََغ وا مِع شَارَ مَا آتیَ ناَه م  فَكَذَّب وا ر  وَكَذَّبَ الَّذِینَ مِن  قَب 
 ﴾۴۵نَكِیرِ﴿

حال آنکه آنان به یک دهم  [ تكذیب كردند،وحی ما راو كسانى كه پیش از اینان بودند ]نیز
ببین مجازات یغمبران ما را تکذیب کردند، پس اند، پس پآنچه به پیشینیان داده بودیم نرسیده
 (۴۵من )نسبت به آنها( چگونه بود؟!)

 تفسیر:
 ۀمفهوم این آیه مبارکه درچندین آیات از قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است طوریکه در )آی

الهذِینَ كانوُا أوََ لَمْ یَسِیرُوا فيِ الْْرَْضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كانَ عاقبَِةُ »سورۀ غافر( خواندیم: 21
ةً وَ آثاراً  )آیا در زمین نگشتند و سیر نكردند تا ببینند عاقبت « مِنْ قبَْلِهِمْ كانوُا هُمْ أشََده مِنْهُمْ قوُه
 تر بود چه شد؟(پیشینیانى كه قدرت و آثارشان بیش

ةً وَ أثَ»...ى روم( می آید: سوره 9همچنان در )آیه  ارُوا الْْرَْضَ وَ عَمَرُوها كانوُا أشََده مِنْهُمْ قوُه
ا عَمَرُوها تر بود، ولى به خاطر تكذیب پیامبران )قدرت آباد كردن پیشینیان بیش«: أكَْثرََ مِمه

ها وتحولات همیشه درحال پیشرفت ها و ثروتالهى نابود شدند.( واقعاً هم تمدّن و قدرت 
 قدرت گذشتگان بیشتر از وبه اصطلاح بینظر ونمونه نمیباشد، بلكه گاهى امكانات و 

 قدرتمندان بر حال میباشد.
قبل از آنان «:وَ کَذهبَ الَهذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ وَ مٰا بَلغَوُا مِعْشٰارَ مٰا آتیَْنٰاهُمْ »مبارکه آمده است: ۀ در آی

اند که یکدهم نیرو و ثروت و طول عمر آنان را به کفار مکه اقوامى به تکذیب برخاسته
 ایم.نداده

دهم نیروى آنان را در دنیا یعنى یک « مِعْشٰارَ مٰا آتیَْنٰاهُمْ »ابن عباس)رض( فرموده  است: 
 (..٣/۱٣۵اند. )مختصر ابن کثیر نداشته 

وقتى پیامبران مرا تکذیب کردند، من هم با نابود کردن «:فکََذهبوُا رُسُلِی فکََیْفَ کٰانَ نکَِیرِ »
نتقام گرفتم، و نیرو و قدرتى که داشتند برایشان سودمند کن نمودن آنها، از آنان او ریشه

نیاز نکرد، پس حال و وضع آنان وقتى که عذاب و نابودیشان فرا واقع نشد و آنان را بى 
تفسیر صفوة رسد چگونه باید باشد؟ این بیان به صورت ضمنى قریش را تهدید میکند. )

 التفاسیر تألیف محمد علی صابونی(.

وا مَا بِصَاحِبِك م  مِن   ق ل  إنَِّمَا ِ مَث نىَ وَف رَادَى ث مَّ تتَفََكَّر  وا لِِلَّّ أعَِظ ك م  بوَِاحِدَةٍ أنَ  تقَ وم 
 ﴾۴۶جِنَّةٍ إنِ  ه وَ إلِاَّ نذَِیرٌ لكَ م  بَی نَ یدََي  عَذَابٍ شَدِیدٍ﴿

الله کنم و آن این است که خالصانه برای نصیحت می بگو: من شما را فقط به یک حقیقت
دونفر دونفر، و یا یک نفر یک نفر، برخیزید، باز اندیشه کنید که این همنشین شما هیچ 

 (۴۶او فقط جز بیم دهنده شما در برابر عذاب شدید )الهي( است.)دیوانگی ندارد، 

 تفسیر:
 ومعاد )بازگشت( با دلایل توحید، نبوت ۀگانسه اصولنکه بعدازآ»میفرماید:  فخررازی ماما
کند چرا  ذکر می آیه را در یک هرسه اصل تعالی حق شد، اینک مطرح سوره در این آن
ِ »: فرمودۀ وی که ن جِنهةٍ »: وی دارد و فرموده توحید اشاره به «أنَ تقَوُمُواْ لِلَّه  «مَا بصَِاحِبكِمُ مِّ
  نزدیکیو به  روز آخرت به «یدبیَنَ یدََي عَذاَب شَدِ »: وی دارد و فرموده اشاره رسالت به
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 «.دارد اشاره آن زمان
صلی الله  اکرم : رسولکه استآمده )رض(  عباسابن  روایت به شریف چنانکه در حدیث
با  قریش« یا صباحا»فریاد کشیدند:  گاهنصفا برآمدند آ بر فراز کوه علیه وسلم روزی

 شده ؟ تو را چهخبر است ، چهاست شده و گفتند: چه رد آمدهگ سویشان به ءندا این شنیدن
 که شما خبر دهم نظر شما اگر به به»صلی الله علیه وسلم فرمودند:  حضرت ؟ آناست
 گفتند: چرا تصدیق« میکنید؟ آورد، آیا مرا تصدیقمی  بر شما یورشصبح یا شامگاه  دشمن
ً ؟ قطعنکنیمات  سخت  عذابی شما را در پیشاپیش من اینک»! فرمودند: میکنیم تاتصدیق ا
؟ در ایآوردهگرد اینبرتو، آیاما را برای  : مرگگفت ابو لهب هنگام در این«. میدهم بیم
 «.﴾1﴿تبَهت یَدَآُ أبَِي لهََب وَتبَه »فرمود:  اثنا خداوند نازل این
موعظۀ، پند و نصحیت  نبیاء، هماناأی ازوظایف اساسی ملاحظه می شود که یک« أعَِظُكُمْ »

کنیم، در ضمن قیام را هم نباید فراموش کرد. پیامبر  ءاست، ولی تنها به شعارها نباید اکتفا
مردم را هشدار فرموده اند که: عذاب، پیش روى شماست، اگر در راه الله قیام نكنید، هم 

کید داشته اند که اگر؛ قیام که أدر ضمن تخرت.آدر دنیا گرفتار عذاب می شویم وهم در 
ها و براى كسب مقام و ثروت  ها و هوسبرای رضا الله تعالی نباشد، و برخاسته از عقده 

 رسد.به جایى نمى ، مطمین باشید ،باشد
قیام داشتن سه عنصر لازم و ضروری مبارکه به وضاحت در می یابیم که: در هر  ۀدر آی

ِ »مانا: خلوص، میباشد. وآن سه عنصر ه « تتَفَكَهرُوا»فكر و برنامه. « بِصاحِبكُِمْ »رهبر، « لِلَّه
ها و براى ها و هوس  هاییكه براى الله تعالی نباشد و برخاسته از عقده ها و انقلاب حركت

 كسب ثروت باشد مطمین باشید به جایى نمیرسد.

وَ لَك م  إنِ  أَ  رٍفهَ  ءٍ شَهِیدٌ﴿ق ل  مَا سَألَ ت ك م  مِن  أجَ  ِ وَه وَ عَلىَ ك لِّ شَي  رِيَ إِلاَّ عَلىَ اللَّّ  ﴾۴۷ج 
زد من جز با خداوند نیست، و مُ زدى كه از شما طلبیده باشم متعلق به خودتان، مُ بگو هر 

 (۴۷ او بر هر چیزى گواه است.)

 تفسیر:
ینویسد: در تفسیر این آیۀ مبارکه در تفسیر خویش م مفسر دکتر عایض بن عبدالله القرني

ام ای پیامبر! برای کافران بگو: آنچه به عنوان مزد تبلیغ رسالت و دعوتم از شما خواسته
خواهم و مزد من در بدل تبلیغ رسالت و دعوت از خود شما باشد و من از شما چیزی نمی 

فقط بر خداست. او به عمل من و عمل شما آگاه است، هیچ چیز پنهانی از او پوشیده نیست 
ودی از اعمال همه حساب خواهد گرفت؛ یعنی برای عمل خیر پاداش نیکو و برای و به ز

 .(تفسیر المیسّر تألیف دکتر عایض بن عبدالله القرنيعمل شرّ جزای سخت خواهد داد. )

م  ال غ ی وبِ﴿   ﴾۴۸ق ل  إنَِّ رَبيِّ یَق ذِف  باِل حَقِّ عَلاَّ
او علام الغیوب )و از تمام اندازد میبگو: پروردگار من حق را )در قلب هرکه بخواهد( 

 (۴۸اسرار نهان آگاه( است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

(. هدف از آن بیان 18نبیاء / أاندازد. )سورۀ: حق را به جان باطل می «:یَقْذِفُ بِالْحَقِّ »
دلۀّ حق به صورت قاطع و واضح است. یا اینکه منظور از افکندن حق، ارسال کتب أ

تفسیر نور ترجمه معانی ) الهی به قلوب پیغمبران: است. یّ لقاء وحاِ نبیاء، و أی آسمانی برا
 .قرآن دکتر مصطفی خرمدل(
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 تفسیر:
 یعنى خداى متعال به تمام امور نهان از خلق آگاه است. :«عَلاّٰم  الَ غ ی وبِ »
را  و آن دادهقرار  مورد هدف آن سویبه حق کردنرا با پرتاب  باطل یعنی پروردگارم 
 است : هر چیزیغیب« هاستغیب  و او دانای»کوبد و نگونسار میکند می حق وسیله به
 باشد. پنهان دریافتها و ادراکاتشان ها و از میدانانسان از چشم  که
)رض( گفته بگو: خدایم دلیل رابیان و نمایان میکند. ابن عباس«: قلُْ إِنه رَبِّی یَقْذِفُ بِالْحَقِّ »

بَلْ »گونه که در جاى دیگرى از قرآن میفرماید: است: یعنى با حق باطل را میکوبد. همان
 «.نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلىَ الَْبٰاطِلِ فیََدْمَغهُُ فَإذِٰا هُوَ زٰاهِق  

 ﴾۴۹ق ل  جَاءَ ال حَقُّ وَمَا ی ب دِئ  ال باَطِل  وَمَا ی عِید ﴿ 
گیرد )سر از نو ایجاد نمیشود( و دوباره برنمی ز سر نمیبگو: حق آمد و دیگر باطل ا

 (۴۹گردد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
شروع  «:مَا یبُْدِئ»هدف از آنکفر است. «:الْبَاطِلُ »هدف از آن اسلام است. «:الْحَقُّ »

نقش  دهد.گیرد. دوباره انجام نمی از سر نمی «:مَا یعُِیدُ »کند.کند. نقش جدیدی ایفاء نمینمی
 کند.قدیم بازی نمی

 تفسیر:
 مراد نقش بر آب بودن همه نقش های باطل است. طوریکه  «:مَا یبُْدِئُ البَاطِلُ وَمَا یعُِیدُ »

 ای ماند که نه کارهای گذشته را میتواند بکند و نه کارهای تازه باطل به شخص مُرده می
 از او ساخته است.

وَقلُْ »شد آغاز و برگشتى ندارد که فرموده است:  زمخشرى فرموده است: وقتى انسان نابود
 .(.٣/۴۶۷)تفسیر کشاف « جٰاءَ الَْحَقُّ وَ زَهَقَ الَْبٰاطِلُ 

ذکر مینویسد: « تفسیر نور ترجمه معانی قرآن»دکتر مصطفی خرمدل در تفسیر خویش 
این نکته ضروری است که نور اسلام فاعلیت زدودن کفر و شرک و نفاق را دارد، 

ها هم باید از نور آن استفاده کنند و قابلیت زداید. امّا انسان گونه که نور، ظلمت را می همان
 را بهم برسانند، تا در پرتو فاعلیتِ فاعلْ و قابلیت قابل، پیروزی ظاهر و حاصل شود.

 حقّ بر باطل پیروز شدنی است. در این هیچ جای شکی نیست که:

تدََی ت  فَبمَِا ی وحِي إلِيََّ رَبيِّ إِنَّه  سَمِیعٌ ق ل  إنِ  ضَللَ ت  فإَِنَّمَا أَ  ضِلُّ عَلىَ نَف سِي وَإنِِ اه 
 ﴾۵۰قَرِیبٌ﴿

شوم و اگر راه یاب شوم پس این به سبب  بگو: اگر گمراه شوم تنها به زبان خود گمراه می
 (۵۰.)گمان او شنوای نزدیک استکند، بیآن است که پروردگارم به من وحی می

 تفسیر:
ای پیامبر! به آن مشرکان «: قلُْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإنِهمٰا أضَِلُّ عَلىٰ نَفْسِی»در آیه مبارکه آمده است: 

بگو اگرآنطور که شما تصور میکنید، من ازراه هدایت منحرف شوم گناه و زیان انحرافم 
امّا « یوُحِی إِلیَه رَبیِّ وَ إِنِ اِهْتدََیْتُ فبَمِٰا»دارم، و به دیگرى زیانى نمیرسد.  را خودم بر می

به سبب هدایاتی است که خداوند متعال از کتاب و سنتّ بر  ،اگر به راه مستقیم استوار باشم
شنود و دعاى  اى را مىاوست که دعاى هر جوینده«: إِنههُ سَمِیع  قرَِیب  »من نازل کرده است.

 کند.هر امیدوارى را اجابت مى
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شنود و مى یعنى گفته و عمل هر راهیاب و گمراهى را مى  مفسرابو سعود فرموده  است:
 .(۴/۲٣۵بیند هر چند که در نهان کردن آن مبالغه کند. )ابو سعود 

بدون وحى الهى، حتىّ پیامبر نیز در معرض انحراف از فهم آیۀ مبارکه دانسته میشود که: 
لاغ آن نظارت دارد، است. و باید گفته شود که الله تعالی هم وحى میفرستد و هم بر اب

 گردد.خطرات و آثار شوم انحراف، به خود انسان باز مى

تَ وَأ خِذ وا مِن  مَكَانٍ قَرِیبٍ﴿  ﴾۵۱وَلَو  ترََى إذِ  فزَِع وا فلََا فَو 
اند ]آنجا كه راه[ گریزى نمانده  زدهدیدى هنگامى را كه ]كافران[ وحشت و اى كاش مى

 (۵۱ند.)است و از جایى نزدیك گرفتار شو

 تفسیر:
ای پیامبر! اگر ببینی که ترس شدیدی در هنگام دیدن عذاب بر کافران مستولی شده، امر 

شان انگیزی را مشاهده خواهی کرد. آنگاه از عذاب نجات نیافته راه گریزی برای هول
تفسیر المیسّر شوند تا به سوی دوزخ برده شوند. )وجود ندارد و از جای نزدیکی گرفته می

 .(لیف دکتر عایض بن عبدالله القرنيتأ

ش  مِن  مَكَانٍ بَعِیدٍ﴿ م  التَّناَو   ﴾۵۲وَقاَل وا آمَنَّا بهِِ وَأنََّى لهَ 
گویند: اکنون به او ایمان آوردیم، حال آنکه دسترسی به و )وقتی عذاب را مشاهده کنند( می

 (۵۲ایمان از راه دور چگونه ممکن است.)

 تفسیر:
 وقتى «وَ قٰالوُا آمَنّٰا بِهِ »به معناى گرفتن چیزى به آسانى را می گویند « نوش»از « تناوش»

 گویند: به قرآن و پیامبران ایمان داریم.عذاب را مشاهده کردند مى
حالا از کجا ایمان برایشان فراهم و محقق میشود در « وَأنَّٰى لهَُمُ الَتهنٰاوُشُ مِنْ مَکٰانٍ بَعِیدٍ »

دارند و محل ایمان آوردن دنیا میباشد. و چگونه از جایى چنین  حالى که در آخرت قرار
 دور، دست یافتن به ایمان براى آنان میسّر است؟

 آخرت است.« مَكانٍ بَعِیدٍ »دنیا است و هدف از « مَكانٍ قرَِیبٍ »هدف از 
ابو حیان گفته است: حال آنها را به حال کسى تشبیه کرده است که بخواهد چیزى را از 

نفر نزدیک آن را برمیدارد. )البحر المحیط طور که یک  دور بردارد، همانمحلى 
 كند..(. باید گفت که:جزع و فزع و استمداد مشركان، مشكلى از آنان راحل نمى۷/۲۹٣
مشركان پناهگاهى ندارند.عقوبت مشركان از همین دنیا آغاز میشود. و «فزَِعُوا فَلا فَوْتَ »

 ها راهى دور و ناممكن است.تهبرگشت به دنیا و جبران گذش

وا بهِِ مِن  قَب ل  وَیَق ذِف ونَ باِل غَی بِ مِن  مَكَانٍ بَعِیدٍ﴿  ﴾۵۳وَقدَ  كَفَر 
 آن کفر ورزیدند. و از مکان دور به امور غیب )نسبتدر صورتی که آنها پیش از این به 

 (۵٣افگنند.)شان را( می های باطل 

 تفسیر:
کافران به رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از این تکذیب «: مِنْ قبَْلُ  وَ قَدْ کَفرَُوا بِهِ »

کردند و به الله متعال کافر شدند، پس چگونه در آخرت ایمان براى آنان فراهم میگردد؟! 
افگندند و امور غیبى را و از جایى دور تیر تهمت مى «: وَ یَقْذِفوُنَ بِالْغَیْبِ مِنْ مَکٰانٍ بَعِیدٍ »

 گفتند: حشر و حساب و بهشت و دوزخى در کار نیست. انکار کرده و مى
گوید که به مفسر قرطبى فرموده است: در میان عرب در رابطه با کسى که چیزى را مى

« هو یقذف و یرجم بالغیب»گوید:  المثلى رایج است که مىآن علم و آگاهى ندارد، ضرب
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 لم است که تیر چنین کسى به هدف اصابت نمىکند. و مساو تیر را در سیاهى شب رها مى
 (.۱۴/٣۱۵کند. )البحر المحیط 

كسانى كه دیروز به پیامبر صلی الله علیه وسلم و قرآن عظیم الشأن تهمت میزدند، امروز 
آورند، این ایمان اوردن شان به حال آنها فایده ای ندارد. اند ایمان مىكه در تنگنا قرار گرفته

كفاّر از پیامبر بزرگوار اسلام محمد صلی الله علیه وسلم شکی نیست که: در این هیچ جای 
و قرآن عظیم الشأن، شناخت کامل و روشنى نداشتند؛ طوریکه در فوق یاد آوری شد؛ تهمت 

 هاى آنان مانند تیر انداختن در تاریكى و پرتاب از راه دور بود. که به هدف نمی رسد.

یاَعِهِم  مِن  قبَ ل  إِنَّه م  كَان وا فيِ شَكٍّ وَحِیلَ بیَ نَه م  وَبَی نَ مَ  تهَ ونَ كَمَا ف عِلَ بأِشَ  ا یشَ 
رِیبٍ﴿  ﴾۵۴م 

)سرانجام( میان آنها و آنچه مورد علاقه شان بود جدائي افكنده شد، همانگونه كه به پیروان 
 (۵۴)و هم مسلكان( آنها از قبل عمل گردید چرا كه آنها در شك و تردید بودند.)

 ریح لغات و اصطلاحات:تش

 حائل و مانع انداخته شده است. فاصله و جدائی افکنده شده است. «:حِیلَ »

آنچه. مراد پذیرش ایمان اخروی و رهائی از دوزخ است یا بازگشت به جهان و  «:مَا»
(. یا رهائی از بلاهای بزرگ 12آیه: انجام کارهای شایسته در آن است )سورۀ: سجده

 (.85 - 83ستیصال جهانی است )سورۀ: غافر آیات آسمانی و عذاب ا

 آیه جمع شیعَة، مراد امَثال و اقَران است )ملاحظه شود سورۀ: انعام «:أشَ یاَع»
رِیبٍ »(.65   انداز. به دودلی افکنده. این کلمه صفت و برای مبالغه و تأکید است.شک  «:م 
 .)تفسیر نور ترجمه معانی قرآن دکتر مصطفی خرمدل( 

 یر:تفس
کَمٰا فعُِلَ »بین آنها و ایمان و بهشت حایل ایجاد میشود. «: وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مٰا یَشْتهَُونَ »

إنِههُمْ »هاى پیشین که شبیه آنها بودند، عمل شد. با کافران ملتانطوریکه «:بِأشَْیٰاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ 
مورد حساب و عذاب روز قیامت در شک و آنها در دنیا در :«﴾54﴿کٰانوُا فیِ شَکٍّ مُرِیبٍ 

اند و اینک چنین سرنوشتی و زندگی را پیوسته با ظنّ و گمان به سر برده) تردید بودند.
 باید داشته باشند(.

رِیبٍ »کلمه  براى تأکید است. «م 
های ز صحنه ای ابدین منوال و بر این روال این سوره با این آهنگ تند و شدید با صحنه

دارد که در این سوره بر آن تکیه و تأکید ای را بیان می یابد، و مسألهتمه می قیامت خا
. این سوره با همین گذشت ایای و در لابلای هر مرحلهکه در پایان هر مرحله گردد. همان

 گیرد.مسأله آغاز گردیده است و با همین پایان تند و شدید پایان می

 

 نبي الکریم.صدق الله العظیم و صدق رسوله 
 ومن الله التوفیق
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حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بِس 

 سوره فاطر
 (22) –جزء   

 سورۀ فاطردر مکه نازل شده ودارای چهل وپنج آیه وپنج رکوع است.

 :تسمیه وجه
مسمی و مشهور میباشد؛ زیرا این اسم گرانقدر و صفت زیبا « ى فاطرسوره»به  هاین سور

 . این افادهو نمونۀ قبلى استمثال آمده است و به معنى ابداع و ایجاد بدون در سرآغاز آن 
ی خدا .انگیز اوستقدرت آشکار و آفرینش شگفت ، ى عظمت خداى ذوالجلالدهندهنشان 

 انگیز خلق و ابداع کرده است. که فرشتگانى را با آن ساختمان شگفتای
از از فرشتگان، که پیام میان الله متعال و نام دیگر این سوره به دلیل این که از همان آغ

 .نام دارد« ملائکه»ی پیامبران اند، نام می برد، سوره
 : همحتوای سور

نازل شد « به مدینه»صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ اسلام محمد سورۀ فاطر قبل از هجرت پیامبر 
ً وهمان هدف کلى را دنبال میکند که آیات مکى به آن مى  اولین هدف از پرداختند که غالبا

دعوت به »کنند و آن عبارت است از مسایل عقیدتى یعنى بعثت پیامبران را بررسى مى
و از میان برداشتن بنیان شرک و  وند متعالسوى یگانگى الله، و اقامۀ دلیل بر وجود خدا

 «.ها و آراستن آن به مکارم اخلاقپاکیزه کردن قلوب از پستى
ع سخن به میان آمده است که کائنات را هستى داده دِ بمُ ى خالق در آغاز سوره درباره -

ن را خلق کرده است. و براى اثبات زنده شدن و وقوع حشرو و فرشتگان و انسان و جِ 
نشر، دلیل اقامه کرده و این دلایل را از صفحات کتاب هستى برگرفته است، از زنده 

ه بود، و به بیرون شدن زمین به سبب نزول باران، بعد از اینکه خشک و مرده شد
ها و پشت سرهم آمدن شب و روز، مراحل خلق انسان، فرورفتن شب در  آمدن میوه

 .وند متعالروز و سایر دلایل دال بر قدرت و یگانگى خدا
و تفاوت فراوان مؤمن و کافر را یادآور شده و براى آن دو به نابینا و بینا و تاریکى و  -

 زده است.نور و سایه مثال 
جات و دیگر مخلوقات از قبیل به گوناگونى میوه متعال ونداثبات قدرت خداو براى  -

هاى آن از قبیل سفید و  ها، و گونه ها، سنگانسان و حیوان و اختلاف اشکال کوه 
 ند.أسیاه و سرخ، استدلال کرده است که تمام آنها گویاى عظمت خداى یگانه و مقتدر

 وند لایزالن کتاب وزین که فضایل دیگر کتب خدابعد از آن اعلام کرده است با نزول ای -
ترین رسالات آسمانى شده است. پس از آن را در بردارد، امت محمدى وارث شریف
 «.ن و پیشتاز در خیراتسِ حمُ ر، مُقَصِّ »ملت را به سه گروه تقسیم کرده است: 

 است.ها خاتمه یافتهها وسنگوسوره باسرزنش مشرکین درمورد پرستش بت -
 د آیات، کلمات و حروف:تعدا

تعداد کلمات آن به و آیه وپنج چهلور شدیم به آطوریکه در فوق هم یاد ه تعداد آیات سور
میرسد. )لازم سه هزاروصدوسی حرف به سوره تعداد حروف این  .میرسدهفت صدوهفتاد 

به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات و حروف سوره فاطر مختلف بوده که شما 
 یتوانید تفصیل این مبحث را در سوره طور بطور مفصل مطالعه فرماید .(.م
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 : به سورۀ قبلیه ارتباط این سور
 عناد اهل شك و ، اهل ركشِ سبأ را به ردّ اهل ۀ چون خداوند سبحان سور

 توحیدى افتتاح نمود.یل وحدانیت و دلا، فاطر را به ذكر كمال قدرتۀ سور ،پایان داد
 و سوره با حمد پروردگار شروع میشود. و طوریکه در فوق متذکر هر د یعنی اینکه؛

شدیم: چون پایان سوره ی سبأ اشاره به نابودی دشمنان دین الله دارد، پس مناسب است، 
 حمد الله متعال را به دنبال آن به جای آورد.

 :هسایر خصوصیات این سور
این سوره  .آغاز شده است« الحمدلله»سورۀ فاطر یکی از پنج سوره ای است که با عبارت 

 مکی هستند. سُوَرِ  ءآنها جز ای فاتحه، انعام، کهف، سبأ، فاطر که همه :ند ازا ها عبارت
مثانی می باشد. مثانی سوره هایی هستند که بعد از سور مئین  وَرِ فاطر از سُ ۀ همچنین سور

ند و توالی آن مثانی قرار گرفته اند و زیر صد آیه دارند مانند اینکه سور مئین مبادی باش
 (141، صفحه 4آن فرض شده اند. )زاد المسیر فى علم التفسیر، جلد 

سوره های مثانی عبارتند از: سورة احزاب، حجّ، قصص، نمل، نور، انفال، مریم، عنکبوت، 
روم، یس، فرقان، حجر، رعد، سبأ، فاطر، إبراهیم، ص، محمد، لقمان و زمر. }التمهید فی 

 {313، صفحه 1دعلوم القرآن، جل
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 «فاطر» ترجمه و تفسیر سورۀ
حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بِس 

 به نام خدای بخشایندۀ ومهربان
 

بَ  نِحَةٍ مَث نَى وَث لَاثَ وَر  س لًا أ ولِی أجَ  ضِ جَاعِلِ ال مَلَائِكَةِ ر  رَ  ِ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْ  د  لِِلَّّ اعَ ال حَم 
َ عَلَى ك لِّ شَیءٍ قَدِیرٌ﴿  ﴾۱یزِید  فِی ال خَل قِ مَا یشَاء  إِنَّ اللَّّ

ها و زمین است )ذاتی که( ها سزاوار پروردگاری است که آفریننده آسمانهمۀ ستایش
فرشتگان را پیام آوران قرار داده است که دارای بال های دوگانه و سه گانه و چهارگانه 

 (۱افزاید، چون الله بر هر چیز قادر است. ) ر آفرینش میاند. هر چه بخواهد د

 : تشریح لغات و اصطلاحات
به معناى آفریدن مُخترع. مُبدِع. آفریننده بدون مُدل و الُگو خالق و ایجاد کننده.  «فَاطِرِ »

 (.»10آیه  ، ابراهیم101آیه ، یوسف 14آیه های: انعام ه)ملاحظه شود سورابتكارى است 
 »جمع معنوی ذی، ذا، ذو، صاحبان، دارندگان.: «أوُلِی »قرار دهنده، سازنده. «: جَاعِلِ 
 )جنح(: جمع جناح، بالها.  «أجَْنحَِةٍ 

سه تا سه تا سه سه، سه گانه، سه تایی. «:  ثلَُاثَ »دوتا دوتا، دو دو، دوتایی. : «مَثنْىَ »
بر آفرینش  «:یزِیدُ فِی الْخَلْقِ  [.»٣چهارتا چهارتا، چهار چهار، چهارتایی ]نساء/«:  رُبَاعَ »

 می افزاید. 
 تفسیر:

در لغت به معنای شکاف طولى است؛ یعنى چیزى را از « ف ط ر»فاطر از  ۀاصل کلم
توان دقت ظریفی را از تعبیر  درازا بریدن، )المفردات فی غریب القرآن( با این معنا، می

انند این بوده که نورهستی و وجود؛ دست آورد وآن اینکه  آفرینش موجودات به مقرآن به 
قرار  ،سازنده «:جَاعِلِ » ظلمت و عدم را شکافته و از درون آن به بیرون آمده است. 

 (.7آیه ، قصص55آیه  عمران، آل124و 30آیاتهای: بقره هدهنده. )ملاحظه شود سور
و پیوسته درفرمان الله  موجودات با شعور غیر مادّى كه الله تعالی آفریده ه:ملائك« مَلَائِكَةِ »

حْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بلَْ عِباد  مُكْرَمُونَ﴿»اند:  ﴾ لا یسْبِقوُنَهُ بِالْقوَْلِ وَ هُمْ بِأمَْرِهِ 26وَ قالوُا اتهخَذَ الره
﴾. )و )كفاّر( گفتند: خداوند رحمان )فرشتگان را براى خود( فرزند گرفته است! 27یعْمَلوُنَ﴿

ه )فرشتگان( بندگانى گرامى هستند. )فرشتگان( در كلام بر او سبقت منزّه است او، بلك
 كنند.(گیرند و )تنها( به فرمان او عمل مىنمى

اکثریت مفسران بدین باور اند که ملك )بر وزن شرف( از الوك مشتقّ است كه به معنى 
 باشد.رسالت مى

به عنوان فرستادگانش موظّف داشت تا خداوندی که فرشتگان را  :«جٰاعِلِ الَْمَلٰائِکَةِ رُسُلاً »
اش برسانند و امر و نهی اش را فرود آورند، ابن جوزى های برگزیدهوحی اش را به انسان 

 (۶/۴۷٣فرستد. )زاد المسیر میفرماید: آنان را براى هر کارى که بخواهد نزد پیامبران مى 
نهایت الله تعالی این است که برای لۀ قدرت بی از جم :«أوُلِی أجَْنِحَةٍ مَثنْىٰ وَ ثلُٰاثَ وَ رُبٰاعَ »

های بیشتر از این بخشیده تا به های متعدّدی: دو بال، سه بال، چار بال یا بالفرشتگان بال 
ها در آسمان پرواز کنند و رسالت الهی را به بندگانش برسانند. )تفصیل موضوع  وسیلۀ آن

 .(.ایدمطالعه فرم ۱۴/٣۱۹را میتوان در تفسیر قرطبى 
 حکمت اینکه فرشتگان دارای بال های متعددی است، روشن است زیرا آنها مسافت آسمان 
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تا زمین را بار ها طی می کنند، وآن، زمانی انجام می گیرد که به آنها نیروی سرعت سیر 
 عنایت گردد وآن، در صورت پرواز کردن میباشد.
صد بال است که فاصلۀ رئیل داراى شش پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ در شب اسراء دید جب

. امام مسلم این حدیث را از ۱۴/٣۱۹بین هر دو بال آن از مشرق تا مغرب بود. )قرطبى 
 .ابن مسعود روایت کرده است.(

به معنى برازندگى و زیبایى چشمان، و بینى « یزَِیدُ فیِ الَْخَلْقِ مٰا یَشٰاءُ »و قتاده گفته است: 
 باشد.ىقشنگ و شیرینى دهان م

( می نویسد این آیه عام است و هر افزایشى را ۱۴/٣۲۰)امام قرطبى در تفسیر خویش )
شامل میشود از قبیل: طول قد، رخسار معتدل، عقل ژرف، شیرینى سخن و کلام و دیگر 

 هایى که غیرقابل حصراند.(ویژگى

َ عَلىٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیر  » اناست، هیچ امری بر او دشوار نیست اوتعالی به هر کاری تو :«إِنه اَللَّّٰ
 کند.اش سرپیچی نمیو هیچ چیزی از فرمان کَونی

 : گانایمان به فرشتمفهوم داشتن 
ایمان داشتن به فرشتگان، اعتقاد محكم به این امر است كه خداوند فرشتگان را از نور 

 اند.آفریده كه فطرتاً برای طاعت و پرستش آفریده شده
 یكند نافرمانیبه آنها امر م متعال ملائكه هر چه خداوند»متذکر شدیم: طوریکه در فوق هم 

 «.هندیدشوند انجام میكنند و هر چه امر می نم
مشغولند و هیچگاه خسته و ملول  متعال عز و جّل، شب و روز به ذكر و تسبیح خداوند

را به اعمال و آنان متعال داند، و خداوندنمی ی شوند. تعداد شان را جز پروردگار كس نمی
 مكلف فرموده است. یوظایف مختلف

 : ایمان به فرشتگان
وری است که: ایمان به فرشتگان دومین ركن از اركان ششگانۀ ایمان است كه به آقابل یاد 

گردد. مسلمانان در وجوب ایمان به فرشتگان غیر آن نه ایمان كسی كامل، و نه قبول می
د آنان یا وجود بعضی از آنان كه خداوند متعال آنرا اند. پس اگر كسی از وجواجماع كرده
سنت و اجماع امت مخالفت  ،بدون شك كافر گردیده و با قرآن ،منكر شود ،ذكر فرموده
 كرده است.

 چگونگی ایمان به فرشتگان ایمان به فرشتگان هم مجمل و هم مفصل است.
 گیرد از جمله:چند چیز را در بر می :ایمان مجمل
به وجود آنان، و اینكه آنان مخلوقی از مخلوقات خداوند هستند كه آنان را برای اول: اقرار 

بینیم دلیل نیست پرستش خود آفریده و اینكه وجود آنان حقیقی است، و اینكه ما آنانرا نمی 
كه آنها وجود نداشته باشند، چقدر بسیارند مخلوقات كوچكی كه حقیقتاً در جهان وجود دارند 

 بینیم.نمی به چشم انسانی اما آنها ر یول
 : مادۀ آفرینش فرشتگان

خداوند متعال چنانكه جنیان را از آتش و آدم را از خاك آفریده، فرشتگان را از نور آفریده 
لِقتَِ »است و آفرینش فرشتگان قبل از آفرینش آدم بوده است. در حدیث آمده است كه:  خ 

لِقَ الجَانُّ مِن   صِفَ لَك مالمَلائِكَة مِن  ن ور وخ  ا و  لِقَ آدَم ممَّ فرشتگان »یعنی . « مَارِجٍ مِن  نَارٍ وخ 
«. انداز نور و جنیان از آتش شعله ور و آدم از آنچه برایتان توصیف گردید آفریده شده

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

56 

 (35) –فاطر سورهٔ 

 )صحیح مسلم.(
 : صفات فرشتگان

فرشتگان مخلوقاتی واقعی هستند كه اجسام حقیقی دارند و صفات خُلقی و خَلقی خاص به 
 خود را دارند. از جمله:

 : ثه و تواناییج  الف: 
از نظر آفرینش بسیار بزرگ و از نظر ضخامت بسیار تنومندند، خداوند متعال فرشتگان 

های مهمی كه خداوند آنان را  را به اشكال بزرگ و نیرومندی آفریده است كه با مسؤلیت
 بدان مكلف نموده سازگاری دارد.

 ب: شكل و قیافه:
فرشتگان از یك تا صدها بال آفریده كه جز خداوند  یبال دارند. خداوند متعال برافرشتگان 
جبریل علیه  لی الله علیه وسلمّ،تعداد دقیق آنها را نمیداند، چنانكه رسول الله ص یمتعال كس

 آن دیدند كه ششصد بال داشت و تمام افُق را پوشیده بود.  یالسلام را با چهره حقیق
تِ وَٱلْرَضِ جَاعِلِ ٱلمَلئَِكَةِ »ند متعال میفرماید: در این خصوص خداو وَٰ ِ فَاطِرِ ٱلسهمَٰ ٱلحَمدُ لِلَّه

عَ یزِیدُ فیِ ٱلخَلقِ مَا یشَآُءُ  ثَ وَرُبَٰ ثنَىٰ وَثلَُٰ را  یستایش خدا[. »1]فاطر: « رُسُلًا أوُْلِیُٓ أجَنحَِة مه
 یها بال یپیام آوران دارا كه( فرشتگان را یها و زمین، )كس است، پدید آورنده آسمان

 «.افزایدگانه و چهارگانه گرداند، هر چه بخواهد در آفرینش می دوگانه و سه
 :ج: نیازها

آفریده كه به آب و غذا  یفرشتگان به آب وغذا نیاز ندارند. خداوند متعال فرشتگان را طور
 آورند. كنند و نه فرزند میمحتاج نیستند، و نه ازدواج می

 :و شعورد: درك 
اند و خداوند نیز با آنها سخن گفته فرشتگان عاقل و دارای قلب هستند، با خداوند سخن گفته

 اند.است، و با حضرت آدم و دیگر پیامبران علیه السلام نیز سخن گفته
 :قدرت هنر نماییه: 

فرشتگان توانائی دارند كه جز شكل اصلی، خود را به هر شكل دیگری در آورند، خداوند 
ه فرشتگان قدرت داده كه خود را به شكل مرد در آورند، در این امر ردِّ بر بت پرستان ب

دانیم كه آنان چگونه نقش انسان است كه مدعی بودند كه فرشتگان دختران خدایند. ما نمی
كنند كه مشكل است فرق آنان با انسان تشخیص كنند اما بقدری دقیق عمل میرا بازی می
 داده شود.
 :انجام، مرگو: سر 

میرند، سپس برانگیخته میشوند تا همه فرشتگان از جمله ملك الموت در روز قیامت می 
 اعمالی كه خداوند آنان را بدان مأمور ساخته انجام دهند.

 :ز: عبادت و پرستش
پرستند و پرستش آنان عبارت است از: نماز، دعا، ذكر، ركوع، فرشتگان نیز خداوند را می 

 حبت وغیره.سجده، ترس، م
 توان حالات ذیل را نام برد:از چگونگی عبادت فرشتگان می 

 دوام و استمرار و عدم خستگی. - 1
 اخلاص و یكسویی برای خداوند متعال. - 2
 طاعت مستمر و پاكی از گناه، زیرا از گناه و نافرمانی معصوم اند. - 3
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ال در برابر خدا. چنانكه خداوند متع یكثرت عبادت همراه با تواضع و شكستگ - 4
شب و روز تسبیح [. »20]الْنبیاء:  ﴾20﴿یسَبِّحُونَ ٱلهیلَ وَٱلنههَارَ لَا یفترُُونَ »میفرماید: 

 «.ورزندمیگویند، سستی نمی
های فراوانی به دوش آنان گذاشته است، از خداوند مسئولیت: مسئولیت فرشتگان - 5

 كنیم:ها اشاره میجمله به بعضی از این مسئولیت 
 حاملان عرش. :أ
 .بر پیامبران علیهم السلام یّ نزال وحاِ ور به مأم :ب
 نگهبانان بهشت و دوزخ. :ت
 باران و گیاه.، مأمور بر ابر :ث
 مأمور بر كنترل كوهها. :ج
 مأمور بر دمیدن در صور. :ح
 ها.مأمور نوشتن اعمال انسان  :خ
ر كرده مُقَدَ  یرا در باره كس یهر گاه خداوند امر یها، ول مأمور حفاظت انسان :د

 شود.كنند و آن امر واقع می ش میباشد آنها رهای
 خیر. یبه كار ها یانسان و دعوت و یمأمور به همراه :ذ
مأمور به نطفه در رحم مادر، و دمیدن روح در انسان، و نوشتن روزی و عمل،  :ر

 و اینكه فلان انسان بدبخت است یا خوشبخت.
 مأمور به قبض روح انسان در هنگام مردن. :ز
 شود.ه از نعیم یا عذاب بر آن مرتب می أمور بازجویی در قبر و آنچه ك :س
 هستند. لی الله علیه وسلمّكه مأمور رساندن سلام امت به رسول الله ص یفرشتگان :ش

لازم نیست كه ی صلی الله علیه و سلمّ سلام كردن خدمت رسول گرام یلذا بنده مسلمان برا
بفرستد فرشتگان كه درود وسلام  یحتماً سفر كند و خدمت ایشان برسد، بلكه از هر جای

 میرسانند. لی الله علیه وسلمّسلام او را به پیامبرص
 است.لمّ ش صلی الله علیه وسا و سفر به مدینۀ منوره اساساً به نیت نماز در مسجد حضرت

ترین آنها است. نیز دارند كه آنچه ذكر كردیم مشهوری های بسیار دیگر فرشتگان مسؤلیت
ٱلهذِینَ یحمِلوُنَ »كریمه است كه خداوند متعال میفرماید: دلیل آنچه عرض كردیم این آیات 

(. 7)غافر: « ٱلعرَشَ وَمَن حَولَهۥُیسَبِّحُونَ بِحَمدِ رَبهِِّم وَیؤمِنوُنَ بِهِۦ وَیستغَفِرُونَ لِلهذِینَ ءَامَنوُاْ 
كنند و آنان كه پیرامون آن )عرش( هستند با ستایش كه عرش را حمل می یكسان»

 «.خواهندگویند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان آمرزش می ن تسبیح میپروردگارشا
 ها:حق فرشتگان بر انسان - 6

 ایمان آوردن به آنان. :أ
 محبت و تعظیم و ذكر فضائل آنان. :ب
ها دارند، چون از هر چه كه انسان از آنچه كه فرشتگان ناپسند می  یدور :ت

 شوند.شوند آنها نیز ناراحت می ناراحت می 
 ثمرۀ ایمان به فرشتگان:

 شود.تحقق ایمان، زیرا ایمان جز با، باور داشتن به فرشتگان كامل نمی  :أ
با قدرت و عظمت پروردگار متعال آشنا شدن، زیرا عظمت مخلوق دلیل بر  :ب

 عظمت خالق است.
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رشد و تقویت ایمان در قلب بنده مسلمان، زیرا آشنایی با حالات و صفات و  :ت
 كند.ا زیاد میمسؤلیت آنان ایمان ر

احساس اطمینان و آرامش، زیرا كه مؤمن وقتی بداند كه خداوند فرشتگانی را  :ث
 كند.برای حفاظت او مكلف فرموده، احساس آرامش می

محبت با فرشتگان، چون وقتی انسان مؤمن بفهمد كه فرشتگان به كامل ترین  :ج
یكنند، پرستند و برای مؤمنین طلب آمرزش موجه پروردگار متعال را می 

 كنند.طبیعی است با آنها محبت پیدا می
 ناپسند داشتن كارهای زشت و ناپسند، و گناهان. :ح
و شكر خداوند سبحان بر این همه لطف و عنایتی كه به بندگانش فرموده، كه  :خ

این همه فرشته را مأمور كرده كه از او حفاظت كنند، اعمالش را بنویسند و 
مراجعه فرماید به برای تفاصیل نند. )مشكلات عدیده دیگر او را برطرف ك

مدینۀ  ،هنتون اسلامیی، پوعلوم اسلام تحقیقاتمركز  ،کتاب: ارکان ایمان
 هجری(. 1437 ،بیع الْولرمطابق شمسی، 1394)جدی( ، منوره
 ! خوانندگان محترم
( در مورد قدرت و بی همتایی پروردگار و یادآوری برخی از 4الی  1در آیات متبرکه )

 ایش، بحث بعمل آمده است.نعمت ه

سِلَ لهَ  مِن  بَع دِهِ وَه وَ  ر  سِك  فلََا م  سِكَ لَهَا وَمَا یم  م  مَةٍ فلََا م  مَا یف تحَِ اللَّّ  لِلنَّاسِ مِن  رَح 
 ﴾۲ال عَزِیز  ال حَكِیم ﴿

چون الله رحمتی را برای مردم بگشاید، باز دارنده ای برای آن نیست، و چون باز دارد، 
 با حكمت است.او فرستنده ای برایش وجود ندارد، و او توانای شکست ناپذیر و بعد از 

(۲) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:

آن را بازدارنده ای «: لا ممسك لها»آن چه را بگشاید، هر چه را بیفزاید.  «:مَا یفْتحَِ  »
ه کننده، روان «:مُرْسِلَ  »آن چه را باز دارد، آن چه را منع کند. «: ما یمسك» نیست.

 پس از آن؛ یعنی، جزالله . «:مِنْ بعَْدِهِ  »فرستنده.
 تفسیر:

های ظاهری و باطنی مانند اموال و فرزندان، باران، آنچه را پروردگار با عظمت از نعمت 
سلامتی و تندرستی، علم و دانش، هدایت و فهم امور، قبول حق و سایر چیزها برای 

رحمت  بازداشتن قادر به کسها را ندارد و هیچبندگانش عطا کرده کسی توان منع آن
 اوتعالی نیست. 

 فرستادهمردم  برای علیهم السلام رحمتی مبارکه اینست که: پیامبران آیۀ این معنی قولیبه 
 .قادر نیست شانبر فرستادن  اند و جز الله تعالی کسیشده

الله صلی الله رسول : چوناست )رض( آمده بهشُع بن یرهمُغَ  روایت به شریف در حدیث
 ، لهله لا شریك وحده إلا الله لا إله»گفتند:  شدند، می می فارغ علیه وسلم از نماز خویش

ولا  لما أعطیت لا مانع اللهم» میگفتند: آنگاه«ء قدیرشی كل الحمد وهو علی وله الملك
 بازدارنده ، هیچتو بدهی که بارخدایا! آنچه«.»الجد الجد منكذا  ولا ینفع لما منعت معطی
و  تلاشو صاحب  نیست آن برای ایدهنده ، هیچتو بازداری که و آنچه نیست آن برایای 

با  غالب و اوست. »«بخشدنمی  سودی هیچ وی و تلاش را در برابر تو، کوشش کوشش
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دارد، دهد و باز می  کند، میمی خواهد تصرف که هرگونه یشخو در ملک پس« حکمت
 کسسازد لذا هیچمی  دارد و ذلیل می گرداند، گرامیو بلند و برتر می خرد و حقیر ساخته

کار  میدهد، آن انجام که تواند بکند و هر کارینمی و چرایی و چون جوییپی وی بر حکم
 .است ایغهبال بر حکمت مبتنی
والله بزرگوار بر هر چیز مقتدر و در صنع خود حکیم است و بر «: وَ هُوَ الَْعزَِیزُ الَْحَکِیمُ »

 مقتضاى حکمت و مصلحت هر کارى را که بخواهد انجام میدهد.
ى مساک عبارت است از منع و عطا، پس نفع و ضرر در قبضهاِ اند: فتح و مفسران گفته

 کند.د و منع مىکنقدرت اوست، عطا مى
ترین چیزى که بنده گفته است و انگهى همگى  ترین و شایستهدرست»در حدیث آمده است: 

 کس آن را مانع نمىاى هیچاین است: بار خدایا! آنچه را که عطا کرده -ى تو هستیم ما بنده
انسان را  تواند آن را بدهد، مال و ثروت دنیا کس نمىاى هیچشود و آنچه را که منع کرده

دهد. )بخشى از حدیثى است که امام مسلم دهد بلکه عمل صالح او را نجات مى  نجات نمى
 .خود آن را روایت کرده است.(« صحیح»در 

 ! خواننده گان محترم
قبل از « یفْتحَِ » در آیۀ مبارکه در یافتیم که رحمت الهى قبل از قهر اوست. زیرا )كلمۀ

هاى هاى الله تعالی، همراه با حكمت است. و نعمت  ها و گرفتن آمده است.(.دادن« یمْسِكْ »
شود. باید گفت که:چشم اى از آن به روى انسان باز مى الهى، داراى خزاینى است كه گوشه

دوختن و انتظار کمک و مساعدت به غیر الله تعالی بیهوده است، اگر او نخواهد هیچ قدرتى 
 ناپذیر است.ى الله تعالی خلل که: ارادهكارائى ندارد. باید متیقن باشیم 

ق ك م  مِنَ السَّمَاءِ  ز  ِ یر  ِ عَلَیك م  هَل  مِن  خَالِقٍ غَیر  اللَّّ وا نِع مَتَ اللَّّ یا أیَهَا النَّاس  اذ ك ر 
فَك ونَ﴿ ضِ لَا إلِهََ إِلاَّ ه وَ فأَنََّى ت ؤ  رَ   ﴾۳وَالْ 

آیا جز خدا آفریننده ای هست که از آسمان و ای مردم! نعمت خدا را بر خودتان یاد کنید. 
پس با این حال چگونه )از حق( زمین شما را روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست، 

 (٣) شوید.برگردانیده می 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 افک(: منحرف می شود، برگردانده می شوید. «)تؤفکون»چگونه؟ کجا؟ «: أنیّ»

 تفسیر:
حد و حصرى که به شما عطا کرده هاى بىها! خدا را در مقابل نعمت ن یعنی اینکه اى انسا

استمرار و طلب  است، با شکر گزاری قلب و زبان و خدمت گزاری اعضای وجود برای
علیهم السلام،  پیامبران ، فرستادنها و زمینآسمان آفرینش چون هایی، نعمت و افزایش دوام

و روزی از نعمت خداوند متعال بر خویشتن یاد  رزق درهای و گشادن در خلق افزودن
 آورید.

مفسر زمخشرى میفرماید: منظور از ذکر نعمت، ذکر آن با زبان نیست بلکه منظور آن 
است که کفران نعمت نشود و با شناسایى حقش، شکرآن را به جا آورده شود، و بدان 

نه که کسى به دیگرى که امکانات گومقرومعترف بود، و از صاحبش اطاعت گردد. همان
)تفسیر کشاف « هاى مرا به یاد بیاورنیکى»فراوانى را براى او فراهم کرده است، میگوید: 

٣/۴۷۱). 
 کند، پس آیا حال اینکه فقط او به بندگانش نعمت عطا مى«: یرَْزُقکُُمْ مِنَ الَسهمٰاءِ وَ الَْْرَْضِ »
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زمین به شما روزى بدهد؟ همو به آنان روزى غیر از خدا خالقى هست که از آسمان و 
رویاند. کند، و نبات را در زمین مى کند، فقط اوست که از آسمان باران نازل مىعطا مى 

کنند و نه جاندارى دهید که نه چیزى را خلق مىهایى را شریک او قرار مى  پس چگونه بت
إِلٰهَ إلِاّٰ هُوَ جز خداى یگانه و یکتا  رو بعد از آن گفته است: لاٰ دهند؟ از اینرا روزى مى 

 معبود و پروردگارى نیست.
ها منحرف پس بعد از این بیان و دلیل روشن چگونه به سوى پرستش بت«:فَأنَّٰى تؤُْفَکُونَ »

 ى حجت بر مشرکین است.هاى خدا به انسان و اقامهمیشوید؟ منظور یادآورى نعمت 
را متذکر شده و آنان را به استدلال بر یگانگیش راهنمایى ابن کثیر فرموده است: خدا بندگان 

کرده است؛ یعنى استدلال میکند و میگوید: چون خداى یگانه من هستم پس فقط باید مرا 
 طور که در خلق و ایجاد و اعطاى روزى مستقل و منفرد است، همانبپرستید. و همان 

م از بت و غیره شریک او قرار طور هم باید در پرستش منفرد باشد و هیچ چیز را اع
 .(.٣/۱٣۹ندهید. )مختصر 

﴿ ور  جَع  الْ  م  ِ ت ر  س لٌ مِن  قَب لِكَ وَإلِىَ اللَّّ بتَ  ر  ب وكَ فَقدَ  ك ذِّ  ﴾۴وَإنِ  یكَذِّ
اگر تو را تکذیب می کنند ]اندوهگین مباش[ یقیناً پیش از تو هم پیامبرانی تکذیب شده اند. 

 (.۴انده میشود. )و همه امور به خدا بازگرد

 تفسیر:
در این آیۀ مبارکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم تسلی داده میشود که: ای پیامبر! اگر این 

ى پیامبران پیشین کنند، افسرده خاطر مباش، این روش و قاعدهمشرکان تو را تکذیب می
ا الگوى خود قرار اند، پس آنها راند و آزار دیدهاست که تا فرارسیدن یارى ما تکذیب شده

بده، پس تو هم مانند آن پیامبران صبر و استقامت را پیشه کن. و حتما خدا تو را بر آنان 
 کند.پیروز و غالب مى

ِ ترُْجَعُ الَْْمُُورُ » باشد همه امور به او و سرانجام کار تو و کار آنها نزد خدا مى « وَ إِلىَ اَللَّّٰ
مردم حساب گرفته برای مؤمنان پاداش نیکو دهد و گردد تا از اعمال همه تعالی باز می

 کافران را به عذاب گرفتار سازد.
مسخره کرده و قرآن عظیم در این آیات مبارکه خداوند متعال برای کافران که آیات الهی را 

دهد و به آنها روزی سخت و مصیبت بار را وعده الشأن را سحر نامیدند، وعید شدیدی می 
 دهد.می 

 ید:وعد و وع
در لغت به معنی عهد می باشد. و در اصطلاح عبارتست از تعهد كردن به انجام « وعد»

أمری، خواه آن أمر خیر باشد یا شرّ و اختصاص پیدا كردن به یكى از آنها بواسطه قرینه، 
 معین می شود.

 که از وعد گرفته شده خبری است که فقط در وعدۀ شر و تهدید استعمال می گردد.« وعید»
 اوت وعد با وعید:تف

مهمترین تفاوتی که بین این دو کلمه وجود دارد تفاوت از ناحیه استعمال است و آن این 
« ایعاد»و « وعید»هم در وعده خیر و هم در وعده شر بكار میرود ولى « وعد»است که: 

 فقط در وعدۀ شر استعمال می شود.
ذیری آنهاست چرا که: خُلف وجود دارد در تخلف پ« وعید»و « وعد»فرق دیگری که بین 

وعدۀ قبیح است زیرا مستلزم وقوع کذب از طرف خداوند است و صدور آن از خداوند 
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ولی خُلف وعید در مواردی، نه تنها قبیح نیست بلکه حُسن هم دارد چون این  محال است،
 کار نوعی اظهار کرم است.

بندگان زیرا مؤمن هر چه وعده از راه تفضل خداوند متعال بر بندگان است نه استحقاق 
الهى  تواند شكر كوچكترین نعمتایمانش كاملتر باشد و اعمال صالحه او زیادتر باشد، نمی 

را اداء نماید تا مستحق دریافت آن وعده ها گردد ولی وعید از راه استحقاق عباد است و 
 کند.گذشت مىكند بلكه چه بسا عفو نموده و خداوند زائد بر استحقاق، کسی را عذاب نمى

 ! خوانند گان محترم
ى اند و تكذیب حقّ، شیوهریخ، مخالف و دشمنان بخود داشتهأالهی در طول ت ءنبیاأهمه 

 دائمى كفاّر که در مقابل پیامبران بکار می برند.
ریخ این حوادث و شیوه کاری کفار تكرار شده و میشود. كفاّر أواضح است که در طول ت
آنان در مخالفت با راه و هدف میباشند، هركس نداى حقّ را بلند با شخص كارى ندارند، 

کند مورد تكذیب قرار میگیرد. ولی باید با تمام صراحت گفت که: تكذیب مردم، ضربۀ و 
ضرری به حقاّنیت وحى رسانده نمیتواند، تكذیب شدگان پیش از تو همان فرستادگان ما 

هاى آنان فراموش و رها ان حقّ بدانند كه لجاجت بودند. الله تعالی با زیبای میفرماید: مخالف
 نمیشود. 

  ! خواننده گان محترم
بعد از اینکه در آیات متذکره موضوعات توحید و رسالت که اصل اول و دوم در دین مقدس 

(  به اصل سوم؛ یعنی،  8الی  5اسلام هستند، به بیان گرفته شد ، اینک در آیات متبرکه ) 
کتاب ومکافات ومجازات اشاره بعمل می آورد . در این ایات ؛آمدن زنده شدن و حساب و 

روز قیامت را امری قطعی و غیر قابل انکاربحساب می آورد . هکذا در این آیات هشدار 
داده میشود ، تا شخص مسلمان  از وسوسه های شیطانی و تردید در ایمان آوردن به 

ادتمندانه است، از پیروی شیطان روی آفریننده، حذر کند و آن کس که خواهان زندگی سع
 .گرداند وبه الله واحد اعتقاد وباور پیدا نماید 

و ِ ال غَر  نَّك م  باِلِلَّّ ن یا وَلَا یغ رَّ نَّك م  ال حَیاة  الدُّ ِ حَقٌّ فلََا تغَ رَّ دَ اللَّّ  ﴾۵﴿ر  یا أیَهَا النَّاس  إنَِّ وَع 
ق است، پس این زندگی دنیا ]زودگذر،[ شما ای مردم! بی تردید وعده الله ]درباره قیامت[ ح

 (.۵و شیطان فریبکار شما را در باره الله نفریبد. )را نفریبد 

 تفسیر:
 .هائی همچون: قیامت، حساب و کتاب، بهشت و دوزخوعده«: وَعْدَ اللهِ »

حساب و کتاب، ای مردم! آنچه را خداوند متعال از زنده شدن بعد از مرگ و برپایی قیامت 
برای شما وعده داده شده است همه آنان حقّ و ثابت و بدون تخلف است و  و دوزخ بهشت

پذیرد. یعنی اینکه: قیامت آمدنی است و یقیناً همه مخلوقات بدربار عظیم حتماً تحقق مى 
 عدالت و انصاف کردکار متعال حاضر شدنی هستند.

نهکُمُ الَْحَیٰاةُ الَ»وچه زیبا میفرماید:  های زندگی دنیا با زرق و برق و لذّت «: دُّنْیٰافَلٰا تغَرُه
 اش شما را ازیاد آخرت مشغول و منصرف نکند.شهوانی

بر این جاه وجلا و عیش و نشاط فانی غره مشوید! و فریب شیطان دغاباز مشهور را 
مخورید! چون او دشمن ازلی شماست گاهی مشوره خوب بشما نمیدهد بلکه همیشه کوشش 

های گوناگون به کار برده شما را از طرف خود شما را هم بدوزخ ببرد حیله دارد تا همراه
هوشیار  باید بود خدا )ج( و آخرت دائما غافل خواهد ساخت بنابر آن بر شما لازم است که 
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که: شیطان رانده شده شما را از طاعت پروردگار باز ندارد؛ زیرا شیطان بسیار فریب 
 دهد.سازد و طاعات را در نظر شما بد نمایش می  تان می دهنده است، گناهان را محبوب

ها و نعمت  به مشغولیت که است دنیا این زندگی به شدن فریفته»جبیر میفرماید:  سعیدبن
 .«خود گرفتار سازد به آخرت را از عمل ، انسانآن هایلذت 

از آن حیات جاویدان غافل نشوید. ى این گل ناپایدار ابن کثیر گفته است: یعنى به وسیله
 ..(٣/۱٣۹)مختصر 

ِ الَْغَرُورُ » نهکُمْ بِاللَّّٰ  .وشیطان بامبالغه درحیله ونیرنگ شمارا فریب ندهد«:وَلٰا یَغرُه
 دارید، یا به کهفضلی سبب پروا باشید! زیرا قطعاً خداوند بهشما بگوید: بی به که این به

 ، از شما درمیگذرد و بر شما میاستو گسترده  بر شما وسیع وی رحمت که این سبب
 کنید. شتاب گناهان سوی به آمرزد پس

هستند انسانهای که با زرق وبرق مادی دنیا فریب میخورند، ولی هستند گروهى زرق و 
و نماید. یگانه برق دنیا آنان را فریب داده نمی تواند، بلكه شیطان فریبكار منحرفشان مى 

بهترین راه ووسیله همانا ایمان داشتن به معاد، است که بازدارنده از فریب دنیا است. و در 
هاى شیطان پوچ و  هاى الهى حقّ است، ولى وعده این هیچ جای شکی نیست که: وعده

 فریبنده. 

بهَ  لِی ع و حِز  ا إنَِّمَا ید  حَابِ إنَِّ الشَّیطَانَ لَك م  عَد وٌّ فاَتَّخِذ وه  عَد وًّ ك ون وا مِن  أصَ 
 ﴾۶السَّعِیرِ﴿
. جز این نیست که او پیروان شما ]نیز[ او را دشمن گیرید شیطان دشمن شماست در حقیقت

 (۶دهد تا از دوزخیان باشند. )خود را دعوت می 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

برافروخته ،  به معناى آتش« سعیر»خواند .  خواند . به دور خود میفرا می«: یَدْعُو » 
هر کس از برنامه و هدف شیطان «:  حِزْب» .هاى دوزخ استآتش سوزان ، یكى از نام

 پیروی کند .

 تفسیر:
ای مردم! به راستی که شیطان دشمنان سر سخت شما بشمار می رود، از یاد نباید برد که 

م برای دشمنی شیطان با شما، دشمنی قدیمى است، دشمنی یک روزه نیست، بناءً شما ه
هایش باید جداً در حذر باشید، و از او  دشمنی با او آمادگی لازم اتخاذ نماید و از فتنه

 اطاعت نکنید.
 ایخطره شیطان برای»در حدیثی شریفی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند: 

 شیطان ؛ خطرهستا اینیز خطره فرشته افگند و برای می فرزند آدم را در قلب آن کهاست
 از: وعده استعبارت  فرشته و خطره حق شر و تکذیب به دادن از: وعده است عبارت
 «.حق به خیر و تصدیق به دادن

هدف وپروگرام شیطان اینست که:  :«إنِهمٰا یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَکُونوُا مِنْ أصَْحٰابِ الَسهعِیرِ »
ى صورت و پوست دراندازد، و جز این کننده ل و سوزان و کبابپیروانش را به آتش مشتع

هدفى دیگری ندارد، پس آیا شایسته است انسان عاقل از شیطان لعین پیروى نماید و 
 خواستش را برآورده کند؟ 

کش جهنم، امام طبرى میفرماید: فقط پیروانش را فرا میخواند تا در آتش سوزان و زبانه
 ..(۲۲/۷۸تفسیر طبرى براى همیشه بمانند. )
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رٌ  فِرَةٌ وَأجَ  م  مَغ  الِحَاتِ لَه  م  عَذَابٌ شَدِیدٌ وَالَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ وا لهَ  الَّذِینَ كَفَر 
 ﴾۷كَبِیرٌ﴿

کفر ورزیدند، عذاب سختی برای آنان خواهد بود، و کسانی کسانی که )با پیروی از شیطان( 
جام داده اند، برای آنان آمرزش و پاداشی بزرگ است. که ایمان آورده و کارهای نیک ان

(7) 
 تفسیر:

اند دراین هیچ جای شکی نیست: آنعده از کسانیکه الله تعالی و پیامبرانش را انکار کرده 
 است. شدهشان آماده  عذابى دائمى وسختی درآتش دوزخ برای

در « لهَُمْ مَغْفِرَة  وَ أجَْر  کَبِیر  »ولی آنعده ازکسانیکه که ایمان و عمل صالح را با هم دارند، 
که ایمان را با عمل صالح نزد الله بخشودگى و پاداشى بزرگ یعنى بهشت دارند. علت این

قرین کرده و آورده، این است که نشان دهد آن دو از هم جدا شدنى نیستند؛ زیرا ایمان یعنى 
 تصدیق با قول و عمل.

 مى سازد، دنیا و شیطان مکاروفریبنده است.آنچه که انسان را از قیامت غافل و
داشتن تزکیه به نفع خود انسان،که با آن ادای نماز وتقوا حاصل می  نباید فراموش کنیم که:

ورده نتواند، ولی به صورت قطع وبه صورت آشود. احتمالاً فایده تزکیه را انسان بدست 
 ند فرمود.حتمی سود و فایده، آنرا ان شا الله در آخرت دریافت خواه

دِی مَن  یشَاء  فلََا  َ یضِلُّ مَن  یشَاء  وَیه  ینَ لهَ  س وء  عَمَلِهِ فَرَآه  حَسَناً فإَِنَّ اللَّّ أفَمََن  ز 
نَع ونَ﴿ َ عَلِیمٌ بمَِا یص   ﴾۸تذَ هَب  نَف س كَ عَلَیهِم  حَسَرَاتٍ إنَِّ اللَّّ

بیند و لذا آن را نیك مى  آیا كسى كه بدى عملش در نظرش آراسته جلوه داده شده است،
گمراه گمان خداوند هر كس را كه خواهد ]مانند كسى است كه خداوند هدایتش كرده باشد[ بى

پس نباید خود را به سبب حسرت خوردن بر ، و هر كس را كه خواهد هدایت كند میکند
 (۸آنان هلاک سازی، البته الله به آنچه میکنند داناست. )

 تفسیر:
 گمراهی به بر استمرارشان امبر! غم مخور و خود را از اندوه و حسرت خوردنپی : اییعنی
 بد عملی سبب به تا آنان است خواسته که است تعالی خود حق نساز زیرا این ، هلاکو گناه

 شوند. خود گمراه
َ عَلِیم  بمِٰا یَصْنَعوُنَ » سند آنها عالم است و آنان خداى عز و جل به عمل زشت و ناپ« إِنه اَللَّّٰ

 ماند.نمی  گیرد بر او پنهان را در مقابل عملشان سزا مى دهد. هرچند عمل درخفا انجام
 : هدایت و ضلالت

قرآن عظیم الشأن در آیات متعددی مبحث هدایت و گمراهی را با تعابیر مختلف مورد بحث 
مک خواهد کرد تا به مفهوم کلی قرار داده است که البته ذکر همه ای در این بابت به ما ک

 این موضوع بطور دقیق مطلع شویم:
خواست به مشیت ازلی و اگر الله می »میفرماید:  93الله تعالی در سورۀ نحل آیۀ  - 1

کند و هر داد، و لیکن هر کس را بخواهد گمراه می همۀ بشر را یک امت قرار می
« اید از همه سؤال خواهید شد.هکس را بخواهد هدایت، و البته آنچه از نیک و بد کرد

ولو شاءالله لجعلکم امة واحدة و لکن یضل من یشاء و یهدی من یشاء و لتسئلن عما »
 .«کنتم تعملون
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هر کس را الله هدایت کند او هدایت شده است، و »میفرماید:  17در سورۀ کهف آیۀ  - 2
من « »یافت. هر کس را گمراه کند، پس هرگز برای او یاور و راهنما کننده نخواهی

 «یهد الله فهوا المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً.
کس راهنمای هر کس را خدا گمراه کند هیچ»: میفرماید: 186در سورۀ اعراف آیۀ  - 3

من یضلل « »او نباشد و چنین گمراه را خدا واگذارد تا در طغیان و ضلالت بماند.
 .«ن.الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهو

هر کس را الله گمراه کند دیگر او را هیچ »( میفرماید: 37 -36در سورۀ )زمر آیۀ  - 4
تواند او را گمراه راهنمایی نخواهد بود و هر کس را خدا هدایت کند، دیگر احدی نمی

 «و من یضلل الله فما له من هاد و من یهد الله فما له من مضل« »کند.
هدف این آیه مبارکه این است »رۀ نحل میگویند: سو 93برخی از مفسران در تفسیر آیۀ 

تواند همۀ ایشان را از نظر هدایت و سعادت یک رقم خلق کند. و می  متعالکه خداوند 
مقصود از اضلال بعضی و هدایت بعضی، اضلال و هدایت ابتدایی نیست، بلکه مجازاتی 

کسی دایی دارند و آناست؛ زیرا همۀ آنان چه گمراهشان و چه در راهشان همه هدایت ابت
خواهد گمراهش کند، کسی است که خودش راه ضلالت؛ یعنی معصیت را پیمود که خدا می 

کس که خدا هدایتش کرده کسی است که هدایت فطری خود را شود و آن و پشیمان هم نمی
کند؛ یا همواره در طاعت است و یا اگر گناهی از از دست نداده، و بر آن اساس زندگی می

کند و از راه گناه به صراط مستقیم وسنت الهی اش که تبدیل پذیر نیست سر زد توبه می وی
 گردد.بر می

در علم تفسیر آیات قرآن متمم یکدیگرند و بعضی از آیات بعض دیگر را تفسیر میکند. 
هر کس را بخواهد گمراه میکند، همان خدا هم  ؛«یضل من یشاء»همان خدایی که فرمود: 

کذلک »خدا ظالمان را گمراه میکند. یا  (27)ابراهیم، ؛ «یضل الله الظالمینو »فرمود: 
کند. )غافر آیه خدا گمراه میکند کسی را که اسراف می ؛«یضل الله من هو مسرف مرتاب

 خدا کافران، را گمراه میکند. (74)غافر آیه ؛ «کذلک یضل الله الکافرین»و یا  (34
کند، ولی باید دانست هر کس را خدا بخواهد گمراه می بنابر این درست است که به اصطلاح

گویان،  گیرند، خدا ظالمان و دروغ چه گروه از بندگان در معرض گمراهی قرار می
کند. کنند گمراه میفاسقان، مسرفان و کافران و آنهایی را که در حالت اختیار نافرمانی می

در مقام هدایت هم شرایطی وجود  پس مقدمۀ اضلال حق به دست بنده جاری میگردد. نیز
؛ یعنی هرکس را بخواهد هدایت میکند، آیاتی هم در «یهدی من یشاء»دارد، اگر میفرماید: 

؛ «و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا»مقام بیان شرایط هدایت وارد شده است که میفرماید: 
ایت میکنیم. و در آیات که در راه ما مجاهده کردند، آنان را هد.( و آنان 69)عنکبوت، 

لایهدی کید »، «لایهدی القوم الکافرین»، «ان الله لا یهدی القوم الفاسقین»دیگر میفرماید: 
؛ و... یعنی خداوند از آنهایی که در مقام هدایت «لایهدی من هو کاذب کفار»، «الخائنین

 نیستند. هدایت را نفی میکند.
اه گمراهی روا نیست و معاندان لجوج را پس معلوم شد که برای صالحان و متقین هیچگ

 هدایت شایسته نباشد.
گفتنی است که ارائه طریق از خالق است، و وظیفۀ مخلوق است راهی را که به او نشان 

شود، در پیش گیرد تا به مقصود اصلی برسد، و اگر خود از جاده منحرف شد و داده می
ود او است. خداوند در قرآن میفرماید: راهه را در پیش گرفت، مسئولیت آن تنها بر خبی 
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.( یعنی الله همۀ خلق را به سر منزل سعادت 25؛ )یونس آیه «و الله یدعوا الی دارالسلام»
 خواند.  و سلامت می

ماند که الله متعال ترین تردیدی باقی نمیاگر به این آیات متبرکه با دقت توجه نمایم، کوچک
انا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما »داده است که میفرماید:  حالت اختیار واستقلال را به همه

یعنی ما به حقیقت راه )حق و باطل( را به انسان نشان دادیم،  (3؛ )سوره انسان آیه: «کفوراً 
 حال خواهد هدایت پذیرد و شکر این نعمت گوید و خواه آن نعمت را کفران کند.

 کند.مجرمان و... را هدایت نمی گران،نتیجه اینکه الله متعال ظالمان، ستم
ً این گروه خود در یک گمراهی آشکار هستند. که میفرماید:  من یعص الله و »و اساسا

 ً یعنی کسی که از دستورات خدا و رسولش  .(29؛ )انفال، «رسوله فقد ضل ضلالاً مبینا
و سرپیچی کند، آشکارا در گمراهی است. پس هر کس مستحق هدایت باشد خدای تعالی ا

کس را که مستوجب کند و کسی نیست که بتواند او را برگرداند و آنرا به بهشت هدایت می
عذاب باشد و به سوی دوزخ کشاند کسی او را از شر عذاب نگاه ندارد. اما اهل و مستحق 

 عذاب شدن و یا مستحق ثواب شدن مقدمتاً به دست انسان سپرده شده است.
 :8شأن نزول آیة 

ضحاک از ابن عباس)رض( روایت کرده است: زمانی نبی اکرم صلی  جویبر از -896
 .»هشام بنجهل أو بأبي الخطاب بعمربن أعز دینك اللهم» الله علیه وسلم فرمود:

پروردگارا! دین خود را به عمربن خطاب و یا ابو جهل بن هشام عزیز و نیرومند گردان، 
گمراهی و جهالت باقی ماند. سپس در بارة آن پس خدا )عمر( را هدایت کرد و ابو جهل به 

نازل شد. )اسناد این جداً ضعیف است به خاطر « أفَمََن زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فرََآهُ...»دو آیة 
جویبر زیرا او متروک است و ضحاک با ابن عباس ملاقات نکرده صحیح عموم آیه است 

ها به مجموع قوی هستند. ز دعا کرد، ایناما از چند وجه آمده که پیامبر خدا به این چی
 .(546و  184و  183/  1« کشف الخفا»

 ! خواننده گان محترم
( در مورد و حدانیت پروردگار با عظمت در جهت اثبات زنده 14الی  9در آیات متبرکه )

 گردانیدن دوباره، بحث بعمل آمده است.

یاحَ فتَ ثِیر  سَحَ  سَلَ الرِّ ضَ بَع دَ وَاللَّّ  الَّذِی أرَ  رَ  ییناَ بهِِ الْ  اباً فسَ ق ناَه  إلِىَ بلَدٍَ مَیتٍ فأَحَ 
﴿ تِهَا كَذَلِكَ النُّش ور   ﴾۹مَو 

انگیزد، آنگاه آن را به سوى فرستد كه ابرى را بر مىو خداوند كسى است كه بادها را مى 
ن مردگان هم ، زنده شدمردنش زنده ساختیم ، و بدان زمین را بعد ازمرده راندیمسرزمینى 

 (۹این گونه است. )
 تفسیر:

فرستد تا ابر ها را به حرکت آورد و به الله تعالی ذاتی است که با قدرت خود باد ها را می 
وسیلۀ باد، ابر ها را به شهر هایی رساند که قحطی و خشک سالی اهل آن را فرا گرفته 

 .است
باران باران با خود دارد به طرف محلى خشک و بىابر را که بار «: فَسُقْنٰاهُ إِلىٰ بَلَدٍ مَیِّتٍ »

 لب حرکت دادیم.  و تشنه
ى آن زمین را همراه با باد آب نازل کردیم، آنگاه به وسیله«: فَأحَْیَیْنٰا بِهِ الَْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتهِٰا»

 که خشک شده بود احیا کردیم. بعد از این
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شک و مرده را با آب زنده کرده، خدا مردگان را طور که زمین خهمان « کَذٰلِکَ الَنُّشُورُ »
 .)تفسیر صفوة التفاسیر محمد علی صابونی(نیز از قبر زنده میکند. 

امام احمد از ابى رزین عقیلى روایت کرده که گفته است: گفتم: یا رسول اّللَّ! خدا چگونه 
ز محلى خشک آیا ا»ها را زنده میکند؟ ودلیل آن درجهان هستى کدام است؟ فرمود: مرده
اى که بعداً سبز و خرم گشته باشد؟ گفتم: بله، یا رسول الله! فرمود: علف عبور نکردهو بى

)احمد و « کند و این دلیل زنده شدن در جهان هستى استخدا مردگان را آنچنان زنده مى
 .اند.(د و ابن ماجه آن را روایت کردهوؤابو دا

 سبحان وتعالی  با اشاره به زنده کردن زمین بعد ابن کثیر فرموده است: در بسى موارد الله
نفس و بدون گیاه از خشک شدن آن بر اثبات معاد استدلال کرده است. زمین مرده و بى

میرد، آنگاه وقتى خدا ابر بارانزا را به آنجا فرستاد و باران را بر آن نازل کرد زمین مى
وقتى خدا بخواهد اجساد «. میرویاند آید و از هر نوع زوجى خرمتکان خورده و بالا مى»

 .(.٣/۱۴۰مردگان را نیز آنچنان زنده و پخش میکند. )مختصر ابن کثیر 

فَع ه   الِح  یر  عدَ  ال كَلِم  الطَّیب  وَال عمََل  الصَّ ة  جَمِیعاً إلَِیهِ یص  ِ ال عِزَّ َّ ةَ فََلِلِ  مَن  كَانَ یرِید  ال عِزَّ
ونَ السَّیئَ  ك ر  ﴿وَالَّذِینَ یم  ر  أ ولَئكَِ ه وَ یب ور  م  عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَك   ﴾۱۰اتِ لَه 

کسی که عزت می خواهد، پس ]باید آن را از خدا بخواهد، زیرا[ هر چه عزت است، نزد 
و کسانی  بردرود، وكار نیك آن را بالا مى خداوند است، سخنان پاكیزه به سوى او بالا مى 

دیشند برای آنها عذاب سخت است ومکر وحیله سنجی ان که با مکر و حیله بدی ها را می
 (۱۰شان خود برباد وتباه میگردد. )

 : تشریح لغات و اصطلاحات
گردد و نابود میشود )ملاحظه تباه می «:یبوُرُ »شود.رود و پذیرفته می  بالا می «:یصْعَدُ »

 (.28/  ، ابراهیم18/  شود: فرقان
 تفسیر:

مَنْ کٰانَ یرُِیدُ »اه نیل به عزت را به بندگان یادآور شده ومیفرماید:بعد از اینکه الله تعالی ر
 ً ةُ جَمِیعا ِ الَْعِزه ّٰ ةَ فََلِلِ خواهد، )آن را از خدا هر کس عزّت، قدرت و سر بلندی کامل می « الَْعِزه

بخواهد چرا که( هر چه عزّت و قدرت است در دست الله است. )راه وصول به عزّت و 
 ر و کردار نیک است(.قدرت هم گفتا

بخشد و عصیانگرانش را تعالی است، مطیعانش را عزّت می وقعاً همه عزّت برای حق 
کند و هر که اش میسازد؛ یعنی هر که از او عزّت بخواهد عزیزش داشته یاری  ذلیل می

 دهد.از غیرش عزّت بخواهد خوار و ذلیلش ساخته توفیقش نمی 
 رود.  کر الله و تمجید و ستایش بنده نزد خدا بالا مىامام طبرى فرموده  است: ذ

الِحُ یرَْفعَهُُ » الله متعال عمل صالح را از بنده پذیرفته و در مقابل آن او را «: وَ الَْعَمَلُ الَصّٰ
اینک ى پاک، بعد از بیان گفته«: وَ الَهذِینَ یَمْکُرُونَ الَسهیئِّٰاتِ لهَُمْ عَذٰاب  شَدِید  »دهد. پاداش مى

ى ناپاک را بیان میکند. یعنى آنان که به منظور خاموش کردن نور خدا به حیله و گفته
نیرنگ متوسل میشوند و در مقابل اسلام و مسلمانان فریبکارى وحیله به کار میبرند، در 

 آخرت عذابى شدید در آتش دوزخ خواهند داشت.
شود؛ زیرا هر کس بدى را در ن نابود مى و حیلۀ آن مجرما«: وَ مَکْرُ أوُلٰئکَِ هُوَ یَبوُرُ »

وَ لٰا یَحِیقُ الَْمَکْرُ »نهان داشته باشد یا بدى را تدبیر کند، خدا آن را علنى و ظاهر میکند: 
کسانی که مرتکب گناهان میشوند عذاب شدیدی در نزد آفریدگار سبحان « الَسهیئُِّ إلِاّٰ بِأهَْلِهِ.
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 ای به آنان نمیشود و فایدهاثر میو تدبیرشان محو و بیبرای آنان آماده شده، آنگاه مکر 
 ای است و مکر و تدبیر مکّاران را باطل میتعالی بهترین تدبیر کنندهرساند؛ زیرا حق 

 سازد.
ولا  قولا و عملا إلا بنیة و لا یقبل قولا إلا بعمل الله لا یقبل»: است آمده شریف در حدیث

پذیرد جز با را نمی  سخنی متعال هیچ خدای». »السنة إلا بإصابة نیةقولا وعملا و یقبل
 و نیتی و عمل سخن )درستی( وهیچ پذیرد جز با نیترا نمی  و عملی سخن و هیچ عملی

 .«باشد داشته مطابقت با سنت کهپذیرد مگر آن را نمی 
، الله تعالی را یاد کند و فرایض هکار تارکاگر گن که است این حق»میگوید:  امام قرطبی

 ، بار گناهحال شود و او در عین می نوشته وی حسنات در زمره بگوید، این پاکیزه سخنی
 بپرهیزد، عملاز شرک  که الله متعال از هر کس کشد. پسمی  را نیز بر دوش خویش
 است این آیه . لذا تأویلاست صالح عمل نوع یک پاکیزه پذیرد و خود سخنرا می  صالح
 «.افزاید می آن جایگاه و حسن پاکیزه سخنان ، بر رفعتصالح باعمل تعالی : حقکه

مفسران می نویسند: در اینجا به حیله و نیرنگ قریش در مورد پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ 
گرد آمدند، « دارالندوه»گوید آنها وقتى در طور که قرآن مى اشاره شده است و همان

وَ إِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَهذِینَ »خواستند او را به قتل برسانند، یا او را زندانى یا او را اخراج کنند: 
 .(٣/۴۷۶)تفسیر کشاف « کَفرَُوا لِیثُبِْتوُکَ أوَْ یَقْتلُوُکَ أوَْ یخُْرِجُوکَ 

، مکر و فریب شیوه : در دنیا بهیعنی« اندیشندرا می بدیها  با مکر و حیله که و کسانی»
 مشرکان که بدیبرسند، همانند نیرنگهای  جاهلیت ناروای عزت شوند تا بهبدیها می مرتکب
 را زندانی الله صلی الله علیه وسلم اندیشیدند تا ایشان رسول در حق در دارالندوه قریش
 شدت در نهایت« استسخت  را عذابی آنان»کنند  اخراج ، یا از مکههرساند قتل، یا بهکرده
و  از نیرنگ : عبارتاثر میشود. مکر دراصلو بی« میگردد خود تباه و نیرنگشان»

 .است گریحیله

مِ  وَاجًا وَمَا تحَ  فةٍَ ث مَّ جَعلََك م  أزَ  ل  مِن  أ ن ثىَ وَلَا تضََع  وَاللَّّ  خَلَقَك م  مِن  ت رَابٍ ث مَّ مِن  ن ط 
 ِ رِهِ إِلاَّ فیِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ اللَّّ رٍ وَلَا ین قصَ  مِن  ع م  عمََّ ر  مِن  م  إِلاَّ بِعِل مِهِ وَمَا یعمََّ

 ﴾۱۱یسِیرٌ﴿
[ زوج ]نر و مادهبصورت والله شما را از خاك، سپس از نطفه آفریده است، سپس شما را

و هیچ سالخورده  كند مگر با علم او،،شود و وضع حمل نمىى باردار نمىو هیچ زنآورد،در
مگر اینکه در کتابی ]چون لوح  شودیابد و از عمرش کاسته نمی  ای عمر دراز نمی

 (۱۱شده است. به یقین این )کارها( برای الله آسان است. ) محفوظ[ ثبت

 تفسیر:
 را از خاک خلق کرد.  ای مردم الله تعالی شما یعنى آدم علیه السلام

ارزشی است خلق ای از منی که آب بیبعد از آن فرزندانش را از سلاله:«ثمُه مِنْ نطُْفَةٍ »
ً »نمود،  باز شما را به گونۀ مردان و زنانی پدید آورد. طبرى گفته  :«ثمُه جَعَلکَُمْ أزَْوٰاجا

 .(۲۲/۸۱است: مؤنث را به ازدواج مذکر در آورد. )تفسیر طبرى 
خلقت اولیه آدم علیه السلام از خاک است و پس از ز فحوای آیۀ مبارکه واضح میشود که: ا

خلقت آدم علیه السلام فرزندان او از نطفۀ او شکل میگیرند که نطفه یا منی هم ازآب است 
و بعد از مرگ هم بدن آنها تجزیه میشود و به اجزا وعناصر خاک تبدیل میشود، پس میتوان 
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و عنصر اصلی خلقت بشر، عناصر خاک است ولذا به خاک باز می گردد، گفت که: ماده 
هر چند که انسانها از نطفه والدین خود شکل میگیرند که نطفه هم از آب و عناصر آن 

 شکل گرفته است.
شود و وضع حمل هیچ زنی باردار نمی «: وَ مٰا تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىٰ وَ لٰا تضََعُ إلِاّٰ بعِِلْمِهِ »

 ند، مگر اینکه الله تعالی بدان داناست.کنمی
داند مذکر است یا مؤنث، و از مراحل جنینى آید، و مى و جز بر مبناى علم او به دنیا نمى

 در شکم مادر اطلاع دارد.
رٍ وَ لٰا ینُْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إلِاّٰ فیِ کِتٰابٍ » رُ مِنْ مُعَمه اندازۀ حیات هر صابح عُمر، «: وَ مٰا یعَُمه

 دراز باشد یا کوتاه همه در نزد او تعالی در لوح محفوظ ثبت و نوشته است. 
شمارد، به همه آگاه است و زیادت و داند و بر می پروردگار سبحان همه این امور را می 

 نقصان همه چیزها را پیش از آفرینش مخلوقات مقدّر کرده است.
تان بر اعمال و تمام احوال  های عمر شما، اندازۀ آری! آفرینش شما، شناخت مدت

 پروردگار سهل و آسان است.
رٍ » رُ... وَلا ینقَصُ...»سالخورده. پیر «: مُعَمه  دو معنی دارد: «: مَا یعمَه

یکی اینکه: خداوند مقدّر فرموده است که برخی ها در پیری بمیرند و گروهی در کودکی 
گذرد، مگر اینکه در  رده نمیو جوانی. دوم اینکه: روزی یا شبی از عمر شخص سال خو

لوح محفوظ ثبت و ضبط است. به عبارت دیگر: مدّت عمر شخص در لوح محفوظ تعیین 
شود، تا همه دقائق پایان می ها و روز ها از آن کاسته می شده است، و پیوسته شب 

 (.70آیه:  ، حجّ 169و  30ساده و آسان )سورۀ: نساء آیات «: یسِیر  »پذیرد.
 از عمر ویکاستن  گذرد، همان می عمر انسان از مدت آنچه پس»جبیر میگوید:  سعیدبن
 «.شودمی  داده ویبه  که است عمری آید، همانمی در آینده از عمر وی که و آنچه است
 سکشود و عمر هیچ نمی عمر داده پیری تا دوران کهنسالی هیچ»: است این معنی قولیبه

 ، یعنیاست محفوظ ثبت امر در لوح اینشود مگر اینکه  نمی کاسته کهنسالی دیگر از سن
 «.خداوند است قضای به وابسته

 که است اسبابی و مربوط به تعالی قضا و قدر حق عمر، هردو به کردن لذا دراز یا کوتاه
 .عمر است کردنیا کوتاه  دراز ساختن مقتضی

: بسیار آن کردنکوتاه  و از اسباب رحم لهصِ عمر:  ساختن طولانی از اسباب که باید دانست
 پروردگار با عظمت است.کردن  نافرمانی
الله صلی الله علیه  رسول که است)رض( آمده مالک بن انس روایت به شریف در حدیث

 تأخیر افگنده به و اجلش شده ساخته گشاده زقشر دارد که دوست هر کس»وسلم فرمودند: 
 .«را برقرار کند خویش رحم لهصِ شود، باید 

 که است داخل ، در قضا و قدریرحم مانند صله عمر با اسبابی : دراز شدناما باید گفت
ـ  کس مر فلانع که شده محفوظ نوشته زیرا در لوح استگرفته  پیشی الله تعالی بر آنعلم
مقدار این  را برقرار کرد، در عمر وی رحم و اگر صله است مقدار از سال ـ این مثلاً 

 رحم صله شخصآن  که است شده محفوظ بیان دیگر از لوحباز در جایی  .شودمی  افزوده
 که است آن دلیلشود، به کاسته  که طور از عمر هرکس آورد، همینجا می را به خویش

 بسیار معاصی دادن انجام ، چوناست عمر وی سازی کوتاه مقتضی که داده انجام او عملی
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« است بر خداوند آسان»در عمر  و کاستن : افزودنیعنی« کار این گمانبی»ها و نافرمانی
  و چه بزرگ بسیار، چه چهو اندک چیز ـ چه و هیچ دشوار نیست بر وی چیزی زیرا هیچ
 .نمیباشد وشمار پروردگار پنهان ـ از علم کوچک

 : لقت انسان از خاک یا نطفهخِ 
انسانها از نسل آدم علیه السلام هستند، و طوریکه در فوق هم  قبل از همه باید گفت که همه

، 59ه در )آیۀ ور شدیم، پروردگار با عظمت آدم علیه السلام را از خاک آفرید طوریکآیاد 
مثل ) یعنی:« إِنه مَثلََ عِیسَی عِندَ اّللَِّ کَمَثلَِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ترَُابٍ »سورۀ آل عمران( آمده است: 

 .(عیسی در نزد خدا، چون مثل آدم است که او را از خاک بیافرید
نَ الْبعَْثِ فَ »و میفرماید:  ن ترَُابٍ ثمُه مِن نُّطْفَةٍ ثمُه یَا أیَُّهَا النهاسُ إِن کُنتمُْ فیِ رَیْبٍ مِّ إنِها خَلَقْنَاکُم مِّ

خَلهقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلهقَةٍ لِنّبَُیِنَّ لکَُمْ وَنقُِرُّ فیِ الْْرَْحَامِ مَا نَشَاءُ  ضْغَةٍ مُّ ی مِنْ عَلَقَةٍ ثمُه مِن مُّ سَمًّ  إِلیَ أجََلٍ مُّ
ن یرَُدُّ إِلَی أرَْذَلِ الْعمُُرِ لِکَیْلَا ثمُه نخُْرِجُکُمْ طِفْلًا ثمُه لِتبَْلغُوُا أَ  ن یتُوََفهی وَمِنکُم مه شُدهکُمْ وَمِنکُم مه

تْ وَرَبَتْ وَأَ  نبَتتَْ مِن یعَْلَمَ مِن بعَْدِ عِلْمٍ شَیْئاً وَترََی الْْرَْضَ هَامِدَةً فَإذَِا أنَزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتزَه
زنده شدن بعد از »اي مردم! اگر در رستاخیز  ( یعنی:۵ ،ۀ حج)سور« کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ 

شك دارید )به این نكته توجه كنید كه ما شما را از خاك آفریده ایم سپس از « مرگ
نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه)چیزي شبیه گوشت جویده شده( كه 

روشن سازیم )كه بعضي داراي شكل و خلقت است و بعضي بدون شكل، تا براي شما 
بر هرچیز قادرایم(و جنین هاي را كه بخواهیم تا مدت معیني در رحیم مادران قرار 

بعداً شما را بصورت طفل بیرون مي « و آنچه را بخواهیم ساقط مي كنیم»مي دهیم، 
آوریم، سپس هدف این است كه به صد رشد و بلوغ خویش برسید. در این میان بعضي 

ي آنقدر عمر مي كنند كه به بدترین مرحله زندگي )پیري( از شما میمیرند و بعض
میرسند آنچنانكه بعد میبیني، اما هنگامیكه آب باران بر آن فرو مي فرستیم به حركت 

 در مي آید و میروید، و از هر نوع گیاهان زیبا مي رویاند.
 براي تشریح بیشتر میتوان موضوع فوق را چنین واضح نمود.

مجدد  شدن برانگیخته امکان یعنی: اگر درباره «؟یدأ رستاخیز در شک ! اگر ازمردم ای»
در  صورت دارید، دراین ایو شبههما، شک  قدرت در حوزه موضوع این بودن و داخل
 در ضمن «ایمآفریدهما شما را از خاک  بدانید که پس» خود بنگرید؛ و آغاز آفرینش اصل

 از غذاست ، و نطفهاستاز نطفه  خودتان آفرینش علیه السلام. همچنین آدم پدرتان آفرینش
 سپس» منی یعنی: از آب «از نطفه» شما را آفریدیم «سپس» و هوا و آب و غذا از خاک

 خداوند به اذن روز به از چهل پس زیرا نطفهاست  بسته از خون ایعلقه: قطعه «از علقه
از  ایمضغه: قطعه. «از مضغه سپس» شودمی غلیظ یا جامد متحول از خون ایقطعه
 ایپاره خلقه: یعنیمُ  «شده داده شکل» است شده متحول آن جامد به خون که است گوشت

و  و دهان ؛ از چشمکامل و خلقت روشن هیأت ، شفاف،واضح صورتدارای  از گوشت
، انکشاف و از تطور است ایخلقه: مرحلهمُ غیر  «نشده داده و شکل» و پا و غیره دست
 واضحی و هیأت هنوز صورت ، کهدر آن خلقت گیریازشکل قبل گوشت پاره همان نموی
 خویش قدرت کمال «گردانیم تا بر شما روشن» است نشده کامل وتصویر آن خود نگرفته به

 رستاخیز راه برامکان ، از آنتا در نتیجه آفرینشتان اطوار و مراحل اختنس را؛ با متحول
قادر باشد از نطفه  وی ثانویه خلقت وسپس بشر ازخاک اولیه بر آفرینش برید زیرا کسیکه

 علقه به نطفه آن وجود ندارد ـ و باز بر متطورساختن تناسبی و خاک آب میان در حالیکه
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 آنها وجود دارد ـ قادر باشد و همینطور بر دیگر مظاهر قدرت میان که تباینی همهبا آن ـ 
 بخواهیم را که و آنچه» تر استآسان بر وی آفرینشآن  ، حتماً باز گرداندنعرصه در این
سقط د.( )طفل در رحم مادر جنین خوانده میشو نـنیجَ ، و درنتیجه «دهیمها قرار میدر رحم

و  را مقدر آن که و مشخص «معین تا میعادی» شودنمی)افتاده طفل و ضایع شدن.( 
 و نموی تطور دوره که گردانیم سقط می ها را هماز جنین . یعنی: بعضیایمنمودهمشخص 

 ر غالبانهبش برایمادر  در رحم میعاد استقرار جنین که ذکر است رسد. شایاننمی اتمامبهآن 
 شمارا به آنگاه» را دارد از بارداری معینی ، دورهاز حیوانات و هر جنسی است ماه

شما  و عقلی بدنی قوای «باز» مادرانتان از شکم های «آوریممی بیرون کودکی صورت
و رشد  ندینیروم ، کمالعقل اشد: کمال «رشد خود برسید حد نهایی تا به» یابدمی تکامل

 استاز شما کسی و بعضی» استسالگی تا چهل شد، از سیرُ  قولی: سن . بهو تمییز است
 گرفته جانش طور زودرس رشد به سن به از رسیدن یعنی: قبل «شودمی  گرفته جانش که

 عمر بازبرده فرتوتی حد غایت از شما به و بعضی» میشود وازدنیا درمیگذرد
میرسد تا  است خرفتی همانا مرحله عمر که مرحله ترینو پست بدترین یعنی: به «میشود

 غیر ممیز هم کودک یک از حال و حالش بربسته رختاز سرش  و حافظه عقل بدانجا که
 یوخرفت از پیری حالتی یعنی: به «نمیداند ، چیزیاز دانستن پسکه  چندان» بدتر میشود
 میشناسد. آنها را میداند ونه از چیزها، دیگر نه بسیاری وشناختن ازدانستن پس میرسد که

طفه ی نُ پس خلقت اولیه ی آدم خاک است و پس از خلقت آدم علیه السلام فرزندان او از 
او شکل می گیرند که نطفه یا منی هم از آب است و بعد از مرگ هم بدن آنها تجزیه میشود 

اجزا و عناصر خاک تبدیل میشود، پس میتوان گفت که: ماده و عنصر اصلی خلقت  و به
بشر، عناصر خاک است و لذا به خاک بازمی گردد، هرچند که انسانها از نطفه ی والدین 

 خود شکل میگیرند که نطفه هم از آب و عناصر آن شکل گرفته است.

رَانِ هَذَا عَذ بٌ ف رَاتٌ  توَِی ال بحَ  سَائغٌِ شَرَاب ه  وَهَذَا مِل حٌ أ جَاجٌ وَمِن  ك لٍّ تأَ ك ل ونَ  وَمَا یس 
لِهِ  ونَ حِل یةً تلَ بسَ ونَهَا وَترََى ال ف ل كَ فِیهِ مَوَاخِرَ لِتبَ تغَ وا مِن  فَض  رِج  تخَ  مًا طَرِیا وَتسَ  لَح 

ونَ﴿ ك ر   ﴾۱۲وَلَعلََّك م  تشَ 
باشد بر است که نوشیدنش خوشگوار می تشنگی دو دریا مساوی نیستند، این یکی شیرین 

خورید و از هر دوی آنها و آن دیگر شور )و( تلخ مزه است. و از هریک گوشت تازه می 
و کشتی ها را در آن می بینی که آب را آورید که آن را میپوشید. وسائل زینت بیرون می

ل او روزی خود را طلب آیند( تا از فض بینی )که امواج دریا را شگافته میپاره کننده می 
 (۱۲کنید و باشد که شکر گزارید. )

 تفسیر:
مفسر ابو سعود در ذیل آیه مبارکه می نویسد: که این مثال هم برای مؤمن و هم برای کافر 

آن است که به « سائغ»کند. و  همان است که تشنگى را برطرف مى« فرات»است، و 
آن است که به سبب شورى « أجاج». و رودسبب گواراییش به آسانى از گلو پایین مى 

 .( ۴/۲۴۱)تفسیر ابو سعود . سوزاندزیادش گلو را مى 
مبارکه بر عدم مساوی ویکسان بودن آب دو رود خانه که آن یکی آب شور دارد  ۀدر آی

با هم برابر نیستند، یکی آب بسیار گوارا دارد که به آسانی وآن دیگری که آب شیرین دارد 
آورد. امّا یکی دیگر ه تشنگی را مرفوع ساخته سیرابی را به ارمغان میدر حلق فرو رفت

های لذتّبخش و تازۀ هردو دریا استفاده  بحری است که سخت نمکین است. شما از ماهی
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آورید که به گونۀ زینت و وسایل کنید و از هردو بحر مروارید و مرجان به دست میمی
های بزرگ آب دریا را کنی که کشتیآری! مشاهده میگیرند. تجملیّ مورد استفاده قرار می

اش روزی و دیگر چیزها را به دست آورید. شکافد تا با مسافرت و تجارت به وسلیهمی
کند و همه این امور دلایلی است که به قدرت، عظمت و یگانگی خداوند متعال دلالت می

هایش شکر ا در برابر نعمتبرای این است که با لزوم طاعت واخلاص عبادت الله تعالی ر
 گزاری نمایید.

رِی  سَ وَال قمََرَ ك لٌّ یج  رَ الشَّم  یولِج  اللَّیلَ فیِ النَّهَارِ وَیولِج  النَّهَارَ فیِ اللَّیلِ وَسَخَّ
لِك ونَ  ع ونَ مِن  د ونهِِ مَا یم  ل ك  وَالَّذِینَ تدَ  ى ذَلِك م  اللَّّ  رَبُّك م  لهَ  ال م  سَمًّ  مِن  لِْجََلٍ م 

مِیرٍ﴿  ﴾۱۳قِط 
شب را در روز فرو می برد و روز را در شب فرو می برد، وآفتاب و ماه را مسخّر و 

)از آنها( تا مدت معین روان است. این است الله پروردگار رام کرده است که هر کدام 
این است خدا پروردگار شما، فرمانروایی، ویژه اوست و کسانی را که به جای او می شما،
 (۱٣تیدید، حتی مالک پوست دانۀ خرمایی هم نیستند. )پرس

 تفسیر:
اند: مثلى است ى خرما. مفسران گفتهعبارت است از پوست نازک روى هسته« قطمیر»

ها به علت ضعف و خفت و خوارى و  که در مورد اندکى و ناچیزى گفته میشود. بت
مثل زده شده است؛ یعنى گونه براى آنان ناتوانى شان در دخل و تصرف در جهان، این

 فرماید:چیز را ندارند. آنگاه بر ناتوانى و عجز آنان بیشتر تأکید کرده و مىقدرت هیچ

ونَ  ف ر  مَ ال قِیامَةِ یك  تجََاب وا لَك م  وَیو  مَع وا د عَاءَك م  وَلَو  سَمِع وا مَا اس  ع وه م  لَا یس  إنِ  تدَ 
كِك م  وَلَا ینبَِّئ كَ مِث ل  خَ   ﴾۱۴بیِرٍ﴿بشِِر 

شنوند و اگر ]فرضا[ بشنوند اجابتتان نمیكنند وروز اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمى 
چون ذات آگاه تو را با خبر شرك شما را انكار میكنند و ]هیچ كس[ چون ]خداى[  قیامت
 (۱۴سازد. )نمی

 تفسیر:
ت یا دفع ضرری دعا ای بندگان! اگر به پیشگاه معبودان خویش به منظور درخواست منفع

شنوند و اگر فرضاً بشنوند، خواستۀ شما را برآورده ساخته نمی  کنید، دعای شما را نمی
 توانند. 

دارد و در روز قیامت وقتى خدا آنها را به سخن وامى«: وَ یوَْمَ الَْقِیٰامَةِ یَکْفرُُونَ بِشِرْکِکُمْ »
 کنند.اید، تبرا مىکه شما آنها را پرستش کردهاز این

 کس: هیچیعنی« تو را خبردار نمیکند آگاه خدای چون کسو هیچ: »«وَ لٰا ینَُبِّئکَُ مِثلُْ خَبِیرٍ »
 قتاده گفته است: یعنى الله. کندنمی ، تو را آگاهو داناست چیزها آگاه همه به که مانند ذاتی

و ذرّه ذرّه آن آگاه است و دنیا و مراد ذات پاک الله است که از تمام عالم هستی «: خَبِیرٍ »
 آخرت و گذشته و حال و آینده در پیشگاه علم او روشن و آشکار و یکسان است.

 خواننده گان محترم!
بندگی الله متعال، مسؤولیت شخصی ، ( موضوعاتی در باره 26الی  15در آیات متبرکه )

 مثال مؤمن و کافر، وارسال رسل، مورد بحث قرار میگیرد.
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ِ وَاللَّّ  ه وَ ال غَنیِ ال حَمِید ﴿یا   ﴾۱۵أیَهَا النَّاس  أنَ ت م  ال ف قَرَاء  إلِىَ اللَّّ

 (۱۵نیاز ستوده است. )وای مردم! شما به الله محتاجید و الله است که )مطلقا( بی

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 شایسته سپاس و ستایش در همه حال. ذاتاً ستوده. «:الْحَمِیدُ »

 تفسیر:
هاى گرانقدر در این آیه مبارکه تمام بشریت مورد خطاب قرار گرفته است والله تعالی نعمت

خود را به آنها یادآور میشود. یعنى شما در بقاى خود و تمام احوالتان و درجنب وجوش و 
 نشست و برخاستتان به خدا نیازمند میباشید.

دگی شما تنها به دست اوست؛ دهد و تدبیر امور و تصرّف در شؤون زنشما را روزی می
نیاز است و به هیچ مخلوقی نه به دست دیگری. خداوند پاک از شما و از هر کس دیگر بی

 محتاج نیست، طاعت افراد مطیع برایش نفعی ندارد و گناه گنهکاران به او ضرری نمی
 رساند، کمال مطلق برای اوست و از عیب و نقص منزّه است.

ن آیه پند و یادآورى است؛ چرا که تمام بشریت در تمام احوال به ابو حیان گفته است: ای
نیاز نیست. و او به طور کس حتى یک لحظه از او بىهاى او محتاجند، هیچاحسان و نعمت

هایى که به بندگان داده است مستوجب نیاز است و در مقابل عطاى نعمتکلى از تمام عالم بى
.( بعد از آن ۷/٣۰۷باشد. )تفسیر البحر المحیط  تمجید و سپاسگزارى است و ستوده مى

 نیازى خود را از خلق ابراز داشته و میفرماید:بى

 ﴾۱۶إنِ  یشَأ  یذ هِب ك م  وَیأ تِ بِخَل قٍ جَدِیدٍ﴿

 (۱۶آورد. )خلق نو به میان میاگر بخواهید شما را از بین می برد و

 تفسیر:
کند. آنگاه قوم دیگری ا را هلاک و نابود مییعنی ای بندگان! اگر از او نافرمانی کنید شم

خود  این اش اجتناب نمایند. کهآورد که از اوامرش اطاعت و از نواهی را به جاى شما مى
 .این بیان متضمن تهدید است.اوست مطلق از مظاهر فقر شما و غنای مظهری

ِ بِعزَِیزٍ﴿  ﴾۱۷وَمَا ذَلِكَ عَلىَ اللَّّ
 (۱۷وار نیست)و این کار بر خدا دش

 تفسیر:
درآیه مبارکه آمده است که: ای مردم! چنین کارى یعنی هلاک ساختن شما و آفریدن قومی 
دیگر که فرمانبردارتر از شما باشند بر اوتعالی کار سخت، دشواری وغیر ممکن نیست، 

تعالی قدرت کامل دارد. و به هر چیز بلکه براى او امرى است سهل و آسان؛ زیرا حق
 شود. فوراً مى« بشو»د بگوی

مَل  مِن ه  شَیءٌ وَلَو  كَانَ  لِهَا لَا یح  ث قلَةٌَ إلِىَ حِم  ع  م  رَى وَإنِ  تدَ  رَ أ خ  وَلَا تزَِر  وَازِرَةٌ وِز 
لَاةَ وَمَن  تزََكَّى فإَِنَّ  وا الصَّ نَ رَبَّه م  باِل غَیبِ وَأقَاَم  شَو  بىَ إِنَّمَا ت ن ذِر  الَّذِینَ یخ  مَا ذَا ق ر 

ِ ال مَصِیر    ﴾۱۸﴿یتزََكَّى لِنَف سِهِ وَإلِىَ اللَّّ
دارد، و اگر گرانباری )کسی را( برای برداشتن و هیچ شخصی بار گناه دیگری را بر نمی 

کس( خویشاوند باشد. شود اگر چه )آنبار )گناه( خود طلب کند، چیزی از آن برداشته نمی
دهی که از پروردگارشان درنهان میترسند ونماز جز این نیست که تو تنها کسانی را بیم می

 اند. وهرکس پاکیزگی جوید، تنها به نفع خویش پاکیزگی میجوید وبازگشت به رابر پا داشته
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 (۱۸سوى الله است. )

 تفسیر:
 گیرد:هیچ کس مسؤولیت گناه دیگری را برعهده نمی

ود است و هیچ یکی از اصول مهم شریعت اسلامی این است که هرکس مسؤول اعمال خ
گیرد. مثلاً اگر کسی مرتکب قتل عمد عدوانی کس مسؤولیت گناه دیگری را برعهده نمی

شود، تنها وی مسؤول جرم خود خواهد بود و پدر و برادر و خویشاوندانش مورد بازخواست 
گیرند. و یا اگر کسی مرتد شود تنها او مسؤول کار خود خواهد بود و کس دیگری قرار نمی
وَلَا تكَسِبُ كُلُّ نَفسٍ » شود. خداوند متعال در این باره فرموده است:د آن مؤاخذه نمیدر مور

 [.164]الْنعام:  ﴾164﴿إلِاه عَلیَهَاۚ وَلَا تزَِرُ وَازِرَة وِزرَ أخُرَىٰ 
کس بار گناه گیرد و هیچو هر کس هر گناهی که بکند خود بار گناه خود را بر دوش می»

 «.گیردمیدیگری را بر عهده ن
این اصل در واقع تطبیق عملی اصل عدالت است، چرا که عادلانه نیست که انسان در 
برابر اعمال دیگران مورد بازخواست قرار گیرد. این اصل بزرگ اگرچه یک اصل مفهوم 
و مشهور و مسلم است ولی وجود آن در شریعت اسلامی یکی از دلایل اثبات نبوت حضرت 

آید، چون اگر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سلم به حساب میمحمد صلی الله علیه و
ی ی خدا و مأمور تبلیغ این اصل نبود امکان نداشت که همچون اصلی در جامعهفرستاده

ای بود وقبیله مسؤولیت تمام جرم و ای که مبتنی بر نظام قبیلهجاهلی مطرح گردد، جامعه
 کرد.های افراد قبیله را تحمل میجنایت

در لغت به معنی بار سنگین است.ابن عباس)رض( در تفسیر این آیه گفته است: « وزر»
 .(426، ص 8گیرد. )تفسیر المنار: ج یعنی هیچ کس گناه دیگری را بر عهده نمی

کس در برابر یعنی هیچ «وَلَا تكَسِب  ك لُّ نفَسٍ إِلاَّ عَلیَهَا»در تفسیر شوکانی چنین آمده است: 
 انجام میدهد، بغیر خودش كسي دیگري مورد مؤاخذه قرار نمیگیرد. گناهی که انسان

]البقرة: « لهََا مَا كَسَبَت وَعَلَیهَا مَا ٱكتسََبَت»در این مورد همچنین خداوند متعال فرموده است:
هر کار )نیکی که انسان( انجام دهد به نفع اوست و هرکار )بدی که( انجام دهد »[. 286

تا [. »15]طه: « لِتجُزَىٰ كُلُّ نَفسِۢ بِمَا تسَعَىٰ »و نیز فرموده است:  «.به زیان خود او است
 «.هر کس در برابر تلاش و کوشش خود جزا و سزا داده شود

ی مورد بحث به معنی بار سنگین است و در آیه زیر نیز به همین معنی در آیه« وزر»
و )آیا( بار سنگین را از تو بر ».[2]الانشراح:  ﴾2﴿وَوَضَعنَا عَنكَ وِزرَكَ »بکار رفته است:

 البته منظور از بار سنگین در اینجا گناه است.« نداشتیم
ی مورد بحث ردی است برنظام جاهلی که خویشاوند را به گناه خویشاوند مؤاخذه می آیه

 دادند. کردند و یکی از افراد قبیله را به گناه دیگری مورد بازخواست قرار می
شامل احکام دنیا و آخرت میشود و دلیلی بر اختصاص آن به آخرت حکم آیه عام است و 

ی قتل غیرعمد بر گردن عاقله)ی شخص قاتل( انداخته وجود ندارد. و اما اینکه پرداخت دیه
شود، این مسأله در واقع مخصّصی است برای این حکم عام و در جای خود بدان عمل می
وَلَیحمِلنُه »اوند هم تعارضی ندارد که میفرماید: ی خدشود. مضمون این آیه با این فرمودهمی

عَ أثَقَالِهِم کشند آنان بارهای سنگین خود را بر دوش می» [.13]العنکبوت: « أثَقَالهَُم وَأثَقَالا مه
 «.کنندو به همراه بارهای سنگین خود، بارهای سنگین دیگر را نیز حمل می

کند، بار سنگین ه بار سنگین خود حمل میچون منظور از بار سنگینی که انسان به همرا
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کسانی است که انسان باعث گمراهی آنان شده است، همانطور که در این آیه به آن تصریح 
اْ أوَزَارَهُم كَامِلَةیومَ ٱلقِیٰمَةِ وَمِن أوَزَارِ ٱلهذِینَ یضِلُّونهَُم »شده است که خداوند میفرماید: لِیحمِلوُُٓ

آنان باید در روز قیامت بار گناهان خود » [.25]النحل:  ﴾25﴿ءَ مَا یزِرُونَ بِغَیرِ عِلمٍٍۗ ألََا سَآُ 
را بطور کامل بر دوش بگیرند و نیز باید بار گناهان کسانی که بدون آگاهی آنان را گمراه 

 (..186، ص 2)تفسیر شوکانی: ج  «.اند حمل کنندساخته
 ! خواننده گان محترم

بینى دین مقدس وجود دارد اینست که: در روز در جهانباید یاد آور شد یک اصل کلی که 
 كشد.كس بارگناه کسی دیگر را به دوش نمىقیامت هیچ

و هر کس جواب دهنده گناه است که آنرا مرتکب شده است. « وَلا تزَِرُ وازِرَة  وِزْرَ أخُْرى»
لْنَحْمِلْ وَ »ولی این برداشت و تفکر در آدیان دیگر بشکل دیگری است و آنان فومول: 

)هنوز كلیسا، گناهان دیگران را میخرد!( و به اصطلاح مسولیت آنرا کلیسا « خَطایاكُمْ 
 بدوش می گیرد.

وَ لَیحْمِلنُه أثَقْالهَُمْ وَ »سورۀ عنکبوت( آمده است که:  ،13در ضمن باید گفت که در )آیۀ 
ا كانوُا یفْترَُونَ  أثَقْالًا مَعَ أثَقْالِهِمْ وَ لیَسْئلَنُه یوْمَ الْقِیامَةِ  یعنی )مردمان گمره کننده ﴾ 13﴿عَمه

بارگمراهی خود را هم بر میدارند، وهمانقدر بار دیگر هم بر می دارند، که آنان دیگران 
 را گمراه کرده بودند(ومطلب آن اینست که:

ه کرده بودند،بلکه اه کننده بار کسانی را سبک کرده نمی تواند که آنان را گمراکه گمر
ه کنندکان دوبرابر ارگناه رامرتکب شده بردوش خودش باقی می ماند، در مقابل جرم گمربا

می شود، یکی اینکه خودش گمراه شده، وجرم دوم اش اینست که در گمراه کردن سایرین 
نقش ورول را بازی نموده، بناءً بصورت کل باید گفت که؛ در بین این دو آیه هیچ نوع 

 .المعانی(تعارضی وجود ندارد. )روح 
اگر نفسى که بار گناهش «: وَ إِنْ تدَْعُ مُثقَْلَة  إِلىٰ حِمْلِهٰا لٰا یحُْمَلْ مِنْهُ شَیْء  وَ لوَْ کٰانَ ذٰا قرُْبىٰ »

گیرد هر سنگین است از یک نفر بخواهد بارگناهش را به گردن بگیرد، آن را از او نمى
هم باشد. پس در چنین روزى براى چند که از بستگان واقارب نزدیک مانند پدر و فرزند 

دستگیری وجود شخصی که چاره می جوید و دادرس میخواهد، برای آنان در آن روز 
 ندارد.

 مؤکد میکند که انسان گناه دیگرى را متحمل نمیشود.این بیان فهم آیه قبلی را
 مفسرزمخشرى در مورد میفرماید: اگر گفته شود پس فرق دو آیه چیست؟ در جواب مى

دهد. کس را بدون گناه سزا نمى یم: آیۀ اول بر عدالت خدا در حکم دلالت دارد که هیچگو
و آیۀ دوم نشان میدهد که براى دادرس، کمک کننده وکسیکه از وی دستگیری کند، پیدا 

 .(٣/۴۷۹شود. )تفسیر کشاف نمى 

د! فقط اشخاصی را به وسیلۀ این قرآن )اى محم«: إنِهمَا تنُْذِرُ الهذِینَ یخْشَوْنَ رَبههُمْ بِالْغیَبِ »
 شخص بارگناه شخصی : هیچیعنی برحذر میدارى که از عقاب خدا در روز قیامت میترسند.

بلکه هرکه ازعمل  میکشد دوشرا به خودش بار گناه هر شخصی را برنمیدارد بلکه دیگری
 خویش مورد بازپرس قرار میگیرد.

لٰاةَ » کنند و با اداى نماز فرض، پاکى ى کامل اقامه مىو نماز را به شیوه«:وَ أقَٰامُوا الَصه
 دهند.بدن را در کنار پاکى نفس قرار مى 

 و هر کس نفس خود را از چرک و آلودگى گناهان پاک «:وَ مَنْ تزََکّٰى فَإنِهمٰا یَتزََکّٰى لِنَفْسِهِ »
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 شود.ى آن عاید حال خودش مى بدارد ثمره و فایده
یابد که چیزی این صلاح و پرهیزگاریش به خودش اختصاص دارد. یعنی کسی را نمی بنابر

از بارگناهان شخصی دیگر ولو که از جمله اقارب و خویشاوندان شان هم باشد، گفته نمی 
تواند. ویگانه چیزی که برای انسان مفید واقع میگردد، همانا اعمال نیکو است که عامل 

 ه روابط خویشاوندی واقارب.نجات انسان از عذاب است ن
ِ الَْمَصِیرُ » و مرجع خلایق در روز قیامت نزد خداى عز و جل است. درآن «:﴾18﴿وَ إِلىَ اَللَّّٰ

 هنگام هرکس را مطابق عملش مجازات میکند.وسزا میدهد.
 (18طر: فا)سورۀ  «وَإِن تدَعُ مُثقلََة  إلِىَٰ حِملِهَا»در تفسیر آیه:  از عکرمه نقل کثیر به ابن

و  درآویخته خویشهمسایه  به در روز قیامت که است ای: همسایهمراد از آن»میگوید: 
 «.؟بستمی  من روی خود را به چرا دروازه که بپرس شخص گوید: پروردگارا! از اینمی

 فرزند خویش به بحث جدالی پرداخته و میگوید: فرزند به طوریكه پدر درروز قیامت
 وضعی از این آن وسیله تا به امشده تو محتاج از حسنات ایمقدار ذره به من ! اینکعزیزم

، بسیار ناچیز ایخواستهاز من ! آنچهمیگوید: پدرجان فرزندش ! ولییابم نجات میبینی که
از  چیزی ، نمیتوانمراینبناب داری بیم توازآن که میترسم چیزی نیز از همان من ولی است

 تو بدهم. را به حسناتم
 ! منهمسر عزیزم ! ایفلان به بحث جدالی پرداخته میگوید: ای همسر خویش به سپس
 ... و از او ستایشبودی برایم میگوید: تو نیکو شوهری ؟ زنبودمبرایت  شوهری چگونه
، شاید با ببخشی من را به حسنه تا فقط یک و میخواهماز ت من میگوید: اینک گاهکند. آنمی
 از منگوید: آنچه  می ! اما زنشپیدا کنم نجات بینیمی که وضعی از این حسنه یک آن

نیز  زیرا من بدهم تو چیزی به توانمنمی من که با تأسف ولی بسیار ناچیز است ایخواسته
 «.داری بیم تو از آن که ترسممی چیزی از همان

در آیاتی متعددی « وَلَا تزَِرُ وَازِرَة  وِزْرَ أخُْرَى»حضرت عکرمه فرموده است که مفهوم آیه 
، سورۀ لقمان( میخوانیم: 33 ۀاز قرآن عظیم الشأن توضیح گردیده است از جمله: در )آی

ماً لا یجْزِی والِد  عَنْ وَلَدِهِ وَ لا مَوْلوُد  هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ یا أیَهَا النهاسُ اتهقوُا رَبهكُمْ وَ اخْشَوْا یوْ »
ِ الْغرَُورُ  نهكُمْ بِاللَّه نهكُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ لا یغرُه ِ حَق  فَلا تغَرُه )اى مردم! از ﴾ 33﴿شَیئاً إِنه وَعْدَ اللَّه

رى مسئولیت )اعمال( فرزندش را پروردگارتان پروا كنید و بترسید از روزى كه هیچ پد
ى خداوند حقّ كند، قطعاً وعدهپذیرد و هیچ فرزندى به جاى پدرش قبول مسئولیت نمىنمى

است، پس زندگى دنیا شما را نفریبد و )شیطانِ( فریبكار، شما را نسبت به خدا فریب ندهد.( 
جات دهد، ابته بحث با این مطلب که هیچ کسی گناه دیگری را بر نمی دارد، تا که اورا ن

 شفاعت از مبحث جدا است.
ةُ »سورۀ عبس( فرموده است:  36تا  34همچنین در )آیات  اخه یوْمَ یفِرُّ ﴾33﴿فَإذِا جاءَتِ الصه
هِ وَ أبَِهِ  ﴾34﴿الْمَرْءُ مِنْ أخَِیهِ  )پس زمانى كه آن صداى  ﴾36﴿وَ صاحِبتَِهِ وَ بنَِهِ  ﴾35﴿وَ أمُِّ

نسان از برادرش بگریزد و از مادر و پدرش و همسر و هولناك در آید. روزى كه ا
فرزندانش. در آن روز براى هر یك از آنان كار وگرفتارى است كه او را)ازپرداختن به 

 كار دیگران( بازدارد.
 حاصل اینکه: قیامت، روز فرار است. فرار برادر از برادر، فرزند از پدر و مادر، مرد 

شود. در قیامت، هركس شاوندى، در قیامت گسسته مىاز همسر، پدراز پسر. روابط خوی
 به فكر نجات خویش است.، در قیامت، فرصت براى پرداختن به كار دیگران نیست. 
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 حَسَب و نَسَب، بدرد نمی خورد، آن روز، روز غربت و تنهایى انسان است در قیامت 
دار های قرآنی هركس مسؤل اعمال خود می باشد. بناءًخطر قیامت جدّى وحتمی است، هش

 وسنت نبوی را در این بابت باید جدی گرفت.
بر اساس عدالت، هر كس باید بار گناه خودش را خود بر دوش گیرد، وگناه خود را به 
 گردن نیاكان، دوستان و محیط نیاندازیم حساب و كتاب هر كس در قیامت، جداگانه است.

رسند، همانا تقوا یكدیگر نمى  بهترین هدیه برای روزى كه حتىّ پدر و فرزند به داد
 وپرهیزگاری است.

 : مفهوم ذنوب وگناه چیست
به معنای گناه و جرم و معصیت بوده که جمعش، ذنوب و جمع الجمع « ذنب»جمع  ذنوب

 . .(389، ص 1لسان العرب، ج ). آن، ذنوبات میشود
 به معنای گرفتن دُم یک چیز است، چنانکه گفته میشود: ذنب در اصل

و این عبارت در هر کاری که پیامد بدی داشته باشد، کاربرد دارد و « بتهُُ أصبتُ ذَنَبَهُ ذَنَ»
به همین علتّ، گناه، تبعة؛ یعنی عاقبت و پیامد بد نامیده میشود، چون نتیجۀ ناخوشایندی 

 .دارد
ُ بِذنُوُبِهِم  »میفرماید:  (عمرانآلسورۀ  11)الله تعالی در  س الله آنان را به سپ« )فَأخََذَهُمُ ٱللَّه

ِۦۖ « »]سزای[ گناهانشان گرفت. سپس هریک از آنان را »[40]العنكبوت: « فكَُلاًّ أخََذنَا بِذَنبِهِ
ُ « »به ]کیفر[ گناهش گرفتیم. و چه کسی جز » [135عمران: ]آل« وَمَن یغفِرُ ٱلذُّنوُبَ إِلاه ٱللَّه

هایی که بنده برخلاف ان و مخالفت بنابر این ذنوب یعنی گناه «آمرزد؟!الله گناهان را می 
 .دهدفرمان پروردگارش انجام می 

 : اصول گناهان
 .تقسیمات مفیدی وجوددارد که ازطریق آنها، اصول وفروع گناهان دانسته میشود

از آنجا که گناهان از لحاظ درجه و مفاسد متفاوتند، عقوبت و پیامدشان »میگوید:  ابن قیمّ
 .وت استنیز در دنیا و آخرت متفا

الله متعال والدین جنّ و  .اصل گناهان بر دو قسم است: ترک دستور و انجام عمل ممنوع
 .انس را با همین دو، مورد آزمایش قرار داد

هر دو نوع فوق از لحاظ محلّ خود، به گناه ظاهر و آشکار بر اعضا و گناه باطن و پنهان 
 .شوددر دل تقسیم می 

اگرچه حقّ مخلوق مشتمل بر  .گرددحقّ الله و حقّ مخلوق می و از نظر متعلهق تقسیم به 
حقّ الله است، امّا از این جهت حقّ مخلوق نامیده شده که به درخواست آنان لازم میگردد 

وی گناهان را به .( 303الجواب الکافی، ابن قیمّ، ص « ).شودشان ساقط می و با گذشت 
نوع ملکی، شیطانی،  4این گناهان بر »د: بندی نموده و میگویصورتی دیگر هم تقسیم

الجواب الکافی، « )..قسم نیست 4سبعی ]درندگی[ و بهیمی ]حیوانی[ بوده و خارج از این 
 .شوددر ادامه، توضیح مختصری دربارۀ اصول گناهان داده می .(303ابن قیمّ، ص 

 بوبی:رَ کی یا مَلَ گناهان  - 1
د عظمت، کبریا، فخر، جبروت، برتری در یعنی اینکه انسان صفاتی از پروردگار؛ مانن

 .گرفتن مردم و امثال آن را به خود نسبت دهدزمین، علاقه به بندگی
 گیرد و بیشتر مردم از این مطلب بسیاری از گناهان کبیره از همین موارد سرچشمه می

  آورند درحالیکه از جرائم مهلک و بزرگ و اصل و ها را گناه به حساب نمیغافلند و آن
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 .ریشۀ بیشتر گناهان هستند
 .گفتن بدون علم دربارۀ پروردگار، از این قبیل استشرک به الله تعالی وسخن

 گناهان شیطانی: - 2
ها تشابهی با شیطان دارد؛ همچون حسادت، ستم، خیانت، کینه،  جرائمی که صاحب آن

، نوآوری شمردن آنها نیرنگ، مکر، امربه فساد، تحسین گناهان، نهی ازعبادات وزشت
 .وبدعت دردین، دعوت به سوی بدعت وگمراهی

 .این نوع ازلحاظ فساد متصّل به نوع اولی بوده هر چند فسادش از آن کمتر است
 گناهان سبعی )درندگی(: - 3

گناهان، کینه، ستم بر ضعیفان و ناتوانان و کشتار از این مورد بر خشم، ریختن خون بی
 خیزد.می
 گناهان بهیمی )حیوانی(: - 4
ساختن تمایل فرج و شکم از این قبیل بوده وزنا، مندی، شرارت، حرص بر برآورده آز

نمودن اموال لواط، دزدی، خوردن اموال یتیمان، بخل، ترس، حرص، ناشکیبایی و جمع
 گیرد.ساختن تمایلات و... از این مورد سرچشمه میبرای برآورده

 .نجام گناهان سبعی و ملکی ناتوانندبیشتر گناهان مردم از این نوع است، چون آنان از ا
شوند؛ آنان ابتدا به سمت گناهان حیوانی کشانده و از این طریق، مرتکب سایر گناهان می

انجام داده و در میشوند وپس از آن، مرتکب گناهان سبعی شده، سپس جرائم شیطانی را 
إحیاء علوم الدّین، ) .وندپایان، ادّعای ربوبیتّ نموده و مرتکب شرک در یگانگی الله تعالی میش

؛ الجواب الکافی، 280 -276؛ مختصر منهاج القاصدین، ابن قدامه، صفحه 16، ص 4ج 
 .(305 -304صفحه 

 : گناهان صغیره و کبیره
بدان که »میگوید: )رح(  غزالی .باید گفت که گناهان به صغیره و کبیره تقسیم میشوند

ستند و اختلاف فراوانی در این زمینه وجود برخی از گناهان صغیره و برخی دیگر کبیره ه
دارد؛ گروهی صغیره و کبیره را قبول نداشته و میگویند که هر مخالفتی با الله تعالی، کبیره 

 .است
إِن تجَتنَِبوُاْ كَبَآُئرَِ مَا تنُهَونَ عَنهُ نكَُفِّر » این دیدگاه ضعیف است، زیرا الله تعالی میفرماید:

دخَلا كَرِیمااتكُِم وَ  َعَنكُم سَی اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی »[31]النسّاء: «ندُخِلكُم مُّ
زداییم، و شما را در جایگاه خوبی اید؛ دوری کنید، گناهان ]صغیره[ شما را از شما میشده

 «کنیم.]بهشت[ وارد می
حِشَ إِلاَّ ٱللَّمَمَ  » ئِرَ ٱلِإثمِ وَٱلفَوَٰ که از گناهان همان[ کسانی »] [32لنجّم: ]ا «ٱلَّذِینَ یجتنَبِ ونَ كَبَٰ

 «کنند.کبیره و اعمال زشت ـ غیر از گناهان صغیره ـ دوری می
لوََاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلىَ الْجُمُعَةِ، »صلی الله علیه وسلم فرمودند:  همچنین پیامبر الصه

نمازهای پنجگانه و ]نماز[ جمعه تا جمعۀ دیگر » ؛«مُكَفِّرَات  لِمَا بَینَهُنه مَا اجْتنُِبَتِ الْكَبَائِرُ 
گردند تا زمانی که ها انجام شود، میباعث بخشش ]گناهانی که در فاصلۀ زمانی[ میان آن

كَفهارَات  لِمَا بیَنَهُنه إلّا »و با لفظی دیگر چنین آمده است: « .از گناهان کبیره دوری شود
 شده در فاصلۀ زمانی[ میان خود مگر  ندۀ گناهان ]انجامبراین نمازها[ از بین »]« الْكَبَائرُِ 

 .(233صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: « ).گناهان کبیره هستند
 صلی الله علیه وسلم فرمودند:  کند که رسول اللهروایت می)رض( عبدالله بن عمرو بن عاص
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ِ، وَعُقوُقُ الوَالِدَینِ، وَقَتْلُ » گناهان کبیره »« النهفْسِ، وَالیمِینُ الغَمُوسُ الكَبَائرُِ: الِإشْرَاكُ بِاللَّه
عبارتند از: شرک به الله تعالی، نافرمانی پدر و مادر، کشتن نفس ]به ناحق[ و سوگند 

صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: « ).خورد[غموس ]که فرد دانسته دروغ میگوید و قسم می 
 .(17، ص 4؛ إحیاء علوم الدّین، ج 6656

قرآن، سنتّ، اجماع »در كتاب خویش الجواب الكافي فرموده است:  شیخ ابن قیم الجوزي
صحابه و تابعان و امامان بر این است که برخی از گناهان، صغیره و تعدادی دیگر کبیره 

 .(306)الجواب الکافی، ص  «.هستند
اند، معتقدند تمامی ها را تقسیم به صغیره و کبیره نکردهکسانی که آن»آورد:  همچنین می

کبیره به شمار  -از این لحاظ که جسارت و نافرمانی و مخالفت فرمان الهی هستند، ناهانگ
 .روندمی

شکسته شده، باید گفت که همۀ بنابراین با توجّه به ذاتی که فرمانش اجرا نگشته و محارمش 
 .(309الجواب الکافی، ص « ).اند و در این جرم و فساد باهم برابرندگناهان کبیره
 لكافي: اثر ابن قیم الجوزي، النوع الادبي: كتاب اهل سنة و الجماعة.الجواب ا

گویند تمامی گناهان کبیره هستند( چنین وی )پس از بیان برخی سخنان از افرادی که می
شرک بدترین ظلم و توحید بهترین عدالت است و از این رو، هر عملی که »آورد: می

رود و تفاوت  ترین گناه کبیره به شمار میزرگمنافات بیشتری با این هدف داشته باشد، ب
عملی که بیشترین موافقت را با  .در درجات، براساس منافات با این مقصد و هدف است

پس به اصل و  .رود این هدف داشته باشد، برترین واجب و بهترین عبادت به شمار می
اکمان و پادشاهان و معیار مذکور خوب دقتّ کن و جزئیاّتش را بشناس تا حکمت بهترین ح

داناترین آگاهان را در آنچه بر بندگانش واجب یا حرام گردانیده و نیز تفاوت مراتب عبادات 
 (312الجواب الکافی، ص « ).و گناهان را بفهمی

کشد، امّا به طور خلاصه باید گفت: بدون تردید توضیح ماهیّت کبائر و صغائر به درازا می
و گناهی که .در دنیا یا وعید در آخرت باشد، کبیره استهر گناهی که مستحقّ مجازات 

این دیدگاه را در مجموع  / شیخ الإسلام ابن تیمیهّ) .گونه نباشد، صغیره به شمار میروداین
بهترین سخن در این مسأله، همین »ترجیح داده و میگوید:  650، ص 11الفتاوی، ج 

ند دلیل گفتیم که این معیار بر سایر بر چبنا »گوید: می 654، ص 11همچنین در ج « است.
 .«قوانین مذکور برتری دارد.

﴿ مَى وَال بَصِیر  عَ  توَِی الْ   ﴾۱۹وَمَا یس 
 (۱۹نابینا و بینا هرگز مساوی نیستند. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 مراد جاهل و عالم، و گمراه و راهیاب است. «:الْعْمی وَ الْبَصِیرُ »

 تفسیر:
 را به نابینا و مؤمن شخص مبارکه: کافر را به ۀخداوند متعال در این آیقابل دقت است که 

.یعنی همانطوریکه نابینا و بینا برابر نیستند، همانطور هم مؤمن است کردهبینا تشبیه  شخص
زند یکسان وبرابر نیست.یعنی بیند با کافر که در تاریکى دست و پا مىکه به نور قرآن مى
حق نابینا باشد وراه هدایت رانبیند، برابربا کسی نیست که بیناست وحق  کسی که از دیدن

 کند.بیند، راه هدایت را در پیش گرفته و از پیامبرصلی الله علیه وسلم پیروی میرا می 
  دارای که: کسییعنی« و بینا» است رفته از بین اشبینایی حس که : کسییعنی« و نابینا»
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 «.برابر نیستند» است بینایی نیروی

﴿  ﴾۲۰وَلَا الظُّل مَات  وَلَا النُّور 
 (۲۰و هیچ ظلمت با نور مساوی نخواهد بود. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 نور ایمان مراد است.«: النُّورُ »های کفر مراد است.تاریکی«: الظُّلمَُاتُ »

 تفسیر:
ورت نمیتوان آنرا برابر دانست. کفرو ایمان هم مانند تاریکى و روشنى بوده که به هیچ ص

.در ضمن با بسیار است شده نور تشبیه ، بهها و حقدر این آیه مبارکه باطل به تاریکی 
رابطور مفرد استعمال نموده که همانا راه حق یکی بیش نیست، ولی « النُّورُ »زیبای کلمه 

های انحرفی بی نهایت  را بطور جمع آورده، و توضیح میدارد که راه« الظُّلمُاتُ »کلمۀ 
 زیاد است.

ها  همچنان در آیۀ مبارکه فورمول عالی برای ما انسانها آموزش میدهد که: مقایسه خوبى
هاى آموزش و تعلیم برای انسان دانا ها و كمالات و كمبود ها، یكى از بهترین راهو بدى 

 می باشد.

﴿ ور  لُّ وَلَا ال حَر   ﴾۲۱وَلَا الظِّ
 (۲۱اد گرم سوزان. )و نه سایه و نه ب

 تشریح لغات و اصطلاحات:
باد داغ و سوزان. گرمای سوزان. مراد دوزخ  «:الْحَرُورُ »مراد جنت است. «:الِظّلُّ »

 است.
 تفسیر:
در تفسیر خویش در مورد آین آیۀ مبارکه  تفسیرالمیسّردکتر عایض بن عبدالله القرنیمفسر

است، با بوی کفر که گرم و سوزان است  همچنان سایۀ ایمان که فراخ و سرد می نویسد:
 برابر نیستند.

اند: خدا سایه را براى بهشتى که داراى سایۀ خنک درختان سبز و خرم با مفسران فرموده 
جویباران و نهرهایش مثال زده است، همانطور که گرما را به عنوان مثال براى آتش 

و دوزخ را قرارگاه تبهکاران  کش و شدت گرمایش آورده است. وجنت  را مقرنیکانزبانه
 «.لٰا یَسْتوَِی أصَْحٰابُ الَنّٰارِ وَ أصَْحٰابُ الَْجَنهةِ.»قرار داده است. طوریکه فرموده است: 

مِعٍ مَن  فیِ  س  مِع  مَن  یشَاء  وَمَا أنَ تَ بمِ  َ یس  وَات  إنَِّ اللَّّ مَ  یاء  وَلَا الْ  حَ  توَِی الْ  وَمَا یس 
 ﴾۲۲ال ق ب ورِ﴿

ندگان و مردگان برابر نیستند الله است كه هر كه را بخواهد شنوا میگرداند و تو كسانى و ز
 (۲۲توانى شنوا سازى. ) را كه در گورها اند نمى

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 (. 122/  مراد مؤمنان و کافران است )سورۀ: انعام «:الْحَْیآءُ وَالْمَْوَاتُ »

 تفسیر:
 زنده کرده و بینش او را با تقوا روشن ساخته باشد، با کسی ش را شخصی که الله تعالی قلب

هایش را از درک هدایت نابینا ساخته است برابر نیست. که دلش را با کفر بمیرانده و چشم
 و  عالمان برای تمثیلی : اینقولی اند. بهشده تشبیه مردگان به و کافران زندگان به مؤمنان
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 .است جاهلان
 مفسرابوحیان فرموده  است: ترتیب این اشیاء در بیان عدم مساوات آنها در غایت فصاحت 

 آمده است. مثلاً نابینا و بینا را براى مؤمن و کافر مثال زده است.
آنگاه ظلمت کفر را که کافر بر آن قرار دارد و نور ایمان را یادآور شده است که بر سیماى 

آن دو را آورده که عبارت است از سایه و شدت گرما، یعنى مؤمن قرار دارد. آنگاه عاقبت 
مؤمن به سبب ایمانش در سایه و آسودگى است، و کافر به سبب کفرش در گرما و سختى 

ترین وجه آورده که عبارت است از مرده و قرار دارد. بعد از آن مثلى دیگر را به بلیغ
آن است. و ظلمات را به جمع آورده است؛  اى ببرد، اما مرده به عکسزنده. نابینا شاید فایده

چون طریق کفر متعدد است. و نور را مفرد آورده است؛ زیرا توحید و حق یکى است و 
تر را مقدم داشته است که عبارتند از تعداد پذیر نیست. و دو مثال آخر، شریف

مقدم را « الظلمات»و«الْعمى»تر را یعنى ، و در دو مثال اولى واضح«الحى»و«الظل»
داشته است، تا تفاوت را به طور روشن و متجلى نشان دهد. نباید گفته شود: چنین عملى 
به خاطر رعایت سجع صورت گرفته است؛ چون معجزه در لفظ محض نیست. بلکه در 

.( بعد از آن در این ۷/٣۰۹معنى نیز مقرر است، و راز قرآن از آن الله  است. )البحر 
َ یسُْمِعُ مَنْ یَشٰاءُ وَ مٰا أنَْتَ بمُِسْمِعٍ زمینه توضیح و بیان بیشتر ى ارائه داده و میفرماید: إِنه اَللَّّٰ

رساند، او هم دعوت خدا دعوت حق را به گوش هر کس که بخواهد مى  ﴾22﴿مَنْ فِی الَْقبُوُرِ 
 توانى دعوتاش را به نور اسلام میگشاید، و تو نمى کند و سینه ایمان آوردن را اجابت مى

را در گوش آن کافران فرو کنى؛ زیرا قلب آنها مرده است و درک و فهم ندارند. ابن جوزى 
گفته است: منظورش از )بمن فى القبور( کفار است؛ زیرا آنها را به مرده تشبیه کرده است. 

ى قبرستان نمیتواند کتاب خدا را بشنود .( یعنى همانطور که مرده۶/۴۸۴)تفسیر ابن جوزى 
 شنود سود ببرد.تواند از آنچه که مى زهایش سود ببرد، دل مرده هم نمىو از اندر

مؤمنان، انسان های زنده دل و برخوردار ازحیات حقیقى هستند. بصورت کل باید گفت که: 
بخشد و كفر عامل مرگ در ضمن قابل یاد آوری است که ایمان به فرد و جامعه حیات مى 

 .«حْیاءُ وَ لَا الْْمَْواتُ ما یسْتوَِی الَْْ »فرد و جامعه است. 
درتفاسیرخویش در ذیل این آیات مبارکه نوشته اندکه: مؤمن و كافر بصورت کل مفسرآن 

اند كه نتیجه این چهار مقایسه و تشبیه آن است كه مؤمن از نظر به چهار چیز تشبیه شده
 .شخصیتّ و سرنوشت با كافر برابر ویكسان نیست

 .ابینامؤمن به بینا و كافر به ن -

 .مؤمن به نور و كافر به تاریكى -

 مؤمن به سایه آرام بخش و كافر به باد سوزان و داغ . -

 مؤمن به زنده و كافر به مرده. -

بین، هم نور دارد، هم نفس پاك مؤمن، رو به رشد و حركت است، زیرا هم چشم حقیقت -
، آن را و هم دل زنده. امّا كافر حاضر نیست حقیقت را ببیند و به خاطر سنگدلى

 .كندپذیرد و به دلیل ظلمات جهل و تعصّب و تحجّر در راه حقّ حركت نمىنمى

 زیارت قبور:
 قبلاً از همه باید گفت که زیارت قبرستان و رفتن به آنجا در اسلام ممنوع نیست، البته به 
شرطیکه در آنجا مرتکب اعمال شرک آمیز و غلو نشوند و همچنین جهت زیارت قبور بار 

 بسته نشود.سفر 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

81 

 (35) –فاطر سورهٔ 

 برابر  و مردگان و زندگان» یعنی:»سوره ی فاطر که میفرماید: ، 22حکم آیۀ 
را  همانا خدا هرکه» اند.شده تشبیه مردگان به و کافران زندگان به مؤمنان «نیستند
 خویش طاعت و به آفریده خویش بهشت را برای ایشان ، کهخویش از اولیای «بخواهد

 و تو شنواننده» میشنواند آنان را به خویش و پند و پیام «گرداندشنوا می» استداده  یقتوف
این آیه در نفی شنیدن مردگان است، اما باید توجه داشت «در گورهایند نیستی که کسانی

که هدف از زیارت قبور گفتگو با مردگان و یا رساندن سخن خود به آنها نیست، که برای 
رت به این آیه استناد کنیم. بلکه هدف از استحباب زیارت قبور یادآوری مرگ و رد زیا

زُوْروا الْقبُْورَ فَإنههَا تذَُکِّرکُمُ »قیامت است، چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید: 
 (.976مسلم ) «الآخِرَةَ 

 «.اندزاندقبرها را زیارت کنید، چون آنها شما را به یاد آخرت می»
نابراین با توجه به این توصیه ی پیامبر صلی الله علیه وسلم زیارت قبر مردگان جهت ب

 یادآوری آخرت )با رعایت شروط آن( مستحب است.

 ﴾۲۳إنِ  أنَ تَ إِلاَّ نذَِیرٌ﴿
 (۲۳ اى ]بیش[ نیستى. ) تو جز هشداردهنده

 تفسیر:
و عذاب خداوند متعال بیم می ای هستی که کافران را از خشم ای پیامبر! تو تنها بیم دهنده

 دهی.
، کار با پذیرش همراه اما شنواندن نیست چیز دیگری و تبلیغ دهیتو جز بیم  یعنی بر عهده

فقط در اختیار الله تعالی  و گمراهی زیرا هدایت نداری نیز بر آن و توانی و تو قدرت نیستتو 
 است.

رسالت پیامبر هشدار است نه اجبار، در ضمن شرط در آیه فوق با زیبای بیان شده که: 
أثرگذارى در تبلیغ همانا آمادگى مردم شنیدن، قبول کردن است وگرنه تبلیغ پیامبر نیز بى 

 اثر خواهد بود. 

ةٍ إِلاَّ خَلَا فیِهَا نذَِیرٌ﴿ سَل ناَكَ باِل حَقِّ بشَِیرًا وَنذَِیرًا وَإنِ  مِن  أ مَّ  ﴾۲۴إِنَّا أرَ 
به حق و راستی به سوی خلق فرستادیم تا )خوبان را به بهشت باد( بشارت دهی ما تو را 

ای )و و )بدان را از قهر حق( بترسانی، و هیچ امتی نبوده جز آنکه در میانشان ترساننده
 (۲۴رهنمایی( بوده است. )

و  ایم تا مردم را به سوی آن فرا خوانیای پیامبر! ما تو را با هدایت و دین حق فرستاده
های پر از نعمت بدهى و کافران را از دوزخ بیم ى بهشتبدان عمل کنی، به مؤمنان مژده

 دهی.
ةٍ إلِاّٰ خَلٰا فِیهٰا نَذِیر  » ها و عصور گذشته براى هر قومى پیامبرى را در زمان :«وَإِنْ مِنْ أمُه

 ایم.فرستاده
بوُکَ فَقَدْ کَذهبَ الَهذِینَ مِنْ قَبْ » منظور از این بخش از آیه تسلى خاطر پیامبر  :«لِهِمْ وَ إِنْ یکَُذِّ

صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ و تأسى کردن ایشان به پیامبران در صبر و تحمل اذیت و مصیبت 
 است. 
 ایهشدار دهنده در آن تعالی حق مگر اینکه است نبوده پیشین هایاز امت امتی : هیچیعنی

 دادهمی بیم و کفران طغیان شوم را از فرجام آنان که برانگیخته علیهم السلام از پیامبران
 .است
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 امام طبرى گفته است: یعنى اگر مشرکان قومت اى محمد! تو را تکذیب میکنند، غصه 
 اند.هاى پیشین نیز پیامبران خود را تکذیب کردهمخور؛ چون اقوام و ملت

پیامبرانشان با معجزات روشن و درخشان و دلایل واضح نزد «:تِ جٰاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ بِالْبیَنِّٰا»
آنان آمدند، اما آنها را تکذیب کرده و پیامى راکه از جانب خدا آورده بودند، انکار کردند. 

 .(۲۲/۸۶)تفسیر طبرى 
برُِ وَ بِالْکِتٰابِ الَْمُنیِرِ » هاى ابیعنى صحف نازل شده بر پیامبران و یا کت« زبر»و با « وَ بِالزُّ

« یعنى چهار کتاب تورات و انجیل و زبور و فرقان»مقدس و واضح و درخشان آسمانى 
نزد آنها آمدند. و با وجود این، آنان را تکذیب کرده و رسالت آنها را به خود آنان برگشت 

 دادند، پس تو هم مانند آنان صبر و شکیبایى را پیشه کن.

ب وكَ فقَدَ  كَذَّبَ الَّ  ب رِ وَباِل كِتاَبِ وَإنِ  یكَذِّ م  باِل بَیناَتِ وَباِلزُّ س ل ه  م  ر  ذِینَ مِن  قَب لِهِم  جَاءَت ه 
نِیرِ﴿  ﴾۲۵ال م 

ً كسانى كه پیش از آنها بودند ]نیز[ به تكذیب پرداختند  و اگر تو را تكذیب كنند قطعا
 (۲۵ها و كتاب روشن براى آنان آوردند. )پیامبرانشان دلایل آشكار و نوشته 

وا فَكَیفَ كَانَ نَكِیرِ﴿ث    ﴾۲۶مَّ أخََذ ت  الَّذِینَ كَفَر 
عقوبت من چگونه بود!. سپس کافران را ]به سبب کفرشان به عذابی سخت[ گرفتیم؛ پس 

(۲۶) 

 تفسیر:
یعنی خوب ببینید آن های که از تکذیب دست بردار نشدند انجام آنها چه شد؟ و بدین ترتیب 

 .انجام شما نیز چنان خواهد شد

 ! خواننده گان محترم
در مورد اینکه: آنان که داناتراند، با پرواتراند و دانشهای ( 35الی  27در آیات متبرکه )

طبیعی، دلیل قدرت آفریدگار است. قرآن، مؤمنان راستین و پاداش آنان، رامورد بحث قرار 
 گرفته است. 

َ أنَ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَ  تلَِفاً ألَ وَان هَا وَمِنَ ال جِباَلِ ألََم  ترََ أنََّ اللَّّ خ  ناَ بهِِ ثمََرَاتٍ م  رَج  أخَ 
تلَِفٌ ألَ وَان هَا وَغَرَابیِب  س ودٌ﴿ خ  رٌ م  م  دَدٌ بِیضٌ وَح   ﴾۲۷ج 

هایى كه رنگ هاى آنها اى كه خدا از آسمان آبى فرود آورد و به ]وسیله[ آن میوه  آیا ندیده
برخی سرخ و  هاي[ سپید وخى كوه ها راه ها ]و رگه مختلف است بیرون آوردیم و از بر
 (۲۷]آفریدیم[ )بعضی سیاهند در نهایت سیاهی. 

 تفسیر:
بینى که خداى بزرگ و عز و جل با قدرت خود باران را از ابر نازل کرده است؟ مگر نمى

اش آب داد، )آیه به منظور تشویق تعمق در عجایب صنع خدا و آثار و زمین را به وسیله
قدرتش آمده است تا منجر به شناخت عظمت خدا شود. و شناخت نیز به خشیت از او 

َ مِنْ عِبادِهِ الَْعلُمَاءُ. در راز قرآن بیانجامد. از این رو در آخر آیه آورده است: إنِهما یخَْشَى اَللَّّ
 بیندیش.(

ً ألَْوٰانهُٰا» ها را بیرون آب انواع گیاهان و میوهبه وسیلۀ آن  :«فَأخَْرَجْنٰا بِهِ ثمََرٰاتٍ مُخْتلَِفا
های مختلف دارد ودر شکل و رنگ و طعم ها و شکل ها، مزّهآورده است. آورد که رنگ

 و مزه مختلف اند.
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 زمخشرى گفته است: یا جنس آنها متفاوت است؛ مانند انار و سیب و انجیر و انگور و  
قبیل قرمزى و زردى و سبزى و  آیند، یا در شکل مختلف اند؛ ازغیره که به حساب نمى
 ( ٣/۴۸۱غیره. )تفسیر کشاف 

هاى مختلف ها را با گونه  و همچنین کوه«: وَ مِنَ الَْجِبٰالِ جُدَد  بِیض  وَ حُمْر  مُخْتلَِف  ألَْوٰانهُٰا»
در رنگ خلق کرده است، سفیدند اما سفیدى آنها متفاوت است و برخى سرخ رنگ اند ولی 

 ز مختلف است. سرخ رنگی آنها نی
هاى بسیار و کوه« وَ غَرٰابِیبُ سُود  »ها را سیا وتیره رنگ آفرید: همچنان که برخی کوه 
 ایم. سیاه رنگ خلق کرده

های متعدّد تنوّع را ها را متنوّع ساخت و با قدرتش بین صنفپاک است ذاتی که رنگ 
 مقرّر داشت.

تر را اول آورده است، در صورتى که ابن جوزى میفرماید: به منظور تأکید، وصف بلیغ
.( ٣/۵۸گونه تعبیر در زبان عرب بسیارمی آید. )التسهیل حق بود آن را مؤخر بیاورد. و این

 ها منحصر نمىها و گوناگونى میوهمنظور بیان قدرت خداى متعال است. اختلاف رنگ
 است. هاى سخت هم نیز اختلاف رنگ موجود شود، بلکه در طبقات زمین و کوه

هاى شبیه هاى مختلف و عجیب موجود است. در کوه رگهبینى در یک کوه رنگ حتی مى
هاى مرمرى. پس پاک و منزه خدایى است که مرجان وجود دارد، مخصوصاً در صخره

 بر همه چیز قادر است.
انگیز عالم هستى این یکى از موارد شگفت »سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن مینویسد: 

کند و بر منبع و منشأ این کتاب دلالت دارد و نازل کردن آب از ت که جلب نظر مىاس
هاى هاى گوناگون و همه رنگ آغاز شده، آنگاه به کوهآسمان و بیرون آوردن میوه

ها و ها میوهها شباهت عجیبى به رنگهاى صخرهشود. در رنگ  رنگارنگ منتقل مى
هاى داخل صخره و تنوع آن قلب را به تپش به رنگتنوع و تعدد آنها مقرر است. نگاه 

ى کند، ذوق و علاقه به چیزى که شایستهآورد و حس و ذوق زیبایى را در آن بیدار مىمى
هاى انسان و همچنین رنگ چهارپایان وانعام که به دقت و توجه است. بعد از آن رنگ 
هاى جنبندگان داراى رنگ  باشد، تمام جانوران ومعنى بز و گوسفند و شتر و گاو مى 

 .«اند.عجیب هستند که همگى در این کتاب زیبا و عجیب به نمایش گذاشته شده

َ مِن  عِباَدِهِ ال ع لمََ  شَى اللَّّ تلَِفٌ ألَ وَان ه  كَذَلِكَ إِنَّمَا یخ  خ  نَ عاَمِ م  وَابِّ وَالْ  اء  وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ
َ عَزِیزٌ غَف ورٌ﴿  ﴾۲۸إنَِّ اللَّّ

و از مردمان و جانوران و چهار پایان نیز رنگهای آنها مختلف و گوناگون است. جز این 
 (۲۸عزیز و غفور است. )ترسند. البته الله اند که ازاو مینیست که ازبندگان الله تنها علماء

 تفسیر:
وناگونى الله تعالی انسان ها، حیوانات و چهارپایان به انواع والوان مختلفی مانند اختلاف و گ

های مختلفی ها خلق کرده است. ازجمله شتر، گاو وگوسفند را به رنگ جات و کوه میوه
ها را با چنین اختلافی در ها و کوهچون سفید، سیاه سرخ آفرید؛ همچنان که نباتات، میوه

ها آفریده است.پاک است خداوند ابداعگر بزرگی که این همه را به وجود آورده  رنگ
 است.
 ، اختلاف اینکه  است داد، این اشیا توجه رنگها در این اختلاف به سبحان خدای که این دلیل
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 اولاً اختلاف تعالی ، حقجهت باشد بدینمی  وی بدیع و صنع بر قدرت ادله از بزرگترین
  ها و حیوانات در انسان و بعد از آن در جمادات ، سپسروییدنی های ها در میوهرنگ 

 دیگر را ذکر کرد. 
هایى بعد از اینکه آیات خدا را برشمرد، و آثار قدرت خویش را متذکر شد و علایم و نشانه

َ »انگیز خود را بیان کرد، به دنبال آن فرمود: از صنعت و آفرینش شگفت إنِهمٰا یخَْشَى اَللَّّٰ
ترسند ، دانشمندان به طور حقیقى و شایسته از خدا مىیعنى از میان بندگان« مِنْ عِبٰادِهِ الَْعلُمَٰاءُ 

شناسند؛ زیرا هر اندازه شناخت و بیم او را در دل دارند؛ چون آنها خدا را به درستى مى 
تر باشد، بیم از او بزرگتر و بیشتر میشود. )مختصر ابن از خداى بزرگ و مقتدر کامل

 ( ٣/۱۴۶کثیر 
بخشد و دشمنانش را خوار میسازد، هر ش را عزّت می الله ذاتی با عزّتی است که دوستان

نماید. او به که با وی زورآزمایی کند شکستش میدهد و هر که با وی ستیزه کند قهرش می 
کند و خطاهایشان را می شان گذشت می بندگانش بسیار آمرزنده است؛ یعنی از گناهان

 بخشد.
ل یادآوری شد بدین سبب است که ایشان یاد آوری دانشمندان بعد از مخلوقاتی که در او

بیشتر از دیگران در مظاهر قدرت و عجایب مخلوقات تفکّر و تأمّل مینمایند؛ یعنی که به 
 اندیشند و دانایی دارند.های کَونی وتشریعی خداوند متعال مینشانه

 من» الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:رسول  که استآمده  شریف طوریکه در حدیث
 «.اوهستم شما برای شما از خدا و پرهیزگارترین ترسانترین

َ عَزِیز  غَفوُر  » باشد و هر کس توبه خدا با عظمتى که دارد بر هر چیز چیره مى « إِنه اَللَّّٰ
 بخشد.کند و پشیمان شود او را مى

 با او شریک را چیزی که است کسی رحمان خدای به عالم»)رض( میگوید:  ابن عباس
کند و  را رعایت وی هایبشناسد، سفارش او را حرام و حرام او را حلال ، حلالنیاورده
 مورد محاسبه خویش عمل با پروردگار خود دیدار خواهد کرد و در قبال باشد که داشته یقین

 «.قرار خواهد گرفت
بترسد و  غایبانه از پروردگار رحمان که است کسی عالم»: است گفته )رح( بصری حسن
 خدای که دارد و از اموری رغبت در آن خداوند متعال باشد که و مایل راغب اموری به

 «.کرد را تلاوت آیه این کند. آنگاه ، اعراضاست ها ناراضیاز آن سبحان
تو و  میان که چیزی از آن است از الله متعال عبارت ترس»جبیر)رض( میگوید:  سعیدبن
 «.گردد حایل وی نافرمانی

خداوند  که است نوری علمبلکه  نیست روایت بسیاری ، بهعلم»میگوید:  )رح(مالک امام
 میگفتند: علما سه نیکان»میگوید:  )رح( ثوری سفیان«. قرار میدهد را در قلب آن متعال
 الله تعالی که به است ، عالمیداناست امر وی به کهمتعال  خداوند به است اند؛ عالمیدسته
خدا  به اما عالم خود خداوند دانا نیست به امر الله کهبه  است و عالمی دانا نیست امر وی به

داند. را می وی ترسد و حدود و فرایضلایزال می از خدای که است ، کسیامر وی و به
ترسد بزرگ می  از خدای که است ، عالمیدانا نیست امر وی به الله تعالی که به المو ع
خداوند دانا خود  به امر خداوند متعال که به داند. و عالم را نمی وی حدود و فرایض ولی
 «.ترسدنمی داند اما از الله متعال را می حدود و فرایض که است ، کسینیست
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ونَ إِ  ج  ا وَعَلَانِیةً یر  ا رَزَق ناَه م  سِرًّ لَاةَ وَأنَ فَق وا مِمَّ وا الصَّ ِ وَأقَاَم  نَّ الَّذِینَ یت ل ونَ كِتاَبَ اللَّّ
 ﴾۲۹تِجَارَةً لنَ  تبَ ورَ﴿

 خوانند و نماز برپا مى دارند و از آنچه بدیشان  در حقیقت كسانى كه كتاب خدا را مى
اند كه هرگز  امید به تجارتى بسته)ایشان( شكارا انفاق مى كنند،و آ پنهانایم  روزى داده
 (۲۹پذیرد. )زوال نمى 

 تفسیر:
به راستی کسانیکه در خلال شب و روز به تلاوت قرآن عظیم الشأن وتفکر در معانی اش 

ا ترین وجه و ب، به ادای نماز با کامل«وَ أقَٰامُوا الَصهلٰاةَ »عمل وادامه می دهند،وکسانیکه 
بهترین روش مشروعش و در اوقات خود با خشوع وخضوع و رعایت شروط و ارکان 

 کنند.اقامه مى
ا وَ عَلٰانِیَةً »وکسانیکه  ا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّ شان هایی که الله تعالی برای و از نعمت«: وَ أنَْفَقوُا مِمّٰ

به گونۀ آشکار تا به ایشان نصیب گردانیده آنرا در راه الله به گونۀ پوشیده تا مردم نبینند و 
 اقتدا شود به مصرف میرسانند، و جز رضایت الله تعالی هدفى دیگری ندارند.

اى دارند که سودآور است واقعاً با این عمل خود امید به معامله«:یَرْجُونَ تِجٰارَةً لَنْ تبَوُرَ »
 و پاداش ثواب ت، همانا دریافتجارت اینانجامد.و هرگز به کساد و نابودى و زیان نمى

هرگزبه خساره مواجه نمی شود و و از  که، طوریکه یاد آور شدیم تجارتی است طاعتشان
 رود. نمی بین

 :29شأن نزول آیۀ 
خود از ابن عباس)رض( روایت کرده است: « تفسیر»عبدالغنی بن سعید ثقفی در  -897

ِ »این گفتة الله  لَاةَ إِنه الهذِینَ یتَْلوُنَ کِتاَبَ اللَّه در بارة حصین بن حرث بن «  وَأقََامُوا الصه
عبدالمطلب بن عبدالمناف قریشی نازل شده است. )متن باطل است و سندش تباه. در این 

کند او سند عبدالغنی ضعیف و تفسیر را از موسی بن عبدالرحمن ثقفی روایت می
ود ابراهیم زاید( در تحقیق محم 242/  2کند. ابن حبان )دروغگوست و حدیث وضع می

گوید: دجال است کتابی را در تفسیر جمع و به ابن جریج از عطا از خصوص موسی می
لسان »و  212و  211/  4و  642/  2« میزان الاعتدال»ابن عباس نسبت میدهد. به 

کند. و این که تنها ثقفی های وضع تهدید مینگاه کنید. و متن را نشانه 45/  4« المیزان
 روایت کرده دلیل وهن این است.(. این را

لِهِ إِنَّه  غَف ورٌ شَك ورٌ﴿ ورَه م  وَیزِیدَه م  مِن  فَض   ﴾۳۰لِیوَفِّیه م  أ ج 
گمان بیرا به تمام و كمال بپردازد، و از فضل خویش به سهمشان بیفزاید، تا الله ثواب آنان 

 (۳۰او آمرزگار سپاسگزار است. )

  تفسیر:
ترین اند، نیکوترین و بزرگی در برابر اعمال نیکی که پیش فرستادهتا الله سبحان وتعال

شان احسان نماید و علاوه شان عطا کند و با چند برابر ساختن اعمال حسنه برایپاداش برای
 بر پاداش، از فضل و احسان خود نعمت آنان را افزون کند.

 مطیع انتظارش را دارد.  در التسهیل آمده است: دریافت پاداش و اجر همان چیزى است که
 .( ٣/۱۵۸و زیاده به معنى اجر بیشتر یا نگاه کردن به ذات خدا میباشد. )التسهیل 
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 ایشان اندک اعمال« و قدردان» گناهانشان« او آمرزگار چراکه: »«إنَِّه  غَف ورٌ شَک ورٌ »
 .«است»

ى قاریان قرآن این آیهگفت: خواند مىابن کثیر گفته است: هر وقت مطرف این آیه را مى 
  .(٣/۱۴۶است. )المختصر 

َ بِعِباَدِهِ لَخَبِیرٌ  قاً لِمَا بَینَ یدَیهِ إنَِّ اللَّّ صَدِّ حَیناَ إلَِیكَ مِنَ ال كِتاَبِ ه وَ ال حَقُّ م  وَالَّذِی أوَ 
 ﴾۳۱بَصِیرٌ﴿

نی( پیش های )آسماحق و تصدیق کنندۀ کتاب ایم[ به تو وحى كردهوآنچه از كتاب ]آسمانى
 (٣۱از خود است، یقیناً الله از )احوال( بندگان خود باخبر )و( بیناست. )

 تفسیر:
ایم )یعنى قرآن کریم( حقیقتى است که در درستى ای پیامبر! آنچه از کتاب به تو وحى کرده

 اى موجود نیست.و صدق آن شک و شبهه
قاً لِمٰا بیَْنَ یَدَیْهِ » الهى نازل شده قبلى را از قبیل تورات و انجیل هاى در حالیکه کتاب « مُصَدِّ

« است از آن های پیشکتاب کنندهو تصدیق خود حقکند. یعنی اینکه و زبور، تصدیق مى
 است و موافق همخوان آسمانی های پیشینبا کتاب : قرآنیعنی

ى اّللَّ علیه و دهد که وحى است؛ زیرا پیامبر صلّ مفسرابو حیان فرموده است: آیه نشان مى
هاى خدا را بیان کرده است، و سلمّ خواندن و نوشتن بلد نبود، در صورتیکه مطالب کتاب
 .( ۷/٣۱٣چنین امرى جز از جانب خدا مقدورنیست. )البحر المحیط 

َ بِعِبٰادِهِ لخََبِیر  بَصِیر  » محققاً خداى عز و جل به احوال بندگان خود با خبر و آگاه « إِنه اَللَّّٰ
شان بیناست، و به ظاهر و باطن امور آنها محیط است و ها و کارکرد های ست، به گفتها

ای از او پنهان نیست و همه اعمال پوشیده و آشکار را بیند و هیچ امر پوشیدهآنها را مى 
 داند.می 

م  ظَالِ  طَفَیناَ مِن  عِباَدِناَ فمَِن ه  رَث ناَ ال كِتاَبَ الَّذِینَ اص  ق تصَِدٌ وَمِن ه م  ث مَّ أوَ  م  م  مٌ لِنَف سِهِ وَمِن ه 
﴿ ل  ال كَبِیر  ِ ذَلِكَ ه وَ ال فضَ   ﴾۳۲سَابِقٌ باِل خَیرَاتِ بإِِذ نِ اللَّّ

پس بعضی از آنها سپس این کتاب را به کسانی از بندگانمان که برگزیدیم به میراث دادیم؛ 
ها سوی نیکینان به حکم الله بهبه خویشتن ظالم و بعضی از ایشان میانه رو و بعضی از آ

 (٣۲این است آن فضل بزرگ. )پیشگامند. 
 تفسیر:

زمخشرى در تفسیر این آیه مبارکه می نویسد: آنانیکه از جانب خدا برگزیده شدند عبارتند 
از: امت محمد صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ و یاران و تابعین و پیروان آنها تا روز رستاخیز. 

 ..(٣/۴۸۴)تفسیر کشاف 
فمَِنْهُمْ ظٰالِم  لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتصَِد  وَ مِنْهُمْ »آنگاه آنان را به سه گروه تقسیم کرده و میفرماید: 

 .«سٰابقِ  بِالْخَیْرٰاتِ بِإذِْنِ اَللَِّّٰ 
و  کرده تقسیم دسته سه را به امت این تعالی حق آنگاه: مفسر تفسیر انوار القرآن: مینویسد

از  رو و برخی میانه از آنان خود ستمکار و برخی بر نفس از آنان برخی پس»یفرماید: م
  خود: مرتکبان بر نفس ستمگران»میگوید:  مقاتل« ها پیشگامندنیکیسوی الله به اذن به آنان

 .توحیداند از اهل کبیرهگناهان 
 : و پیشتازان کنندگاناند و سبقت  نگردیده ایکبیره گناه مرتکب هستند که : کسانیروانمیانه 
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 .اندگرفته پیشی شایسته اعمال سوی به هستند کهکسانی 
کند، یا می کوتاهی خویش و تکالیف واجبات خود، از ادای ستمکار بر نفس که نیست شکی

افراط  جانب و به اختیار کرده رویمیانهرو، در کار دین میانه .گرددمی محرمات مرتکب
 .استبهشت  کند و او از اهلنمی و تفریط میل

  و او بهترین گرفته سبقت در امور دین از دیگران که است کسی گیرندهاما پیشتاز و پیشی
 .«باشدمی گروه سه این

 را فروگذاشته واجبات از برخی که است : کسیخویش ستمگر بر نفس»کثیر میگوید:  ابن
و  داده را انجام واجبات که است رو: کسیمیانه  .میگرددرا مرتکب  از محرمات و برخی
از مکروهات  و برخی کرده را ترک از مستحباتبرخی  کند و گاهیمیرا ترک  محرمات
و  جا آوردهرا به  مستحبات و واجبات که است : کسیالخیراتالی  سابق .دهدمی را انجام 
 .«کندمی را نیز ترک از مباحات بعضی و حتی و مکروهات محرمات

 هستند، بعد از آنان اکثریت ذکر کرد زیرا آنان را در اول ظالمان» :میفرمایدامام نسفی 
قرار در اقلیت  کمترند و فوق از هردو گروه از نظر تعداد بیشتراند اما پیشگامان روانمیانه

 .«انددارند لذا در آخر ذکر شده
خیر  اعمالسوی به و پیشتازی گرفتن سبقت ، یا اینکتاب دادن و میراث گزینش« این»
 رسول که است ابودرداء)رض( آمده روایت به شریف در حدیث« است بزرگ همانا فضل»

بَ ٱلهذِینَ ٱصطَفیَناَ مِن »: استفرموده  أدخداون»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  ثمُه أوَرَثناَ ٱلكِتَٰ
لِكَ هُوَ ٱلفَض ِۚ ذَٰ تِ بِإذِنِ ٱللَّه  بِٱلخَیرَٰ

قتصَِد وَمِنهُم سَابقُِۢ لُ عِبَادِنَاِۖ فمَِنهُم ظَالِم لِّنفَسِهِۦ وَمِنهُم مُّ

در  بهشت به حساب بدونشان اند، ایگرفته سبقت که اما کسانی (32فاطر: )«﴾32﴿ٱلكَبِیرُ 
 .آیند می

 قرار میگیرند و کسانی مورد محاسبه آسانحسابی  اند، بهکرده پیشه روی میانه که کسانی
 خدای میشوند و همانانند که محشر بازداشته اند، در درازایکرده خود ستم هایبر نفس  که

میگویند:  نماید و همانانند کهمی  تلافی خویش ترا با رحم وقصور آنان متعال کوتاهی
ِ ٱلهذِیُٓ أذَهَبَ عَنها ٱلحَزَنَِۖ »  تفسیر انوار القرآن( ) (34)فاطر:  «ٱلحَمدُ لِلَّه

آن است که حسناتش بر گناهانش فزونى دارد، و « السابق»حسن بصرى فرموده  است: 
آن است که « المقتصد»دارد، و  آن است که گناهانش بر حسناتش فزونى« الظالم لنفسه»

 ۶/۴۹۰حسنات و گناهانش برابر است. و عموم آنها وارد بهشت می شوند. )زاد المسیر 
این نظریه که معتقد به وجود این سه گروه در میان امت محمد صلىّ اّللَّ علیه و آله و سلمّ 

حادیثى را دال بر باشد، راجح است و ابن جریر آن را اختیار کرده و علامه ابن کثیر امى 
 .این مطلب آورده است.(

ل ؤًا وَلِباَس ه م  فیِهَا  نَ فیِهَا مِن  أسََاوِرَ مِن  ذَهَبٍ وَل ؤ  ل ونَهَا یحَلَّو  خ  نٍ ید  جَنَّات  عَد 
 ﴾۳۳حَرِیرٌ﴿

 شوند، در آنجا با دستبند که در آنها داخل میهمیشگی بهشت است  ی)پاداش آنها( باغ ها
 (.٣٣شان در آنجا ابریشم است. )گردند و لباس  وارید آراسته میهای از طلا و مر

 تفسیر:
 هاى تدارک دیده شده براى مؤمنان را در جنات نعیم خاطرنشان الله تعالی بعد از آنکه نعمت 

 هاى همیشگى که به آن درخواهند آمد و از  باغ« جَنّٰاتُ عَدْنٍ یَدْخُلوُنَهٰا»ساخته میفرماید: 
 کنند.آن استفاده مى هاىنعمت 
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به معنى بهشتهاى « عدن فى المكان: استقر»استقرار. اقامت گزیدن، ماندن و «:عَدْنٍ »
استقرار و خلود. این كلمه بصورت کل یازده بار در قرآن عظیم الشان تذکر رفته، و همه 

 (.23، رعد آیه  72آیه    توبه در وصف بهشت آخرت است. )ملاحظه شود سوره های:
 اسوره واساور است.دستبندها. مفردآن سوار)بكسر سین( وجمع آن «: سَاوِرَ أَ »
عظیم « لؤلؤ»به ضمّ اول« درّ »در قاموس «اللؤلؤ: الدرّ »مروارید درشت وسخت :«لؤلؤ»

است یعنى مروارید سخت، هدف ازآن همان مروارید است كه ازبحر بدست می آید )مراجعه 
آید. و سورۀ: یا مروارید و مرجان به دست مى (. از آن دو در22شود به سورۀ رحمن:

یخْرُجُ مِنْهُمَاالُّلؤْلؤُُوَ »(. در بارۀ آیه 33( و )سورۀ فاطر:23( و )سورۀ حج:22-23: ۀواقع
 دیده شود.« برزخ»روایتى هست كه در « الْمَرجانَ 
دنیا مجموعا شش بار در قرآن عظیم الشأن بکار رفته، یكى در باره مروارید « لؤلؤ»کلمۀ 

 دوبار در وصف خدمه بهشت، یكبار در وصف زنان بهشتى و دوبار در زینت اهل جنت.
راغب آن را لباس نازك، ابریشم خالص فرموده است، واین کلمه سه بار در قرآن «:حَرِیر  »

 .(12، انسان/ 33، فاطر/ 23های: حج/  هعظیم الشأن تذکر رفته است. )سور

 ! خواننده گان محترم

های پر از نعمتش، با اقامتی جاودانه  های سه گانۀ مذکور را به بهشتخداوند متعال صنف 
ه اعمال افراد مراتب و درجات ها با توجه ب های همیشگی داخل میسازد، این باغو نعمت

هاى متعدد را به جمع آورده است که در بهشت باغ« جنات»که متفاوتى دارد و علت این
وجود دارد، در بهشت باغ فردوس، وباغ عدن وباغ نعیم وباغ الماوى وباغ خلد وباغ سلام، 

 وباغ علیین قرار دارند.
 مل عاملین متناسب است.هایى است که با عو هر باغ داراى مراتب و منزلت 

 لباس جنتیان:
عَالِیهَُمْ ثیَِابُ »( میفرماید: الإنسانسورۀ  21قرآن عظیم الشأن در مورد لباس جنتیان در)آیۀ:

ةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُورًا﴿ بر تن ) «﴾21سُنْدُسٍ خُضْر  وَإِسْتبَْرَق  وَحُلُّوا أسََاوِرَ مِنْ فِضه
ابریشم نازک سبز ودیبای ضخیم است و دستبند ها و النگو های سیمین،  هایایشان لباس

 .«نوشاند اند و پروردگارشان بدیشان شراب پاک میزیب و زینت شده
زینت و » در صحیحین از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده است که فرمودند:

 .«زیورآلات مؤمن تا جاییکه خواهد رسید که آب وضو میرسد
کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: مام احمد از ابوهریره)رض( روایت میا
کسی که وارد بهشت شود، در نعمت به سر خواهد بود واندوهگین نخواهد شد ولباسش »

رود، در بهشت چیزهایی است که هیچ چشمی آن را ندیده کهنه نشده وجوانیش ازبین نمی 
جوانیش »مسلم تا جمله . )«برقلب هیچ کسی خطور نکرده است و هیچ گوشی آن را نشنیده و

 .(.، را روایت نموده است«از بین نمیرود

 : پوشیدن لباس ابریشم برای مردان
 پوشیدن لباس ابریشمی برای مردان حرام است، چون پیامبر صَلهی قبل از همه باید گفت: 

ُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ هشدار داده که هر کس در د نیا لباس ابریشمی بپوشد در آخرت آن را نخواهد اللَّه
مَ عَلیَ ذکُُورِهَا»پوشید. و میفرماید:  تیِ وَحُرِّ نَاثِ أمُه آلبانی در صحیح  «أحُِله الذههَبُ وَالْحَرِیرُ لِإِ

 طلا و ابریشم برای زنان امت من حلال قرار . »(4754نسائی آن را صحیح قرار داده )
 «دان امت من حرام هستندداده شده اند و برای مر
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 حکم پوشیدن لباسی که آمیخته با ابریشم باشد:
مقدار اندکی ازابریشم با پارچه غیر ابریشمی حکم شرع پوشیدن لباسی که در ترکیب آن 
که در آن دهلوی آمده است « الحجه البالغه»باشد در حکم لباس ابریشم نیست، در کتاب 

 نمیشود و شاید برای نیازی باشد. صورت اسم لباس )ابریشم( برآن اطلاق
و حتی در صحیح بخاری و مسلم از انس رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی 
الله علیه وسلم برای عبدالرحمن بن عوف و زبیر اجازه داد که حریر بپوشند، زیرا مبتلا به 

 خارش بدن )بعلت حشره کنه( بودند.
رد شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: و یا با وجود آنکه در حدیث صحیح وا

مَ عَلَی ذکُُورِهَا» تیِ وَحُرِّ نَاثِ أمُه (. یعنی: 4754صحیح نسائی )« أحُِله الذههَبُ وَالْحَرِیرُ لِإِ
طلا و ابریشم برای زنان امت من حلال قرار داده شده اند و برای مردان امت من حرام »

 «هستند

ضروری استفاده از طلا برای مردان جایز می باشد، چنانکه عرفجة با این وجود در شرایط 
بینی اش قطع شد و یک بینی نقره ای بجای آن ساخت ولی « کُلاب»پسر اسعد روز جنگ 

این بینی نقره گندید و بو گرفت، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم او را امر فرمود که یک 
 (.4232ود ؤدابینی طلایی را بجای آن بسازد )روایت ابو 

بنابراین نتیجه می گیریم استعمال طلا یا پوشیدن ابریشم در حالت ضرورت )مانند مریضی 
پوستی( و یا استفاده از تکه ای از آن برای پوشاندن قسمتهای سوراخ لباس جایز است، 

باره حریر و دیبا گفته که تا بحال در آنچه»...سید سابق آمده است:  .«فقه السنة»درکتاب 
شد، مربوط بحریر خالص بود و اما حریر مخلوط اگر بیشترش حریر باشد بنزد شافعیه، 

 . چون اکثریت حکم، حریر بود، حرام نیست، و اگرنیمه یاکمتر ازآنلباس آن حرام است
 کل را دارد.
، حرام نیست مگر اینکه وزن حریر : لباس مختلط از حریر و غیرآنگفته است امام نووی
 «.اشدبیشتر ب

: چون در هنگام عذر مقصود از آن رفاه و دهلوی آمده است« الحجة البالغة»و در کتاب 
. و ما این احکام را از روی مجموع احادیث ، بلکه برای مداوا و شفا استاشرافیگری نیست

وارده درباره تحریم طلا و ابریشم برای مردان و نیز احادیث وارده درباره جواز استفاده 
 در هنگام ضرورت درمی یابیم.آن دو 

به اندازه چهار انگشت و یا اگر آنچه با ابریشم آمیخته شده بصورت کل گفته میتوانیم که: 
، 15-12مسلم) از ابریشم بیشتر باشد جایز است چون در این مورد حدیث آمده است.

2069) 

ِ الَّذِی أذَ هَبَ عَنَّا ال حَزَنَ إنَِّ  د  لِِلَّّ  ﴾۳۴رَبَّناَ لَغَف ورٌ شَك ورٌ﴿ وَقاَل وا ال حَم 
گمان بى ها و گناهان( را از ما دور کرد،که اندوه )بدیو میگویند سپاس خدایى را است 

 (۳۴سپاسگزار است. )پروردگار ما آمرزگار 

 تفسیر:
گویند: سپاس و ستایش ها هنگامی که به بهشت داخل میشوند می این گروه از بهترین 

ها را از ما دور و برطرف ها و کدورت ها و افسردگى  تمام اندوهشایستۀ ذات خداست که 
 کرد. این بدان سبب است که شادمانی و شادکامی، با سرور و شادابی ایشان را پوشانیده 

 است. 
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ها و اندوه خداوند متعال همه»میفرماید:  زجاج مؤلف: تفسیر معانی القرآن فی التفسیر
ارتباط  امر معاششان به که هاییها و اندوهنگرانی کند، چهر میدو ها را از بهشتیاننگرانی
 مربوط باشد. امر معادشانبه  که هاییها و اندوهنگرانی باشد و چه داشته

اند: از بس که تحقق آن قطعى است آن را به ماضى وَ قالوُا بیان کرده است. مفسران گفته
است که صفاى زندگى را از بین ببرد؛ از قبیل  ها و هر چیزىوحزن شامل تمام کدورت

 ۴/۲۴۵هاى قیامت و عذاب آتش وغیره. )ابو سعود ترس و مریضی و فقر و مرگ و هراس
 .(۲۲/۹۱و طبرى 

یقیناً پروردگار ما بسیار آمرزنده است؛ چنانچه گناهان ما را عفو « إِنه رَبهنٰا لغََفوُر  شَکُور  »
دارد، گناهان ما را آمرزیده و خطاهای ما را بخشیده اس مىمی کند و اطاعت مطیعان را پ
 چه حسنات ما را پذیرفته و مزد آن را چندین برابر کرده است.است. او شکور است؛ چنان

ى بخشودگیش بس وسیع دهند؛ یعنى دایره معنى مبالغه مى« غفور و شکور»هر دو لفظ 
 است و احسانش فراوان است.

در قبر  ، نهدر مرگ : نهنیست وحشتی الاالله هیچلااله بر اهل»: است آمده شریف در حدیث
 ـدرآن بانگ در هنگام سویشان به من در رستاخیز، گویی و نه  از سرهای که حال )رستاخیز( 

ِ ٱلهذِیُٓ أذَ»میگویند: که قبرها را میافشانند ـ مینگرم خود خاک هَبَ عَنها ٱلحَزَنَِۖ إنِه رَبهناَ وَقاَلوُاْ ٱلحَمدُ لِلَّه

 .(34فاطر: )سورۀ «﴾34﴿لغَفَوُر شَكُور  

لِهِ لَا یمَسُّناَ فِیهَا نصََبٌ وَلَا یمَسُّناَ فِیهَا ل غ وبٌ﴿ قاَمَةِ مِن  فَض   ﴾۳۵الَّذِی أحََلَّناَ دَارَ ال م 
به ما هیچ رنجی  همان ذاتی که از فضل خویش ما را در اقامتگاه ابدی فرود آورد، در آنجا

 (٣۵رسد و در آنجا ما هیچ خستگی نبینیم. )نمی 

 تفسیر:
الله تعالی ذاتی است که ما را به فضل و کرم خود وارد بهشت در سرای اقامت جاودان و 
همیشگی داخل کرده و ما را در آنجا داده و آن را قرارگاه آسایش و سکونت ابدی ودایمی 

 رویم.ون نمىما قرار داده و هرگز از آن بیر
بینیم و کدام دشواری و ناآرامی یا با دخول در بهشت جاودان هیچ خستگی و مشقتّی نمی 

 رسد. درد و آزاری به ما نمی
و تمام اینها از بخشش و فضل و کرم اوست. در آنجا خستگى و سستى به ما دست نمى 

 دهد.
از  هرگز کسی»وسلم فرمودند: الله صلی الله علیه رسول که استآمده شریف  در حدیث

الله؟  شما را نیز یا رسول گفتند: حتی اصحاب«. کندوارد نمیبهشت  به شما را عملش
خویش  از جانب و فضلی رحمت مرا به خداوند متعال که مرا نیز مگر اینحتی »فرمودند: 
ما  نمیرسد و در اینجا بهما  به» و مشقتی و خستگی« رنجی در اینجا هیچ«. »درپوشاند

باشد.  و زحمت و رنج و سختی خستگی حاصل که ایدرماندگی« نمیرسد ایدرماندگی هیچ
 شود.می زدودهبهشتیان  و روح ها از تنرنجها و خستگی همه ! در بهشتآری

است از  عبارت« لغُوُب  »است، و « دار المقامة»رو بهشت ابن جوزى گفته است: از این 
 .(٣/۱۵۹خستگى روانى و ناشى از خستگى بدن. )التسهیل 

 رنج و مشقّت. خستگی. «:نَصَب  »
طوریکه در فوق تذکر دادیم؛ درماندگی ناشی از خستگی، و ناتوانی حاصل از  «:لغُوُب  »

 اند.( را خستگی روحی دانستهلغُوُب( را خستگی جسمی، و )نَصَب  رنج و مشقتّ. برخی )
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 : 35 ۀیشأن نزول آ
و ابن ابوحاتم از طریق نفیع بن حرث از عبدالله بن ابی اوفی « البعث»بیهقی در  -898

روایت کرده اند: شخصی به نبی )گفت: ای رسول الله! خواب چیزی است که ایزد تعالی 
کند آیا در جنت هم خواب است؟ گفت: نه، زیرا خواب در دنیا ما را با آن خرسند و شاد می

ها در چیست؟ پیامبر ت و در جنت مرگ نیست. گفت: پس نشاط و آرامش آنقرین مرگ اس
)این سخن را بس بزرگ شمرد وگفت: در بهشت سستی و رنج روانی نیست در همه احوال 

 را نازل کرد. ﴾35﴿لَا یمََسُّنَا فیِهَا نَصَب  وَلَا یمََسُّنَا فیِهَا لغُوُب  »آنها شاد وراحتند. پس خدا 
 ! ترمخواننده گان مح

( به ذکر 41الی  36تا ایۀ هذا وضعیت نیکان سعادتمند به بیان گرفته شد، ودر آیات ذیل )
مجازات کافران و ناباوران، احوالشان در دوزخ، ومناظره با مشركان، مورد بحث قرار 

 گرفته میفرماید:

وت وا وا لَه م  ناَر  جَهَنَّمَ لَا یق ضَى عَلَیهِم  فَیم  م  مِن  عَذَابِهَا  وَالَّذِینَ كَفرَ  وَلَا یخَفَّف  عَن ه 
زِی ك لَّ كَف ورٍ﴿  ﴾۳۶كَذَلِكَ نَج 

و برای کافران آتش دوزخ است، نه فرمان مرگشان صادر می شود که بمیرند، و نه 
دهیم. شود. و اینچنین هر ناسپاسی را سزا می)چیزی( از عذاب دوزخ از آنان کاسته می

(٣۶) 

 تفسیر:
آنان که به تکذیب وانکارآیات الهی پرداختند، و پیامبران علیهم السلام یعنی برای کافران 

ها ور جهنم که در آخرت آماده است که چهره را تکذیب کردند، سزای کفرشان آتش شعله
 سوزاند.کند و میهای آنان را بریان میو بدن 

دیگر جز  مرگی به« ود تا بمیرندش حکم» مرگ به»بر آنان  نه« لٰا یقُْضىٰ عَلیَْهِمْ فیََمُوتوُا»
 گردند. راحت دنیا تا از عذاب مرگ
شود. بلکه در عذاب دایمى و عذاب آن از آنان کاسته نمى « وَ لٰا یخَُفهفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذٰابهِٰا»

 و بدون انقطاع و دایمی خواهند بود.
را بر  دیگری هایل پوست شود، خداوند متعا سوخته در آتش بدنشان پوست که و هرگاه
را  هر کفوری». است آمده دیگری در آیه کهرا بچشند چنان پوشاند تا عذابمی  تن شان
 رویزیاده و انکار حق  در کفر و ناسپاسی را که : هر کسییعنی« دهیمکیفر می  چنین

 .دهیم، کیفر می، سخت و وحشتناکبسیار زشت جزای کند، همانند این
 النار الذین أما أهل»الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  رسول که استآمده  شریف در حدیث

 ودرآن»هستند  آن اهالی که دوزخیانی اما همان».»فیها ولا یحیون أهلها فلا یموتون هم
 .«میشوند زنده میمیرند ونه درآن نه پس« جاودانند

طَرِ  ك م  وَه م  یص  ر  ناَ نَع مَل  صَالِحًا غَیرَ الَّذِی ك نَّا نعَ مَل  أوََلَم  ن عمَِّ رِج  ونَ فِیهَا رَبَّناَ أخَ   خ 
 ﴾۳۷مَا یتذََكَّر  فِیهِ مَن  تذََكَّرَ وَجَاءَك م  النَّذِیر  فذَ وق وا فمََا لِلظَّالِمِینَ مِن  نصَِیرٍ﴿

ا! ما را بیرون کن تا کارهای شایسته انجام کنند: ای پروردگار مو آنان در دوزخ فریاد می
دهیم، غیر از کارهایی که قبلاً میکردیم، )میگوییم:( آیا آنقدر به شما عمر ندادیم که پند پذیر 
 در آن پند و عبرت گیرد؟ و بیم دهنده )هم( نزد شما آمد، پس عذاب را بچشید که برای 

 (٣۷ظالمان هیچ مددگاری نیست. )
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 تفسیر:
 آورندطلبند. فریاد برمیزنان کمک مینعره «:خُونَ یصْطَرِ »

 پروردگارا! »: کنند کهمی و استغاثهکافران یعنی دوزخیان در دوزخ با صدای بلند فریاد 
  کردیم از شرکمی تا غیر از آنچه» دنیا برگردان بیاور و ما را به ما را از این آتش بیرون

را  و طاعت ایمبوده بر آن که کفری جای را به ایمان پس« کنیم کار شایسته» و معاصی
 ! قرار دهیم معصیت جایبه

امام قرطبى فرموده است: یعنى به عوض کفر ایمان بیاوریم، و به عوض معصیت مطیع 
 غَیْرَالَهذِی کُنّٰا نَعْمَلُ »( و با گفتۀ ۱۴/٣۵۲شویم و امر پیامبران راامتثال کنیم. )تفسیر قرطبى 

 .(٣/۱۵۹باشند. )تسهیل عمل زشت خود اعتراف کرده و از آن پشیمان و غمگین مى «:به
رْکُمْ مٰا یَتذََکهرُ فیِهِ مَنْ تذََکهرَ »الله تعالی در رد درخواست و توبیخ آنها میفرماید:  « أوََ لَمْ نعَُمِّ

فى ندادیم، که مگر در دنیا عمر طولانى و کافى به شما ندادیم و به شما مهلت و فرصت کا
توانست در آن فرصت مناسب متذکر شود و نصیحت پذیر شود و خواست مى  هر کس مى

صلی الله علیه وسلم همراه بادلایل واضحی  فکر کند.آری! برای شما پیامبر بزرگوار محمد
ازجانب پروردگار آمد، اما نپذیرفتید و ایمان نیاوردید. آن مدت که زندگى کردید چه کار 

 طلبید؟ و چه شده که عمرى دیگر مى کردید؟
خدا انسانى را « أعذر اّللَّ إلى امرىء أخّر أجله حتى بلغ ستین سنة»در حدیث آمده است: 

 معذور داشت واجلش را تا سن شصت سالگى به تأخیر انداخت. )اخراج از بخارى(.
 ى او برید. یعنى بهانه« اعذر»و 
رحذر دارنده یعنى حضرت محمد صلىّ اّللَّ علیه و آله و سلمّ و پیامبر ب«: وَجٰاءَکُمُ الَنهذِیرُ »

 اى میگویند:قبل از فرارسیدن قیامت نزد شما آمد. و عده
تر است. )امام بخارى وَ جاءَکُمُ الَنهذِیرُ را به پیرى یعنى پیرى، اما قول اول روشن« الَنهذِیرُ »

ز روایت شده است و ابن کثیر ترجمه کرده است. این قول از ابن عباس)رض( و عکرمه نی
گفته است: قتاده میگوید: الَنهذِیرُ به معنى پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ است و ابن جریر نیز 

 آن را پذیرفته است.(
اى گروه کافران! عذاب را بچشید، امروز یاور و معینى «: فَذوُقوُا فمَٰا لِلظّٰالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ »

 ای دیگری نیست که عذابش را از شما دفع کند.یاری دهنده تعالیندارید جز حق 
امام فخر رازي گفته است: امر در فَذوُقوُا به معنى توهین است و متضمن معنى دوام نیز 

 .(۲۶/٣۰هست. و به منظور ثبت و ضبط ظلم بر آنان اسم ظاهر )تفسیر کبیر 
کفر و ظلم ایشان اصلاً یاور و آورده است. و به سبب « لکم»للظّالِمِینَ را به جاى ضمیر 

 ناصرى ندارند، نه از جانب خدا و نه از جانب بندگان. 

 :بعد از آن میفرماید

د ورِ﴿ ضِ إِنَّه  عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّ رَ  َ عَالِم  غَیبِ السَّمَاوَاتِ وَالْ   ﴾۳۸إنَِّ اللَّّ
 به افکار و اندیشه دلها هم  ها و زمین است و البته اوالله دانای )امور( پنهان آسمان گمانبى

 (٣۸کاملاً آگاه است. )

 تفسیر:
هاى آسمان و همانا خداى متعال علمش به تمام چیزهاى نهان دراین عالم هستى و نهانى

 زمین احاطه دارد و هیچ چیز از احوال آنها بر او پوشیده نیست.
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شما را و  اعمال این جمله میداند و از ها و زمین را در آسمان ای : او هر امر نهانییعنی
 دنیا هم سویاگر شما را به داند کهمی  ماند پسنمی  مخفی بر وی ایکار پنهانی هیچ

وَلوَ » ،سورۀ الاً نعام( میفرماید:28کنید. طوریکه در )آیۀ نمی برگرداند، شما کار شایسته

  آنچه شوند، یقیناً به برگردانیده دنیا هم اگر آنها به»(. 28الْنعام: )« رُدُّواْ لعََادُواْ لِمَا نهُُواْ عَنهُ 
 «.گردندبودند، بر می شده  نهی از آن که
دُورِ » : او ها و خطورات قلوب آگاه است، یعنی به مکنونات و وسوسه« إنِههُ عَلِیم  بِذٰاتِ الَصُّ

 حق وقتی پس« ها داناست ینهراز س او به هرآینه»ها و را در آسمان  ایهر امر نهانی
ً و به  راز سینه تعالی  فروتر از آن دیگر را که رازهای اولی طریقها را بداند، قطعا

 داند.هستند، می 
اند: جملۀ دوام عذاب کفار را در آتش که ذکر آن برفت مؤکد میسازد؛ زیرا مفسران گفته

ماند و اگر حیاتش در دنیا تا ابد پایدار مى خدا آگاه است که کفر در نهاد کافر مستقر است
کرد، پس عذاب ابدى آنها با کفر ابدیشان برابر آورد و او را پرستش نمىبه خدا ایمان نمى

قرطبى گفته است: یعنى خدا «. وَ لٰا یظَْلِمُ رَبُّکَ أحََداً »است. و ظلم و ستمى در کار نیست: 
پردازند. همانطور که ه انجام دادن عمل صالح نمى داند اگر آنها را به دنیا برگرداند بمى

 ..(۲۲/٣۵۵گفته است: وَ لَوْ رُدُّوا لعَٰادُوا لِمٰا نهُُوا عَنْهُ. )تفسیر قرطبى 

پس با انجام طاعات از عذابش بترسید؛ زیرا هیچ امر غایبی از اعمال شما از او پنهان 
 .های خود پوشیده نگه داریدنیست؛ اگر چه آن را در دل 

ه م   ه  وَلَا یزِید  ال كَافِرِینَ ك ف ر  ضِ فمََن  كَفَرَ فَعلََیهِ ك ف ر  رَ  ه وَ الَّذِی جَعلََك م  خَلَائفَِ فیِ الْ 
ه م  إِلاَّ خَسَارًا﴿  ﴾۳۹عِن دَ رَبِّهِم  إلِاَّ مَق تاً وَلَا یزِید  ال كَافرِِینَ ك ف ر 

پس کسی که ، پس هرکس کفر ورزد، گردانید او ذاتی است که شما را در زمین جانشین
.وکفر کافران درپیشگاه الله جز بر خشم )پروردگار( کافر شود کفرش به زیان خود اوست

 (۳۹گرداند. )افزاید. و کفر کافران جز زیان چیزی نصیب کافران نمینمی

 تفسیر:
خلیفه  ها! خداوند ذاتی است که شما را در روی زمینمبارکه میفرماید: اى انسانۀ در آی

هاى پیشین وارث و جانشین ساخت، همان ذاتی است که شمارا بعد از عاد و ثمود و ملت
زمین قرار داده است و نسل بعد از نسل و قرن بعد از قرن شما را در جاهاى آنان سکنى 

 داد.
ر می پس هر که به الله متعال کافر شود زیان کفرش به خودش ب«: فمََنْ کَفرََ فَعَلیَْهِ کُفْرُهُ »

 گردد و کفر کافران جزکینه و خشم خدا چیزی را برای آنان نمیافزاید.
« ً  شما را امتی»گوید: می آن در معنی قتاده«: وَلٰا یَزِیدُ الَْکٰافرِِینَ کُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاّٰ مَقْتا
از شما و « رزدکفر و هرکس پس«. »قرار داد جانشیناز نسلی  پس و نسلی از امتی پس
 دیگران به از خود وی زیان و این« اوست زیان به کفرش»کند  ها را ناسپاسینعمت  این

 .«افزایدنمی  جز مقت نزد پروردگارشان را کفرشان وکافران»کند تجاوز نمی
یعنى از دست دادن عمر، که عمر صورت « خسار»ى شدید، و یعنى تحقیر و کینه« مقت»

ى انسان را دارد، هرکس آن را در غیر عبادت خدا سپرى کند آن را از دست داده یهسرما
است و به عوض سود، قهر خدا را به دست آورده است، به طورى که به سوى آتش ابدى 

 .(۷/٣۱۷رود. )البحر المحیط مى
  کنند که نه میشنود و نه سودپس از آن مشرکین را به خاطر این که چیزى را پرستش مى
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و کفر کافران چیزى به آنها « وَ لٰا یَزِیدُ الَْکٰافرِِینَ کُفْرُهُمْ إلِاّٰ خَسٰاراً »میدهد، توبیخ کرده و 
افزاید جز نابودى و گمراهى و از دست دادن عمر که شر و زیان فراوانى به دنبال نمى 
 دارد.

 هاى پیشین جانشین لتابو حیان فرموده  است: آیه یادآور این است که خدا آنان را به جاى م
کننده پند و عبرت نگرفتند کرده است، اما آنها متذکر نشده و از حال و وضع پیشینیان تکذیب

 ى عبرت آنها نشد و از گذشتگان پند نگرفتند.که چگونه نابود شدند، و حال کافران مایه

ع ونَ مِن  د ونِ اللَِّّ  ضِ أمَ   ق ل  أرََأیَت م  ش رَكَاءَك م  الَّذِینَ تدَ  رَ  ونیِ مَاذَا خَلقَ وا مِنَ الْ  أرَ 
ونَ  كٌ فیِ السَّمَاوَاتِ أمَ  آتیَناَه م  كِتاَباً فهَ م  عَلىَ بَینتٍَ مِن ه  بَل  إنِ  یعِد  الظَّالِم  م  شِر  لَه 

ورًا﴿ م  بعَ ضًا إلِاَّ غ ر   ﴾۴۰بَع ض ه 
؟ به من نشان دهید که آنان یدبگو: از ]قدرت و تدبیر[ معبودانتان که به جای خدا می پرست

اند؟ یا به آنها ها شرکت داشته اند؟ و یا آنها در آفرینش آسمانچه چیزی از زمین آفریده
ایم پس آنها برحجّتی ازآن قرار دارند؟ بلکه حق این است که ظالمان جز فریب کتابی داده

 (۴۰به همدیگر وعده نمیدهند. )

 تفسیر:
پردازید، چه چیزی را ها می  و: شریکان شما که به عبادت آنای پیامبر! برای کافران بگ

 ای با الله تعالی دارند؟ها نصیب و حصهها در آفرینش آسمان  اند؟ آیا آندر زمین آفریده
به من نشان دهید که در این جهان چه چیزى را خلق :«أرَُونِی مٰا ذٰا خَلَقوُا مِنَ الَْْرَْضِ »

 اند. وشما آنها را میپرستیدید؟ن پرستش شدهى ایاند که شایستهکرده
اند و به سبب آن که در خلق آسمان شرکت داشتهیا این :«أمَْ لهَُمْ شِرْک  فیِ الَسهمٰاوٰاتِ »

 اند که در عبادت شریک خدا شوند؟شایستگى آن را پیدا کرده
وند متعال به سوی آنان کتابی نازل کرده و با و آیا خدا:«أمَْ آتیَْنٰاهُمْ کِتٰاباً فهَُمْ عَلىٰ بَیِّنَةٍ مِنْهُ »

ها را با بصیرت و برمبناى زنند؟ در نتیجه آنها عبادت بتاتکّا به دلیلی از جانب او سخن می
 دهند؟دلیل و برهان انجام مى 

یکدیگر چنین نیست، بلکه کافران برای :«بلَْ إِنْ یعَِدُ الَظّٰالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إلِاّٰ غُرُوراً »
 جز غروری عاری از حقیقت و فریبی دور از صداقت نوید نمیدهند.

 و پیرواناتباع  ، فقط بهگمراه زعما و رهبران ندارد بلکه واقعیت از موارد یادشده یک هیچ
ها را وعده زنند و آنمی ها گولوعده هارا با آنو آن داده ایفریبنده های، وعدهخویش
 حقیقتی هیچ که استاساسی بی  های دروغ ها همه وعده آن آرایند در حالیکهمی  برایشان
 شما نفع به : خدایانکهاست  شانپیروان  به شانسخن از این ها عبارتوعده  ندارد. آن
 کنند.می شما نزد او شفاعت سازند و برای می خدا نزدیک ، شما را بهرسانده

مَا مِن  أحََدٍ مِن  إِ  سَكَه  ولَا وَلَئنِ  زَالَتاَ إنِ  أمَ  ضَ أنَ  تزَ  رَ  سِك  السَّمَاوَاتِ وَالْ  َ یم  نَّ اللَّّ
 ﴾۴۱بَع دِهِ إِنَّه  كَانَ حَلِیمًا غَف ورًا﴿

 دارد، و اگر بخواهند زوال یابند هیچ گمان الله متعال آسمانها و زمین را از زوال نگه مىبى
 (۴۱دارد، او حلیم و غفور است. ) نگاهشان نمىكس جز او 

 خواننده گان محترم!
در آیات قبلی ملاحظه نمودیم که مشركان از وحدانیت الله متعال انکار ورزیدند ووجود 
رسول الله صلی الله علیه وسلم رانیز انکار می کردند، الله متعال ملامتشان کرد و به آنان 
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ده ی آنان در شام و عراق و یمن سفر کنند و آن جاها را یادآور شد که به سرزمین نابودش
 از نزدیک مشاهده نمایند.
 ( که از جمله آیات پایانی سوره مبارکه می باشد ؛می  44الی  42اینک در آیات متبرکه ) 

 فرماید: الله  نخواست مردم را به محض نافرمانی از پای در آورد، بلکه مهلتشان داد و 
 به روز قیامت واگذاشت. سپس مجازات  شانرا

ا  دَى الْ  مَمِ فلَمََّ دَ أیَمَانِهِم  لَئنِ  جَاءَه م  نذَِیرٌ لَیك ون نَّ أهَ دَى مِن  إحِ  ِ جَه  وا باِلِلَّّ وَأقَ سَم 
 ﴾۴۲جَاءَه م  نذَِیرٌ مَا زَادَه م  إِلاَّ ن ف ورًا﴿

ار كننده به نزد آنها بیاید، های خود به الله قسم خوردند كه اگر پیامبری انذو با سخترین قسم
تر خواهند بود. اما هنگامیكه پیامبری برای آنها آمد جزفرار حتما نسبت به هر امتی راه یافته

 (۴۲وفاصله گرفتن)ازحق(چیزی برآنها نیفزود!)
 تفسیر:

خوردند که اگر پیغمبری به میان ایشان بیاید،  یعنی کفاّر مکه مؤکدانه به خدا قسم می
ها خواهند بود )و در پذیرش دین او، بر همگان پیشی خواهند گرفت(. ین ملتّترراهیاب 

امّا هنگامی که پیغمبری )از خودشان برانگیخته شد و( به میان شان آمد، )بعثت او( جز 
 گریز و بیزاری )از حق( چیزی بر آنان نیفزود.

 :  42  ۀشأن نزول آی
ده است: قریش همواره میگفتند: اگر ابن ابو حاتم از ابن ابو هلال روایت کر -899

بردارتر و منقادتر پروردگار از بین ما پیامبری مبعوث کند. در میان همۀ امم از ما فرمان 
به دستورات الهی و همچنان هدایت پذیرتر و استوارتر به تمسک و پیروی از کتاب او 

نْ ﴾ 167وَإِنْ کَانوُا لیََقوُلوُنَ﴿»نخواهد بود. پس خداوند متعال  لَوْ أنَه عِندَنَا ذِکْراً مِّ
لِینَ﴿ گفتند: اگر در نزد ما خبرى [ مى( و ]عربهاى ناگرویده168–167﴾)صافات:168الْْوَه

اگر کتاب ( »157و لَوْ أنَها أنُزِلَ عَلیَْنَا الْکِتاَبُ لکَُنها أهَْدَى مِنْهُمْ )انعام: « »از پیشینیان بود
ِ جَهْدَ أیَْمَانِهِمْ لئَِن »و« تر بودیمآنان راه یافتهشد، از بر ما فرو فرستاده مى وَأقَْسَمُوا بِاللَّه

را نازل کرد. یهود همواره به واسطة بعثت نبی « جَاءهُمْ نَذِیر  لهیَکُوننُه أهَْدَى مِنْ إِحْدَى الْْمَُمِ 
ی گفتند: ما دریافته ایم که پیامبرجستند و میکریم بر نصاری نصرت و پیروزی می

 شود.برانگیخته می 
تَ اسْتكِْبَارًا فیِ الْْرَْضِ وَمَكْرَ السهیئِ وَلَا یحِیقُ الْمَكْرُ السهیئُ إلِاه بِأهَْلِهِ فهََلْ ینْظُرُونَ إلِاه سُنه 

ِ تحَْوِیلًا﴿ ِ تبَْدِیلًا وَلَنْ تجَِدَ لِسُنهتِ اللَّه لِینَ فَلَنْ تجَِدَ لِسُنهتِ اللَّه  ﴾۴٣الْْوَه
که انجام  ن نفرت به سبب گردن کشی و تکبرّ آنان در زمین و نیرنگ زشتشان بودای
گردد. پس آیا جز سنت پیشینیان را های زشت جز به اهلش بر نمیدادند. و حیله گریمی

انتظار دارند؟ پس هرگز برای سنت الهی تبدیلی نخواهی یافت. و هرگز برای سنت الهی 
 (۴٣تغییری نخواهی یافت. )

 یر:تفس
سوگند کافران با حسن نیتّ و از روی حرص و «: اِسْتکِْبٰاراً فیِ الَْْرَْضِ وَ مَکْرَ الَسهیئِِّ »

علاقه به دریافت هدایت صورت نپذیرفته بود، بلکه از ستیزه جویی و استکبار بود. آنان با 
امر  سوگند خویش تدبیر زشتی را سنجیده بودند و فریب مردم را قصد داشتند؛ زیرا ظاهر

 اند.نمود که به قبول حق حریصچنین می
 اما در حقیقت اهل باطل دروغ بودند؛ از این رو عواقب این تدبیر زشت به خود آنان 
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 برگشت و به دیگران ضرری نرساند. 
بینى مفسر ابو حیان در تفسیر خویش میفرماید: سبب نفرت آنها عبارت است از خود بزرگ

بینى و نیرنگ زشت، آنان را وادار کرد از حق دورى و نیرنگ زشت؛ یعنى خودبزرگ
هایى که به پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ عبارت است از تهمت« مکرسیء»جویند. و 

وَ ».( الله تعالی در رد آنها گفته است:۷/٣۱۹چینى بر ضد او)البحر المحیط بستند و توطئهمى
 َ هْلِهِ و بال و کیفر مکر و توطئه فقط دامن انجام دهنده و لٰا یَحِیقُ الَْمَکْرُ الَسهیئُِّ إلِاّٰ بِأ

 گیرد.ى آن را مىدهندهترتیب

وا كَیفَ كَانَ عَاقِبةَ  الَّذِینَ مِن  قَب لِهِم  وَكَان وا أشََدَّ   ضِ فَین ظ ر  رَ  وا فیِ الْ  أوََلَم  یسِیر 
ةً وَمَا كَانَ اللَّّ  لِیع جِزَه  مِن  شَیءٍ  م  ق وَّ ضِ إِنَّه  كَانَ مِن ه  رَ  فیِ السَّمَاوَاتِ وَلَا فیِ الْ 

 ﴾۴۴عَلِیمًا قدَِیرًا﴿
اند كه بنگرند سرانجام كسانى كه پیش از ایشان بودند و از آیا در زمین سیر و سفر نكرده

[ ایشان نیرومندتر بودند، چگونه بوده است؟ و هیچ چیز در آسمانها و زمین از ]حیطه قدرت
 (۴۴. )یخت، چرا كه او داناى تواناستخداوند نتواند گر

ه م  إلِىَ  ر  رِهَا مِن  دَابَّةٍ وَلكَِن  یؤَخِّ وَلَو  یؤَاخِذ  اللَّّ  النَّاسَ بمَِا كَسَب وا مَا ترََكَ عَلىَ ظَه 
َ كَانَ بعِِباَدِهِ بَصِیرًا﴿ م  فإَِنَّ اللَّّ ى فإَِذَا جَاءَ أجََل ه  سَمًّ  ﴾۴۵أجََلٍ م 

هیچ جانوری را ، کردگرفتار می[ دمان را به خاطر كار و كردار ]نارواىو اگر خداوند مر
و چون اندازد )و مهلت میدهد(، معینّیبه تأخیر می، ولى ایشان را تا وقت گذاشت.نمی 

 (۴۵. )اجلشان فرارسد، آنگاه خداوند در حق بندگانش بیناست

 تفسیر:
سَمّی»  مت است.مدّت معین. هدف از آنروز قیا «:أجََلٍ مُّ

سَمّی»اند: مراد از وقتی که قیامت ایشان فرا رسید. برخی گفته «:فَإذَِا جَآءَ أجََلهُُمْ »  «أجََلٍ مُّ
زمان محدود عمر و سررسید معلوم مدّت زندگانی هر کسی است که با مرگ  «أجََلهُُمْ »و 

 (.93آیه:  رسد )سورۀ: انعاماو فرا می
دهند را به سبب گناهان و خطاهایی که انجام میتعالی انسان مبارکه میفرماید که الله  ۀدر آی

 مجازات کند، از عذابش هیچ خزندۀ روی زمین نجات نمییابد.
اندازد و اهل گناه را تا زمانی که در علمش تعالی عذابش را از کافران به تأخیر میامّا حق

ا رسید آنان را در دهد. آنگاه که زمان عذاب مجرمان فرمعینّ و محدود است مهلت می 
داند کند. او فرمانبرداران و سرکشان را می اند به عذاب گرفتار میحالیکه مستحقّ مجازات

شناسد و هر کدام را بر مبنای اعمالش جزا میدهد. این درحال است که الله تعالی به و می 
زی از عمال شمارد و هیچ چی داند و می بندگانش بیناست، کارکردها و اعمال آنان را می

 آنان بر او پوشیده نیست.

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 

 ومن الله التوفیق
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حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بِس 

 سوره یس
 (23 – 22) –جزء  

 سورۀ یس در مکه نازل شده و داراي هشتادو سه آیه وپنج رکوع است.

 : تسمیه وجه
از )آیه اول این سوره( گرفته شده « یس»کلمه وسوم است؛ م« سورۀ یس»این سوره به 

متعال سورۀ شریف را با آن افتتاح کرده است و افتتاح سوره با آن نشان  وندچون خدا
از حروف مقطعه قرآن است و معاني مختلفي براي  ى اعجاز قرآن است. و همچناندهنده

 .استآن ذکر شده
 اطر:ارتباط و مناسبت این سوره با سوره ف

 ارتباط ومناست هردو سوره رامیتوان در نکات ذیل خلاصه وجمع بندي نمود.
و  37و در آیه هاي « و سخر الشمس و القمر.»سوره فاطر آمده است  13يالف: در آیه

، هر دو برخي از دلایل قدرت الهي را در «و آیة لهم الیل...»سوره یس میخوانیم:  38
 هستي اثبات مي کنند.

کشتي ها را در آن مي بیني که موج دریا را مي »...ي فاطر میفرماید:  ب: در سوره
آیتي دیگر براي آنها این است که ذریه »( و در سوره یس میفرماید: 12)آیه « شکافند...

 (.41)آیه « ي آنان را در کشتي گرانبار سوار مي کنیم
 :ۀ یسفضیلت سور
الله صلي الله علیه  رسول که است نه آمدهرضي الله ع عباسابن روایت به شریف در حدیث

 یس سورۀ که داشتم : همانا دوستمتياُ  من إنسان کل قلب أنها في لوددت»وسلم فرمودند: 
را حفظ مي  آن من متاُ از افراد  : هر یکیعني«. بودمي  من از امت هر انسان در قلب
 .داشت

کثیر ، ابنجهت بدین«. بخوانید ردگانتانمُ را بر  یس»: است دهآم شریف در حدیث همچنین
 در هیچ که است این یکي سوره این هاياز ویژگي »فرموده است: ء علما از برخي نقلبه 

لذا  ،کندمي کار را آسان جلاله آن خداوند جلّ  کهشود، جز این نمي خوانده کار دشواري
 رحمت نزول نیز سبب )شخص درحالت نزع و جان کندن( نزد فرد محتضردر  آن قرائت

 «.علمأکند. والله مي آسان را بر وي روح آمدنو بیرون  گردیده و برکت
: غفر له عزوجلالله  لیلة ابتغاء وجه في أ یسقرَ من»: است آمده شریف در حدیث همچنین
 «.است شده آمرزیده بخواند، بر وي عزوجل خداي رضاي لبط به را در شبي یس هر کس

هر چیزى قلبى دارد و قلب قرآن »همچنان پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ فرموده است: 
)بزار آن را روایت « عبارت است از سورۀیس، آرزو میکنم در قلب یکایک امتم جا بگیرد.

 .کرده است.(
 ۀیس:تعداد آیات، کلمات وحروف سور

ور شدیم سورۀ یس پس از سوره ی جن در مکه شرف نزول یافته است و آطوریکه یاد 
شروع می شود، به سوره ی یس )انسان( در زبان « س»و « ی»چون با حروف هجائی 

 ، مشهور گشته است.«طی» طایفه ی 
 ( حروف مي 3086( کلمات وبه تعداد )733( آیات، وبه تعداد )83این سوره  داراي )
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 د. )لازم به تذکر است که اقوال علماء در تعداد کلمات وحروف سوره یس  مختلف بوده باش
 مطالعه فرماید.(« احمد»که شما مي توانید تفصیل این مبحث را درسوره طور تفسیر

همچنان سورۀ یس از جمله سورۀ هاي است که با حروف مقطعه آغاز میشود،هکذا اولین 
 ه است.سورۀ اي است که با قسم شروع شد

 :«یس»محتواي سورۀ 

هاي مکي است که به ه ازجمله سور« یس»ور شدیم؛ سورۀ آطوریکه در فوق هم یاد 
 صورت کل سه موضوع اساسى را در بردارد، که عبارتند از:

دلایل و براهین بر یگانگى پروردگار ، ایمان به زنده شدن و حشر، داستان اهل قریه»
 «.عالمیان

دق رسالت حضرت محمد صلىّ اّللَّ علیه صِ ر مورد درستى وحى و سوره با قسم به قرآن د
بعد از آن بحث کفار قریش را پیش کشیده است که در گردنکشى و آغاز یافته است. و سلمّ 

کردند. لذا گمراهى غرق شده بودند و سرور پیامبران، محمد بن عبد اّللَّ را تکذیب مى 
 رفت.آنان را فرا گ وند متعالعذاب و انتقام خدا

ها براى پند و عبرت، داستان اهل قریۀ بعد از آن طبق روش قرآن در به کارگیرى قصه
کند که پیامبران را تکذیب کردند، تا قریش از عاقبت تکذیب وحى را مطرح مى« انطاکیه»

 و رسالت برحذر باشند.
اما او  کند که قوم خود را اندرز داد،را بازگو مى« حبیب نجار»وضع دعوتگر با ایمان، 
به مجرمین  الله تعالياو را در بهشت جاى داد، ولى  وند متعالرا به قتل رساندند و خدا

 فرصت نداد، بلکه فریاد و صدایى شدید و بنیان بر انداز آنها را در ربود و هلاک نمود.
را در این گیتى پر از شگفتى مورد « خدا»دلایل قدرت و یگانگى « یس»همچنان سورۀ 
دمد شروع کرده، آنگاه ى سرزمین خشکى که حیات در آن مى ده، از منظرهبحث قرار دا

آید سخن گفته شود و به صورت بسیار تاریک درمىاز منظرۀ شب که روز از آن جدا مى 
در فلک ومدار  وند متعالاست. سپس منظرۀ آفتاب را مطرح کرده است که به قدرت خدا

د. بعد از آن وضع ماه را پیش کشیده است خود در حرکت است وهرگز از آن تخطى نمیکن
پیماید. بعد از آن کشتى بارگیرى شده را مورد بحث قرار  که در منازل خود درجات را مى

ى بشر را دربر دارد. تمام اینها دلایل روشن بر قدرت خداى هاى اولیهداده است که نسل 
 باشند.عز و جل مى 

و خوف وترس این روز پرداخته و موضوع دمیدن بعد از آن سورۀ به بحث در بارۀ قیامت 
نفخ را پیش کشیده و از نفخۀ حشر و نشر سخن به میان آورده است که در خلال آن انسان 

خیزند، و دربارۀ اهل بهشت و اهل دوزخ بحث نموده، وتفاوت مؤمنان  ها از قبر بر مى
هاى پر نعمت در باغ وتبهکاران را در آن روز پرهراس یادآور شده است که نیکبختان 

 گیرند.مستقر میشوند و شقاوتمندان در درک دوزخ جا مى
بعث و »همچنان با بحث در مورد یک موضوع اساسى، یعنى موضوع « یس»سورۀ 
 یابد. و اقامۀ دلایل و برهان پیرامون تحقق آن خاتمه مى« جزا

 :)متوفي( بر مرده« یس»خواندن سورۀ 
هایتان بخوانید(  یاسین را بر مردهۀ وري چنان است که: )سورآ درنزد برخي از مسلمانان یاد

م میشمارد: از جمله میگویند: سلّ و این روایت را از جمله احادیث رسول الله صلي علیه و
باشد، و اگر چنانچه حدیث باید کفت این حدیث ضعیف مي « إقرأوا علي موتاکم یس»
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باشد، در ارو از دنیا رفتن محتضر مي صحیح هم باشد محل و وقت قرائت آن هنگام احتض
اي است و آن شود، و اهل علم گویند در آن فائده یاسین بر وي خوانده ميۀاین هنگام سور

قیِلَ »باشد، زیرا در این سوره آیه: هم آسان خارج شدن روح از کالبد فرد محتضر مي 
( 27  26« )ا غَفرََ لِي رَبيِّ وَجَعَلنَيِ مِنَ الْمُکْرَمِینَ ادْخُلِ الْجَنهةَ قَالَ یا لیَتَ قوَْمِي یعْلَمُونَ * بِمَ 

دانستند که پروردگارم مرا )به او گفته شد وارد بهشت شو، گفت: اي کاش قوم من مي 
 مشمول آمرزش و عفو خویش قرار داد و در صف گرامیان جاي داد(.
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 ترجمه و تفسیر سورۀ یس
مِ  حِیمِ بِس  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ   اللَّّ

 به نام خداي بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱یس﴿
 (۱))مفهوم این حروف به الله معلوم است(.[ یس ]یاسین

 تفسیر:
 «.!انسان اي : یعنيیس»فرمود:  که است شده عباس رضي الله عنه روایت از حضرت ابن

)مفهوم این حروف به الله  که: ور شدیمآحروف مقطعه و طوریکه یاد از جمله « یس»
 معلوم است(.

 حروف مقطعه براي معني وضع نشده بلکه براي ترکیب کلمه مي همچنان باید گفت که:
باشد و در عین حال مفسران از این مطلب صرف نظر کرده براي یاسین معاني فرضي 

نند اینها. نکتۀ دیگر اند از آن جمله یاسین یعني؛ اي سید، و یا؛ اي سید المرسلین و مانوشته 
آنکه کفار به قرآن و خود محمد صلي الله علیه وسلم ایمان نداشتند پس چگونه اینجا در مقام 
اثبات نبوت او به قرآني قسم خورده که ایشان قبول نداشتند؟ جواب این است که این قسمي 

معجزه است که به صورت ظاهر قسم است ولي در حقیقت دلیلي بر نبوت است زیرا قرآن 
تعالي خواسته بفرماید قسم به این کتابي که روشنگر مطلب نبوت و دلیل نبوت است، حق 

دانستند که قرآن نزد محمد صلي الله باشي، و به اضافه کفار مياست که تو از مرسلین مي 
خورند و لذا اینجا به علیه وسلم و مؤمنین بسیار عظمت دارد و به دروغ به آن قسم نمي 

م یاد کرده. و ذکر صفت حکیم براي قرآن دلالت دارد که سراسر قرآن و همۀ آیات قرآن قس
 .تابشي از قرآن(آن حکمت است )تفسیر 

 خوانند گان محترم!
قرآن کریم، پیامبر و رسالتش، مورد ( موضوعاتي در باره 12الي  1در ایات متبرکه )
 بحث قرار میگیرد.

آنِ ال حَكِیمِ﴿  ﴾۲وَال ق ر 
 (۲ن پر از حکمت. )قسم به قرآ

 تفسیر:
 داراي حکمت و دانش سودمند. «:الْحَكِیمِ »

 صلي الله علیه وسلمبه محمد براي : خداوند متعال. یعنياست ...( واو قسمواو در: )والقرآن
قرآني که الفاظ و معناهاي آن را مُحکم ساخته و است،  مملو از حکمت آموز کهحکمت قرآن

ها، احکام شرعي و براهین، آن را مشرّف و بلند مرتبه ساخته است. ت با موجودات حکم
صلي الله علیه وسلم  حضرت آن که حقیقت در این تا کسي است این کلي از این قسم هدف

 فرستاده الله است شک و تردید نکند.
خ رُ در آن امام قرطبى میفرماید: قسم به قرآن که: درنظم و معانیش استوار است و خللى 

 ..(۱۵/۴دهد. )تفسیر قرطبى نمى 
ابو سعود فرموده  است: یعنى متضمن حکمت است و یا از لحاظ نظم اعجاز انگیزش 

 .( ۴/۲۴۷هاى حکمت را در بردارد. )تفسیر ابو سعود  گویاى حکمت است و شگفتى
 معانى بدیع و بطور خلاصه باید گفت:که الله تعالي قسم به کتابي یاد نموده است که: نظم و 
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محکم و اعجاز انگیز در بردارد و شرایع و احکامش به آخرین درجۀ بلاغت و رسایى 
 رسیده، و از جانب پروردگار با عظمت به پیامبر صلیالله علیه وسلم وحي شده است.

 :10 – 1شأن نزول آیات آیۀ 
 علیه از ابن عباس )رض( روایت کرده است: رسول الله صلي الله« دلائل»ابونعیم در  -

کرد. مشرکان قریش از مي ئتوسلم )در مسجد الحرام قرآنکریم را به صداي بلند قرا
ها به هاي آن این امر رنجیدند و به دستگیري آن بزرگوار اقدام نمودند. ناگاه دست 

شان پیچید و بینایي خود را از دست دادند. خدمت رسول الله صلي الله علیه وسلم گردن 
دهیم. اشتند، اي محمد! تو را به الله و پیوند خویشاوندي سوگند مي آمدند و عرض د

إِنهکَ  ﴾2﴿وَالْقرُْآنِ الْحَکِیمِ  ﴾1﴿یس»ها دور شد. پس:  پیامبر دعا کرد و آن حالت از آن
سْتقَِیمٍ  ﴾3﴿لمَِنَ الْمُرْسَلِینَ  حِیمِ  ﴾4﴿عَلىَ صِرَاطٍ مُّ ا أنُذِرَ لِتنُذِرَ قوَْ  ﴾5﴿تنَزِیلَ الْعزَِیزِ الره ماً مه

 نازل شد. ﴾7﴿لَقَدْ حَقه الْقَوْلُ عَلىَ أکَْثرَِهِمْ فهَُمْ لَا یؤْمِنوُنَ  ﴾6﴿آبَاؤُهُمْ فهَُمْ غَافِلوُنَ 
 153« دلائل»ابن عباس)رض( میگوید: ازآن گروه یک نفر هم مسلمان نشد. )ابو نعیم 

 .ناد جداً ضعیف است.(روایت کرده است، در این اسناد نضر بن عبدالرحمن متروک و اس
ابن جریر از عکزمه روایت کرده است: ابو جهل گفت: اگر محمد را دیدم چنین و  -

قْمَحُونَ »کنم. پس آیه چنان مي  ﴾8﴿إنِها جَعَلْنَا فيِ أعَْنَاقهِِمْ أغَْلالَاً فهَِي إِلىَ الْذَْقَانِ فهَُم مُّ
نازل شد.  ﴾9﴿فِهِمْ سَدّاً فأَغَْشَینَاهُمْ فهَُمْ لاَ یبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَینِ أیَدِیهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْ 

گفت: کجاست؟ دید و ميمشرکان میگفتند: محمد اینجاست اما ابوجهل نمي
 ..(29064کجاست؟)طبري 

سَلِینَ﴿ ر   ﴾۳إِنَّكَ لمَِنَ ال م 
 (٣به تحقیق که تو از جمله پیغمبران هستي. )

 تفسیر:
که تو ازفرستاده  .نیست گونه شکي تو هیچ در رسالت که حکیم قرآن : سوگند بهیعني

 اي.شدگان الله تعالي هستي که باوحي اوتعالي به سوي بندگان آمده
جواب قسم است یعنى اى محمد! به طور یقین تو از جانب « إنِهکَ لمَِنَ الَْمُرْسَلِینَ »جمله: 

 قاطع ردي آیه اینو پیامبران هستى. و اى و جزپروردگار جهانیان براى هدایت خلق آمده
 صلي الله علیه وسلم است. حضرت آن منکر رسالت که است بر پندار کفاري

ابن عباس)رض( گفته است: کفار قریش میگفتند: تو پیامبر نیستى و خدا تو را نزد ما 
ى پیامبران است نفرستاده است. لذا خدا به قرآن عظیم قسم یاد کرده است که محمد از جمله

 .، طبرى این مطلب را از قشیرى نقل کرده است.(۱۵/۵)مراجعه شود: تفسیر قرطبى 

تقَِیمٍ﴿ س   ﴾۴عَلىَ صِرَاطٍ م 
 (۴. )بر راه راست قرار داري

 تفسیر:
تو بر طریقه و منهجى راست و « مستقیم بر صراطي»اي پیامبر! تو بر راه راستیني 

 و روش بر راه و استوار یعني ، محکممستقیم و روشي هتو بر رادرست قرار دارى، یعني 
 اند.از تو درگذشته قبل که هستي پیامبراني همان

 وجود ندارد، بلکه ايو پیچیدگي گونه کجي هیچ در آن که است راستي راه :صراط مستقیم
 برساند. وي مطلوب مستقیماً مسافررا به

 طور که قتاده گفته است؛ بر مسلکى از هدایت قرار دارد یعنى همان امام طبرى گفته است: 
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که کجى در آن موجود نیست و عبارت است از دین اسلام، همچنان که قتاده میگوید )تفسیر 
.( و نکره آوردن آن براى تفخیم و تعظیم است. )الانتصاف على الکشاف ۲۲/۹۷طبرى 

۴/۲).. 

حِیمِ    ﴾۵﴿تنَ زِیلَ ال عزَِیزِ الرَّ
 (۵. )[ فرو فرستاده ]خداوند[ پیروزمند مهربان است]این كتاب 

 تفسیر:
دهنده از جانب پروردگار باعزت نازل شده است که در ملک خود مقتدر این قرآن هدایت 

 است و نسبت به مخلوق خود مهربان است.
او که هر که با وي زورآزمایي کند قهرش میکند و هر که با وي بستیزد شکستش میدهد. 

 نماید.از دشمنانش انتقام میگیرد و به کسي که با توبه به سویش باز گردد رحمت مي
درواقعیت باید گفت: سرچشمۀ نزول قرآن، قدرت ورحمت است وشخصیکه به رهنمود 

 هاي آن چنگ بزند، بطور یقیین به عزّت و رحمت نایل میگردد.

ه م  فَه   مًا مَا أ ن ذِرَ آباَؤ   ﴾۶م  غَافلِ ونَ﴿لِت ن ذِرَ قَو 
 (۶خبرند. )اند پس آنان خود غافل و بي تا قومي را بیم دهي که پدرانشان بیم داده نشده

 تشریح لغات و اصطلاحات:
« ً بیم داده نشده است  «:مَآ أنُذِرَ »مراد کفاّر مکه در آغاز نبوّت پیغمبر اسلام است.  «:قوَْما

پدران و نیاکان قریب قریش هم عصر پیغمبر مراد  «:ءَابَآؤُهُمْ »(.3آیه:  )سورۀ: سجده
نبیاء، از جمله ابراهیم و أصلي الله علیه وسلم است، والاّ پدران و نیاکان بعید ایشان توسّط 

)تفسیر نور ترجمه معاني قرآن  (.25و  24اسماعیل بیم داده شده است )سورۀ: فاطرآیات: 
 .مصطفي خرمدل(

 تفسیر:
رآن را بر تو نازل کرده تا به وسیلۀ آن کافران را بیم بدهي اي پیامبر! پروردگار سبحان ق

 منظور از انذار این است که آنها را از عذاب خدا بترساند.
پرستى دست زیرا آنان از هدایت و ایمان غافلند و در تاریکى شرک و بت: «فهَُمْ غٰافِلوُنَ »

 زنند. و پا مى

ثرَِهِم  فَ  ل  عَلىَ أكَ  مِن ونَ﴿لَقدَ  حَقَّ ال قَو  م  لَا ی ؤ   ﴾۷ه 
 (۷یقیناً فرمان عذاب بر بیشترشان محقق و ثابت شده است، به این سبب ایمان نمي آورند. )

 تفسیر:
به یقین که الله تعالي بر بیشتر کافران عذاب را واجب نمود؛ البته بعد از اینکه حجّت را بر 

ق یقین نکردند و راستي را آنان اقامه داشت و مطلوب آن را واضح ساخت. اما آنان به ح
 نپذیرفتند، بلکه به او تعالي کافر شدند و رسولش را تکذیب نمودند.

لام پیش درآمد قسم است. یعنى به خدا قسم  ﴾7﴿لَقَدْ حَقه الَْقوَْلُ عَلىٰ أکَْثرَِهِمْ فهَُمْ لٰا یؤْمِنوُنَ »
مشرک مقرر شده  به سبب اصرار آنان بر کفر و انکار، عذاب دوزخ بر اکثر آن جماعت

است؛ زیرا تحت تأثیر یادآورى و برحذر داشتن قرار نگرفتند، پس به همین سبب به آنچه 
  آورند. بعد از آن خدا سبب ترک ایمان آنها را بیان کرده و میفرماید:اى ایمان نمىآورده

م   ذَ قاَنِ فَه  لَالًا فهَِيَ إلِىَ الْ  ناَقهِِم  أغَ  ونَ﴿إِنَّا جَعلَ ناَ فيِ أعَ  ق مَح   ﴾۸ م 
 پس در نتیجه سرهایشان رو به بالا است )و بر گردنشان نهاده ایم  هایي راطوقمسلماً ما
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 (۸توانند(. )زمین را دیده نمي

 تشریح لغات و اصطللاحات:
جمع آن « الغلّ: طوق یدخل فى العنق للذلّ و الالم»غل: طوقى كه بر گردن نهند «:أغَْلَال»

 اغلال است.

 ها. مفرد آن ذقن است.زنخ «: نِ أذَْقَا»
به صیغه مفعول: سر « مقمح»، «قمح البعیر: رفع رأسه»قمح: سربلند كردن.: «مُقْمَحُونَ »

 آمده است.کریم بالا گرفته شده، این كلمه فقط یك بار در قرآن 
ل نهد، ولى زمینۀ نهادن غو زنجیر مى  گردن كافران غل : الله تعالي برکه ور شدآباید یاد 

و زنیحر)بند کشیدن ها و دست بستن ها( را کفار شخصاً زمینه سازي مي کنند و شرایط 
 آنرا فراهم مي نمایند.

 تفسیر:
در آیه مبارکه وضعیت یک نفر مشرک را در گمراهى به حال انسانى تشبیه کرده است که 
به زنجیر و غل ها در دست دارد و دستش را به گردن آویخته و در همان حال سر را 

 .)تفسیر صفوة التفاسیر( طرف آسمان گرفته و آن را پایین کرده نمي تواند.
 به هایشان دست که ایمرا قرار داده هایيغل هایشان این بدین معني است که: در گردن

قرار دارد و هایشان  ها و گردندست ها بینغل  این و چون است شده ها بستهغل آن
قادر نیستند. ویا اینکه  هایشان گردن دادن حرکت ها بهلذا آن  شده است بسته محکم
هاي این کافران را نیز از هر خیري به زنجیر بسته و دیدگان آنان را از دیدن هدایت دست 

 در چنینبینند. آنان نابینا کرده است؛ از این رو کار خیري را انجام نمیدهند و حق را نمي 
 بگردانند، یا آن و راست چپ سويرا به  هایشانگردن  راهم ندارند که این توان حالتي

 کنند. ها را خم
در تفسیر جلالین شریف آمده است: این تمثیل است. منظور این است که آنها ایمان را نمى 

 ..(٣/٣۱۸کنند )تفسیر جلالین پذیرند و در مقابلش سر خم نمى
یه چنین است: ما این جماعت محکوم به شقاوت را مانند شخصي ابن کثیر گفته است: معنى آ

ایم که زنجیرى در گردن دارد و دستش در زیر زنخ به گردن بسته شده است و قرار داده
 و محل تلاقى دو فک است.« أذقان»)ذقن مفرد 

یعنى آنکه « مقمح»درآمده است. « مقمح»زنخ( به ناچار سر را بالا گرفته و به صورت 
شود از ذکر زنجیرى که ا بالا گرفته است و با ذکر زنجیرى که در گردن نهاده مىسرش ر

شود بسنده کرده است؛ چون غل به زنجیرى که دردست و گردن نهاده در دست نهاده مى 
 (.٣/۱۵۵شود معروف است. )تفسیر ابن کثیر  مى

ت که زنجیر در ابو سعود در تفسیر خویش: حال آنها را به حال انسانى تشبیه کرده اس
 گردن دارد.

دهند به حق بنگرند شوند، پس فرصت نمى زنجیر ها به زنخ منتهي مى « فهَِي إِلىَ الَْْذَْقٰانِ »
بندند به  ها را مىکنند، چشمتوانند گردن به طرف حق برگردانند. سر را خم نمىو نمى 

ً حق را نمى  نند. )تفسیر ابو سعود توانند ببینند و یا به طرف سیل کطورى که تقریبا
بَیْنَ » مینویسد:« ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسیر نور ..(۴/۲۴۸

 پشت سر آنان.«: مَا خَلْفهَُمْ .»پیشروی شان «: أیَْدِیهِمْ 
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م  لَا ی ب   شَی ناَه م  فَه  ا فأَغَ  ا وَمِن  خَل فِهِم  سَدًّ ونَ﴿وَجَعلَ ناَ مِن  بَی نِ أیَ دِیهِم  سَدًّ  ﴾۹صِر 
ایم پس بر چشمان سدّي، قرار دادهو در پیش روي آنها سدي قرار دادیم، و در پشت سرشان 

 (۹بینند. )ایم، در نتیجه آنان هیچ نمي اي انداختهآنان پرده
 تشریح لغات و اصطلاحات:

شته خداوند کساني را که به آینده ننگرند و مستقبل را فراموش سازند، و به گذ «:سَدّاً...»
هاي پیشین را پیش چشم خود مجسم نکنند ، به اشخاصی تشبیه توجه نکنند  و احوال ملّت 

شده اند که: میان دو سدّ عظیم گیر کرده باشند و روبرو و پشت سر خود را نبینند، و 
 همگون و همسان کوران، راه پیشروي و راه پَسروي خود را پیدا نکنند.

 (.7آیه  ایم )سورۀ: بقرهاي کشیدهشان پردهبرچشمان  «:فَأغَْشَیْنَاهُمْ »
 تفسیر:

خداوند پرده یي از تاریکي را در پیش رو و پشت سر آنان ایجاد کرده است؛ یعني صفت 
آنان مانند کسي است که با حایلي از پیش رو و از پشت سر در حجاب شده باشد و از اثرش 

شان را نابینا ساخته و بینش هاي  متعالي چش چیزي را نبیند و به راهي هدایت نشود. حق
آنان را محو نموده است. هریک از دشمنان اسلام بدون شک به چنین عذابي گرفتار است؛ 

 اند.زده، متردّد و راه گم کردهاز همین جا است که حیرت 
 علم به سبحان؛ زیرا خداي آنان روي به ایمان راه بر مسدود بودن است نیز تمثیلي آیه این
 این کنند. البتهمي بر کفر اصرار و پافشاري شان مرگ تا دم آنان که است دانسته خویش ازلي
 در کار انسان امر، اجباري عقلاً و در واقعیت که است وي قبلي : مجرد شناختالهي ازلي علم
)تفسیر انوار القرآن: دارد. باز نمي  آوردن ، او را از ایمانآورد و بنابر اینوجود نمي  به

 .عبد الرؤوف مخلص هروي(
آموز است و رسالت پیامبرصلي الله علیه وسلم استوار و حكمتبا اینکه قرآن عظیم الشأن 

قطعى است و راه دین مستقیم است و خداوند قوى و مهربان است، لیكن چون اكثر مردم، 
هر سو بروند به سدّى محكم و بن بست برخورد  ایمان و گرفتار خرافات اند، ازغافل، بى

 كنند.مى

 ! خواننده گان محترم
جوهر انسانهاي لجوج بینهایت  ، در خواهیم یافت که؛ اگر به فحواي آیه مبارکه دقیق شویم

اکثریت مردم غافل، به حقّ  دقیق وجالب به بیان و ترسیم گرفته شده است. و در مییابیم که:
 گرایش ندارند.

مِن ونَ﴿وَسَوَ  ه م  لَا ی ؤ  تهَ م  أمَ  لَم  ت ن ذِر   ﴾۱۰اءٌ عَلَی هِم  أأَنَ ذَر 
 (۱۰آورند. )براى ایشان برابراست چه بترساني، وچه آنها را نترساني، ایشان ایمان نمي

 تفسیر:
اي پیامبر! اگر اهل کفر و سرکشان را چه بیم دهى و چه بیم ندهى براى آنان یکسان است؛ 

اى تیره ها براى افرادى که گمراهى، پردهى و زنگ خطر و باز دارنده زیرا یادآور
 برعقلشان کشیده، وسرکشى و عصیان در قلب شان لانه کرده است، سودى ندارد.

آورند؛ زیرا برحذر داشتن، قلب مرده را زنده آنها به همین سبب ایمان نمى«: لٰا یؤْمِنوُنَ »
 ذیرفتن ایمان را دارد.کند، بلکه فقط قلب زنده آمادگى پنمى
خاطر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ را تسلى داده، و حقیقت سرکش و طغیان نهفته در  بدین

 سازد. نهاد آنان را برملا و کشف مى
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وچه زیبا است که فرموده اندکه: قرآن عظیم الشأن مایۀ ذكر است، اطاعت وپیروي از آن، 
 ارگرى فطرت خفته انسان است.ها و بیدوسیلۀ یادآورى فراموش شده 

رٍ كَرِیمٍ﴿ فِرَةٍ وَأجَ  ه  بمَِغ  ر  مَنَ باِل غَی بِ فَبشَِّ ح  رَ وَخَشِيَ الرَّ ك   ﴾۱۱إِنَّمَا ت ن ذِر  مَنِ اتَّبعََ الذِّ
بیم دادن ات فقط براي کسي ثمربخش است که از قرآن پیروي کند و غائیبانه ازپروردگار 

 (۱۱شي نیکو و باارزش مژده ده. )بترسد، پس اورا به آمرزش وپادا

 تفسیر:
اي پیامبر! ترساندن و بیم دادن ات تنها به انساني فایده میرساند که به کتاب الله ایمان آورد 
و از آن پیروى کند، به قرآن عظیم الشان عمل نماید و از خداوند رحمان بدون اینکه او را 

ردم، حق تعالي را مراقب خویش دیده باشد ترس وخوف داشته باشد، و نیز در غیاب م
بداند. کسي که عملکردش چنین است، او را به آمرزشي که گناهان را محو مي کند و به 
پاداش بزرگ حسناتش که بهره مندي از رضاي خداوند و داخل شدن به بهشت است مژده 

 بده.

پروایى ى رحمت وسیع و همه جانبه پروردگار با عظمت، نباید موجب بباید یاد آور شد که: 
وبي تفاوتي ما انسان ها شود. باید گفت که: نشانۀ ایمان و خشیت واقعى، پروا داشتن در 

 نهان است.

صَی ناَه  فيِ إمَِامٍ  ءٍ أحَ  وا وَآثاَرَه م  وَك لَّ شَي  ت ب  مَا قدََّم  تىَ وَنَك  یِي ال مَو  ن  ن ح  إِنَّا نحَ 
بِینٍ﴿  ﴾۱۲م 

نیم و آنچه را پیش فرستاده اند و ]خوبي ها و بدي هاي[ بي تردید ما مردگان را زنده مي ک
بر جا مانده از ایشان را ثبت میکنیم و همه چیز را در کتابي روشن ]که اصل همه کتاب 

 (۱۲هاست و آن لوح محفوظ است[ ضبط کرده ایم. )
بعد از مرگ زندگي دوم یقیني است و در آن تمام مردم معاوضه  قبل از همه باید گفت که:

.همچنان فهم شرعي همین است که: انسان، تنها مسؤل اعمال خود عمال خود را مییابندا
 نیست، بلكه مسئول پیامدهاى اعمال خویش نیز میباشد.

همه مردگان در روز قیامت دوباره زنده میشوند. باید فراموش  در این شکي نیست که؛
از میباشد. ودرروزقیامت نکنند که دوسیه عمل انسان، حتىّ پس از مرگ تا روز قیامت ب

که: دستگاه محاسباتى پروردگار با  سروكار ماباالله تعالي است، همچنان نباید فراموش کنیم
 نهایت دقیق وهمه جانبه است.عظمت بي 

امام طبرى در تفسیر خویش مي نویسد: یعنى آنچه را در دنیا اعم از اعمال صالح و ناصالح 
حتي هر قدم که غرض عبادت بسوي مسجد بر « آثٰارَهُمْ ». ونویسیماند، مىاز پیش فرستاده

 ..(۲۲/۹۹داشتیم در این محسابات مورد برسي قرار میگیرد. )تفسیر طبرى 
عبدالله )رض( به شرح ذیل روایت مبارکه حدیثي را از جابر بن  ۀکثیر در فهم این آی ابن

از مسجد  منازلشان که سلمه بني هشد و طایف مسجد النبي خالي پیرامون فرموده است: اماکن
 این کنند. پس مکان مسجد نقل نزدیک خواستند تا به موقعیتاز این  دور بود، با استفاده

آن  به صلي الله علیه وسلم خطاب حضرت الله صلي الله علیه وسلم رسید، آنرسول خبر به 
 که است خبر رسیده من به«. »المسجد تنتقلوا قرب أن تریدون أنكم بلغني إنه»ها فرمودند: 

یا  است خبر درست ! این. گفتند: بلي«کنید مکان مسجد نقل نزدیک خواهید بهشما مي
 اي». »آثاركم تكتب ، دیاركمآثاركم تكتب ! دیاركمسلمه یا بني»الله! فرمودند:  رسول
 حسنات مسجد، در زمره سوي )به هایتان قدم مانید زیرا نقشب ! در دیار خود باقيسلمهبني
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مسجد در  سوي)بههایتان  قدم بمانید، زیرا نقش شود، در دیار خود باقيمي  شما( نوشته
 .«میشود حسناتتان( نوشته زمره
 نکردند. کخود را تر صلي الله علیه وسلم، منازل اکرمتوصیه رسول  ها بعد از این آن پس

بِینٍ » صَینٰاه  فيِ إمِٰامٍ م  و هر چیز و هر امرى از امور را در  (۱۲)وَ ک لَّ شَيءٍ أحَ 

یوْمَ نَدْعُوا کُله أنُٰاسٍ »ایم. مانند ى اعمال ثبت کردهکتابى نوشته یعنى در صحیفه و نامه
 دهد.مى ى اعمالشان که بر اعمال خیر یا شر آنها گواهىیعنى نامه« بِإمِٰامِهِمْ 

اند: محل ثبت عبارت است از لوح المحفوظ. )راجح همان است که ما مجاهد و قتاده گفته
 ى اعمال است، و ابن کثیر نیز آن را پسندیده است.( ایم که به معنى نامهآورده

گیریم. از  داریم و مىیعنى آمار آن را بر مى « وَ نَکْتبُُ مٰا قَدهمُوا»وابو حیان گفته است: 
ى ضبط ى علم خود بر اعمال آنان را به کتابت تعبیر کرده است که وسیلهرو احاطهاین 

 .( ۷/٣۲۵باشد )البحر اشیاء مى 
بعد از آن خدا داستان اهل قریه را که پیامبران را تکذیب کردند و در نتیجه خداوند متعال 

 است و میفرماید: به وسیلۀ صدایى گوش خراش آنان را به دیار نیستى فرستاده، آورده 

 ! خوانندگان گرامی
در آیات قبلی حال وبرخورد مشركان عرب که بر سر کفر و دشمنی با دین پای می فشاری 

(  قصه و داستان أصحاب 27الی  13میگردند به بیان گرفته شد ، اینک در آیات متبرکه: )
باور نکردن به پیام  قریه  را مثال  می آورد و حال آنان را در افراط و فرورفتن در کفر و

الهی ، همانند مردم شهر انطاکیه که  فرستادگان الله متعال  را تکذیب کردند و خداوند نیز 
 با صیحه و نعره ای تند نابودشان کرد ، به بیان میگیرد . 

در این آیات متبرکه به بیان گرفته میشود که:اگر مردم عرب نیز از در اطاعت در نیایند، 
 گر  بخواهد، هلاک کردنشان بسیار آسانتر از آن ملت خواهد بود .و الله متعال ا

 یادداشت:
شهریا قریه انطاکیه در شمال سوریه فعلی ، در کنار رود اورونتس )نهر العاصی( در 

 مایلی ساحل مدیترانه موقعیت دارد .  14فاصله ی 

یةَِ إذِ  جَاءَهَا ال م   حَابَ ال قَر  م  مَثلًَا أصَ  رِب  لَه  سَل ونَ﴿وَاض   ﴾۱۳ر 
را مثال بزن، هنگامي كه فرستادگان خدا به سوي آنها آمدند. « اصحاب قریه»براي آنها 

(۱٣) 
 تفسیر:

« انطاکیه»اي پیامبر! براي کافران که تو را تکذیب کردند، قصه و حوادث اصحاب قریه 
تو را  را که در غرابت و شگفتى بمثابه مثال بر سر زبان هاي مردم است، براى قومت که

 کنند، مثال بیاور.تکذیب مى
 پیامبراندر سلسله  بگو: من مشرکان بصورت کل در آیه مبارکه آمده است که اي محمد! به

 که براي شما فرستاده شده ایم، بلکه قبل از من نیز فرستادگان نیستم نو ظهوري الهي پدیده
 بیم شما را از آن من که چیزهایي انرا از هم و آنان شهرها آمده مردم سوي به الهي
 را تبلیغ توحید و یکتا پرستي علیهم السلام نیز، اصل پیامبران اند، آنداده ، بیمدهممي
 اند. دادهمژده  جاودان هاي بهشتنعمت  و به داده بیم روز قیامت اند، از حسابکرده

 ر آیه مبارکه بدان اشاره شده قریه؛ همانا امام قرطبى میفرماید: هدف از قریه که د
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، «صادق»هاى  بود. و بنا به قول عموم مفسران خدا سه پیامبر را به نام« انطاکیه»
نزد آنها فرستاد، و به پیامبران علیهم السلام دستور داد آنها را از « شمعون»و « مصدق»

راى آنان مبعوث شد، گرفتار شدن به سرنوشت اهل قریه که سه پیامبر از جانب خدا ب
برحذر بدارد. و بنا به قولى آنها قاصدان و پیامبران عیسى علیه السّلام بودند. )تفسیر قرطبى 

میتوانیم که آنان فرستادگان عیسى گفته  «ما أنَ ت م  إِلاّ بَشَرٌ مِث ل نا»به استناد جمله  ۱۵/۱۴
پیامبر خدا معرفى کند. در  بودند، زیرا چنین گفتۀ در مقابل کسى گفته میشود که خود را

 التسهیل نیز چنین آمده است.(. 
مراد از قریه، همانا قریه است در منطقه  همچنان برخي از مفسران بدین باور اند که:

موقعیت دارد، و هم اكنون جزو خاك تركیه و از جمله  که در شهرهاى قدیم روم« انطاكیه»
 شهرهاى تجارى آن کشور بشمار میرود.

پرست بودند و پیامبران براى ع آیات متبرکه بر مي آید که مردم این شهر بت از مجمو
 دعوت آنها به توحید و مبارزه با شرك آمده بودند.

ریخ گذشتگان، بهترین درس عبرت براى آیندگان بشمار میرود، و أباید یاد آورشود که: ت
در این شک نیست که: در  هاى واقعى و عینى است نه تخیلّى، بهترین مثال ها همانا، مثال

 ها مهم است، نه نام قریه، قوم وقبیله، زبان و تعداد افراد آن. بیان داستان، عبرت
به سراغ مردم میرفتند و منتظر  ءنبیاأ دیده شده است که: ءنبیاأدر داستان و سرگذشت کاري 

 نبودند تا مردم به سراغ آنان بیایند.

سَل ناَ إلِیَ هِم  اث نَی   سَل ونَ﴿إذِ  أرَ  ر  ناَ بِثاَلِثٍ فَقاَل وا إِنَّا إلَِی ك م  م  ز   ﴾۱۴نِ فَكَذَّب وه مَا فَعَزَّ
زماني که دو پیامبر را به سوي آنان فرستادیم، پس آن دو را انکار کردند و با پیامبر سومي 

 (۱۴ایم. )سوي شما فرستاده شده پس گفتند: بدون شک ما بهآنان را تقویت کردیم، 

 تقویت کردیم. تأیید کردیم. «:زْنَافعَزَه »
آنگاه که الله تعالي دونفر از پیامبران را فرستاد تا آنان را به عبادت خداوند یگانه و به ترک 
شرک دعوت و رهنمایي نمایند، ولي اهل قریه بدون منطق واستد لال هر دو پیامبر را 

زْنٰا بثِٰالِثٍ »تکذیب کردند،  سوم تقویت کردیم هرسه نفر اهل قریه را  آنها را به پیامبر« فعََزه
 خبر دادند که خداوند سبحان ایشان را براي دعوت به سوي توحید فرستاده است.

 ایم.گفتند: ماازجانب الله براى هدایت شمااعزام شده«فَقٰالوُاإنِّٰا إلِیَکُمْ مُرْسَلوُنَ »
شما بر ما برترى ندارید، و جز افرادى «: لنُٰاقٰالوُا مٰا أنَْتمُْ إلِاّٰ بَشَر  مِثْ »سف گفتند: أولي به ت

وَ مٰا أنَْزَلَ »مانند ما چیزى نیستید، پس چگونه خدا به شما وحى کرده است نه به ما؟ 
حْمٰنُ مِنْ شَيءٍ   خدا وحى و رسالتى را نازل نکرده است.« الَره

 ى دروغگو، چیزى نیستید.شما در مورد ادعاى رسالت جز جمع ﴾15﴿إِنْ أنَْتمُْ إلِاّٰ تکَْذِبوُنَ »
ها با در نظر ریخ بشریت دیده میشود که: برخى از انسان أوري مي دانم که در تآقابل یاد

و نبوّت و رسالات  ءنبیاأنیت الله متعالي معتقد اند ولي با تأسف از نقش اداشت اینکه بر وحد
عقل داده است، و ما ورند که الله تعالي براي ما آنبیاء انکار مي ورزند، و استدلال مي أ

ضرورتي به وحي و بصورت کل به انبیا و رسول نداریم. داشتن این عقیده ناشي از عدم 
سورۀ  91)ۀ شناخت صحیح الله تعالي سرچشمه مي گیرد. طوریکه خداوند متعال در آی

ُ »انعام( میفرماید:  َ حَقه قَدْرِهِ إِذْ قَالوُا مَا أنَْزَلَ اللَّه  عَلىَ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قلُْ مَنْ وَمَا قَدَرُوا اللَّه
یرًا أنَْزَلَ الْكِتاَبَ الهذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نوُرًا وَهُدًى لِلنهاسِ تجَْعَلوُنَهُ قرََاطِیسَ تبُْدُونَهَا وَتخُْفوُنَ كَثِ 

ُ ثمُه ذَرْهُمْ  و )مشركان( الله ﴾91﴿فيِ خَوْضِهِمْ یَلْعَبوُنَ  وَعُلِّمْتمُْ مَا لَمْ تعَْلمَُوا أنَْتمُْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قلُِ اللَّه
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 را آن چنان که لایق اوست، نشناختند.
چون گفتند: الله بر هیچ انساني چیزي نازل نکرده است، بگو: کتابي را که موسي براي نور 

ها نوشتید،  و هدایت مردم آورد، چه کسي بر او نازل کرده بود؟ )لیکن( آن را بر ورق
دارید. و به شما چیز هاي سازید ولي اکثر آن را پنهان مي آشکار مي  بخشي از آن را

آموخته شد که از این پیش نه شما میدانستید و نه پدرانتان میدانستند، بگو: آن الله است که 
آن را بر من نازل کرده است باز ایشان را بگذار تا در انکار و باطل گویي خود غوطه ور 

 باشند.(
که: فرستادن پیامبران و كتب آسمانى، لطفى از سوى الله به بندگان است.  باید یاد آور شد

 اند.كنند، در واقع منكر لطف، رحمت و حكمت الهى كسانى كه آنان را انكار مى
تفسیر انوار القرآن در مورد فرستاده که بسوي قریه انطاکیه توسط عیسي علیه السلام 

 فرستاده بودند و سومین ، یوحنا و بولصاول دو فرستاده»فرستاده شده است مینویسد: 
)تفسیر انوار « بودند. یوحنا و شمعون اول و دو تن بولص فرستاده بود. یا سومین شمعون
 القرآن(.

ذِب ونَ  ءٍ إنِ  أنَ ت م  إلِاَّ تكَ  مَن  مِن  شَي  ح   ﴾۱۵﴿قاَل وا مَا أنَ ت م  إِلاَّ بشََرٌ مِث ل ناَ وَمَا أنَ زَلَ الرَّ
گفتند شما جز بشرى همانند ما نیستید، و ]خداي[ رحمان هیچ چیزي نازل نکرده است، شما 

 (۱۵فقط دروغ میگویید. )
 تفسیر:

باشید شان گفتند: شما فقط کساني مانند ما مي اهل قریه سخن پیامبران را رد کردند و براي 
 نه به ما؟ و بر ما برتري ندارید پس چگونه خدا به شما وحى کرده است 

حْمٰنُ مِنْ شَيءٍ »و  خدا وحى و رسالتى را نازل نکرده است.« مٰا أنَْزَلَ الَره
 شما در مورد ادعاى رسالت جز جمعى دروغگو، چیزى پیش نیستید.«: إِنْ أنَْتمُْ إلِاّٰ تکَْذِبوُنَ »

سلام نبیاء علیهم الأواقعیت اینست که: لجاجت، درد بى درمان است. دیده میشود که براي 
رسالت  اب و درغگو میشود و در خطاب به آنها گفته میشود شما در ادعايذّ هم اطلاق ک

و هرمکان آنرا  کفار در هرزمان و واهي اساسبي منطق است میگویید. این دروغخویش 
 دربرابر پیامبران الهي در پیش گرفتند.

سَ  ر   ﴾۱۶ل ونَ﴿قاَل وا رَبُّناَ یَع لَم  إِنَّا إلَِی ك م  لمَ 
 (۱۶گفتند: پروردگارمان مي داند که یقیناً ما به سوي شما فرستاده شده ایم. )

 تفسیر:
 ایم.مهمّ نیست شما بپذیرید یا شما نپذیرید. ما که به وظیفه خود عمل کرده

بِین    ﴾۱۷﴿ وَمَا عَلَی ناَ إِلاَّ ال بلََاغ  ال م 
 (۱۷، وظیفۀ دیگري( نیست. ))پیغام الهيرسانى آشكار و بر عهده ما جز پیام 

یعني اینکه وظیفۀ و رسالت انبیا، روشنگرى، تبلیغ ورساندن پیام اشکاري الهي است و 
 ضامن نتیجه نیستند.

 هدایت شما در توان ما نیست، بلکه اگر خداوند متعال بخواهد کار اوست.
ً اگر ایمان آوردید نیکبختى از آن شماست و اگر تکذیب کردید شقاو ت و بدبختى مطمینا

 شود. نصیب شما مى
 مفسر ابو حیان در تفسیر البحر المحیط مینویسد: این بیان متضمن وعید است.
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 را با آیات دال بر درستى اعزام « تبلیغ»و بلاغ را به )المبین( توصیف کرده است؛ چرا که 
ز قبیل بینا و ارسال تبیین کردند. و معجزاتى که در این داستان از آنها استفاده شده است ا

بر جسم پوسته ى سفید  مریضي جلدي است که) کردن کور مادرزاد و شفا دادن ابرص
 رنگى پدید مي اید، و باعث خارش سخت و دردناك میشود.که بنام پیسى مشهوراست.

تر کرده است. )تفسیر البحر تر و روشنرا واضح« تبلیغ»نیز بیشتر ، و زنده کردن مرده
 ..(۷/٣۲۷المحیط 

مَنَّك م  وَلَیمََسَّنَّك م  مِنَّا عَذَابٌ ألَِیمٌ﴿قاَل   ج  ناَ بِك م  لئَنِ  لَم  تنَ تهَ وا لَنَر   ﴾۱۸وا إِنَّا تطََیَّر 
، اگر دست بر ندارید، شما را سنگسار ایمگرفتهبد مردم گفتند: البته ما شما را به فال 

 (۱۸كنیم، و از ما عذابى دردناك به شما میرسد. )مى

 غات و اصطلاحات:تشریح ل
فال بد. اصل تطیر، فال بد زدن به وسیله «: طیره»یعنى: شما را فال بد گرفتیم، :«تطََیهرْنَا»

است مشتق شده « طیر»پرندگان است، سپس درهرفال بد به كار میرود، لذا است كه از 
اگر «: تهَُوالئَِن لهمْ تنَ».(131/، اعراف47/)ملاحظه شود سورۀ هاي: نملفال بد. «: طائر»

آیه    ، مریم275و  193و  192آیات   پایان ندهید. اگر دست نکشید )ملاحظه شود: بقره
 رجم: سنگسار و سنگباران كردن.«:نَرْجُمَنهكُمْ »(.46

 تفسیر:
و تهدید « تطََیهرْنا بِكُمْ »، تحقیر «فَكَذهبوُهُما» ملاحظه میکنیم که اتهامات چون: تكذیب

هاى کاري و دایمي كفاّر است که در مقابل تمام پیامبران  و سنگسار از حربه« كُمْ لنَرَْجُمَنه »
 الهي بکار برده شده است.

در این آیۀ مبارکه، اهل قریه سخن پیامبران صلي الله علیهم السلام را رد کردند و گفتند: 
یم، اگر از گیرها را به فال بد مىما شما و دعوت ناپسندتان به ایمان و ترک پرستش بت

کنیم و حتي به قتل مي دعوت و بیم دادن ما دست بر دار نشوید، ماشما را سنگباران مي
: هدف شان ازسنگسار قولي رسانیم وحتي ازجانب ماعذاب سختي به شما خواهد رسید. به

 .بود دردناک و عذاب نمودن : شکنجهقوليو به  دادن : دشنامقولي ، به، کشتنکردن
اند: علت شگوم گرفتن و نا مبارک پنداشتن پیامبران از جانب آنها این بود که فسران گفته م

پیامبران آنان را به دینى غیر از دین مرسوم وجود دعوت مینمودند بدین اساس آنرا بیگانه 
رو آمد، از این انگیز مى ى آنان زشت و نفرت و غریب مي پنداشتند، واز دیدگاه منحرفانه

 س دعوت به چنین دینى میکرد او را شگوم بد و نا مبارک بحساب مي آورند.هر ک
اگر از گفتۀ خود و دعوت ما به دین یکتاپرستى و رها کردن دین « لئَِنْ لَمْ تنَْتهَُوا»و گفتند: 

حد مرگ شما را تا سر ﴾18﴿لنَرَْجُمَنهکُمْ وَ لیَمَسهنهکُمْ مِنّٰا عَذٰاب  ألَِیم  »خود، دست بر ندارید، 
 سنگسار میکنیم و به بدترین وجه شما و شکل شما را به قتل میرسانیم.

جاهلى دوران ملاحظه میشود که فالگیرى و فال زدن، از آداب و رسوم  ،مبارکهۀ در آی
 است.

ریخ: كسى كه فاقد استدلال و منطق میشود به خرافات أوملاحظه میشود که در طول ت
 شدند.متوسّل مى 

رِف ونَ﴿قاَل وا طَائِ  س  مٌ م  ت م  بَل  أنَ ت م  قَو  ر  ك م  مَعَك م  أئَنِ  ذ كِّ  ﴾۱۹ر 
 )پیغمبران( گفتند: شومي وفال بد تان همراي خودتان است. آیا چون اندرز داده شوید )آن

 (۱۹را فال بد میشمارید( نه، بلکه شما قوم اسراف کار هستید. )

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

110 

 (36) –يس سورهٔ 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
، اعراف 47آیه:  روزي تان )نمل و نحوست شما. بدبختي و تیرهشوم  «:طَآئِرُكُمْ »
 اسراف پیشگان، متجاوزین از حدّ در طغیان و کفر و معاصي. «:مُسْرِفوُنَ »(.131آیه:

 تفسیر:
تان پیامبران گفتند: بد فالي شما در خود شما و نتیجه از اعمال بدشما مانند شرک و گناهان

 است. خلاصه شده و شما را فرا گرفته
و این که ما شما را نصحیت مي کنیم و شما را به توحید خدا دعوت کنیم، ما را به فال بد 

 کنید؟ در مقابل اینو شگوم بد مي نگیرید وما را به سنگباران کردن و عذاب تهدید مى
وجود ما: آیا اگر شما  ، نهاست شما شده بد براي و شگوم شومي سبب که شماست تکذیب

ما بر شما  پندارید کهمي ، چنینمي دهیم و از او بیمتان تعالي انداخته یاد خداي ما به را
 : شما قومياسرافکارید یعني شما قومي که است این حق ! بلکهنه»؟ ایمو ناخجسته شوم

از  عبارت را که برکت اسباب اید، از آنجا کهاز حد در گذشته حق در مخالفت هستید که
 پندارید. مي و ناخجسته اند، شومالهي فرستادگان

 انحراف فكرى مقدّمۀ انحراف عملى است.در آیه مبارکه ملاحظه میشود که: 
 ریشه همه بدبختي ها درجوامع بشري طغیان و اسراف است، نه ایمان به الله و پیامبران.

عىَ  لٌ یسَ  سَلِینَ﴿وَجَاءَ مِن  أقَ صَى ال مَدِینةَِ رَج  ر  مِ اتَّبِع وا ال م   ﴾۲۰قاَلَ یاَ قَو 
مردي )با ایمان( از نقطه دور دست شهر با شتاب فرا رسید، گفت: اي قوم من! از فرستادگان 

 (۲۰خدا پیروي كنید. )

 تفسیر:
در آیه سیزده است که  (الْقرَْیَةِ )شهر. مراد همان  «:الْمَدِینَةِ »دورترین نقطه. «:أقَْصي»

کرد، و در این مردي که مؤمن بود و ایمان خود را پنهان مي «:رَجُل  »م دارد.انطاکیه نا
 ( بوده است.حبیب نجّارلحظه حسّاس به یاري پیغمبران شتافت. گویا نام او )

از دورترین ناحیۀ شهر مردي که به او خبر رسیده بود که اصحاب قریه به کشتن و مجازات 
قومش را بر حذر ساخت و گفت: اي قوم! به پیامبران  پیامبران اقدام کردند به عجله آمد و

 تصدیق کنید و از ایشان پیروي کنید؛ زیرا با شواهدي از جانب پروردگارشان آمدند.
ابن کثیر فرموده  است: مردم قصد کشتن پیامبران را کردند. آنگاه یک نفر از دورترین 

« حبیب نجار»ماید. این مرد نقطۀ شهر به عجله آمد، تا آنها را از تصمیم خود منصرف ن
بود و شغلش ابریشم بافي بود. وي از جمله اهل احسان و صدقه بود و نصف درآمدش 

 (٣/۱۵۹راهمیشه صدقه میداد. )مختصر ابن کثیر 
بود. )مختصر ابن کثیر « حبیب نجار»از ابن عباس)رض( روایت است که نام آن مرد 

٣/۱۵۹).. 
ى شهر منزل داشت، جذامى بود. در دورترین نقطهشیخ قرطبى فرموده است: حبیب مردى 
کرد، شاید به پرداخت و از آنها التماس مى ها مى و مدت هفتاد سال بود که به عبادت بت 

او رحم کنند و مصیبتش را بر طرف نمایند. اما التماس را اجابت نکردند. پس وقتى پیامبران 
ى دارید؟ گفتند: بله، ما از خداى تواناى خود را دید و او را به سوى خدا خواندند، گفت: دلیل

مسألت مینماییم که سلامتى را به شما باز دهد. گفت: این امرى است عجیب، من هفتاد سال 
اند، پس چگونه خداى شما است از این خدایان التماس میکنم که مرا شفا بدهند، اما نتوانسته

بر همه چیز قادرست. و این خدایان آن را در یک روز شفا میدهد؟ گفتند: آرى! خداى ما 
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 رسانند. او ایمان آورد و آنها از خدا التماس کردند، و دهند و نه زیانى مى نه سودى مى 
او را شفا داد. پس وقتى قومش قصد کشتن پیامبران را کردند، با عجله خود  وند متعالخدا

، ۱۵/۱۸)تفسیر قرطبى را رساند و چیزى را برزبان آورد که قرآن آن را بازگفته است. 
 .این روایت وهب است که قرطبى آن را ذکر کرده است.(

گفت: اى قوم! از پیامبران گرامى پیروى کنید که شما را  ﴾20﴿قٰالَ یٰا قوَْمِ اِتهبِعوُا الَْمُرْسَلِینَ »
خوانند. از این جهت گفته است: یٰا قوَْمکه قلب آنها را به دست آورد و  به یگانگى خدا مى

آنها را به قبول نصیحت متمایل کند. سپس به عنوان تأکید و بیان سبب، سخن را تکرار 
 .گویدکرده و مى

 داستان حبیب نجار:
( آمده است: و براي ایشان بزن مَثلَ اصحاب آن قریه را که 17الی13در ترجمه: )آیات 

یم پس آن دو را ( هنگامي که به سوي ایشان دو رسول فرستاد13پیامبراني برایشان آمدند )
تکذیب کردند پس ایشان را به فرستادن سومي عزیز نمودیم پس گفتند: محققاً ما فرستادگان 

( اهل قریه گفتند: نیستید شما مگر بشري مانند ما و خداي رحمن چیزي 14به سوي شماییم)
ه ( رسولان گفتند: پروردگار ما میداند که ب15نازل نکرده، نیستید شما مگر دروغگویان )

 (.17( ونیست برعهدۀ مامگر رسانیدن آشکار)16سوي شماییم)راستي ما فرستاده شده به
( این سوره طوري معلوم میشود که: این 17ـ  13مفسران مینویسند که از فحواي آیات )

باشد که دو رسول فرستاد به شهر انطاکیه، آیات راجع به فرستادن عیسي علیه السلام مي 
به خدا نداشتند، خداي تعالي آنجا را قریه شمرده و از تمدن دور و چون اهل آن ایمان 

دانسته، چون آن دو رسول نزدیک به شهر رسیدند مرد پیري را دیدند که گوسفنداني مي 
شما کیستید؟ گفتند: ما دو  :چراند و نام او حبیب است، بر او سلام کردند، پیر مرد گفت

آیا شما نشانۀ صدقي همراه دارید؟ گفتند: آري، باشیم، او گفت: فرستادۀ حضرت عیسي مي 
ما مریض را شفا میدهیم و به ارادۀ خدا کور و برص را خلاص میکنیم، پیرمرد گفت: من 

ها در بستر مریضي افتاده، گفتند: ما را به سوي منزل خود ببر  طفل مریضي دارم که سال
و ایشان بدن فرزند او را لمس تا از حال فرزندت مطلع شویم، ایشان را به منزل خود برد 

کردند و همان وقت از جا برخاست، این خبر منتشر شد و بسیاري از مریضان را آوردند 
و به دست ایشان شفا حاصل گردید، تا خبر به پادشاه بت پرست ایشان رسید، پس آن دو 
م رسول را پیش خود خواست و گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما فرستادۀ عیسي علیه السلا

 .میباشیم، آمدیم تو را دعوت کنیم از عبادت بتها به عبادت خداي بینا و شنوا
هاي خودمان هست؟ گفتند: آري آنکه تو و خدایانت را شاه گفت: براي ما آیا إلهي جز إله 

ایجاد کرده. شاه گفت: شما برخیزید تا فکر کنم در این امر شما. پس مردم، آن دو رسول 
کرد ایشان الله اکبر گفتند، شاه غضبناک زدند. روزي شاه عبور مي را درمیان بازار شلاق

شد و امر کرد ایشان را حبس کنند و به هریک صد تازیانه بزنند، پس چون ایشان را شلاق 
بزرگ حوارییون را  «شمعون الصفا» زدند و تکذیب کردند، حضرت عیسي علیه السلام

و معاشرت کرد تا خبر او به شاه رسید و او فرستاد و او آمد با درباریان شاه انس گرفت 
را خواست و مورد اکرام و انس شاه شد. سپس روزي به شاه گفت: به من خبر رسیده که 

اي، چون تو را به غیر دین خودت دعوت دو نفر مردي را در زندان کرده و ایشان را زده
گفت: اگر صلاح گویند؟ شاه گفت: غضب من مانع شد، کردند، آیا شنیدي ایشان چه مي

گویند؟ پس شاه ایشان را خواست و گفت: چه  بدانید ایشان را بخوانیم و مطلع شویم چه مي
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کس شما را فرستاده؟ گفتند: خدایي که هر چیزي را خلق کرده بدون شریک. شمعون گفت: 
چشم مادر زادي را دلیل شما چیست؟ گفتند: هرچه بخواهي، شاه امر کرد یک غلام بي 

ایشان دعا کردند تا خدا براي او محل چشمي شکافت و ایشان دو بوندق گل را  آوردند،
 گذاشتند و بقدرت خدا دو چشمي شد که بدیدند.

ملک تعجب کرد، شمعون به شاه گفت: آیا ممکن است شما نیز از خدایان خود چنین کاري 
گفت: آیا  را بخواهید؟ شاه گفت: إله ما نفع و ضرري ندارد، سپس شاه به آن دو رسول

اي را زنده کند تا ما به او و شما ایمان آوریم؟ گفتند: إله ما قادر خداي شما قادر است مرده
اي هفت روز است مرده و متعفن شده و براي اینکه شاه گفت: مرده .بر هر چیزي است

اند، آن را بیاورید، پس آن دو رسول پدرش غایب بوده تا حاضر شود او را دفن نکرده
خدا را خواندند و شمعون در سر خدا را خواند تا مرده برخاست و گفت: هفت روزه  آشکارا
دارم از این باطل، پس هاي آتش وارد شدم و من شما را برحذر ميام و در گودالمرده

ایمان به خدا بیاورید، چون شمعون دید قول او به شاه اثر کرده شاه را به خدا پرستي دعوت 
ز اهل مملکت ایمان آوردند و عدۀ دیگر به همان کفر و شرک خود اي اکرد و او با عده

ماندند. و در روایتي آمده که آن مرده فرزند شاه بوده و گفت: من در عالم برزخ دیدم دو 
مردي را که سجده کردند و از خداي تعالي خواستند که من زنده شوم. شاه گفت: اي پسر 

فت: آري، پس شاه مردم را به صحرا برد و آیا آن دو نفر را چون ببیني مي شناسي؟ گ
اي یکي از آن دو رسول را دید و دستور داد همه از جلو فرزند او بگذرند، پس از عده

گفت: این یکي از آن دو نفر است، سپس دیگري را دید وگفت این مرد دومي است. ولي 
را به قتل برسانند،  در بعضي از روایات آمده که ایشان ایمان نیاوردند و خواستند پیامبران

مطلع شد از پایین شهر آمد و ایشان را به ایمان دعوت کرد. )مراجعه شود حبیب نجارچون 
 (.665( و مسلم )1788به: بخاري )

 نجار در غاري میفرماید:حبیب بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی مفسر
 پیامبران خبر آمدن چونکرد پس مي را عبادت شهر، الله تعالي آن نقطه ترین در دور دست

 قوم : ايگفت»، کند و بنابراین آنها پشتیباني آمد تا از دعوت شنید، شتابان علیهم السلام را
علیهم  پیامبران از آن پیروي ها را به، آن گونه بدین« کنید پیروي فرستادگان ! از اینمن

 کرد. تشویقالسلام 
کرد، شنید افرادي از سوي حبیب نجار در غار، خدا را پرستش ميسران مي افزاید:مف

آیا در بدل این دعوت »حضرت عیسي به منطقه انطاکیه وارد شدند نزدشان رفت و پرسید: 
اى قوم من! از »گفتند: خیر. پس رو به قومش نمود و گفت: « خواستار مزدي هستید ؟

خواهند و خود کسانى پیروى کنید که از شما مزدى نمي فرستادگان ]خدا[ پیروى کنید! از
اند! من چرا کسى را پرستش نکنم که مرا آفریده، و همگى به سوى او بازگشت هدایت یافته
شوید؟! آیا غیر از او معبودانى را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانى داده مي

براى من ندارد و مرا ]از مجازات او[ نجات  اىبه من برساند، شفاعت آنها کمترین فایده
نخواهند داد! اگر چنین کنم، من در گمراهى آشکارى خواهم بود! ]به همین دلیل[ من به 

، امّا قومش او را با سنگ «پروردگارتان ایمان آوردم پس به سخنان من گوش فرا دهید!
« وارد بهشت شو!»ه شد: مورد حمله قرار دادند، سرانجام او را شهید کردند و به او گفت

داشتگان دانستند. که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامي  اى کاش قوم من مي»گفت: 
و ما بعد از او بر قومش هیچ لشکرى از آسمان نفرستادیم، و هرگز سنت « قرار داده است!
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حه که یک صیما بر این نبود، آنان بعد از کشتن حبیب نجار چندان عمري نکردند تا این
 .آسمانى آنان راگرفت ناگهان همگى خاموش شدند. )سیوطي، جلال الدین، الدر المنثور في(

 خواننده گان محترم!
در این آیات متبرکه درسي عبارت ناکي که در برابر ما قرار دارد همانا حمایت ازحق 
ه است، حکم شرع اسلام همین است که حمایت از حقّ، باید با شدّت، سرعت، منطق و عاطف

 همراه باشد.

تدَ ونَ﴿ ه  رًا وَه م  م  ألَ ك م  أجَ   ﴾۲۱اتَّبِع وا مَن  لَا یسَ 
 (۲۱ازکساني پیروي کنید که پاداشي از شما نمي خواهند و آنان راه یافته اند. )

 تفسیر:
از آن پیامبران صادق و مخلص پیروى کنید که در برابر رسالت و دعوت خویش از شما 

. و آنان بر راه هدایت قرار دارند و در مورد آنچه شما را به اجرتي ومزدي نمي خواهند
 خوانند که عبارت است از یگانگى خدا، داراى بصیرتند.سویش مى

جَع ونَ﴿ ب د  الَّذِي فَطَرَنيِ وَإلَِی هِ ت ر   ﴾۲۲وَمَا لِيَ لَا أعَ 
یابید.  آخر چرا كسى را نپرستم كه مرا آفریده است و ]همه[ شما به سوى او بازگشت مى

(۲۲.) 

م  شَی ئاً وَلَا  رٍّ لَا ت غ نِ عَنيِّ شَفاَعَت ه  مَن  بضِ  ح  نِ الرَّ َّخِذ  مِن  د ونهِِ آلِهَةً إنِ  ی رِد  أأَتَ
 ﴾۲۳ی ن قِذ ونِ﴿

آیا به جاى او خدایانى را به پرستش گیرم كه اگر خداى رحمان بلایى در حق من اراده 
 (۲٣نمیکند و نه آنان میتوانند مرا نجات دهند؟ )شفاعت آنان چیزي را از من دفع كند، 

 تفسیر:
 از وي قومش هنگام در اینمفسر تفسیر انوار القرآن در تفسیر این آیۀ مبارکه مي نویسد: 

 را نپرستم معبودي که است شده و مرا چه»: ؟ گفتهستي ایشان بر دین پرسیدند: آیا تو هم
وجود دارد تا مرا  ، جلو رویمبازدارنده عامل وکدام مانع : کدامنيیع« ؟است مرا آفریده که

شما را از  مانع طور، کدامین : همینباز دارد؟ یعني استمن  آفریننده که ذاتي از پرستش
 او بازگردانده سويبه  و همه»دارد؟ ، باز مي است شما را آفریده که خدایي پرستش
 بازگشت پرستید درحالیکهرا نمي  خویش خداي که است شده شما را چه پس« میشوید؟

 قرار میگیرید؟ ازجمله او مورد محاسبه و در پیشگاه اوست سوي به شما در روز قیامت
؟ فراخواندیم حق شما را به سوي که گاهما دادید؛ آن به که پاسخي این درقبال

 مؤلف عبدالرؤوف مخلص هروي(.تفسیرانوارالقرآن:)

بیِنٍ﴿  ﴾۲۴إِنِّي إذًِا لفَِي ضَلَالٍ م 
 (۲۴اگر چنین کنم، بي تردید در گمراهي آشکار خواهم بود. )

 تفسیر:
ها را به عنوان خدایان من اگر غیر خداوند یگانه خدایان دیگري را پرستش کنم و بت  

ه سر خواهم برد.. و بعد از برگیرم، در گمراهي واضح، خطاي آشکار و دوري از حق ب
 اندرز و تذکر دادن، اسلام خود را اعلام و ایمان خود را علنى کرده و گفت:

مَع ونِ﴿  ﴾۲۵إِنِّي آمَن ت  بِرَبِّك م  فاَس 
 (۲۵)به همین دلیل( من به پروردگارتان ایمان آوردم، به سخنان من گوش فرا دهید. )
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 تفسیر:
. اگر مخاطب فرستادگان خدا باشد، مراد این است که پس از من بشنوید «:فَاسْمَعوُنِ »

فرداي قیامت شاهد ایمان آوردن وي باشند. و اگر مخاطب سائر مردم باشد، مراد این است 
که بشنوند وگواه جرأت او باشند، ویا این که سخن وي را بپذیرند و همچون او از پیغمبران 

 پیروي کنند که به سود ایشان است.
 هیچ ، دیگر جايبعد از آن کند کهمي اعلام آنان به را با تمام صراحتي مانشای مرد مؤمن

 ماند.نمي  باقي وي در ایمان شکي گونه
اند: بعد از اینکه به آنها چنان گفت و ایمان خود را علنى کرد، همگى بلافاصله مفسران گفته

ود آزار آنها را از او دفع کند )مختصر کس نببه سوى او هجوم آوردند و او را کشتند، و هیچ
٣/۱۵۹ ). 

امام طبرى: در این مورد میفرماید: به روى او پریدند و او را زیر لگد گرفتند تا جان 
 ( ٣/۱۵۹باران کردند. )مختصر اى نیز میگویند: او را تا مرگ سنگ سپرد. و عده

: قولي خود خرد کردند. به او را در زیر لگد هاي برخي از مفسران مي نویسند که: آنان
 سر بریدند. هم حتي او را سوزاندند. و برخي مي نویسند: او را با اره

ونَ﴿ مِي یَع لمَ  لِ ال جَنَّةَ قاَلَ یاَ لَی تَ قَو  خ   ﴾۲۶قِیلَ اد 
)پس از آنکه او را به شهادت رساندند( به او گفته شد: وارد بهشت شو، گفت: اي کاش قوم 

 (۲۶دانستند! )من این امر را می

 تفسیر:
بعد از اینکه در راه الله و براي بلند بردن دین او تعالي به شهادت رسید، خدا به او گفت: 
در مقابل صدق ایمان و نائل آمدنت به شهادت با شهیدان با عزّت و سرافرازي و با شادماني 

 و سرور به بهشت داخل شو.
هایش از عقب بیرون ریخت. و  ند تا رودهابن مسعود گفته است: آنها او را زیر پا گرفت 

هاى آن برخوردار شد خدا به او گفت: داخل بهشت شو. آنگاه وارد بهشت شد و از روزى
 .( ٣/۱۶۰و خدا ناخوشى و سختى و خستگى و اندوه دنیا را از او دور کرد. )مختصر 

خ ادیان حمایت از رهبر آسمانى و امر به معروف در تاریرسم شهادت در راه دفاع و
اى وجود ابرهیمي سابقۀ بس طولانى دارد. و دیده مي شود که: میان شهادت و بهشت فاصله

 ندارد.

 این سخن، از طرف فرشتگان یا مستقیماً از سوي الله متعال  است. «:قیِلَ »
گر این واقعیت است، شهادت و مرگ مؤمن همان بیشتر آیات قرآن بیان «:أدُْخُلِ الْجَنهةً »

اي میان بدرود زندگي دنیوي و دخول به اخل شدن به بهشت همان. انگار فاصلهاست و د
 (.89/  ، واقعه169/  عمرانبهشت اخروي نیست )سورۀ هاي: آل

رَمِینَ﴿ ك   ﴾۲۷بمَِا غَفَرَ لِي رَبيِّ وَجَعلََنِي مِنَ ال م 
 (27)و مرا از جمله گرامیان قرار داده است. كه پروردگارم چگونه مرا آمرزید 

 تفسیر:
به چه سبب و در برابر چه  «:بمَِا غَفرََ لِي» مصطفي خرمدل مفسر تفسیر نور مي نویسد:

؟ مراد تحقیر عمل خود و تعظیم مغفرت الله  است. چه غفراني کاري مرا بخشیده است
 نصیبم کرده است.

 است. حدّ پروردگاري است. بدانچه خدا مرا بخشیده مراد اظهار تعجّب از الطاف بي 
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 تواند موصوله و استفهامیه و مصدریه باشد. مي« مَا»خلاصه 
 قوم کاش : ايگفت»کرد  را مشاهده هاي آنها ونعمت بعد از اینکه وارد بهشت شد و لذت

 قرار داده گرامیانم و در زمره مرا آمرزیده پروردگارم دانستند که امر را مي این من
 .«است
کرد وبر  خیرخواهي قومش براي ومرگ او در زندگي پس»( میفرماید: )رضعباس ابن

)این نظر ابن عباس)رض( است و صاحب کشاف گفته است: «. بود حریص آنان هدایت
میگویم: مشهور آن است که این « نصح قومه حیا و میتا»در حدیث مرفوع آمده است 

 باشد.(.ى ابن عباس)رض( مى گفته
رو آرزو کرد قومش از حال او باخبر شوند که برمبناى روش ه است: از اینابو سعود گفت

اولیا با دشمنان شان آنان را به توبه از کفر و ورود به ایمان و کسب ثواب وادار کرده باشد 
 .(.۴/۲۵۲)ابو سعود 

 

 پایان جزء بیست و دوم
 

 خواننده گان محترم!
اصحاب قریه، مجازات تکذیب کنندگان ي ي قصه( دنباله32الي  28در آیات متبرکه )

 پیامبران مورد بحث قرار داده شده است.

ن زِلِینَ﴿ ن دٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا ك نَّا م  مِهِ مِن  بَع دِهِ مِن  ج   ﴾۲۸وَمَا أنَ زَل ناَ عَلىَ قَو 
 )و پیش از این نیز( نازلو ما بر سر قوم او، پس از او، سپاهى از آسمان فرو نفرستادیم، 

 (۲۸کننده نبودیم. )

 تفسیر:
مافرونفرستادیم. مراد این است که حکمت مااقتضاء نمیکرد، یا ایشان  «:مَا كُنها مُنزِلِینَ »

 در خور این نبودند که فرشتگاني براي نابودیشان نازل کنیم.
 بشانکار تعذی شمردنو ساده  آنان شأن شمردناز تحقیر و کوچک  ، تعبیريآیۀ مبارکه این
سپاهي ساختن شان  هلاک ما براي و مقام قرار نداشتند که در جایگاهي : آنان. یعنياست

 .تند و مرگبار نابود ساختیم بانگ را با یک آنان بلکه کنیم نازل از آسمان

 ﴾۲۹إنِ  كَانتَ  إِلاَّ صَی حَةً وَاحِدَةً فإَِذَا ه م  خَامِد ونَ﴿
 (۲۹ک بانگ مرگبار بود، پس به ناگهان خاموش شدند. ))سزاي آنان( تنها ی

 تفسیر:
مؤاخذه و هلاک ساختن کافران جز یک آواز بیش نبود جبرئیل بر آنان برکشید فوراً عموم 

 آنها مردند و بدون حرکت گشتند و نفس هاي شان سرد شد و مانند آتش خاموش گشتند.
باشد؛ چون آنها حقیرتر و ناچیزتر  نها مىاند: این آیه متضمن تحقیر نابودى آمفسران گفته

 از آنند که خدا براى نابودیشان فرشتگان را مأمور کند.
الله متعال بالاي آنها غضب نازل نموده و انتقام « حبیب نجار»روایت است: بعد از قتل  

آنها را تعجیل کرد. به جبرئیل فرمان داد بر آنان فریاد بکشد، او هم بانگ برآورد و همه 
 از دم مردند. پس وسیلۀ نابودى آنها را نعره قرار داد.

درس است پر اهمیت اینکه قهر و غضب الهى ناگهانى است، نباید  «:إِلاَّ صَی حَةً وَاحِدَةً »
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 در زندگي خویش غافل شویم.
همچنان در آیه مبارکه درس بزرگي دیگري را ملاحظه فرمودید که: بخاطر ریختن خون 

یك مجاهد و مبلغّ دینى، مردم یك منطقه نابود و تباه شدند. و ما امروز یك مؤمن بى گناه و 
در جهان که زندگي مي کنیم با تمام وضاحت میبینیم که: حکومت هاي طاغوتي و ابر 

« ﴾ سورۀ یس18لنََرْجُمَنهكُمْ وَ لیَمََسهنهكُمْ مِنها عَذاب  ألَِیم ﴿»گفتند: هایى كه دیروز مىقدرت 
 صیحه نابود و بر باد شدند. امروز با یك

زِئ ونَ﴿ تهَ  رَةً عَلىَ ال عِباَدِ مَا یأَ تِیهِم  مِن  رَس ولٍ إلِاَّ كَان وا بهِِ یسَ   ﴾۳۰یاَ حَس 
كردند. اى برآنان نیامد مگر آنكه او را استهزاء مي افسوس بر این بندگان هیچ فرستاده

(۳۰) 

 تفسیر:
 گر تعجّب از کار بندگان است.ت بیاندردا وافسوس!این عبار «:یَا حَسْرَةً »

روزي که نه تنها گوش هوش به نداي پیغمبران و رهبران آسماني نمي  آن بندگان تیره
 گیرند.دهند، بلکه ایشان را به تمسخر مي

کنند و منکر دلایل خدا میشوند. و حسرت افسوس بر حال آنان که پیامبران خدا را تکذیب مى
چ پیامبري از نزد پروردگار به منظور فراخواني آنان به سوي توحید به حال آنان، زیرا هی

استهزاى انبیا، شیوه دائمى  -نیامد، مگر اینکه او را به مسخره گرفتند و استهزا کردند.،
 ریخ بوده است.أكفاّر در طول ت

 قرار گرفتند.ء تمام انبیا از جانب کفار و مشرکین مورد استهزا
و  حسرت : اینقولي . بهاست رفته چیز از دست بر یک یمانيو پش واندوه غم :حسره
علیه السلام را  پیامبران آنان که کفار خوردند، هنگامي بر حال فرشتگان که استدریغي
 استاین « او را ریشخند میکردند کهآمد مگر آننمي بدیشان پیامبري هیچ»کردند  تکذیب
 .)تفسیر انوار القرآن( .بر آنان خوردن و افسوس دریغ سبب

ى بیضاوى گفته است: آنها مستحق اند که بر خود افسوس بخورند یا بر حالشان در حاشیه
افسوس خورده شود؛ چون بزرگى و شدت امر به حدى رسیده است که هر کس حال آنها 

میگوید: افسوس خورد و کنند، به حالشان تأسف مى را بنگرد که پیامبران را مسخره مى
ى اند. )حاشیهبر حال آن محرومان که ایمان را به کفر و سعادت را به شقاوت عوض کرده

.( واقعاً باید هم افسوس برحال آنعده از انسانها و افسوس بر حال آنعده ٣/۱۲۸زاده شیخ 
 نگرفتند. ، عبرتگذشته از امتهاي خویش امثالاز اقوام و جوامع خورد که از حال 
گیرى حقّ وسالم ، بحیث فریاد رسان حق مبدل شود، وبه انسان ها مي تواند با اتخاذ موضع

 پیروي از ارشادت نبوي سعادتمند شود.
در ضمن نباید فراموش کرد که: آگاهى وخصوص معلومات از حوادث تلخ تاریخ، انسان 

 كند.را از بسیاري از خطرات بیمه ومصؤن مى

ا كَم  أهَ   جِع ونَ﴿ألََم  یَرَو  م  إلَِی هِم  لَا یرَ  ونِ أنََّه  م  مِنَ ال ق ر  ناَ قَب لهَ   ﴾۳۱لَك 
آیا ندیدند چه بسیار از اقوام را پیش از اینها )به خاطر گناهانشان( هلاک کردیم که دیگر 

 (٣۱ابداً به )دیار( اینان باز نگردند؟)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 اد از دیدن در اینجا دانستن است )ملاحظه شود سورۀ هاي: اند؟ مرآیا ندیده «:ألَمْ یرََوْا»

 ، 6آیه:  ها و قبایل )ملاحظه شود: انعامملّت «:الْقرُُونِ »(.148آیه:  ، اعراف6آیه:  انعام
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 (.17، اسراء آیه: 13آیه:  یونس
 تفسیر:
اوند متعال مبارکه آمده است! آیا کافران به منظور پندگرفتن مشاهده نکردند که خد ۀدر آی

هاي گذشته را هلاک ونابود ساخته است، و آیا نمیدانند که آن نابود به چه تعداد اهل قرن 
 .(٣/۱۶۱آیند؟ )مختصر شدگان، بعد از نابودى به این دنیا باز نمیگردند. نمى 

هاى الهى در تاریخ این بدین معني است که از تاریخ گذشتگان باید عبرت گرفت، سنتّ 
تواند نمونه و ها به یكدیگر شباهت دارد و دیدن یك صحنه مى  سرنوشت ثابت است و

هاى دیگر براي بشریت باشد. در ضمن قابل یاد آوري است که؛ نقل عبرت براي صحنه
 حوادث تاریخ، سبب تهدید مجرمان و تسلىّ پویندگان راه حقّ است.
ه است همین است که درس ذي عبرت در حوادثي که قرآن عظیم الشأن بدان اشاره نمود

نتیجه: استهزا و تمسخر به انبیا هلاكت است. و بعد از قهر الهى راهى براى برگشت و 
 ها را از دست ندهد. جبران نیست، براي انسان هاي دانشمند و فهمیده است که فرصت

ونَ﴿ ضَر  ح  ا جَمِیعٌ لدََی ناَ م   ﴾۳۲وَإنِ  ك لٌّ لمََّ
 (٣۲احضار خواهند شد. )و قطعا همه آنان در پیشگاه ما 

 تفسیر:
هایي که خداوند متعال آنان را هلاک و نابود کرد تمام ملت هاي پیشین و  همه اهل قرن

« احکم الحاکمین»آینده بطور قطعي در روز رستاخیز براى حساب و جزا در پیشگاه 
 حاضر مي شوند، و در مقابل اعمال نیک و بدشان به آنان سزا وپاداش داده مي شود.

ابو حیان میفرماید: این جمله بعد از ذکر نابودى آمده است، تا معلوم کند که خدا هلاک 
کند، بلکه بعد از نابود کردن، گردآورى و حساب و کتاب، سزا وپاداش شدگان را رها نمى

 .(۷/٣٣۵مقرر است. )البحر المحیط 
 عذاب آنهاست. نیست، بلكه آغازسزاي شان باید گفت که: هلاكت كفاّر پایان كارشان 

  خواننده گان محترم!
 برخي از آثار قدرت الهي توضیحات بعمل مي آید:( 44الي  33در آیات متبرکه )

ناَ مِن هَا حَبًّ فمَِن ه  یأَ ك ل ونَ﴿ رَج  یَی ناَهَا وَأخَ  ض  ال مَی تةَ  أحَ  رَ  م  الْ   ﴾۳۳وَآیةٌَ لَه 
ینکه ما مردگان را در قیامت زنده مي و این زمین مرده براي آنان نشانه اي ]آشکار بر ا

کنیم[ مي باشد که آن را زنده کردیم و از آن دانه بیرون مي آوریم که از آن مي خورند. 
(٣٣) 

 تفسیر:
زمین  «:ألَْرْضُ المَیْتةَُ » در تفسیر آیه مبارکه  مي نویسد که هدف از: مفسر تفسیر نور

العاده مرموز و پیچیده و ه معمّاي فوقخشک کره زمین، پیش از پیدایش حیات، و اشاره ب
داند تحت تأثیر چه عواملي در روز انگیز شروع حیات است که کسي به درستي نميشگفت 

 هاي زنده شده است. نخست موجودات بیجان تبدیل به سلول
هاي خشک کنوني و مسأله حیات در جهان گیاهان و حیوانات و یا اینکه اشاره به زمین 

هاي مرده است که از یک سو دلیل روشني است بر اینکه علم و دانش ینزنده شدن زم
عظیمي در آفرینش این جهان به کار رفته است، و از سوي دیگر نشانه آشکاري از 

 مؤلف: دکتر مصطفي خرمدل(.« ترجمه معاني قرآن»تفسیر نور ) رستاخیز است.
 ي در آن نیست دلیلي براي آب و علف که سرسبزیزنده کردن این زمین خشک و بيمفهوم 
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 کردن بر زندهوي  کامل و قدرت کندگروه کافران است که بر قدرت الله تعالي دلالت مي
 .مردگان

خداوند متعال این زمین خشک وبه اصطلاح مرده را بعد از فرود آوردن باران از آسمان، 
ها از زمین  ها و دانهسازد و به وسیلۀ آب، انواع میوه  با رویاندن سبزیجات زنده مي

 شوند.ها مستفید مي شود و انسان و حیوانات از آنبیرون مي 
بناءً ذاتي که زمین را با چنین رویاندني حیات بخشد، مخلوقات را نیز بعد از مردن آنان 

 گرداند.زنده مي
 مفسران در تفاسیر خویش مي نویسند: مرگ زمین یعنى خشکیدگى آن، و احیا و زنده کردن

خورد گیرد، پس وقتى خدا آب را بر آن نازل کند، تکان مىى باران صورت مىآن به وسیله
 آید.و بالا مى

ها را به آنان ترتیب خدا زنده کردن مردهامام قرطبى در تفسیر خویش مینویسد: بدین
ى زمین و احیاى آن ورویاندن نباتات و بارآوردن حبوباتى که یادآورشده است و به وسیله

ازآن تغذیه میکنند وبه حیات خودادامه میدهند، توحید و کمال قدرت خود را به آنان یادآور 
 .(۱۵/۲۵شده است. )تفسیر قرطبى 

 ! خواننده گان محترم
در آیۀ قبل خواندیم كه همۀ انسانها در روز قیامت زنده میشوند، و نزد خداوند متعال حاضر 

و زنده شدن بعد از مرگ را به بیان مي گیرد. خواهند شد؛ و این آیه دلیل واضح برمعاد 
اى است كه روید، همچون مرده یعني در آیه میفرماید: هر دانه و گیاهى كه از زمین مى

 خیزد. در قیامت از گور بر مى
هاى حبوبات گیاهى تشكیل میدهد كه دقتّ در  اى از غذاى انسان را دانههمچنان بخش عمده

 ى است.آنها راهى براى خدا شناس

ناَ فِیهَا مِنَ ال ع ی ونِ﴿ ر  ناَبٍ وَفجََّ  ﴾۳۴وَجَعلَ ناَ فیِهَا جَنَّاتٍ مِن  نَخِیلٍ وَأعَ 
و در آن باغهایى از درختان خرما و انگور قرار دادیم، و در آن از چشمه هاي گوناگون 

 (٣۴روان ساختیم. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 ها.چشمه «:الْعیُوُنِ »

 تفسیر:
 هاي خرما و باغ ار با عظمت ما در روي زمین دو نوع باغ سر سبز: نخلستانپروردگ

رْنٰا فِیهٰا مِنَ الَْعیُونِ »هاي انگوري را به وجود آورد. و  سارهایى  و در آن چشمه «﴾37﴿وَ فَجه
  هاى متعدد قرار دادیم.هاى جارى در سر زمین  با آب شیرین و رود خانه
تر مله همه اي میوه فقط ازدو میوه هر یک انگور و خرما بیشدر قرآن عظیم الشأن از ج

نام گرفته شده است، این یا به خاطر نقش غذایى این دو میوه است و یا به خاطر در دسترس 
گیرى از خشك و تر آن دو و یا هم فواید دیگري هاى آنها یا بهرهبودن آنها یا تنوّع گونه 

 غذاي که در آن وجود دارد.

ونَ﴿لِیأَ ك    ك ر   ﴾۳۵ل وا مِن  ثمََرِهِ وَمَا عَمِلَت ه  أیَ دِیهِم  أفَلََا یشَ 

آیا ها و نباتات( بخورند،  تا از میوه آن و آنچه دست هایشان به عمل مي آورد )از این میوه
 (٣۵گزارند؟ )باز هم شکر نمي
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 تفسیر:
 بخورند و با استفاده از این هاي آن  نعمت ها را آفرید تا مردم از میوه الله تعالي همه این

 ها به شکرانش بپردازند.نعمت
ابن کثیر میفرماید: بعد از اینکه خدا با ایجاد کشت و زراعت بر بندگان منت نهاد، با 

ها و انواع و اقسام آن خاطر نشان ساخته است که تمام این نعمات از مهر و یادآورى میوه
 تلاش و قدرت و توان آنها، لذا میفرماید: گیرد، نه از زحمت ورحمت خدا سر چشمه مى

هایى که به آنها ارزانى داده است، او را  یعنى آیا در مقابل نعمت«﴾35﴿أفََلٰا یشْکُرُونَ »
 شوند؟سپاسگزار نمى

ى است؛ یعنى تا از ثمر آن و نتیجه« الذى»به معنى « ما»و ابن جریر فرموده  است 
 .(.٣/۱۶۲اند. )مختصر  اشته و بر پا داشتهزحمت خودشان بخورند؛ یعنى از آنچه ک

ها، سبب ایجاد روح شكرگزارى در انسان مي باید یاد آور شد که ذکر نعمت و بیان نعمت
 شود.

ا لَا  ض  وَمِن  أنَ ف سِهِم  وَمِمَّ رَ  ا ت ن بتِ  الْ  وَاجَ ك لَّهَا مِمَّ زَ  س ب حَانَ الَّذِي خَلقََ الْ 
ونَ﴿  ﴾۳۶یَع لمَ 
رویاند ها را آفریده است، از )قبیل( آنچه زمین مي ه است ذاتي که همه نر و مادهپاک و منز

 (٣۶دانند. )و از خود آنان و از چیزهایي که ایشان نمي 

 تفسیر:
هاي با برکت دارد. او الله تعالي بزرگ و با عظمت، ذات پاک و مقدّس است و نام

ها و حبوبات را آفریده است، از یوهها، مپروردگاري است که انواع گوناگوني از درخت
جنس انسان مرد و زن را خلق کرده و از سایر مخلوقات و کائناتي که مردم بدان علم ندارند 

 اصناف متعدّدي را پدید آورده است.
واقعاً! پروردگاري که در آفرینش یگانه است، سزاوار است که تنها او عبادت شود و هیچ 

 .چیزي به او شریک آورده نشود
اداي تشکر نشانه رشد انسان مي باشد، در غیر آن الله تعالي نیازى به شكر و باید گفت: 

 سپاس ما هم ندارد.
قانون زوجیّت در مخلوقات را به ذات الهى سرایت ندهید، او یكتا و بى نظیر است. آفریدن 

 تگى او تعالي.ى نیاز و وابسى قدرت، اراده و حكمت اوست، نه نشانهها، نشانهها و آفریده 

ونَ﴿ لِم  ظ  لَخ  مِن ه  النَّهَارَ فإَِذَا ه م  م  م  اللَّی ل  نسَ   ﴾۳۷وَآیةٌَ لَه 
و نشانه اي ]از نشانه هاي قدرت و حکمت ما[ براي آنها شب است که روز را از آن برمي 

 (٣۷گیرد. )ناگهان تاریکي آنان را فرا ميکنیم، 
ى دیگر از دلایل کمال قدرت الله تعالي به معرفي همچنان در این آیه مبارکه به تعریف یک

اي روشنایى را از آن میگیریم و آن را از گرفته که همانا آفرینش و وجود شب به گونه
 اي قرار میگیرند، سازیم ومردم در تاریکي و سیاهي تیرهروز جدا مى 

لَخ  » پیدایش شب و روز کار و.است آن جايبه  تاریکي و آوردن روشني : بردنسلخ «:نَس 
 تصادفى نیست، در همه آن حکمت الهي وجود دارد.

گیریم. سلخ در اصل به معني کندن پوست حیوان است. کشیم. بر مي بیرون مي  «:نَسْلَخُ »
در اینجا به معني اینکه روشنائي روز را از پیکر سیاه شب میکنند، و ظلمت موجود در 

 گردد.جو زمین، هویدا مي
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مانند  و روز را از شب»این ایۀ مبارکه فرموده است:  در ترجمۀالله دهلوي وليشاه  علامه
 طور ناگهاني به : آنانیعني« روندفرو مي  در تاریکي آنان و بناگاه«. »کشیمميپوست 

نمیماند.  روز باقي از روشني ، چیزيآن زدن با خیمه روند کهفرو مي  ايدر تاریکي
 فسیر انوار القرآن: عبد الرؤوف مخلص هروي(.)ت

تقََرٍّ لَهَا ذَلِكَ تقَ دِیر  ال عزَِیزِ ال علَِیمِ﴿ س  رِي لِم  س  تجَ   ﴾۳۸وَالشَّم 
اي ازقدرت ماست[ که همواره به سوي قرار گاهش حرکت وآفتاب ]نیز براي آنان نشانه

 (٣۸میکند. این اندازه گیري تواناي شکست ناپذیر و داناست. )
 تفسیر:

دهد از آن آفتاب در مداري که خالق لایزال برایش مقدّر کرده به حرکت خویش ادامه مي 
کند و در طول زمان تا آخرین لحظۀ آن یعنى روز قیامت از آن تجاوز و تخطى تجاوز نمي

 کند. و متوقف نمي شود.نمى
 ظر موجود است: دو ن« لِمُسْتقََرٍّ لهَٰا»ابن کثیر فرموده  است: در مورد گفتۀ: 

که منظور از قرارگاه، قرارگاه مکانى است که زیر عرش و بعد از زمین قرار اول: این
اى ابوذر! آیا »دارد؛ چون در حدیث آمده است که: پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ فرمود: 

ا در گوید: گفتم: خدا و پیامبر میدانند. فرمود: میرود تمیدانى آفتاب کجا غروب میکند؟ مى
 «.زیر عرش در مقابل خدا سجده کند...

که منظور از قرارگاه آن عبارت است از خاتمۀ حرکت و دوران آن در روز قیامت دوم: این
 گراید و دنیا به آخر مىماند و نورش به خاموشى مى که حرکتش باطل شده و ساکن مى 

 رسد.
م ندارد، بلکه شب و روز در و )لا مستقر لها( نیز خوانده شده است؛ یعنى قرار و آرا

 (٣/۱۶۲حرکت است و سستى و توقفى ندارد. )مختصر 
: یعنى این حرکت و جریان یافتن و دوران منتظم و حساب ﴾٣۸﴿ذٰلِکَ تقَْدِیرُ الَْعزَِیزِ الَْعَلِیمِ »

باشد که در ملک خود مقتدر است و به وضع مخلوقات خود شده و دقیق، تقدیر خدایى مى 
 آگاه.

مقدّر و موقتّ آفتاب از حکمت پروردگار عزیزي صدور یافته که دوستانش را حرکت 
شود و سازد. او ذات غالبي است که مغلوب نمي  بخشد و دشمنانش را ذلیل ميعزّت مي 

 خداي دانایي است که همه چیزها را با علم و حکمتش مقدّر کرده است.

ناَه  مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ  ونِ ال قدَِیمِ﴿وَال قمََرَ قدََّر  ج   ﴾۳۹ كَال ع ر 
ایم که )پس از طي کردن آنها( چون شاخۀ خشکیده هایي تعیین کرده و براي ماه نیز منزل

 (٣۹کهنۀ خرما باز گردد. )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ماه در فاصله گردش به دور زمین، و گردش زمین به دور آفتاب ، از کنار مجموعه  «:مَناَزِلَ »
 شود.هاي ماه نامیده مي گذرد که منزلگاه ستارگان مي هائي از

پایه خوشه خرما  «:الْعرُْجُونِ »گردد.( است، برميصَارَ آید. این فعل به معني )درمي «:عَادَ »
 ماند و زرد رنگ و قوسي شکل است.که پس از چیدن خوشه بر درخت مي 

گردد. مراد دوباره همچون عرجون برميآید. به شکل عرجون در مي  «:عَادَ كَالْعرُْجُونِ...»
شود، خمیده و پژمرده هلال آخر ماه است که در جانب مشرِق نزدیک صبح گاهان ظاهر مي 

  هاي آن رو به پائین. هلال در ربع اوّل و ربع آخر ماه به همین شکل است.و زردرنگ و نوک
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 .تفسیر نور: تألیف مصطفي خرمدل()
 تفسیر:

ین که بر قدرت خداوند یگانۀ قهّار دلالت دارد همانا موجودیت ماه یکي از دلایل وبراه
است؛ ماهي که خداوند بزرگ براي سیر و حرکتش منازلي را مقدّر داشته که هر شب به 

شود. که عبارتند از بیست و هشت منزل و آنها را در  یکي از این منازل جایگزین مي
کند و از آن تجاوز  کى از آنها نزول مىپیماید، هر شب در یخلال بیست و هشت شب مى 

 شود. رسد نازک و کمانى مىکند. و وقتى به آخرین منزل مى  نمى
آفتاب به دور خود میچرخد، قبلاً »شهید سید قطب در تفسیر فى ظلال القرآن مینویسد: 

 رفت که ثابت است و در جاى خود در دوران است.گمان مى 
ساکن نیست بلکه عملاً در جهتى معین در فضاى لایتناهى با  معلوم شده است که اً اما اخیر

سرعت دوازده مایل در ساعت حرکت دارد. خدا از جریان و مصیرش باخبر است که 
داند... وقتى که ، این استقرار نهایى را جز خدا کسى نمى «تجَْرِي لِمُسْتقََرٍّ لهَا»میگوید: 

گاه ى عظیم را در فضا بدون تکیهو آن توده حجم آن را یک میلیون برابر زمین تصور کنیم
یابیم که در این عالم هستى با نیروى علم تصور کنیم، قسمتى از قدرت الله  را در مى 

 «.(ذٰلِکَ تقَْدِیرُ الَْعزَِیزِ الَْعَلِیمِ »کند، و درست گفته است: تصرف مى
ى خرما ى خشک نخل، یعنى خوشهخهتا به صورت شا« ﴾39﴿حَتّٰى عٰادَ کَالْعرُْجُونِ الَْقَدِیمِ »

 که درموقع خشک شدن کوچک وکمانى میشود، درآید.
ى شناسایى شب و روز قرار داده طور که آفتاب را وسیله ابن کثیر گفته است: خدا همان

ها قرار داده است، و مسیر و حرکت خورشید و ماه ى شناسایى ماهاست، ماه را نیز وسیله
کند. و در خلال است. آفتاب هر روز طلوع و در آخر روز غروب مىرا متفاوت قرار داده 

هاى متفاوتى دارد که به سبب آن روز فصول سال و در تابستان و زمستان مطلع و مغرب
ى شود. آفتاب ستارهشود، و بعد از آن، شب دراز و روز کوتاه مى دراز و شب کوتاه مى

مقرر فرموده است که در اولین شب، ماه  نهارى است. ولى خدا ماه را به صورت منازلى
کند. آنگاه در شب دوم نورش افزوده شده و نور طلوع مىبه شکلى نازک و کوچک و کم

آید، پس از آن هر شب نورش افزایش مى یابد تا شب چهارده که نورش اى بالا مىدرجه
شود ش کم مى کم نورآید، بعد از شب چهارده تا آخر ماه کم به صورت قرص کامل در مى

 آید. مجاهد گفته است:تا به صورت عرجون قدیم در مى 
ى خرما آنگاه که کهنه و خشک و خمیده شود. بعد از آن در اول ماه دیگر دو یعنى خوشه

 .(٣/۱۶٣شود. )مختصر  باره نمایان مى

رِكَ ال قمََرَ وَلَا اللَّی ل  سَابقِ   س  یَن بغَِي لهََا أنَ  ت د  النَّهَارِ وَك لٌّ فِي فلَكٍَ لَا الشَّم 
ونَ﴿ بَح   ﴾۴۰یسَ 

نه براي آفتاب این توان هست که به ماه برسد، و نه شب از روز پیشي میگیرد، و هر کدام 
 (۴۰در مداري شناورند. )

 تفسیر:
مبارکه به معجزۀ اشاره نموده میفرماید که: ممکن نیست به ماه یکجا شود و  ۀدر این آی

زیرا براي آن مجرایي غیر از مجراي ماه و منازلي غیر از منازل نورش را نابود کند؛ 
 کنند.ماه مقدّر شده است؛ یعني هرکدام از آفتاب و ماه به وقت معین و محدودي حرکت مي 

 امام طبرى فرموده  است: امکان ندارد آفتاب، ماه را دریابد و نورش را زایل کند و در 
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 .(۲٣/۶. )تفسیر طبرى نتیجه تمام اوقات به صورت شب در آید
ً آفتاب و ماه و ستارگان عموم« ﴾40﴿وَ کُل  فيِ فَلکٍَ یسْبَحُونَ »  گردند. در فلک آسمان مى ا

حسن گفته است: آفتاب و ماه و ستارگان در فلکى در بین آسمان و زمین قرار دارند وبه 
.( ۲٣/۶طبرى اند، واگر به چیزى چسبیده بودند حرکت نمیکردند. )تفسیر چیزى نچسبیده

منظور آیه عبارت است از بیان قدرت خدا در حرکت دادن و به گردش در آوردن این عالم 
با نظمى دقیق. مثلاً آفتاب مدار خود را دارد و ماه و هر یک از سیارات مدار خود را دارند 

 شود. کنند و هیچ یک وارد مدار دیگرى نمىو در حرکت و دوران از آن عدول نمى
هر یک داراى مرزى معلوم و مقرر است و از آن تجاوز »که قتاده گفته است:  طورهمان
تا زمان خراب شدن عالم فرا میرسد، آنگاه خدا آفتاب و ماه را «. آیدکند و کوتاه نمى  نمى

وَ جُمِعَ »، سورۀ قیامه( فرموده است: 9 ۀگونه که در )آی دهد، همان در کنار هم قرار مى
شود، و زندگى انسان  خورد و قیامت برپا مى، در آن هنگام نظم به هم مى «لْقمََرُ الَشهمْسُ وَ اَ 
 یابد.ى خاکى خاتمه مى بر این کره

ى بین ستارگان و سیارات بسیار وسیع است. خداى گوید: فاصلهسید قطب رحمه اّللَّ مى
باشد تا از تصادم ها در بین ستارگان موجود خالق این عالم مقرر داشته است که این فاصله

ها در و برخورد مصون بمانند. حرکت این کرات در فضاى بیکران مانند حرکت کشتى 
هاى شناور در فضاى  ها با وجود بزرگیشان بیش از نقطهاقیانوس وسیع است. این کشتى 

 انگیز نیستند. رعب

م  فيِ ال ف ل كِ ال مَش   یَّتهَ  م  أنََّا حَمَل ناَ ذ رِّ ونِ﴿وَآیةٌَ لَه   ﴾۴۱ح 
و براي آنان نشانه اي دیگر ]از قدرت و رحمت ما[ این ]است[ که فرزندانشان را در کشتي 

 (۴۱هایي پر ]از اجناس و وسایل[ حمل کردیم. )
 تفسیر:

مفسران مي نویسند که: این نیز براي کافران برهان و دلیلي بر ربوبیت، الوهیت و استحقاق 
علیه السلام را به وسیلۀ  عالي کساني از فرزندان آدمعبودیت خداوند متعال است که او ت

علیه السلام که اصناف مخلوقات در آن جاي گرفته بود از غرق شدن نجات داد  کشتي نوح
 تا حیات نوع مخلوقات بعد از طوفان ادامه یابد.

 شان از غرق شدن و هدایت آنان به سوي ایمان، احسان الهي براياز این رو نگهداري 
 .(تفسیر المیسّر نوشته دکتر عایض بن عبدالله القرنيست. )شان ا

رو ذریت آنها را مخصوصاً ذکر کرده است که امتنان بر  در التسهیل آمده است: از این
هاى بعد از آنان را تا روز قیامت نیز در ضمن دارد. آنان را رساتر میرساند و حمل نسل 

 ..(٣/۱۶۴)التسهیل 
طوري در خدمت انسان قرار داده است، که آنان مي توانند با  پروردگار با عظمت آب را

ساخت كشتى بر روى آن حركت كند و این هم از نشانه هاي قدرت الهي است. همچنان 
ها و حیوانات، در آیات متعدي از قرآن عظیم استفاده و استعمال و به کار گیري كشتى 

در این آیه مبارکه به عنوان وسیلۀ هاى الهى مطرح شده است، ولى الشأن به عنوان نعمت 
 براى حمل فرزندان آمده تا انسان با عقل و عاطفه نعمت الهى را درك كند.

كَب ونَ﴿ م  مِن  مِث لِهِ مَا یَر   ﴾۴۲وَخَلَق ناَ لهَ 
 (۴۲ایم که سوار )آن( میشوند. )و براي ایشان مانند کشتي چیزهایي را آفریده
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 تفسیر:
ى هاى بزرگ دیگرى ساختیم که به وسیلهمانند کشتى نوح کشتى  خداوند متعال براى آنان

 آنها به دورترین نقطۀ جهان مسافرت نمایند.
عبارت است از شتر و سایر سوارى دهندگان که در « ما»ابن عباس)رض( گفته است: 

(، در اینجا نظرى دیگرازابن ۱۵/٣۵خشکى، صورت کشتى در بحر دارند. )تفسیر قرطبى 
هاى شبیه کشتى نوح است، یعنى کشتى  «مِن  مِث لِهِ »مده است که منظور از عباس)رض( آ

ایم که برآن سوارمیشوند. این نظرروشن هاى دیگر را مانند کشتى نوح خلق کرده کشتى
 تراست که بعدازآن گفته است:

م  فلََا صَرِیخَ لَه م  وَلَا ه م  ی ن قذَ ونَ﴿  ﴾۴۳وَإنِ  نشََأ  ن غ رِق ه 
بخواهیم آنان را غرق مي کنیم در این صورت هیچ فریادرسي براي آنان نخواهد  و اگر

 (۴٣بود، و نجات هم نیابند. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
فریادرس. فریاد خواه. در این صورت مصدر به معني اسم فاعل یعني صارِخ  «:صَرِیخَ »

چنین است: اصلاً صدا و فریادي  «:فلَا صَرِیخَ لهَُمْ »است. صدا و فریاد. در این صورت معني
 نخواهند داشت تا کمک و یاري طلب کنند.یعني فوراً غرق و درهمین لحظه میمرند.

 .دکترمصطفي خرمدل(«ترجمه معاني قرآن»)تفسیرنور
 تفسیر:

یعني هر گاه خداوند متعال بخواهد، کشتي ها را یک جا با سر نشینان شان غرق مي کند. 
گاهي از هلاکت ندارند و خود آنان نیز خویشتن را غرق و پناهدر آن وقت راه نجات از 

 توانند.نجات داده نمي

مَةً مِنَّا وَمَتاَعًا إلِىَ حِینٍ﴿  ﴾۴۴إِلاَّ رَح 
 (۴۴مند شوند. )جز )به جهت( رحمتي از جانب ما و تا زماني معین بهره

دهد، کشتي هاي که  شان مگر آنکه الله تعالي بر آنان رحمت کند، از غرق و هلاکت نجات
ابحار در خطر باد قرار گیرند اگر رحمت خدا به دادش نرسد، هر آن در معرض نابودى 

 گیرد. قرار مى
انسانها نباید بر قوت خویش ببالد و به قوت انساني خویش مغرور شود، باید از یاد نه برد 

جات دهنده و دست خدا در قهر و غضب باز است. اگر قهر خدا سرا زیر شود احدى ن که؛
داد رس براي شان وجود نخواهد داشت. پس انسان نباید نجات خود را صرف وصرف 

 ى عوامل مادّى جستجو نماید.درسایه
 ! خواننده گان محترم
 ( بحث در مورد برخي از خصوصیات کافران بعمل مي آید:54الي  45در آیات متبرکه )

م  اتَّق وا مَا بَی نَ أیَ   ونَ﴿وَإذَِا قیِلَ لهَ  حَم   ﴾۴۵دِیك م  وَمَا خَل فَك م  لَعلََّك م  ت ر 
و چون به ایشان گفته شود از آنچه پیش روى شما و از آنچه پشت سرتان است، بترسید، 

 (۴۵باشد كه مشمول رحمت شوید. )

 تفسیر:
 آنچه در پیش رو دارید. مراد کیفر و مجازات دنیوي است. «:مَا بَیْنَ أیَْدِیكُمْ »
 آنچه در پشت سر دارید. مراد عذاب و عقاب اخروي است. «:كُمْ مَا خَلْفَ »
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یعنى وقتى به مشرکین گفته شود از قهر و غضب خدا برحذر باشید، و از سرنوشت و 
هاى پیشین آمده عبرت بگیرید و از  هایى که به سبب تکذیب پیامبران بر ملتمصیبت 

مورد رحمت خدا قرار گیرید.  عذاب آخرت که پشت سر شما قرار دارد، برحذر باشید تا
خداوند  مي گردانند و از رحمت شود، ولي متاسفانه، رويمي گفته چنینواقعاً هم که برانان 

 کنند.مي اعراض متعال

ع رِضِینَ﴿  ﴾۴۶وَمَا تأَ تِیهِم  مِن  آیةٍَ مِن  آیاَتِ رَبِّهِم  إِلاَّ كَان وا عَن هَا م 
اند. ان براى آنان نیامده است مگر آنكه از آن رویگردان بودهو هیچ آیتى از آیات پروردگارش

(۴۶) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
هاي آسماني و تعلیمات پیغمبران. دلائل و براهین توحید خدا و هاي کتابآیه «:ءَایَاتِ »

 گردانان.روي «:مُعْرِضِینَ »صدق پیامبران.
 تفسیر:

همین است که هر زمانیکه آیه از قرآن عظیم طوریکه گفته آمدیم؛ از عادت دایمي کفار 
 است.علیهم السلام  پیامبران گویي راست روشن توحید و حجتالشأن که برهان حقانیت 

 آنرا رد ودر مقابل آن غفلت ورزیده اند وآنرا به باد مسخره گرفته اند.

ا رَزَقَك م  اللَّّ  قاَلَ الَّ  عِم  مَن  لَو  یشََاء  وَإذَِا قِیلَ لَه م  أنَ فِق وا مِمَّ وا لِلَّذِینَ آمَن وا أنَ ط  ذِینَ كَفَر 
بِینٍ﴿ عمََه  إنِ  أنَ ت م  إِلاَّ فِي ضَلَالٍ م   ﴾۴۷اللَّّ  أطَ 

و چون به آنان گفته شود: از آنچه که الله به شما روزي داده است انفاق کنید، کافران به 
خواست به او طعام میداد، شما الله مي  گویند: آیا به کسي طعام بدهیم که اگر مؤمنان مي

 (۴۷جز در گمراهي آشکار نیستید. )
 تفسیر:

ها احسان کرده زمانیکه به کافران گفته شود از آنچه الله سبحان وتعالی  براي شما از نعمت
نفقه کنید، کفار در مقابل به ریشخند و تمسخر جواب دادند، مانه تنها انفاق نمي کنیم، بلکه 

 نمي دهیم:طعام هم 
ُ أطَْعَمَهُ » آیا اموال خود را بر آن «: قٰالَ الَهذِینَ کَفَرُوا لِلهذِینَ آمَنوُا أَ نطُْعِمُ مَنْ لوَْ یشٰاءُ اَللَّّٰ

 بینوایان خرج کنیم که خدا آنان را بینوا کرده است؟
کافران  «:أطَْعَمَهُ  أنَطُْعِمُ مَن لهوْ یَشَآءُ اللهُ »مفسر تفسیر نور داکتر مصطفي خرمدل مینویسد: 

خواهید که  گفتند: اگر رازق خداوند است، پس چرا از ما مياز راه تمسخر به مؤمنان مي 
؟ و اگر خدا خواسته است که آنان محروم بمانند، پس چرا ما کساني به فقیران خوراک دهیم
ن منطق ؟ ایمند سازیم که خداوند ایشان را محروم ساخته استرا از دارائي خود بهره

ماند که افرادي بگویند: چه ضرورتي دارد جاهلانه، علاوه از تمسخر مؤمنان، به آن مي 
خواست همه را عالم و با  ؟ اگر خدا ميکه ما درس بخوانیم، و یا به دیگري درس بدهیم

 .«(ترجمه معاني قرآن»تفسیر نور کرد. ) سواد مي
دین و زندیق بودند که اگر ماعتى بى ابن عباس)رض( در این مورد میفرماید: در مکه ج

گفتند: به بینوایان کمکى بکنید و به آنها چیزى بدهید، میگفتند: ما چنین کارى به آنها مى 
، ۱۵/٣۷کنیم، خدا آنها را بینوا کرده و ما روزى آنها را بدهیم؟ )تفسیر قرطبى را نمى

 اند.(دهقرطبى میگوید: این جواب را به عنوان استهزا به مومنان دا
طور که شما مى منظور آنان رد درخواست مؤمنان بود. استدلال آنان چنین بود که: همان 
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پندارید خدا بر همه چیز قادر است و رازق همه چیز است و فقیران را غذا میدهد، پس چرا 
هاى روزى خواهید آنها را غذا بدهیم؟ وطوري تصور داشتند که خزینه و گنجینه  از ما مى

نیاز و بعضى را فقیر و باشد، و خداى متعال بعضى را غنى و بى دست الله تعالي مى در 
بینوا کرده و بدین وسیله از مخلوق امتحان به عمل آورده است تا معلوم شود توانگر چگونه 

 کند.به بینوا توجه دارد و بینوا چگونه صبور و شکیبایى پیشه مى

د    ﴾۴۸إنِ  ك ن ت م  صَادِقِینَ﴿ وَیَق ول ونَ مَتىَ هَذَا ال وَع 
 (۴۸و میگویند اگر راست میگویید پس این وعده ]عذاب[ كى خواهد بود)

 تفسیر:
كفاّر، اساساً دلیلى بر انكار قیامت با خود نداشتند، بلکه طرح این سؤالات را که: قیامت چه 

 زمانى است، آن را به طور استهزا مطرح مي گردند.
که حشر و نشر و مبنى بر این تانند: اي مؤمنان! اگر در سخنآنان براي مؤمنان مي گفت

 راستگوي هستید، به طور تمسخر آمیز مي گفتند: بازخواست و عذاب
د  » این وعده کي خواهد بود؟! چرا تاریخي براي روز قیامت تعیین  ؟:«مَتي هذَا ل وَع 

قیام آن مطلع سازید.  آید؟ ما را از وقت وزمان بر پاي پس قیامت چه وقت مي کنند؟نمي
 .كفاّر براى مشاهدۀ، دیدن و بر پاي عذاب، شتابى همراه با تمسخر دارنددیده مي شود که: 

ناسپاسي ها، مسیر لطف الله تعالي را ولي قرآن عظیم الشأن با اطمینان میفرماید که: این 
 تغییر داده نمي تواند.

ونَ إِلاَّ صَی حَةً وَاحِدَةً تأَ خ   ونَ﴿مَا یَن ظ ر  م   ﴾۴۹ذ ه م  وَه م  یخَِصِّ
كشند كه یك صیحه عظیم )آسماني( آنها را فرو گیرد در حالیكه )اما( جز این انتظار نمي

 (۴۹مشغول جدال )در امور دنیا( هستند! )

 تفسیر:
کشند مگر صدائي را که )ناگهان )جواب استهزاء ایشان، این است که آنان، چندان( انتظار نمي 

 گرداند(.گیرد )و نابودشان ميگردد و موج آن( ایشان را در بر مي  مي انداز طنین
کفار باید بدانند زمانیکه قیامت بر پا شود، نه زبان تاب سخن زدن را دارد ونه شما امکان 
فرار خواهید داشت، برپایى قیامت پس از یك صیحه مرگبار است. به یاد تان باشد که: پایان 

که با یکدیگر )به معامله و کار و بار روزمرّه  حالى خواهد بود، دنیا و آغاز  قیامت در
 زندگي، سرگرم و( درگیر مي باشد.

جِع ونَ﴿ لِهِم  یرَ  صِیةًَ وَلَا إلِىَ أهَ  تطَِیع ونَ توَ   ﴾۵۰فلََا یسَ 
 (۵۰شان باز میگردند. )ودرآن هنگام نه وصیتى توانند كرد ونه به سوى خانواده

 تفسیر:
گر این واقعیت بیان «توَْصِیَةً »)سفارش(. نکره است.نکره آمدن آن،کلمه  «:یَةً توَْصِ »کلمۀ 

 .است که حتيّ فرصت یک سفارش یا کمترین وصیتي در میان نخواهد بود
آسا و غافلگیرانه )این حادثه به قدري سریع و برق  اي کافران زمانیکه صور دمیده شود:

ارش کردن نخواهند داشت، و حتيّ فرصت که( حتيّ توانائي وصیت نمودن و سفاست
 شان را پیدا نخواهند کرد.سوي خانواده و فرزندان  مراجعت به

شود که اگر دو نفر تکه )پارچۀ( را باز قیامت به سرعتى برپا مى »در حدیث آمده است: 
آید که اگر یابند، قیامت به سرعتى مى  کرده باشند فرصت جمع کردن یا فروش آن را نمى
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کند که آب را در آن بریزد، هاى حوض خود را با گل بمالد فرصت نمىیک نفر سوراخ 
 اى را به دهان ببرد فرصت خوردن شود که اگر یک نفر لقمهقیامت به سرعتى برپا مى 

 )اخراج از بخارى.(.«. یابدآن را نمى

دَاثِ إلِىَ رَبِّهِ  جَ   ﴾۵۱م  یَن سِل ونَ﴿وَن فِخَ فيِ الصُّورِ فإَِذَا ه م  مِنَ الْ 
 (۵۱و در صور دمیده شود، ناگاه همه آنان از قبرها به سوي پروردگارشان میشتابند. )

 تفسیر:
شدن مردگان  دمیده شد. هدف از آن نفخه ثاني است که دیگر باره صور براي زنده «:نفُِخَ »

ورها بیرون زده میشود. )براي بار دوم( در صور دمیده میشود و به ناگاه همه آنان ازگ
 گردند.سوي )دادگاه حساب وکتاب( پروردگارشان شتابان رهسپار مي آمده و به

یعنى به شتاب « نسلان»آیند.  یعنى به سرعت بیرون مى« ینْسِلوُنَ »طبرى گفته است: امام 
 (.۲٣/۱۱در راه رفتن. )تفسیر طبرى 

 دمیدن در صور:
ور این است که، صاحب صور اسرافیل ابن حجر عسقلاني میفرماید: دیدگاه معروف و مشه

باره، اجماع را نقل کرده و در حدیث وهب من منبه، بدان علیه السلام است. حلیمي در این
تصریح شده است، در روایت بیهقي از ابو سعید و مردویه از ابو هریره و در حدیث 

 (.11/368ي )طولاني صور، نیز به نام اسرافیل علیه السلام تصریح شده است. )فتح البار
دارد که اسرافیل علیه السلام از روزي که آفریده بیان ميرسول الله صلي الله علیه وسلم 

شد، براي دمیدن در صور آماده گشته و همیشه منتظر ابلاغ دستور ازسوي الله مناّن است. 
رسول الله صلي الله علیه وسلم درمستدرک حاکم، ازابو هریره)رض( روایت است که 

لَ بِهِ مُسْتعَِد  یَنْظُرُ نَحْوَ الْعَرْشِ مَخَافَةَ أنَْ یؤُْمَرَ »ند:فرمود إِنه طَرَفَ صَاحِب الصُّور مُنْذُ وُكِّ
یهانِ  از روزي که مسئولیت دمیدن صور به «»قبل أنَْ یَرْتدَه إِلیَْهِ طَرَفهُُ كَأنَه عَیْنَیْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّ

ه سوي عرش دوخته است، تا اندکي در دمیدن صور، صاحب صور داده شد، نگاهش را ب
کند، که گویي دو چشمش دو خیر نشود و او چنان به سوي عرش نگاه ميأاز فرمان الله ت

 .(1079شماره )(3/66سلسلة الاحادیث الصحیحه ). )«ي نوراني هستندستاره
ش خود را براي دمیدن تر شده است، اسرافیل بیش از پیدر این دوران، که رستاخیز نزدیک

صور آماده کرده است. ابن مبارک در زهد، ترمذي در سنن، ابو نعیم در حلیه، ابو یعلي 
رسول الله صلي اند که: در مسند و حاکم در مستدرک، از ابو سعید حذري)رض( نقل کرده

قرَْنَ وَحَنَى جَبْهَتهَُ وَأصَْغَى كَیْفَ أنَْعَمُ وَقَدْ الْتقََمَ صَاحِبُ الْقرَْنِ الْ »فرمودند: الله علیه وسلم 
ِ قَالَ:  قوُلوُا حَسْبنَُا سَمْعَهُ یَنْتظَِرُ أنَْ یؤُْمَرَ أنَْ ینَْفخَُ فیَنَْفخَُ قَالَ الْمُسْلِمُونَ: فكََیْفَ نَقوُلُ یَا رَسُولَ اللَّه

ِ رَبنَِّا ُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ توََكهلْنَا عَلىَ اللَّه  (3/65سلسلة الاحادیث الصحیحه )حاکم و ذهبي. «اللَّه
که صاحب شاخ، آن را در دهان گرفته و چگونه خوشحال شوم، حال آن»(1078شماره )

هایش را متوجه ساخته و منتظر آن است که فرمان دمیدن سرش را پایین آورده و گوش
 صلي رسول اللهچه بگوییم؟  ،صادر شود، تا بدمد مسلمانان عرض کردند: اي پیامبر خدا

فرمودند: این دعاء را بخوانید: الله ما را بس است و او بهترین حامي و  الله علیه وسلم
ترمذي این حدیث را حسن گفته « )ایمسرپرست میباشد و بر پروردگار خویش توکل کرده

 .و شیخ آلباني صحت آن را تایید کرده است.(

 زمان دمیدن در صور:
 شود. در صحیح مسلم، از ابو  روز جمعه برپا ميمعروف همین است که: رستاخیز، در 
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خَیْرُ یَوْمٍ »فرمودند: رسول الله صلي الله علیه وسلم هریره )رض( روایت كرده است که 

ومُ السهاعَةُ إِلاه فىِ یوَْمِ تقَُ طَلعَتَْ عَلَیْهِ الشهمْسُ یوَْمُ الْجُمُعَةِ فِیهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِیهِ أدُْخِلَ الْجَنهةَ وَفیِهِ أخُْرِجَ مِنْهَا وَلاَ 

بهترین روزي که آفتاب در آن طلوع میکند، روز جمعه است، در روز جمعه » «.الْجُمُعَةِ 
آدم آفریده شد و درروز جمعه وارد بهشت شد و درروز جمعه ازبهشت بیرون رفت 

 (1356) شماره (1/427. )مشکاهة المصابیح )«ورستاخیز نیز روز جمعه بر پا میشود

 شود؟چند بار در صور دمیده مي 
بنابر نوشتار هاي وارد شده در مورد رستاخیز، اسرافیل علیه السلام دو بار در شیپور مي 

شوند و پس از دمیدن دوم، همۀ دمد؛ پس از دمیدن نخست، تمام موجودات زنده بیهوش مي 
تِ وَمَن فيِ ٱلْرَضِ وَنفُِخَ فيِ ٱل»گردند. الله میفرماید: موجودات زنده مي وَٰ صُّورِ فَصَعِقَ مَن فيِ ٱلسهمَٰ

ُِۖ ثمُه نفُِخَ فِیهِ أخُرَىٰ فَإذَِا هُم قیَِام ینَظُرُونَ  در صور دمیده مي » [.68]الزمر:  ﴾68﴿إِلاه مَن شَآُءَ ٱللَّه
اهد میرند، مگر کساني که الله بخو ها و زمین هستند، ميشود و تمام کساني که در آسمان 

شود، به ناگاه همگي آنان را تا زمان دیگري زنده بدارد.( سپس بار دیگر در آن دمیده مي)
 .«نگرند خیزند و مي بپا مي

یَومَ »نامد؛ الله منان میفرماید: مي « رادفه»و دمیدن دوم را « راجفه»قرآن، دمیدن نخست را 

اجِفَةُ  ادِفَةُ ﴾ 6﴿ترَجُفُ ٱلره در آن روزي که )براي بار نخست »[. 7-6]النازعات:  ﴾7﴿تتَبعَهَُا ٱلره
بار دوم در میرند( سپس )و همگان مي )اي در میگیرد شود و( زلزلهدر صور دمیده مي 

 .«شود و زلزله نخستین( زلزله دیگري به دنبال خواهد داشتصور دمیده مي 
نیز تصریح فرموده  نامیده و به وقوع صور دوم،« صیحه»و در سورۀ یس، صور اول را 

مُونَ »است. میفرماید:  حِدَة تأَخُذهُُم وَهُم یخَِصِّ فلََا یسَتطَِیعوُنَ توَصِیةَ وَلَآُ  ﴾49﴿مَا ینَظُرُونَ إلِاه صَیحَة وَٰ

نَ ٱلْجَدَاثِ إلَِىٰ رَبهِِّم یَنسِلوُنَ  ﴾50﴿إلَِىُٰٓ أهَلِهِم یرَجِعوُنَ  ورِ فَإذَِا هُم مِّ [. 51-49]یس:  ﴾۵۱﴿وَنفُِخَ فيِ ٱلصُّ
باره و در حالیکه در غفلت و بارند که آنان را به یک  ها تنها منتظر فریادي مرگاین »

کردن دارند و نه نزد گاه نه توان وصیت کشمکش به سر میبرند، در بر میگیرد. پس آن
گاه از قبرها به سوي گردند. و در صور دمیده میشود و آني خویش باز ميخانواده
 .«شتابند.ارشان ميپرودرگ

یاد شده، طرفداران این دیدگاه به برخي از روایات، که سه بار دمیدن را  يعلاوه بر آیه
کنند؛ مانند حدیث صور، که حدیثي است طولاني و طبري آن را رسانند، استناد ميمي 

فخَةُ الفزََعِ، وَالثاّنِیَةُ ینُفَخُ فیهِ ثلَاثُ نَفَخاتٍ: الْوُلى نَ »تخریج کرده و در آن چنین آمده است: 
پس از آن، سه بار در صور دمیده میشود. ».«نَفخَةُ الصَعِقِ، وَالثاّلِثةَُ نَفخَةُ القِیامِ لِرَبِّ العالمَینَ 

ي بعث )زنده شدن( ي صعق )بیهوشي( و سوم نفخهي فزع )هراس(، دوم نفخهنخست نفخه
 .«خیزند ز قبرها برمياست، که مردم براي حضور در بارگاه الله، ا

 دمیدن سوم است.« فزع»( تصریح نمیفرماید که 87ي یاد شده )سوره نمل:آیه
گیر مردم میشود، مستقل بودن دمیدن فزع، همچنین، از بیان ترس و هراسي که دامن

برداشت نمیشود. دمیدن نخست، مردم را هنگام مردن دچار هراس و وحشت میکند و دمیدن 
 گردد.ها ميده شدن و بیرون آمدن از قبرها، موجب ترس و هراس انسان دوم، پس از زن

ابن حجر میفرماید: تفاوت میان صعق و فزع، بدین معنا نیست که آن دو از دمیدن نخست، 
 (11/369)به طور همزمان، به وجود نیامده باشند. )فتح الباري 

 است؛ چراکه این دو همیشه  ي قرطبي آمده است: دمیدن فزع، همان دمیدن صعقدرتذکره
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دچار ترس و هراس صداي رستاخیز میشوند، سپس جان  هم هستند. در آغاز مردم همراه
 (184به جان آفرین تسلیم میکنند. )التذکرة قرطبي)

 اما استدلال به حدیث یاد شده، نیز محل اشکال است؛ چون سند حدیث ضعیف و مضطرب 
داند و ضعیف بودنش را از بیهقي نقل مي کند. مي  است. ابن حجر عسقلاني آن را ضعیف

 (11/369)فتح الباري )
 هاي روز رستاخیز چهار بار هستند: ابن حزم میگوید: نفخه 

 .ي مردننفخه - 1
ها بیرون شده و ي دوم همه مردگان زنده میشوند و از قبري زنده شدن. با نفخهنفخه - 2

 .آیندبراي حساب گرد هم مي
 .میردشوند، ولي کسي نمي عق، که با شنیدنش، مردم بیهوش ميي فزع و صنفخه - 3
 (6/446ي به هوش آمدن و بیرون آمدن از این بیهوشي است. )فتح الباري )نفخه - 4
که دو نفخه را چهار تا تلقي کرده گوید: اینابن حجر، پس از نقل دیدگاه ابن حزم مي »

است. اما تفاوت گذاشتن میان دو  است، روشن و واضح نیست؛ بلکه ارجح همان دو نفخه
میرند، ي زندگان ميي نخست، همهنفخه، برگرفته از حال شنوندگان است؛ با شنیدن نفخه

شوند و با ها با شنیدن نفخه، سرگردان مي  مگر آنان که به خواست الله استثناء شوند. آن
ت و سرگرداني نجات ها از غفلهوش  ها زنده شده و بيي مردهي دوم، همهدمیدن نفخه

 یابند.مي
 .(6/446)فتح الباري )« حقیقت را الله بهتر میداند»

سَل ونَ﴿ ر  مَن  وَصَدَقَ ال م  ح  قدَِناَ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّ  ﴾۵۲قاَل وا یاَ وَی لَناَ مَن  بَعَثنَاَ مِن  مَر 
عیتي است که این واقگویند: اي واي بر ما! چه کسي ما را از خوابگاه ما برانگیخت؟ 

 (۵۲]خداي[ رحمان وعده داده بود و پیامبران راست گفته بودند!! )

گویند: واي بر ما باد! چه کسي ما کافران با حسرت و ندامتي که بر آنان مستولي شده مي
این همان براي آنان گفته میشود. ؟! )بیدار کرد و( برانگیخترا از قبرهاي ما بیرون آورد؟ 

ها و پیام د بزرگ مهربان وعده داده بود، و فرستادگان )خدا در سخن چیزي است که خداون
 هاي خود( راست گفته بودند.

ونَ﴿ ضَر  ح   ﴾۵۳إنِ  كَانتَ  إِلاَّ صَی حَةً وَاحِدَةً فإَِذَا ه م  جَمِیعٌ لدََی ناَ م 
 (۵۳این جز یک بانگ مرگبار نیست، پس ناگهان همگي آنان نزد ما احضار کرده شوند. )

 فسیر:ت
که اسرافیل از جانب خدا بر آنان صداي واحدي بیش نخواهد بود زنده شدن آنها جز یک 

)که ایشان را دعوت به خروج از گورها میکند( و ناگهان ایشان در پیشگاه  بانگ برمیدارد
 مان )براي محكمه( گرد آورده میشوند و حاضر میگردند.

 گفتۀ اسرافیل که میگوید: اى استخوان مفسر صاوى گفته است: این صیحه عبارت است از
هاى از هم گسیخته و اجزاى پراگنده و موهاى پاره گشته! خدا به هاى پوسیده! و اى اندام 

شما امر میکند براى محاکمه و حساب و کتاب گرد هم آیید، آنگاه در صور میدمد، آنگاه 
 ..(٣/٣۲۸شیه صاوى بلافاصله تمام آنها براى محاسبه در قرارگاه جمع میشوند. )حا

نَ إِلاَّ مَا ك ن ت م  تعَ مَل ونَ﴿ زَو  لَم  نفَ سٌ شَی ئاً وَلَا ت ج  مَ لَا ت ظ   ﴾۵۴فاَل یَو 
 و جز آنچه را انجام میدادید جزا داده نمي  کمترین ظلمي نمیگردد،در این روز به هیچ کس 
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 (۵۴شوید. )

 تفسیر:
بر هیچ کسي با کم شدن حسنات، یا با  در این روز، جزا دادن مردم بر مبناي عدل است و

شود. همچنان در آن روز، جزا و پاداشي براي بندگان  زیادشدن گناهان ستم روا داشته نمي
شود؛ مگر در برابر عمل خیر یا کار بدي که شخصي آن را انجام دهد یا مقرّر داشته نمي 

 سبب انجام آن شده باشد.
شود، آنگاه که عذاب در آخرت به آنها گفته مى  ابو سعود گفته است: این مطلبى است که

شود. )ابو بینند، پس به منظور سر زنش به آنها چنین گفته مى آماده شده براى خود را مى 
 ..(۴/۲۵۷سعود 

 خواننده گان محترم!
( 68الی  55بعد از اینکه در آیات متبرکه سر انجام مشرکین را یادآور شد، حالا در آیات )

  ضع نیکوکاران و پرهیزگار را نیز به بیان میگیرد و میفرماید:سر نوشت و و

مَ فِي ش غ لٍ فاَكِه ونَ﴿ حَابَ ال جَنَّةِ ال یوَ   ﴾۵۵إنَِّ أصَ 
 (۵۵ها( هستند. )یقیناً اهل بهشت امروز سخت سرگرم خوشي و شادماني )در نعمت 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
خبر از دیگران  را به خود مشغول سازد و بي سرگرمي عظیم. هر چیز که انسان «:شغُلٍُ »

 کند و موجب فراموشي غم و اندوه انسان شود. تنکیر آن براي تعظیم است.
 هاي الهي هستند. مند از نعمتسرگرم سُرور و شادماني، و بهره «:فيِ شُغلٍُ »
 مند از نعمت و سرگرم لذتّ.جمع فاَکه ، خوشحال و خندان. بهره«: فاَكِهُونَ »
 گرم شوخي و مزاح.سر

 تفسیر:
ترین سعادت در تنعّم ها و کاملاهل بهشت با لذیذترین عیش، بزرگترین نعمت یعني اینکه 
در بهشت، زندگى بدون مرگ، سلامتى بى مر یضي، جوانى بى پیرى، اند؛  مصروف
 فنا، خشنودى بى خشم و انس بى وحشت است.ذلّت، نعمت بى محنت، بقا بى عزّت بى
ها استفاده میکنند و از حوریان بهشتى و از خوردن و آشامیدن و شنیدن شت از میوهدر به
 برند.ها لذت مى نغمه

هایى که آنان را به خود ابوحیان گفته است: ظاهر این است که شغل عبارت است از نعمت 
 کند.مشغول و از همه چیز غافل مى
ها آنان را به خود ان و شنیدن نغمهگیرى از دختران جوکام :ابن عباس)رض( فرموده است

برند تا برند. از آنان نام نمىمشغول کرده و نزدیکان و اقوام دوزخى خود را از یاد مى
 .(.۷/٣۴۲عیش خود را خراب نکنند. )البحر 

تَّكِئ ونَ﴿ رََائكِِ م  ه م  فيِ ظِلَالٍ عَلىَ الْ  وَاج   ﴾۵۶ه م  وَأزَ 
ي ]آرام بخش[ بر تخت هایي ]آراسته چون حجله آنان و همسرانشان در زیر سایه های

 (۵۶عروس[ تکیه مي زنند. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 جمع ارَیکة، تخت.  «:الْرَآئِكِ » جمع ظِلّ، سایه. تنکیر آن براي تعظیم است. «:ظِلال»

و  23آیات  ، مطفّفین13آیه  ، انسان31آیه  اورنگ )سورۀ کهف
 (.34آیه  ، زخرف31آیه  دهندگان )سورۀ:کهفنندگان. لم کتکیه«:مُتهكِئوُنَ »(.35
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 تفسیر:
هاي زیبا هاي پروفراخ وپر برکت بهشت، بر تختشان در زیر سایهاهل بهشت و همسران

 در تنهایى نیست.اند در بهشت دیگر و راحت بخش تکیه زده
 ین برترى ها، به نشستن روى زممسكن بهشتى آرامش بخش است. نشستن بر تخت وچوکي

 دارد.

م  فیِهَا فاَكِهَةٌ وَلَه م  مَا یدََّع ونَ﴿   ﴾۵۷لَه 
در اختیارشان خواهد بود. هاست، و براى آنان هر چه طلب كنند، در آنجا براى آنان میوه 

(۵۷) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ر مرغوبیت گها است. تنکیر آن براي تفخیم است که بیانمیوه. مراد انواع میوه «:فَاكِهَة  »

 ها است.و کثرت میوه
 تفسیر:

درجنت  بهترین در آنجا آماده شده  بخشلذّت  هاي متنوّعي،درجنت  وبراي اهل جنت میوه
هاي پاکیزه، هرچه همچنان از سایرچیزتغذیه است در بهشت دیگر محدودیّت نیست. 

 شان حاضر است.بخواهند واشتها داشته باشند براي
معاد جسمانى است. )كلمات میوه از فحواي آیۀ مبارکه بر مي اید که:  ور شود کهآباید یاد 

 و همسر و تخت نشانۀ آن است كه در قیامت با همین جسم زندگى خواهیم كرد(.

لًا مِن  رَبٍّ رَحِیمٍ﴿  ﴾۵۸سَلَامٌ قَو 
 (۵۸)سلام ]بر شما[، این سخنى است از پروردگار مهربان

 تفسیر:
کرامت براي اهل بهشت وقتي میسّر است که خداوند رحمان  ترین بهره و بالاترینبزرگ

شان با سلام تحیه میفرستد. این سلام از  و رحیم با ایشان سخن وتهنیت میگوید و براي
شان کرده و شان نعمت ارزاني نموده، رحمت جانب پروردگاري مهربان است که براي 
و سلامى با عظمت از خدا دریافت  در بهشت رضاعذاب را از ایشان دفع کرده است، واقعاً 

 شود.که در یافت سلام الهى، ازجمله آرزو و خواسته هاي جنتیان مي باشد.مى 
کنند، کند و آنها او را تماشا مىپیامبر صلىّ الله علیه وسلمّ میفرماید: خدا آنها را نظاره مى

و نور برکت خدا در کنند. هاى بهشت توجه نمىتا خدا از دید آنها نهان میشود به نعمت 
 )اخراج از ابن ابى حاتم.«. مانددیار آنها مى 

ابن کثیر گفته است: در اسنادش ایرادى است، در مختصر ابن کثیر نیز چنین آمده است. 
 ، و ابن ماجه نیز آن را در سنن خود روایت کرده است.(.۱۶۷/٣

ونَ﴿ رِم  ج  مَ أیَُّهَا ال م  وا ال یوَ  تاَز   ﴾۵۹وَام 
 (۵۹دهیم( اي مجرمان! امروز )از مؤمنان( جدا شوید. )ن ميو )فرما
 تفسیر:

براي کافران گفته میشود: از مؤمنان جدا قیامت روز فیصله و جدایى است. در این روز 
 شان نباشید؛ چون شما حال دیگر و ایشان حال دیگر دارند. شوید و همراه

ست، كه فرمود: مؤمن و كافر یكسان جدایى گناهكاران از نیكوكاران طبق قانون عدل الهى ا
)پس آیا كسى كه مؤمن است مثل « أَ فمََنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا یَسْتوَُونَ »نیستند: 
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 18كسى است كه فاسق است؟ )هرگز چنین نیست، این دو گروه( مساوى نیستند.( )آیه: 
 سورۀ سجده(.

ز یكدیگر و تنها شدن و به درد فراق گرفتار شاید هم مراد از جدا شدن، جدایى مجرمین ا
 شدن باشد، همچون زندان انفرادى در دنیا كه مجرمان را از یكدیگر جدا میكند.

 قرطبى میفرماید که: درموقع ایستادن براى حساب وهنگامى که دستور میدهند اهل بهشت 
 .(۱۵/۴۶وارد بهشت شوند، به مجرمان چنین گفته میشود. )تفسیر قرطبى 

 جدا گردید. به کنار روید. «:إمِْتاَزُوا»

 شأن نزول: 
از بزرگان کفار قریش استخوانى پوسیده را پیش « ابى بن خلف»روایت شده است که 

پیامبر صلىّ اّللَّ علیه وسلم و سلمّ آورد و با دست خود آن را خرد کرد و آنگاه گفت: اى 
خدا آن را زنده میکند؟ پیامبر  کنى این استخوان بعد از متلاشى شدنمحمد! تو گمان مى

کند و صلىّ اّللَّ علیه  و سلمّ فرمود: بله! آن را زنده میکند. و بعد از آن تو را هم زنده مى
 فرستد. به آتش مى

، وَ ضَرَبَ لَ »بدین مناسبت آیۀ  نْسٰانُ أنَّٰا خَلَقْنٰاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فَإذِٰا هُوَ خَصِیم  مُبِین  نٰا أوََ لَمْ یرَ الَْإِ
و  ۱۵/۵۸نازل شد. )تفسیر قرطبى « مَثلَاً وَ نَسِي خَلْقَهُ قٰالَ مَنْ یحْي الَْعِظٰامَ وَ هِي رَمِیم  

  ..(۷/٣۴۸البحر المحیط 

بیِنٌ﴿ هَد  إلَِی ك م  یاَ بَنيِ آدَمَ أنَ  لَا تعَ ب د وا الشَّی طَانَ إِنَّه  لَك م  عَد وٌّ م   ﴾۶۰ألََم  أعَ 
یا به شما عهد)توصیه( نکردم که شیطان را مپرستید که او بي تردید اي فرزندان آدم! آ

 (۶۰دشمن آشکاري براي شماست؟)

 تفسیر:
مبرکه استفهام معنى توبیخ و سرزنش میدهد و کفار مجرم را توبیخ میکند. یعنى اى  ۀدر آی

 بنى آدم! مگر از طریق پیامبران به شما دستور ندادم و توصیه نکردم؟
که از شیطان فرمان نبرید و در معصیت و نافرمانى من از او «: بدُُوا الَشهیطٰانَ أنَْ لٰا تعَْ »

 پیروى نکنید.
علت نهى را بیان میکند. یعنى شیطان دشمن شما میباشد، در دشمني «: إنِههُ لکَُمْ عَدُو  مُبِین  »

ما فرزندان پدر شما را فریب داد و ش شیطان باید هیچ گونه شک و شکاکیت داشته باشید، او
 .كسى هستید كه اطاعت شیطان كرد

باید که انسان، از دو حال نباید خارج باشد، یا بنده الله تعالي است ویا بندگي و اطاعت از 
بر شما واجب نکردم که شیطان را عبادت نکنید و از او فرمان برداري شیطان را میکند 

 و کینه دارد. ننمایید؟ زیرا او دشمن آشکار شماست که با شما سخت بغض
چنین عهد و پیمان و توصیه و دستوري، از طرق مختلف با انسان بسته باید یاد آور شد که: 

 شده و بدو فرمان داده شده است.
آیه:  ، یونس27آیه:  ، اعراف168آیه:  اولاً: توسط پیامبران )ملاحظه شود سوره هاي: بقره

 (.62آیه: ، زخرف2
ها میفهمانند که نباید ئل و براهین عقلي با زبان گویائي به انسان دوم: توسّط عقل. چرا که دلا

 جز خدا را پرستید و اطاعت کرد.
سوم: از راه فطرت. چرا که انسان ذاتاً یکتا پرست بوده و فطرت سالم، طاعت و عبادت را 

 داند.منحصر به ذات پاک پروردگار مي 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

132 

 (36) –يس سورهٔ 

هاي عبادت  است. چرا که یکي از صورت مراد از عبادت در اینجا، اطاعت «:لا تعَبدُُوا»
تفسیر نور ) (.47آیه:  ، مؤمنون31آیه:  اطاعت میباشد )ملاحظه شود سوره هاي: توبه

 «(.ترجمه معاني قرآن»

تقَِیمٌ﴿ س  ب د ونِي هَذَا صِرَاطٌ م   ﴾۶۱وَأنَِ اع 
 (۶۱)و اینكه مرا عبادت کنید، كه این راهى راست است.

 تفسیر:
ه علت وهدف نهایي عدم اطاعت از شیطان به بیان گرفته شده ومیفرماید که: در ایۀ مبارک

پس اي انسان چگونه ازهمچو دشمن اطاعت همانا شیطان دشنمي آشکاري با شما دارد، 
و به شما فرمان دادم که فقط من را بپرستید و مرا به یگانگى « وَ أنَِ اعُْبدُُونِي»کند؟ مى

این طریقي استوار و راه مستقیمي است که شما را  بیاورید. عبادت کنید و امرم را به جا
 به رضاي خدا و بهشت الهي پیوست میسازد.

از سرنوشت این همان دین درست و طریق مستقیم من است. باید « ﴾۶۱﴿هٰذٰا صِرٰاط  مُسْتقَِیم  »
 فریب خوردگان عبرت بگیرید.

 ﴾۶۲م  تكَ ون وا تعَ قِل ونَ﴿وَلَقدَ  أضََلَّ مِن ك م  جِبلِاًّ كَثِیرًا أفَلََ 
 (۶۲فهمیدید. )پس آیا نميگروهى بسیار از شما را گمراه كرد، )شیطان( و به راستى او 

 تفسیر:
و آنها را از برگرفتن راه  از شما را گمراه کرده است.هاي زیادي  انسانهر آینه شیطان 

، و آثار سرنوشت گول آیا )تاریخ جباّران گمراه پیشین را خواندید حق مانع شده است.
 خوردگان ابلیس را دیدید و( نیندیشیدید؟

امام طبرى در تفسیر این آیۀ مبارکه مي نویسد: یعنى شیطان جمع کثیرى را از اطاعت من 
 .(.۲٣/۱۶تفسیر طبرى بازداشته تا جایى که او را پرستیدند. )

در  وآخرین واولین وجن در رسد، انس روز قیامت چون»: است آمده شریف در حدیث
 نمایان از آن( بر خلایق)قسمتي  از آتش گردني میشوند آنگاه آورده گرد هم فراخ مکان یک

ذِهِۦ جَهَنهمُ ٱلهتيِ كُنتمُ »ندا در میدهد:  چنین ايمنادي میکند، سپس احاطه آنان میشود و به هَٰ
 (.64-63یس: ) «﴾64﴿نتمُ َتكَفرُُونَ ٱصلوَهَا ٱلیوَمَ بمَِا كُ  ﴾۶٣﴿توُعَدُونَ 

 ﴾۶۳هَذِهِ جَهَنَّم  الَّتيِ ك ن ت م  ت وعَد ونَ﴿
 (۶٣این همان جهنمى است كه به شما وعده داده شده بود. )

 : تفسیر
این آتش افروخته که اکنون در پیش روي شما قرار دارد، همان آتشي است که در دنیا 

 ا تکذیب کردید.شما آنها ر تان وعده داده شد. وبراي
امام صاوى گفته است: در حالیکه بر لبۀ دوزخ قرار دارند، اینچنین مورد خطاب قرار 

 .(٣/٣۲۹صاوى میگیرند و منظور از آن تحقیر و سرزنش بیشتر است. )تفسیر 
پروردگار با عظمت ما بارها وعده جهنمّ را براي کفار داد و آنان بدین هوشدار ها اصلاً 

دند. الله تعالي براي دوزخیان اتمام حجت نموده و پیوسته خطر دوزخ را توجه و باور نكر
 به آنان ابلاغ كرده است.

ونَ﴿ ف ر  مَ بمَِا ك ن ت م  تكَ  هَا ال یوَ  لَو   ﴾۶۴اص 
 (۶۴ورزیدید، به آن درآیید. )امروز به خاطر كفرى كه مى 
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 تفسیر:
وارد شوید )المختصر في تفسیر  با دوزخ بسوزید وسوزش آنرا بچشید. بدان «:إِصْلوَْهَا»

 القرآن، تفسیر صفوة البیان(.
كفاّر و دوزخیان هرگز از آتش جدا نخواهند شد. آنان در دنیا راه کفر را در پیش گرفته 

در آتش در آیید، در قعر آن داخل شوید واز حرارت بودند، امروز براي شان امر میشود که 
 ست.آن بچشید که این جزاي تکذیب و کفر شما

سِب ونَ﴿ م  بمَِا كَان وا یَك  ل ه  ج  هَد  أرَ  ناَ أیَ دِیهِم  وَتشَ  تِم  عَلىَ أفَ وَاهِهِم  وَت كَلِّم  مَ نخَ   ﴾۶۵ال یَو 
امروز بردهان هایشان مُهر خاموشي نهیم و دست هایشان با ما سخن میگویند و پاهاي شان 

 (۶۵به اعمالي که همواره مرتکب مي شدند، گواهي میدهند! )
در روز قیامت اعضاى بدن داراى نوعى درك و شعوراند که مي توانند بر اعمال که انسان 
در دنیا مرتکب شده است شهادت دهند، باید گفت که در قیامت اعضاى بدن، تابع اراده 

هاي کافران مُهر الله تعالي در روز قیامت بر دهن انسان نمي باشد، طوریکه یاد آور شدیم: 
قوي ترین شاهد در محکمه عدل الهي درآن  که از سخن زدن باز مي مانند،نهد؛ چنانمي 

ها و پاهاي مجرمین روز، اقرار و اعتراف عامل جرم است، وطوریکه در فوق گفتیم؛ دست 
 دهند.بر اعمال ناپسند و مجرمانه انسانها شهادت مى 

ت کافر و منافق ابن جریر طبرى از ابو موسى اشعرى روایت کرده است: که در روز قیام
به پاى میز محاسبه حاضر مي شود و اعمالشان بر آنان عرضه میگردد، اما آنها از در 

آیند و میگویند: بار خدایا! قسم به عزتت! فرشته این را بر ضد ما نوشته و ما انکار در مى
 ایم.مرتکب آن نشده

؟ میگویند: نه نکردیم، به فرشته میگوید: در فلان روز و فلان جا فلان عمل را انجام ندادید
آیند،  خدا قسم! در این موقع مهر سکوت بر دهانشان زده میشود و اعضایشان به سخن مى

 .(۲٣/۱۷طبرى را خواند. )تفسیر « الَْیوْمَ نَخْتِمُ عَلىٰ أفَْوٰاهِهِمْ »آنگاه آیۀ 
شوى؟ مانع نمى دهى و گوید: آیا مرا از ستم امان نمى بنده به خدا مى»در حدیث آمده است: 

گوید: غیر از خودم هیچ گواهى بر خود قبول ندارم. الله میفرماید:  خدا میفرماید: بله! بنده مى
بر تو شهادت دهند. آنگاه مهر سکوت بر « کرام الکاتبین»امروز کافى است خودت و 

گویند، زند، و به اعضایش گفته میشود به زبان بیایند. اعضا اعمال او را باز می دهانش مى
آنگاه خدا زبان او را باز میکند، و خطاب به اعضایش میگوید: واى برشما! نابود شدید من 

این بخشى است از حدیثى که امام مسلم آن را روایت کرده )« کردم! براى شما مبارزه مى
 است.(.

رَاطَ فأَنََّى  تبَقَ وا الصِّ ی نِهِم  فاَس  ناَ عَلىَ أعَ  ونَ﴿وَلَو  نشََاء  لَطَمَس   ﴾۶۶ی ب صِر 
و اگر بخواهیم ]درهمین دنیا[ چشم هاي شان را محو میکنیم، پس به ]سوي همان[ راه 

 (.۶۶)]گمراهي[ بر یکدیگر پیشي میگیرند اما چگونه میتوانند ببینند؟

به معنى از بین بردن اثر چیزى است به طور کامل، طوریکه اصلاً وجود  «:طَمَس  »
 نداشته باشد.

آیه:  ، مرسلات88آیه:  ، یونس47بردیم ) نساء آیه: محو میکردیم. از بین مي «:لطََمَسْنَا»
 (. دراینجا مراد کور کردن واز میان بردن بینائي دیدگان است.8

توانند چگونه میتوانند ببینند؟ یعني به هیچ وجه نمي  ؟:«فَأنَيّ یبُْصِرُونَ »؟ چگونه «:فَأنَيّ»
 مسیر خود را ببینند.
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توانیم. از  اگر ما بخواهیم ایشان را )در دنیا مجازات کنیم، ميمبارکه آمده است: در آیۀ 
اي که اگر آنان بخواهند در راه بر یکدیگر پیشي گیرند، نمائیم، به گونه جمله( کورشان مي

 به هیچ وجه نتوانند راه را ببینند.
کنیم و هرگز نابینا مىابن عباس)رض( گفته است: یعنى اگر بخواهیم آنها را از درک حق 

 .( این بیان براى قریش تهدید است.۱۵/۴۹شوند. )تفسیر قرطبى  به راه حق هدایت نمى

جِع ونَ﴿ ضِیًّا وَلَا یَر  تطََاع وا م  ناَه م  عَلىَ مَكَانَتِهِم  فمََا اس   ﴾۶۷وَلَو  نشََاء  لمََسَخ 
اى[ كه نه پیش بروند  ه گونهكنیم ]بو اگر بخواهیم هرآینه آنان را در جاى خود مسخ مى 

 (۶۷و نه برگردند. )

 تفسیر:
یعنى تغییر دادن از شکلى به شکلى ایشان را مسخ میکردیم. مراد از مسخ،  «:لمََسَخْنَاهُمْ »

دگرگون اگر الله تعالي بخواهد خلقت و آفرینش کافران را مسخ و تغییر نامناسب وقبیح است، 
در اینجا بیشتر مراد . شوند کوب مىاى خود میخمي سازد، به طورى که آنها را در ج

تغییر و تبدیل انسان زیبا و توانا، به انسان درمانده و بیچاره است. امّا مراد از مسخ مي 
 روح نیز باشد.هاي بي تواند تبدیل به حیوانات و مجسّمه 

 مرتکب در آن که کانيم را در همان ، آنانآیه اینست: اگر بخواهیم ایندیگر معني  قولي به
دارد،  بر خلقش که ايگسترده رحمت سبببه  تعالي حق . وليمیکنیم اند، مسخشده معصیت
 نکرد. چنین

قِل ونَ﴿ ه  فيِ ال خَل قِ أفَلََا یَع  س  ه  ن نَكِّ ر   ﴾۶۸وَمَن  ن عمَِّ
 (۶۸کنید؟)رک نميسازیم، آیا د او را در خلقت دگرگون ميهركس را كه طول عمردهیم 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
رْهُ » سْهُ »رسد.تعمیر یعنى طول دادن به عمر تا پیرى مى «: نعَُمِّ واژگون میکنیم. «: ننَُکِّ
مراد عقبگرد قواي جسماني و روحاني انسان است، یعنى زیرورو کردن چیزى.« تنکیس»

یپذیرد، و حرکات و روحیات تا بدانجا که بازگشت کامل انسان به حالات طفولیت انجام م
شوند )ملاحظه شود  کودکان در پیران پدیدار میگردد. به عبارت دیگر: پیران، کودکان مي

خلقت. آفرینش. مراد وضع جسمي و روحي «: الْخَلْقِ (.»54آیه:  ، روم5آیه:  سورۀ هاي: حجّ 
 است.

 تفسیر:
 و رفتارش ، خلقتبدهیم ايطولاني عمر هرکس : بهیعني.در تفسیر انوار القرآن: آمده است

بود  وطراوت نیرومندي که اولش حال به نسبتمعکوس  حالي و او را به کرده را دگرگون
 و فرتوتي ، پیريو خرمي جواني جاي و به ، ضعفقوت جايبهکه  طوري، بهقرار میدهیم

 شود.مستولي  بر وي
ور استدلال بر این واقعیت است که خدا قادر است کافران را ابن جریر گفته است: منظ

 ..(٣/۱۶۶طور که میتواند انسان را پیر و دچار افت کند. )التسهیل  مسخ کند، همان
 ! خواننده گان محترم
( موضوعاتی از نشانه هاي قدرت پروردگار یکتا و بیان 76الي  69در ایات متبرکه )

 ه وسلم مورد بحث قرار میگیرد:ویژگي هاي پیامبر صلي الله علی

بِینٌ  آنٌ م  رٌ وَ ق ر  ناه  الشِّع رَ وَ ما یَن بَغِي لهَ  إنِ  ه وَ إلِاَّ ذِك   ﴾۶۹﴿وَ ما عَلَّم 
 [ نیست، این جز اندرز و قرآن مبین ایم، و سزاوار او ]همو ما به او ]پیامبر[ شعر نیاموخته
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 (۶۹)نیست.

 تفسیر:
ایم و شایسته ما به محمد شعر نیاموخته ظمت ما میفرماید که:درآیۀ مبارکه پروردگار باع

هاي باطل فرو میرود، مبالغه میکند، به خیال ؛ زیرا شاعر در وادينیست که شاعر باشد
 زند و گاهي دروغ میگوید.پردازي دست مي 

هاي وحیکه برآن حضرت صلي الله علیه وسلم نازل شده، جزتذکّري براي صاحبان عقل
شان نازل شده بیانگر هاي مستقیم چیز دیگري نمیباشد وآیات قرآني که براي فطرتسلیم و

 احکام، آداب واخلاق شریعت اسلامي است.
قرطبى میفرماید: این رد ادعاي است که کافران بر پیامبر صلي الله علیه وسلم وارد امام 

یامبر نباید شاعر مینمودند که: محمد شاعر است و آنچه را که آورده است، شعر است و پ
باشد. و قرآن شعر نیست؛ زیرا شعر گفتارى آراسته و موزون و بر خیالات و اوهام مبتنى 

پس این کجا وقرآنکریم کجاکه «ترین آن استترین شعر دروغ با مزه»اند: است، حتى گفته
: اندازهمگونى کلام و گفتۀ انسان منزه ومبرى است!مردم درمورد مدح وذم شعرزیاد گفته

شعر گفتار است، گفتار هم »ولى انصاف همان است که شافعى رضى اّللَّ عنه گفته است: 
 )تفسیر صفوة التفاسیر محمد علي صابوني(.« نیکو دارد و هم بد و زشت

 پیامبر شاعر نیست:

 ! خواننده گان محترم
وارد  هایى كه به پیامبر اكرم صلى الله علیه وسلم از جانب مشرکین وکفاریكى از تهمت 

 میشد، علاوه بر ساحر و مجنون و كاهن بودن، تهمت شاعر بودن بود، در حالیكه:

 شعر بر خاسته از تخیل است، بر خلاف وحى.
 شعر بر خاسته از عواطف و احساسات است، بر خلاف وحى.

 شعر آمیخته با اغراق است، بر خلاف وحى.
امّا عنصر اصلى شعر كه  گرچه قرآن داراى جملاتِ موزون و مقطّع همچون شعر است،

 تخیلّ است، در قرآن راهى ندارد.
هاى او، ذكر قدرت و قهر خدا، یاد الطاف و نعمت «إِن  ه وَ إِلاَّ ذِك رٌ ».قرآن، جز ذكر نیست

 ریخأها و قوانین او، یاد انبیا و اوصیا و اولیاى او، یادى از تیاد عفو و مغفرت او، یاد سنتّ
ها، یادى از نیكوكاران و هدایت شدگان، وامل عزّت و سقوط امّتهاى پر عبرت، یادى از ع

یادى از تبهكاران و كافران و فاسقان و مجرمان و ستمگران و عاقبت آنان، یادى از 
 ها، شكنجه ها، صبر ها و پایان نیك آن، یادى از قتلها، انفاق ها، ایثارها، شجاعتاخلاص
ها و عاقبت شوم ها و به استضعاف كشیدن  كشىحقّ ها، تحقیر ها، ها، تهمت ها، اذیتّ

هاى آسمانى و ها، یادى از آفریده مستكبران، یادى از اوامر و نواهى و مواعظ و حكمت
زمینى و دریایى، یادى از آینده تاریخ و پیروزى حكومت حقّ و پر شدن جهان از عدل و 

)روز و معاد ت و روز آخرت( )مدت بین فوداد و محكومیتّ ظلم و ستم، یادى از برزخ 
هاى  و حوادث قبل از قیامت و چگونگى صحنهرستاخیر و از مرده واپس زنده شدن( 

 هاى بهشتى.قیامت و خطرات دوزخ و نعمت 
باید گفت در قرآن عظیم الشأن، سخن از نفى ارزش شعر نیست، بلكه سخن از نفى شعر 

چ جاي شکي نیست که الله تعالي از تهمت از پیامبر صلي الله علیه وسلم است. ودر این هی
 علیهم السلام دفاع مي کند.ءنبیاأبه 
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ى تذكّر و یادآورى است. و قرآن، كلامى همانطوریکه در آیۀ مبارکه آمده است: قرآن، مایه
 روشن و قابل فهم و استدلال است.

ل  عَلىَ ال كَافرِِینَ﴿  ﴾۷۰لِی ن ذِرَ مَن  كَانَ حَیًّا وَیحَِقَّ ال قَو 
تا کساني را که ]به عقل و هوش و استعداد[ زنده اند هشدار دهد، و فرمان عذاب بر کافران 

 (۷۰محقق و ثابت شود. )

 تفسیر:
تا به وسیلۀ این قرآن انسانى را برحذر بدارد که داراى قلبى زنده و : «لِینْذِرَ مَنْ کٰانَ حَیا»

 برند.انى که از آن سود مى باشد؛ و آن عبارتند از مؤمنبصیرت و دیدى بینا مى 
ى عذاب بر کافران واجب و مقرر شود؛ وتا گفته و کلمه:«وَ یحِقه الَْقوَْلُ عَلىَ الَْکٰافرِِینَ »

.( زیرا آنها همچون مردگان هستند و مطالب مورد خطاب را ۴/۲۶۱)تفسیر ابو سعود 
 کنند.درک نمى

دادن آنها در مقابل افراد زنده نشان  امام بیضاوى در تفسیر خویش بیضاوي میفرماید: قرار
میدهد که آنها به سبب کفر وانحطاط فکرى وعدم تأملشان همانند مردگان حقیقى هستند. 

 ..(۲/۶۱٣ تفسیر انوار التنزیل واسرار التأویل)
هاى خود را به آنها یادآور شده و دلایل قدرت و یگانگى خود را باز بعد از آن خدا نعمت 

 طریق آثارش به شناخت خداى عز و جل راهیاب شوند: گفته است تا از
باید گفت که: هشدار هاى قرآن، مایۀ تذكّر و تنبهّ است. ونشانه زنده دلى، پذیرش هشدار 

وري است که: هدایت پذیرى از قرآن، در آهاى قرآن عظیم الشأن است. همچنان قابل یاد 
بیدارى  ءنبیاأکلي از وحى و بعثت  انحصار قوم و نژاد خاصّى قرار ندارد. و هدف نهایي و

 جت با مرده دلان است.حُ تمام اِ و هوشیارى زنده دلان و 
معروف است که: در انسان هاي قسي القلب وسنگدل حتىّ كلام الهي هم اثر نمي گذارد. 
حقیقت هم همین است که كفاّر و كسانى كه حقّ را نپذیرند مردگانى بیش نیستند. وعده قهر 

 فران، كلام قطعى خداست.الهى براى كا
« ً هدف از آنزنده معنوي است که شخص عاقل و اندیشمند و بیدار دل است )ملاحظه  «:حَیاّ

 (.22، فاطر / 122/  شود سورۀ هاي: انعام

م  لَهَا مَالِك ونَ﴿ ا عَمِلتَ  أیَ دِیناَ أنَ عاَمًا فَه  ا أنََّا خَلَق ناَ لهَ م  مِمَّ  ﴾۷۱أوََلَم  یرََو 
یده اند که ما از آنچه به قدرت خود انجام داده ایم براي آنان چهار پایاني آفریده ایم که آیا ند

 (۷۱آنان مالکشان هستند. )
 تفسیر:
هاى ما آن  ى آنچه دستنگرند و در بارهى عبرت نمى یعنى: آیا با دیدهها ندیدند آیا انسان

به خاطر آنها خلق کرده است را بدون واسطه و بدون داشتن شریک و یاور براى آنها و 
اندیشند تا به وسیلۀ آن به یگانگى وکمال قدرت ما راه  از قبیل شتر، گاو، بز و گوسفند نمى

چنانکه مالک ومتصرّف آنها هستند و این فضل و احساني از جانب یاب و هدایت شوند؟ 
 پروردگار سبحان است؟

ست: در حالیکه انسان در پیدایش حیوانات هاى لطف پروردگاربر ما انسانها اواقعاً از نشانه 
 شود.نقشى ندارد، ولى به اساني میتوانند مالك آنها مى

م  وَمِن هَا یأَ ك ل ونَ﴿ م  فمَِن هَا رَك وب ه   ﴾۷۲وَذَلَّل ناَهَا لَه 
 و چهارپایان را براي آنان رام کردیم که برخي از آنها مرکب سواري آنان هستند و از  
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 (۷۲كنند. )آنها تغذیه مي]گوشت[ برخي از 

 تفسیر:
 الله تعالي این چار پایان را براي بندگان رام ساخته است؛ چنانکه از گوشت برخي مي

و بر  سازند برخي از آنها را مرکب خود ميکنند،  خورند، از شیر بعضي استفاده مي
 ها را براي کنند. پس پاک است خداوندي که این شان را بار مي بعضي دیگر مال و متاع

 بندگانش عطا کرده و رام ساخته است.

ونَ﴿  ك ر  م  فیِهَا مَناَفعِ  وَمَشَارِب  أفَلََا یشَ   ﴾۷۳وَلَه 
 (۷٣هاست، پس آیا شکر نمیگزارند؟)ها و نوشیدني و براي آنان در چهار پایان منفعت 

 تفسیر:
چه  زیادي است، چنان هايیعني اینکه در آفرینش چهارپایان)حیوانات( براي مردم منفعت 

 برند.ها فایده مي از گوشت، شیر پشم، استخوان و موي آن
ها. مراد ؛ نوشیدني ؛ مانند مَأکْل به معني مَأکْولجمع مَشْرَب به معني مشروب «:مَشَارِبُ »

 شیرها است.

ونَ﴿ م  ی ن صَر  ِ آلِهَةً لَعلََّه   ﴾۷۴وَاتَّخَذ وا مِن  د ونِ اللَّّ
مدد کرده شوند. ا معبوداني انتخاب کرده اند به امید آنكه ]به وسیله آنها[ایشان و به جاي خد

(۷۴) 

 تفسیر:
خدایانى را از سنگ وچوپ مانند مجسمه ها ساختند آنرا مشرکین غیر از خداوند متعال 

پرستش وعبادت میکردند، به امید اینکه آنان را یارى دهند در حالیکه این مجسمه ها ناشنوا 
 بان بودند؛ فریاد را نمیشنوند و درخواست را اجابت کرده نمي توانسند.ز و بى

هاى الهى است. و جزاي پرستى، كفران نعمت واقعیت هم همین است که: شرك و بت 
ها برود، احضار براى ورود ها و شكر الهى به سراغ بتکسیکه به جاى مطالعه در نعمت 

 به دوزخ است.

رَ  تطَِیع ونَ نَص  ونَ﴿لَا یسَ  ضَر  ح  ن دٌ م  م  ج   ﴾۷۵ه م  وَه م  لَه 
لشکري احضار شده  توانند آنان را یارى كنند و آنانند كه براى ]بتان[ چون ]ولى بتان[ نمى

 (۷۵هستند. )

 تفسیر:
وجه قدرت نصرت و یارى مشرکین را ندارند. نه به طریق این خدایان مزعوم به هیچ 

پرداختند ها مي هایي که به عبادت آن ران با بتکاف شفاعت و نه به طریق یارى رساندن.
شوند و در این در روز قیامت به حضور الله تعالي براي عذاب شدن حاضر آورده مي 

 جویند. هنگام بعضي از بعضي دیگر برائت مي
ها قهر و کین دیگران را در دل میگیرند، و قتاده میفرماید: در دنیا مشرکین به خاطر بت

آورند و شرى را از آنان دفع نمیکنند، بلکه فقط بت ا براى آنان سودى نمى هانگهى بت 
هستند و بس، و مشرکین انگار خدمتگزار آنها میباشند. )این نظرى است که طبرى آن را 

 .(۲٣/۲۰ترجیح داده است. تفسیر طبرى 
یر از ما کنند، آنگاه به غو قرطبى گفته است: آنها این همه آیات قدرت ما را مشاهده مى

کنند که توانایى انجام دادن چیزى را ندارند و کافران از آنها حمایت و خدایانى اتخاذ مى
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توانند ها نمى  ترتیب همچون سربازان آنها هستند در صورتى که بتمحافظت میکنند. بدین
 ..(۱۵/۵۶آنان را یارى دهند. )تفسیر قرطبى با کمى اختصار 

م   ل ه  ن كَ قَو  ز  ونَ وَمَا ی ع لِن ونَ﴿فلََا یَح   ﴾۷۶ إنَِّا نعَ لَم  مَا ی سِرُّ
 پس گفتار آنان تو را غمگین نگرداند كه ما آنچه را پنهان و آنچه را آشكار مى كنند مى

 (۷۶دانیم. )

 تفسیر:
کنند افسرده خاطر مشو، و از اینکه تو را که تو را تکذیب مىاز این :«فَلٰا یحْزُنْکَ قوَْلهُُمْ »

وسیله خاطر پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و  کنند، غمگین مباش. بدینرى و سحر متهم مىبه شاع
 سلمّ را تسلى داده است.

ها هستند  دشمنان در پنهان و آشكار مصروف دسیسه و توطئهدر این جاي شکي نیست که 
ونَ وَ مٰا یعْلِنوُنَ »ولي الله تعالي میفرماید:  نهاد آنها آگاه است، نهان و از پ« إنِّٰا نعَْلَمُ مٰا یسِرُّ

و از گفتار و اعمال ظاهرى آنها اطلاع دارد و به خاطر آن، آنها را مجازات مى دهد. در 
 این هیچ جاي شکي نیست که الله بر همه چیز آگاه است.

 مراد سخنان مبني برالحاد وانکار خدا، وتکذیب وتقبیح پیغمبر است.«:قوَْلهُُمْ »

 خواننده گان محترم!

از اینکه در آیات متذکره دلایل قدرت الله سبحان وتعالی  و وجوب بندگی و اطاعت  بعد
 77مخلصانه و ابطال شرک در آیه های قبلی ،به بیان گرفته شد ، اینک در آیات متبرکه )

( ، شبهه ی انکار کنندگان را در مورد رستاخیز ، دلایل اثبات زنده شدن دوباره  83الی 
 را به بیان میگیرد .

 در آین ایات متبرکه آمده است:
 دوباره آفریدن وخلق کردن هر چیز نسبت به باراول  آسان تر است.  -
 الله سبحان وتعالی ، در وجود درخت سبز تر و تازه، قوغ) شعله ( آتش نهاده است. -
آفرینش وخلق آسمان و زمین از خلقت  انسان بزرگتر است. خلاصه، فرمان آفرینش  -

ً کار الله سبحان وتعالی به زمان نیاز ا« کن: باش»به امر  نجام می پذیرد و قطعا
 وضرورت ندارد. 

بِینٌ﴿ فةٍَ فإَِذَا ه وَ خَصِیمٌ م  ن سَان  أنََّا خَلَق ناَه  مِن  ن ط  ِ  ﴾۷۷أوََلَم  یرََ الإ 
اي بي ارزش آفریدیم، و او )چنان صاحب  آیا انسان ندید )نمیداند( كه ما او را از نطفه

 (۷۷ور و نطق شد كه( به مخاصمه آشكار برخاست! )قدرت و شع

 تفسیر:
)با شدن بعد از مرگ، در آیۀ مبارکه میفرماید که: آیا انسان منکر روز قیامت و منکر زنده

یعنى چشم عقل و دیده بینش ننگریسته است و( ندیده است که ما او را از نطفه ناچیزي 
بعد از آن احوالش ترقيّ یافت تا میآید؟  ایم که از مجراى ناپاکى بیروننطفه خلق کرده

آید و  از در دشمنى در مى جویي تبدیل شد انساني گردید، سپس به شخص منکر و ستیزه
به انکار و تکذیب حشر و نشر میپردازد. به تکذیب وانکار الله تعالي مي پردازد که: قادر 

 هنگام حشر او را زنده کند؟ است انسان را از نطفه خلق کند آیا قادر نیست بارى دیگر به 
...»جملۀ: همچنان در  ن  ترین مقام بشر و بالاترین مقامي بیان نموده پست «أوََ لَم یرََ ٱلِإنسَٰ

که بشر براي خود قائل است، یعني این بشري را که ما از نطفۀ پستي که اجزاء مشابه آن 
اده رسید به خصومت با ما را به جوارح و اعضاء مختلفه در آوردیم چون به مقام نطق و ار
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حالیکه  زند، درکند و براي ما و قدرت ما مَثلَي مي پرداخت و انکار قدرت ما در معاد مي
باشد و براي خدا مثل اعلي است، زیرا قدرت خدا را نباید با قدرت مثل او داني و ادني مي 

 کند.ایجاد مي «نک  »خود قیاس کند، قدرت خدا از نیستي به ارادۀ 
 : 77ۀ ن نزول آیشأ

 حاکم به قسم صحیح از ابن عباس )رض( روایت کرده است: عاصي بن وائل  -904
اي را آورد و ریزریز کرد و گفت: حضور رسول الله صلي الله علیه وسلم )استخوان پوسیده

کند، و تو را شود؟ رسول الله گفت: آري، خدا این را زنده مي اي محمد! آیا این زنده مي 
أوََلَمْ »کند. پس آیۀ کند و هم به آتش سوزان جهنم واردت ميمیراند و دوباره زنده ميهم مي 

نسَانُ أنَها خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ  روایت کرده، حاکم  429/  2تا آخر سوره نازل شد )حاکم « یرَ الْإِ
یر از سعید بن جب 20243و ذهبي به شرط بخاري و مسلم این را صحیح میدانند. طبري 

 (.1204« زاد المسیر»و  1882« احکام القرآن»به قسم مرسل روایت کرده است. 
ابن ابوحاتم از چند طریق از مجاهد، عکرمه، عروه بن زبیر و سدي به همین معني  -905

 روایت کرده است که آن شخص را أبي بن خلف گفته اند.
رسل است و طبري از مجاهد به قسم مختصر روایت کرده است و این م 29240)طبري 
از ابو مالک به قسم مرسل روایت  721« اسباب نزول»از قتاده و واحدي در  29242

کرده اند. خلاصه: از چند وجه آمده که این آیه به شان عاصي و ابن خلف است. بناءً اصل 
الجامع »به  -والله اعلم  -محفوظ است، اگر چه مفسرین در تعیین یکي از این دو مضطر بند 

  (.1208« زاد المسیر»و  2103« فتح القدیر»، 5181/  0« ام القرآنلْحک

یيِ ال عِظَامَ وَهِيَ رَمِیمٌ﴿  ﴾۷۸وَضَرَبَ لَناَ مَثلًَا وَنسَِيَ خَل قهَ  قاَلَ مَن  ی ح 
و )این انسان منکر قیامت( براي ما مثالي آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت: چه 

 (۷۸حالیکه پوسیده اند، دوباره زنده میکند؟) استخوان ها را درکسي این 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جمله کوتاهي  «:نَسِيَ خَلْقَهُ »پوسیده و فرسوده. «:رَمِیم  »جمع عَظْم، استخوانها. «:الْعِظَامَ »

است که پاسخ کاملي براي پرسش هر فرد بیخبري است که قدرت الله را با قدرت مردم 
 فرینش خود از خاک نیندیشد.همسان بداند و درباره آ

 تفسیر:
شخص منکر، از روز حشر براي الله تعالي و رسولش مَثلَي  در آیۀ مبارکه آمده است که:

و به فکر خویش بعید میداند که خدا بعد از مرگ دوباره انسان را خلق کند،  را ارئه نماید.
ل نشأتش غفلت ورزیده و او قدرت الله تعالي آن را مانند قدرت انسان تشبه نموده، از اص

ها را آنگاه که بپوسد و پارچه با انکار از زنده شدن بعد از مرگ گفته است: کي استخوان 
اى خلقت خود را فراموش کرده است که ما او را از نطفهپارچه شود زنده مینماید؟ انسان 

 ناچیز خلق کرده و روح را در آن دمیدیم.
ى آورده است که در غرابت و شگفتى صورت مثل مفسرصاوى فرموده  است: یعنى سخنان

 .(٣/٣٣۱را دارد؛ چون قدرت ما را باقدرت خلق مقایسه کرده است. )تفسیر صاوى 
ةٍ » لَ مَرَّ ییهَا الََّذِي أنَ شَأهَٰا أوََّ اى محمد! به عنوان سرزنش و ساکت کردن به آن  «:ق ل  یح 

کند، و شخصي باز او را خلق و زنده مىکافر بگو: هرآنکه آن را از نیستى ایجاد کرده است 
کند. پس آنکه قدرت آغاز را دارد، قدرت که بار اول آن را ابداع کرده است، آن را زنده مى

 اعاده را نیز دارد.
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داند چگونه خلق و ابداع کند، پس زنده کردن اجساد و او مى(«: 79وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیم  )»
 او مشکل نیست.بعد از فنا و نابودى بر 
  خواننده گان محترم!

شكالات در مورد قدرت خداوند رحمان، توجّه اِ ى بسیارى از باید یاد آور شد که: ریشه
 هاى مشابه و فراموش كردن سوابق است.نكردن به نمونه 

لقت خود را که از نطفه به وجود آمده به باد فراموشي خِ ور شدیم انسان حتي آ طوریکه یاد
 مي سپارد.

منکران روز قیامت هیچگونه برهان منطق براي ادعا خویش ندارند، هر چه را مطرح مي 
 کنند بي اساس وبي بنیاد است.

زادي آزادي قایل است: این آدیده مي شود که دین مقدس اسلام به چه حد واندازه به انسانها 
مسلمانان با تا سرحدي است که: منكران الله وروز قیامت با كمال شهامت در برابر رهبر 

 صراحت حرف مي زند واستدلال خویش که بنیاد هم ندارد مطرح مي کند.
البته باید گفت که سؤال کردن هیچگونه ممانعتي ندارد، ولي بدي در این است که برخي 

 هاى لجوجانه و مغرورانه است.سوالات داراي انگیزه 
ا قدرت انساني خویش را مشکل اساسي در برخي از سوالات عقیدتي اینست که ما انسان ه

 سف غیر عادلانه وغیر انصافانه میباشد.أبا قدرت الهي مقایسه میکنیم که به ت

ةٍ وَه وَ بِك لِّ خَل قٍ عَلِیمٌ﴿ لَ مَرَّ ییِهَا الَّذِي أنَ شَأهََا أوََّ  ﴾۷۹ق ل  ی ح 
ر آفرینشي گرداند و او به هبگو: همان ذاتي که بار اول آنها را آفریده است دوباره زنده مي

 (۷۹داناست. )

 تفسیر:
هاي پوسیده و اي پیامبر! به عنوان سرزنش و ساکت کردن به آن کافر بگو: این استخوان

کند که باراول به وجود آورده است و زنده کردن بعد از پارچه پارچه را کسي زنده مي
 تر است.مرگ، از پدید آوردن چیزي از عدم آسان

 اناست و از گفتار و کردار آنان چیزي بر او پوشیده نیست.اوتعالي به همه مخلوقاتش د
 با تمام قوت باید گفت: آنقدرت آغاز را دارد، قدرت اعاده را نیز دارد.

داند چگونه خلق و ابداع کند، پس زنده کردن اجساد بعد و او مى  :«وَ ه وَ بِک لِّ خَل قٍ عَلِیمٌ »
 از فنا و نابودى بر او مشکل نیست.

 و پراکنده پاشان زمینها در کجاي استخوان  داند که او مي یعني»ر میفرماید: کثی ابن
 «.اندشده

ها و دیگرى علم او به معاد به دو چیز نیاز دارد: یكى قدرتِ خدا در آفریدن دوباره انسان
ةٍ »عملكرد مردم. این آیه به هر دو اشاره میكند؛  لَ مَرَّ هُوَ »رت او و ى قدنشانه «أنَ شَأهَا أوََّ

 ى علم اوست.نشانه« ءٍ عَلِیم  بِكُلِّ شَيْ 

ضَرِ ناَرًا فإَِذَا أنَ ت م  مِن ه  ت وقدِ ونَ﴿ خَ   ﴾۸۰الَّذِي جَعلََ لَك م  مِنَ الشَّجَرِ الْ 
 (۸۰كه براي شما از درخت سبز آتش آفرید، و شما به وسیله آن آتش میافروزید. )همان ذاتی

 تفسیر:
با قدرت خود از درخت سرسبز، آتش سوزنده را خلق کرده است، انجام ه الله ذاتي است ک

هاى پوسیده وخلقت دوباره  دادن مقصود بر او مشکل و ممتنع نیست وزنده کردن استخوان
 .(۲٣/۲۱کند. )تفسیر طبرى آنها او را ناتوان و درمانده نمى
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خلق انسان از نطفه را به تر از تر و عجیبابو حیان گفته است: خداى متعال مطلبى جالب
آنها یادآور شده است که عبارت است از به وجود آوردن چیزى از ضد آن، و آن عبارت 

 است از روشن کردن آتش از درخت سبز.
 آید که شامل آب است. کند اما با وجود این آتش از چیزى بیرون مىآب آتش را خاموش مى

 در هر چیز »نند. و در مثل آنها آمده است کى گیاهان روشن مىها آتش را از شاخهعرب 
 .(۷/٣۴۸)البحر «. ى گیاهان با عظمت و ممتازندآتش هست، و شاخه
درخت سبز. این  «:الشهجَرِ الْخْضَرِ » مي نویسد:« ترجمه معاني قرآن»مفسر تفسیر نور 

گیري و توانند عمل کربنگر این واقعیت است که تنها درختان سبز و زنده مي تعبیر بیان
 کردن نور آفتاب را انجام دهند.ذخیره

هاي درختان است که بر  مراد انرژي ذخیره شده آفتاب بر اثر فتوسنتز در چوب «:نَاراً »
شود و باعث روشن شدن اثر اصطکاک و مالش، به صورت جرقهّ الکتریسیته ظاهر مي 

شود، و نور و حرارت  مي ها، انرژي نهان در آنها آزادگردد، یا با سوزاندن چوبآتش مي
گر اندوخته و پنهان در ذرّات پیکره درختان، دیگر بار به صورت روشنائي و گرما جلوه

 .تفسیر نور(آید. ) مي

ق   م  بلَىَ وَه وَ ال خَلاَّ ل قَ مِث لَه  ضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَ  یَخ  رَ  أوََلَی سَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْ 
 ﴾۸۱ال علَِیم ﴿

آیا كسي كه آسمانها و زمین را آفرید قدرت ندارد همانند آنها )انسانهاي خاك شده( را 
 (۸۱آري! )قادر است( و اوست آفریننده دانا. )بیافریند؟ 

 تفسیر:
ذاتي که آسمان و زمین را با آن حجم بزرگ و عظمت خلق کرده است قادر نیست اجساد  آن

بدون شک تواناست. الله تعالي به حکمتش همه  ند؟انسان را بعد از نابودى دوباره خلق ک
هایش داناست، به امور پوشیده و آشکارشان آگاه است   مخلوقات را آفریده است، به آفریده

كار او خلق كردن است، چه در دنیا و چه در  اي از او مخفي نیست.و هیچ امر پوشیده
 قیامت.

 ابق و به شکل پیشین بسازد و بیافریند.این که به گونه س «:أنَ یخَْلقَُ مِثْلَهُمْ »
 صیغه مبالغه خالق است. آفریدگار. «:الْخَلاقّ»

﴿ ه  إذَِا أرََادَ شَی ئاً أنَ  یقَ ولَ لهَ  ك ن  فَیَك ون  ر   ﴾۸۲إِنَّمَا أمَ 
گوید: موجود شو، پس هرگاه الله آفریدن چیزي را بخواهد کار او تنها این است که به او مي

 (۸۲شود. ) ود ميدرنگ موجبي 
 تفسیر:
 انجام کاري، انفاذ امري، چیز براى خداى عز وجل مشکل وسخت نیست؛ هر لحظه که هیچ

آید. همه امور آفرینش ن پیدا شو( پدید ميکُ گوید: )یا آفرینش چیزي را اراده کند، برایش مي
هر وقت ابد. ی و تقدیر، زندگي و مرگ، زنده کردن و برانگیختن به همین طریق تحققّ مي

گونه آید، و مستلزم هیچگونه تلاش و خستگى به وجود مىچیزى را اراده کند، بدون هیچ
 باشد. تکلیف و تلاشى نمى

هم ندارد، زیرا « كُنْ » حتىّ نیاز و ضرورتي به گفتن كلمه مفسران مي افزاید؛ الله متعال
همان اراده و حكم « كُنْ » مهاین خود نیاز است و در شأن او نیست، بنابر این مراد از كل

 ت.اوس
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ى الهى زمان نمیخواهد، به اصطلاح مثل یك چشم به هم زدن است. تحققّ فرمان و اراده
)و فرمان ما جز یك فرمان نیست )آن هم بسیار  :«وَ ما أمَْرُنا إلِاه واحِدَة  كَلمَْحٍ بِالْبَصَرِ »

 .(50سریع( مانند یك چشم بر هم زدن.( )سورۀ قمرآیه: 
براي خداوند متعال، آفرینش همه اشیا یكسان است.خداوند در آفرینش هستى، نه وسیله مى 

 ى خدا و انجام كار خواهد نه كمك و نه كسى كه موانع را بر طرف كند. و میان اراده
 .«كُنْ فَیَكُونُ »اى نیست.فاصله

ءٍ وَإلَِی هِ  جَع ونَ﴿ فسَ ب حَانَ الَّذِي بِیدَِهِ مَلَك وت  ك لِّ شَي   ﴾۸۳ت ر 
پس منزه و پاک است خدایي که )ملک و( ملکوت هر موجود به دست )قدرت( او و بازگشت 

 (۸٣شما همه خلایق به سوي اوست. )

 مالکیت و حاکمیت. کشور عظیم. قدرت تصرّف فراوان. «:مَلكَُوتُ »
 تفسیر:

 ى هستى به دست اوست وهم بازگشت همه چیزبه سوى اوست.همه سرچشمه
هاي مشرکان منزّه است، از عیب و ناتواني پاک است و از شرک و اوند بزرگ از گفتهخد

شریکان بالاتر است. او مالک همه کائنات، تصرّف کننده در همه مخلوقات و تقدیر کنندۀ 
 حادثات است.

کند و هیچ انساني در حکم با او شریک نیست.  هیچ کسي در آفرینش با او منازعه نمي
هایش کامل  نهایت و نعمتهایش آشکار، قدرتش بي  و شگفت آور، نشانههاي امعجزه
 است.

تا  در روز قیامت به سوي او بر میگردند. ءو سرانجام تمام خلایق براى حساب و جزا
 اعمال خوب و بدشان را جزا و پاداش دهد.

به نور در خاتمه از الله متعال مسألت داریم که ما را از شر بدکاران، مصؤن بدارد و 
 معرفت خود دل هاي مان را تابناک فرماید.

 

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 

 ومن الله التوفیق
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حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بِس 

 سوره صافات
 (23) –جزء   

 در مکه نازل شده و داراي یکصدوهشتاد و دو آیه و پنج رکوع میباشد. صافاّتسورۀ 

 تسمیه: وجه
که به همانند صفوف نماز گزاران در فرشتگانی به با سوگند الهي افتتاح جهت به هسور این

 موضوع )به صف ایستادگان( مسمي گردیده است.« صافات»آسمان به صف ایستاده اند، به 
 آنان در نهاد انسانها و پاکسازي عقیده ساختن به ، عنایتمکي هاي سایر سوره همچون آن

 .است آن صور و اشکال در همه رکشِ  هاياز شائبه
 یادداشت:
نازل شد ومسلمانان دیدند که خداوند به صفهاي به هم پیوسته « والصافات صفا»ي وقتي آیه

و منظم فرشتگان در وقت عبادت و بندگي، سوگند میخورد، به اشاره ي پیامر صلي الله 
قت نماز هم چون دانه هاي مروارید در رشته علیه وسلم صفهاي منظم و مرتبي را در و

 کشیده شده، تشکیل مي دادند و با تمام وجود خود بر بندگي خالق هستي مي پرداختند.
 ه:نامگذارى سور

موسوم است تا بندگان را با حال و هواى ملکوت اعلى « ى صافاتسوره»این سوره به نام 

الَلهیلَ وَالَنههٰارَ یسَُبِّحُونَ »ا فروگزار نیستند:و فرشتگان پاک آشنا سازد که هیچگاه از عبادت خد
 ،ووظایف محول به آنها رابیان میکند.«لٰایفْترُُونَ 

 :هتعداد آیات، کلمات وحروف سور
تعداد کلمات صدوهشتادو دو آیه میرسد،  (182: )طوریکه گفتیم تعداد آیات این سوره به

هزار ونهصدوسه حرف سه( 3903: )( کلمه میرسد، و تعداد حروف آن به867آن به: )
معلومات در مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن( را تفصیل ) میرسد.

 مي توانید در سورۀ طور تفسیر احمد مطالعه فرماید.
 قبلي: ۀبا سور صافاّتارتباطات سورۀ 

فات را خداوند متعال سورۀ یس را به ذكر قیامت و روز بعث پایان داده و سورۀ صا - 1
 ث شروع نموده است.بَعْ مانند آن به ذكر 

سرآغاز این سوره و پایان سوره ي قبلي، هر دو به قدرتمندي مطلق هستي بخش  - 2
 اشاره مي کنند.

ترتیب این سوره پس از سوره ي پیشین، همانند اعراف پس از انعام و شعراء پس  - 3
 از فرقان، در بیان احوال گذشتگان است.

 ي پیشین، تفسیر میکند.احوال مؤمنان و کافران را در سوره این سوره، بیان مجمل - 4
 این سورۀ: ۀسایر خصوصیات خاص

سورۀ صافات اولین سورۀ از قرآن عظیم الشأن است كه اولین آیات آن با سوگندها شروع 
مي شود، سوگندهایى پر معنا و اندیشه انگیز، سوگندهایى كه فكر انسان را همراه خود به 

 ین جهان مى كشاند، و آمادگى براى پذیرش حقایق مى دهد.جوانب مختلف ا
 محتواي سورۀ صافات:

 هاى مکى است که به طوریکه یاد آور شدیم؛ سورۀ صافات از جمله سوره
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 هاى میپردازد ومانند دیگر سوره« توحید، وحى، وبعث و جزا»اصول عقیدۀ اسلامى یعنى 
ود قرارداده است. و به ساختن زیربناي هاى ایمان رامحور خمکى استحکام وتثبیت ستون

 ها از شرک و آلودگیها میپردازد.عقیده و زدودن درون 
سورۀ صافات با بحث در مورد فرشتگان نیکوسرشت آغازشده است که در نماز راست  -

هایشان را در انتظار فرمان الله تعالي راست میگیرند، و ابر به هرجا  ایستند، یا بال مى
به بحث پرداخته و آنها را به « أجنه»سوق میدهند. آنگاه در بارۀ  که خدا بخواهد

هاى  ترتیب اساطیر و افسانهى شهاب ثاقب در معرض رجم قرار میدهد، و بدین وسیله
 جاهلیت را رد میکند که معتقد بودند در بین خدا و اجنه قرابت برقرار است.

سخن بحث بعمل آمده وموضوع را  همچنان در سورۀ صافات در بارۀ زنده شدن و جزا داد
 دانستند.که: مشرکین منکر آن بودند وآنرا بعید مى

را یادآور شده و گفتگوى دایر در بین آنها « مؤمن و کافر»در سورۀ صافات داستان  -
را در دنیا متذکر شده است، آنگاه نتیجه و سرانجام هر یک از آن دو را خاطر نشان 

ر دائمى مؤمن در بهشت، و اقامت ابدى کافر در ساخته که عبارت است از استقرا
 دوزخ و آتش.

ى نوح علیه السّلام شروع درسوره داستان بعضى از پیامبران را پیش کشیده و از قصه -
کرده و بعد از آن قصۀ حضرت ابراهیم و سپس داستان حضرت اسماعیل و بعد از آن 

ن الیاس و لوط را مطرح قصۀ حضرت موسى علیه السّلام و هارون و بعد از آن داستا
کرده است. و داستان ایمان و امتحان را در حادثۀ ذبح اسماعیل و ماجراى رؤیاى 
ابراهیم خلیل، به تفصیل بیان کرده است که به ذبح فرزندش مأمور شد و از جانب خدا 
قربانى آمد. و بدین وسیله کیفیت اجرا و تسلیم در برابر احکم الحاکمین را به مؤمنان 

 داده است.یاد 
در دنیا و آخرت از جانب خدا خاتمه  ءسورۀ صافات با بیان نصرت و یارى پیامبران و اولیا

 یافته و نشان داده است که سرانجام نیکو از آن پرهیزگاران است.
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 ترجمه و تفسیر سورۀ صافاّت
حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بسِ 
 ربانبه نام خداي بخشایندۀ و مه

افَّاتِ صَفًّا﴿  ﴾۱وَالصَّ
قسم به آن گروهي از فرشتگان که )هنگام عبادت خدا یا شنیدن فرمان او( صف بسته مي 

 (۱) ایستند.
 تفسیر:

را با یادکردن قسم به بعضى از مخلوقات خود افتتاح کرده  هپروردگار با عظمت این سور
و بندگان را به بزرگى قدر و  ترتیب عظمت قدرت ومنزلت آنها را ابراز داشته،و بدین 

 مقام آنها متوجه گردانیده است. 

افَّاتِ صَفًّا»الصافات: جمع صافه، به صف ایستادگان، صف بستگان.  معنى آن  «وَالصَّ
خورم که در نماز راست قامت ایستاده یا در  هاى ازفرشتگان قسم مى چنین است: به گروه

 اند.است گرفتهها را رانتظار دریافت فرمان الله، بال
ابن مسعود )رض( فرموده است: آنها عبارتند از فرشتگانى که در آسمان براى عبادت و 

 بندند.ذکر صف مى 
 مگر مانند فرشتگان در مقابل پروردگار خود صف نمى»در حدیث شریف آمده است: 

صف به کنند و در هاى اول را تکمیل مى بندید؟ گفتیم: چگونه یا رسول الله؟ فرمود صف
)امام مسلم آن را در صحیح خود روایت کرده است، ملاحظه شود « ایستندهم چسبیده مى 

 (.٣/۱۷۴مختصر ابن کثیر 
به منظور نشان دادن مقام والایى و کثرت و فراوانى عبادت فرشتگان به آنها قسم یاد کرده 

فروگزار نیستند، است. آنها با وجود عظمت خلقت و بلندى مقام شان هیچگاه از عبادت الله 
بندند، آنها براى عبادت، با خشوع و فروتنى طور که مؤمنان در نماز صف مى  و همان

صف میگیرند و خداى مقتدر را پرستش میکنند، خداى ذوالجلالى که تمام خلایق در مقابلش 
ى آنان فرازان در هیبت وجبروتش خم میگردد. ازجملهسر تعظیم فرو مي بندند، وگردن 

 ن عرش با عظمت و فرشتگان پاک هستند.حاملا
 توجه:

قسم در محاورات براي تاکید است که اکثر در مقابل کفار استعمال میشود ولیکن در بسا 
و  –اوقات محض براي اینکه مضموني را مهتم بال شان ظاهر کنند نیز استعمال میکنند 

عموماً به طور شاهد و از تتبعو تفکر در قسم هاي قرآن حکیم، ظاهر میشود که مقسم به 
 یا دلیل مقسم علیه میباشد. )تفسیر کابلي(

 خوانند گان محترم!
( در باره موضوعاتي: صافات خداي جهانیان یکي بیش نیست، 21الي  1در ایات متبرکه )

 آراستن آسمان به زیور ستارگان، اثبات روز قیامت مورد بحث قرار گرفته است .

رًا﴿ اجِرَاتِ زَج   ﴾۲فاَلزَّ
 (۲) رانند.هایي که )شیاطین را( سخت مي سم به آن فرشتهق

 و نیز قسم به فرشتگاني که ابرها را به اذن و ارادۀ پروردگار هر سو که خدا بخواهد مي
 دهند. رانند و سوق مي
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اجِرَاتِ »  باز دارندگان. منع کنندگان. هدف از آنفرشتگان است که شیاطین را از  «:الزه
رانند. و یا اینکه مراد رزمندگاني  دارند و ابر ها را بدینجا و آنجا ميي استراق سمع باز م

دارند، و یا اینکه مراد داعیان و عالماني است که دشمنان را از تجاوز به حریم اسلام باز مي
دارند و مردمان را از دینان را از تجاوز به قرآن و قوانین اسلام به دور مي است که بي 

 .)تفسیر انوار القرآن( کنند.منکرات نهي مي
 به معنى سوق دادن و تشویق کردن است.« زجر»

باید گفت که بر علماء، دانشمندان و صالحین است که عوامل که موجب، فساد، گناه وشرارت 
 نمایند. ءدر جامعه مي گردد، نقش خویش در مورد ادا

 یا از طریق تلاوت قرآن ور شد که: انرژى گرفتن از یاد الله تعاليآدر ضمن باید یاد 
اجِراتِ » و دفاع از حریم حقّ « فَالتهالِیاتِ ذِكْراً » وَ »همراه با نظم و آماده باش، « فَالزه

افهاتِ صَفًّا  ضرورت یك نظام الهى است.« الصه
بهترین قدرت، « صَفًّا»انجام هر كارى باید با كیفیتّى عالى همراه باشد. بهترین نظم، 

 است.« ذِكْراً »ترین یاد خدا. و به« زَجْراً »

رًا  ﴾۳﴿ فاَلتَّالِیاَتِ ذِك 
 (٣قسم به تلاوت کنندگان ذکر )همه کتب آسماني یا آیات قرآن(. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 هاي: نحل ههاي آسماني و از جمله قرآن است )ملاحظه شود سورهدف کتاب «: ذِكْراً »

 (.105و  48، انبیاءآیات 44و  43آیات 

هاي آسماني را بر  تلاوت کنندگان. هدف از آن فرشتگاني است که کتاب «:التهالِیَاتِ »
 اند.نموده پیغمبران خدا تلاوت مي 

 تفسیر:
خوانند، و خود به ثناخوانى و  یعنى قسم به فرشتگانى که آیات الله تعالي را بر پیامبران مى

  پردازند.ستایش و سپاسگزارى و تقدیس ذات خدا مى 

 ﴾۴إنَِّ إلَِهَك م  لوََاحِدٌ﴿
 (۴ که بي تردید معبود شما یگانه است.)

 تفسیر:
پرستید یعنى قسم به فرشتگانى که داراى چنین صفاتى هستند، خدایى را که انسان! مى 

 باشد و شریک، مانند وهمتا ندارد.یگانه و تنها مى
کافران مکه میگفتند: آیا محمد  هـ( میفرماید: 150مقاتل بن سلیمان )مفسر کبیر جهان اسلام 

خدایان را یکى قرار داده است؟ یک خدا چگونه به این همه مخلوق میرسد؟ آنگاه الله تعالي 
 (.۱۵/۶۲به عنوان تشریف و احترام به ملائک سوگند یاد کرد. )تفسیر قرطبى 

الَسهمٰاوٰاتِ رَبُّ » بعد از آن خداى متعال معنى یگانگى و الوهیت را بیان کرده و میفرماید:
همان خداي یکتا که آفریننده آسمان ها و زمین صافات( ) 5: ۀ)آی «وَ الَْْرَْضِ وَ مٰا بَینَهُمٰا

انگیز، زیرا وجود آنها با این شیوه و نظم شگفت است و هر چه بین آنهاست و آفریننده.( 
 باشد. ترین دلایل بر وجود و یگانگى خدا مى ترین و روشناز واضح 

مَا وَرَبُّ ال مَشَارِقِ﴿رَبُّ  ضِ وَمَا بَی نَه  رَ   ﴾۵ السَّمَاوَاتِ وَالْ 
 (۵ پروردگار آسمان ها وزمین و آنچه میان آنهاست، و پروردگار مشرق ها.)
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 تفسیر:
ها و زمین، آفریدگار موجودات زمین و او خداوندي است که فقط وي آفریدگار آسمان 

 آفریدگار ماه و ستارگان ثابت و سیار است. آسمان، آفریدگار مواضع طلوع آفتاب و
در این هیچ جاي شکي نیست که؛ همۀ هستى تحت تربیت و رشد الهى میباشد، ما نباید 

 براي هر چیزى ربىّ به تراشیم، زیرا كه پروردگار همۀ هستى یكى بیش نیست.

ن یاَ بِزِینةٍَ ال كَوَاكِبِ﴿  ﴾۶إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّ
 (۶)ایم.ستارگان آراسته ان این دنیا را به زیورما آسم
 تفسیر:

آسمان دنیا رابا ستارگان پرفروغ و  آراستیم، زینت بخشیدیم. به یقین که خداوند«:زَیَّنَّا»
 آیند. هاى جواهر درخشان به نظر مى ایم، که به صورت دانهروشن زینت داده و آراسته

رى در زندگى انسان و سایر مخلوقاتي الهي دارد. باید گفت که: آفتاب، و نور آن، نقش مؤث
 ها، پرتوى از ربوبیّت الهى است. تزئین آسمان و 

هاى الهى همه زیباست در این هیچ شکي نیست، زینت و زیبایى یك اصل است. آفریده 
گرایش به زینت و زیبایى، از تمایلات فطرى انسان است و قرآن آن را مورد تأیید قرار 

 داده است. 

 ﴾۷وَحِف ظًا مِن  ك لِّ شَی طَانٍ مَارِدٍ﴿
 (۷و آن را از هر شیطان خبیثي حفظ کردیم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 نافرمان، سرکش، نافرمان و متمرد. «مَارِدٍ »

و نیز آن را از نفوذ هر شیطانى نافرمان و متمرد و از اطاعت خدا بیرون رفته، محفوظ 
 ایم.نگاه داشته

 تفسیر:
تادة بن دِعامه سَدوسي بَصْري،در تفسیر آیه مبارکه  میفرماید: ستارگان به سه هدف مفسر قَ 

اند: رجم شیطان، و ایجاد روشنایى براى راهیابى، و زینت آسمان دنیا. )تفسیر خلق شده
 .(۱۵/۶۴قرطبى 

 محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان الْندلسي( فرموده است:همچنان و ابو حیان )
ً دنیا را مخصوصآسمان  ى ذکر کرده است؛ چون با چشم مشاهده میشود و تنها به وسیله ا

 .(۷/٣۵۲ها جلوگیرى میشود. )البحر  ستارگان از نفوذ شیاطین به آسمان

مبارکه معلوم میشود که: در عالم بالا اسرارى است كه شیاطین به فكر دستبرد  ۀاز فحواي آی
 جام آن نیستند.ها هستند، ولى قادر به انزدن به آن

نىّ قدرت دستیابى به غیب را دارند، امّا از آن منع ـنّ و شیاطین جِ جِـدرضمن باید گفت که: 
 اند.شده

لىَ وَی ق ذَف ونَ مِن  ك لِّ جَانبٍِ﴿ عَ  ع ونَ إلِىَ ال مَلََِ الْ   ﴾۸لَا یسََّمَّ
 (۸اب میشود.)هر سو به آنان )شهاب( پرت به ]اسرار[ ملأ اعلى گوش نتوانند داد و از

 تشریح لغات و اصطلاحات:
عوُنَ » عوُنَ( است. نمیتوانند دزدکي گوش فرا دهند.«: لایسهمه  در اصل )لایتسََمه
 گروه برتر. مراد ملائکه کرام و فرشتگان والا مقام عالم بالا است. «: الْمَلِإ الْعْلي»
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 گردند.. رجم ميشود سوي شان تیراندازي ميبه  رانده مي شوند «:یقْذَفوُنَ »
 تفسیر:

طوریکه در فوق متذکر شدیم که: در عالم بالا اسرارى است كه شیاطین به فكر دستبرد 
توانند یعني شیاطین نمى زدن به آنها میباشد، ولى قادر به انجام و دسترسي به آن نمیباشد،

د نفوذ و . و اگر قصو استراق سمع کنند به فرشتگان مستقر در عالم بالا گوش فرا دهند
در آسمان را بکنند، فرق نمیکند از هر جهت که؛ « الْمَلَإِ الْْعَْلىَ»قصد گوش دادن در 

 هاى آسمانى رجم و رانده مى با شهاب و سنگ« وَ یقْذَفوُنَ مِنْ کُلِّ جٰانِبٍ »صورت گیرد، 
 شوند.

 د.تابدین ترتیب شیاطین نتواند به هیچ ازوحي وسخنان فرشتگان عالم دسترسي یاب
 خواننده گان محترم!

 فرادهند. گوش اعلي ملأ توانند بهنمي شیاطین ور شدیم که:آطوریکه یاد 
 مفسرین در باره موضوع در تفاسیر خویش مینویسند که: 

عالم بالا، ساکنان آسمان، جمع برتر، فرشتگان والامرتبه، بزرگان «: الملإ الْعلي»
ها هستند و آسمان  ساکنان ایشان نامیدند که ملا اعلي آن سبب را به . فرشتگانوالامقام

 باشند.مي زمین  ساکنان اند چراکهاسفل ، ملأنجِ و  نساِ اما 
 به و توانمندي را ندارند که قدرت این مبارکه بیان شد که: شیاطین ۀ، در آیبنابراین
ها مورد  نفوذ را بکنند، با شهاب فرا دهند، واگر احیاناً قصدگوش  اعلي اهلي ملأ سخنان
 شوند.قرار میگیرند ورجم مي هدف

 هاي از پیکره جداشده کثیر مي نویسد که: شهاب ها؛ اجزایي ابن «ها شهاب»درمورد 
 ستارگان است.همه  نه ،ستارگانند

مفاهیم  براي دقت بیشتر الله تعالي در تمام موارد از أشیاء به خاطر نام میبرد تا فهم این
را براي ذهنیت محدود بشري آسان سازد ورنه از کیف و کان و جزییات و نوع بکار 

ار به صورت لایتناهي و با انواع مختلف وجود دارد که گیري وسایل براي ان پروردگ
 ۀ جزییات شان به یقین مقصر است.ذهن انسان در درک هم

 شیوه عرب زء، در کلامجُ ۀ راداِ و  لکُ کر ذِ ، و کل ۀذکر جزء و اراد قابل تذکر است: که
ـ  یعني: شیاطین« میشوندپرتاب  سخت راندن و از هر سو به». است ايشده شناخته
از  ها صعود کنند ـ از هر جانبيآسمان  به منظور استراق سمع بخواهند به چنانچه
 قرار گرفتن هدف د و با اینگیرن قرار مي ها مورد هدفشهاب  وسیلهبه  آسمان جوانب
 گردند.مي و طرد و دفع شده از مقصود خود دور ساخته که است

م  عَذَابٌ وَاصِبٌ﴿  ورًا وَلَه   ﴾۹د ح 
 (۹شوند، وبراي آنان عذابي همیشگي است.)آنها به شدت به عقب رانده مي 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
وراً »  ، دور انداختن، طرد کردن.دحر(: راندن، تار و مار کردن)«د ح 

 تفسیر:
وحي را بشنوند، طرد و  یعني اینکه شیاطین توانمندي آنرا بیابند که:«:یدُْحَرُونَ دُحُوراً »

شان درآتش دوزخ آماده است. شوند و عذاب درد آور، همیشگي وسختي براي  ميرانده 
 (.52آیه:  نحل )سورۀ:

 به معنى دفع و دور کردن « دحر»شوند. از مى امام طبرى میفرماید: یعنى طرد و رانده 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

149 

 (37) –صافات سورهٔ 

 .( ۲٣/۲۷است. )تفسیر طبرى 
و در آخرت عذابى مستمر و دایمى که هیچ انقطاعي ندارد، خواهند «: وَ لهَُمْ عَذٰاب  وٰاصِب  »

 داشت.
 در آخرت که است دردناک همیشگي، پیوسته، سخت یعني عبارت از عذاب«:وَاصِب  »

ها دارند. )تفسیر با شهاب  قرار گرفتن در دنیا از هدف که عذابي آن باشد، غیر ازمي 
 صفواة التفاسیر محمد علي صابوني(.

فةََ فأَتَ بَعهَ  شِهَابٌ ثاَقبٌِ﴿  ﴾۱۰إِلاَّ مَن  خَطِفَ ال خَط 
مگر آنکه شیطاني خبري را ]دزدانه و[ با سرعت برباید ]و فرار کند[ که در این صورت 

 (۱۰شین و شکافنده او را دنبال مي کند. )گلوله اي آت
 تشریح لغات و اصطلاحات:

معني مجازي خَطِفَ، استماع  دزدکي گوش فرا داد ربود. با سرعت بر گرفت.«: خَطِفَ »
 خبر و استراق سمع است.

 به سرعت و پنهاني ربودن، به سرعت قاپیدن«: الخطفة»
 تعقیب کرد.(، یعني دنبال کرد. تبَِعَ به معني )«: أتَبَْعَ »
شوند  هاى آسمانى مأموران الهى هستند كه با هدف پرتاب مىها و سنگ شهاب « شِهَاب  »

 نه تصادفى و بى هدف. 
سوراخ کننده. مراد سوزاننده است. یعني شهابي که دل فضاي ظلماني و بدن «: ثاَقِب  »

سوزاند و  ميرا )هوا و فضاء(  کند. یا اینکه جوّ شیطان متمرّد را سوراخ سوراخ مي
 دکتر مصطفي خرمدل( ترجمه معاني قرآن تفسیر نورزند. )شیطان متمرّد را آتش مي 

 تفسیر:
در ذیل  این آیه « تفسیر المیسّر»مفسردکتر عایض بن عبدالله القرني در تفسیر خویش 

اي از وحي را به سرعت دزدي کند و آن را به مبارکه مینویسد: مگر شیطاني که کلمه
بر دهد. باز نفر دوم به سوم خبر دهد و همچنین به دیگران انتقال یابد. گاهي پیش دیگري خ

از اینکه خبر را به دیگري برساند، شهاب او را میسوزاند، اما برخي اوقات پیش از اینکه 
رسانند و دهد و به تدریج این امر را به کاهنان مياو را شهاب بسوزاند خبر را انتقال مي

نوشتۀ دکتر عایض بن عبدالله  ،دها دروغ را علاوه مینمایند. )تفسیر المیسّرکاهنان با آن ص
 القرني(.

همچنان سایر مفسران در مورد مي نویسند: شیطان خبیث از آنچه که در عالم بالا جریان 
 رباید، اما در موقع فرود آمدن به زمین شهابى آن را دنبال کرده و مىاى مى دارد شمه

ى رود، از جمله طبى فرموده است: شهابى که براى رجم شیطان به کار مىسوزاند. امام قر
کند اما حرکتش قابل رؤیت نیست، در ى ثابت حرکت مىستارگان ثابت نیست؛ چون ستاره
 (۱۵/۶۸شود )تفسیر قرطبى ها دیده مى صورتى که حرکت این شهاب 

عبارت است  صحیح حادیثا شده که مضمون در حدیث متبرکه هم به این موضوع اشاره
 رفتند و چونبالا مي  آسمان سوي به سمع منظور استراق به، شیاطین از اسلام از: قبل

و گو گفت  آن به راجع آسمان میراند، اهالي حکم از امور زمین امري خداوند متعال به
 را به آن شنید و سپسرا مي  سخن بود، آن آمده تا نزدیک شان کهمیکردند و شیطاني 

 سخن او را بعد از آنکه شهاب بسا کهکرد و چه بود القا مي تر از ويپایین که شیطاني
را به  سخن این شیاطین سوزانید. آنگاهنمي  بسا هم سوزانید و چهبود، مي  را القا کرده
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خورد  و به را در آمیخته صد دروغ خنس ها با آن آن کردند پس القا مي کاهنان سوي
خداوند متعال  که کردند. اما آنگاهرا باور مي  سخنان آن تمام دادند و جاهلانمي  مردم
 طوري که هیچ به قرار گرفت مورد حراست شدتبه  کرد، آسمان را نازل اسلام آیین

 گونه ! خداوند متعال بدینیزد. آريشهاب ها بگر تواند از تیررسدیگر نمي  شیطاني
 حفظ نمود. را از دستبرد شیاطین خویش وحي

مطلع شدن از اسرار بالا به قدرى مهم است كه با آنكه از هر سو باید گفت: براي شیاطین 
زنند. همان گیرند باز هم به صورت دزدانه به استراق سمع دست مى مورد هدف قرار مى

شیاطین موجوداتى قابل  -10«فَأتَبَْعَهُ شِهاب  ثاقِب  »لشأن میفرماید: طوري که قرآن عظیم ا
گیرى هستند.مبارزه با شیاطین فرضیه الهي بوده، باید با شیاطین جامعه رؤیت و هدف

برخورد قوي وشکست ناپذیري داشته باشیم. و اضافه باید کرد که: شیاطین موجوداتى 
 هستند.  مكلفّ و مورد كیفر و باز خواست خداوند

تفَ تِهِم  أهَ م  أشََدُّ خَل قاً أمَ  مَن  خَلَق ناَ إِنَّا خَلقَ ناَه م  مِن  طِینٍ لَازِبٍ﴿  ﴾۱۱فاَس 
دشوارتر است یا آفرینش چیزهایي که )در پس از منکران معاد بپرس آیا آفرینش آنان 

 (۱۱.)ایمیشان را از گلى چسبنده آفریدهکائنات( آفریده ایم؟ بدون شک ما ا
 تشریح لغات و اصطلاحات:

از ایشان نظر بخواه. مراد از استفتاء در اینجا از منکران حشر بپرس. یعني «: فَاسْتفَْتِهِمْ »

نیرومندتر  «:خَلْقاً»تنها اطّلاع از دیدگاه ایشان است و بس. والاّ رأي آن انفاقد ارزش است.
 در آفرینش، در آفرینش سخت تر و دشوارتر.

 چسبد.مي  دست به که است ايو چسبنده لزج چیز «:لَازِبٍ »
 تفسیر:
ترند سخت در آفرینش  بپرس: آیا آنان»مبارکه میفرماید: ازکفار منکر رستاخیز  ۀدر این آی
 «.ایمآفریده که یا کساني

ها و زمین ترند یا آسمانتر است؟ آیا آنها قوىیعني کدام یک از لحاظ ساختمان و بنیه قوى
 انگیز؟ جودات مابین آنها، از قبیل فرشتگان و مخلوقات عظیم و شگفت و مو

 رو آن را به چسبندگى  مفسر و مؤرخ مشهور اسلام ابن جریر طبري میفرماید: از این
توصیف کرده است که خاک مخلوط با آب است. و نیز فرزند آدم از خاک و آب و آتش و 

آید.  وط شود به صورت گلى چسبناک در مىهوا ساخته شده است. و وقتى خاک با آب مخل
 (.۲٣/۲۸)تفسیر طبرى 
 شأن نزول آیه:

و  شدتسبب او را به )که کلدهاشدبن درباره کریمه است: آیه آمده نزول سبب در بیان
 پیکر و نیرومنديتنومندي  به شد که نازل وي نامیدند ( و امثال« اشد» بدنش نیرومندي
 مغرور بودند. سخت خویش اعضاي

ونَ  خَر   ﴾۱۲﴿ بَل  عَجِب تَ وَیسَ 
 (۱۲ بلکه تو )از انکار منکران( تعجب کردي و آنها هم به تمسخر پرداختند.)

 تفسیر:
 ریشخند و تمسخر ، تو را بهگویيمعاد مي حقیقت درباره که اي پیامبر!با آنچه

 هم مشاهده میکنند، تعجب میکنى، و در میگیرند.درحالیکه آنان همه آثار وقدرت روشن را
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 کنند.همان حال آنها تو و سخنان تو را در این مورد مسخره مى
( میفرماید: یعنى 982مفسرشیخ ابوسعود)محمدبن محمدبن مصطفي عمادي متوفاي 

ازقدرت الله درخلقت این خلایق عظیم، و اینکه آنها زنده شدن را انکار میکنند، تعجب 
ز تعجب تو و اینکه زنده شدن را مقرر میدارى، تو را مسخره کرده و از میکنى، وآنها ا

 .( ۴/۲۶۶کنند. )ابو سعود عملکرد تو تعجب مى
دیگران را به مسخره کردن فرا مي خوانند، یکدیگر را به ریشخند کردن « یستسخرون:»

 مي خوانند
ي متعال براي ایجاد معاد، تو در پرتو دلائل متعددي، بر قدرت خدا«: عَجِبْتَ وَیَسْخَرُونَ »

دانند و صحبت تو درباره معاد و شگفت تو از در شگفتي، و ایشان معاد را مسخره مي 
دشمن به جاى  گیرند. در این هیچ جاي شکي نیست که: گاهيکارشان را به تمسخر مي

قبول حقّ، حقیقت و منطق، دست به تمسخر زده، ومنطق رسا راهم مسخره میکنند. وباتمام 
 تمسخر و به بازى گرفتن مقدّسات، مقدّمه كفر و انكار حقایق است.  راحت باید گفت که:ص

ونَ﴿ وا لَا یذَ ك ر  ر   ﴾۱۳وَإذَِا ذ كِّ
 (۱٣گیرند. ) و چون پند داده شوند عبرت نمى

 تشریح لغات و اصطلاحات:

رُوا»  (.73/  ، فرقان13/  ، مائده57پند داده شدند )سورۀ هاي:  «:ذكُِّ

 شوند.گردند. متذکر و منتفع نمي یادآور نمي«:یَذْكُرُونَ لا »

 تفسیر:
 که شوند، از و از آنچهو آنگاه که کافران به وحي الهي )قرآن عظیم الشأن( نصیحت مي

برند اندیشند؛ زیرا در غفلت به سر مي گیرند و در معناهاي آن نمي فایده نمي است در آن
 اند. و از حق رو گردان

ونَ وَ  خِر  تسَ  ا آیةًَ یسَ   ﴾۱۴﴿ إذَِا رَأوَ 
 (۱۴ پردازند.)به ریشخند مى چون معجزه اي را ببینند 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
دیگران را به مسخره کردن دعوت  «:یَسْتسَْخِرُونَ »دلیل و برهان. معجزه.  :«ءَایَةً »
 کنند.روي مي کنند. و به اصطلاح در سخریه مبالغه و زیادهمي

 تفسیر:
و « قمََرال قُ ش»زمانیکه معجزات رسول الله صلي الله علیه وسلم را مشاهده کنند، از جمله 

( این یستسخرون) معني به زبان آمدن درخت و سنگ، به تمسخر مي پردازند وبه قولي
کنند مي نیز درخواست است: که نه تنها خودشان به تمسخر دست میزنند، بلکه از دیگران

 بر صلي الله علیه وسلم را مورد تمسخر قرار دهند.تا پیام

بِینٌ﴿ رٌ م   ﴾۱۵وَقاَل وا إنِ  هَذَا إِلاَّ سِح 
 (۱۵و مي گویند: این جز جادویي آشکار نیست.)

 تفسیر:
 اى جز سحرى آشکار چیزي دیگري نیست.را که براى ما آوردهآن چیزي کفار میگویند 

)هذا( اشاره است به خوارق اعجاز انگیزى که در البحر مینویسد:  مفسرالإمام أبو حیان
 ..(۷/٣۵۵توسط حضرت محمد صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ آورده شد. )البحر 
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 ﴾۱۶أإَذَِا مِت ناَ وَك نَّا ت رَاباً وَعِظَامًا أإَِنَّا لمََب ع وث ونَ﴿
 واهیم گویند آیا هنگامي كه ما مردیم و خاك و استخوان شدیم بار دیگر برانگیخته خآنها مي
 (۱۶شد!)

 تفسیر:
هاي ما بپوسد و گویند: زمانیکه ما بمیریم، جسدهاي ما خاک شود، استخوان کافران مي

شویم؟ در گردیم و از قبر هاي خویش بر انگیخته مي پارچه پارچه شود، دوباره زنده مي 
 اینجا ملاحظه مي شود که:

کافران در طرح سؤالات و نشر  استفهام براى انکار و استهزا آمده که از عادت همیشگي
 عقاید فاسد خویش از آن استفاده مي کردند.

مشركان، بصورت مطلق دست به انکار قیامت مي زنند  در آیه مبارکه ملاحظه نمودیم که:
وحتي زنده شدن نیاكان خویش را ویا اینکه خودشان بعد از مرگ دوباره زنده میشوند هم 

اید گفت: که به هیچ صورت: خاك شدن انسان، مانعى بعید مي شمارند، به تمام وضاحت ب
ى او نیست، درضمن باید گفت:که ایجاد قیامت براى خداوند آسان براى زنده شدن دوباره

است، مشرکان در مورد انکاراز روز قیامت وحشر منطق و استدلال صحیحى به همراي 
 ند.كنخود ندارند، همیشه به جاى استدلال فقط استبعاد استفاده مى

ل ونَ﴿ وََّ ناَ الْ   ﴾۱۷أوََآباَؤ 
 (۱۷و آیا پدران پیشین ما ]هم برانگیخته میشوند؟[)

 تفسیر:
مفسرجاري الله زمخشرى در مورد این آیه مبارکه مي نویسند:یعنى آیا پدران ما نیز زنده 

شوند؟ شگفتى وتعجب بیشتري را در بردارد. منظور آنها این است که پدران قدیمى  مى
 (۴/٣۰آید. )تفسیر کشاف بنابر این زنده شدنشان بیشتر بعید به نظر مىترند، 

ونَ﴿  ﴾۱۸ق ل  نَعَم  وَأنَ ت م  دَاخِر 
 (۱۸)شما ذلیل خواهید بود.شوید، در حالیكه ، همه شما زنده مي يبگو آر
 تفسیر:

ا جمع داخر، انسان هاي زار و زبون و خوار و پست، فروتنان. یعني به آنه« دَاخِرُونَ »
 باشید.شوید درحالیکه خوار و ذلیل مى شما هم زنده مى  شدید خاک کهبعد ازآنبگو: بله، 

انكار لجوجانه مشرکین از قیامت سبب خوارى و ذلت شان در روز قیامت است. باید متذکر 
شد که: بر پا شدن قیامت دفعى است نه تدریجى، و حالت مشرکین در این روز طوریکه 

 گرند. ران و پریشان به حال زار خود نظارهگفته آمدیم؛ حی

ونَ﴿ رَةٌ وَاحِدَةٌ فإَِذَا ه م  یَن ظ ر   ﴾۱۹فإَِنَّمَا هِيَ زَج 
 (۱۹همانا )قیامت( یک صداي مرگبار است، پس ناگهان آنان صحنه قیامت را مینگرند.)

 تفسیر:
در صور  که استم علیه السلا از اسرافیل تندي نعره با یک از مرگپسیعني: زنده شدن 

ایستند و در میدان محشر مى دمد ویکباره مرده ها از قبر شان بر خواسته ومي  ايبا نفخه
 خداي میپردازند که وعذابي قیامت هولناک هايصحنه نظاره و به کنند.به یکدیگر نگاه مى

 بر کفار مقرر داشته است. متعال
 جرة یعنى بانگ، و آن، دمیدن دوم است.شیخ قرطبى در مورد مي نویسد: الز
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رَةٌ »رو به  از این موسوم گشته است که صورت هى کردن و راندن شتر و فیل و گله  «زَج 
 (.۱۵/۷۲را دارد. )تفسیر قرطبى 

ینِ﴿ م  الدِّ  ﴾۲۰وَقاَل وا یاَ وَی لنَاَ هَذَا یوَ 
 (۲۰و مي گویند: اي واي بر ما! این روز جزاست! )

 تفسیر:
ن در آن هنگام میگویند:. یاویلنا: اي واي بر ما، هلاکت و زیان بر ما باد! این همان و کافرا

روز حساب است که در دنیا به ما وعده داده شد، اما به آن تکذیب کرد. آنگاه ملائک بر 
 گویند:سبیل توبیخ و سرزنش به آنها مى

ب ونَ﴿ لِ الَّذِي ك ن ت م  بهِِ ت كَذِّ م  ال فَص   ﴾۲۱هَذَا یَو 
 (۲۱ )بلي(این همان روزجدایي )حق ازباطل( است که آن رادروغ میپنداشتید.)

 تفسیر:
این همان روزي است که میان خلایق حکم دهند؛  مي پاسخ سخن را با این آنان فرشتگان

شود و روزي است که شما در دنیا بدان تکذیب کرده و از آن  و فیصلۀ الهي صادر مي
 نمودید.انکار مي

لِ » نیکوکار و بدکار ، میان زیرا در آن ، قضا وفیصله استحکمروز جدایي، روز  «:ال فَص 
 شود.مي افگنده و فاصله جدایي

یعنى قضاوت و جدا کردن « فصل»مفسر شیخ ناصرالدین عبدالله بیضاوي میفرماید: 
 .(۲/۱٣۸نیکوکار از بدکار. )تفسیر بیضاوى 

قاطعانه و نهائي در حل و فصل کشمکش بین دو طرف  قضاوت وحکم، سخن «:الْفصَْلِ »

 مراد روز قیامت است. «:یوَْمُ الْفصَْلِ » دعوا است.و جدائي میان حق و باطل.
 خواننده گان محترم!

( بحث در باره اینکه مشرکان در روز قیامت مورد سؤال 61الي  22در آیات متبرکه )
 نان مخلص، توضیح و بیان گردیده است.وپرسش قرار میگیرند، سزاي آنان و مکافات مؤم

وَاجَه م  وَمَا كَان وا یَع ب د ونَ﴿ وا وَأزَ  وا الَّذِینَ ظَلمَ  ش ر   ﴾۲۲اح 
و هم ردیفان آنان و معبودهایي را که همواره به جاي الله مي  ظالمان]آن گاه ندا رسد:[ 

 (۲۲)پرستیدند، گرد آورید. 
 تفسیر:

هد که: کافران را با شریکان باطل و خدایان ساختگیي که آلله تعالي به فرشتگان هدایت مید
پرداختند گردهم آورید. و هر شخص را فرد را با همنوع و همکیش خود شان مي به عبادت

 در کنار هم قرار دهید.
مفسرقرطبى میفرماید: زناکار با زناکار، و شراب خوار با شراب خوار، و دزد با دزد کنار 

( وي این قول را به حضرت عمر خطاب رضى ۱۵/۷٣یر قرطبى هم قرار میگیرند. )تفس
 الله عنه نسبت داده است. 

با  هر کافري پس پیوند ان شان از شیاطینو هم  ؛ همراهانآنان ازواج»میگوید:  ضحاک
 با یکدیگر محشور میگردند لذا زناکاران گنهکاران شود. همچنین خود محشور مي شیطان
 هر گروهي گونهبا همدیگر و همین با همدیگر، شرابخواران ، رباخوارانشانسلکان با هم 
 «.شوند...ميخود گرد آورده  جنسانبا هم
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 ابن عباس)رض( در این مورد فرموده است: ستمکاران را با همسران کافرشان همچنان 
 باشد. )این دو مى  گردهم آورید. و نیز از او نقل است که منظور افراد نافرمان مانند آنها

 .( ۷/٣۵۶از ابن عباس)رض( نقل کرده است،« بحر المحیط»قول را صاحب 

گشا نیستند بلكه خود نیز گرفتارند. انسان ها بدبخت که در روز معبودهاى باطل نه تنها گره
جان محشور شود. همچنان باید گفت: كسى كه هدایت الهى را در دنیا هاى بى قیامت با بت

در قیامت به دوزخ هدایت میشود. در نهایت امر همانا؛ پایان شرك و كفر دوزخ  نپذیرد،
 است. 

د وه م  إلِىَ صِرَاطِ ال جَحِیمِ﴿ ِ فاَه   ﴾۲۳مِن  د ونِ اللَّّ
 (۲٣)راهنمایي کنید.پرستیدند، و همه را به راه دوزخ  که به جز خدا مي

 تفسیر:
ان ساختگي آنان به شدّت و با توبیخ به اي فرشتگان! کافران را با شریکان باطل و خدای

 سوي آتش سوق دهید. یعني راه دوزخ را به آنها نشان بدهید و آنها را به سویش روانه کنید.

ئ ول ونَ﴿  ﴾۲۴وَقِف وه م  إِنَّه م  مَس 
 (۲۴.)و آنان را متوقف کنیدكه ایشان بازخواست كردنى هستند

 تفسیر:
طل آنان پیش از وارد شدن به بهشت در راه متوقف اي فرشتگان! کافران را با خدایان با

کنید و نگه دارید؛ زیرا خداوند متعال با توبیخ و تهدید از اعمالي که در دنیا انجام دادند و 
 سازید، و سپس متوقف حساب را براي آنانیعني کند. از سخناني که گفتند از آنان سؤال مي

 .برانید دوزخسوي ، به بعد از حساب
الله صلي الله علیه وسلم رسول  که است مسعود )رض( آمدهابن  روایت به شریف در حدیث
 عمره خمس: عن عنیسأل  حتي عند ربه القیامة من یوم آدم قدما ابن لا تزول»فرمودند: 

 ».فیما علم ، وماذا عملهأنفقوفیم  اكتسبه أین من ماله ، وعنفیما أبلاه شبابه ، وعنأفناه فیم
چیز  شود تا از پنجنمي  دور ساختهاز نزد پروردگارش  در روز قیامت فرزند آدم قدمهاي

 قرار نگیرد: مورد سؤال
 .است را فنا کرده آن چیزي در چه که از عمر خویش - 1
 .است کرده و فرسوده را کهنه آن راهي در چه که اشاز جواني - 2
 .است آورده دسترا به از کجا آن که خویش مال از - 3
 .است کرده خرج راهي را در چه خویش مال کهاز این - 4
 «.است کرده عملي چه در آن که خویش و از علم - 5

ونَ﴿  ﴾۲۵مَا لَك م  لَا تنَاَصَر 
نمي دهید؟  ]به آنان گویند:[ شما راچه شده که یکدیگر را ]براي رهایي از عذاب[ یاري

(۲۵) 
 تفسیر:

 (لا تتَنَاَصَرُونَ )دهید. قابل تذکر است که: اصل آن همدیگر را یاري نمي  «:لا تنَاَصَرُونَ »
 است.

 شود که شما را چه شده است با وجود اینکه در حین گرفتاري به عذاب براي آنان گفته مي 
 ه در دنیا یار و یاور همدیگر همه در اینجا حاضرید به یکدیگر کمک نمى رسانید؟ در حالیک
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 بودید؟

ما »مفسران میفرمایند: این بیان به سخنان ابو جهل در روز بدر اشاره دارد که گفته بود: 
 .(۱۵/۷۴)تفسیر قرطبى «. پردازیمهمه به یارى یکدیگر مى 

 خوانند گان محترم!
یچ یارى و كمكى توانند هدر قیامت، مجرمان نمى از فحواي آیۀ مبارکه معلوم میشود که:

به یكدیگربرسانند، در این هیچ جاي شکي نیست که: مجرمین در قیامت خود را تبرئه مي 
 اندازند.کنند و گناه خود را به گردن دیگران مى

 باید یاد آور شد که در روز قیامت، هیچ كس حاضر نیست گناه و جرم دیگران را به عهده 
 خود گیرد.

تسَ   س  مَ م  ونَ﴿بَل  ه م  ال یوَ   ﴾۲۶لِم 
 (۲۶اند.)آنان امروز تسلیم ]نه[ بلكه امروز

 تفسیر:
ً هم کافران در روز قیامت ذلیل و سر به زیر و تسلیم شدگانند و از غلبه و یارى  واقعا

 رساندن ناتوانند و مالک رساندن نفع و ضرري براي خویشتن نیستند.
 افراد منقاد و مطیع.«: مُسْتسَْلِمُونَ »

م  عَلىَ بعَ ضٍ یَتسََاءَل ونَ﴿وَأقَ بلََ   ﴾۲۷بَع ض ه 
 (۲۷ كنند.)و از هم سؤال ميو بعضي از آنان به بعضي دیگر روي کرده 

 تفسیر:
آورند و یک دیگر را لومه و  بعضي از کافران به برخي دیگر در روز قیامت رو مي

 پردازند. سازند و حتي با یکدیگر به مخاصمه ميسرزنش و ملامت مي 
شیخ ابو سعود در تفسیر خویش: )ارشاد العقل السلیم الي مزایا الکتاب الکریم( مفسر 

پرسند و جدل میکنند. )تفسیر ابو سعود مینویسد: به طریق توبیخ و خصومت از هم مى 
۴/۲۶۸ ). 

کنند. به گونه کشمکش و سرزنش از یکدیگر از همدیگر بازخواست مي «:یَتسََآءَلوُنَ »
 نمایند. مدیگر را مقصّر وضع موجود قلمداد ميکنند و هسؤالاتي مي

 ﴾۲۸قاَل وا إِنَّك م  ك ن ت م  تأَ ت ونَناَ عَنِ ال یمَِینِ﴿
]پس پیروان گمراه به رهبران گمراه کننده[ میگویند: همانا شما از راه خیرخواهي به سوي 

 (۲۸ما مي آمدید، ]ولي کارتان جز فریب و نیرنگ نبود![)
 تفسیر:

ترین کردید و با قوى آمدید و باطل را براى ما آراسته و مزین مىز هر جهت مىیعني شما ا
داشتید )ابن کثیر این قول را از سدى نقل کرده دلایل ما را از تبعیت از راه حق باز مى 

 است و اظهر نیز همان است( 
آمده و ما برخي از مفسران در تفسیر این آیه مبارکه میفرمایند: از چپ و راست به نزد ما 

را و سوسه میکردید و بر در پیش گرفتن راه انحراف تشویق مي نمودید. )در فى ظلال 
 که از جهت لغت سند و مدرکى ندارد اما لطیف است.(این معنى آورده شده است. و با این

 از طریق خیر خواهي و دلسوزي. از راه دین. از راه قدرت. هدف این  «:عَنِ الْیَمِینِ »
 ا گفتید: ما خیرخواه شما هستیم، و دیني که دارید حق است، و با زور و ادار است که شم
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 )تفسیر نور (.به گمراهي مان کردید. 

مِنِینَ﴿ ؤ   ﴾۲۹قاَل وا بلَ  لَم  تكَ ون وا م 
 (۲۹ )آنها در جواب( میگویند: ]ما را تقصیري نیست[ بلکه خود شما اهل ایمان نبودید.)

 تفسیر:
گویند: آن طوري که شما مي گویید نیست؛ ما شما را به ناتوانان ميسرکردگان کفر براي 

گمراهى وادار نکردیم، و شما را از ایمان مانع نشدیم، بلکه خود کافر شدید و به میل و 
 اختیار خودتان ایمان نیاوردید.

برید نیست، بلکه قلب و نهاد طور که شما گمان مى  ابن کثیر گفته است: یعنى موضوع آن
 .(.٣/۱۷۷دتان منکر ایمان و پذیراى کفر و نافرمانى بود. )مختصر ابن کثیر خو

مًا طَاغِینَ﴿  ﴾۳۰وَمَا كَانَ لَناَ عَلَی ك م  مِن  س ل طَانٍ بلَ  ك ن ت م  قوَ 
 (٣۰و ما را بر شما هیچ تسلطي نبود، بلکه شما خود قوم طغیان گر و سرکش بودید.)

 تفسیر:
نداشتیم که شما را از هدایت باز داریم، بلکه شما خودتان از زور و قدرتى  یعني ما هیچ

 حد تجاوز کردید و با قبول کفر بر خویشتن اسراف ورزیدید.
 باید گفت که: زمینه و عامل انحراف، از درون منحرفان است نه بر اثر فشار که از بیرون 

 آورده شده باشد.

 سلطه و قدرت. مراد زور و اجبار است. «:سُلْطَانٍ »

ل  رَبنِّاَ إنَِّا لذََائِق ونَ﴿  ﴾۳۱فَحَقَّ عَلَی ناَ قوَ 
 (٣۱گمان ماچشنده )طعم عذاب( خواهیم بود.)بي وحكم پروردگارما در حق ما تحقق یافت،

 تفسیر:
فرمان الله تعالي در باره ما محققّ گشت که ما گمراها نباید روز قیامت  «:فحََقه عَلیَْنَا...»

 چشیم.ما بدون تردید این عذاب را مى  «:ا لَذٰائقِ ونَ إِنّٰ »عذاب را بچشیم.

وَی ناَك م  إنَِّا ك نَّا غَاوِینَ﴿  ﴾۳۲فأَغَ 
 (٣۲و ما شما را بدین سبب گمراه کردیم همانگونه كه خود گمراه بودیم.)

 تفسیر:
رو که پیش از شما گمراه بودیم، شما هم و سبب گمراهي و کفرتان به خداوند شدیم. از آن 

 ا پذیرش کفر از ما پیروي کردید و همه ما زیانمند شدیم.ب

 91، شعراء آیات 42، حجر آیه: 175آیه: گمراهان )سورۀ هاي: اعراف «:غَاوِینَ »
 (.94و

ترَِك ونَ﴿ ش  مَئذٍِ فيِ ال عذََابِ م  م  یوَ   ﴾۳۳فإَِنَّه 
 (٣٣پس در حقیقت آنان در آن روز در عذاب شریك یكدیگرند.)

 تفسیر:
طور که در گمراهى شریک بودند. اما همان در روز قیامت در عذاب شریکند، همان  آنها

، امروز «وَ لَنْ ینْفَعَکُمُ الَْیوْمَ إِذْ ظَلمَْتمُْ أنَهکُمْ فِي الَْعَذٰابِ مُشْترَِکُونَ »طوریکه فرموده است: 
د؛ همچنان چیزى سودى به حالشان ندارد. و به هر گروهي بخشي از جزا داده میشو هیچ

 که در کفر و گمراهي در دنیا شریک و سهیم بودند.
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رِمِینَ﴿ ج   ﴾۳۴إِنَّا كَذَلِكَ نَف علَ  باِل م 
 (٣۴.)کنیمما این چنین با مجرمان مي

 تفسیر:
هد و از آنان سنتّ الهي دربارۀ کافران و بدکاران این است که کارهاي بدشان را جزا مید

سنتّ  واقعاً هماینگونه با مجرمان رفتار میكنیم. «:عَلُ بِالْمُجْرِمِینَ كَذلِكَ نَفْ »گیرد.انتقام مي
 هاست.  عذاب، جرم انسانعدل الهى نسبت به مجازات مجرمان یكسان است. ریشۀ 

ونَ﴿ برِ  تكَ  م  كَان وا إذَِا قِیلَ لَه م  لَا إلِهََ إِلاَّ اللَّّ  یسَ   ﴾۳۵إِنَّه 
تکبرّ  الله )یگانه(،به آنان میگفتند: معبودي بر حق جز زیرا آنان چنین بودند که هرزمان 

 (۳۵ مي کردند.)

 تفسیر:
بلی ! زمانیکه کافران به سوي کلمۀ لا إله إلا الله و به سوي پذیرش و تحقیق معني این کلمه 

کردند و خود را کردند، و تکبر مى شدند نافرماني مي و عمل به مقتضایش فرا خوانده مي 
 ستند.دانبزرگ مى 

ن ونٍ﴿  ﴾۳۶وَیَق ول ونَ أئَنَِّا لَتاَرِك و آلِهَتِناَ لِشَاعِرٍ مَج 
 (٣۶و میگفتند: آیا معبود هاي خود را به خاطر )سخن( شاعري دیوانه ترک گوییم؟ )

 تفسیر:
 شاعري خاطر گفته آیا ما به»گفتند: شدند، مى وقتي کافران به سوي توحید فرا خوانده مى

 کنندهترک»گوید مي و برهميدرهم  کند و سخنانسیر مي خویش خیالدر که« دیوانه
منظور شان از شاعر دیوانه، پیامبر است. الله تعالي در جواب آنها « ؟خود باشیم معبودان
 فرمود:

سَلِینَ﴿ ر   ﴾۳۷بَل  جَاءَ باِل حَقِّ وَصَدَّقَ ال م 
ي الله علیه وسلم پیغمبر بزرگي است )چنین نیست که آنها تصور داشتند( بلکه )محمّد صل 

که براي تعلیم و هدایت خلق عالم( با برهان روشن حق آمد و )حجت و معجزاتش( صدق 
 (۳۷ پیغمبران پیشین را نیز اثبات کرد.)

 تفسیر:
صلي الله  یعني: پیامبر« را آورده او حق بلکه»یعنى موضوع برطبق افتراى آنها نیست، 

، ، آوردهاست و وعید و دیگر امور حق بر توحید، وعده مشتمل که را علیه وسلم، قرآني
محمد صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ توحید و اسلام و همچنان « است کرده را تصدیق و پیامبران»

 حق درخشان و مطالبى همانند مطالب پیامبران پیشین را آورده است.
ت را با هم انکار نموده و سخن خود را مشرکان یگانگى و رسال الإمام أبوحیان میفرماید:

باشد که به  مخلوط کردند؛ زیرا شاعر فهم و درایتى دارا مى« شاعر مجنون»ى با گفته
کشد و آن را در قالب کلمات زیبا و بدیع شکل انگیز را به نظم مىى آن معانى شگفت وسیله
ى آنها خلط و هزیان است )تفسیر رو گفتهدهد، ولى دیوانه چنین قدرتى را ندارد، از این مى 

 .(.۷/٣۵۷البحر 
باید گفت از فحواي آیات متبرکه معلوم میشود که: تعالیم همه انبیا یكى است و تمام انبیا 

كردند و پیامبر اسلام محمد صلي الله علیه وسلم نیز مردم را به توحید و حقّ دعوت مى 
ت که سزاي كسانى كه از روى علم كرد. و در این هیچ جاي شکي نیسآنان را تصدیق مى
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و آگاهى، قرآن عظیم الشأن را شعر و پیامبر را مجنون بحساب مي آورد، به عذاب دردناک 
 مبتلا میشود.
 یادداشت:

گفتند: آیا معبود هاي خود را به خاطر )سخن( شاعري و مي»( خواندیم: 36در آیه مبارکه )
با هم ضد و « شاعر و مجنون»: آوردن در این مورد باید گفت که« دیوانه ترک گوییم؟

شعر مي سراید؛ در  -یعقل استکه زاده  -نقیض هستند: شاعر از روي درک و اندیشه 
 صورتي که دیوانه از این خصوصیت محروم است.

 چرا پیامبر بزرگوار اسلام را شاعرخطاب مي كردند؟

طف و احساسات انسان چون سخنانش آن به قدري در قلب وروان انسان اثر گذار بود و عوا
را به خود جذب مي کرد و مي ربود، که گویا آهنگین ترین شعر را زمزمه مي کند، حال 
آنکه گفتارش هرگز شعر نبود؛ بلکه سخني والاتر و بالاتر از شعر؛ یعني، کلام دلنشین و 

 شیواي آفریدگار بود.
لود را به خود نمي و نیز بدین سبب او را دیوانه مي نامیدند؛ چون رنگي محیط شرک آ

گرفت و در برابر عقاید خرافي جامعه، قاطعانه ایستاده بود که گمراهان، این ویژگي 
وخصوصیت را جنون و دیوانگي بحساب مي آوردند، در صورتي که مهمترین ارزش کار 

 پیامبر صلي الله علیه وسلم، همین ایستادگي در برابر کفر و شرک و خرافات بود.
علیه وسلم بمثابه خاتم الانبیا با توحیدي دور از آلودگي و خالص و نور  پیامبر صلي الله

درخشان و روشن، که همان حق است و سایر پیامبران بر آن اجماع کرده بودند، نزد مردم 
آمد و ابداً نه نامه اش شعر بود و نه در وجود مبارکش دیوانگي احساس مي شد. این سخنان 

شینیان مشرک بود که پیامبران خود را به شیوه هاي گوناگون، یاوه ي دشمنان، تقلیدي از پی
 [.۴٣متهم میکردند و مي آزردند. ]فصلت/

پس اي کافران و اي بي باوران و مشرکان به دلیل سرپیچي از حق و بي باوري به پیامبر 
بچشید و بدانید  -که موافق کردار زشت شماست  -و کتابهاي آسماني، باید کیفر سخت را 

 [.۴۶، ]فصلت/۱۹ا به کسي ستم روا نمي دارد. ]کهف/[که خد

لَِیمِ﴿  ﴾۳۸إِنَّك م  لذََائقِ و ال عذََابِ الْ 
 (۳۸ شما حتماً عذاب دردناک را خواهید چشید.)

 تفسیر:
جویي خود با الله و رسولش طور  اي کافران! به یقین که شما به سبب کفر، تکذیب و ستیزه

 زخ را خواهید چشید.قطعي از عذاب دردآور و الیم دو

نَ إِلاَّ مَا ك ن ت م  تعَ مَل ونَ﴿ زَو   ﴾۳۹وَمَا ت ج 
 (۳۹ و جز آنچه که همواره انجام مي دادید، سزا داده نمي شوید.)

 تفسیر:
اید و الله تعالي چشید، به سبب اعمال بدي است که در دنیا انجام داده عذابي را که اکنون مي

 .بر شما هیچ ظلم روا نداشته است
مفسر صاوى فرموده  است: چون سزای بد با بدى همسان است، به عکس مکافات نیک 

 .(٣/٣٣۷که چند برابر است )تفسیر صاوى 
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لَصِینَ﴿ خ  ِ ال م   ﴾۴۰إِلاَّ عِباَدَ اللَّّ
 (۴۰به جز بندگان مخلص الله.)

 تفسیر:
نظر گرفته  در قیامت سزاي متناسب و برابر براى خلاف كاران در قبل از همه باید گفت:

میشود، ولي براي بندگان برگزیده خدا فراتر از عملكرد شان، اجر و ثواب و بخشش در 
 نظر گرفته واعطا مي گردد.

آنچه سبب برگزیدگى انسان نزد پروردگار متعال مي باید یاد آور شد که: «: مُخْلصَِینَ »
ایشان را از نقائص  آلایش باشند،کساني که خداونداشخاصیکه بي گردد، همانا بندگى است.

پاکیزه و و منزه کرده است و تمام همّ و غمّ )غم واندوه( خویش را صرف طاعت الله تعالي 
 (.46، صفحه 24آیه  اند. )ملاحظه شود سورۀ هاي: یوسفنموده 

مند اند، عذابى نمى شان اخلاص  اما بندگان راستکارو مخلص و موحد الله، که در عبادت
گذرد و در سبه و بازخواست جدلى ندارند، بلکه خدا از گناهان آنان در مىبینند و در محا

صد برابر پاداش دارند. آنگاه پاداش آنها اند ده برابر تا هفت مقابل عمل نیکى که انجام داده
 را یادآور شده و میفرماید:

قٌ مَع ل ومٌ﴿  ﴾۴۱أ ولَئكَِ لَه م  رِز 
 (۴۱خاص است.) براي آنها )بندگان مخلص( روزي معین و

 تفسیر:
آن راد مردان نیکو سرشت بامدادان و شامگاهان در مخلص، براي  گروه یعني: براي این

وَ لَهُمْ » گونه که در جاى دیگرى از قرآن عظیم الشأن میفرماید: بهشت روزى دارند. همان
 و عدم ، پاکیزگينیکویي در روزي و این سوره مریم( 62آیه ) «رِزْقهُُمْ فِیهٰا بکُْرَةً وَ عَشِیا

 شوند.برخوردار مياز آن  و شام ها صبحو آن و مقرر است خود، معلوم انقطاع
مفسر ابو سعود گفته است: رزق و روزى بهشتیان خصوصیت هاي معلوم و مشخصى 

انگیز. )ابو سعود  ى دلدارد از قبیل شکل و صورت زیبا، طعم لذیذ و دلچسب و رایحه
 ودر ذیل به تعریف و تفسیر رزق اهل جنت پرداخته میفرماید:( ۴/۲۶۸

ونَ﴿ رَم  ك   ﴾۴۲فوََاكِه  وَه م  م 
 (۴۲ میوه هایي ]گوناگون[ درحالیکه مورد اکرام خواهند بود.) )برایشان انواع(

 تفسیر:
ها براي جنتیان میوه انواع فواکه: یعني اینکه در جنت انواع مختلف میوه بوده وخوردن همه

 چیزي ترینو پاکیزه ها گوارتر اینسر مي باشد، در ضمن خصوصیت ومزه این میوهمی
دارد.  و رغبت میل بدان هایشان نفس که است چیزي خورند و لذیذترینمي ایشان  که است

كامیابى مادى و هم امتیازات معنوى به وفرت و در  دیده مي شود که براي اهل جنت هم،
 ر دارد. الله تعالي نصیب ما بگرداند.كنار هم قرا

 ﴾۴۳فِي جَنَّاتِ النَّعِیمِ﴿
 (۴٣هاي پر نعمت )بهشت(.)در باغ
 تفسیر:

 هاي پر از نعمت جاودان و دایمي، در نشست گاهي با  این گروه که ابرارند، در بهشت
 کرامت و به جوار خداوند رحمان و رحیم همیشه جایگزین میباشند.
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تَ  رٍ م   ﴾۴۴قاَبلِِینَ﴿عَلَى س ر 
 (۴۴در حالیکه بر تخت هایي روبه روي یکدیگر ]تکیه زده اند،[)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 روي همدیگر. رو به «:مُتقََابلِِینَ »ها.جمع سَریر، تخت «:سُرُرٍ »
 تفسیر:

هاي بهشت ها، بر تختایشان به منظور انُس و الُفت با یک دیگر و زیادت لذتّیابي از نعمت
 گیرند.وي یک دیگر قرار ميروبر

 ﴾۴۵ی طَاف  عَلَی هِم  بكَِأ سٍ مِن  مَعِینٍ﴿
 (۴۵ آیند.)با جامى از باده ناب پیرامونشان به گردش درمى 

 تفسیر:
یي به نوشیدنى جنتیان نموده میفرماید:  براي بعد ازذکر خوردنى هاي اهل جنت، اشاره
ي از شراب طهور از جویبارهاى جوشیده های گروه ابرار در مجالس انس و خوشنودي، جام

 کنند.ساران بهشت، از آنها پذیرایى مىاز چشمه
باید گفت: كامیابى در بهشت محدود گردد.  شود و نه قطع مي این نعمت ماندگار نه تمام مي

 شود.  ها از هر سو گرد جنتیان چرخانده مىبه جهت خاصّى نیست، بلكه نعمت

گویند و گاهى كلمه كأس گفته « كأس»هرگاه پر شود به آن ظرف خالى است كه  «قدح»
 شود ولى مراد از آن شراب است نه ظرف آن.مى 

گر سار جاري شراب است که بیان جاري. یعني رود خانه روان. هدف چشمه :«مَعِینٍ »
زحمتِ تهیه و خرید و فروش، و ها و بي  درد سري نگهداري در خُمرهفراواني و بي 

 (.18/کهنگي و تباهي است )ملاحظه نماید سورۀ: واقعهمصون از 
امام صاوى فرموده  است: شراب بهشت این چنین توصیف شده است؛ زیرا مانند آب 

 .(٣/٣٣۷جوشیده از چشمه جارى است. )تفسیر صاوى 
به کار رفته است منظور شراب « کأس»ابن عباس)رض( گفته است: در قرآن هر جا 

 .(۲٣/٣۴ري )تفسیر طبرى است، و معین یعنى جا
و بي  عجیب و لذتي سپیدتر از شیر است بهشتي شراب»است:  گفته بصري)رح( حسن

 «.مانند دارد

 ﴾۴۶بَی ضَاءَ لذََّةٍ لِلشَّارِبِینَ﴿
 (۴۶ شرابي كه سفید و درخشنده و لذتبخش براي نوشندگان است.)

 تفسیر:
ذت بخش است و هر کس آن را بنوشد کنندگان لاین شراب، سفید رنگ و براى مصرف

 ازآن لذّت فراواني مي برد.

 رنگ سفید از رنگ( است. و علما مي افزایند که كَأسٍْ سفید رنگ. صفت ) «:بَیْضَآءُ »

 «:لَذَّةٍ »ى روشنى، زیبایى، صحت و خوشایند و دلنواز است. هاى بهشتى است كه نشانه
عني )لذیذ( و یا اینکه مصدر است و براي مبالغه ( به ملَذّ لذیذ. خوشگوار. این کلمه مؤنثّ )
 به عنوان وصف به کار رفته است.

 در این هیچ جاي شکي نیست که  (ترجمه معاني قرآنتفسیرنور )است.  (كَأسٍْ )صفتِ دوم
 هاى جسمى مربوط به شكم و شهوت، وجود در جنت هم نعمت؛ معنوي وهم نعمت ها ولذّت
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 دارد.

لٌ وَ   ﴾۴۷لَا ه م  عَن هَا ی ن زَف ونَ﴿لَا فِیهَا غَو 
 (۴۷شرابي كه نه در آن مایه فساد عقل است نه موجب مستي میگردد.)

 تفسیر:
که: چیزیکه عقل آنان را ببرد درتعریف شراب میفرماید که خصوصیات این شراب اینست

 و مختل کند درآن نیست و مانند شراب دنیا آنها رامست نمیکند.
میگرداند و  و تباه برده را از بین عقل هایشان شراب آن یعني: نه« است غولي در آن نه»
 آید.مي به سراغ شان تکلیف و دردسري از آن نه
 و نه«. »میباشد مراد از )غول(، درد شکم که از مجاهد است قول صحیح»کثیر میگوید:  ابن

و  دردسر، مستي )چون و مضراتي ل آفاتزیرا الله تعا« افتندمي  بد مستي به از آن ایشان
 .است کرده نفي بهشت ، از شرابدنیا متصور است در شراب ( را کهو امراض دیگر آفات

ابن کثیر مي افزاید: الله شراب جنتی  را از آفاتى که در شراب دنیا است از قبیل سردرد و 
هشت طعمش مانند رنگش نیکو شکم درد و زوال عقل، پاک و منزه کرده است. شراب ب

لٌ »باشد. منظور از مى  گفتۀ ابن عباس)رض( سردرد است. و قتاده گفته است:  «غَو 
 .(٣/۱۷۹سردرد و شکم درد است. )مختصر 

فِ عِینٌ﴿  ﴾۴۸وَعِن دَه م  قاَصِرَات  الطَّر 
 (۴۸ که )جز به شوهر خود( به هیچ کس ننگرند.) استدر نزدشان زنان بزرگ چشم 

 ر:تفسی
فقط بر  هستند که هاي زیبا رويهاي پر نعمت بهشت زن در نزد گروه ابرار در باغیعني: 

 خواهند.را نمي دارند و غیر آنان چشم خویش همسران
 بي درشت چشمانباشد، نه  و زیبا داشته درشت چشماني که است عینأ: زني جمع« عِین  »

 .و ناموزون قواره
باشند. طبرى میفرماید: یعنى چشمانى  داراى چشمانى درشت و زیبا مى علاوه بر عفت

یعنى « عین»یعنى زن درشت چشم و زیبا و باجمال. « عیناء»درشت و زیبا دارند. جمع 
 (۲٣/٣۶زیباترین نوع چشم. )تفسیر طبرى 

به معناى تخم شتر مرغ است كه رنگ آن سفید و درخشنده « بیضه»جمع « بَیْض  » کلمه
ى متمایل به زردى است كه حیوان آن را زیر پر خود میپوشاند تا غبارآلود نشود. وكم

 كند. عرب، زنان زیبا را به آن تشبیه مى
در کنار آنها حورالعین قرار دارند، که از روى عفت و «:وَ عِنْدَهُمْ قٰاصِرٰاتُ الَطهرْفِ »

و از بس که با حیا و آزرم دهند، پاکدامنى نظر خود را فقط به شوهران خود اختصاص مى 
یعنى «: قٰاصِرٰاتُ الَطهرْفِ »کنند. ابن عباس)رض( گفته است: اند دیگرى را نگاه نمى

 ..(٣/۱۷۹کنند. )مختصر عفیفانى که به غیر از شوهران خود کسى را نگاه نمى

ن ونٌ﴿  ﴾۴۹كَأنََّه نَّ بَی ضٌ مَك 
ستند که )در زیر پروبال آن( پنهان هاي )شتر مرغ( ه)از شدت سفیدي( گویا آنان تخم 

 (۴۹ اند.)شده
 تفسیر:

  تشبیه شتر مرغ تخم را به بهشتي رعنا و دلرباي طوریکه یاد آور شدیم الله تعالي زنان
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 زنان بهشتي مانند  ازباد و غبار محفوظ میدارد، پرخویش وسیله را به آن شترمرغ میکند که
 ه چشمي بدان افتاده است.شترمرغ هستند که نه دست و ن

 زنان در میان رنگ زیباترین واین استزردي  به ، سپید متمایلبهشتي رنگ چهره حوران
 میکنند. تشبیه شتر مرغ هايتخم را به  سپید زیبا روي ، زنان. اعراباست

م  عَلىَ بَع ضٍ یَتسََاءَل ونَ﴿  ﴾۵۰فأَقَ بَلَ بَع ض ه 
 (۵۰ ن به برخي دیگر رو کرده از ]حال[ یکدیگر مي پرسند.)پس برخي از آنا

 تفسیر:
پرسند آورند و از روزهاي گذشتۀ شان در دنیا مي به یک دیگر رو مي بهشت یعني:اهل

 .که چگونه خداوند متعال آنان را از عذاب نجات داد و با بهرۀ بزرگي کرامت بخشید
هاى خود را پردازند، نعمتدنیا به بحث مى  دور هم نشسته و در مورد وقایعهمچنان آنان 
 و این آورند،ى ایمان را به یاد مىشوند، و وضع و حال دنیا و ثمر و نتیجهیادآور مى 

و  نعمت ساراندر سایه  فارغبال که است ها در بهشت آن کامل و عشرتنمایانگر عیش 
 نشینند.مي هم و گوي گفت ، بهلذت

م  إنِيِّ كَانَ لِي قَرِینٌ﴿قاَلَ قَ   ﴾۵۱ائلٌِ مِن ه 
 (۵۱ گوینده اي از آنان مي گوید: همانا من ]در دنیا[ هم نشیني داشتم.)

 تفسیر:
گوید: به راستي من در دنیا یکي از جمع گروه ابرار نیکوکار که در بهشت قرار دارد مي
 دوست و رفیقى داشتم که منکر زنده شدن بعد از مرگ بود.

 همنشین. دوست. «:ن  قرَِی»

قِینَ﴿ صَدِّ  ﴾۵۲یَق ول  أإَِنَّكَ لمَِنَ ال م 

 (۵۲گفت: آیا تو )به روز آخرت( از باور کنندگان هستي؟)که مي

 تفسیر:
کرد؛ در ضمن از من شدن بعد از مرگ انکار مي رفیقي که خودش از روز قیامت و زنده

 سؤال مي کرد آیا شما به زنده شدن و جزاء ایمان دارى؟

 ﴾۵۳أإَذَِا مِت ناَ وَك نَّا ت رَاباً وَعِظَامًا أإَِنَّا لمََدِین ونَ﴿
ها تبدیل شویم )دو باره زنده شده( سزا و جزا  و به خاک و استخوانآیا زماني که ما مردیم 

 (۵۳بینیم؟)مي 

 تفسیر:

 جمع مَدِین، بازخواست و بازجوئي شدگان. «:لَمَدِینوُنَ »
چو سؤالات بودند و مي گفتند! آیا بعد از اینکه بمیریم و کفار همیشه مصروف طرح هم

در برابر  استخوان هاي ما پوسیده و به خاک تبدیل شود، دو باره زنده خواهیم شد، و آیا
و محاکمه قرار خواهیم گرفت؟ طرح  مورد محاسبه اعمال که در این دنیا انجام داده ایم،

 و تکذیب و دور دانستن مطرح مي ساختند. بر سبیل تعجبرا آنان  والاتاین نظریات وس

طَّلِع ونَ﴿  ﴾۵۴قاَلَ هَل  أنَ ت م  م 
 (۵۴خبري بگیرید؟)توانید )از حال او(  : آیا شما )جنتیان( ميگوید)سپس( مي

 تفسیر:
 کافر هم آن که« دارید آیا شما اطلاع» گوید:به برادران بهشتى خود مى مؤمن شخص آن
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 را به سخن این خود را که همنشین بزنیم تا آن سري دوزخ اهل ایید به؟ بیکجاست اکنون
 دارد؟. جایگاهي چه در دوزخ که دهم شما نشان ، بهمیگفت من

مبارکه معلوم مي شود که جنتیان مي توانند از وضع وحالات که دوزخیان ۀ از فحواي آی
ده مي شود که منکرین در قعر دوزخ قرار در آن موقعیت دارد، اطلاع حاصل نمایند، دی

 خداوند متعال میفرماید:دارند.

 ﴾۵۵فاَطَّلعََ فَرَآه  فيِ سَوَاءِ ال جَحِیمِ﴿
 (۵۵پس خود او به دوزخ سر مي کشد و هم نشینش را وسط دوزخ مي بیند.)

 تفسیر:
 اینجاست که جنتیان به جستجو رفیق کافرش مي شود، رفیق منکر دیروز دنیوي خویش 

 بیند!را که به عذاب دردناک وآتش سوزان گرفتار است ناگهان او را در وسط جهنم مي

(. این آیه و آیات دیگري در قرآن 47آیه  وسط. )ملاحظه شود سورۀ: دخان «:سَوَآءِ »
اي به جنتیان عطاء العادهگر این واقعیت است که در قیامت قدرت دید فوق عظیم الشأن بیان

( و 44آیه  ه مکاني براي ایشان چندان مطرح نیست )سورۀ: اعرافشود که فاصل مي
، 31آیه  ، فصّلت102نبیاء آیه  أمطالب و مقاصد هم بدون ثغور و حدود است )سورۀ: 

 (.ترجمه معاني قرآن)تفسیر نور (. 42آیه  ، مرسلات21آیه  ، واقعه71آیه  زخرف

دِینِ﴿ تَ لَت ر  ِ إنِ  كِد   ﴾۵۶قاَلَ تاَلِلَّّ
 (۵۶ به اوگوید: قسم به الله که نزدیک بود مرا )همچون خود( هلاک گرداني.)

 تفسیر:
گوید: سوگند به الله  که نزدیک بود با زینت دهي باطل، مرا  او براي رفیق کافر اش مي

 هم گمراه سازي و با خود به آتش دوزخ داخل نمایي.

ضَرِ  ح  لَا نِع مَة  رَبيِّ لَك ن ت  مِنَ ال م   ﴾۵۷ینَ﴿وَلَو 
 (۵۷ و هرگاه نعمت پروردگارم نبود من هم به دوزخ )نزد تو( از حاضر شدگان بودم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

اند )ملاحظه شود کسانیکه فرشتگان ایشان را در میان دوزخ گرد آورده «:الْمُحْضَرِینَ »
 (.61آیه   ، قصص75و  53و  32آیات  ، یس38، سبأ آیه 16آیه   سورۀ: روم

 تفسیر:
در این آیه مبارکه مي فرماید: اگر فضل و کرم الله تعالي مرا بر ایمانم ثابت نگاه نمي 

ویا اگر  کرد،داشت، اگر پروردگار با عظمت هدایت و ایمان به من رحمت و احسان نمي
الهي بر من نمي بود وبر دین مقدس اسلام مفتخر نمي شدم، و یا هم اگر قرآن و  رحمت

اکنون در آتش  ل الله صلي الله علیه وسلم را رهنمایي عمل خویش قرار نمي دادم،سنت رسو
 در کنار تو بوده و در عذاب دوزخ مثل تو مي سوختم.

 خواننده گان محترم!
هیچ جاي شکي نیست که اشخاص فاسد وگمره همیشه تلاش وسعي خویش را براي  در این

قعاً فضل و مرحمت الهي است که انسان فاسد کردن سایر انسان ها به خرچ مي دهند، وا
قطع شود، سقوط الهي بر انسان یك لحظه لطف را از شر این مفسدین نجات مي دهد. اگر 

 در همچو منجلاب هاي مفسده حتمي است.انسان 
 تا لب سقوط در منجلاب با مفسدین  شاید هم برخي از انسانها مخلص بنابر اشتباهات انساني
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 ولي مطمین هستیم که لطف الهي آنان را از  ، آنان را همراهي کند،ءندانسته و یا هم خطا
 شر آنان نجات مي دهد.

ور شدکه: همینکه انسان از اسیب پذیري مفسدین نجات یابد، این هم در آ در ضمن باید یاد
 یك نعمت بزرگي الهى به شمار مي رود.ذات خویش 

ن  بمَِیِّتِینَ﴿  ﴾۵۸أفَمََا نَح 
 (۵۸ید( آیا دیگر ما را مرگي نخواهد بود؟))و از خوشحالي گو

 تفسیر:
 شوقو از روي  خود بازگشته بهشتي وگو با همنشینانگفت به مؤمن شخص یعني اینکه آن

؟. قرار داریم بهشت و نوازش در ناز و نعمت و جاودانه« میریمآیا ما دیگر نمي »گوید: مي
 را نیز در ضمن دارد.ها و کرم خدا  و سپاسگزارى از نعمت

عذََّبِینَ﴿ ن  بمِ  تتَنَاَ الْ  ولىَ وَمَا نَح   ﴾۵۹إِلاَّ مَو 
 جز همان مرگ اول )که در دنیا مردیم( و دیگر هیچ رنج و عذابي بر ما نخواهد 

 (۵۹بود؟)

 تفسیر:
 البته این کلام واستدلال شخصي مؤمن است که روي خوشحالي وشادماني و نعمت 

را  سخن او این  تعالي نصیب شان فرموده است مي گویند. البتهبزرگي بهشت برین الله
 شود. افزوده بشنود و روحاً بر عذابش در دوزخ کافرش همنشین گوید تا آنمي  چنان
معلوم میشود، که در « إلِاه مَوْتتَنََا الْْوُلى»مرگ پیشین ما.از فحواي جمله «: مَوْتتَنََا الْوُلي»

 مرگ و نیستى در میان نیست، بر خلاف جهنّم، كه مجرمان در اثر عذاب مىجنت دیگر 
 شوند. میرند و دوباره زنده مى

روند و سپس به مؤمنان گنهكار، ابتدا به جهنّم مىمیرساند که: « وَمَا نَحْنُ بِمُعَذهبِینَ »جمله 
 بهشت. زیرا عذاب پس از بهشت معنا ندارد. 

وَ ال فوَ    ﴾۶۰ز  ال عظَِیم ﴿إنَِّ هَذَا لَه 
 (۶۰یقیناً این کامیابي بزرگي است )که نصیب ما شده است(.)

 تفسیر:
سالم ماندن انسان در  پیروزي بزرگ. رستگاري سترگ.باید گفت که: «:الْفوَْزُ الْعَظِیمُ »

 محیط هاى فاسد، كارى ممكن ولى مشكل است.

ز  ال عظَِیم  » وَ ال فوَ  در دنیا و عذاب دوزخ در آخرت،  همانا نجات از دوستان بد «لهَ 
 رستگارى بزرگ است. 

بناءً کوشش وسعي به عمل اریم تاكارهاى انسان در دنیا باید براى رسیدن به هدفى عالى و 
 رستگارى بزرگ باشد وگرنه حسرت و خسارت است.

 با تمام صراحت باید گفت: که ایمان به تنهایى كافى نیست، عمل لازم است. 

 ﴾۶۱فلَ یَع مَلِ ال عاَمِل ونَ﴿ لِمِث لِ هَذَا
 (۶۱براي چنین )نعمتي( عمل کنندگان باید کار کنند. )

 تفسیر:
براي اینکه مؤمن مسلمان براي نعمت کریمانه، نایل شود، باید همه تلاش، سعي و کوشش 

 عمل کنندگانباید عمل خویش را بخرچ دهد. و براي به دست آوردن چنین کامیابي بزرگ،
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در پذیر و ناپایدار. باید زوال دنیاي  براي عمل ، نهاست سودآور این تجارت کنند زیرا
 زندگي دنیا به انجام عبادات بپردازند و کوشش نمایند تا این مراتب بلند را حاصل کنند.

مفسران مي نویسند که: آیات شریف به داستان دو شریک اشاره مي کند که هشت هزار 
رست بود و در تجارت و امور دنیوي کوتاه مي آمد، و آن ـنان خداپدرهم داشتند، یکي از آ

یکي در اندیشه ي افزودن مال و ثروت بود، و از شریکش جدا شد. و هر وقت خانه یا 
کشید. و به وسیلۀ کثرت کنیز یا باغ و عقاري مي خرید، آن را به رخ رفیق با ایمانش مى

شنید به میزان آن ن هر وقت چنین مى مال بر او فخر فروشى میکرد، و شخص با ایما
داد، تا در بهشت قصرى خریدارى کند. )شما مي توانید این داستان را در تفسیر صدقه مى 
 .به تفصیل ذکر شده است.( ٣/۱۸۱و مختصر ابن کثیر  ۲۸/٣۸طبرى 

 خواننده گان محترم!
الي  62در آیات )بعد از ذکر حال واحوال نیکان ونعمت هاي که براي شان داده مي شود، 

( به داستان اشرار و عذاب و آتش تهیه شده براى آنان پرداخته، تا تفاوت بین دو گروه 74
علیه السلام و پند و « ابراهیم»علیه السلام و قصۀ « نوح»مشخص گردد. پس از آن قصۀ 

 اندرز مکنون در آن دو را براى اهل عبرت باز مي نماید:

لًا أمَ   قُّومِ﴿ أذََلِكَ خَی رٌ ن ز   ﴾۶۲شَجَرَة  الزَّ
 (۶۲رنعمت[ براي پذیرایي بهتر است یا درخت زقوّم؟)پُ آیا این]بهشت جاودان 

 تفسیر:
هاى بهشت بهتر است یابا دارى با نعمتمبارکه میفرماید: آیا پذیرایى ومهمانۀ دراین آی

 ثمردرخت زقوم که درجهنم قراردارد؟ کدام یک بهتر و برتر است؟
مر لذیذ، خوراک بهشتیان، و زقوم، غذاى اهل آتش است. منظور از آن توبیخ ها و ث میوه 

 کفار است.

قُّومِ » اي روید و شیرهاي است که در سر زمین تهامه مي نام درختچه بدبو و تلخ مزه «:الزه
 تفسیر نور ترجمه معاني قرآن( ) کند.دارد که اگر به بدن انسان بخورد، ورم مي

میشوند، که  در خت بد مزه زقوم مجبور ساخته تناول به تیم: اهل دوزخهمان طوري که گف
 مي باشد. آنان و ضیافت آنان آنرا به سختي مي خورند، که این همان میهماني

لً » از مسافرت به خانه  که است از کسي پذیرایي براي غذا و نوشیدني کردن آماده «:ن ز 
 مان باشد ویا غیر مهمان.کسي مي اید، فرق نمي کند مه

 ﴾۶۳﴿ إِنَّا جَعلَ ناَهَا فتِ نةًَ لِلظَّالِمِینَ 
 (۶٣ما آن را مایه درد و رنج ظالمان قرار دادیم.)بدون شک 

 تفسیر:
با  ایم.مایۀ بلا و عذاب قرار دادهو عقوبتي ستمکاران ما درخت زقوم را براى گمراهان و

وجود  کهایمقرار داده ستمکاران آزمون را مایه ا آنیا م در دوزخ آن بر خوردن اجبارشان
 کنند.را در دنیا انکار مي آن

زحمت و محنت. رنج و عذاب. مراد این است که دوزخیان وادار به خوردن چنین «: فِتنْةًَ »
شوند به جاي اینکه وسیله راحت باشد، باعث عذاب و رنج بیشتر درخت بدبو و تلخي مي 

( را به معني آزمایش دانست. در این صورت اشاره به این است فِتنَْةً ن است )میگردد. ممک
که زقوّم در دنیا وسیله آزمایش است، چرا که کافران گفته و میگویند: مگر درخت در آتش 

 .)تفسیر نور ترجمه معاني قرآن دکتر مصطفي خرمدل( میروید؟!
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 زقوم را شنیدند، گفتند: درخت چگونه  مفسران در تفاسیر خویش نگاشته اند: وقتى کفار نام
سوزاند؟ ابو جهل به یارانش میگفت: در آتش میروید در صورتى که آتش درخت را مى 

دانید زقوم چیست؟ زقوم یعنى بادام زمین و خرما، آنگاه براى آنان بادام زمین وخرما آیا مى 
د)ص( ما را از آن مى آورد ومیگفت: بیایید زقوم بخورید، این همان زقومى است که محم

 ..(۲٣/۴۱ترساند. )تفسیر طبرى 

لِ ال جَحِیمِ﴿ ج  فيِ أصَ  ر   ﴾۶۴إِنَّهَا شَجَرَةٌ تخَ 
 (64آن درختي است که در قعر دوزخ مي روید)

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 ته. ،قعر «:أصَْل»روید. دمد. مي بیرون مي «:تخَْرُجُ »
 تفسیر:

ر با عظمت در باره درخت زقوّم، میفرماید که این درخت طوریکه یاد آور شدیم پروردگا
رویاند؛ روییدن درخت زقوم در قعر دوزخ براي بي باوران آزموني در قعر دوزخ مي 

است. آنان میگویند: چگونه درخت در میان آتش به بار مي آید، حال آن که درخت درآتش 
د. پس براي خداوند بسیار آسان میسوزد؟! اما اکنون چیزهایي میبینیم که در آتش نمي سوز

است که در درون آتش درخت برویاند. پروردگار با عظمت ما قدرت آنرا دارد که: دو 
 چیز ضدّ یک دیگر، یعني سر سبزي و آتش را باهم جمع گرداند.

تذکر یافته همان درخت [. ۶۰قابل یادآوري است: شجره ي ملعونه که در سوره ي ]إسراء/
 زقوم است.

 :64 ۀزول آیاسباب ن 
کند که گفت: این رفیق شما گمان ميابن جریر از قتاده روایت کرده است: ابو جهل مي -

سوزاند. به خدا سوگند در بین آتش دوزخ درخت است. در حالیکه آتش درخت را مي
ها از وجود درخت در قعر جهنم دانیم. چون آن ما زقوم را به جز خرما و مسکه نمي

( را نازل 64«)إِنههَا شَجَرَة  تخَْرُجُ فيِ أصَْلِ الْجَحِیمِ »زوجل آیۀتعجب کردند. خداي ع
 روایت کرده مرسل و ضعیف است.(. 29398کرد)طبري 

 .(.63، صفحه 23و از سدي به همین معني روایت کرده است )تفسیر طبري، جلد  -907

ء وس  الشَّیاَطِینِ﴿  ﴾۶۵طَل ع هَا كَأنََّه  ر 
 (۶۵انند سر هاي هاي شیاطین است.)شكوفه آن مها و خوشه

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 أنعامشود )سوره هاي: طلع، شکوفه. نخستین میوهایکه بر درخت ظاهر مي  «:طَلْعهَُا»

نماد نهایت زشتي قیافه است که بر اساس «: رُؤُوسُ شهیَاطِینِ »(.148، شعراءآیه 99آیه 
 )تفسیر نور ترجمه معاني قرآن(. گردد.ها ترسیم ميانعکاسات ذهني انسان 

 تفسیر:
 شیاطین میماند. هاي، به منظرکله و قباحت زشتي، از نهایت درخت یعني: بار وبر آن

 زمانیکه شکل میوه چنین باشد، مطمیناً مزّه و طعمش چه قدر بد خواهد بود.
یه کرده است ابن کثیر در این مورد میفرماید: از این جهت آن را به سرهاى شیاطین تشب

)هر چند که آن میوه براى مخاطبان آشنا و شناخته شده نیست(که زشتى منظر شیاطین در 
 (.٣/۱۸۲نهاد انسان مستقر است. )مختصر ابن کثیر 
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بر سر  هستند که در اینجا، مارهایي« شیاطین»برخي از مفسرین میفرمایند که: مراد از 
 ارها مي باشند.دارند و از جمله بدشکل ترین م خود تاجي

م  لَْكِل ونَ مِن هَا فمََالِئ ونَ مِن هَا ال ب ط ونَ﴿  ﴾۶۶فإَِنَّه 
 (66خورند که شکم ها پر میسازند.)اهل دوزخ از آن درخت )خباثت( آن طور مي 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 پرُ کنندگان. «:مَالِئوُنَ »

 تفسیر:
نگى مجبور آند ازآن تناول کنند و از کافران که در جهنم بسر مي برند، به سبب شدت گرس

شوند تا شکم  مي مجبور ساخته از آن و یا به خوردن شود، ر مىپُ آن بخورند تا شکمشان 
. ودر این هست( بهشت روزي جاي)به آنان غذا و میوه شود پس پر مي از آن هایشان
 این مجازاتي براي بحساب میاید.ضمن 

از زقوم در دریاهاى دنیا ریخته شود،  ۀاگر تنها یک قطر»است: آمده شریف در حدیث 
شود، پس حال آنکه آن را میخورد باید چگونه  ها خراب و مختل مىزندگى تمام انسان 

 .)ترمذى آن را روایت کرده و گفته است: حسن صحیح است.( .«باشد
 ازوي پروا داشتن حق به پروا کنید از خداوند متعال»است:  آمدههمچنان در روایتي دیگري

میگرداند  تباه زمینرا بر اهل  دنیا بچکد، قطعاً زندگي دریاهاي به اززقوم ايزیرا اگرقطره
 «. باشد؟ وي غذاي زقوم کسیکهحال است چگونه پس

، فهم انساني است که مسلم به این همه مثال هاي و کیفیت براي نزدیک ساختن به فکر
 کیف و کان آن خود الله تعالي میداند.جزییات 

بلي خداوند متعال کیفت نوشیدني و خوردني اهل دوزخ را به نحوي نزدیک به فهم بشري 
 بعدي ذکري از نوشیدني هاي بعمل آورده میفرماید:ۀ بیان ساخت و در آی

باً مِن  حَمِیمٍ﴿  ﴾۶۷ث مَّ إنَِّ لَه م  عَلَی هَا لشََو 
 (۶۷نوشند.) ني ميسپس روي آن آب داغ متعف

 تفسیر:
بعد از اینکه دوزخیان از خوردن درخت زقوم سیر مي شوند، تشنگى بر آنان غلبه میکند، 

ترتیب گردد، و بدین کشند و با خوراک مخلوط مىنهایت داغ را سر مىمخلوطى از آب بى
 شود.و به منظور شدت بخشیدن به عذاب آنها تلخى زقوم و حمیم جمع مى 

ً لشََوب»  شَوب، آلوده. آمیخته. مراد آلوده به زردابه و خونابه است. «:ا
آیه   ، حاقه25ّ، نبأ آیه 57آیه  )غرض مزید معلومات مراجعه شود به سوره هاي: ص

36.) 

 (.19آیه  ، حجّ 4آیه  ، یونس70آیه  آب داغ و جوشان. )نگا: انعام «:حَمیمٍ »
ز غذاهاى دوزخى براي دوخیان نه راه فرارى در ضمن باید یاد آور شد که براى اجتناب ا

است و نه راه طفره رفتن. دوزخیان به حدي گرسنه هستند كه از بدترین غذا شكم هاي خود 
 كند.ر مىپـُرا 

لىَ ال جَحِیمِ  م  لَإِ جِعَه   ﴾۶۸﴿ ث مَّ إنَِّ مَر 
 (۶۸ سپس بازگشت شان حتماً به سوي دوزخ است.)
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 تفسیر:
انند جنتیان داراي، خوردنى ها و آشامیدنى هاي میباشد، که این باید گفت که دوزخیان م

نوشیدني ها و خوردني ها، نه تنها لذیذ و خوش مزه نیستند، بلكه بد شكل و بد مزه و آزار 
 دهنده نیز مي باشد.

 درخت زقوم و خوردن جوش آب آب جوش را نوشیدن، از نوشیدنبعد از اینکه دوزخیان 
ه قعر دوزخ بر مي گردانند، این بدین معني است که دوزخیان پس از آنان را دوباره ب

سازند، و بعد از نوشیدن وارد مي  آن محل به جوش ، آنان را براي نوشیدن آبزقوم خوردن
 گردانند. دوباره به دوزخ بر مي

مى  مقاتل گفته است: حمیم در خارج از دوزخ قرار دارد، آنها را براى نوشیدن آن بیرون
ى گردانند. و ابو سعود گفته است: زقوم و حمیم وسیله برند و سپس آنها را به دوزخ بر مى

 .( ۴/۲۷۱پذیرایى بوده که قبل از ورود به آتش به آنان داده میشود )ابو سعود 

رجوع «:مَرْجِعهُُمْ » مي نویسد:« ترجمه معاني قرآن»مصطفي خرمدل مفسر تفسیر نور 
 د این است که دوزخیان براي خوردن زقوّم به قعر دوزخ برده ميو برگشت ایشان. مرا
( و براي نوشاندن آب داغ و سوزان به مکان دیگري که قرآن 64آیه شوند )سورۀ: صافاّت

 گردانند.(، سپس هر کسي را به جایگاه عذابش بر مي44آیه روشن نفرموده است )رحمن
 خارج )حمیم( در موضعي جوش آبکه: مبارکه معلوم مي شود از فحواي مجموع آیات 

 )جحیم( قرار دارد. از دوزخ
 قابل یاد دهاني مي دانم که:

دوزخیان نیز همچون بهشتیان، خوردنى و آشامیدنى دارند، امّا نه تنها لذیذ و دلپسند  -
 نیست بلكه بد شكل و بد مزه و آزار دهنده است.

 اه فرارى است و نه راه عدم تناول.براى فرار و عدم تناول از غذاهاى دوزخى نه ر -
 كند.دوزخیان به قدرى گرسنه هستند كه از بدترین غذا شكم خود را پر مى -
 مقطعى باشد، بلكه دوزخ قرارگاه ابدىبراي کفار هاى قیامت فکر نه کنید که: عذاب  -

 است. کفار
لىَ  ثمُه »مبارکه بر مي آید طوریکه برخي از مفسران نوشته اند:  ۀاز فحواي آی إِنه مَرْجِعهَُمْ لَإِ

برند و )شاید دوزخیان را براى خوراندن و نوشاندن زقوّم و حَمیم به جایى مى « الْجَحِیمِ 
 گردانند.(. دوباره آنها را به محلّ اول بر مى

ا آباَءَه م  ضَالِّینَ﴿ م  ألَ فوَ   ﴾۶۹إِنَّه 
 (۶۹چرا كه آنها پدرانشان را گمراه یافتند.)

 تفسیر:
رد اینکه آنان چرا سزاور سزاي سخت گردیدند، همین است که آنان در حالیکه پدران درمو

 ءاقتدا آنان ـ به حجتي گونههیچ از روي تقلید ـ و نه خویش را گمراه یافتند، با آنهم از روي
 واز آنا پیروي نمودند.

رَع ونَ﴿ م  عَلىَ آثاَرِهِم  ی ه   ﴾۷۰فَه 
 (۷۰ )روند.پدرانشان شتابان ميدنبال پس با اینحال با سرعت به 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 ، کهف آیه  46آیه  هاي: مائده هدر راه ایشان. به دنبال آنان )سور«: عَليءَاثاَرِهِمْ »
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سرعت روانه مي گردند. )سورۀ: هود آیه  به شتاب رانده میشوند. به«: یهُْرَعُونَ »(.6
78.) 

 تفسیر:
 ق متذکر شدیم آنها از پدران خویش با تمام شتاب پیروي کردند، یعني طوریکه در آیه فو

که به سرعت به مجاهد میفرماید: پیروى کردن آنها را به دویدن تشبیه کرده است، مانند آن
 شتابد.سوى چیزى مى

لِینَ  وََّ ثرَ  الْ  م  أكَ   ﴾۷۱﴿ وَلَقدَ  ضَلَّ قَب لَه 
 (۷۱ )اه شدند.البته پیش از آنان اکثر پیشینیان )نیز( گمر

 تشریح لغات و اصطلاحات:
لِینَ »  گذشتگان.،پیشینیان«:الْوه

 تفسیر:
 فار اینکُ از  یعني: پیشمبارکه پروردگار با عظمت به بیان این واقعیت مي پردازد  ۀدر آی

و  تقلید کورکورانه بر اثر همان« شدند گمراه» گذشته مت هاياُ از « بیشتر پیشینیان» متاُ 
 .درست و اندیشه نگرش عدم

ن ذِرِینَ﴿ سَل ناَ فیِهِم  م   ﴾۷۲وَلَقدَ  أرَ 
 (۷۲ یم.)و به راستى ما در میان آنان هشدار دهندگانى فرستاده بود

 تفسیر:
داشتند  یعني در میان این اقوام پیامبرانى زیادي اعزام داشتیم که آنها را از عذاب برحذر مى

بجاي  تأثیري هیچ امر در آنان اما این ان بیان مي داشتند،ترساندند، و حق را براي ش و مى
روى خویش ادامه دادند  گمراهى و کجبه حال شان بوجو نیامد، و به  سودي نگذاشت وهیچ

 و در آن فرورفتند.

هایشان آشنا بیم دهندگان. مراد پیغمبراني است که آنان را به مسؤولیت «:مُنذِرِینَ »
را از فرجام شرک و کفر و بدکرداري و بیدادگري و تقلید کور کورانه کردند و ایشان مي

 )تفسیر نور ترجمه معاني قرآن(. دادند. از دیگران بیم مي

ن ذَرِینَ﴿  ﴾۷۳فاَن ظ ر  كَی فَ كَانَ عَاقبِةَ  ال م 
 (۷۳بود؟)نگر سرانجام بیم داده شدگان چگونه بِ پس با تأمل 

 تفسیر:
که انجام سرنوشت کافران، و تکذیب کنندگان تفکر کن دیش و یعني اى محمد! بنگر، بین

و  .و نیست نبوده دوزخ جز آتش چیزيشان  سرانجامچگونه بود. آیا آنها را نابود نکردیم 
 ى پند و عبرت و ضرب المثلي براي جهانیان شدند.؟!آنها را مایه

لَصِینَ﴿ خ  ِ ال م   ﴾۷۴إِلاَّ عِباَدَ اللَّّ
 (۷۴ ما.)دگان مخلص به استثناى بن

 تفسیر:
 اما نه آن بندگاني که در عبادت خویش اخلاص ورزیدند و تنها از خداوند متعالي اطاعت 

 تعالي ایشان را به فضل و رحمتش مخصوص ساخت و به بهشتش کرامت نمودند، حق 
 بخشید.
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 ! خواننده گان محترم
پرداخته میشود، « السلام نوح علیه»( به داستان و قصۀ 82الي  75در آیات متبرکه )

 طوریکه مي فرماید:

جِیب ونَ   ﴾۷۵﴿ وَلقََد  ناَدَاناَ ن وحٌ فلََنعِ مَ ال م 
 )و ما دعاي او را اجابت كردیم(، و چه خوب اجابت نوح ما را به فریاد خواند و به راستى 

 (۷۵ )اي هستیم. كننده
 تفسیر:

مقدمه قسم است. یعنى قسم به خدا « فَلنَعِْمَ الَْمُجِیبوُنَ وَ لَقَدْ نٰادٰانٰا نوُح  »در آیۀ مبارکه « لام»
از ما  شد مأیوس از قومشکه قومش او را تکذیب کردند نوح به ما پناه آورد و بعد از این

 یاریم پس هستم مغلوب پروردگارا! من» [.10]قمر:« أنَِّي مَغلوُب فَٱنتصَِر»یارى خواست، 
هلاک  طوفان وسیله را به و قومش کردیم اجابت وجه نیکوترین هاو را ب . یعني: دعاي«کن

کننده بودیم. در این هیچ جاي شکي نیست که الله تعالي؛ و ما چه نیک اجابت گردانیدیم
 اي است.بهترین پذیرندۀ دعاست؛ زیرا او بهترین دوست و نیکوترین یاري کننده

رسند و هنگامى كه كار بر  خت به بن بست نمىواقعیت امر اینست که مردان الهي هیچ و
آنان سخت شود وبه مشکل مواجه شوند، با دعا و استمداد از پروردگار با عظمت استمداد 

 حل مشکل مي نمایند. 
خداى متعال در این سوره مفسر بزرگ جهان اسلام صاوي در تفسیر خویش مي نویسد: 

م، قصۀ اسماعیل ذبیح، قصۀ موسى و هفت قصه را آورده است: قصۀ نوح، قصۀ، ابراهی
هارون، قصۀ الیاس، قصۀ لوط و قصۀ یونس. تمام این داستان ها وقصه ها رابه منظور 
تسلى خاطر حضرت محمد صلىّ اّللَّ علیه وسلّم و برحذر داشتن افراد کافر آورده است. 

 .(.٣/٣۴۰)تفسیر صاوى 

بِ ال عَظِی لهَ  مِنَ ال كَر  ی ناَه  وَأهَ   ﴾۷۶﴿ مِ وَنَجَّ
 (۷۶ اش را از اندوه بزرگ رهائي بخشیدیم.)و او و خانواده

بِ »  (.76نبیاء آیه: أ، 64آیه:  نعامأغم و اندوه )سورۀ هاي:  «:ال کر 
 تفسیر:

الله تعالي هم نوح علیه السلام، و خانواده اش را، یعني هم کساني را که از اهلش مؤمن 
در تفسر نجات داد. ( شدن همانا غرقو تباهي ) بودندهمه را از اذیت کافران و از هلاکت

و در نتیجه به فوز و انوار القرآن آمده است: تعداد آنان به هشتاد نفر زن و مرد مي رسید 
 )تفسیر انوار القرآن: عبد الرؤوف مخلص هروي.( فلاح دنیا و آخرت نایل آمدند.

یَّتهَ  ه م  ال باَقیِنَ﴿  ﴾۷۷وَجَعلَ ناَ ذ رِّ
 (۷۷زمین( باقى گذاشتیم.)ي نسل او را )روو ]تنها[ 
 تفسیر:

الله تعالي به نوح علیه السلام احسان کرد و کرامت بخشید. طوریکه بعد از نابود شدن قوم 
 نوح ذریت و نسل نوح در سرزمین باقى ماندند.
ى زمین از ذریت و نسل نوح میباشند. )البحر ابن عباس)رض( گفته است: تمام ساکنان کره

 .(. ۷/٣۶۴ط المحی
 که مردم در طوفان غرق شدند و نوح و همراهانش در التسهیل آمده است: چون بعد از این
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 ها از نسل سه فرزند او یعنى سام و حام و یافث متولد شدند.  در کشتى نجات یافتند، انسان
 .( ٣/۱۷۲)التسهیل 

 .است و روم و فارس پدر اعراب سام: که - 1
 .است انپوستپدر سیاه حام: که - 2
و مانند  و ژاپن چین از اقوام و مأجوج خزر و یأجوج ، اهاليپدر ترکان یافث: که - 3

 .(.. )تفسیر انوار القرآن: عبدالرؤوف مخلص هرويهاست آن
 مي نویسد:« ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي مفسر تفسیر نور

یهتهَُ...» ند که تمام نسل بشر بعد از نوح، از ابرخي، از این آیه چنین برداشت کرده «:ذرُِّ
شوند. امّا دودمان او به وجود آمده و تمام نژادهاي روي زمین به فرزندان وي منتهي مي 

از ایشان هم فرزنداني باقي مانده است )سورۀ: قاعدتاً مؤمنان دیگري در خدمت نوح بودند، و 
ره زمین را فرا گرفته باشد (. همچنین چه بسا طوفان نوح بخش بزرگي از معمو40هود آیه: 

اند؟ به اند و زاد و ولد نداشتههاي دیگر مردماني نبوده)التفسیر القرآني للقرآن( مگر در بخش
 هر حال، چه این باشد و چه آن، مسأله مهمّي نیست.

خِرِینَ﴿ ناَ عَلَی هِ فيِ الْ   ﴾۷۸وَترََك 
 (۷۸ جا گذاشتیم.) هاي آینده یادگار و نام نیک بهو براي او در میان ملت

 تفسیر:
علیه السلام در دنیا ذکر خیر و ستایش نیکویي را  پروردگار سبحان وتعالي براي نوح

بر  پیوسته یعني: جهانیانماندگار ساخت؛ ذکر و یاد خیر او را تا روز قیامت پایدار کردیم 
از او یاد کنند،  چون میفرستند و و درود و رحمت او دعا کرده میگویند و براينیک  او ثناي

. یعني: خداوند متعال بر نوح از سوي است سلامي قولي: اینبه  «بر نوح سلام»میگویند: 
 باد! جهانیان در میان ما بر نوح از جانب سلام

آیندگان. مراد ذکر جمیل و نام نیکو دعاي خیر براي او است که بر زبان «: الآخِرِینَ »
، 50آیه:  گردد )ملاحظه شود سورۀ هاي: مریمآسماني جاري ميهمه پیروان ادیان 

 (.84شعراءآیه: 

 ﴾۷۹سَلَامٌ عَلىَ ن وحٍ فيِ ال عاَلمَِینَ﴿
 (۷۹ سلام و تحیت بر نوح )خدا پرست( در میان عالمیان باد.)

 تفسیر:
از علیه السلام میسّر است و  از جانب الله تعالي رحیم و رحمان امن و سلامتي براي نوح

اینکه توسط آیندگان به بدي یاد شود محفوظ است؛ بلکه همه جهانیان او را به خوبي ستایش 
 نمایند.مي 

( باشد، جملۀاخباري هُوَ ( خبر مبتداي محذوف )سَلام  اگر کلمه ) «:سَلام  عَلي نوُحٍ...»
 است و معني آن در بالا گذشت.

اي دعا است و معني چنین است: درود ( مبتدا بشمار آید، جمله انشائي و برسَلام  و اگر )
 خدا تا قیامت بر نوح باد.

 ها و نهایت دنیا است. در میان همه جهانیان. مراد تا پایان عمر انسان «:فِي الْعَالَمِینَ »
 .)تفسیر نور ترجمه معاني قرآن(
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 خواننده گان محترم!
 ه پیامبر که فضیلت در قرآن عظیم الشأن در آیات متعددي حضرت نوح علیه السلام بمثاب

هاي خاصي خود راداشت و اینکه نمونه مقاوت بود، و زندگي آن براي پیامبر صلي الله 
سبب دل گرمى و آرامش بوده، مطرح شده است. واقعاً هم حضرت ابراهیم علیه علیه وسلم 

 السلام دارایي خصوصیات خاص خود که از جمله میتوان گفت:
نامیده  ءنبیامبر اولوالعزم است كه به عنوان شیخ الْحضرت نوح علیه السلام اولین پیا -

 شده است.
 نوح)ع( تنها پیامبرى است كه مدّت رسالتش در قرآن مطرح شده است. -
 سلام الله سبحان وتعالی به نوح علیه السلام داراي خصوصیت خاصي بوده و عبارت -

 .به آن اضافه شده است «فيِ الْعالمَِینَ »
ى است كه حتىّ یكي از فرزندانش و همسرش با او مخالف نوح علیه السلام پیامبر -

 بودند و به او ایمان نیاوردند.

سِنِینَ﴿ ح  زِي ال م   ﴾۸۰إِنَّا كَذَلِكَ نَج 
 (۸۰به راستي ما نیکوکاران را این گونه ثواب مي دهیم.)

 تفسیر:
 و بر آن معروف و نیکوکاري احسان نیکوکار، بهو عملش  در سخن را که یعني: ما کسي
 بخشیم.و در عبادت پروردگارشان راستکار باشند کرامت مي  باشد، قدمپایدار و ثابت 

مِنیِنَ﴿ ؤ   ﴾۸۱إِنَّه  مِن  عِباَدِناَ ال م 
 (۸۱به راستى او از بندگان مؤمن ما بود.)

 تفسیر:
ه درواقعیت نوح علیه السلام ازبندگان راستکار واخلاصمند خداوند بزرگ بود. نوح علی

 السلام در بندگى الله تعالي مخلص بود، و ایمان و یقینش کامل بود.
ى بیضاوى گفته است: به منظور نشان دادن والایى قدر و منزلت ایمان و اصالت در حاشیه

امرش، این اکرام و فضل را مبتنى بر احسان قرار داده و سپس احسان را مبتنى بر ایمان 
مر ایمان را نمایان سازد. و دنیا را از نسل او پر کرده قرار داده است تا شکوه و اصالت ا

 .( ٣/۱۵۷زاده  است، تا یادش بر سر زبان جهانیان جاویدان بماند. )شیخ

خَرِینَ﴿ رَق ناَ الْ   ﴾۸۲ث مَّ أغَ 
 (۸۲ دیگران را غرق کردیم.) سپس

ردند، تا آخرین مبارکه آمده است، آنعده از کافران که به نوح علیه السلام ایمان نیاو ۀدر آی
 نفر غرق کردیم. به طورى که آثار و نام و نشانى از آنان باقى نماند.

 خوانند گان محترم!
( داستان حضرت 113الي  83بعد از ختم داستان وقصه نوح علیه السلام اینک در آیات )

ابراهیم علیه السلام و شکستاندن بتها و بحث ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام مورد بیان 
 قرار میگیرد. طوریکه میفرماید: 

ب رَاهِیمَ﴿  ﴾۸۳وَإنَِّ مِن  شِیعَتهِِ لَإِ
 (۸۳ و به راستي ابراهیم از پیروان نوح بود.)
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 تفسیر:
در آیه مبارکه میفرماید: همانا ابراهیم خلیل از جمله افرادى است که بر سنت و روش نوح 

 ش گرفت.علیه السلام بودند، و طریقه، روش و آیین او را در پی
 الله تعالي و یگانگي سوي به علیه السلام در دعوت با نوح بود که و از کسانيوي از جمله 

، و بصورت کل وي از جمله یاران و هواداران با وفا او به به شمار مي کرد موافقت وي
 رفت.

شریعت  که بعید نیست» شیخ ناصرالدین عبدالله بیضاوي مفسر تفسیر بیضاوى میفرماید:
وي «. باشد بوده ها، نیز یکيآن  ، یا در غالبدین فروع در همه دو پیامبر اولوالعزام الهي این

صد و چهل سال بود. در فاصله بین نوح و ابراهیم علیهم السلام دوهزار و شش میافزاید:
و « دهو»این فاصله دو پیامبر از جانب الله تعالي مبعوث شدند، که عبارت بودند از 

 ( ۲/۱۴۱علیهما السّلام. )تفسیر بیضاوى « صالح»

 «:شِیعةَِ »
و  گرد آمده بر امري که و هر گروهي است و یاران پیروان معني به «شیعه» کلمه اصل
 هستند. « متشیع»امر  آن ها برايشوند، آن  متفق برآن

 مینویسد: «:شِیعةَِ »ر مورد د« ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسیر نور
روي، تداوم خطّ فکري و رو. وهدف از آن پیروي و دنباله دنباله  ،یعني پیرو «:شِیعةَِ »

نبیاء، همه مبلغّان یک مکتب و استادان یک دانشگاه هستند، أمکتبي است. به عبارت دیگر: 
خصال حمیده،  و توحید و عدل و تقوا و اخلاص و بسیاري دیگر از کردارهاي پسندیده و

 تغییر ناپذیر و شیوه متبّع همه فرستادگان خدا بوده است.

 ﴾۸۴إذِ  جَاءَ رَبَّه  بقِلَ بٍ سَلِیمٍ﴿
 (۸۴هنگامي که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد.)

 تفسیر:
بعد از اینکه ابراهیم علیه السلام با )قلب سلیم( یعني دلي پاک از هر اعتقاد باطل و اخلاق 

 با قلبى پاک و مصفا و خالص و خالى از شک و تردید به سوى الله روآورد.بد، 

 سلیم:قلب 
 (.89)سورۀ: شعراء آیه  «:قلَْبٍ سَلِیمٍ » سالم. پاک از شرک. «:سَلِیمٍ »

پاک و  و شرک عبارت از قلب است که از شک« قلب سلیم»طوریکه در فوق تذکر دادیم 
 باشد. ابن خیر خواه خلقش پروردگار با عظمت، براي ايرض منظور کسب و به منزه بوده،

 «.دهد گواهي الاالله لااله به که قلبي استسلیم  قلب»)رض( میفرماید:  عباس

مِهِ مَاذَا تعَ ب د ونَ﴿  ﴾۸۵إذِ  قاَلَ لِْبَیِهِ وَقوَ 
 (۸۵پرستید؟ )وقتي که به پدر و قوم خود گفت: چه چیزي را مي 

 تفسیر:
 ها و ناپسند شمردن کار پدر را دارد. ها چه چیزند؟ سؤال، جنبه تحقیر بتاین «: اذَامَ »

یعني بعد از اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام با انکار و به عنوان توبیخ و سرزنش به 
کنید در  ها را عبادت مي پدرش، آزر و قومش گفت: چه مفهومي دارد که شما این بت

 توانند؟! ضرري رسانده نمي حالیکه به شما نفع 

 بدین ترتیب ابراهیم علیه السلام انکار و سرزنش خود را اعلام داشته است.
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ِ ت رِید ونَ﴿  ﴾۸۶أئَِف كًا آلِهَةً د ونَ اللَّّ
 (۸۶آیا به جاي خدا معبودان دروغین را مي خواهید.)

 تفسیر:
گفت:آیا شما  معترضو  کنانسرزنش«  پدر و قومش به»حضرت ابراهیم علیه السلام 

کنید و از عبادت پروردگاري که جز او معبود خدایان ساختگي و موهومي را عبادت مي
 گردانید؟بر حقيّ وجود ندارد و تنها او مستحقّ عبادت است رو مي

افک یعنى بدترین دروغ که هرگز پایدار »میفرماید که:  «إف ك»شیخ قرطبى در معني 
 .(۱۵/۹۲شد. )قرطبى با نیست و همیشه آشفته مى

 مینویسد:« ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسیر نورهمچنان 

« ً ، 12و  11هاي: نور آیات  هترین دروغ )ملاحظه شود سوردروغ محض. کثیف «: إفِْكا
 (.17آیه  ، عنکبوت11آیه  ، احقاف43، سبأ آیه 4آیه  فرقان

ً »فهام توبیخي است. کلمه همزه براي است «:أإَفِْكاً ءَالِهَةً » تواند مفعول به و کلمه مي «إفِْكا

ً )بدل، و یا این که  «ءَالِهَةً » مفعول به باشد. در صورت اخیر،  (ءَالِهَةً )مفعول له و  (إفِْكا
 معني آیه چنین میشود: آیا محض دروغ، معبودهائي جز خدا را خواستارید؟

 ﴾۸۷فمََا ظَنُّك م  برَِبِّ ال عاَلمَِینَ﴿
 (۸۷پس گمانتان در باره پروردگار جهانیان چیست؟)

 تفسیر:
برید وقتى غیر او را پرستش یعنى درباره پروردگار جهانیان چه گمانى دارید؟ آیا گمان مى 

 کند؟کنید، شما را بدون عذاب و کیفر رها مى
طبرى گفته است: یعنى اى قوم! اگر غیر خدا را پرستش کنید و در محضر او حاضر 

 ..(۲٣/۴۵کند؟ )تفسیر طبرى خداوند با شما چه کار مى شوید،

ومِ﴿ رَةً فِي النُّج   ﴾۸۸فَنَظَرَ نَظ 
 (۸۸.)سپس نگاهى به ستارگان انداخت

 تفسیر:
حضرت ابرهیم علیه السلام بعد از اینکه به خاطر پرستش غیر خدا آنان را توبیخ و سرزنش 

نان مصروف عبادت شان است سود و هاي را که آکرد، خواست به آنها نشان دهد که بت 
زیانى رسانده نمي تواند! و خواست در خلوت آنها را بشکند. تلاش کرد و در فکر حیلۀ 
 شد، که براى شرکت در مراسم جشن با آنها همراهي نکند. لذا مانند عادت آنها که ستاره

دهد فردا مریض  شناس بودند به آسمان نگاه کرد، و به آنها وانمود کرد که ستاره نشان مى
خواهد شد. آنگاه گفت: اگر با شما بیرون بیایم مریض خواهم شد. این حیله دروغ به شمار 

 هایى است که براى نیل به مقصود شرعى جایز است. رود، بلکه از جمله حیله نمى
آمیز به از ، پس دروغى مصلحت«مصلحت دروغ را جایز میدارد»طوریکه میگویند: 

که آنها بت را پرستش میکنند قلبش مریض گیز. یا منظورش این بود از اینانراستى فتنه 
 ..(۱۵/۹٣است. )تفسیر قرطبى 

 «:نَظَرَ نَظْرَةً...» مي نویسد« ترجمه معاني قرآن»مصطفي خرمدل مفسر تفسیر نور 
نگاه ابراهیم به ستارگان آسماني، جنبه مطالعه در اسرار آفرینش بود، هر چند ایشان آن را 

 پنداشتند.مي« منجّمانه»گاه ن
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علیه السلام  ابراهیم اند: نگاهگفته ستارگان بهعلیه السلام  ابراهیم نگریستن در باره مفسران
 کردند بلکهکار را مي این قومش کهها نبود چنان آن و تقدیس منظور تعظیم ، بهستارگان به

آن  را کهآنچه  او هم کند که ءلقااِ را  ذهنیت ها این ر آن، دنگاه بود تا با این او این هدف
 این کند. پسميتکیه  دانند، میداند و در امور خود بر ستارگانمي  ستارگان ها در باره

 و آسمان در کائنات کار، تأمل از این او اندیشید. یا قصد وي بود که ايصرفاً حیله وي نگاه
دراز  و زماني تفکر است در حال که شخصي براي اعراب»میگوید:  قتاده کهبود. چنان

، یعني: «نگریست النجوم: در ستارگانگویند: نظر في ، ميفرو رفته در فکر و اندیشه
 .بسیار در فکر فرو رفت

من » که: وي سخن و این ستارگان بهعلیه السلام  ابراهیم اینکه: نگریستن خلاصه
 خود داشت به مخصوص هدفي سخن بود. یعني: او از این« توریه» ، از باب«مریضم
 ، برداشتداشتاو اراده  غیر از آنچه چیز دیگري ها از آنآن  که خواست حال در عین ولي

 که ذکر است اجرا گذارد. شایان به خود را در مورد بتانشان بتواند نقشه وسیله کنند تا بدین
 آمده شریف در حدیث چنانکهاست  مباح« تعریض»و « توریه»منظور  به گفتن دروغ
، سربسته هايدر سخن  گمانبي» «.الكذب لمندوحة عن المعاریض في إن»است: 

 . )تفسیر انوار القرآن(.«است از دروغ گریزگاهي
 توریه چیست؟

نسان از سخن خود منظوري داشته باشد که با ظاهر کلام مخالف یعني: این که ا« توریه»
 است. توریه به دو شرط جایز است:

 اول: این که کلمه، احتمال آن را داشته باشد.

 [لا أنام إلا علي وَتدَ] دوم: این که ظلمي در آن صورت نگیرد. پس اگر شخصي بگوید:
به دیوار زده میشود و وسایل به من نمي خوابم مگر بر روي میخي. ]وتد[ چوبي است که 

آن آویزان مي کنند. شخص بگوید منظورم از میخ، کوه است، این توریه درست است؛ 
 چون کلمه احتمال آن را دارد و در آن بر کسي ظلم هم نشده است.

سوگند به خدا که بجز زیر سقف در جایي  ]والله لا أنام إلا تحت السقف[ اگر کسي بگوید:
م، سپس بالاي سقف بخوابد و بگوید منظورم از سقف آسمان بوده است، این دیگر نمي خواب

وَجَعلَْنَا » درست است، چون آسمان هم سقف نامیده میشود. چنان که خداوند متعال میفرماید:
 .]و آسمان را سقفي حفاظت شده قرار داده ایم[« : انبیاء[32] السهمَاءَ سَقْفاً مَحْفوُظًا
کردن بر کسي به کار رود جایز نیست؛ مانند کسي که حقي از انساني  اگر توریه براي ستم

را بگیرد و سپس پیش قاضي برود و مظلوم گواه نداشته باشد؛ آنگاه قاضي از گیرندهء حق 
بخواهد که سوگند بخور که چیزي با تو نیست، و او سوگند بخورد والله او نزد من چیزي 

د. سپس وقتي مردم در این مورد با او حرف بزنند ندارد، آن وقت قاضي به نفع او حکم کن
و بگویند که به دروغ قسم خورده اي و قسم دروغ انسان را به دوزخ مي برد، چنان که 
 َ پیامبر میفرماید:]مَنْ حَلَفَ عَلیَیمِینٍ صَبْرٍ لِیقْتطَِعَ بهَِا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فیِهَا فَاجِر  لَقِي اللَّه

[وَهُوَ عَ   .لَیهِ غَضْبَان 

 حیله و فریب یا کید در اسلام:
قبل از همه باید گفت که: حیله و فریب و نیرنگ و پیمان شکني در شریعت اسلام حرام 

إِنه شَره الدهوَابِّ »است، چنانکه الله متعال انسان فریبکار را مورد سرزنش قرار داده میفرماید:
ةٍ وَهُمْ *مْ لاَ یؤْمِنوُنَ عِندَ اّللَِّ الهذِینَ کَفَرُواْ فهَُ   الهذِینَ عَاهَدته مِنْهُمْ ثمُه ینقضُُونَ عَهْدَهُمْ فيِ کُلِّ مَره
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 (.56)سوره انفال « لاَ یتهقوُنَ 
آورند، یعني: به یقین، بدترین جنبندگان نزد خدا، کساني هستند که کافر شدند و ایمان نمي

شکنند؛ و )از بار عهد و پیمان خود را مي همان کساني که با آنها پیمان بستي؛ سپس هر 
 پیمان شکني و خیانت( پرهیز ندارند.

أن رسول الله صلي الله »و در حدیث صحیحي از ابو هریره رضي الله عنه آمده که گفت: 
علیه وسلم مر علي صبرة من طعام. فأدخل یده فیها، فنالت أصابعه بللا. فقال: یا صاحب 

ته السماء، یا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتییراه الناس؟ الطعام ما هذا؟ قال: أصاب
(. یعني: رسول خدا صلي الله علیه 1315صحیح الترمذي )« ثم قال: من غش فلیس منا

ي گندم )انباشته براي فروش( گذشت، دستش را در گندم ها فرو برد، وسلم ازکنار کوپه
)او( گفت: اي « این )تري( چیست؟»د: انگشتانش خیس شد، خطاب به فروشنده فرمو

پس چرا آن )گندمهاي خیس( را ظاهر »رسول خدا! باران باریده و تر شده است، فرمود: 
هر کس اهل تقلب و فریب باشد از ما مسلمانان »نکردي تا مردم ببینند؟ سپس فرمود: 

 «.نیست
بُ لَهُ لِوَاء  یوْمَ الْقِیامَةِ فیَقَالُ: إِنه الْغَادِرَ ینْصَ »همچنان درباره خیانت و عهد شکني فرمودند: 

در روز قیامت براي هر خیانت کار و پیمان »یعني: متفق علیه ) «.هذِهِ غَدْرَةُ فلُانَِ بْنِ فلُاَنٍ 
شوند(  گردد )و براي مردم معلوم و مشخص ميشکني پرچم و علامت مشخصي تعیین مي

 «.فلان است شود که این پیمان شکن، فلان پسر و اعلام مي
أرَْبَع  مَنْ کنه فیِهِ کَانَ مُنافِقاً » و عبدالله پسر عمرو گوید: پیغمبر صلي الله علیه وسلم فرمود:

خَالِصًا، وَمَنْ کانَتْ فیِهِ خَصْلَة  مِنْهُنه کانَتْ فیِهِ خَصْلَة  مِنَ النِفّاقِ حَتیّیدَعَهَا: إِذا اؤْتمُِنَ خَانَ، 
 متفق علیه«. ، وَإِذا عاهَدَ غَدَرَ، وَإِذا خَاصَمَ فجََرَ وَإِذا حَدهثَ کَذَبَ 

چهار صفت هستند که اگر همه آن در کسي موجود باشند آن شخص منافق کامل »یعني: 
نماید یک است، و کسي که یکي از این خصلتها را داشته باشد تا وقتي که آن را ترک مي 

 ند از:صفت منافق در او موجود است، این چهار صفت عبارت
 هرگاه به عنوان ایمن قرار داده شود، خیانت کند. - 1
 به هنگام سخن گفتن دروغ بگوید. - 2
 هر وقت عهد و پیماني ببندد، آن را نقض کند. - 3
به هنگام عداوت و دشمني از حق تجاوز کند و به دروغ و دسیسه و نسبتهاي نادرست  - 4

 متوسل شود.
فریب دادن کافر در حال جنگ  امابا وجود حرام بودن مکر و خیانت و غدر در اسلام، 

، چنانکه جابر بن عبدالله رضي الله عنه گوید: پیغمبر صلي الله علیه وسلم فرمود: جایز است
«  ٌ باشد )و با فریب جنگ با کافران مشتمل بر فریب و تاکتیک مي»یعني: «. الْحَرْبُ خُدْعَة 

 (.85( ومسلم )3029بخاري ) «.و تاکتیک باید آنان را شکست داد(
علماي اسلاف اتفاق نظر دارند که فریب کفار در جنگ هرگونه »امام نووي رحمه الله گفته: 

که امکان داشته باشد جایز است، مگر آنکه فریب موجب نقض پیمان یا امان شود که در 
 «.اینحالت جایز نیست

خدعه پس اسلام غدر و پیمان شکني و خیانت را حرام گردانیده و پیمان شکستن از جمله 
و فریب جایز درجنگ محسوب نمیشود، چراکه نقض عهد وخیانت از صفات مسلمین 

 نیست، حتي اگرپیمان را با کفار بسته باشند خود را ملتزم به اجراي عهدنامه میکنند 
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 مگرآنکه طرف مقابل غدروپیمان شکني کند.
ستئلا بلندي و  اولي علماي اسلام فرمودند: بکار بستن حیله براي دفع ظلم و یا استیفا ی

حق، مباح است، یعني اگر ستاندن حق جز به کمک حیله ممکن نباشد و در آن حیله برتری
ضرري متوجه دیگران نگردد، استفاده از آن مباح است. مثلاً کارمندي که در یک شرکت 
اشتغال داشته و اکنون صاحبان شرکت حقوق و دستزمزد او را نمیدهند و حتي در فکر آن 

دستمزد ماهیانه اش را الغاء کنند، اگر این کارمند از طریق هاي مشروع دیگر هستند که 
نتواند حق خود را بستاند، برایش جایز است که از حیله براي گرفتن حقش استفاده کند 

 بشرطیکه دیگران از حیله او متضرر نگردند.
دروغ گفتن به  اگر قرار باشد کسي با»مي گوید: « زادالمعاد»امام ابن قیم رحمه الله در

حق)پاي مال شده اش(دست یابد، براي اوجایز است که با نفس خود و دیگري دروغ گوید، 
 «.بشرطي که آن دروغ موجب ضرر به دیگران نشود

البته استفاده از توریه بجاي دروغ بهتر است، و توریه یعني گفتن کلامي که دو معني داشته 
کند اما گوینده معناي دیگري در باطن آن  باشد، مخاطب از ظاهر کلام معنایي برداشت

 سخن در نظر دارد.
بدانکه اگر چه »باب )آنچه از دروغ رواست( میگوید: « ریاض الصالحین»امام نووي در 

اصل دروغ حرام است، ولي در بعضي حالات و روي شرط هائي رواست که در کتاب 
ست براي بیان مقاصد و هر ذکر نمودم که فشردهء آن این است که سخن وسیله ای« اذکار»

مقصد نیکي که رسیدن به آن بدون گفتن دروغ ممکن باشد، دروغ گفتن در آن حرام است 
 .و اگر رسیدن به آن بدون دروغ گفتن، ممکن نباشد، دروغ جائز و رواست

پس اگر مقصود او مباح باشد، دروغ گفتن، هم مباح است و اگر واجب باشد، دروغ گفتن، 
 .واجب است

اه مسلماني از ظالم و ستمگري که مي خواهد او را بکشد، یا مالش را بگیرد، پنهان هرگ
شد، یا مالش را پنهان نمود و از شخصي در بارهء وي سؤال شد، واجب است که دروغ 

 .بگوید و آنرا مخفي بدارد
 همانطور هرگاه نزد او مالي به و دیعت نهاده شده باشد و ظالمي بخواهد که آن را بگیرد،

 .واجب است که دروغ گفته آن را پنهان بدارد
و محتاط تر در این موارد این است که توریه کند، و معناي توریه این است که از عبارتش 
مقصد صحیحي را در نظر داشته باشد که نسبت به آن دروغگو نیست، هر چند در ظاهر 

گاه توریه را گذاشته لفظ و نسبت به آنچه که مخاطب آن را مي فهمد، دروغگو است. و هر
و عبارت دروغي را ذکر نمود، در این حال حرام نمي باشد. و علماء براي روا بودن 
دروغ گفتن در این حال به حدیث ام کلثوم استدلال جسته اند، که گفت: از رسول الله صلي 

س آورد، پالله علیه وسلم شنیدم که میفرمود: کذّاب کسي نیست که در میان مردم اصلاح مي
 .خبري را مي رساند، یا خبري را مي گوید

و مسلم رحمه الله در روایتش افزوده که ام کلثوم رضي الله عنها گفت: و نشنیدم در چیزي 
جنگ، و آشتي در میان  :از آنچه مردم مي گویند، رخصت داده باشد، مگر در سه چیز

از کتاب ریاض  پایان نقل قول«. مردم، و سخن مرد به همسرش و سخن همسر به شوهرش
 الصالحین.
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در اینجا براي فهم بیشتر موضوع یک ماجراي قرآني را ذکر مي کنیم؛ وقتي که یوسف 
علیه السلام در مصر به مقام و فرمانروایي رسید، و هنگامي که یعقوب علیه السلام 
فرزندانش را براي آوردن آذوقه به مصر روانه کرد، یعقوب علیه السلام فرزند محبوبش 

امین را به دیگر فرزندانش توصیه نمود که از او مراقبت کنند، فرزندان یعقوب هم به بنی
او قول دادند که از او حفاظت نمایند، وقتي که به مصر رسیدند و یوسف علیه السلام 
خواست که بنیامین را از چنگ بردارانش درآورد و نزد خود نگهدارد، مجبور شد که از 

صودش استفاده کند، براي این کار او چون مي دانست در حیله اي براي رسیدن به مق
شریعت یعقوب علیه السلام جریمه دزدي اینست که دزد را یکسال به بردگي بگیرند، لذا 
حیله اي بکار بست تا بنیامین دزد تلقي شود و بدین طریق بنیامین را از چنگ برادرانش 

صیل اش درسورۀ یوسف آیات: خلاص کند و یکسال نزد خودش نگهدارد، )داستان به تف
 (. تذکر رفته است.76-56

لذا یوسف علیه السلام با بکار بستن یک حیله کاري کرد که بنیامین بعنوان جریمه و سزاي 
دزدي اسیر شود و او با اینکار برادرش بنیامین را نزد خود نگهداشت و از دست برادران 

 حسودش نجات داد.

 ﴾۸۹فَقاَلَ إِنيِّ سَقِیمٌ﴿
 (۸۹ا قومش گفت که من مریضم )و نتوانم به جشن عید بتان آیم(.)و ب

 تفسیر:
قابل تذکر است که گفتن این بهانه که حضرت ابراهیم علیه السلام براي قومش پیش کرد 

 که: من مریض هستم از جمله عذري است که؛ در آن تعریضي وجود دارد.
 مینویسد: «ترجمه معاني قرآن»دکتر مصطفي خرمدل مفسر تفسیر نور 

هدف ابراهیم، مریضي روح و آزار دل از پندارگرائي و  «:إِنِيّ سَقِیم  »مریض «: سَقِیم  »
پرستي مردم، و برداشت ایشان از سخن او بیماري ظاهري بود. به این ترتیب عذر اوهام 

 خود را ازعدم شرکت در جشن سالیانه ایشان خواست.
نهادند تا متبرّک شود، و خودشان از شهر ي ها مگویا سحرگاهان غذاهائي در کنار بت

 خوردند.ها مي گشتند و از آن خوراکي رفتند. شامگاهان از مراسم صحرا بر ميبیرون مي 

بِرِینَ﴿ د  ا عَن ه  م   ﴾۹۰فَتوََلَّو 
 (۹۰قوم از او دست کشیده برگشتند.)

 عید خود رفتند. و همه باهم به مراسم قوم ابراهیم علیه السلام او را تنها گذاشته

 ﴾۹۱فَرَاغَ إلِىَ آلِهَتهِِم  فَقاَلَ ألََا تأَ ك ل ونَ﴿
 (۹۱سوي معبود هایشان رفت و )مسخره کنان( گفت: آیا نمیخورید؟) پس شتابان و نهان به

 تفسیر:
و شتاب  سرعتخود به  قوم علیه السلام درغیاب ابراهیممخفیانه و شتابان رفت.  «:رَاغَ »

طور  ها گفت: و بههاي قومش رفت و به گونۀ استهزا و تمسخر براي آن به سوي بت 
استهزا و تمسخر:  از روي بتان آن به خطاب« و گفت» رفت معبودانشان سويبه نهاني
 اند، وخود بهکه مشرکان براي شما گذاشته چرا از این غذایي« خورید؟نمي آیا چیزي»

 ي خورید.اند؟. نم رفته خویش جشن
 که آنها بیرون رفتند، ابراهیم به نهانى و سرعت خود را ابن کثیر فرموده  است: بعد از این
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  (.٣/۱۸۵به آنها رساند. )تفسیر ابن کثیر 

 ﴾۹۲مَا لَك م  لَا تنَ طِق ونَ﴿
 (۹۲)زنید؟ شما را چه شده است که حرف نمي 

 تفسیر:
نیستند و  بیش ها جماداتيآن که دانستميلام علیه الس ابراهیمدر آیه مبارکه آمده است که 

 باشند.قادر نمي  گفتن سخن به

که گپ نمیزند، وچرا به سؤلات من جواب نمي  ؟شما را چه شده است «:مَا لَكُمْ »گفت: 
 دهید، اگر توان سخن گفتن را دارید؟

 ابراهیم علیه السلام میفرماید: پیشنهاد خوردن و در خواست سخن گفتن را  الإمام أبو حیان
تر بودند؛ چون به عنوان تمسخر و استهزا مطرح کرده است؛ زیرا آنها از پرستندگان پست 

 ..(۷/٣۶۶گفتند. )البحر المحیط ها هم خوراک میخوردند و هم سخن مىآنان به عکس بت 

باً باِل یمَِینِ﴿  ﴾۹۳فَرَاغَ عَلَی هِم  ضَر 
 (۹٣)م وارد کرد. پس با دست راست بر آنها ضربه محک

 تفسیر:
 بر سر آنان و شدت وبه تمام قوت علیه السلام بعد از اینکه به سوي بت ها رفت، ابراهیم

 و نیروي . در مورد اینکه آنان را چر با دست راست خویش میزد، اینست که قوتکوفتمي
 .شدیدتر است با آن بیشتر و زدن وي راست در دست انسان

براى نشان دادن زور و قدرت ابراهیم  «یَمِینِ »وى میفرماید: مقید کردن آن به امام بیضا
العمل تند و شدید است. ى عکس دهنده علیه السلام است؛ چون نیرومندى ابزار کار نشان

 .(۲/۱۴۲)تفسیر بیضاوى 

اختصاص داده است؛ « یمین»قرطبى میفرماید: حضرت ابراهیم علیه السلام زدن را به 
توان بشدت ضربه خویش را بر بت ها وارد  تر است و با آن مىست راست قوىچون د

 .(۱۵/۹۴نماید. )تفسیر قرطبى 
اي محكم با دست راست و با توجه بر پیكر آنها فرود آورد )و همه را جز بت  سپس ضربه

آمده « نبیاءأ» آن در سورۀ داستان تفصیل راکه بزرگ جز بتبزرگ در هم شكست( 
 است.

 مي نویسد:« ترجمه معاني قرآن»مصطفي خرمدل در تفسیر نور 

با دست راست. با قدرت و قوّت  «:بِالْیَمِینِ »از بالا بر آنها فرو کوفت. «:رَاغَ عَلَی هِم  »

ً »(.67)سورۀ: زمر /  ً )کلمه «:رَاغَ عَلَیْهِمْ ضَرْبا به  (رَاغَ )تواند مفعول مطلق  مي (ضَرْبا

ً »که معني چنین است:  اعتبار معني باشد. چرا یا اینکه مصدر است و  «.ضَرَبَهُمْ ضَرْبا

ً »در معني اسم فاعل است:  و یا این که مفعول له و معني آن چنین  «.رَاغَ عَلَیْهِمْ ضَارِبا
 شان رفت. است: براي زدن به سراغ

 ﴾۹۴﴿ فأَقَ بلَ وا إلَِی هِ یَزِفُّونَ 
 (۹۴).سوي او روي آوردندپس مردم شتابان به 

 تفسیر:
 بعد از اینکه قوم اطلاع حاصل نمودند با عجله و شتاب و قهر و غضب، غرض گرفتن 

 کار را  او این زیرا دانستند کهانتقام در حالیکه یک دیگر را مي زدند به سوي او آمدند، 
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 وگفتند:!است ها آورده بر سر آن
 کنان در جواب آنها گفت:نى؟ توبیخ شک پرستیم و تو آنها را مىواى بر تو! ما آنها را مى 

 محاکمه حضرت إبراهیم علیه السلام:
بعد از حضور ابراهیم علیه السلام در جمع مردم اولین سوالي که برایش مطرح کردند 

هِیمُ َ» إبِرَٰ ذَا بِالِهَتِنَا یَٰ گفتند: آیا تو اي ابراهیم این کار ( )62الْنبیاء: ﴾ )سورۀ 62﴿أنَتَ فعََلتَ هَٰ
 .اي؟(ر سر خدایان ما آوردهرا ب

ابراهیم علیه السلام از حکمت کار گرفت، وجواب حکیمانه براي شان ارایه داشت وگفت: 
ذَا فَس» [ بلکه این ]بت( )63الْنبیاء: « )﴾63﴿لوُهُم إِن كَانوُاْ یَنطِقوُنَ  َقَالَ بَل فعََلَهۥُ كَبِیرُهُم هَٰ

میگویند از آنان بپرسید.( با پیش کردن  بزرگشان آن ]کار[ را کرده است، که اگر سخن
خطاب به یک دیگر جواب منطقي توانستکه غفلت شان را بیدار کند.در این وخت آنان در، 

لِمُونَ »گفتند: 
)آنان به خود آمدند( و به خویشتن گفتند: شما ( 64)الْنبیاء:  ﴾64﴿إنِهكُم أنَتمُُ ٱلظهٰ
اید تا به این درد مبتلا شوند فظ و نگهبان رها کردهها را بدون حازیرا بت حقیقتاً ستمگرید.(
ها ایمان ندارد آنان را از بین ببرد. بعد از چند لحظه فکر شان به هوش و کسي که به آن

ؤُلَآُءِ یَنطِقوُنَ »امد و گفتند:  ها سخن دانستي اینتو مي ( )65الْنبیاء: ﴾ )65﴿لَقَد عَلِمتَ مَا هَٰ
 ها فرا ميگویند چگونه ما را به سؤال از آن ها چیزي نميني اینداتو که مي  گویند.(نمي

داني جامد و کر هستند و توان شناخت پیرامون خود را ندارند خواني درحالیکه خود مي 
قَالَ أفَتَعَبدُُونَ مِن »اینجا بود كه حضرت ابراهیم علیه السلام از فرصت استفاده کرده گفت: 

ِ مَا لَا یَ  كُمدُونِ ٱللَّه ِۚ أفََلَا تعَقِلوُنَ  ﴾66﴿نفَعكُُم شَیا وَلَا یَضُرُّ  ﴾67﴿أفُّ لهكُم وَلِمَا تعَبدُُونَ مِن دُونِ ٱللَّه
پرستید که کمترین سود و زیاني گفت: آیا به جاي خدا چیزهایي را مي ( )67 -66الْنبیاء: )

 پرستید آیا نمي ميرسانند واي بر شما و واي بر چیزهایي که به جاي خداوند به شما نمي 
اْ »چون مفتضح شدند و راه علاجي فرا رویشان نماند گفتند:  فهمید؟( قوُهُ وَٱنصُرُوُٓ قَالوُاْ حَرِّ

عِلِینَ  خواهید کاري کنید ابراهیم را گفتند: اگر مي( )68الْنبیاء: ﴾ )68﴿ءَالِهَتكَُم إِن كُنتمُ فَٰ
)رسالۀ: پیغمبري و پیغمبران در (سخت بسوزانید و خدایان خویش را مدد و یاري دهید.

 قرآن کریم شیخ علي صابوني(.

 ﴾۹۵قاَلَ أتَعَ ب د ونَ مَا تنَ حِت ونَ﴿
 (۹۵ابراهیم گفت: آیا رواست که شما چیزي به دست خود بتراشید و آن را پرستش کنید؟ )

 تفسیر:
کنید که  دت مىهایى را عباعلیه السلام با تمام شجاعت قوت از آنان پرسید: آیا بت  ابراهیم

تواند اید؟ و چگونه چیز خود ساخته مي به دست خود آنها را تراشیده و خود آنها را ساخته
 معبود باشد؟

 (.149، شعراء / 74/  تراشید )سورۀ: اعرافمي  «:تنَْحِتوُنَ »

 ﴾۹۶وَاللَّّ  خَلقََك م  وَمَا تعَ مَل ونَ﴿
 (۹۶.)سر آنها كار میكنید، آفریده استوحال آنكه خداوند شما را وچیزهایى را كه بر 

 تفسیر:
 شما چگونه عبادت خالق لایزال را ترک میکنید و مخلوق را پرستش میکنید؛ در حالیکه 
 که خداوند عز و جل خود شما و عمل شما و تمام موجودات و همه چیز را هستى بخشیده 

 .است
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است، پس یعنى خدا شما و ابن جوزى گفته است: به نظر بعضى از مفسران )ما( مصدرى 
اعمال شما را خلق کرده است و به نظر آنها این آیه در مورد خلق اعمال انسان اساس و 

است، پس « الذى»آید. و به نظر بعضى )ما( موصول است و به معنى قاعده به شمار مى
تر سب اید خلق کرده است. و این دیدگاه به سیاق کلام مناهایى را که ساختهیعنى شما و بت

 .(٣/۱۷٣تراست. )التسهیل پرستان قوىو در اتمام حجت بر بت 

 ﴾۹۷قاَل وا اب ن وا لهَ  ب ن یاَناً فأَلَ ق وه  فِي ال جَحِیمِ﴿
از آتش در جهنمي گفتند: براي او چهار دیوار بزرگي )مانند کوره( بسازید و او را 

 (۹۷بیفكنید!)
 : تشریح لغات  واصطلاحات

« ً /  ، کهف26/  ، نحل110و  109/  اختمان )ملاحظه شود سورۀ هاي: توبهس «:بنُْیَانا
آتش عظیم و سوزان و وشعله گر،  «:الْجَحِیمِ »(. در اینجا مراد چهار دیواري است. 21

 یکي از نام هاي دوزخ است. «:الْجَحِیمِ »در ضمن 
 تفسیر:

 ابراهیم قومي مغلوب ساخت، بعد از اینکه ابراهیم علیه السلام آنان را با دلیل و منطق قو
علیه السلام غرض مجازات وي به مشوره پرداختند، در نتیجه به این فیصله رسیدند که او 

 هیزم پركردند آنگاه و آن را از هیزمرا در آتش به سوزاند، بناءً اتش داني از سنگ ساختند 
 را آتش زدند، و حضرت ابراهیم را در آتش انداختند.

 شود:السلام به آتش انداخته مي ابراهیم علیه

او را و جزا طوریکه در فوق یادآور شدیم بعد از پایان محاکمه، خواستند بعنوان عتاب 
در آتش دانستند که لازم ایشان مقرر کردند و چگونه؟ درین فکر میکردند که بسوزانند. اما 

نجا و آنجا شروع به ور سوزان انداخته شود تا باعث تسکین آلام ایشان گردد. از ایشعله 
ها را آتش زده، ابراهیم علیه السلام را فداي خدایان خود  آوري هیزم نمودند تا آنجمع 

آوري هیزم  کردند اگر شفا یابند به جمع زنان مریض نیز نذر ميۀ از عد نمایند تا آنجا که
رافروخت ابراهیم چون آتش ب ،ها را آتش زدندهاي زیاد آنآوري هیزم بپردازند. بعد از جمع

م»را در آن انداختند لیکن خداوند بلافاصله دستور داد )علیه السلام(  نَارُ كُونيِ برَدا وَسَلَٰ ً یَٰ  ا
هِیمَ  ما به آتش دستور دادیم که اي آتش سرد و سالم باش بر ( )69]الْنبیاء:﴾ 69﴿عَلىَُٰٓ إبِرَٰ
وآتش سوزان )به امر الله ي بزرگ خدایي به وقوع پیوست بدین وسیله معجزهابراهیم.( 

هاي آن احساس سرما متعال ( آن چنان سرد گردید که ابراهیم علیه السلام در بحبوحه
پیغمبري و  :ۀکرد و کید دشمنان خدا به سوي خودشان برگشت. )ملاحظه شود رسالمي

 .شیخ علي صابوني(، از: پیغمبران در قرآن کریم

فلَِینَ﴿فأَرََاد وا بهِِ كَی دًا فَجَعلَ ناَه   سَ   ﴾۹۸م  الْ 
کر و ستمش کردند ما هم آنان را خوار و نابود ساختیم )و آتش را بر او مَ نمرودیان قصد 
 (۹۸گلستان کردیم(.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
اندیشي. در اینجا طرح نابودي ابراهیم علیه السلام و نقشه  نیرنگ. چاره «:کید» «:كَیْداً »

 و عملي او مراد است. برچیدن اثرات تبلیغ قولي 

 ستان و خواران. به زیر افتادگان و شکست خوردگان.پَ «: الْسْفلَِینَ »
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 تفسیر:
علیه السلام براى کشتن ابراهیم علیه السلام  طوریکه در آیۀ فوق تذکر یافت: قوم ابراهیم

و سرد ما بر ا فرمان به آتش،حیله ونیرنگ به کار برند، ولى ما او را از آتش نجات دادیم
و آن را به صورت مرد سالم در او نکرد. هم تأثیر سوئي شد و کمترین بخشو سلامتي 

آنان را خوار و زیانمند ساخت؛ چون نیرنگشان در مورد ابراهیم  متعالدرآوردیم اما خداوند 
 علیه السلام اجراوکارگر نشد.

 مناظرۀ حضرت ابراهیم علیه السلام و نمرود:
م در زماني زندگي میکرد که: مردم در اوج گمراهي و شرک اعتقادي ابراهیم علیه السلا

بردند. در زمان او پادشاهي جبار و متمرد، که ادعاي ربوبیت را داشت ظهور بسر مي
اند: چهار نفر )دو مسلمان کرده و یکي از چهار پادشاه مشهور جهان آن وقت بود. زیرا گفته

ویش داشتند، مسلمانان ذوالقرنین و حضرت سلیمان ي دنیا را در تسخیر خو دو کافر( همه
اند، غیر از این چهار نفر کسي ود و از کافران نمرود و بختنصر بوده ؤعلیه السلام پسر دا

اند مانند فرعون همۀ دنیا را فتح نکرده است، بلکه کشوري یا چند کشور را در اختیار داشته
 که فرمانرواي سرزمین مصر بود.

سال حکمراني کرد طي این مدت اهل طغیان و جبروت  400یسند: نمرود نو مؤرخین مي
تکبر و سرکشي بود ادعاي خدایي داشت با حضرت ابراهیم علیه السلام به مناظره پرداخت 

 چون ابراهیم علیه السلام بر او وارد شد پرسید: 
 خداي تو کیست؟ 

 آیا غیر از من خدایي داري؟ 
مي برگرفته از ایمان و منطق به او جواب داد و گفت: حضرت ابراهیم خلیل الله در کلا

گرداند و  پروردگار من کسي است که زنده مي()258البقرة: « )رَبيَِّ ٱلهذِي یحُيۦِ وَیمُِیتُ »
تواند انسان را از عدم به وجود آورد او را و پروردگار قادري است که مي میراند.( ا مي
پس زنده کردن و میراندن، از مظاهر قدرت الله تعالي کند میراند بعد او را زنده ميمي 

« أنََا أحُيۦِ وَأمُِیتُ »است. نمرود به شنیدن این سخن بعد از تمسخر بر او خندید و گفت: 
یعني آنچه را خداي تو میتواند میرانم.( گردانم و مي او گفت: منهم زنده مي( )258البقرة: )

 باشم. ابراهیم علیه السلام گفت: چطور؟ انجام دهد منهم قادر بر انجام آن مي
فوراً به نگهبان امر داد دو زنداني بیاوردند که هر دو محکوم به اعدام بودند دستور داد سر 
یکي را از تن جدا کردند و دیگري را آزاد کرد، او به این عمل حماقت خویش میخواست 

و احیاء و اماته را که هر دو  درمقابل خدا وقدرت او ابراهیم علیه السلام قدرت نمایي کند
 جزو صفات ویژه خالق اند به خود نسبت دهد.

چون ابراهیم علیه اسلام  بیعقلي و حقارت او را دید متوجه امر دیگري شد که اصلاً نمرود 
َ یَأتِي بِٱلشهمسِ مِنَ ٱلمَشرِقِ فَأتِ بِهَا مِنَ »را توان احتجاج و لجاجت در آن نبود گفت:   فَإنِه ٱللَّه

آورد تو آن را از مغرب در از مشرق بر مي( )الله تعالي آفتاب را 258البقرة: « )ٱلمَغرِبِ 
با این حجت و دلیل او را مبهوت کرد، زیرا اگر خدا است باید توان ایجاد تغییر در  آور.(

نظام آفرینش را داشته باشد و مسیر طلوع و غروب آفتاب را بتواند تغییر دهد. و این چنین 
 پیروز و باطل شکست خورد.حق 
 این مناظره  ، معروف به سدّی كبیر، میفرماید:«ابومحمد اسماعیل بن عبدالرحمان»سدي 

 است. )ملاحظه شود رساله: پیغمبري و بین ابراهیم ونمرود در روز خروجش از آتش بوده
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 .(.شیخ علي صابوني ، از:پیغمبران در قرآن کریم

دِینِ﴿وَقاَلَ إِنيِّ ذَاهِبٌ إلِىَ رَ   ﴾۹۹بِّي سَیَه 
 (۹۹او مرا راهنمایي خواهد کرد. )[ گفت من رونده به سوى پروردگارم هستم، و]ابراهیم
 تفسیر:

ابراهیم علیه السلام، بعد از اینکه الله تعالي او را از آتش و نیرنگ آنها نجات داد، از میان 
، کردند علیه السلام، رانشپیامبو تکذیب  سبحان خداي کفر بهقوم خود هجرت کرد قوم که 

یعنى گفت: من از شهر خود کوچ وهجرت از وطن کافران به وطني که به عبادت و طاعت 
 سوي به هجرت مرا به من خداي که کنممي هجرت جایي بهاو تعالي پرداخته بتوانم یعني 

 ل خود رها کرد.وي آنها را )کافران( را به حا، شام سرزمین و آن داده فرمان آن
مقاتل گفته است: ابراهیم علیه السلام اولین انسانى بود که با سارا به سرزمین شام کوچ 

 .(۱۵/۹۷کرد. )تفسیر قرطبى 
خود  شعایر دینبرپا داشتن  به مؤمن انسان که است از جایي هجرت بر وجوب دلیل آیه این

 .در آنجا قادر نیست
جرت از دار کفر به سوي دار اسلام دلالت دارد؛ البته آنگاه که این آیه به مشروعیت ه

 تعالي را نداشته باشد. شخص مؤمن توان انجام عبادت الله

 داستان مهاجرت ابراهیم علیه السلام به مصر:
بعد از اینکه قحطي و خشک سالي سراسر شام و فلسطین را فرا گرفت. ابراهیم علیه السلام 

بسیار صاحب حسن و جمال بود به مصر هجرت کرد، یکي از با همسرش سارا که زني 
جاسوسان بدسرشت به پادشاه ستمگر مصر خبر داد که مردي آمده و زني آن چناني همراه 
دارد، این پادشاه یکي از امراي عرب به نام سنان پسر علوان بود عادتش بر این بود هرگاه 

و غصب میکرد چون ابراهیم علیه السلام شنید که مردي زني زیبا همراه دارد آن را از امي
ورده و مورد تجاوز قرار آاین ستمگر خواست سارا را از او بدست  ،وارد مصر گردید

ابراهیم علیه السلام را به نزد خود فراخواند و پرسید: این زن چه نسبتي با  که دهد این بود

إِنهمَا » دیني بود تو دارد؟ ابراهیم علیه السلام گفت: خواهرم است و منظورش خواهر
ابراهیم را از نزد فقط مؤمنان برادران همدیگرند.( . )[10]الحجرات: «ٱلمُؤمِنوُنَ إخِوَة

خود بیرون کرد چون به نزد سارا برگشت گفت: اگر این ستمگر بفهمد تو همسر من هستي 
 گیرد لذا اگر از تو سؤال کرد تو خواهر دیني من هستي چون در رويتو را از من مي

زمین غیر از من و شما مسلماني وجود ندارد، پادشاه ستمگر دنبال او شخصي فرستاد چون 
او را نزد پادشاه بردند و بر او وارد گردید مفتون زیبایي او شد در مورد ابراهیم علیه 
السلام از او سؤال کرد گفت: من خواهر او هستم پادشاه ستمگر نسبت به او قصد بدي 

دراز کرد که او را به طرف خود جذب کند دستش از حرکت  داشت به سوي او دست
بایستاد و دچار اضطراب چناني شد که نزدیک بود از شدت ترس بمیرد. گفت: از خدا 

 رسانم.بخواه مرا شفا دهد کاري به شما ندارم و زیاني به تو نمي 
نمود، براي سارا دعا کرد شفا یافت چون به حالت قبلي برگشت دوباره قصد تجاوز و تعدي 

حرکت شد دوباره از او خواست از خدا دعا کند خوب شود بار دوم دستش خشک و بي 
برایش دعا کرد شفا یافت، پادشاه به سوي نگهبانان در بانگ برآورد که این شیطان است 

اید نه انسان. دستور داد او را آزاد کنند و کنیزي به او بخشید. که نامش که به نزد من آورده
بود. وقتي سارا را نزد پادشاه بردند ابراهیم به اقامه نماز و راز و نیاز با خدا مشغول هاجر 
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گردید و از خدا خواست شر ستمگري از همسرش دفع کند چون برگشت ابراهیم علیه السلام 
ي دست پرسید چه بر سرش آمده؟ گفت: خداوند شر و فتنه ستمگر را از من دفع با اشاره

حضرت  اند.(داستان را بخاري و مسلم روایت کردهکنیزي من در آورد. )کرد و هاجر را به 
ابو هریره گوید: این است مادر شما اي فرزندان آب آسمان )ملت عرب(، که خداوند به 
عنوان احترام خلیلش )ابراهیم علیه السلام( او را از شر پادشاه ستمگر حفظ نمود. )ملاحظه 

 .(.ر قرآن کریم شیخ علي صابونيپیغمبري و پیغمبران د شود رساله:

الِحِینَ﴿  ﴾۱۰۰رَبِّ هَب  لِي مِنَ الصَّ
 (۱۰۰پروردگارا! مرا )فرزندي( که از صالحان باشد عطا کن. )

 تفسیر:
الِحِینَ »  (.86و  72شایستگان )ملاحظه شود سورۀ هاي: انبیاء / «: الصه
الِحِینَ » علیه السلام به حضور پروردگارش دعا  بعد از آن ابراهیم«: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الَصّٰ

ربت انیس و همدمم باشد. غُ کرد پروردگارا! فرزندى از صالحان به من عطا فرما که در 
 باشد. مونسم ، در غربتقومم جاي کند و به یاري طاعتت مرا بر انجام که

 پروردگارا! فرزند صالحي عطا فرما تا علم و دعوت را از وي به ارث برد.
ن کثیر گفته است: منظورش فرزندانى مطیع بود که جانشین قوم و عشیرتش بشوند که اب

 ..(٣/۱۸۶آنها را ترک گفته بود )ابن کثیر 

ناَه  بِغ لَامٍ حَلِیمٍ﴿  ﴾۱۰۱فَبشََّر 
 (۱۰۱پس او را به پسري بردبار مژده دادیم. )

 تفسیر:
برد بار  پسري او را به کرد. خداوند متعال دعاي ابراهیم علیه السلام را قبول و استجابت

 گردد.و بردبار مي  حلیم شود و در بزرگيمي  بزرگ داد، فرزندي که مژده
که در  شد داده مژدهفرزند پسري  طوریکه یاد آور شدیم حضرت ابراهیم علیه السلام به
 خورد سالي هوشیار و در همه امورش با برکت بود.

وسیله خدا سه مژده را به او داده است: مژده داد که  بدین مفسر ابو سعود فرموده  است:
« حلم»پسر است و به سن رشد میرسد و با حلم و حوصله خواهد بود؛ چون صغیر به 

متصف نمیشود. چه حلمى با حلم او برابرى میکند که وقتى پدرش به او پیشنهاد ذبح و 
شود انجام بده، به خواست خدا  پدر جان! آنچه را به تو امر مى»قربانى شدن کرد، گفت: 

.( و جمهور مفسران بر این نظرند ۴/۲۷٣)تفسیر ابو سعود « مرا از شکیبایان خواهى یافت
ى ؛ چون خدا بعد از خاتمه«اسماعیل»ى تولدش داده شد عبارت بود از پسرى که مژده

ى تولد اسحاق و مژده «الِحِینَ وَ بشَهرْنٰاهُ بِإسِْحٰاقَ نَبِیا مِنَ الَصّٰ »ى ذبیح فرموده است: قصه

دهد که ذبیح، را به او دادیم که پیامبرى از صالحان خواهد بود. پس این بیان نشان مى 
از مؤلف تفصیل و دلیل موضوع را در  «ءنبیاالنبوة و الْ»اسماعیل است. )در کتاب 

 .ت.(مراجعه کنید که حاوى بحثى لطیف اس ٣/۱۸۶بخوانید و به ابن کثیر  ۷٣ى صفحه
که  است پسري زیرا او اولین علیه السلام است فرزند، اسماعیل این»کثیر میفرماید: ابن 

تر بزرگ ( از اسحاقکتاب و اهل مسلمین اتفاقشد و او )به  داده مژده آن علیه السلام به ابراهیم
 تولد اسماعیل علیه السلام، زمان علیه السلام در ابراهیم که است شانکتاب  در نص بلکه است

تفسیر انوار القرآن: عبد )«.داشت سال نودونه تولد اسحاق و در زمان سال هشتادوشش
 .(.الرؤوف مخلص هروي
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 اسماعیل علیه السلام:

بعد از اینکه ابراهیم علیه السلام همراه همسرش سارا و کنیزش هاجر از مصر به فلسطین 
فرزندي شوهرش ابراهیم علیه السلام ا عقیم بود و از تنهایي و بي مهاجرت کرد. چون سار

گي نداشت زیرا عمرش از برد و خود نیز به عمري رسیده بود که انتظار حاملهرنج مي 
هفتاد تجاوز کرده بود. سارا کنیز خود را به ابراهیم علیه السلام بخشید و از او خواست بر 

به او عنایت کند که در دوران پیري کمک و معین پدر او وارد شود شاید خداوند فرزندي 
باشد، ابراهیم علیه السلام تسلیم نظر او شد و چون با هاجر ازدواج کرد، فرزند زیبایي 
براي او به دنیا آورد که همان اسماعیل علیه السلام است و رسول الله صلي الله علیه وسلم 

ن فرزند درون و روان ابراهیم آسوده گشت باشد. بعد از پیدا شدن ایاز سلاله پاک او مي
 سالگي رسیده بود. 86زیرا به عمر 

كَ فاَن ظ ر  مَاذَا ترََى  ا بلَغََ مَعهَ  السَّع يَ قاَلَ یاَ ب نَيَّ إِنيِّ أرََى فِي ال مَناَمِ أنَيِّ أذَ بحَ  فلَمََّ
مَر  سَتجَِد نِي إنِ  شَاءَ اللَّّ   ابرِِینَ قاَلَ یاَ أبَتَِ اف عَل  مَا ت ؤ   ﴾۱۰۲﴿ مِنَ الصَّ

 تفسیر:
توانست با او بایستد، )پدر( در کار و کوشش به سني رسید که مي هنگامي كه )فرزندش( 

بیني و کنم، پس بنگر که چه مي ام که من تو را ذبح مي گفت: فرزندم! من در خواب دیده
اند، انجام بده، كه به [ گفت پدر جان آنچه فرمانت داده]اسماعیل علیه السلامنظرت چیست 

 (۱۰۲.)زودى مرا به خواست خداوند، از شكیبایان خواهى یافت
بعد از اینکه اسماعیل علیه السلام به سن و سالي رسید که توانمندي کار وبار را با پدر 
خویش دارد، یعني اینکه اسماعیل جوان شد، و کمک رسان پدر خویش گردید، مفسران 

قٰالَ یٰا بنَُي إِنِّي أرَىٰ فيِ »سیزده سالگى رسید پدرش براي او گفت: اند: یعنى به سن  گفته
 از جانب پروردگاربه خواب دیدم و مرا به ذبح تو مأمور ساخته است.«:الَْمَنٰامِ أنَِّي أذَْبحَُکَ 

ابن عباس)رض( میفرماید: رؤیاى پیامبران وحى است و این ایه را خواند. و محمد بن 
آمد؛ زیرا ال خواب و بیدارى از جانب خدا به پیامبران وحى مىکعب گفته است: در ح

رود اما قلوب آنها به خواب نمیرود. )تفسیر قرطبى چشمان پیامبران به خواب مى 
۱۵/۱۰۲).. 

رأي تو در این باره چیست؟ ابن کثیر میفرماید:از این جهت پسرش  «:فَانْظُرْ مٰا ذٰا ترَىٰ »
اش را در تر باشد و صبر و حوصله و عزم و ارادهسان را با خبر کرد که کار بر او آ

 .(٣/۱۸۶مورد اطاعت از فرمان الله بیازماید. )مختصر 
اگر سؤال بعمل اید: که چرا در مورد امرى که از جانب الله تعالي قطعى است، با او 
مشاوره کرد؟ در جواب باید گفت: حضرت ابراهیم علیه السلام با اسماعیل علیه السلام 

شاوره نکرد که به نظر او عمل کند، بلکه به این منظور با او مشاوره کرد که او را از م
خواب خود مطلع بسازد، و به او ثبات قلب بدهد و او را بر صبر و شکیبایى استوار کند و 

 رو به نیکوترین وجه به او جواب داد:به او قوت قلب بدهد. از این 
ابرِِینَ قٰالَ یٰا أبََتِ اِفْعلَْ مٰا تُ » ُ مِنَ الَصّٰ اسماعیل گفت: پدر جان!  «:ؤْمَرُ سَتجَِدُنيِ إِنْ شٰاءَ اَللَّّٰ

، بر ذبح« یافت خواهي شاءالله مرا از شکیبایان ان»فرمان الله را در مورد ذبح عملى کن، 
. و این جواب انسانى است که تحمل و صبر و امتثال امر و پروردگار متعالیا بر قضاي 

 به قضاى خدا به او عطا شده است. رضایت
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  به ايگوینده دید که در خواب« ترویه»مفسرین میفرمایند که ابراهیم علیه السلام در شب 
 «.دهدمي  فرمان فرزندت ذبح الله تعالي تو را به»میگوید: وي 

، یا از لي استالله تعا از جانب خواب آیا این که فکر فرو رفت زماني که صبح شد، در این
 ؟ شیطان سوي

 خواب آن شد که متیقن هنگامدید، در این  مانند آن فرا رسید، بار دیگر خوابي شب باز چون
در  دید پس مانند آن نیز خوابيسوم  در شب . سپسو تعالي است سبحان خداي از جانب

، «ترویه» را ایام گانهسه ایام ، اینجهت گشت. بدین مصمم فرزندش بر ذبح هنگام این
 نامیدند.« قرباني»و « شناخت»، «تفکر»یعني: « نحر»و « عرفه»

زیرا  استعلیه السلام  مأمور شد، اسماعیل آن ذبح بهعلیه السلام  ابراهیم که فرزندي البته
 بشارتاین  دنبالنیز به  يو ذبح باشد و بیان مي وي ، مربوط بهحلیم پسري به بشارت
مي  مطرح تولد اسحاق به ( بشارت112)در آیه که اینهاست بعد از بیان ، سپساست آمده

 این ،اسحاق نه استعلیه السلام  اسماعیل کند، ذبیحمي اثبات که از دلایلي شود. همچنین
«. کن را ذبح خود اسحاق یکدانه فرزند آغازین! ابراهیم اي»است:  آمده در تورات که است

 نیز نبود بلکه وي علیه السلام و فرزند یکدانه ابراهیم فرزند آغاز ین اسحاق که در حالي
از « اسحاق» کلمه میشود که ملاحظه بود پساسماعیل  وي و یکدانه فرزند آغازین

را  فرزندشعلیه السلام  ابراهیم . و چوناست آنان هايو تحریف  کتاباهل  هايافزوده
نیز  فرزند دیگري وي به تعالي نمود، حق اطاعت خویش کرد و از خداي آماده ذبح براي

 تفسیر انوار القرآن(.. )است علیه السلام اسحاق همان کرد که ارزاني
 ... اما مناست علیه السلام اسحاق ذبیح کهبرآنند  علم از اهل گروهي»کثیر میفرماید:  ابن
 گرفته نشأت دیگري ، از جايکتاب اهل علماي ، جز از منابعبرداشت این که کنمنمي گمان

خدا  ذبیح علیه السلام اسماعیل پدرشان که فضل بر سر این با اعراب باشد... زیرا یهودیان
 گونه افزودند، همان را بدان اسحاقو کلمه  برده دست راتباشد، حسد ورزیدند لذا در تو

نیز صلي الله علیه وسلم  اکرم رسول از احادیث در بعضي و حتي ریخيأت در روایات که
 کرد. نیز سرایت از صحابه بعضي میان برداشت گونهاین بردند تا بدانجا که دست

صلي الله اکرم فرموده رسول ، ایناست ، اسماعیلکند: ذبیحمي اثبات که از دلایلي همچنین
 ها جدشاناز آن  یکي که«. هستم فرزند دو ذبیح الذبیحین: من انا ابن»علیه وسلم است: 

 بود که نذر کرده ؛ زیرا عبدالمطلبعبدالله است پدرشان علیه السلام و دیگري اسماعیل
 تن ده او را به سازد، یا فرزندان را آسان زمزم حفر چاه برایش خداوند متعال چنانچه

 را بر وي خداوند کار حفر زمزم چون نماید. پس را قرباني از فرزندانش برساند، یکي
 نامبه  کند و قرعه ها را ذبح از آن یکي کهانداخت  عهقرُ فرزندانش ، میانساخت آسان

 داد. عبدالله، صد شتر فدیهذبح  جاي به مد. سر انجامعبدالله برآ

لمََا وَتلََّه  لِل جَبیِنِ﴿ ا أسَ   ﴾۱۰۳فلَمََّ
پس چون )پدر و پسر( هردو )به امر الله( گردن نهادند و )ابراهیم( فرزندش را به پیشاني 

 (۱۰٣بر زمین خواباند.)
 تفسیر:

 و  تسلیم قضا و قدر الهي شدند«: أسَْلمََا» زمانیکه ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام هردو
فرمان الله را پذیرفتند، و ابراهیم فرزند خود اسماعیل را بر جبینش بر زمین خواباند تا ذبح 

علیهم االسلام  ، اسماعیلیعني: ابراهیم یعنى او را روى شکم خواباند.« وَ تلَههُ لِلْجَبِینِ »کند؛ 
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بر  مبادا قلبش را نبیند که اشچهره ذبح وانباند تا در هنگامخ خاک به اشرا بر پیشاني 
 تا فرزندش خواستعلیه السلام  ابراهیم که ؛ محليآید. یادآور میشویم رقت به فرزند دلبندش

بود.  در شام محل قولي: این بود. به جمرات رمي در محل مني کند، قربانگاه ذبح را در آن
 انوار القرآن(.تفسیر )

 ﴾۱۰۴وَناَدَی ناَه  أنَ  یاَ إِب رَاهِیم ﴿
 (۱۰۴کردیم که اي ابراهیم!) ءو او را ندا

 تفسیر:
علیه السلام را در آن حالت هولناک و بزرگ مخاطب قرار داد و  خداوند متعال ابراهیم

بح ندایش کرد:اى ابراهیم! مأموریت خود را انجام دادى و با خواباندن فرزندت براى ذ
 مقصود رؤیایت حاصل شد.

 روایت شده است که چندین بار کارد را به تندى بر گلویش کشید اما آن را نبرید.
که الله تعالي ابراهیم علیه السلام امام صاوى میفرماید: حکمت این امر عبارت است از این

او  را به عنوان دوست برگرفت، پس وقتى از خدا تمناى فرزند کرد و خدا فرزند را به
عطا کرد، فرزند مورد علاقه و محبت ابراهیم علیه السلام قرار گرفت، آنگاه الله فرمان 
ذبح فرزند محبوبش را داد، تا پاکى و صفاى دوستیش نمایان شود. لذا ابراهیم علیه السلام 

 فرمان خدا را به جا آورد و محبت خدا را بر محبت فرزند ترجیح داد.
تى ابراهیم علیه السلام قصد ذبح پسرش را کرد و او را ابن عباس)رض( گفته است: وق

خواباند، پسر گفت: پدر جان! دست و پایم را ببند تا مضطرب نشوم و دست و پا نزنم، و 
خاطر  هایت را جمع کن تا به خون من آغشته نشوند و مادرم آن را نبیند و افسردهلباس

بکش تا مرگ بر من آسان شود، و  شود. و تیغت را تیز کن و به سرعت آن را بر گلویم
توانى لباس مرا به وقتى نزد مادرم بازگشتى سلام من را به او برسان، و اگر خواستى مى 

ى تسلى خاطرش شود. ابراهیم علیه السلام گفت: فرزند دلبندم! در او بدهى که شاید مایه
 .(٣/٣۴٣باشى! )تفسیر صاوى مورد اجراى فرمان خدا چه نیکو یاورى مى 

سِنِینَ﴿ ح  زِي ال م  یاَ إِنَّا كَذَلِكَ نَج  ؤ  ق تَ الرُّ  ﴾۱۰۵قدَ  صَدَّ
خوابت را تحقق دادي ]و فرمان پروردگارت را اجرا کردي[، به راستي ما نیکوکاران را 

 (۱۰۵این گونه پاداش مي دهیم ]که نیت پاک و خالص شان را به جاي عمل مي پذیریم.[ )
 تفسیر:

که آنچه را پروردگار متعال به تو در خواب فرمان داده بود انجام اي ابراهیم! به راستي 
 دادي.
خداوند  .پیوستي و راستي حقیقت را به ساختي و آن خود را راست ! رؤیايابراهیم اي

نکرد  او را ذبح هرچند که فرزندش بر ذبح عزمش صرف متعال ابراهیم علیه السلام را به
 کرد و عملاً هم را فراهم کار ذبح مقدمات کرد زیرا او تمام معرفي شرؤیای کننده راست
 تفسیر انوار القرآن(.داد. ) راستا انجام بود، در این وي در امکان را که آنچه

﴿ بِین  وَ ال بلََاء  ال م   ﴾۱۰۶إنَِّ هَذَا لَه 
 (۱۰۶به یقین این همان آزمایش روشن بود.)

 تفسیر:
 علیه السلام به ذبح فرزندش امتحان و  ن امرى فرمان الهي بر ابراهیمدر حقیقت چنی

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

188 

 (37) –صافات سورهٔ 

که جز صاحبان عزم به انجام چنین کاري استقامت آزمایشى سخت و آشکار بود، چنان
 کنند.نمي

 ﴾۱۰۷وَفدََی ناَه  بذِِب حٍ عَظِیمٍ﴿
 (۱۰۷و ما اسماعیل را در برابر قرباني بزرگي ]از ذبح شدن[ رهانیدیم)

 تفسیر:
علیه السلام گوسفند قوچ بزرگي را فدیه داد تا ابراهیم  خداوند متعال به عوض اسماعیل

هاي مؤکّد علیه السلام آن را به جاي فرزندش ذبح کند و در نتیجه این امر از جملۀ سنتّ 
 در عید قربان شد.

ابن عباس)رض( میفرماید: قوچى بزرگ که چهل سال در بهشت چریده بود. )تفسیر ابن 
 .(٣/۱۸۷یر کث

اما ابو  است سنت واجد شرایط آن براي قرباني ءنزد جمهور علما که وري است:آ قابل یاد
و بر  است شهرها واجب از اهالي متمکن مقیم بر اشخاص قرباني»میگوید:  )رح(حنیفه

اند که: اگر کرده استدلال حکم این بر اثبات آیه با این احناف همچنین«. نیست مسافر واجب
 شود.مي لازم گوسفندي ذبح کند، بر وي را ذبح فرزندش نذر کرد که کسي

خِرِینَ﴿ ناَ عَلَی هِ فيِ الْ   ﴾۱۰۸وَترََك 
 (۱۰۸و در میان آیندگان براي او ]نام نیک[ به جا گذاشتیم.)

 تفسیر:
 نیک و آوازه آیند، ناممي از وي پس که متهایياُ  در میانعلیه السلام  ابراهیم یعني: براي

 .گذاشتیم باقي

 ﴾۱۰۹﴿ سَلَامٌ عَلىَ إِب رَاهِیمَ 
  (۱۰۹بر ابراهیم باد!)درود و سلام 

 تفسیر:
علیه السلام باد که  تحفۀ مبارک، سلامتي از همه آفات و امان از هر ترسناکي نثار ابراهیم

 خلیل خداوند رحمان بود.

ح   زِي ال م   ﴾۱۱۰سِنیِنَ﴿كَذَلِكَ نَج 
 (۱۱۰دهیم.)ما نیکوان را این چنین پاداش نیکو مي

 تفسیر:
همانطوریکه خداوند متعال ابراهیم علیه السلام را به خاطر حسن پذیرش فرمانش پاداش 

 نماید.عطا کرد، به همه بندگاني که دستورش را به وجه نیکو بپذیرند پاداش نیکو عطا مي

مِنیِنَ﴿إِنَّه  مِن  عِباَدِناَ ال م    ﴾۱۱۱ؤ 
 (۱۱۱بي تردید او )ابراهیم( از بندگان مؤمن ما بود )

 تفسیر:
واقعاً هم ابراهیم علیه السلام از بندگان راستکار و اخلاصمند خداوند متعال؛ از بندگاني که 

 به گونۀ شایسته از او تعالي اطاعت کردند.

 علیه السلام: سلسله نسب حضرت ابراهیم
 رسد. فاصله سر ناحور، پسر ساروغ... نسبتش به سام پسر نوح مي ابراهیم پسر تارح، پ

 بین او و نوح بیشتر از هزار سال است، این نسب را مؤرخان به نقل از تورات ذکر 
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اند، اما در قرآن کریم آمده که اسم پدرش آزر بوده که این یکي، قول صحیح و معتمد کرده
توان بر تمامي ه تورات و انجیل راه یافته و نمي باشد، زیرا به عقیده مسلمانان تحریف بمي 

 ها اعتماد کرد. منقولات آن
لیکن جاي تعجب است که بعضي از مفسرین به اعتماد بر منقولات این مؤرخین نام پدر 

اند: آزر کاکاي او بوده است آنچه ایشان را وادار به این  ابراهیم را تارح ذکر کرده و گفته
ت ابراهیم ابو الْنبیاء بوده و پسندیده نیست فردي همچو او از سخن کرده اینکه: حضر

کند،  پدري مشرک بدنیا آمده باشد، اما این مسئله هیچ خللي در قدر و منزلت او ایجاد نمي
کند. چون هدایت بدست خداست هر که را بخواهد هدایت و هرکس را بخواهد گمراه مي

دنیا رفت و این امر منجر به تنقیص قدر  همسر فرعون مؤمن بود اما پسر نوح کافر از
 نشد. ءنبیاأ

 رسول الله صلي الله علیه وسلم تصریح فرموده که: پدر ابراهیم علیه السلام آزر بوده است.
 در حدیث بخاري منقول از رسول الله صلي الله علیه وسلم آمده است:

ات میکند در حالیکه حضرت ابراهیم علیه السلام در روز قیامت پدر خود )آزر( را ملاق»
غبار و سیاهي صورت او را پوشانیده، ابراهیم به او میگوید: نگفتم: مرا نافرماني نکن؟ 

کنم. ابراهیم گوید: خدایا تو وعده داده بودي در  گوید که: امروز تو را نافرماني نميمي
از آورتر است که پدرم دور روز قیامت مرا شرمنده نکني و چه شرمندگي از این شرم

ام. سپس به ابراهیم گوید: رحمت تو باشد؟ خداوند گوید: من بهشت را بر کافرین حرام کرده
 به زیر پاهایت بنگر.

رجوع کنید به )« آلودي مشاهده میکند که در آتش انداخته میشودکند جنازه خون نگاه مي
و این  این حدیث صریح است در اینکه اسم پدر ابراهیم آزر بوده استصحیح البخاري.(

 مطلبي صحیح است که باید آن را بپذیریم.
هخِذُ أصَنَامًا ءَالِهَةً »مفسرابن کثیر )رح( میفرماید:  هِیمُ لِْبَیِهِ ءَازَرَ أتَتَ ]الْنعام: « وَإِذ قَالَ إبِرَٰ

این گیري.( و بدانگاه که ابراهیم به پدر خود آزر گفت: آیا بت هاي را به خدایي مي. )[74
نام پدر ابراهیم را آزر دانسته، جمهور نسب شناسان از جمله ابن آیه به صراحت 

اند: لقب عباس)رض( بر این هستند که نام پدرش تارح و به گفته تورات تارخ بوده، و گفته
کرد تارح بوده است. ابن جریر طبري گوید: قول اصح اینکه اسم بتي که آذر پرستش مي

ام آزر و تارح یا یک نام و یک لقب داشته است پدرش آزر بوده و احتمال دارد دو اسم بن
 .(142صفحه  1البدایة والنهایة جلد و الله اعلم. )

 : کنیۀ ابراهیم علیه السلام
ابن عساکر به نقل از عکرمه گوید: ابراهیم مکني به )ابوالضیفان( یعني پدر مهمانان بود. 

آمدند و هرکس به ار به خانه او مي اند که مهمانان بسیگویم: این کنیه را از آنجا به او داده
آمد مورد احترام و تکریم فراوان واقع مي شد، بسیار سخي بود براي مهمانان خانه او مي

ابراهیم طعام فراواني »برید. ابن جریر به نقل از سدي گوید: گوسفند و گاو و شتر سر مي 
ا که براي هلاک قوم لوط قرآن داستان مهمانان ملائک ر« اد...دبه مردم و مهمانان مي

ي آمده بودند بازگو میکند. در راه خود به سوي قوم لوط بر ابراهیم گذر کردند تا مژده
عطاي یک پسر از سوي خداوند به او بدهند چون ایشان را بدید گمان کرد انسان هستند 

در ترس  ها آورد از آن نخوردند. از آنهااي براي آنان سر برید چون غذا، پیش آن گوساله
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ها مینگریست. بدو خبر دادند که نترسد ملائکه هستند.  و شک افتاد و با حذر و خوف به آن
 سورۀ الذاریات(. 28ـ  24)آیات 

 : تولد حضرت ابراهیم علیه السلام
اي سرسبز ي دمشق )ساحهبعضي از مؤرخین میگویند: ابراهیم علیه السلام در غوطه

ي دمشق در دهي بنام برزه، واقع در کوه قاسیون غوطهخیز جنوبي دمشق( منطقه وحاصل 
به دنیا آمده اما قول مشهور نزد اهل سیر و تاریخ این است که در بابل )سرزمین کلدانیان( 
در عراق چشم به جهان گشود. ابن کثیر بعد از نقل قول اول مي گوید: صحیح این است که 

قه غوطه شام از این جهت برده که وقتي در بابل چشم به جهان گشوده و انتساب او به منط
ي نماز اش )لوط علیه السلام( به آنجا آمد در آنجا به اقامهبه منظور کمک به برادر زاده

 برخاسته است.
 سال از عمر پدرش گذشته بود. او فرزند  75ابراهیم علیه السلام در زماني به دنیا آمد که 
به دنیا آمدند، هاران پدر لوط علیه السلام است بزرگ آزر بود و بعد از او ناحور و هاران 

ي ابراهیم علیه السلام است. اما مؤرخان اهل لوط علیه السلام برادر زاده با این حساب،
کتاب عقیده دارند ابراهیم علیه السلام فرزند وسط آزر است و هاران در زمان حیات پدرش 

از دنیا رفته است.  ن بابل( است،در سرزمین مادریش که همان سرزمین کلدانین )سر زمی
 اما قول اصح، قول اول است.

ازدواج کرد. سارا عقیم بود ابراهیم « سارا»ابراهیم علیه السلام در جواني با زني به نام 
علیه السلام با همسر و پدرش از سرزمین عراق به سر زمین فلسطین هجرت کرد و در 

م آنجا ستاره پرست بودند و به وقت عبادت منطقه حران )شهري در شام( اقامت گزید. مرد
ایستادند وبه پرستش هفت ستاره همت مي گماشتند و بر هر دري از  رو به قطب شمال مي

ها را نصب کرده بودند و براي  ي دمشق هیئتي از یکي از این ستارهدرهاي هفتگانه
 کردند.ستارگان جشن و قرباني بر پا مي

اش لوط تمامي مردم جهان بت پرست بودند. سر و برادر زادهدر آن زمان جز ابراهیم و هم
ابراهیم خلیل با این شرارت به مبارزه برخاست و این گمراهي را باطل اعلام کرد خداوند 

گي حجت بالغه و قاطع به او ارزاني داشته بود، داراي اراده قوي و دید بصیر و از بچه
با آنها مجادله ومناظره میکرد و با برهان خاست و روشن بود با قومش به مناظره بر مي 

پرداخت کسي را یاراي مقاومت با او )در مقام احتجاح( قاطع به رد نظریات ایشان مي
 نبود.

 : هاي سه گانهموضوع دروغ
اما موضوعي که در سنت رسول الله آمده و ظاهر آن اشاره به معصوم نبودن حضرت 

حضرت ابراهیم جز در »لي الله علیه وسلم میفرماید: ابراهیم، على نبینا دارد. رسول الله ص
ي ذات خدا بود )یعني در قرآن ذکر سه مورد مرتکب دروغگویي نشده. دو مورد آن درباره

بلکه بت بزرگتر »و دوم وقتي فرمود: « من مریض هستم»شده است(. اول آنگاه که فرمود: 
با همسرش حضرت سارا خاتون بر  و سومي وقتي همراه« ها کردهها این کار را با آنآن 

 طاغوتي گذر کرد. بدو گفتند: مردي به اینجا آمده و زن بسیار زیبایي همراه دارد.
 پادشاه ستمگر شخصي را بدنبال ابراهیم علیه السلام فرستاد و پرسید این زن با توچه نسبتي 

 دارد؟ فرمود: خواهرم است.
 ظالم بداند تو همسر من هستي بر من غلبه  اش برگشت و گفت: اگر اینپس به سوي خانواده
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 کرده و تو را از من خواهد گرفت اگر از تو پرسید: بگو: خواهر من هستي.
در واقع تو خواهر دیني مني چون بر این کره خاکي جز من و شما موحد دیگري وجود 

نماز ندارد. طاغوت بدنبال سارا فرستاد او را به نزدش آوردند حضرت ابراهیم به اقامه 
مشغول گردید. چون سارا به نزد طاغوت درآمد خواست به او نزدیک شود، زمین او را 
تا زانو بگرفت. گفت: از خدا طلب کن رهایم کند خطري از جانب من تو را تهدید نخواهد 
کرد... حضرت سارا برایش دعا کرد و آزاد گردید... دوباره قصد تعرض نمود... زمین 

را بگرفت... گفت: برایم دعا کن آزاد شوم... زیاني از طرف من  شدیدتر از دفعه قبل او
به تو نخواهد رسید. برایش دعا کرد، آزاد گردید، سپس بر دربان خود بانگ برآورد و 

اید او انسان نیست بلکه شیطان است. بعد هاجره را گفت: این چیست که به نزد من آورده
نزد حضرت ابراهیم برگشت او هنوز در نماز به عنوان خادم بدو بخشید و رهایش کرد. به 

ي ایستاده بود. با دست اشاره کرد کیست؟ گفت: منم سارا خداوند کید آن کافر را به سینه
خود او کوبید و هاجر را به عنوان خادم به من ببخشید... ابو هریره گوید: این است مادر 

 و مسلم(. )روایت از بخاري« شما اي فرزندان آب آسمان )اي ملت عرب(
 در این حدیث مطلبي که دال بر عدم عصمت باشد وجود ندارد. چون رسول الله صلي الله 
علیه وسلم حقیقت معناي دروغ را از این سه کذب اراده نکرده بلکه مقصود این است که 

نمود اما در حقیقت و نفس ها دروغ ميابراهیم در این سه مورد خبرهایي داده، که ظاهر آن
قَالَ »و  [89]الصافات: ﴾ 89﴿إنِيِّ سَقِیم»یزي دیگري منظور داشت وقتي فرمود: الْمر چ

ذَا ها و در واقع قصد نوعي استهزاء و تمسخر به آن  [63]الْنبیاء: « بلَ فعََلَهۥُ كَبیِرُهُم هَٰ
معناي مجازي را قصد کرد که « من مریض هستم»ي خدایان ایشان داشت زیرا از جمله

شنوند مریض هستم... زیرا چنانچه بینند و نميایان دروغین شما که نمي من از پرستش خد
 شود. شود از نظر روحي نیز مریض ميانسان از نظر جسمي مریض مي

ها را به هدایت اند آنمخصوصاً وقتي ببیند که قومش در جهالت و گمراهي سرگردان گشته
 ي خویش بیشتر پافشاري کردند.فراخواند اما به فراخواني او گوش ندادند و بر گمراه

اي بود نیز در واقع دروغ نبود بلکه برهان قاطع و حجت دافعه« بَل فعََلَهۥُ كَبِیرُهُم»جملۀ 
ها را شكستانده؟ از باب  که بر قومش اقامه نمود. وقتي از او پرسیدند: چه کسي این بت

کرد. و چون دید ایشان  هایشان به سوي بت بزرگ اشاره تمسخر و استهزاء به ایشان و بت
 اند.از جواب او در تعجب فرو رفته

ها(  ﴾ از آنها )بت63﴿لوُهُم إِن كَانوُاْ یَنطِقوُنَ  َفَس»اي به آنها داده گفت: جواب ساکت کننده
 سؤال کنید اگر سخن میگویند؟

اما خطاب او به همسرش سارا، )تو خواهر مني( منظورش خواهر ایماني و اعتقادي بود 
 .[10]الحجرات: « إنِهمَا ٱلمُؤمِنوُنَ إِخوَة»نچه خداوند میفرماید: چنا
و مقصودش برادري نسبي نبود چون همسرش بود نه « منحصراً مؤمنان با هم برادرند»

ها را از باب تعریض بگفت نه دروغ شایسته توبیخ، و رسول خدا خواهر... وتمامي این
در تعریض »یعني «. ریض هیچ اشکالي ندارددهان گشودن به دروغ در مقام تع»فرموده: 

 شود. چیزي وجود دارد که مانع افتادن مسلمان در دام دروغ حرام مي
 گانه فوق الذکر با توجه به این تفسیر میتوان گفت: سخن ابراهیم در هیچیک از موارد سه

وده دروغ عمدي تلقي نمیشود تا در عصمت او اخلال وارد کند بلکه نوعي تعریض مباح ب
ُ یَقوُلُ ٱلحَقه وَهُوَ یهَدِي ٱلسهبِیلَ »است.   . )رساله: پیغمبري و پیغمبران (4الْحزاب: ﴾ )4﴿وَٱللَّه
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 .در قرآن کریم شیخ علي صابوني(

الِحِینَ﴿ حَاقَ نبَِیًّا مِنَ الصَّ ناَه  بإِِس   ﴾۱۱۲وَبشََّر 
 (۱۱۲و ما او را به اسحاق که پیامبر و از شایستگان بود مژده دادیم )

 تفسیر:
پروردگار با عظمت به ابراهیم علیه السلام را به فرزند دیگري اسحق بشارت داد، فرزندي 

خداوند متعال  براي وي بر طاعت پاداشي عنوان، به است از شایستگان پیامبر و هم که هم
تسلیم به حکم که براي ابراهیم علیه السلام که؛ در برابر پایداري، انجام اوامر پروردگار و 

 مولایش که همانا ذبیح اسماعل بود، به وي عطا شده.
ى پیامبرى او را داد و نیز وقتى پیامبر شد، ابن عباس میفرماید: در موقع ولادتش مژده

 .(٣/۱۸۹مژده را دریافت کرد. )تفسیر ابن کثیر 

 نسب حضرت إسحاق علیه السلام:
ارا است. او دومین فرزند ابراهیم است. او اسحاق پسر ابراهیم علیه السلام و مادرش س

اند و نبوت ي اطهار تولد او را مژده دادند. انبیاي بني اسرائیل از نسل او بوجود آمدهملایکه
ةَ »ي ابراهیم )اسحاق و اسماعیل( متمرکز گشته است. در ذریه یهتِهِ ٱلنُّبوُه « وَجَعَلنَا فيِ ذرُِّ

 ي ابراهیم قرار دادیم.( و ذریه پیغمبري را در نسل. )[27]العنکبوت: 

 رسالت حضرت اسحاق علیه السلام:

ها )در سرزمیني که آنها سکونت داشتند( )شام و قول راجح اینکه اسحاق به سوي کنعاني 
فلسطین( و در محیطي که ابوالْنبیاء ابراهیم علیه السلام میزیست، مبعوث گردید. رسالت 

 کرد.ا زندگي مياو به سوي قومي بود که در میان آنه

بِینٌ﴿ سِنٌ وَظَالِمٌ لِنَف سِهِ م  ح  یَّتِهِمَا م  حَاقَ وَمِن  ذ رِّ ناَ عَلَی هِ وَعَلىَ إسِ   ﴾۱۱۳وَباَرَك 
و از نسل آن دو )بعضي( نیکو کار و )بعضي( آشکارا و به او و به اسحاق بركت بخشیدیم، 

 (۱۱٣بر خود ظالم بودند. )
الله تعالي برکت و شاستگي را بر ابراهیم و اسحق علیهما « ىٰ إِسْحٰاقَ وَ بٰارَکْنٰا عَلیَهِ وَ عَل»

 السلام فرود آورد 
یتِهِمٰا مُحْسِن  وَ ظٰالِم  لِنَفْسِهِ مُبیِن  » در بین نسل آنها افراد نیکوکار و افراد تبهکار « وَ مِنْ ذرُِّ

گر که با شرک ترسند و گروهي دی قرار دارد. گروهي نیکوکار که از پروردگارشان مي
 دارند.و گناهان بر خویشتن ستم روا مي

را بسیار  دو تن آن فرزندان برخي در تفسیر این آیه مي نویسند که هدف اینست که:
و  ایوب هستند، همچون اسحاق از نسلعلیهم السلام  بیشتر انبیاکه  طوري ، بهگردانیدیم
خود  آشکارا به نیکوکار و برخي و، برخيد و از زاد و ولد آن»علیهماالسلام  شعیب

 « ستمکار بودند
 ها از اینانسان نسل بودن پردازد که مي حقیقت این بیان ، بهجملهبا این  خداوند متعال

 ندارد بلکه حالشانبه  سود و نفعي ، هیچمبارک دودمان و از این عنصر و نژاد شریف
 کهچنان و نژاد پدرانشان نسب باشد، نهمي  خودشان ، اعمالاستسودمند  برایشانآنچه 

 آشکار از ورطه  این به هستند ـ لیکن از تبار اسحاق نیز ـ با وجود آنکه یهود و نصاري
 تفسیر انوار القرآن )جلد سوم( عبدالرؤوف مخلص هروي(اند. )و فساد در افتاده گمراهي

 یعنى کافر )تفسیر طبرى« ظالم لنفسه»یعنى مؤمن، و « محسن»امام طبرى میفرماید: 
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 ۲٣/۵۷ ). 
و ابو حیان گفته است: آیه متضمن وعید براى یهود و ذریت ابراهیم و اسحاق است که به 
محمد ایمان نیاوردند و نیز نشان میدهد که از انسان نیکو، ناپاک متولد میشود. و این امر 

 .( ۷/٣۷۲ر نمیاید. )البحر براى نیکوکار عیب و نقص به شما
 خواننده گان محترم!

ذبح به بیان گرفته شد، ه ذیعبرت و تاریخي بعد از اینکه داستان ابراهیم خلیل الله و قص
هاى بعضى از پیامبران از  ( داستان و قصه148الي  114اینک به تعقیب آن در آیات )

رح مییابد که دراین قصه جمله داستان حضرت موسى و هارون، الیاس و یونس و لوط مط
 ها پند و عبرت بزرگي نهفته است.

ونَ  وسَى وَهَار   ﴾۱۱۴﴿وَلَقدَ  مَنَنَّا عَلىَ م 
 (۱۱۴ )و بتحقیق احسان کردیم بر موسی و هارون.
بِ ال عَظِیمِ﴿ مَا مِنَ ال كَر  مَه  ی ناَه مَا وَقَو   ﴾۱۱۵وَنَجَّ

 (۱۱۵ت دادیم.)و هر دو را با قومشان از بلاي بزرگ )فرعونیان( نجا
 تفسیر:

شان را از شرّ بني  خداوند متعال حضرت موسي و هارون علیهما السلام و قوم همراه
گي، شکنجه وآزار و از اینکه فرزندان شان رابه ه اسرائیل، یعني از غرق شدن، از برد

 نجات داد.، داشتندقتل میرسانند، وزنان شان را زنده نگه مى 

ناَه م  فَكَان    ﴾۱۱۶وا ه م  ال غاَلِبِینَ﴿وَنَصَر 
 (۱۱۶و آنان را یارى دادیم تا ایشان غالب آمدند)

 تفسیر:
مبارکه آمده است که: پروردگار با عظمت موسي علیه السلام و هارون علیه السلام ۀ در آی
غالب و چیره کردیم، و -هایعنى قبطى-شان رایاري کرد، یعنى آنان را بر دشمنانشانوقوم 

ها و فرعونیان غالب ها زیر دست و محکوم آنها بودند، آنان رابرقطبىه مدتکبعد از این
 شان تعالي حاصل کرد.وچیره کردیم.ودین

تبَِینَ﴿ س   ﴾۱۱۷وَآتیَ ناَه مَا ال كِتاَبَ ال م 
 (۱۱۷و هر دو را کتاب بسیار روشنگر عطا کردیم )

 تفسیر:
. الله تعالي براي موسي و خویش در بیان و آشکار و رسا و بلیغ یعني: روشن« الْمُسْتبَیِنَ »

کرد که در بیان، عقاید و احکام بلیغ و رسا و حدود  ءهارون علیهما السلام تورات را عطا
 و احکامش کامل در آن بیان شده بود. یعنى تورات را به آنها دادیم.

تقَِیمَ﴿ س  رَاطَ ال م   ﴾۱۱۸وَهَدَی ناَه مَا الصِّ
 (۱۱۸)خدا پرستي( هدایت کردیم.)و هر دو را به راه راست 

 تفسیر:
الله تعالي موسي و هارون علیهما السلام را به سوي راه راست، راهى که هیچ کجي و 

 انحرافى نداشت هدایت و رهنمایي کرد. 
 طبرى گفته است: آن راه عبارت است از اسلام که بر مبناى آن پیامبران مبعوث شده اند. 

 .(۲٣/۵۸)تفسیر طبرى 
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خِرِینَ﴿وَترََ  ناَ عَلَی هِمَا فِي الْ   ﴾۱۱۹ك 
 (۱۱۹)هاي آینده نام نیک باقي گذاشتیم.براي آن دو در ملت 

هاي آینده براي همیشه نام نیک خداوند بزرگ براي موسي و هارون علیهما السلام در قرن 
 و تمجید و تعریف آنان را جاودانه و پایدار کرد.

ونَ﴿ وسَى وَهَار   ﴾۱۲۰سَلَامٌ عَلىَ م 
 (۱۲۰سلام بر موسي و هارون. )

 تفسیر:
نثار برموسي و هارون ، ایام تا همیشه و جن وانس فرشتگان ما و از سوي از سوي سلام

 جاي به» ستوده وثنا وصفت« نیک نام» واپسین امتهاي علیهما السلام باد. یعني درمیان
 یاد میشود. نیکي به ، از ایشاناست باقي تا جهان که« گذاشتیم

سِنِینَ﴿ ح  زِي ال م   ﴾۱۲۱إِنَّا كَذَلِكَ نَج 
 (۱۲۱ما نیکوکاران را این گونه ثواب مي دهیم.)

 تفسیر:
 شان همانطوریکه خداوند متعال براي موسي و هارون علیهما السلام پاداش اعمال نیکوي

شته باشند پاداش شان اخلاص دارا عطا کرد، به همانگونه همه بندگاني را که در طاعت 
 دهد. مي

مِنِینَ﴿ ؤ  مَا مِن  عِباَدِناَ ال م   ﴾۱۲۲إِنَّه 
 (۱۲۲زیرا هر دو از بندگان خاص با ایمان ما بودند.)

به راستي که موسي و هارون علیهما السلام از بندگان صاحب یقین پروردگار و راسخ در 
 شان بودند.ایمان

سَلِینَ﴿ ر   ﴾۱۲۳وَإنَِّ إلِ یاَسَ لمَِنَ ال م 
 (۱۲٣و بي تردید الیاس از پیامبران بود.)

 «:إلِ یاَسَ »
علیه السلام یکى از پیامبران بنى اسرائیل، پسر یاسین، نواسه هارون علیهم  حضرت الیاس

السلام که در سر زمین بعلبک و غیره تبلیغ مي کرد. و الله تعالي به وسیلۀ رسالت و نبوّت 
 برایش شرف و کرامت بخشید.

( )در تفسیر خویش 982ابو سعود )محمد بن محمد بن مصطفي عمادي متوفاي مفسر شیخ 
به نام ارشاد العقل السلیم الي مزایا الکتاب الکریم( میفرماید: الیاس بن یاسین ازجمله نواسه 

 .( ۴/۲۷۶دختري هارون، برادر حضرت موسى بود. )تفسیر ابو سعود 
. علیه السلام است ادریساو همان  اینکه اول»: کندمي را نقل دو رأي وي کثیر دربارهابن
 خداوند متعال او را بعد از حزقیل که است فرزند فنحاص فرزند نسي او الیاس اینکه دوم
 پرستش را به« بعل» نامبه بتي آنان که گاهآنبرانگیخت  نبوت به اسرائیلبني در میاننبي

 نهي آن ماسواي دعوت و از پرستش تعالي توحید حق سويرا به  آنان بودند و الیاس گرفته
 کرد.

 تلفظّ دیگر إلیاس است. همچون سَیناء و سِینِینَ که «: إلِْ یاسِینَ »در تفسیر نور آمده است: 
هر دو نام سرزمین معیني است. یا إبراهیم و أبراهام، میکال و میکائیل و... دیگر اینکه 

 میفرماید: إِنههُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنینَ. 132در آیه 
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ضمیر مفرد به کار رفته است که مرجع آن إلِْ یاسینَ است. از سوي دیگر، در همین سوره، 
 ﴾120﴿سَلام  عَلي مُوسي وَ هَارُونَ  ﴾109﴿سَلام  عَلي إبِْرَاهِیمَ  ﴾79﴿در آیات: سَلام  عَلي نوُحٍ 

گردد که مذکور است. بنابر این در اینجا هم یغمبري برميها به همان پسلام صدر سخن آیه
سلام بر الیاس است و بس نه پیروان الیاس، یعني الیاسیها. به عبارت دیگر ال یاسین، جمع 

 «.شده باشد، همان گونه که برخي معتقدند« الیاسین»الیاسي نبوده تا بعد از تخفیف 

 آیا حضرت الیاس علیه السلام زنده هست؟
زنده است یا وفات نموده  علیه السلامین و مفسّرین این مسئله را که حضرت الیاس مورّخ

( به حواله علامه بغوي 141صفحه  8اند، اختلاف راي دارند. درتفسیر مظهري )جلد 
روایتي طولاني بیان شده است و در آن آمده است که حضرت الیاس علیه السلام را بر 

ان برده اند، واوهم مانند حضرت عیسي علیه السلام اسب طلایي رنگي سوار کرده بر آسم
 .در آسمانها زنده است. )تفسیر مظهري(

 همچنان علامه سیوطي از ابن عساکر وغیره چندین روایت نقل کرده است که از آنها هم 
 معلوم مي شود که حضرت الیاس علیه السلام زنده است، از کعب احبار منقول است که 

زنده هستند. دونفر در زمین به نامهاي حضرت خضر وحضرت  چهار پیغمبر تا هنوز
لیاس ودو نفر در آسمانها به نامهاي حضرت عیسي و حضرت آدریس علیهم السلام )در اِ 

 .(5جلد  285ـ  282منثور صفحه 
تاجایي که بعضي چنین مدعي هستند که حضرت خضر وحظرت الیاس در هر سال در ماه 

 15ع مي شوند وروزه مي گیرند. )تفسیر قرطبي جلد رمضان در مقام بیت المقدس جم
 .(116صفحه 

وهومن الاسرائیلات التي لاتصدق ولا تکذب بل الظاهران »ودر باره ي آنها مي نویسد: 
( و نیز فرموده است که چندین روایات 338صفحه  1)البدایه والنهایه جلد « صحتها بعیدة

به عمل آمده است اما همه آنها قابل اطمینان از آنها نقل کرده که با حضرت الیاس ملاقات 
نیستند، یا از این جهت که سند آنها ضعیف است و یا از این جهت که افرادي که این روایت 

 .(239صفحه  1به آنان منسوب شده است مجهول مي باشد. )البدایه والنهایه جلد
ذ از اسرائیلات است، در ظاهر چنین معلوم میشود که نظریه رفع الیاس به آسمان ها ما خو

چنانکه در بائیبل آمده است، که او جلو مي رفت و صحبت میکرد تا ببیند، گاري ها و اسب 
در اثر گرد  وبادي به آسمان ها رفت. « ایلیاه»هاي طلایي آنها را از هم جدا کردند و 

 .(11ـ 2)سلاطین 
بار دوم به زمین مي آیند،  بنابر این، این عقیده در یهود انتشار یافته بود که حضرت الیاس

چنانکه وقتي که حضرت یحیي علیه السلام مبعوث شد آنها دراین اشتباه قرارگرفتند که او 
حضرت الیاس است، در انجیل یوحنا آمده است که آنها از او پرسیدند که تو کیستي؟ آیا تو 

ست( او گفت نه نیستي؟ )واضح باد که در بائبل نام حضرت الیاس، ایلیاه آمده ا« ایلیاه»
 (.21001خیر. )یوحنا 

چنین معلوم مي شود که این قبیل روایات از کعب احبار ووهب بن منبه که از علماي ماهر 
علوم اهل کتب بودند، در میان مسلمانان انتشار یافته است وگرنه در قرآن و حدیث هیچ 

به آسمانها ثابت شود،  دلیلي در این مورد وجود ندارد، که از آن زنده ماندن یا رفتن الیاس
فقط روایتي در مستدرک حاکم آمده است که آن حضرت علیه السلام در راه تبوک با 
حضرت الیاس ملاقات کرده است، اما این روایت به تصریح محدثین موضوع است، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

196 

 (37) –صافات سورهٔ 

بل هو موضوع قبح الله من وضعه وماکنت احب ولا اجوز »وعلامه ذهبي فرموده است که 
( بلکه این حدیث 286صفحه  5)در منثور جلد « لحاکم الي ان یصحح هذا آن الجهل یبلغ با

موضوع است، نفرین خداوند بر کسي باد که این حدیث را جعل کرده است، من فکر نمي 
کردم که شخصي مانند حاکم نسبت به این مورد تا این حد نا آگاه باشد، که این حدیث را 

 صحیح قرار بدهد.
 ! خواننده گان محترم

آیا خضر و الیاس زنده هستند؟ سوالي ر یکي از روز ها؛ ازامام بخاري درمورد اینکه د
بعمل آمده: امام بخاري در جواب فرمودند که چطور میشود آنها زنده باشند در صورتیکه 

هیچ کس از آنهایي که الآن بر روي زمین زنده »پیغمبر صلي الله علیه و سلم فرموده است:
 «.آینده زنده خواهد بود هستند بعد از صد سال

ته »خداوند متعال در قرآن میفرماید:  ن قبَْلِکَ الْخُلْدَ أفََإنِ مِّ فهَُمُ  وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّ
 (،34سورۀ الْنبیاء: «)الْخَالِدُونَ 

و ما براي هیچکس قبل از تو زندگي جاویدان را قرار ندادیم، مگر اگر تو بمیري )یعني
  اهند ماند؟(.ایشان جاویدان خو

والذي نفسي بیده لو کان موسي »پیامبر صلي الله علیه و سلم در حدیثي فرموده است که 
)قسم به کسي که جان من در دست اوست اگر موسي « یعني حیا ما وسعه إلا أن یتبعني"

زنده بود او چاره اي جز پیروي از من را نداشت( پس اگر خضر زنده بود و نبي بود بهتر 
نمي بود و اگر زنده بود و ولي بود بهتر از ابوبکر نمي بود پس بهر صورت  از موسي

  چاره اي جز پیروي از پیامبر صلي الله علیه و سلم را نداشت.
اگر از آنهایي که اعتقاد به زنده بودن خضر هستند بپرسي که زنده بودن و پنهان بودن او 

واب شان چه خواهد بود؟ پس حکمت در دشت ها و کوه ها چه منفعتي براي مسلمین دارد ج
  زنده بودن او چیست؟

پس با ادله شرعي و نقلي و عقلي فوق الذکر معلوم میشود که خضر علیه و الیاس علیه 
السلام فوت کرده است. لذا بر مسلمانان است تا در بابت سکوت اختیار نمایند و در باره 

ل نمایند. یعني اینکه نه آنها را اسرائیلات به تعلیم آن حضرت صلي الله علیه وسلم عم
 تکذیب نمایند ونه آنرا تصدیق. والله سبحانه و تعالي اعلم.

َّق ونَ﴿ مِهِ ألََا تتَ  ﴾۱۲۴إذِ  قاَلَ لِقوَ 
 (۱۲۴ترسید؟)وقتي که به قومش گفت: آیا )از الله( نمي 

 تفسیر:
ستش غیر خدا زمانیکه الیاس علیه السلام به قوم خود )بنى اسرائیل( گفت: آیا از پر

با اخلاص عبادت، ترک شرک و معاصي قرار دهید، وتا فقط او رامورد پرستشنمیترسید؟ 
 و یگانه شناختن الله تعالي تقواي الهي را در پیش گیرید.

سَنَ ال خَالِقِینَ﴿ ونَ أحَ  ع ونَ بَع لًا وَتذََر   ﴾۱۲۵أتَدَ 
 (۱۲۵مي کنید؟!)را مي پرستید و بهترین آفرینندگان را رها « بعل»آیا بت 
 تفسیر:

 کنید،  را پرستش مى« بعل»در این آیه مبارکه به قوم میفرماید: شما چگونه آیا این بت بنام 
 نمایید؟! و عبادت و پرستش پروردگار خود یعنى نیکوترین خالقان را رها مى

 ي در حالیکه او احسن الخالقین است، موجودات را از عدم آفریده و بعد از مردن زنده م
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 گرداند، در آفرینش استحکام بخشیده و صنعُ نیکو دارد؟
 پرستش پرستیدند و سپسرا مي  آندر عصر الیاس شام مردم که است آن بتي نام «بعل»
 نیز معمول شد. اسرائیلبني  میان آن

 در لبنان« بعلبک»و شهر آنها به نام  .پروردگار است معناي به« بعل»میفرماید:  قرطبى
 (.۱۵/۱۱۶قرطبى باشد. )تفسیر مي  بت این به منسوب

لِینَ﴿ وََّ َ رَبَّك م  وَرَبَّ آباَئِك م  الْ   ﴾۱۲۶اللَّّ
 (۱۲۶)الله را، که پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست.

 تفسیر:
 کنید.عبادت و پرستش بهترین خالق را که آفریدگار و روزي دهندۀ شماست آنرا رها مى

ونَ﴿ ضَر  ح  م  لمَ   ﴾۱۲۷فَكَذَّب وه  فإَِنَّه 
 (۱۲۷پس او را تکذیب کردند. پس بدون شک آنان )در دوزخ( احضار خواهند شد.)

لَصِینَ﴿ خ  ِ ال م   ﴾۱۲۸إِلاَّ عِباَدَ اللَّّ
 (۱۲۸اند.)مگر آن بندگان خداوند كه اخلاص یافته

 تفسیر:
 عبودیتایمان به الله داشته باشند، آنعده از بندگان که به جز آنعده از بندگاني از قوم الیاس که 

و در طاعتش صداقت داشتند به یقین که  باشند. ساختهاو خالص  را تنها براي و پرستش
 دهد.خداوند متعال با فضل و کرمش چنین اشخاصي را قطعاً از عذاب نجات مي

خِرِینَ﴿ ناَ عَلَی هِ فيِ الْ   ﴾۱۲۹وَترََك 
 (۱۲۹)هاي آینده نام نیک باقي گذاشتیم.در ملتو براي او 

و تا روز قیامت نام نیک و تمجید از الیاس علیه السلام را بر قرار داشتیم. )تفسیر تفسیر:
 .( ٣/٣۴۶جلالین 

 ﴾۱۳۰سَلَامٌ عَلىَ إِل  یاَسِینَ﴿
 (۱٣۰سلام بر آل یاسین.)

 تفسیر:
 اسمي ، چراکهاست شده اضافه آن به« نون»و « یا»و  است الیاس »الیاسین»هدف از 
 «.سینین»و طور « سینا»است: طور  . و نظیر آناست اعجمي

مؤمنان همراهش میباشند. و به عنوان « إِلْیٰاسِینَ الیاس»همچنان مفسران میفرمایند هدف از 
 اند.تغلیب با او جمع شده

شود: الیاس و آل یاسین، مانند مى باشد؛ چون گفته طبري میفرماید: ال یاسین نام إلیاس مى 
موسوم است. « إل یاسین»و « الیاس»میکال و میکائیل، و الیاس دو نام دارد، پس به 

 .(.۲٣/۶۱)تفسیر طبري 
 آوردند. ایمان حقش پیام به که دینش بر او و بر اهل یعني: سلام«  یاسین آل علي سلام»

سِ  ح  زِي ال م   ﴾۱۳۱نِینَ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَج 
 (۱٣۱ما نیکوکاران را این گونه ثواب مي دهیم.)

مِنیِنَ﴿ ؤ   ﴾۱۳۲إِنَّه  مِن  عِباَدِناَ ال م 
 (۱٣۲بي تردید او از بندگان مؤمن ما بود.)

سَلِینَ﴿ ر   ﴾۱۳۳وَإنَِّ ل وطًا لمَِنَ ال م 
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 (۱٣٣و بي تردید لوط از پیامبران بود.)

 لوط علیه السلام:
 اهاليله پیامبران مي باشد که الله تعالي وي را به هدات قوم خود به لوط علیه السلام از جم

 فرستاد. پیامبري به« سدوم»شهر 
هاي الْعراف، هود، الحجر، الشعراء و النمل و غیره به  بصورت کل ذکر لوط در سوره

 شده است. میان آورده
ابراهیم علیه السلام لوط پسر هاران پسر تارح یعني آذر است. بدین وسیله نسبت او به 

ي ابراهیم علیه السلام بود و خداوند او را در زمان میرسد. لوط علیه السلام برادر زاده
ابراهیم علیه السلام مبعوث فرمود، در داستان ابراهیم علیه السلام بیان کردیم که ابراهیم)ع( 

 و هاران و ناحور برادر و همگي از آذر بودند.
 اهیم علیه السلام ایمان آورد. روش هدایت او را در پیش گرفت. لوط علیه السلام به ابر

. [26]العنکبوت: ﴾ 26﴿امَنَ لَهۥُ لوُطۘ وَقَالَ إنِيِّ مُهَاجِر  إِلىَٰ رَبيُِِّٓۖ إنِههۥُ هُوَ ٱلعزَِیزُ ٱلحَكِیمُ   فَ »
که کنم چرا لوط به ابراهیم ایمان آورد )ابراهیم( گفت: من به سوي پروردگارم هجرت مي)

 او مقتدر و حکیم است.
ي سفرها همراه او بود. وطوریکه در فوق بعد همراه او از عراق هجرت کرد و در همه

هم یاد آور شدیم خداوند او را به سوي اهل سدوم که در منطقه کشور فعلي اردن است، 
د ي نسبي وجوها مبعوث گردیده بود هیچ رابطهمبعوث کرد وبین او وقومي که در میان آن 

نداشت چون عضو قبیله نبود. بر خلاف صالح و هود و شعیب که از میان قبایل خود مبعوث 
 گردیده بودند.

لوط را فرستادیم و او به قوم . )[80]الْعراف:  «وَلوُطًا إِذ قَالَ لِقوَمِهِ »شاید عبارت قرآني: 
مبعوث گشته است. ها اشاره به این واقعیت باشد، زیرا نگفته از میان خود آنخود گفت:...( 

شمسي، 1394)پیغمبري و پیغمبران در قرآن کریم شیخ علي صابوني تاریخ طبع )عقرب( 
 هجري(. 1436

مَعِینَ﴿ لهَ  أجَ  ی ناَه  وَأهَ   ﴾۱۳۴إذِ  نَجَّ
 (۱٣۴)نجات دادیم.اش، همگى را، به خاطر بیاور زماني را كه او و خانواده

 تفسیر:
منان همراه و اهل و اولادش را از عذاب سخت و از خداوند متعال لوط علیه السلام مؤ

 مجازاتش سالم نگهداشت.

وزًا فِي ال غاَبِرِینَ﴿  ﴾۱۳۵إِلاَّ عَج 
 (۱۳۵ مگر پیر زني كه در میان آن قوم باقي ماند )و به سرنوشت آن ها گرفتار شد(.)

و  یعني اینکه همسر لوط کافر بود، و ایمان نیاورد و از زمره ماندگاران در عذاب
 نابودشدگان درآمد.

 همسر لوط علیه السلام:
همسر لوط علیه السلام به دلیل اینکه به الله  واحد ایمان نداشت، با هلاک شدگان به هلاکت 
رسید و عذابي که بر قوم فرود آمد دامنگیر او نیز شد، وملاحظه میداریم بادرنظرداشت 

ي ال او نبخشید. زیرا الله تعالي وعدهاینکه او همسر یک پیامبر است، سودي وفایده ای  به ح
هُ وَأهَلَهۥُُٓ إلِاه ٱمرَأتَهَۥُ »ها بود:  هلاکت همه کافران را داده بود و او هم از جملۀ آن فَأنَجَینَٰ
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بِرِینَ  ي را نجات )پس لوط و مؤمنان بر او و خانواده .[83]الْعراف: ﴾ 83﴿كَانَت مِنَ ٱلغَٰ
 ي نابود شوندگان گردید.(.ملهدادیم مگر همسرش را که او از ج

نام همسر لوط  ق(، مینویسد:581-508) علامه مفسر عبدالرحمن بن احمد سهیلي اندلسى
 بود و لوط با دو دخترش از هلاکت نجات پیداکرد.« والهه»

برخي از تاریخ نویسان مینویسند: بحر میت که اکنون به بحر لوط معروف است و قبل از 
هایي که آنرا سرنگون و زیرو وجود نداشته است و بر اثر زلزله  حادثۀ نابودي قوم لوط

رو کرد به طرزي که عمق آن چهارصد متر از سطح بحر بیشتر گردید، به وجود آمده 
 اند.است. کاوش گران آثار شهرها و روستاهاي قوم لوط را در اطراف بحر یافته

ندیده و بدبو تبدیل کرد نه آبش قابل ابن کثیر میفرماید: خداوند سرزمین این ملت را به بحرگ
استفاده است و نه سرزمین اطراف آن و این درس عبرتي براي همۀ آیندگان است و 

هاي از قدرت و عظمت الله سبحان وتعالی  به شمار میرود که این چنین از ستم کاران نشان
 کثیر(. تفسیر ابنو وناسپاس انتقام مي گیرد )براي معلومات مزید مراجعه شود به 

خَرِینَ﴿ ناَ الْ  ر   ﴾۱۳۶ث مَّ دَمَّ
 (۱٣۶سپس دیگران را هلاک کردیم.)

 تفسیر:
ترین بعد از اینکه پروردگار با عظمت تکذیب کنندگان قوم لوط را به شدیدترین و فجیع

هایى از نوع سجیل وجه هلاک و نابود ساخت. دهات و قریجات آن زیر ور گردید، سنگ 
رو قرآن عظیم الشان آن را به )دمرنا( بیان ساخت، همه این سزا اینبر آنان باراندیم، از 

 براي آنان واقع شد، و در ضمن مایۀ عبرت جهانیان گردانید.

بِحِینَ﴿ ص  ونَ عَلَی هِم  م  رُّ  ﴾۱۳۷وَإِنَّك م  لَتمَ 
 (۱٣۷.)کنیدو البته شما صبحگاهان بر سرزمین ایشان عبور مي

 تفسیر:
 کرد که تبدیلو متعفني  گندیده دریاچه را به خداوند متعال شهرشان»میفرماید: کثیر  ابن

« لوط بحیره» نام، به دریاچه این دارد، که بد بو و بد مزه بس وآبي زشت بس منظري
 )تفسیر ابن کثیر(.«. قرار دارد اردن شرق و نزدیک مشهور است

 ﴾۱۳۸وَباِللَّی لِ أفَلََا تعَ قِل ونَ﴿
 (۱٣۸آیا تعقلّ نمي کنید؟ )کنید، و نیز گاهي در شب عبور مي

سَلِینَ﴿ ر   ﴾۱۳۹وَإِنَّ ی ون سَ لَمِنَ ال م 
 (۱٣۹و البته یونس از پیغمبران بود. )

 یونس علیه السلام:
( این 148ـ  139است که در آیات ) داستان و آخرین ششمین داستان یونس علیه السلام،

 سورۀ تذکر یافته است:
در چهار سوره )سوره هاي نساء، انعام، یونس و مبحث یونس علیه اسلام بصورت کل 

ي قلم با لقب صاحب نبیاء با لقب ذي النون و در سورهأي صافات( با ذکر نام و در سوره
 الحوت آمده تذکر یافته است.

 سلسله نسب حضرت یونس علیه السلام:
 اند: متيّ که نام او یونس بن متي است و گفته اندمؤرخین در سلسله نسب تنها بر این متفق 
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 نبیاء جز او و حضرت عیسي کسي به مادرشان نسبت داده أمادر یونس بوده و در میان 
برند. یونس علیه السلام از بني اسرائیل نشده است. اهل کتاب او را )یونان بن امتاي( نام مي

رسد و بنیامین برادر شفیق لام مي است و نسبش به بنیامین یکي از اولاد یعقوب علیه الس
 یوسف علیه السلام بود.

 دعوت حضرت یونس علیه السلام:
خداوند متعال او را به سوي مردم نینوا در منطقۀ موصل عراق فرستاد زیرا مردم آن دیار 

ها رواج پیدا کرده بود. بت پرستش گرفتار بت پرستي شده و عبادت بتان در میان آن 
 نام داشت.« ارعشت»میکردند که 

حضرت یونس از شام به منطقه موصل مهاجرت کرد مردم آن دیار را به خدا پرستي 
ها و اقوام به دعوت وي پاسخ مثبت ندادند. )ملاحظه دعوت نمود ولي چون بیشتر ملت 

 (34شود سورۀ سبأ آیه 
 ادت ها را به یکتا پرستي و عب ها بود آن حضرت یونس مرتب مشغول دعوت و تبلیغ آن

 هاي به غلاف پوشیده شده پاسخي  هاي ناشنوا و دل کرد ولي جز گوشخداوند دعوت مي
ها را در صورت ایمان از ایشان دریافت نکرد سرانجام از دست ایشان به تنگ آمد و آن

ها به درازا کشید خشمگینانه از نیاوردن به عذاب تهدید کرد. چون نافرماني و سرکشي آن 
ها را به عذاب خدا بعد از سه روز تهدید کرد، چنین پیدا است ارج شد و آن ها خمیان آن 
ها نیز در مقابل وي را تهدید به کشتن کردند و او را تعقیب نمودند. سرانجام از میان  که آن
ها ها خارج شد و قبل از اینکه خداوند به او دستور هجرت بدهد فرار کرد و از میان آن آن

که خداوند او را به خاطر این خروج عجولانه مؤاخذه نخواهد کرد و در رفت و گمان برد 
 تنگنا قرار نخواهد داد. 

 سرنوشت یونس علیه السلام در درون شکم ماهي:
سرنوشت یونس بعد از خروج از شهر، چون از میان قومش خارج شد به ساحل بحر رفت، 

را به قعر دریا فرو برد تا به امر الجثه او را بلعید. ماهي وي به امر خدا یک ماهي عظیم 
خداوند هم او را تأدیب کند هم از وي نگهداري و حفاظت به عمل آورد. او درقعر بحر و 

ُٓ »گفت: در بطن ماهي مشغول تسبیح و استغفار و راز و نیاز با خداوند خود بود و مي لاه
لِمِی
نَكَ إنِيِّ كُنتُ مِنَ ٱلظهٰ ُٓ أنَتَ سُبحَٰ هَ إلِاه خدایي جز او نیست پاکي و . )[87]الْنبیاء: ﴾ ۸7﴿نَ إِلَٰ

 ي ستمگران بودم.(عیبي سزاوار توست و من از جملهبي
خداوند دعاي او را استجابت فرمود و از غم و نگرانیش برهانید، سپس به ماهي دستور 
ود داد او را به کنار دریا )به هواي آزاد( بیاندازد و در حالیکه علیل و مریض و ناتوان ب

 از شکم ماهي به خارج پرتاب شد. او سه شبانه روز در شکم ماهي بماند.
بعد از اینکه حضرت یونس علیه السلام توان راه رفتن را در خود یافت به میان قومش 

ها را مؤمن به خدا و توبه کننده یافت منتظر بازگشت او بودند تا دستورات  بازگشت و آن
ها ماند عملي نمایند. تا زمانیکه خدا میخواست در میان آنوي را پیروي کنند و امر او را 

و به تعلیم و تربیت آنها پرداخت آنها را به راه راست و هدایت خداوند ارشاد میفرمود: 
خداوند در زمان اقامت یونس و بعد از وي نیز )براي زماني( امنیت و اطمینان به قوم نینوا 

ها مسلط هي روي آوردند خداوند کساني بر آن)موصل( بخشید. بعد چون به فساد و گمرا
کنند چنانکه احادیث و روایات تاریخي آن را نقل مي ها را به نابودي کشانید،کرد که تمدن آن

 تا عبرت گیرندگان از آن درس عبرت بگیرند.
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هزار بوده است.  120بناءً به روایت منقول از ابن عباس)رض( تعداد نفرات قوم یونس 
هُ إِلىَٰ مِائْةَِ ألَفٍ أوَ »ض( در این روایت از این آیه استفاده کرده که: ابن عباس)ر وَأرَسَلنَٰ

)یونس کم کم بهبودي یافت( و او را به سوي جمعیت یک  .[147]الصافات: ﴾147﴿یزَِیدُونَ 
پیغمبري و پیغمبران در قرآنکریم شیخ علي صابوني )صد هزار نفري یا بیشتر فرستادیم. 

 هجري( 1436شمسي، 1394قرب( تاریخ طبع )ع

ونِ﴿  ﴾۱۴۰إذِ  أبَقََ إلِىَ ال ف ل كِ ال مَش ح 
 (۱۴۰سوي کشتي پر از مردم پناه برد.)وقتي که به

 تفسیر:
رود. گریخت. این کلمه بیشتر براي گریختن بندگان از پیش صاحبانشان به کار مي  «:أبَقََ »

 دگار است.اینجا مراد ترک کردن قوم و قبیله بدون اجازه پرور

حَضِینَ﴿ د   ﴾۱۴۱فسََاهَمَ فَكَانَ مِنَ ال م 
 (۱۴۱پس در قرعه کشي شرکت کرد و از بازندگان شد.)

 تشریح لغات .اصطلاحات:
 کشي شرکت کرد.در قرعه «:سَاهَمَ »
 مغلوبان. قرعه به نام ایشان درآمدگان. فرو انداختگان. «:الْمُدْحَضِینَ »

 تفسیر:
ثر طوفان وامواج بحر به خطر غرق شدن مواجه شد، ملوانان براي بعد از اینکه کشتي به ا

نجات کشتي در میان مسافران سوار بر کشتي قرعه انداختند تا به منظور سبک ساختن 
کشتي و قرار گذاشتند؛ هر که قرعه به نامش آمد به بحر انداخته شود، در این حین قرعه 

 بحر پرتاب کردند.علیه السلام بر آمد، و او را به  به نام یونس

لِیمٌ﴿ وت  وَه وَ م   ﴾۱۴۲فاَل تقَمََه  ال ح 
 (۱۴۲پس آن ماهي بزرگ او را بلعید، و او در خور ملامت بود.) 
کار. مستحقّ سرزنش. کسي که کاري کند یا گناه «:مُلِیم  » نوعي ماهي بزرگ. «:الْحُوتُ »

 حرفي بزند که سزاوار سرزنش و درخور لومه شود.

لَا  سَبِّحِینَ﴿فلََو   ﴾۱۴۳أنََّه  كَانَ مِنَ ال م 
 (۱۴٣كنندگان نبود.)و اگر او از زمره تسبیح

 تشریح لغات و اصطلاحات:
(. دعا کنندگان 166/  عبادت کنندگان )ملاحظه شود سوره هاي: صافاّت «:الْمُسَبحِِّینَ »

 (.15/  ، سجده41، نور / 79نبیاء / أ)نگا: 
 تفسیر:

گویان و ثنا خوانان نبود، و م در طول زندگي خویش از جملۀ تسبیحاگر یونس علیه اسلا
داد و نمیگفت: کرد و نیز با تسبیحش به دوام ذکر در شکم ماهي ادامه نمي بسیار عبادت نمي

 ، در شکم ماهي تا زماني که قیامت به وقوع«لَا إِلَهَ إلِاه أنَْتَ سُبْحَانَكَ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظهالِمِینَ »
 شد.شدند ماندگار مي پیوستي و مردم زنده مي

 

مِ ی ب عَث ونَ﴿ نهِِ إلِىَ یوَ   ﴾۱۴۴للََبثَِ فِي بطَ 
 (۱۴۴برد.)در شكم آن تا روزى كه مردمان برانگیخته شوند به سر مى
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 تفسیر:
تا روزي که برانگیخته شوند. مراد مدفون شدن براي «: إِلي یَوْمِ یبُْعَثوُنَ »ماند.«: لبَِثَ »
 شوند.میشه است. چرا که او در دل ماهي و ماهي در دل زمین تا روز رستاخیز دفن مي ه

عطاء گفته است: خداى متعال به ماهى الهام کرده بود که شکم تو را براى یونس زندان 
رو سالم مانده بود، و هیچ تغییرى ایم. از این ایم، اما او را خوراک تو قرار ندادهقرار داده
 .(۴/۲۷۷ض نشده بود. )تفسیر ابو سعود بر او عار
نَكَ إِنِّي » ماهي در شکمذوالنون  دعاي»است:  آمده شریف در حدیث حَٰ ُٓ أنَتَ سُب  هَ إلِاه

ُٓ إِلَٰ لاه
لِمِینَ 

 دعایش کهکند، جز ایندعا نمي در امري آن به مسلماني بود، هرگز هیچ« كُنتُ مِنَ ٱلظهٰ
 «.گیرديقرار م مورد اجابت

ناَه  باِل عَرَاءِ وَه وَ سَقِیمٌ﴿  ﴾۱۴۵فَنَبذَ 
باز او را )پس از چندین روز( از بطن ماهي به صحراي خشکي افکندیم در حالي که 

 (۱۴۵مریض و ناتوان بود.)
 تفسیر:

 او را انداختیم. او را افکندیم. مراد این است که کاري کردیم که ماهي او را از  «:نبََذْنَاهُ »
سرزمین برهوت و خالي از درخت و گیاه و  «:الْعرََآءِ »خود پرت کند.دهان 

 مریض. «:سَقِیم  »ساختمان.

 ﴾۱۴۶وَأنَ بتَ ناَ عَلَی هِ شَجَرَةً مِن  یَق طِینٍ﴿
 (۱۴۶.)و بر بالاى ]سر[ او درختى از ]نوع[ كدو رویانیدیم

 تفسیر:
در صحرا بود، بر سر او بوتۀ خداوند متعال میفرماید، براي یونس علیه السلام در حالیکه 

کدو رویاندیم تا بر او سایه افکند و او را از حرارت آفتاب مصؤن بدارد. وحتي از میوه 
 اش بخورد.
داشتند و  الله صلي الله علیه وسلم کدو را دوست رسول که است آمده شریف در حدیث

 «.است ، یونسبرادرم درخت این»میفرمودند: 
هاى پهن است. ابن جوزى گفته است: از این خت کدو است که داراى برگ در «یقطین»

باشند و هایش انبوه و خنک و پر سایه مى  ى کدو را یادآور شده است که برگجهت بوته
شود؛ زیرا وقتى یونس از بحر بیرون آمد، پوست بدنش مگس را مگس بدان نزدیک نمى 
مر ناشى از تدبیر و حکمت و لطف خدا بود. و و این ا.( ٣/۱۷۶تحمل نمیکرد. )التسهیل 

بعد از اینکه حالش بهبود یافت طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم الله تعالي او را نزد قومش 
 بازگرداند.

 فواید کدو بي نهایت زیاد است که از آن جمله میتوان:»کثیر میفرماید:  ابن
 رویدن اش )به سرعت سبز ومي دود(. سرعت -
 دارد. که ايو نرمي و طراوت بزرگي سبب به آن برگ هاي دنافگنسایه  -
 نمیشود. نزدیک آن به مگس اینکه -
 نیکو دارد. تغذیه آن میوه اینکه -
 «.شودمي خورده با مغز و پوست و پخته خام اینکه -

سَل ناَه  إلِىَ مِائةَِ ألَ فٍ أوَ  یَزِید ونَ﴿  ﴾۱۴۷وَأرَ 
 (۱۴۷یكصدهزار ]نفر از ساكنان نینوا[ یا بیشتر روانه كردیم.) و او را به سوى
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 ﴾۱۴۸فَآمَن وا فمََتَّع ناَه م  إلِىَ حِینٍ﴿
 (۱۴۸.)مند ساختیمآنگاه ایمان آوردند و ما نیز آنان را تا مدتى بهره

 تفسیر:
 نبوت هاي نشانه بعد از آنکهزمانیکه یونس علیه السلام به پیش قوم خویش رسید، قوم هم 

آوردند، و قومش او را تصدیق کردند و متابعتش نمودند.  او ایمان کردند، به را مشاهده وي
هایش بهره مند ساخت. شان از نعمت در نتیجه خداوند متعال ایشان را تا آخر مدّت عمرهاي 

 .(٣/۱۷۶و الله تعالي عذاب را از آنان برداشت )التسهیل 
 خواننده گان محترم!

 149اینکه در این سورۀ مبارکه مبحث در باره پیامبران به آخر رسید، در )آیات بعد از 
کنندگان کفار مکه و برچیده شدن عقاید مشركان، بحث بعمل مي ( دربارۀ تکذیب170الي 

 آید طوریکه میفرماید:

م  ال بنَ ونَ﴿ تفَ تِهِم  ألَِرَبكَِّ ال بَناَت  وَلَه   ﴾۱۴۹فاَس 
 (۱۴۹ا پروردگارت را دختران و آنان را پسران است.)پس از مشركان بپرس آی

 تفسیر:
برند به خداوند متعال اي پیامبر! از قومت بپرس: که چگونه دختران را که از آنها بد مي 

عدالتي در حکم  دهند، این تحکّم باطل و بي و پسران را که دوست دارند به خود نسبت مي
 چیست؟

الله  دخترانند ـ به پندارشان بهرا ـ که  ادني جنس انیعني این چگونه حکمي است! که آن
 میدهند؟ آیا این خود نسبت پسرانند ـ بهپندارشان  به را ـ که و اولي اعلي تعالي و جنس

 ؟نیست و حماقت جهل منتهاي
ن خدایند مراد فرشتگان است که بنا به عقیده تباه خود میگفتند: فرشتگان دخترا «:الْبنََاتُ »

(. البتهّ پسر و دختر در پیشگاه الله 27آیه  ، نجم57آیه  ، نحل116آیه  )سوره هاي: بقره
متعال ارزش یکسان دارند و معیار شخصیت هر دو پاکي و تقوا است. ولي استدلال قرآن 

است که مطالب طرف را بگیرند و به « ذکر مسلمّاتِ خصم»در اینجا به اصطلاح از باب 
 (.22آیه  باز گردانند. نظیر این معني )سورۀ: نجمخود او 

 ﴾۱۵۰أمَ  خَلقَ ناَ ال مَلَائِكَةَ إِناَثاً وَه م  شَاهِد ونَ﴿
 (۱۵۰اند؟)ایم و ایشان شاهد بودهیا آنكه ما فرشتگان را اناث آفریده

 تفسیر:
ان آنان( اي پیامبر! از کافران بپرس: آیا در روزي که خداوند متعال فرشتگان را )به گم

دختر آفرید حضور داشتند و اکنون بر مبناي معرفتي شهادت میدهند؟ یعنى آیا وقتى 
ها را مؤنث قراردادیم فرشتگان پاک سرشت را خلق کردیم، آنها شاهد بودند که مافرشته

 تاچنین دروغ و بهتانى را سر کرده اند.

م  مِن  إِف كِهِم  لیَقَ ول ونَ﴿  ﴾۱۵۱ألََا إنَِّه 
 (۱۵۱)از جهل خود( بر خدا دروغي بسته و میگویند.)اشید! که آنان آگاه ب

 تفسیر:
 زشت خود. تنها از روي خیال پردازیهاي خود. هاي بنا به دروغ «:مِنْ إِفْكِهِمْ »

 در این آیۀ مبارکه اعلام میدارد که اي مردم!
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ت میدهند. افتراي فرزند و ذریت نسب وندبه خداء آگاه باشید این مشرکان به دروغ و افترا
 هاي ناپسندي استوار است.بزرگ و خیال

م  لَكَاذِب ونَ﴿  ﴾۱۵۲وَلدََ اللَّّ  وَإنَِّه 
 (۱۵۲گویند!)الله فرزندي آورده! ولي آنها قطعاً دروغ مي

 تفسیر:
ابو سعود فرموده است: آیه استئناف است و به منظور ابطال نظر و مذهب فاسد آنان آمده 

که اساس آن جز بر دروغ روشن و افتراى ناپسند مبتنى نیست و در است، به این معنى 
 .(.۴/۲۷۸این مورد اصلاً دلیلى ندارند. )ابو سعود 

بَنِینَ﴿ طَفىَ ال بنَاَتِ عَلىَ ال   ﴾۱۵۳أصَ 
 (۱۵۳)آیا ]الله [ دختران را بر پسران ترجیح داده است؟

ونَ﴿ ك م   ﴾۱۵۴مَا لَك م  كَی فَ تحَ 
 (۱۵۴کنید؟) چگونه حکم و فیصله ميشما را چه شده است، 

 تفسیر:
مي  و منزه گویید، پاکمي و الله تعالي از آنچه است این حکم و این پندار شما نادرست

اید و پسران را که باشد. زیرا دختران را که خود دوست ندارید به خداوند پاک نسبت داده
 دهید.مورد پسندتان است به خویشتن نسبت مي

ونَ﴿ أفَلَاَ   ﴾۱۵۵تذََكَّر 
 (۱۵۵گردید؟ )آیا عبرت نمي

 تفسیر:
دانید که روا نیست براي الله تعالي فرزندي باشد؛ آیا فاقد تمییز و درک هستید که آیا نمي 

نیاز است، کسي را نزاده، از کسي زاده  فهمید؟ زیرا او بيبودن این گفتار را نمى  ءخطا
سعود گفته است: آیا به بداهت عقل متوجه بطلان  نشده و برایش همتایي وجود ندارد. ابو

شوید که در عقل هر انسان با خرد و ابلهى نقش بسته است؟ )ابو سعود این گفتار نمى 
۴/۲۷۸).. 

بِینٌ﴿  ﴾۱۵۶أمَ  لَك م  س ل طَانٌ م 
 (۱۵۶در این باره دارید؟) يآیا شما دلیل روشن

 تفسیر:
فرماید: آیا برهان و دلیلى روشن و برهانى در این آیۀ مبارکه توبیخى دیگر است که می

واضحي براي درستي ادّعاي خویش در دست داریدکه دختران را به خداوند بزرگ نسبت 
 دهید؟مي 

 ﴾۱۵۷فأَ ت وا بِكِتاَبِك م  إنِ  ك ن ت م  صَادِقِینَ﴿
 (۱۵۷گویید كتابتان را بیاورید. ) پس اگر راست مى

 تفسیر:
 گویید، کتاب تان را، کتابي نازل ميیش صادق هستید وراست یعني اگر شما در گفتار خو

 شده آسماني خویش را که بر درستى ادعا و گمان شما گواهى میدهد، ارائه بدهید. واین
 باشد بلکه داشته عقلي گاهمیگویید، نمیتواند تکیه گرداند زیرا آنچه شما ثابت رابراي حجت
 داند.ي آنرا جایز نم طورکلي به عقل
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 دهد که در گفتار غلط خود  باشد و نشان مىدر آیه مبارکه منظور بیان ناتوانى آنها مى 
 سندى شرعى و منطقى و عقلى در دست ندارند. 

ونَ﴿ ضَر  ح  م  لمَ   ﴾۱۵۸وَجَعلَ وا بیَ نهَ  وَبَی نَ ال جِنَّةِ نسََباً وَلَقدَ  عَلِمَتِ ال جِنَّة  إنَِّه 
بتي قایل شدند،در صورتي که جنیان به خوبي مي دانند که ]روز قیامت میان الله و جن، نس

 (۱۵۸براي محاسبه( احضار خواهند شد. )
 تفسیر:

در آیۀ فوق قرآن عظیم الشأن افسانۀ دیگر مشرکین مورد بحث قرار میدهد وآن اینکه آنها 
، فرشتگان جنهأجنه رابطه دارد و از ازدواج خدا با أگمان میکردند که خداى سبحان با 

 اند.متولد شده
« ً  مشرکان در بین الله تعالي و اجنه خویشاوندى و نسب قرار « وَجَعَلوُا بَینَهُ وَ بَینَ الَْجِنهةِ نَسَبا

اند. آنها میگویند: خدا اجنه را نکاح کرده و از این ازدواج فرشتگان متولد شدند. )سبحانه داده
ا( خدا کاملاً از آنچه ستمکاران میگویند پاک و و تعالى عن ما یقول الظالمون علوا کبیر

 باشند و دختران خدا هستند. مبرا میباشد. بعد از آن گمان کردند فرشتگان مؤنث مى
 :158 ۀشأن نزول آی

وَجَعَلوُا بَینَهُ وَبیَنَ »جویبر از ضحاک از ابن عباس)رض( روایت کرده است: آیۀ  -908
 قبیلۀ از قریش: سلیم، خزاعه و جهینه نازل شده است. در بارۀ سه« الْجِنهةِ نَسَباً...

گفتند: از مجاهد روایت کرده است: بزرگان قریش مي« شعب الایمان»بیهقي در  -909
ها دختران فرشتگان دختران خدا هستند. ابوبکر صدیق گفت: پس مادرشان کیست؟ گفتند: آن

 ﴾ را نازل کرد.158ةُ إِنههُمْ لمَُحْضَرُونَ﴿بزرگان جن هستند. پس الله: وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنه 

ا یصَِف ونَ﴿ ِ عَمَّ  ﴾۱۵۹س ب حَانَ اللَّّ
 (.۱۵۹خدا ذات پاکش از این اوصاف که )از جهل( به او نسبت میدهند منزّه است.)

 تفسیر:
کنند منزّه و مقدّس خداوند بزرگ از اوصافي که دشمنان کافرش او را بدان وصف مي

لي تنها و تنها به اوصافي موصوف است که خویشتن را بدان وصف کرده است، بلکه اوتعا
 یا پیامبرش او را بدان توصیف نموده است.

لَصِینَ﴿ خ  ِ ال م   ﴾۱۶۰إِلاَّ عِباَدَ اللَّّ
 (۱۶۰)کنند(. به جز بندگان مخلص الله )که او را به شایستگي توصیف مي

 ﴾۱۶۱فإَِنَّك م  وَمَا تعَ ب د ونَ﴿
 (۱۶۱شما و آنچه را مي پرستید.)و بي تردید 

 تفسیر:
پرستید به عبادت و پرستش آن بت ها وتماثل مي  که ، آنچهکافران اي« شما در حقیقت»

است در آمدني  دوزخ به را که گر نیستید مگر کسيرا گمراه کسها مصروف هستید. هیچ
 واردش جهنم به که است مقدر کرده يو و او براي رفته الهي در علم را که یعني: جز کسي

 )تفسیر انوارالقرآن: عبد الرؤوف مخلص فشارند.  بر کفر خود پاي اند کهکساني کند و آنان
 هروي(.

 ﴾۱۶۲مَا أنَ ت م  عَلَی هِ بفِاَتنِیِنَ﴿
 (۱۶۲توانید کسي را با فتنه و فساد از راه الله منحرف سازید.)هرگز نمي
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 ﴾۱۶۳وَ صَالِ ال جَحِیمِ﴿إِلاَّ مَن  ه  
 (۱۶٣)خودش( مایل باشد که وارد دوزخ گردد.)جز آن کس را که 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 مخففّ صالي، کسي که با آتش بسوزد. از ماده )صلي( که سوختن باآتش است  «:صَالِ »

 )تفسیر نور(. (.12، انشقاق/70/)سورۀ: مریم

 ﴾۱۶۴مَع ل ومٌ﴿وَمَا مِنَّا إِلاَّ لهَ  مَقاَمٌ 
 (۱۶۴و هیچ یک از ما فرشتگان نیست مگر اینکه براي او مقامي معین است.)

 تفسیر:
 پرستش ها براي در آسمان جز اینکه از ما نیست ايفرشتهگویند: هیچ مي یعني: فرشتگان

 خداي شگاهدر پی عبودیت به فرشتگان اعتراف دارد. این و معین معلومجایي  سبحان خداي
 هیچ »است:  آمده شریف . در حدیثاست خویش پرستشگران رد پندارهاي ، برايسبحان
«. قرار دارد ، یا قیامسجده در حال ايفرشته بر آن جز اینکه دنیا نیست در آسمان جایي

 )تفسیر انوار القرآن: عبدالرؤوف مخلص هروي(

افُّونَ  ن  الصَّ  ﴾۱۶۵﴿وَإِنَّا لنَحَ 
 (۱۶۵)ایم. و در حقیقت ماییم كه ]براى انجام فرمان خدا[ صف بسته

 :165شآن نزول آیۀ 
 ابن ابوحاتم از یزید بن ابومالک )روایت کرده است: مردم در ابتدا پراکنده نماز مي -910

افُّونَ »خواندند. پس آیة  د به ( نازل شد و به مسلمانان دستور دا165« )وَإنِها لنَحَْنُ الصه
 صفوف منظم نماز بخوانند.

ونَ﴿ سَبحِّ  ن  ال م   ﴾۱۶۶وَإِنَّا لنَحَ 
 (۱۶۶). و البته این مائیم که تسبیح گویانیم

 تفسیر:
ماییم که خداى سبحان را از هر وصف ناشایست منزه و مبرا میگویند:  در ادامه فرشتگان

 گو و ثناخوانیم.او را تسبیح ستاییم، و در هر وقت و زمان دانیم و به عظمت و کبریا مىمى 
ى فرشتگان متضمن جواب افرادى است که آنها را دختران و در التسهیل آمده است: گفته

دانستند؛ زیرا خود فرشتگان به بندگى و فرمانبرى خود اعتراف کرده و شرکاى خدا مى
 .( ٣/۱۷۷اند. )التسهیل خداى عز و جل را تنزیه نموده

 ﴾۱۶۷ول ونَ﴿وَإنِ  كَان وا لیَقَ  
 (۱۶۷گفتند. )و هرچند مشرکان مي

لِینَ﴿ وََّ رًا مِنَ الْ   ﴾۱۶۸لَو  أنََّ عِن دَناَ ذِك 
 (۱۶۸اگر نزد ما کتابي چون کتاب هاي آسماني پیامبران پیشین بود.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
اي: هاي آسماني انبیاء است )ملاحظه شود سورۀ همراد کتابي، همچون کتاب  «:ذِكْراً »

لِینَ » (.50و  24و  2، انبیاء آیات 9و  6، حجر آیات  69و  63آیات   اعراف  «:الْوه
 (.196و  184و  137و  26، شعراء آیات 43، فاطر آیه 13و  10)حجر آیات 

 تفسیر:
 شک بي»میشد  بر ما نازل و انجیل تورات چون هاي پیشینیان از کتاب یعني: اگر کتابي
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 ساخته او خالص را براي پرستشمان گمانیعني: بي« خداوند میشدیم یافتهاخلاص  از بندگان
 .ورزیدیم او کفر نمي و به

لصَِینَ﴿ خ  ِ ال م   ﴾۱۶۹لَك نَّا عِباَدَ اللَّّ
 (۱۶۹بي تردید از بندگان خالص شده خدا مي شدیم. )

عت مولاي خویش اخلاص آوردیم و در عبادت و طایعني ما به پروردگار خویش ایمان مي 
 ورزیدیم.مي

ونَ﴿ فَ یَع لمَ  وا بهِِ فسََو   ﴾۱۷۰فَكَفَر 
 (۱۷۰)نتیجه کفرخود را( خواهند دانست. )ولى ]وقتى قرآن آمد[ به آن كافر شدند وزودي 

 ! خواننده گان محترم
 ( به بحث در باره تأیید پیامبران و وعده ي پیروزي به 181الي  171) متبرکه  در آیات

 ان پرداخته میشود طوریکه میفرماید:آن

سَلِینَ﴿ ر   ﴾۱۷۱وَلَقدَ  سَبَقتَ  كَلِمَت ناَ لِعِباَدِناَ ال م 
 (۱۷۱و البته وعدۀ نصرت ما در بارۀ بندگان فرستادۀ ما قبلاً ثبت و صادر شده است.)

ته است، فرمان ما از پیش صادر شده است. فرمان ما از پیش این گونه رف«: سَبَقَتْ كَلِمَتنَُا»
 وعده ي ما پیشي گرفته است. کلمتنا: سخن ما، فرمان ما. 

ونَ﴿ م  لَه م  ال مَن ص ور   ﴾۱۷۲إِنَّه 
 (۱۷۲)ایشانند كه نصرت یافتگانند.البته 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ونَ »  یاري شدگان، پیروز شوندگان.«: ال مَن ص ور 

م  ال غاَلِب ونَ﴿ ن دَناَ لَه   ﴾۱۷۳وَإنَِّ ج 
 (۱۷٣ه لشکر ما )بر دشمن( غالبند.)و همیش
 تفسیر:

(. یادآوري: وعده خداوند مبني 21آیه  . پیروزمندان. )سورۀ: مجادلهظفرمندان «:الْغَالِبوُنَ »
؛ نه مطلق. مشروط به بر پیروزي لشکر اسلام و غلبه مؤمنان، یک وعده مشروط است

هاي الهي با افکار و برنامه  بندگان حقیقي و لشکریان راستین خدا بودن و تلاش در مسیر
 آسماني.

اند: نصرت و پیروزى خدا براى مؤمنان محقق است، اما اینکه در بعضى از مفسران گفته
کند؛ زیرا اساس و قاعده بر پیروزى اند به این قاعده خللى وارد نمىمعارک شکست خورده

وند و یا اینکه شو نصرت است، و در بعضى موارد یا به سبب تقصیر خود مغلوب مى 
 صورت آزمایش و امتحان را دارد. )صفوة التفاسیر محمد علي صابوني(

م  حَتَّى حِینٍ﴿  ﴾۱۷۴فَتوََلَّ عَن ه 
 (۱۷۴پس تا مدتي از آنان روي بگردان.)

 تفسیر:
 ایشان را به حال خود بگذار. از آنان روي بگردان و صبر داشته باش )سورۀ  «:فتَوََله عَنْهُمْ »

تا زماني. مراد تا زمانیکه به تو اجازه جنگ  «:حَتيّ حِینٍ » (.91/  ، انعام81ء / هاي: نسا
 شان ميگردانیم و ننگ شکست و رسوائي بدي  میدهیم و تو را بر آنان چیره و پیروز مي

 چشانیم.
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ونَ﴿ فَ ی ب صِر  ه م  فسََو   ﴾۱۷۵وَأبَ صِر 
 (۱۷۵)هم خواهند دید.و)عناد وسرکشي( آنان رابنگر، پس به زودي خودشان 

 تفسیر:
کند. خود آنان نیز انتظار بکش و مراقب باش که به زودي خداوند متعال با آنان چه مي

 حتماً انجام اعمال و جزاي کفر خویش را خواهند دید.

تعَ جِل ونَ﴿  ﴾۱۷۶أفََبِعذََابنِاَ یسَ 
 (۱۷۶كنند؟!)آیا آنها براي عذاب ما عجله مي

 تفسیر:
 . زود فرا رسیدن را میخواهند مراد از عذاب مذکور در شتابزده خواستارند«: نَ یَسْتعَْجِلوُ»

 نبیاء أ، 48آیه  خروي است )سورۀ: یونساُ ( و عذاب 28/  آیه، عذاب دنیوي )سورۀ: سجده
 (.48آیه   ، یس29، سبأ آیه  71آیه  ، نمل38آیه 

 :176شأن نزول آیۀ 
 کرده است: مشرکان گفتند: اي محمد! عذابي جویبر از ابن عباس )رض( روایت  -912

ترساني به ما نشان بده و به شتاب بیاور، پس خداي بزرگ آیة  که همواره ما را از آن مي
را نازل کرد. این روایت به شرط بخاري و مسلم صحیح « ﴾176أفَبَعَِذَابنَِا یسْتعَْجِلوُنَ﴿»

 است.

ن ذَرِینَ﴿فإَِذَا نَزَلَ بسَِاحَتِهِم  فسََاءَ صَباَ  ﴾۱۷۷ح  ال م 
پس چون )عذاب ما( به ساحت آنان نازل شود، پس بیم داده شدگان چه بامداد بدي خواهند 

 (۱۷۷)داشت!
 تفسیر:

در آیۀ مبارکه آمده است: یعنى آن را بعید ندانند؛ چون وقتى عذاب گریبان تکذیب کنندگان 
ى را خواهند داشت. عذاب را کنند و چه بامدادان بدرا گرفت، چه بد روزى را شروع مى

 کند.ى آنها را بر مىور شده و ریشهبه لشکرى تشبیه کرده است که در بامدادان به آنها حمله
 نزل بساحتهم: به خانه ي آنان فرود آمد، به در آنان آمد. ساء: بدشد، بد است.

 گیرد.مي انجام صبح زود، در هنگام که از هجومي است ، عبارتدر نزد اعراب «:صَباَح  »
مسلمانان وقتي به جنگ خیبر رفتند؛ شب، در اطراف قلعه هاي آن  مؤرخان مي نویسند:

جا به استراحت پرداختند وسحرگاهان خود را براي جنگ آماده کردند و پس از اداي نماز 
 صبح، سوار شدند و به طرف قلعه ها به راه افتادند.

لمانان، بي خبر بودند و با بیل و داس و سبد مردم خیبر تا آن لحظه از نزدیک شدن مس
وسایر وسایل زراعتي به سوي کشتزارها میرفتند. ناگهان لشکر مسلمانان را دیدند وبه خانه 

پیامبر فرمود: « محمد. سوگند به خدا، محمد و سپاهش آمدند.»هایشان بازگشتند وگفتند: 
شویم و از هشدارها پند نگیرند؛ بد الله اکبر، خیبر سقوط میکند. ما هرگاه بر ملتي وارد »

)تفسیر فرقان، شیخ بها «. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین« »سحرگاهي دارند.
 الدین حسیني(

م  حَتَّى حِینٍ﴿  ﴾۱۷۸وَتوََلَّ عَن ه 
 (۱۷۸.)و تا مدتى از آنان روى بگردان

 تفسیر:
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داده شده بگذرد و هنگام عذاب  اي پیامبر! از کافران صرف نظر کن تا مهلتي که براي آنان
 شان فرا رسد.

ونَ﴿ فَ ی ب صِر   ﴾۱۷۹وَأبَ صِر  فسََو 

 (۱۷۹و وضع كارشان را ببین، آنها نیز به زودي )محصول اعمال خود را( میبینند.)
 تفسیر:

کند، خود آنان نیز انتظار بکش و مراقب باش که خداوند بزرگ به زودي با آنان چه مي
 جۀ اعمال خویش را خواهند دید.عاقبت کارها و نتی

( خواندیم، اشاره به شکست و رسوائي حتمي دنیوي 175و  174همان طوریکه در آیات )
گر بیان 179و  178هاي کافران، وپیروزي و والائي قطعي دنیوي مؤمنان دارد، و آیه

 ست.دین و ایمان ا مجازات و کیفر سخت الهي و ناکامي و بدبختي قطعي اخروي افراد بي

ا یَصِف ونَ﴿ ةِ عَمَّ  ﴾۱۸۰س ب حَانَ رَبكَِّ رَبِّ ال عِزَّ
 (۱۸۰پروردگارت که داراي عزت است از آنچه او را به آن توصیف میکنند، منزّه است.)

سَلِینَ﴿ ر   ﴾۱۸۱وَسَلَامٌ عَلىَ ال م 
 (۱۸۱و سلام و تحیت الهي بر رسولان گرامي او باد.)

ِ رَبِّ ال عاَلَ  د  لِِلَّّ  ﴾۱۸۲مِینَ﴿وَال حَم 
 (۱۸۲وحمد وستایش مخصوص خداوندي است كه پروردگار عالمیان است.)

 تفسیر:
و در خاتمه سپاس و ستایش الله  را لایق است که پروردگار تمام خلایق است و از توصیف 
ناپسند کفار پاک و منزه است، که در این سوره اقوال ناپسند فراوانى را از آنها نقل کرده 

 است.
 پایان مییابد: ( ۱۸۲تا  ۱۸۰یب سوره با تنزیه و تقدیس الله پاک )آیات بدین ترت

از احادیث متبرکه فضیلت خواندن این آیات بعد از نماز و ختم مجلس ثابت است بناءً علیه 
فواید این سوره را بر همین آیات متبرکه ختم میکنیم الهی ! جمیع مؤمنان مخلص را تا آخر 

سبحان ربك رب العزة عما یصفون و سلام على المرسلین »بر همین عقیده محکم دار 
 « والحمدلله رب العلمین

 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 

 ومن الله التوفیق
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حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بِس 

 سوره ص
 (23) –جزء 

 در مکه نازل شده وداراي هشتاد وهشت آیه وپنج رکوع میباشد.« ص»سورۀ 

 :تسمیهه وج
سوره هاي مکي که در  ۀوهشتمین سورۀ قرآن عظیم الشأن واز جملسي «ص»ۀ سور
 بیست و سوم جاي گرفته است. جزء

 تلفظ نام این سوره:
. یا با تنوین تنوین ، بدون«صادِ »آن یا کسرۀ«صادَ » و فتح «صادْ »دال  سکون به« صاد»

 و این استمقطعات  از حروف حرف . اینستا ضعیف تنوین کسر بدون به آن و قرائت
 علم خداوند متعال کهاست  ها، از رموزيسوره ابتداي ۀمقطع از حروف آن و امثال حرف

 .است داده اختصاص خودش آنها را به
 نامگذارى سورۀ:

 ن است. در ابتداي آ« ص»به دلیل وجود حرف مقطعه « صاد»گذاري این سوره به نام نام
موسوم است زیرا یکى از حروف هجا میباشد تا به « ص»ى این سوره به علتي به سوره

اعجاز قرآن اشاره کند، و آن اینکه این کتاب اعجازآمیز از این حروف ترکیب یافته است 
 ى آن، اولین و آخرین را به مبارزه طلبیده است.که خداوند متعال به وسیله
 ف سوره:تعداد آیات، کلمات و حرو

آیه،  88طوریکه گفتیم داراي  پس از سوره ی قمر شرف نزول  یافته و« ص»سورۀ 
معلومات درمورد تعداد )آیات، کلمات وحروف تفصیل حرف مي باشد.) 3061کلمه و 735

 .(قرآن عظیم الشأن( را مي توانید در سورۀ طور تفسیر احمد مطالعه فرماید.
 صافات:ۀ با سور «ص»ارتباط سوره 

اگر پندنامه و کتابی همانند کتابهای »ر سوره ی صافات از زبان کافران می گوید: آخ
حال آن که « پیشینیان برای ما می آمد، بی شک از بندگان مخلص پاکدل الله می شدیم.

 هم تفصیل، این مجمل است. «  صاد»آرزویشان تحقق یافت؛ اما نگرویدند. سرآغازسوره 
صافات  ۀلى براى سورمِ كمُ در حقیقت  «ص»که:سورۀ  یعنی بصورت کل گفته میتوانیم

است، همانند طس در اول سوره ی نمل پس از شعراء، طه و انبیا پس از مریم و یوسف 
شباهت « صاد »بندى مطالب سوره پس از هود.و  همچنان قابل تذکر است که: طبقه 

وصیات این زیادى با سورۀ صافات دارد، و از این نظر كه سوره مكى است تمام خص
علیه وسلم در الله سوره ها را در زمینه بحث از مبداء و معاد و رسالت پیامبر اسلام صلي 

بخش ء بر دارد. این مبادي را با مطالب حساس دیگرى آمیخته، و در مجموع معجونى شفا
 براى همۀ جویندگان راه حق فراهم ساخته است.

 یادداشت: 
ده تلاوت میباشد. شما میتوانید معلومات تفصیلي داراي سج« سورۀ ص( »25و  24آیات )

 حکم سجدۀ تلاوت را در سورۀ النجم تفسیر احمد مطالعه فرماید.در مورد 
 : «ص»محتواي سورۀ 

 ور شدیم سورۀ ص در مکه نازل شده است و محور آن همان محور آطوریکه قبلاً هم یاد 
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 قاید اسلامى میباشد.هاى مکى است که عبارت است از پرداختن به اصول عسوره
 آغاز مییابد.« امى»ل بر پیامبر مُنَزَ گر و ۀ سوره با قسم یاد کردن به قرآن معجز -

به  وند متعالانگیز است، و خداقرآن عظیم الشأن شامل اندرزهاى رسا و اخبار شگفت 
قرآن قسم یاد کرده است که قرآن حق است و محمد صلىّ الله علیه و آله و سلمّ پیامبر 

 ت.اس
و دعوت شان به  موضوع و محور اصلي این سوره دربارۀ پیامبر صلي الله علیه وسلم -

توسط مشرکین  بر او نازل کرده است و توحید واخلاص با کتابي است که الله تعالي
 مورد انکار قرار گرفته است، به بحث مي پردازد.

و یگانگى خدا، طوریکه مشرکین از دعوت حق پیامبرصلي الله علیه وسلمّ به توحید 
؟»زده میشوند.  شگفت  «أجََعَلَ الَْآلِهَةَ إِلٰهاً وٰاحِداً إِنه هٰذٰا لَشَيء  عُجٰاب 

بعداً ازآن سرنوشت و عاقبت ستمکاران و تبهکاران پیشین را براى کفار مکه مثال زده  -
که درتکذیب وگمراهى راه افراط را پیش گرفتند، وعذاب و آزارى را یادآور میشود 

 به سبب فساد و تبهکاریشان آن را دیدند و چشیدند.که 
و ء در این سوره به منظور تسلى خاطر پیامبر صلىّ الله علیه وسلم در برابر استهزا -

پیامبران نفر از  ۹تکذیب کفار مکه و براى تخفیف آلام و اندوهش، به نقل داستان 
ت سلیمان علیه ود علیه السلام و فرزندش، حضرؤگرامى از جمله داستان حضرت دا

الله السلام، پرداخته است که خداى متعال پیامبرى و پادشاهى را با هم به او عطا کرد. 
و امتحان و آزمایش آنان را مطرح میکند. بعد از آن به یادآورى آزمایش حضرت تعالي 

ایوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل و حضرت ذالکفل مى 
ى آزمایش پیامبران و برگزیدگان به صورتى خدا را در زمینهترتیب سنت پردازد. بدین

 سریع و مختصر بیان کرده است.
در این گیتى و به آفرینش شگفت  وند متعالبه دلایل قدرت و یگانگى خدا «ص»سورۀ  -

کند که این عالم ترتیب خاطر نشان مىانگیز او در این جهان اشاره کرده است، و بدین 
ده است، و منزلگاهى دیگر لازم است تا نیکوکار و تبهکار پاداش هستى بیهوده خلق نش

 خود را بگیرند.
و مقام والاي او و سجده کردن لقت انسان خِ در مورد  ههمچنان در این سور -

براي آدم؛ داستان شیطان و آدم علیه السلام، قسم شیطان براغواي بشر؛ و در  فرشتگان
 امبر اسلام صلي الله علیه وسلم است.نهایت تهدید همۀ دشمنان لجوج و تسلي پی

ى تمام پیامبران نیز هست، همچنان این سوره  با بیان وظیفۀ اساسى پیامبر که وظیفه -
 خاتمه یافته است.
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 «ص»ترجمه و تفسیر سورۀ 
حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بِس 

 به نام خداي بخشایندۀ ومهربان

رِ  ك  آنِ ذِي الذِّ  ﴾۱﴿ص وَال ق ر 
 تفسیر:

صاحب مقام ذکر )و ص. )مفهوم این حرف به الله تعالي معلوم است( قسم به قرآني که 
فار کُ عزّت و شرافت و پند آموز عالمیان، قسم به قرآن که پر از نصحیت است )که آنچه 

ویا هم قسم به قرآنى که داراى  نکار رسالت شما مي گویند درست نیست،اِ در مورد 
 (۱)باشد(.پایه مى  شرف و مکانت بلند

 تفسیر:
ک رِ »ابن عباس)رض( گفته است:   (.٣/۱۹۶یعنى داراى شرف است )مختصر «ذِي الَذِّ

حروف مقطعات است و طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم خداوند متعال به ۀ صاد؛ از جمل
بزرگش معنایش داناتر مي باشد؛ هرچند مي دانیم که معناهاي ارزنده دارد. الله پاک به کتاب 

که در آن موضوعاتي چون موعظه بندگان، یادآوري از روز بازگشت، نصیحت و تشویق 
 به توشه گیري و آمادگي براي روز رستاخیز آمده سوگند یاد کرده است.

 :8 – 1شأن نزول آیات 
احمد، ترمذي، نسائي و حاکم به قسم صحیح از ابن عباس)رض( روایت کرده اند:  -913

زرگان قریش به عیادتش رفتند و نبي کریم صلي الله علیه وسلم نیز ابوطالب مریض شد ب
 ها از پیامبر به نزد ابو طالب شکوه و شکایت کردند.   در آن وقت به عیادت او رفت. آن

 ؟خواهيگفت: اي برادر زاده! از قومت چه مي 
ر پرتو آن خواهم که یک کلمه را به زبان بیاورند تا دها مي از آن  آن حضرت فرمودند:

 برداري کند و عجم خراجگزارشان گردد فقط یک کلمه. ها فرمان  تمام عرب از آن
 ابو طالب گفت: آن کلمه کدام است؟ 

 : لا إله إلا الله: خدایي نیست جز خداي یکتا. فرمودپیامبر 
رْآنِ ص وَالْقُ »ۀ انگیز و عجیب است. آنگاه آی ها گفتند: تنها یک خدا، این یک امر شگفت آن

کْرِ  ةٍ وَشِقَاقٍ  ﴾۱﴿ذِي الذِّ ن قرَْنٍ فنََادَوْا وَلَاتَ  ﴾2﴿بَلِ الهذِینَ کَفرَُوا فيِ عِزه کَمْ أهَْلکَْنَا مِن قبَْلِهِم مِّ
نْهُمْ وَقَالَ الْکَافرُِونَ هَذَا سَاحِر  کَذهاب   ﴾3﴿حِینَ مَنَاصٍ  نذِر  مِّ أجََعَلَ  ﴾4﴿وَعَجِبوُا أنَ جَاءهُم مُّ

وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أنَِ امْشُوا وَاصْبرُِوا عَلىَ آلِهَتِکُمْ  ﴾5﴿هَةَ إِلهَاً وَاحِداً إِنه هَذَا لَشَيء  عُجَاب  الْآلِ 
کْرُ أأَنُزِلَ عَلیَهِ ال ﴾7﴿مَا سَمِعْنَا بهَِذَا فيِ الْمِلهةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إلِاه اخْتِلَاق   ﴾6﴿إِنه هَذَا لَشَيء  یرَادُ  ذِّ

ا یذوُقوُا عَذَابِ  ن ذِکْرِي بَلْ لمَه  نازل شد. آنهادر بارۀ  ﴾8﴿مِن بَینِنَا بَلْ هُمْ فيِ شَکٍّ مِّ
 2، حاکم 456« تفسیر»، نسائي در 3232، ترمذي 2583، ابویعلي 227/  1احمد  -2
از ابن عباس)رض( روایت  722« شأن نزول»، واحدي در 188/  9، بیهقي 432 /

 457دانند. این حدیث داراي متابع است که نسائي . حاکم و ذهبي این را صحیح ميکرده اند
روایت کرده و به شرط مسلم صحیح مي  432/  2آورده اند. حاکم  362/  2و احمد 

 (.1212« زاد المسیر»شمارد و ذهبي هم با او موافق است. 
 خواننده گان محترم!
مورد عقاید مشركان و اشاره اي به احوال ملل ( گفتگویي در 16الي  1در آیات متبرکه )

 دروغ پرداز پیشین، بحث بعمل می أورد .
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ةٍ وَشِقاَقٍ﴿ وا فيِ عِزَّ  ﴾۲بَلِ الَّذِینَ كَفَر 
 (۲)که منکر اویند( درمقام غرور وسرکشي وعداوت حق هستند.)بلکه کافران 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 قت.مخالفت با حق و حقی«: شقاق»تکبر.«: عزة»

 تفسیر:
اند و با پیامبر صلىّ الله علیه وسلم سر دشمني یعني اینکه کافران در نخوت و تکبر فرو رفته

 و مخالفت را در پیش گرفته اند.
کافران به سبب یافتن  مفسر کبیر جهان اسلام شیخ ناصرالدین عبدالله بیضاوي میفرماید که:

بینى در مقابل به سبب تکبر و خود بزرگ اند، بلکه خللى در قرآن راه کفر را پیش نگرفته
حق، به قرآن کافرند و به دلیل مخالفت با الله و پیامبر به آن کافرند )تفسیر بیضاوى 

۲/۱۴۶).. 
مفسر تفسیر کابلي میفرماید: این قرآن عظیم الشأن  )صاحب عظمت وبزرگی وخطب ( 

را براه هدایت و معرفت  عالي مرتبه )که مملو از نصائح است و بطریق نهایت موثر مردم
رهنموني میکند( به آواز بلند شهادت میدهدکه انگار بعض مردم از صداقت قرآني و انحراف 
آنها از رسالت محمد صلي الله علیه وسلم رسول رباني چنین معنین دارد که در تعلیم و 

ین آن تفهیم قرآن قصوري موجود است و یا آن حضرت صلي الله علیه وسلم در تبلیغ و تبی
)معاذالله( مقصر است بلکه سبب اصلي انکار و انحراف آنها این است که این مردم به 
غرور و نحو تجاهلانه و مخالفت معاندانه گرفتار اند اگر ازین گرداب بر آیند میتوانند جاده 

 روشن حق و صداقت را ببینند.

ا وَلاَ  نٍ فنَاَدَو  ناَ مِن  قبَ لِهِم  مِن  قَر  لَك   ﴾۳تَ حِینَ مَناَصٍ﴿كَم  أهَ 
زدند، چه بسیار اقوامي را كه پیش از آنها هلاك كردیم و به هنگام نزول عذاب فریاد مي 

 (٣ولیکن وقت نجات گذشته بود! )
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 اینک وقت گریز نیست. اکنون زمان نجات نمي باشد.«: لاحین مناص»
 فرار، نجات.«: مناص»

 تفسیر:
( در تفسیر خویش 982سعود )محمد بن محمد بن مصطفي عمادي متوفاي مفسر شیخ ابو 

کند و مصیبت وارده میفرماید: آیه مبارکه مردم مکه را به سبب کفر و تکبرشان تهدید مى
بر اقوام قبل از آنها را به آنان یاد آور میشود )تفسیر ابو السعود بانام ارشاد العقل السلیم 

 (.۴/۲۸۱حه: الي مزایا الکتاب الکریم صف

ونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴿ م  وَقاَلَ ال كَافرِ  ن ذِرٌ مِن ه   ﴾۴وَعَجِب وا أنَ  جَاءَه م  م 
 از اینکه بیم دهنده اي از خودشان به سویشان آمده است. و کافران گفتند:آنها تعجب كردند 

 (۴او ساحري دروغگوست.)
 علیه وسلم آورده است  گفتند: معجزاتى را که محمد صلي اللهکفار مکه مى
 سحر است. 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 .)العیاذ بالله( یعنى در ادعاى پیامبرى بسیار دروغ میگوید: «کَذّٰاب  »
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ءٌ ع جَابٌ﴿ لِهَةَ إلَِهًا وَاحِدًا إنَِّ هَذَا لشََي   ﴾۵أجََعلََ الْ 
 (۵است.) آیا خدایان ]متعدد[ را خداى واحدى قرار داده این واقعاً چیز عجیبى

 : تشریح لغات و اصطلاحات
به معناى رفتنى است كه با جدایى از  :«انطلاق»به چیز بسیار عجیب گویند. :«عُجاب  »

به معناى ساختگى بودن چیزى است كه سابقه نداشته باشد،  :«اخْتِلاق  »فردى همراه باشد. 
 یعنى اینها را از خود بافته و پرداخته و خلق كرده است.

 تفسیر:
ین اقدام پیامبر صلي الله علیه وسلم این بود که نفى معبودهاى دروغین و اثبات خداى اول

یكتاست آغاز کرد محمد صلي الله علیه وسلم اعلام داشت: خدا فقط یکى است، وشریک 
انگیز بود، وبراى اكثر مردم، ندارد. واعلام این شعار براي مردم بسیار عجیب و شگفت

 ینه و توجّه به افكار جدید سخت و دشوار وغیر باور کننده بود.دست برداشتن ازعقاید دیر
سف باید گفت: گاهى باطل چنان به اوج و قدرت خود مي رسد که؛ سخن حقّ سخنى أبا ت

 عجیب و در زیاتر از موارد، غیر قابل قبول واقع مي گردد.
ک و شریک ابن کثیر گفته است: مشرکین یگانگى الله را انکار کرده و از رها کردن شر

ها را از پدران خود یاد گرفته شدند. آنها پرستش بت  قرار ندادن براى خدا در شگفت مى
ها در دل آنها جا گرفته بود، لذا وقتى پیامبر صلىّ الله علیه و سلمّ آنها  بودند و پرستش بت
ز آن ها و یگانگى خدا فرا خواند، این کار را بسى بزرگ دانسته و ا را به ترک کردن بت

داند، این امر بسیار عجیب در شگفت شدند و گفتند: آیا خدایان را فقط در یکى منحصر مى
 (.٣/۱۹۷است. )مختصر 

طوریکه ملاحظه میشود در بسیاري از حالات؛ عقاید باطل چنان اوج و قدرت میگیرد كه 
 سخن حقّ سخنى عجیب و غیر قابل قبول براي شان معلوم میشود.

روند  رهبران کفار، براى نفوذ كلام خود، اول خودشان به انحراف مىملاحظه نمودیم که 
 كنند. و بعد به دیگران سفارش رفتن مى

ءٌ ی رَاد ﴿ وا عَلىَ آلِهَتِك م  إنَِّ هَذَا لشََي  بِر  ش وا وَاص   ﴾۶وَان طَلَقَ ال مَلََ  مِن ه م  أنَِ ام 
[ خدایان خود شكیبایى و بر ]عبادت سران و اشراف شان به راه خود رفتند و گفتند كه بروید

 (۶)شود.گمان این )مقاومت( همان چیزي است که از شما خواسته مي بيرا پیشه كنید، 
 تفسیر:

این دسیسه، توطیه و امرى است تدبیر شده، محمد میخواهد در پناه  :«إِنَّ هٰذٰا لَشَيءٌ یرٰاد  »
 قایى و باداري کند. آن شما را از دین پدران تان منصرف و خود بر شما آ

براى نفوذ كلام خود، اول خودشان  شراف کار همین است که:أدردستور وپرنسیب سران و
دست به انحراف مي زنند، و بعداً به دیگران دستور به رفتن به آن میکردند.در مقابل 

 دسیاس و توطیه کفار هوشیار باشیم وكفاّر را باید از گفتار و رفتارشان بشناسیم: 

جویى در بین انسان ها و مجتمعات نى و فتنه گافپلان و دسیسه كفاّر همانا شبهه  اولین -
 اسلامي است.

كفاّر با تمام توان ونیروي خویش کوشش بعمل مي آورند، تا مردم را از شنیدن حقّ.  -
 دور نگاه دارند.

کوشش بعمل مي آورند تا به جاى دعوت به تفكّر، دعوت به تعصّب و مقابله در مورد  -
 حق را در جامعه زنده قوت بخشیده و عام سازند. 
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كفاّر همه سعي وتلاش خویش را به خرچ مي دهند تا بر آیین نیاكان خود و یا طرح  -
 آیین دیگران در برابر اسلام زنده نگهدارد.

 كنند.هاى آنان سوء استفاده مىكفاّر براى دعوت دیگران از گرایش  -

تلَِاقٌ﴿مَا سَمِع ناَ بِهَذَا فيِ ال مِلَّ  خِرَةِ إنِ  هَذَا إِلاَّ اخ   ﴾۷ةِ الْ 
این آیین جز آیین ایم نشنیده)دین قریش یا دین نصرانیت(  ما چنین چیزى در آیین اخیر

 (۷)دروغ و ساختگي نیست.
 تفسیر:

قبل از همه باید گفت که: آنان گفتند ما چنین چیزي را از نصرانیان که دین آنان آخرین دین 
گانگى اعتقاد دارند، نه به یگانگى. پس محمد چگونه ، آنها به تثلیث و سهایماست، شنیده
 برد که خدا یکى است؟ گمان مى 

ادیان دیگري. هدف از آن ادیان اهل کتاب، از جمله دین مسیحیت است «: الْمِلهةِ الآخِرَةِ »
پرست که معتقد به تثلیت مي باشند. و یا هم هدف از آن دین پدري شان که همانا بت 

قریشیان است که ایشان را دیده و زمان ایشان نسبت به زمان نیاکانشان، واپسین بشمار 
 است.

خِرَةِ » حضرت ابن عباس)رض( میفرماید: منظور آنها ازهمچنان  مِلَّةِ الَْ  دین نصرانى  «الَ 
 است.

ان خود و مجاهد و قتاده میفرماید: منظور شان از دین قریش است. یعنى در دینى که از پدر
ایم چنین چیزى نیست. بناءً از در انکار و اعتراض با محمد صلي الله علیه دریافت کرده

تِلٰاقٌ » در آمدند و گفتند:، وسلم پیش رفتند کند چیزى که محمد آن را ادعا مى «إِن  هٰذٰا إِلاَّ اِخ 
اّللَّ که در بین آنان حضرت محمد صلىّ جز دروغ و افترا چیزى پیش نیست. پس از این

  علیه وسلمّ به وحى اختصاص یافته است، از در انکار و اعتراض درآمدند و گفتند:

ا یذَ وق وا عَذَابِ﴿ رِي بَل  لمََّ نِناَ بَل  ه م  فيِ شَكٍّ مِن  ذِك  ر  مِن  بَی  ك   ﴾۸أأَ ن زِلَ عَلَی هِ الذِّ
اند، در شك و شبهه  آیا از میان همه ما قرآن بر او نازل شده است؟ بلكه ایشان از یاد من

 (۸اند )كه این چنین گستاخانه سخن میگویند(.)یا هنوز عذاب مرا نچشیده 

 تفسیر:
کافران از فرود آمدن وحي از جانب الله تعالي بر پیامبر صلي الله علیه وسلم در شکّ و 
تردید قرار داشتند. و بین خود مي گفتند: چرا قرآن بر محمد نازل میشود نه بر ما، در 
صورتى که در بین ما هستند اشخاصي که نسبت به او ثروتمندترند و ریاست شان از او 

 بالاتر است؟!
مفسر زمخشري در تفسیر خویش مي نویسد: آنها اختصاص یافتن شرف نبوت را به محمد 

ى آنان، اى بود که در سینهصلىّ اّللَّ علیه و سلمّ انکار کرده و این انکار بیانگر حسد و کینه
 .(۴/۵۶مورد اعطاى شرف نبوت به حضرت میجوشید. )تفسیر کشاف در 
انکار ذکر از طرف آنها از علم و آگاهى ناشى نیست، بلکه : «بلَْ هُمْ فيِ شَکٍّ مِنْ ذِکْرِي»

اند. و در ضمن شك برخى كفاّر در رو کافر شدهآنها در مورد آن شک دارند، از این 
در اصل امكان نزول وحى هم است که نزد شان رسالت پیامبر اسلام، برخاسته از شك 
روى احكام دین بهانه مى گرفتند، در حقیقت اصل وجود داشت. و از جانب دیگراینان که 

 دین را قبول نداشتند.
 ى برخى از انكارها، همانا مریضي حسد شان ور شدیم: ریشهآوطوریکه در فوق هم یاد 
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 .(.پیامبر نشویم بود، که مي گفتند؛ )چرا او پیامبر شد و ما
ا یذوُقوُا عَذٰابِ » یعنى سبب شک و تردید شان این است که تاکنون عذاب الهي را  :«بَلْ لمَّٰ

 اند،نچشیده
ا یَذوُقوُا» شدند  از این رو رسالتش را حقیر شمردند، و اگر به عذاب الهي گرفتار مي «:لمَه

 کردند و ایمان مىن حاصل مىکردند، به قرآن یقیبه هیچ وجه به کتاب الهي تکذیب نمي
 آوردند.

ازجانب دیگر باید گفت که: براى اكثر مردم، دست برداشتن از عقاید دیرینه و توجّه به 
 آور هم باشد.افكار جدید سخت و شگفت

مَةِ رَبكَِّ ال عَزِیزِ ال وَهَّابِ﴿  ﴾۹أمَ  عِن دَه م  خَزَائنِ  رَح 
کست ناپذیر و بخشنده ات نزد آنان است ]که مگر خزانه هاي رحمت پروردگار تواناي ش

 (۹منصب نبوّت را به هر کس که دلشان خواست ببخشند؟[)

 تفسیر:
مبارکه؛ انکار مشرکین را در مورد اختصاص یافتن حضرت محمد صلىّ اّللَّ  ۀدر این آی

علیه و سلمّ به نبوت را وانکار مینمایند، ولي سخت در اشتباه اند، با خود طوري فکر مي 
هاى رحمت و عطایاى الله تعالي آنان در اختیار دارند و به اصطلاح  کنند که: کلید و گنجینه

خود را صاحب صلاحیت آن مي دانند وبه هرکي بخواند آنرا عطا بدارند. ویا اینکه از هر 
 که بخواهند آنرا دوباره بگیرند.
یل و أسرار التأویل، أنوار التنز»ق(، در تفسیر خویش: 691عبد الله بن عمربیضاوي )م 

اى است از جانب مینویسد: منظور این است که نبوت عطیه «تفسیر بیضاوى»مشهور به 
خدا و آن را به هر کسى از بندگان که بخواهد عطا میکند؛ زیرا او الَْعزَِیزِ است؛ قدرتمندى 

هد مى که به هر کس هر چه بخوااست؛ یعنى آن « الَْوَهّٰابِ »است که مغلوب نمیشود، و 
 (.۲/۱۴۶بخشد. )بیضاوى 

باَبِ﴿ سَ  تقَ وا فِي الْ  مَا فلَ یَر  ضِ وَمَا بَی نهَ  رَ  ل ك  السَّمَاوَاتِ وَالْ  م  م   ﴾۱۰أمَ  لَه 
؟ پس اگر چنین آیا فرمانروایى آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن ایشان است

 (۱۰)است با وسایل و اسباب بالا روند. 

 و اصطلاحات: تشریح لغات
جمع سَبَب، ریسمان. وسیله. مراد «: الْسْبَابِ »پس بالا بروند و صعود کنند.«: فَلْیرَْتقَوُا»

، 35آیه ، انعام15آیه ابزار و ابواب و طرق صعود است )ملاحظه شود سورۀ هاي: حجّ 
 (.42اسراء آیه 

 تفسیر:
حمت و روزي دادن، صاحب ها و زمین سیطره دارند و در رآیا کافران به امور آسمان 

دارند؟ اگر چنین بخشند و از هر که بخواهند باز مي اند؛ یعني به هر که اراده کنند مي حکم
شود بالا روند و فرشتگان را ازفرود آوردن هایي که به آسمان منتهي مي است پس به راه 
 صلي الله علیه وسلم بازدارند. قرآن بر پیامبر

 27) زمخشرىگیرند. طوریکه ر را به باد سرزنش و توبیخ شدید مى در این آیۀ مبارکه کفا
اگر صلاحیت تدبیر امور  هـ( در تفسیر کشاف مینویسد: 538ذیحجه  9ـ  467رجب 

خلایق را دارند و اگر حق تصرف در تقسیم و بخشش رحمت را دارند، و اگر حکمت و 
فرد ناشایست تشخیص دهند، از ى نبوت را از درایت را به میزانى دارند که فرد شایسته
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رساند، تا بر آن مستقر شوند، و به تدبیر امور زیني بالا بروند که آنان را به عرش مى 
ى خود نازل کنند. که البته این یک سرزنش بي نهایت عالم بپردازند، و وحى را بر برگزیده

 .(۴/۵۷ف شدید مى باشد. )این نظر زمخشرى و اختیار ابن عطیه است.( )تفسیر کشا

زَابِ﴿ حَ  ومٌ مِنَ الْ  ز  ن دٌ مَا ه ناَلِكَ مَه   ﴾۱۱ج 
 (۱۱)هاي شکست خورده هستند.از گروه  اینان لشکري ناچیز و اندک
 تشریح لغات و اصطلاحات:

آنجا. مراد مکه «: هُناَلِكَ »سپاه ناچیز. گروهک. تنوین آن براي تحقیر است.«: جُند  »
 شکست خورده.«: مَهْزُوم  »است.

 سیر:تف
پردازند، و بر ضد محمد صلىّ الله یعنى کافران، لشکري هستند که به تکذیب رسالت مي 

نهند بنابر این کشد که شکست خورده و پا به فرار مى اند، طولى نمىعلیه و سلمّ گرد آمده
به گفتۀ ها و تبلیغات اهمیت ندهید و بخصوص به هذیان هاي آنان اصلاً توجه هم نکنید. 

هاي تکذیب کنندۀ پیشین شکست خوردند و مغلوب شدند. اینها هم  ریکه؛ امّتهمان طو
 شکست مي خورند.

شك دونوع است یکي هم شک: طبیعى و دیگري هم شک تعمّدى. در ضمن باید گفت: که 
در شك طبیعى انسان به دنبال فهم یک حقیقت است، ولي تا هنوز علم اش به آن نرسیده 

 و از امور طبعي فكر بشرى است.است. این شك، امرى مثبت 
داند، ولى خود را  ولي با تأسف باید گفت که در برخي از موارد انسان چیزى را خوب مى

اندازد تا حقیقت عمداً به شك متوصل نموده و تجاهل میكند و دیگران را نیز به شك مى
از  آشكار نگردد. که بدترین مواردي از شک است، که در طول تاریخ بشري بسیاري

 انسانها بدان آغشته اند.
 خواننده گان محترم!

دشمنان، داراي قوت و تشكیلاتى منظمي باشند ولي  باید یاد آور شد؛ با در نظرداشت اینکه
ن دٌ ما»در مقابل حقّ، نه عددى هستند،  نه قدرتى بزرگي هستند، و بطور یقیین مهزم به  «ج 

زاب غیر الهى محكوم به شكست شکست اند، در طول تاریخ تجربه شده است که: اح
 وانقراض اند. 

تاَدِ﴿ وَ  ن  ذ و الْ  عَو  م  ن وحٍ وَعَادٌ وَفِر  م  قَو   ﴾۱۲كَذَّبتَ  قَب لَه 
پیش از این مشرکان هم قوم نوح و طایفه عاد )قوم هود( و فرعون )و فرعونیان( صاحب 

 (۱۲)پیغمبران ما را( نیز تکذیب کردند.)لشکر و قدرت 

 و اصطلاحات:تشریح لغات 
ها. مراد از اوتاد، بناهاي بلند و کوه  داراي میخ«: ذوُالْوْتاَدِ »پیش از قوم قریش.«: قبَْلهَُمْ »

 (.7)سورۀ: نباء آیۀ  .مانندي است که همچون میخ بر دل زمین نشسته است

﴿ زَاب  حَ  یَ كَةِ أ ولَئكَِ الْ  حَاب  الْ  م  ل وطٍ وَأصَ  ود  وَقَو   ﴾۱۳وَثمَ 
)که پیغمبران را  وم ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه همان احزاب کفر و شرک اند،و نیز ق

 (۱٣)تکذیب کردند(. 

س لَ فَحَقَّ عِقاَبِ﴿  ﴾۱۴إنِ  ك لٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّ
 کردند، پس عقوبت ]من بر آنان[ محقق و ثابت  تکذیبکه هر یک از اینان پیامبران را 
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 (۱۴شد.)
 تفسیر:

 منزله تكذیب همه پیامبران است.: تكذیب یك پیامبر بهملاحظه مي نمایم
 هاي که هر یک پیامبران خود را تکذیب کرد. یعني تمام آن احزاب و ملت 

 در نتیجه کیفر من بر آنان ثابت و مقرر شد. « فحََقه عِقٰابِ »

لَاءِ إلِاَّ صَی حَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن  فَوَاقٍ﴿  ﴾۱۵وَمَا یَن ظ ر  هَؤ 
کشند مگر صداي مرگبار را که پس از آن هیچ مهلتي نمياینها )با این اعمالشان( انتظاري 
 (۱۵به اندازۀ دوشیدن شتر نباشد.)

 تفسیر:
کشند که اسرافیل در صور مشرکان و کفار مکه جز یک صداي سخت و شدید انتظار نمى 

 شوند. هوش مى میدمد و آنها بى 
 صداي سخت و شدید توقف و تکرارى ندارد. آن«: مٰا لهَٰا مِنْ فوَٰاقٍ »

 .( ۲٣/۸۴ابن عباس)رض( فرموده  است: یعنى برگشتى ندارد. )تفسیر طبرى 
ى یک و مفسران می فرمایند: یعنى وقتى این صداي شدید بیاید، حتى یک لحظه و به اندازه

 تأخیر ندارد.« فواق»
صیحه و فریاد شدید در وقت فواق عبارت است از فاصلۀ بین دو نوبت دوشیدن شتر، پس 

 رسد.  مقرر و بدون تقدیم و تأخیر فرا مى
باشد، نه دوباره میشود و نه زمخشرى گفته است: منظور این است که فقط یک نفخه مى 

 .( ۴/۵۹تکرار میگردد. )کشاف 

هاى دنیوى الله سبحان وتعالی  است. براي تفصیل مفهوم یكى از عذاب  «:صَی حَةً واحِدَةً »
/  ، مؤمنون83و  73، حجر / 94و  67)مراجعه شود سورۀ هاي: هود آیات «: صَیْحَةً »
جا و همگان را فرا میگیرد و  (. یعني صیحه یکباره همه53و  49و  29آیات  ، یس41

ها بسته میشود. نه رهائي از آن ممکن است و نه پشیماني سودي دارد  درها به روي انسان
 رسد.مي و نه فریادها به جائي 

مِ ال حِسَابِ﴿ ل  لَناَ قطَِّناَ قبَ لَ یوَ   ﴾۱۶وَقاَل وا رَبَّناَ عَجِّ
و کافران )به تمسخروغرور( گفتند: اي خدا، حساب نامه اعمال ما را تعجیل کن و پیش از 

 (۱۶روز حساب انداز.)
 تفسیر:

یا! اگر قضیه میز و ریشخند مي گفتند: خداآدر این آیۀ مبارکه کفار مکه به طریق مسخره 
اى قبل از فرا چنان است که محمد میگوید، سهم و نصیب ما را از عذابى که وعده داده

 رسیدن روز قیامت تعجیل نما.
گونه که در جایى دیگر از قرآن، الله متعال در رابطه با آنان میگوید:  اند: همانمفسران گفته

 اند.صورت استهزا گفته، این را نیز به «وَیسْتعَْجِلوُنکََ بِالْعَذٰابِ »
بهره و نصیب ما را. سهمیه و قسمت ما را. نامه نوشته ما را با توجّه به اینکه «: قطِهنَا»

صحیفه مکتوبه، یعني کاغذي که چیزي بر آن نگارند، مفهوم آیه چنین میشود: « قِطه »معني 
ا بخوانیم و ببینیم پروردگارا نامه اعمال ما را پیش از روز جزا به دست ما برسان، تا آن ر

 المعاني(.ایم )ملاحظه شود: المختصر في تفسیر القرآن، روح که ما چه کاره
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

219 

 (38) –ص سورهٔ 

 ! خواننده گان محترم
تكذیب پیامبران، سنتّ همیشگى معاندان و دشمنان در طول تاریخ بوده است در آیۀ متذکره 

مده است، تا باشد نبیاى قبل از اسلام اشاره بعمل آأهاى شش تن از به سرنوشت شوم امّت
که كفاّر زمان پیامبر صلي الله علیه وسلم از این حوادث عبرت بگیرند و هم پیامبر و 

سابقه دیرینه در تاریخ بشریت دارد وچیز  ءنبیاأمؤمنان به این حقیقت پي ببرند که: تكذیب 
 جدیدى نیست.

.( خداوند آنان را 14ت، )عنكبو« فَأخََذَهُمُ الطُّوفانُ »از جمله قوم نوح در آب غرق شدند، 
 با طوفانى موج ساز دربحر گرفتار كرد.

ى طوفان شدید وسخت از پاى درآمدند، قوم عاد كه حضرت هود را تكذیب كردند به وسیله
 .( با بادى پر صدا، سرد و طغیانگر هلاك شدند.6)حاقهّ، « فَأهُْلِكُوا برِِیحٍ صَرْصَرٍ عاتیَِةٍ »

فرعون را .( ما آل50)بقره، « أغَْرَقْنا آلَ فرِْعَوْنَ »ك شدند، قوم فرعون در امواج نیل هلا
 غرق كردیم.

إنِها أرَْسَلْنا »اى آسمانى نابود شدند، قوم ثمود كه حضرت صالح را تكذیب كردند با صیحه
ودشان اى آنگونه ناب.( با صیحه31)قمر، « عَلیَْهِمْ صَیْحَةً واحِدَةً فكَانوُا كَهَشِیمِ الْمُحْتظَِرِ 

 كردیم كه به صورتى كه مانند خار و خاشاك خرد شده در آغل چهار پایان است در آمدند.
ً »هاى آسمانى، قوم لوط با زلزله و سنگ .( ما با 54)قمر، « إنِها أرَْسَلْنا عَلیَْهِمْ حاصِبا

 فرستادن سنگ هلاكشان كردیم.
 ت رسیدند. حضرت شعیب راتكذیب كردند باصاعقه به هلاكایكه كهاصحاب

 .( ما از آنان انتقام گرفتیم.79)حجر، « فَانْتقََمْنا مِنْهُمْ »
اى روشن از ذكر بودن قرآن است باید متذکر شد که: بیان تاریخ پر عبرت گذشتگان، نمونه

منزله تكذیب  ى اول خواندیم: دراین هیچ جاي شکي نیست که: تكذیب یك پیامبر بهكه در آیه
كافران، تهدید هاى الهى رابه روز قیامت، روز حساب ومحاسبه است.همه پیامبران است. 
گرفتند و به اثر این غرور و لجاجت، انسان ها است که به استقبال  تمسخر و استهزا مى

 خطر بروند.
 ! خوانند گان محترم

 بعد از اینکه در آیات قبلی ، مشرکان قریش را به سرنوشت پلید پیشینیان بی ایمان 
هشدار داد و به پیامبر امر کرد تا آزار مشرکان را تحمل نماید و شرح حال نه نابودشده 

به یاد  -که در راه الله سبحان وتعالی  آزار فروان دیده بودند  -نفر از پیامبران بزرگوار را 
( مبحث داستان 26الي  17در آیات متبرکه )آورد و بدان خود را دلداری دهد.اینک 

 ه السلام به بیان گرفته میشود.ي حضرت داوود علیوقصه

ابٌ  یَ دِ إِنَّه  أوََّ ودَ ذَا الْ  بِر  عَلىَ مَا یقَ ول ونَ وَاذ ك ر  عَب دَناَ دَاو   ﴾۱۷﴿ اص 
گویند صبر كن و داوود بنده ما را كه داراى امكانات ]متعدد[ بود به یاد آور،  بر آنچه مى

 (۱۷ود.)بنده ما داود صاحب قدرت و توبه كار]به سوى خدا[ ب

 تشریح لغات و اصطلاحات:
داراي سلطه و قدرت. مراد قدرت جسماني، و توانائي «: ذَالْیَْدِ »قدرت و قوّت.«: الْیْدِ »

اب  »داري است.انجام طاعت و عبادت، و سلطه کامل درسیاستمداري و مملکت  کسي «: أوَه
آید دست بکشد  خوشش نميکه بسیار به الله پناه ببرد و برگردد. کسي که از آنچه خدا از آن 

 (.25آید برگردد )ملاحظه شود سورۀ: اسراء / سوي آنچه خدا از آن خوشش ميو به 
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 تفسیر:
اى محمد! در مقابل تکذیب آنان شکیبا باش که به طور یقین الله  :«اِصْبرِْ عَلىٰ مٰا یقوُلوُنَ »

 گرداند.تو را بر آنان کامیاب وپیروز مى
میفرماید: این آیه متضمن تسلى « صاوي على تفسیر الجلالینحاشیة ال»مفسرصاوى در

 .(٣/٣۵٣خاطر پیامبر صلىّ الله علیه و سلمّ و تهدید کفار است. )صاوى 
بندۀ ما داوؤد، همان پیامبر شاکر و شکیبا را یادآور باش که «:وَ اذُْکُرْ عَبْدَنٰا دٰاوُدَ ذَا الَْْیَدِ »

 در دین و بدن توانا بود.
و روز دیگر  میگرفت روز را روزه یکعلیه السلام  ودؤداکه  است آمده شریف در حدیث
 ششمگذراند و باز یک مي قیام را به آن سوم خوابید و یکرا مي  شب خورد، نصف را مي

 .گذاشتفرار نمي  شد، هرگز پا بهروبرو مي  با دشمن خوابید و چون را مي آن
 «.بشر بود عابدترینعلیه السلام  داوود»: است آمدهشریف  ثدر حدی همچنین

اب  » را  خداوند متعال آن از هر چه که است : کسياواب« بود او أواب هر آینه»«:إنِههُ أوَّٰ
به پیشگاه خدا رو  دارد، باز میگردد. دوست کهآنچه  سوي و به دارد، بازگشتهناپسند مي 

 نیرومند باشد. در دین را دارد که توان این فقط کسي البته ه میکردآورد و توبمى 
از آنجایى  الإمام أبو حیان، محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان الْندلسي میفرماید:

که گفتۀ مشرکین استهزا به دین بود، خدا به پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ دستور داد که در 
و غیره را بازگفته « د، سلیمان و ایوبؤدا»ور باشد. و داستان و قصۀ مقابل آزار آنها صب

است که در مقابل مشکلاتى که با آن روبرو شدند شکیبا بودند تا اینکه الله تعالي فراخي 
واساني را در کارشان فراهم کرد و بهترین سر انجام یافتند، پس تو نیز آنچنان صبور باش، 

 (.۷/٣۹۰شود.)البحر  ام مىو سرانجام کارت بهترین سرانج
علیهم السلام اشاره به عمل آمده  ءنبیاأنه نفر از ریخ وسر گذشت أدر این سورۀ مبارکه به ت

است که از جمله داستان سه نفراز این انبیا نسبتا  به تفصیل و شش نفر آن به طور اجمال 
 مطرح و بیان گردیده است.

ه السلام است كه با ده كمال ستایش گردیده اولین شخصیت از این انبیاء حضرت داود علی
 است.

 اصْبرِْ عَلى»نمونه صبر براى پیامبر اسلام صلى الله محمد صلي الله علیه وسلم است:  -
 .(17) ما یَقوُلوُنَ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ 

 «عَبْدَنا»بندگى خداوند. -

اب  »هاى پى در پى. بازگشت به الله  و انابه -  «إنِههُ أوَه

رْنَا الْجِبالَ مَعَهُ »رت داشتن. قد -  «.إنِها سَخه

 «.معه یسَُبِحّْنَ »ها و هم نوایى آنها با او. تسخیر كوه -

 «.وَ الطهیْرَ مَحْشُورَةً »ى پرندگان بر او. عرضه -

اب  »هم نوایى آنها در انابه با او.  -  «.كُل  لَهُ أوَه

 «.شَدَدْنا مُلْكَهُ »حاكمیتّ و حكومت.  -

 «.آتیَْناهُ الْحِكْمَةَ »حكمت الهى.  -

 «.فَصْلَ الْخِطابِ »داورى حقّ و فیصله دادن به اختلافات.  -

قابل تذکر است که: در قرآن عظیم الشأن، در چندین آیه از پرندگان سخن به میان آمده 
 است، از جمله:
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بقره، « »رِ فخَُذْ أرَْبَعَةً مِنَ الطهیْ »در داستان: حضرت ابراهیم و زنده شدن چهار پرنده.  اول:
 كه پرندگان وسیله آشنایى با توحید و معادشناسى قرار میگیرند..«260
اى از یك پرنده بود كه با دمیده شدن یكى از معجزات حضرت عیسى ساختن مجسمه دوم:

« ونُ طَیْراً أنَيِّ أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئةَِ الطهیْرِ فَأنَْفخُُ فیِهِ فیََكُ »نَفسَ حضرت حیات گرفت. 
 (.110)مائده، 
 «وَ الطهیْرَ مَحْشُورَةً »در این آیه پرندگان هم نوا با داؤود میشوند.  سوم:

« اذْهَبْ بِكِتابيِ هذا فَألَْقِهْ إلِیَْهِمْ »رسانى كرد. هدهد كه براى سلیمان خبر آورد و نامه  چهارم:
 .(.28)سوره نمل ایه 

 .(16نمل، «)عُلِمّْنا مَنْطِقَ الطهیْرِ »آنرا میدانند. پرندگان منطق دارند و انبیا  پنجم:
: ۀ)سور« وَ أرَْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أبَابِیلَ »ى نابودى دشمنان میشوند. پرندگانى كه وسیله ششم:

 .(.3فیل  آیۀ 
)نور، آیِه « كُل  قَدْ عَلِمَ صَلاتهَُ وَ تسَْبِیحَهُ »پرندگان، تسبیح و نماز آگاهانه دارند.  ششم:
41). 

 ود علیه السلام:ؤزندگي نامۀ دا
 جانشین او گردید.« نون»پسر « یوشع»علیه السلام  بعد از وفات حضرت موسي

را که تصرف کردند  ها را روانه خاک فلسطین کرد. اولین شهرياسرائیلي بني « یوشع»
 یا اورشلیم بود.« اریحا»

اسرائیل پادشاهي نداشتند ولي چند سال قوم بني 356مدت « یوشع»بعد از وفات حضرت 
ها، عمالقه و آرامي نفر از خودشان را به عنوان سرپرست انتخاب کردند. ولي فلسطیني 

ها شکست خوردند ائیلي اسردادند، حتي در یک جنگ بني ها آنها را مورد ستم قرار مي 
 و دارایي و فرزندانشان اسیر شدند.

ها طبق معمول آن را به اسرائیلي تابوتي که تورات در آن بود نام آن تابوت عهد بود بني 
جهت تیمن و برکت آن، در هر جنگي آن را با خود حمل میکردند. اتفاقاً در جنگي آن را 

 دي ها در این مورد بسیار ناراحت شدند.از دست دادند و به دست دشمن افتاد و یهو
که یک « صموئیل»ها پیش اسرائیلي   قبل از میلاد عیسي، معتمدان بني 1040در سال 

پیغمبر بود رفتند و گفتند: پادشاهي را براي ما انتخاب کن تا اینکه از او اطاعت کنیم و در 
بقره( داستان ان تذکر سورۀ  246زمان جنگ از فرمان او پیروي کنیم. طوریکه )درایه 

 رفته است:
-970هاي اسرائیل است که در فاصله سال یکي از پیغمبران بني« ود علیه السلامؤدا»

. بوده است« یسي»ود ؤزیسته است. نام پدر حضرت داقبل از میلاد مسیح مي  1033
است  اللحم زندگي کرده و هم در آنجا وفات فرموده پدرش یهودي بوده است و در شهر بیت

و عمر او در حدود صد سال بوده است سي وسه پسر داشته است که یکي از آنها حضرت 
اند، چنانکه ود بوده است و هر سه پسرش در جنگ طالوت با جالوت شرکت داشتهؤدا

ود به هلاکت رسید و در نهایت بعد از مرگ طالوت مردم ؤجالوت به وسیله حضرت دا
 ب کردند.حضرت داود را به جاي طالوت انتخا

 غیر از این که سلطان وقت بود، داراي مقام نبوت بود و کتاب علیه السلام  ودؤحضرت دا
 نام دارد.« زبور»آسماني او 

 ناپذیر حضرت ابراهیم علیه سوابق بزرگواري وصف علیه السلام  ودؤروزي حضرت دا
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کرد در ميرا مطالعه  علیه السلام حضرت اسحاق علیه السلام و حضرت یعقوب السلام،
چه طاعت و عبادتي بدین درجه ممتاز ۀ دل خود گفت: خدایا این بزرگواران به وسیل

ود را مورد عتاب قرار داد و بر او وحي کرد و فرمود: اي ؤاند؟ خداوند حضرت دارسیده
ها را به چنان درد و ابتلائي گرفتار کردم که قابل تحمل براي هر داود من این شخصیت

ها صبر جمیل را نشان دادند تا به این درجه عظیمي شان بر این مصیبتکس نیست ولي ای
 رسیدند.

بتلا داشته باشم. بعداً اِ توانم چنین صبري را بر  گفت: من هم ميعلیه السلام  ودؤحضرت دا
ود بسیار آسوده بودي ولي خودت را به مصیبت ؤحضرت جبرئیل نازل شد و گفت: اي دا

ود ؤي صبر کردن برمصیبت آماده کن. گویا حضرت داگرفتارکردي پس خودت را برا
به دختري پسر حنان « اوریا»یک پسر به نام .همسر داشته است 99علیه السلام در حدود 

 ودؤخواست با او ازدواج کند تقدیر الهي حضرت داداشت و مي به نام سابغ دختر شائع علاقه
ه به اینکه این پسر علاقه به جهاد لشکري را براي جهاد آماده کرد و با توجعلیه السلام 

داشت شرکت کرد ولي مدت زیادي گذشت آن جوان پیدا نشد و هیچ کس او را ندید و از 
بیند و گویا این زن مادر هنگامي که آن دختر را ميعلیه السلام  ودؤطرفي حضرت دا

حمد استاد محمد شلماشي مترجم ا ،زندگاني پیامبراندر: صیل احضرت سلیمان است. )تف
 .قمري( 1437هجري،  1436شمسي،  1394)عقرب( طبع ، نور بخش

 : عبادت حضرت داوود علیه السلام
داوود علیه السلام  مفسرین در باره عبادت و انا به حضرت داوود علیه السلام مي نویسند:

آورد و این توجّه دائمى سبب كرد و در همه امور زندگى به خداوند روى مىبسیار انابه مى
تواند رت او بود. و در این هیچ جاي شکي نیست که: انسان در اثر تكامل معنوى مى قد

رْنَا الْجِبالَ مَعَهُ »طبیعت را با خود همراه كند.   «سَخه
سوره بقره بدان اشاره  251همچنان یکي از عمل انقلابى داوود علیه السلام که: در آیه 

رْنَا »آن همه الطاف الهى را به دنبال داشت. « ...وَ قَتلََ داوُدُ جالوُتَ » شده آمده است سَخه
 «... شَدَدْنا مُلْكَهُ وَ آتیَْناهُ الْحِكْمَةَ الْجِبالَ مَعَهُ 

در ضمن قابل تذکر است که:حضرت داوود، ازجمله پیامبرانى است كه نبوّت و سلطنت  -
 «ةَ وَ آتیَْناهُ الْحِكْمَ  -شَدَدْنا مُلْكَهُ »را با یكدیگر داشته است. 

 داستان طالوت:
از وفات موسي وهارون علیهما السلام، یکي ازپیغمبران بني اسرائیل )یوشع بن نون(  بعد

سرپرستي بني اسرائیل را بعهده گرفت. یوشع آنها را وارد فلسطین )سرزمین مقدس( نمود 
نمود و قبلاً در زمان موسي بدان وعده داده شده بودند. اوسرزمین رامیان آنها تقسیم زیرا 

کرد مسئولیت رهبري آنها بعهده داشت. بعداز وفات یوشع مسئولیت رهبري آنها تا وفات 
سال به قضاتي ازآنها واگذارگردید. این مقطع زماني رادوران حکومت  356به مدت 

 قضُات مینامند.
 در این مقطع ضعف و سستي به بني اسرائیل روي آورد و معاصي و منکرات در میان

پرستي وارد صفوف ایشان گردید. در اج پیدا کرد. از شریعت روگردان شدند. بتروشان 
خداوند اقوام و ملت هاي پیرامون را بر آنها مسلط گردانید. عمالقه وآرامیون و نتیجه 

تاختند و درهر جنگي که میان آنها و دشمنانشان در میگرفت بیشتر ها برآنها فلسطیني
 یروزي.پگرفتار شکست میشدند تا 
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 چوپان پادشاهي، بلکه از نسل بود و نه نبوت از نسلطالوت، نه مورخین مي نویسند که: 
و « لاوي»از سبط  پیامبران بود که بر آن سنت اسرائیلدربنيبود فقیر، و  یا دباغي
دو سبط  ناز ای یکاز تبار هیچ  طالوت خاستند و چونبر مي « یهودا»از سبط  پادشاهان

پذیرش تولیت و امارت وي سر باز زدند. )مراجعه بني اسرائیل از  ] انوارالقرآن -نبود 
 (247شود سورۀ بقره آیه 

طالوت به عنوان پادشاه بني اسرائیل تعیین گردید، خداوند او را تایید کرد و تابوتي را که 
شدید برگزید و آنها را جهت جنگ  ستانده بودند به وي بازگردانید. لشکریاني قوي واز آنها 

شهر خارج کرد. در میان راه زماني که مسیر فراواني طي کرده و به شدت با دشمن از 
اي افتاد. طالوت آنها را امتحان کرد و گفت: کسي حق بر رودخانهتشنه بودند. گذرشان 

ي اراده و ندازهبه مقدار یک مشت. این عمل امتحاني بود تا اندارد از این آب بنوشد مگر 
 (249)مراجعه شود به سوره بقره  توان آنها را دریابد.

هزار نفر بودند(  8جز تعداد قلیلي از این لشکر عظیم )که بنا به قولي که سدي نقل کرده 
نفر با او باقي ماندند و بقیه را که فاقد  319ماندند، همگي از آب مذکور نوشیدند. با او 
ي قلیل به جنگ با خود نبرد و از لشکر اخراج کرد. با این عده بودند باي قوي اراده
رفت. فرمانده لشکر دشمن، شخصي بنام جالوت بود که بسیار خشن و پرستان فلسطیني بت

ترسیدند بني اسرائیل ترسیدند و گفتند: توان رو یا  مردم از او ميآمد و شدید به نظر مي 
 (249قره آیه )سوره ب رویي با جالوت را نداریم.

طالوت مبارزه طلبي کرد. جوان کوچکي بنام داود به جنگ او رفت. داود از سبط یهودا 
رسید که فرد کم سن و سالي همچو او در میان  اصلاً به نظر نمي چون کم سن بود،بود و 

او را مورد تمسخر  وجود داشته باشد. چون رو در روي جالوت قرار گرفت،جنگجویان 
داود در جواب گفت: ولي من قصد دارم بر گرد من نمیخواهم تو را بکشم، وگفت:  قرار داد

مبارزه میان آنها شروع شد و داود جالوت را کشت. بدنبال آن لشکریانش تو را بکشم. بعد 
فهََزَمُوهُم بِإذِْنِ اّللَِّ وَقَتلََ دَاوُدُ جَالوُتَ »خوردند و داود پیروز گشت. شدیدترین شکست را 

ا یشَاءآتاَهُ اّللَُّ الْمُلْکَ وَالْحِکْمَةَ وَ   (.251بقره: «)وَعَلهمَهُ مِمه
و داود جالوت را کشت و خداوند حکومت  یعني: سپس به فرمان خدا ایشان را شکست دادند

 حکمت بدو بخشید و از آنچه مي خواست بدو یاد داد.و 
هاي پي در ل درخشیدن گرفت و پیروزيداد، نام داود در میان بني اسرائیبعد از این روي

توسط وي نصیب بني اسرائیلیان گشت و خداوند بني اسرائیل را بعد از ذلت و پستي پي 
 عزت بخشید.دوباره 

بعد از وفات طالوت بني اسرائیل بر بیعت با این جوان )داود( اتفاق حاصل کردند و او را 
کرد با عدل و سال تجاوز نمي 30مرش از بعنوان پادشاه خود برگزیدند. در آن هنگام ع

کرد و سیاسیت اعمال مساوات را میان ایشان در پیش بر قوم خود حکمراني مي دادگري 
تورات را بر آنها تطبیق فرمود. تا اینکه خداوند زبور را بر وي فرستاد که گرفت و احکام 
در قرآن کریم؛ مؤلف: راني آسماني است. )منبع: پیغمبري و پیغمبچهارگانهیکي از کتب 
 : محمد ملازاده(.صابوني، مترجمشیخ علي 

و خداوند متعال در انتهاي این داستان چنین پیامبر صلي الله علیه وسلم را خطاب قرار 
لٍ عَليَ وَلوَْلاَ دَفْعُ اّللَِّ النهاسَ بعَْضَهُمْ بِبَعْضٍ لهفَسَدَتِ الْرَْضُ وَلکَِنه اّللََّ ذوُ فَضْ »میدهد: 
 (.252)سوره بقره: «. آیاتُ اّللَِّ نتَلْوُهَا عَلَیکَ بِالْحَقِّ وَإِنهکَ لمَِنَ الْمُرْسَلِینَ تِلْکَ  * الْعَالمَِینَ 
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کرد، زمین را فساد و اگر خداوند، بعضي از مردم را به وسیله بعضي دیگر دفع نمي»
احسان دارد. اینها، آیات خداست که  گرفت، ولي خداوند نسبت به جهانیان، لطف وفرامي
 «.خوانیم؛ و تو از رسولان )ما( هستيحق، بر تو مي به 

قابل تذکر است که طالوت پیامبر برگزیده خداوند نبود، بلکه فرد صالحي بود که خداوند 
پیامبرش به مردم خبر داد که طالوت را بعنوان فرمانده لشکر خود پذیرا متعال بواسطه ي 

متعال او را بعنوان فرمانده برگزید ولي وي را پیامبر نکرده بودند. و یعني خداوند شوند، 
طرف خداوند به عنوان فرمانرواي آنها تعیین کرد تا در این کار پیامبرشان، طالوت را از 

 که فرماندهي و رهبري را خوب انجام مي دهد.آنها را فرماندهي نماید، کسي 

ناَ ال جِ  ر  رَاقِ إِنَّا سَخَّ ش  ِ نَ باِل عشَِيِّ وَالإ   ﴾۱۸﴿ باَلَ مَعهَ  ی سَبِّح 
 (۱۸)گویند.همانا ما کوه ها رامسخّرورام کردیم تاشبان گاه وهنگام برآمدن آفتاب تسبیح 

 تفسیر:
ود علیه السلام و اینکه از صبح ؤها براى دامبارکه مبحث مسخر گردیدن کوه ۀ در این آی

ود ؤها امرى است حقیقى و براى حضرت داده است. تسبیح کوهگویند آم تا شام با او تسبیح
سورۀ   10 ۀعلیه السّلام از جمله معجزه وي به شمارمي رفت.طوریکه الله تعالي در )آی

بِي مَعَهُ وَ الطهیْرَ...»سبأ( میفرماید:  )و همانا داوود «. وَ لَقَدْ آتیَْنا داوُدَ مِنها فَضْلًا یا جِبالُ أوَِّ
ها! با او )در تسبیح خدا( هم نوا شوید و ى خود فضیلتى دادیم )و گفتیم:( اى كوهرا از سو

 )اى( پرندگان! )همراهى كنید(.

ابٌ﴿ ش ورَةً ك لٌّ لهَ  أوََّ  ﴾۱۹وَالطَّی رَ مَح 
پرندگان را نیز دستجمعي مسخر او كردیم )تا همراه او تسبیح خدا گویند( و همه اینها 

 (۱۹ودند.)بازگشت كننده به سوي او ب

 تشریح لغات و اصطلاحات:
اب  »آوري شده.گرد آمده و جمع«: مَحْشُورَةً » همگي فرمانبردار داود بودند و «: كُل  لههُ أوَه
گشتند.جملگي فرمانبردار الله  و خاضع در برابر مشیت الله بودند و هستند سوي او برميبه

 (.79نبیاء آیه: أسورۀ:  :)ملاحظه شود
 تفسیر:

ود علیه السلام ذکر بعمل آمده است ؤمتبرکه بر مطیع کردن پرندگان به حضرت داۀ آیدر
که: در اطراف آن جمع مي شدند، و مصروف تسبیح خواني میشدند وبه امرش منقاد بودند. 

خوان  پرداختند و او را تقدیس کرده و تسبیحطوریکه کوه ها و پرندگان به عبادت خدا مى
 بودند. 

است: پرندگان همزمان با تسبیح داود، تسبیح نموده و کلمات او را تکرار وده فرمابن کثیر 
هاى سر میکردند. در هوا توقف نموده و با او تسبیحات را زمزمه میکردند. و همچنین کوه

خوان بودند. گفتند و با پیروى از او تسبیح به فلک کشیده ذکر و تسبیحات او را باز مى
 (.٣/۱۹۹یعنى مطیع و فرمانبردار. )مختصر  «ابٌ أوَّٰ »قتاده گفته است: 

لَ ال خِطَابِ﴿ مَةَ وَفَص  ل كَه  وَآتیَ ناَه  ال حِك  ناَ م   ﴾۲۰وَشَدَد 
و به او حکمت و قدرت قضاوت عادلانه و فرمانروایى وسلطنت او را استوار داشتیم 

 (۲۰)دادیم.
 تفسیر:

یبت و شکوه و با وسایل و لشکر، پروردگارباعظمت براي داوود علیه السلام پادشاهي با ه
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نیرومند اعطا ساخت، و او را با نبوّت و علم و با سخن فیصل که حسن خطابه و عدالت 
 در حکم را شامل بود کرامت بخشید.

 تقویت کردیم و استحکام بخشیدیم. پا برجاي و استوار نمودیم.«: شَدَدْنَا»
 و را.شاهي و حکومت او را. مملکت و کشور ا«: مُلْكَهُ »
شناخت اسرار اشیاء و اصابت در گفتار و کردار )ملاحظه شود سورۀ: «: الْحِكْمَةَ »
 (.48آیه:  عمرانآل
اى آن را مى و گفتارى روشن و واضح به او دادیم که هر شنونده :«وَ فَصْلَ الَْخِطٰابِ »

 .صله دهنده.(ى فییعنى گفتار و حکم و خطبه«فَصْلَ الَْخِطابِ »فهمید. )طبرى گفته است: 
 و داوري و حاکمیت در کلام بخش از نفوذ فیصله عبارت «الخطابفصل »مجاهد میگوید: 

 «.شودمي  را شامل وي سخنان تمام این ، کهاست
فرموده است: یعنى تعبیرى که حق و باطل را از « الخطابفصل »شیخ قرطبى در باره 

 ..(۱۵/۱۶۲سازد. )تفسیر قرطبى هم جدا مى 
مفسران در تفاسیر خویش مي نویسند که: پادشاهى و سلطنت داود استوار بود و مملکت را 

کرد. و در کنار حکمت و نیرومندى، رأیش قاطع و بدون با عزم و اراده و حکمت اداره مى
 دهد.شک و تردید بود. و چنین سیاستى نهایت کمال حکمت را نشان مى 

رَابَ﴿وَهَل  أتَاَكَ نَبأَ  ال خَ  وا ال مِح  ر  مِ إذِ  تسََوَّ  ﴾۲۱ص 
و آیا ماجراي داد خواهان به تو رسیده است، وقتیکه بر دیوار عبادتگاه )داود( بالا شدند )و 

 (۲۱)بر او فرود آمدند(. 
 تفسیر:

معني ومفهوم آیه مبارکه که بطور استفهام براي ایجاد شگفتى وتشویق شنونده به شنیدن 
شود همین است که: اى محمد! آیا خبر آن جماعت به شما فته مىمطالبى است که به او گ

رسیده است که با هم در نزاع بودند و در موقع اشتغال داود به طاعت و عبادت، مسجد او 
 را در برگرفتند؟

دشمن. مفرد و مثنيّ و جمع و مذکر و مؤنثّ در آن مساوي است و در اینجا «: الْخَصْمِ »
 مراد طرفین دعاوي است.

 از دیوار بلند بالا رفتند. «:تسوروا»
 ود علیه السلام فرستاد کهؤدا سويبهدو خصم  هیأت را به میگویند که الله تعالي؛ دو فرشته

از  دو فرشته کند. آن بود تا توبه سر زده از وي گردانند که خطایي به و متنبه او را متوجه
 فرود آمدند.نزد وي  و نمازش عبادت دیوار محراب بالاي
از  اوریا ـ یکيود علیه السلام زن ؤدا»فرمود:  که است شده )رض( روایت عباساز ابن

 را در جنگ شوهرششد پس  وي و شیداي دید و دلبسته غسل ـ را در حال فرماندهانش
کرد و او را  واستگاريخ شد، از وي سپري وي عده چون گاهرسید آن قتل افگند تا به پیش
 ايو قضیه بالا آمده وي عبادت ، از دیوار محلدو فرشته درآورد. بعداً آن عقد خویش به

 کنان. و داوود علیه السلام سجدهرا میخوانیم آن الله حکایتدر کتاب  افگندند که وي را پیش
کثیر میگوید: اما ابن«. را پذیرفت اشهخداوند متعال بر او آمرزید و توبافتاد پس  بر زمین

اند که کرده عباس )رض( را نقل ابن یاد شده )نظیر روایت در اینجا داستاني مفسران»
و هرچند  است نرسیده ثبوت وحدیثي در این مورد به است از اسرائیلیات برگرفته بیشتر آن

 پس نیست صحیح حدیث ، اما سند آناست کرده یترا روا حدیثي باب در این حاتم ابي ابن
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خداوند متعال  را به آن و حقیقت کنیم بسنده داستان این خواندن صرفبه  کهاست بهترآن
. استباشد، نیز حق مي آن متضمن قرآن که و آنچه است حق زیرا قرآن نماییم موکول
اند: و گفته شده داستاناین  کثیر ـ منکر صحتنیز ـ همانند ابن اسلام دیگر از علمايبعضي 

دو بشر  بلکه نه بر داوود علیه السلام بالا آمدند، دو فرشته از دیوار محراب که دو تن آن»
حق نیز همان است داشتند. ) ومرافعه دعوي باهم گوسفندان خویش حقیقتاً درباره بودند که

بسیار بعید است فرموده است: زیرا چنین عملي از پیامبر خدا داوود علیه السلام که ابن کثیر
و چنین روایتي از رسول الله ص به ثبوت نرسیده و به احتمال بسیار از اسرائیلیات و منابع 

 .اهل کتاب است.(

مَانِ بَغىَ  م  قاَل وا لَا تخََف  خَص  ودَ فَفَزِعَ مِن ه  ناَ عَلىَ بَع ضٍ إذِ  دَخَل وا عَلىَ دَاو  بعَ ض 
رَاطِ﴿ دِناَ إلِىَ سَوَاءِ الصِّ طِط  وَاه  ك م  بیَ نَناَ باِل حَقِّ وَلَا ت ش   ﴾۲۲فاَح 

چون بر داود )ناگهاني( وارد شدند پس او از آنان ترسید، گفتند: مترس! ما دو مدعي هستیم 
له و داوري که یکي از ما بر دیگري ظلم کرده است، پس در میان ما به حق وعدل فیص

 (۲۲)کن، و ظلم روا مدار و ما را به راه راست راهنمایي فرما. 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 از حق دور مشو. دور از حقیقت مگو.«:وَلَا تشُْطِطْ »

 تفسیر:
مفسران میفرمایند بعد از اینکه از بالاى حصار و دیوار نزد او رفتند، در نتیجه داود از 

 د. آنها بیمناک و در هراس ش
ود گفت: که چرا بدون اجازه داخل عبادتگاه شده اید وچرا از دروازه وارد نشدند، و در ؤدا

قٰالوُا لٰا تخََفْ خَصْمٰانِ بَغىٰ »زمانى وارد شدند که داود آن را به عبادت اختصاص داده بود. 
دیگرى  گفتند: از ما نترس، ما دو نفر متخاصم هستیم که بعضى به«: بعَْضُنٰا عَلىٰ بَعْضٍ 

 ظلم روا داشته است.
در بین ما به عدالت قضاوت کن، و در صدور حکم جور «: فَاحْکُمْ بَینَنٰا بِالْحَقِّ وَ لٰا تشُْطِطْ »

رٰاطِ »و ستم روا مدار.   و ما را به راه راست و حق هدایت نما.« وَ اِهْدِنٰا إِلىٰ سَوٰاءِ الَصِّ
 نزد وي روز کسي در آن ایت فرموده بود که؛ود علیه السلام هدؤدا»کثیر میفرماید:  ابن

از  غیر عاديشکلي  به که با دو تن بناگاه تنها بگذارند پس عبادتش نیاید و او را در خلوت
 ، ما دو طرفگفتند: نترس»هراسید.  غیرعادي حالت دیوار بالا آمدند روبرو شد و از این

و جور  کن داوري حق ما به میانپس  است کرده ستم ياز ما بر دیگر یکي که دعوا هستیم
 راهنمایي راست راه و ما را به»دور نشو  ، از حقو فیصله خویش : در حکمیعني« نکن
. )تفسیر کن و ادارمان و بر حق کرده راهنمایيحق  سويما را به قضیه : در اینیعني« کن

 انوار(.

نِي فيِ إنَِّ هَذَا أخَِ  فِل نِیهَا وَعَزَّ ع ونَ نَع جَةً وَلِيَ نعَ جَةٌ وَاحِدَةٌ فَقاَلَ أكَ  عٌ وَتسِ  ي لهَ  تسِ 
 ﴾۲۳ال خِطَابِ﴿

این برادر من است، نود و نه میش دارد و من یک میش دارم، گفته است: این یکي را هم 
 (۲٣به من واگذار. و در گفتگو مرا مغلوب ساخت.)

 تفسیر:
  ان بدین عقیده اند که: منظور از گوسفند، زن است. پس معنى آن چنین مىبرخي از مفسر
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 شود؛ او نود و نه زن دارد و من فقط یک زن دارم.
 گفت: آن را به من بده و آن را تحت تکفل من قرار بده.«فَقٰالَ أکَْفِلْنیِهٰا»
نِي فِي الَْخِطٰابِ » ه است و در سخنورى و در خصومت بر من غلبه یافته و چیره شد« وَ عَزه

 در دعوي بر من : برادرمیعني بر من فشار آورده و سخت گرفته و بر من چیره شده است.
 .تواناتر است از من حجت زیرا در طرح آمده غالب
ى میش تو ود گفت: قطعاً او را در مطالبهؤدا« قٰالَ لَقَدْ ظَلَمَکَ بِسُؤٰالِ نَعْجَتِکَ إِلىٰ نعِٰاجِهِ »
صد میش بشوند به تو ظلم کرده است. )تفسیر صفوة هاى خودش یکاى اینکه میش بر

 .التفاسیر محمد علي صابوني(

 گوسفند. میش.«: نَعْجَةً »
سرپرستي آن را به من واگذار. آن را بهره من گردان. مراد به  یعنى كفالت و«:أكَْفِلْنِیهَا»

از ماده )کفل(به معني سرپرستي،  تملکّ او درآوردن آن گوسفند و دادن آن بدو است و
 (.28، حدید آیه: 85یانصیب)ملاحظه شود: نساءآیه:

نِي» مرا مغلوب کرده است و بر من چیره شده  . یعنياز عزّت به معناى غلبه است «:عَزه
 است.
یعنى كفالت آن را به من واگذار و این كنایه از بخشش و هدیه است و «: أكَْفِلْنِیها»جملۀ
نِي»  .از عزّت به معناى غلبه است« عَزه

طلب است و هیچ وخت از مال دنیا  انسان ذاتاً، حریص و زیادهوري است که:آقابل یاد 
)بر خلاف نظریه برخى از علماء است که معتقدند « أكَْفِلْنِیها»شود. در مفهوم کلمه سیر نمى 

و مي گویند: انسان دانند  که؛ آزادى در رسیدن به شهوات و غرایز را وسیله آرامش مى
 شود.همین كه سیر شد آرام مى

درضمن باید گفت: آنعده اشخاصیکه قصد ونیت تصاحب حقّ دیگران را در سر میپرورانند، 
مقدّمات حقوقى واستدلالى كارخودراهم براى محکمه از قبل آماده میسازند.طوریکه این فهم 

 السلام مطالعه نمودیم.ود علیهؤرا در داستان دا

لَطَاءِ لیَبَ غِي بعَ ض ه م  عَلىَ قاَلَ   لَقدَ  ظَلمََكَ بسِ ؤَالِ نَع جَتكَِ إلِىَ نِعاَجِهِ وَإنَِّ كَثِیرًا مِنَ ال خ 
ود  أنََّمَا فَتنََّاه   الِحَاتِ وَقلَِیلٌ مَا ه م  وَظَنَّ دَاو  بَع ضٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ

تغَ فَرَ رَبَّه  وَخَ   ﴾۲۴رَّ رَاكِعاً وَأنَاَبَ﴿فاَس 
هاي شک او با درخواست اینکه میشت )را به او بدهي تا آن را( با میشود( گفت: بيؤ)دا

خود اضافه کند به تو ظلم وستم کرده است. و حقا که بسیاري از شریکان به همدیگر ظلم 
کساني بسیار  اند ولي چنینکنند، مگر آناني که ایمان آورده و کارهاي نیک انجام دادهمي

ایم، بنابر این، از پروردگار خویش اندک و کم هستند. پس داود دانست که ما او را آزموده
 (۲۴)آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه و انابه کرد

 تفسیر:
اند که با مقام و ابو حیان گفته است: مفسران در مورد این قصه چیزهایى را یادآور شده

ندارد و آن را به طور کلى کنار نهادیم. و آنچه از ظاهر آیه درک منزلت پیامبران تناسب 
شود این است: آنانکه محراب را محاصره کرده بودند، انسان بوده و از غیر راه معمولى مى

نزد او رفته بودند. و در غیر وقت نشستن به قضاوت وارد شده بودند. و چون تک و تنها 
را ترور کنند، پس وقتى معلوم شد براى فیصله براى عبادت در محراب بود، ترسید او 

-طور که در قرآن آمده استهمان -اند و دو نفر آنها براى عدالت خواهى نمایان شدندآمده
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از آن گمان از خدا طلب بخشودگى کرد. و در مقابل خداى عز و جل سر سجده را بر زمین 
ان از خطا و تبهکارى معصوم و دانیم وایمان داریم که پیامبرنهاد. وما به طور یقین مى 

دورند؛ زیرا اگرچنین امرى را جایز بداریم، دیگر شرایع باطل گشته و به گفتۀ آنان اطمینان 
 نخواهیم داشت.

لَطَآءِ » جمع خَلیط. آمیزشکاران. آمیزگاران. شرکاء. مراد آشنایان و شریکاني است  «:ال خ 
 آمیزند. خود را با هم مي که با هم سر و کار دارند و اغلب اموال یا احشام

« ً آیه ، مائده43آیه  عمران، آل43آیه کنان. خاشعانه )سورۀ: بقرهکرنش کنان. سجده«: رَاكِعا
ً »(. تعبیر 55 یا به خاطر آن است که رکوع مقدّمه سجده بوده و یا اینکه به معني «: رَاكِعا

خمیدن است، وگاهي هم  خود سجده است، چرا که رکوع و سجود هر دو به معني انحناء و
 به معني مطلق خشوع و خضوع میباشد.

از کرده خویش پشیمان شد و برگشت. توبه کرد. کرده داود، شتاب در صدور «: أنََابَ »
حکم قضاء بر اثر وضوح موضوع، و یا گمان بردن کشتن خود توسّط طرفین دعاوي، و 

 ور: خرمدل()تفسیر ن خوف بیجا از بندگان با وجود حضور یزدان بود.
درس وعبرت قرآني همین است که انسان و بخصوص حکام نباید در اصدار حکم و فیصله 

 عجولانه و بر اساس شنیدن سخن یكى از طرفین حکم نماید.
ود علیه السلام با شنیدن نظر یک طرف دعوا قضاوت ؤطوریکه ملاحظه شد؛ حضرت دا

 كرد و فرمود:

 ودکه از پروردگار خویش عذر خواست.و به همین دلیل ب «لقََد  ظَلمََكَ »

 ! خوانند گان محترم
اند ود علیه السلام مرتکب اشتباهى بزرگ شدهؤبرخي از مفسران در ذکر داستان حضرت دا

اند که سند و در تفسیرهاى خود بدون تحقیق و بررسى دقیق، اقوالى را از اهل کتاب آورده
باشند که با ا جزو قصه و اخبار اسرائیلیان مى و بنیان ندارد و نباید به آن اعتماد کرد؛ زیر

منافات دارند. از جمله این « عصمت پیامبران»ى اسلامى در مورد روح و مبناى عقیده
ود به زن یکى از ؤاخبار پرحیله و نیرنگ روایتى است در مورد عشق حضرت دا

زل خود ود در پشت بام منؤروزى دا»فرماندهان سپاه خود که خلاصۀ آن چنین است: 
 کند.گردش مى

شود، این زن همسر یکى از بیند، و عاشق آن مى زنى را در حالت حمام گرفتن مى 
ود میخواهد آن زن آزاد شود و با او ازدواج ؤبود. دا« اوریا»فرماندهان سپاه او به نام 

ن دهد و فرمافرستد و بیرق قومانداني سپاه را به او مى کند. پس شوهروي را به جنگ مى 
 شود.پیشروى به وي صادر مي کند، و پیروز مى 

ود با زنش ؤشود و دافرستد تا سرانجام کشته مى  چندین بار او را به میدان جنگ مى
 ها و افترا ها از این قبیل مي نویسند. کند. تا آخر دروغازدواج مى

ه جز و اسرائیلیات اند کهایى را نقل کرده ابن کثیر گفته است: بسى از مفسران اخبار و قصه
 باشند. و بعضى آنها بدون شک، کذب و دروغ محض اند.مى 

را به میدان « اوریا»اند: حضرت داود چندین بار امام بیضاوى گفته است: این که گفته
فرستاد و به او دستور پیشروى داد تا کشته شد و با زنش ازدواج کرد، دروغ و افترا و 

ضرت على رضى الله عنه گفت: هر کس داستان حضرت داود رو حباشد، از این ناروا مى 
زنم که حد دروغ بستن صد و شصت تازیانه مى را مانند قصه گویان بازگوید، او را یک
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به پیامبران همان است. و درست این قصه آن است که محققان و پیشوایان و دانشمندان 
م قسمتى از وقت را به امور اند که عبارت است از: حضرت داود علیه السلاتفسیر آورده

ملک و مملکت اختصاص داده بود. و قسمتى را به قضاوت و رسیدگى به اختلافات مردم، 
 وبخش آخر آنرا در خلوت و با خواندن ذکر و تسبیح و ثنا در محراب و عبادت سپرى مى

با  شد. اما روزىرفت. تا از محراب خارج مى کس نزد او نمى کرد. در موقع خلوت هیچ
دو نفر که محراب را محصور کرده بودند روبرو شد. داود از آنها بیمناک شد و در دل 
خود قرار گذاشت تا آنها را بزند، اما آن دو او را مطمئن و آرام کردند و گفتند: ما دو نفریم 

طور که در قرآن است، که با هم اختلاف داریم. و یکى از آنها مشکل و خواست خود راآن
رو داود ى ظلم علنى، و غیر قابل تحمل و تأویل بود. از اینو مسأله، نشان دهنده بیان کرد

به محض شنیدن این ظلم آشکار، بدون توجه به گفتۀ طرف دیگر، حکم او را صادر کرد. 
با درخواست »و از طرف دیگر درخواست بیان نکرد و به دلیل او گوش نداد. و گفت: 

تا آخر، آنگاه خدا او را مورد عتاب قرار داد و به او  گوسفندت به تو ظلم کرده است...
تذکر داد که قاضى باید بعد از شنیدن اظهارات طرف دیگر حکم صادر کند. در تفسیر 

، به اختصار. حقیقت بر ملا و درخشان همین است و دین خدا بر آن قرار ۷/٣۹٣البحر 
مراجعه کنید و دلایل دقیق در دارد. در مورد مي توانید به: تفسیر کبیر امام فخر رازى 

 (.۲۶/۱۸۹مورد مطالعه فرماید. )تفسیر کبیر 
 گاوهاي را به و زنان تعبیر کرده «نعجه» نیز کنایتاً به از زن وري است: اعرابآقابل یاد 

میکنند، میگویند:  را مطرح« اوریا» زن داستان کسانیکه روي میکنند. از این تشبیه ماده
 به وي ساختن ود علیه السلام و متوجهؤدا منظور تنبیه را به داستان این فرشته دو آن

اوریا  زن ، بهآزاد داشت ها زنده خودش حالیکه کردند زیرا او در عین مطرح اشتباهش
 اوریا بود. زن، «نعجه»از مرادشان بود. پس دوخته نیز چشم

 اند.شناختهاسرائیلي  هاي را از داستان و آن را رد کرده داستان این ، مفسرانگفتیم کهو چنان
 ها پیشرا در جنگ فرماندهش آن بود که اینعلیه السلام  ودؤدا گناه»میگوید:  شوکاني امام

علیه السلام  ودؤشد و دا او کشته گیرد. پس نکاح را به شود و بعداً زنش فرستاد تا کشته
 گردانید و با فرستادن گناهش این متعال او را متوجه خداي . پسگرفت نکاح را به زنش

 کند و از این خواهيرساند تا آمرزش وي را به معني ایناً ، تلویحوي سويبه فرشتگانش
 رأي هالبت«. شد پذیرفته وي وتوبه خواست آمرزشعلیه السلام  ودؤدا کند پس توبه خطایش

 قبلاً بیان شد. داستان این بودنکثیر در مورد اسرائیلي ابن
نظر دارند. یا خیر؟ اختلاف  است تلاوت ، سجدهآیه در این آیا سجده اینکه علما درباره
ها و حنبلي شافعي  ولي است تلاوت سجده اینجا، جاي ها برآنند کهو مالکي  علماي احناف

. است امر شده در قرآن آن بهکه  تلاوتي سجده ، نهشکر است سجده اینجا جاي د کهها برآنن
 انوار القرآن( )براي تفصیل موضوع مراجعه شود به تفسیر

 یادداشت:
 .است تلاوت سجده آید، ازجمله آیاتبر مي  از حدیث (: چنانکه25و 24آیات متبرکه )

ناَ لهَ  ذَلِكَ وَ  نَ مَآبٍ﴿فَغَفَر  س  ل فىَ وَح   ﴾۲۵إنَِّ لهَ  عِن دَناَ لَز 
و او نزد ما داراي مقام والا و آینده نیك )پس ما این قضاوت عجولانه( را بر او بخشیدیم 

 (۲۵است.)
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 تفسیر:
اش خداوند متعال براي داود علیه السلام گناهش را آمرزید وتوبه«:وَ إِنه لَهُ عِنْدَنٰا لزَُلْفىٰ »

هاي پر اورا برگزید و مقرّبش ساخت و برایش نیکوترین جایگاه را در بهشت  را پذیرفت
 از نعمت مهیا نمود.

 ارزاني وي داوود علیه السلام به بعد از بخشیدن گناه ، کهاست و کرامت قربت«: زُلْفىَ»
 .است بهشت به رسیدن ، یعنينیک و سر انجام بازگشت : حسنمابشد. حسن 

 .است بهشت به رسیدن و در آخرت سرانجامى نیکو، یعني«  حُسْنَ مَآبٍ وَ »
كَ عَنْ یَا دَاوُودُ إنِها جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فيِ الْْرَْضِ فَاحْكُمْ بیَْنَ النهاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تتَهبِعِ الْهَوَى فیَضُِله 

ِ إِنه الهذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِ  ِ لهَُمْ عَذَاب  شَدِید  بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ﴿سَبیِلِ اللَّه  ﴾۲۶یلِ اللَّه

ایم، پس به حق در میان مردم حکم کن، و از اي داود! ما تو را در زمین خلیفه ساخته 
گمان آنانکه از راه الله سازد، بي هواي نفس پیروي مکن که تو را از راه الله منحرف مي

ان عذاب سخت است به خاطر آنکه روز حساب را فراموش ش شوند، برايمنحرف مي 
 (۲۶) کردند.
 تفسیر:

« گردانیدیم خلیفه داوود! ما تو را در زمین اي» «یٰا دٰاوُدُ إنِّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَةً فيِ الَْْرَْضِ »
یا تو را  ،گردانیدیم خوبش خلیفه زمین روي: ما تو را بر ود علیه السلام گفتیمؤدا به یعني
 پس» کني امر و از منکر نهي معروف تا به گردانیدیماز تو پیش پیامبران و جانشین خلیفه
الله  حکم ازتعمیل ، عبارتعدالت این که« کن حکم» عدالت : بهیعني« حقبه مردم میان

 میباشد. بندگانش تعالي در میان
ال داود را در سرزمین جانشین کرده است بر مکانت ابو حیان گفته است: اینکه خداى متع

کند که مطلب و ى آنهایى را رد مىو قرب و برگزیدن او علیه السّلام دلالت دارد. و گفته
 اند.امرى نالایق به مقام نبوت او نسبت داده

 جلساً إمامم منه وأقربهم القیامة یوم الله إلي الناس أحب إن»: است آمده شریف در حدیث
 محبوبترین گمانبي«. »جائر عذاباً إمام وأشدهم القیامة یوم الله إلي الناس أبغض ، وإنعادل
، و منزلت مقام از روي وي به آنان و نزدیکترین نزد خداوند متعال در روز قیامت مردم

و  خداوند در روز قیامتدر نزد  مردم منفورترین گمانو بي است عادل فرمانرواي
 .«ستمگر است ، فرمانروايعذاب آنها از روي ترینسخت
 اششخصيعلم  و رویدادها، با اتکا به در حوادث و قضاوت زمامدار را از داوري آیه این
 میکند. نهي

 از حدود خداي حدي ارتکابرا در حال  اگر مردي»)رض( میفرماید:  ابوبکر صدیق
امر شهادت  بر آن غیر از من تا دیگري دهمقرار نميمورد مؤاخذه  ، او را بدانعال ببینممت
 «.دهد

: رسول الله صلي الله علیه که است آمده ابوداوود و دیگرانروایت  به شریف در حدیث
لي الله علیه رسول الله ص شد ولي ایشان به آن منکر فروش خریدند اما فروشنده وسلم اسبي

فرمودند:  نکردند بلکه خود حکم نفع به خویش برعلم فقط با تکیه رابطه وسلم در این
 حکم قضیه آن به گاهداد آن و گواهي برخاست شهادت میدهد؟ خزیمه من براي کسيچه»

 «.کردند
  علیه وسلم )در قضایا و الله صلي الله رسول»: که است کرده )رض( نیز روایت عباس ابن
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«. صادر میکردند ، حکممدعي شاهد از سوي یک دعاوي( با سوگند منکر، یا آوردن
 .)تفسیر انوارالقران(

 ابن کثیر روایت کرده است که ابو زرعه وارد مجلس ولید بن عبد الملک شد.
خلیفه مورد باز  ولید به او گفت: تو که قرآن را خوانده و آن را فهمیدۀ به من بگو: آیا

گیرد؟ گفت: یا امیر المؤمنین! جوابت را بگویم؟ گفت: بگو، در امان الله خواست قرار مى
تر هستى یا داؤود علیه هستى. ابو زرعه گفت: اى امیر مؤمنان! آیا تو در نزدالله گرامى

تهدید  السّلام، به خدا خلافت و نبوت را با هم به او عطا کرده بود، سپس در کتابش او را
یٰا دٰاوُدُ إنِّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَةً فيِ الَْْرَْضِ فَاحْکُمْ بَینَ الَنّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تتَهبِعِ »کرده و فرمود: 

.)تفسیر صفوة التفاسیر محمد علي ، پس اندرز نیکویى شد.«الَْهَوىٰ فیَضِلهکَ عَنْ سَبِیلِ اَللَِّّٰ 
 .صابوني(

 خوانند گان محترم!
اثبات قیامت، مکافات و مجازات را ( موضوعاتي در باره 29الي  27آیات متبرکه )در

 مورد بحث قرار میدهد.

وا فوََی لٌ لِلَّذِینَ  مَا باَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِینَ كَفَر  ضَ وَمَا بیَ نَه  رَ  وَمَا خَلقَ ناَ السَّمَاءَ وَالْ 
وا مِنَ النَّارِ﴿  ﴾۲۷كَفَر 
و آنچه را که میان آنهاست، بیهوده نیافریده ایم، این گمان کافران است،  و ما آسمان و زمین

 (۲۷پس واي بر آنان که کافرند از آتش )دوزخ(.)
 تفسیر:

در این آیه مبارکه بیان شد که: این عالم « وَ مٰا خَلَقْنَا الَسهمٰاءَ وَ الَْْرَْضَ وَ مٰا بَینَهُمٰا بٰاطِلاً »
ایم. بلکه آنرا براساس حکمت زش را بیهوده خلق نکردهانگیهستى و مخلوقات شگفت 

بزرگي آفریده است. و در این هیچ جاي شکي نیست که: در جهان بینى الهى، آفرینش 
 هدفدار است. اما در بینش غیر الهى، آفرینش بى هدف است.

ان بازي و بیهوده ى جهان هستى و طبق پندار کافراینخلقت بیهوده :«ذٰلِکَ ظَنُّ الَهذِینَ کَفَرُوا»
تعالي دارند، به آیات الهي کافر شدند و پیامبرش  هاي بدي به حقنیست. زیرا آنان گمان 

 را تکذیب کرند. و به زنده شدن و نشر باور ندارند.
واى به حال کافران از عذاب آتش! بعد از آن به خاطر این  :«فوََیل  لِلهذِینَ کَفَرُوا مِنَ الَنّٰارِ »

 نها را توبیخ کرده و میفرماید:گمان بد آ

تَّقِینَ  علَ  ال م  ضِ أمَ  نجَ  رَ  ف سِدِینَ فيِ الْ  الِحَاتِ كَال م  علَ  الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ أمَ  نجَ 
ارِ﴿  ﴾۲۸كَال ف جَّ

آیا کساني که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند مانند مفسدان در زمین قرار 
 (۲۸پرهیزگاران را مانند بدکاران قرار میدهیم؟)یا میدهیم؟
 تفسیر:

مرد و گنهگار و پاک و ناپاک یکسان منظور این است که در حکمت خدا نیک و بد و نیک
نیستند. پس آیه متضمن استدلال بر تحقق وقوع حشر و جزا و پاداش و کیفر است، و نیز 

 متضمن وعد و وعید است.
ال اعلام داشته است که یکسان قرار دادن مؤمنان و کفار از ابن کثیر گفته است: خداى متع

 عدالت و حکمت خدا دور است.
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 مند گردد و وقتى موضوع چنین باشد، پاداشى لازم است که مطیع و فرمانبر از آن بهره
کند که پاداش و معاد لازم نافرمان و تبهکار به کیفر عملش نایل آید. و عقل سلیم حکم مى

هایش در افزایش  بینم که ثروت و فرزندان و نعمتگر گردنکش را مى است؛ زیرا ستم
رسد، و از طرفى دیگر انسان مطیع و مظلوم که کیفرى ببیند مرگش فرا مىاست و بدون این

برد و خورد و ثمر رنجش را ستمگر مى  بینیم که از زحمت و تلاش خود نان مىرا مى 
انب خداى حکیم مقرر باشد که انتقام این را از آن میرد. پس باید عدل و حکمتى از جمى 

بگیرد. وقتى این امر )به هر علت( در دنیا مقدور نشود، باید براى رسیدگى به این ستم و 
.( پس ٣/۲۰۲شکیبایى، قرارگاهى باشد، وآن عبارت است ازمنزلگاه آخرت. )مختصر 

مل کردن به دستورات ازآن هدف از نزول قرآن را بیان کرده است که عبارت است ازع
 آن و اندیشیدن در آن:

لَ باَبِ﴿ وا آیاَتهِِ وَلِیتَذََكَّرَ أ ول و الْ  بَّر  باَرَكٌ لِیدََّ  ﴾۲۹كِتاَبٌ أنَ زَل ناَه  إلَِی كَ م 
و خردمندان ایم تا در آیات آن تدبر كنند  این كتابي است پر بركت كه بر تو نازل كرده

 .(۲۹)عبرت گیرند. 

 تفسیر:
ایم کتابى یعنى قرآن عظیم الشأن که آن را بر تو نازل کرده«:اب  أنَْزَلْنٰاهُ إِلیَکَ مُبٰارَک  کِتٰ »

 است با عظمت و گرانقدر که در امور دینى و دنیوى حاوى خیرات و منافعى فراوان است.
محتوایش  در آیاتش بیندیشند و درباره بندگان آن را بر تو نازل کردیم تا«: لِیدهبهرُوا آیٰاتِهِ »

 هاى والایش را دریابند.فکر و عقل خود را به کار اندازد، و اسرار و حکمت 
و تا دارندگان عقل سالم از این قرآن پند و اندرز بگیرند. واقعیت «:وَ لِیتذََکهرَ أوُلوُا الَْْلَْبٰابِ »

شک  امر همین است: كسانى كه از قرآن متذكّر نمي شوند، بي عقل اند. در این هیچ جاي
نیست که: قرآن، مطابق عقل و منطق است، لذا اهل عقل با تدبرّ در آن به احكام و رموزش 

برند. با تمام وضاحت باید بیان داشت که در قرآن، امرى مخالف عقل را نمیتوان  مىپى 
 یافت.

معارف قرآن عظیم الشأن پایان ناپذیر است. این كه به همه دستور تدبرّ میدهد نشان آن 
 كه هر كس تدبرّ كند به فهم جدید علمي دست مییابد.است 

حسن بصرى فرموده  است: قسم به خدا هیچ کس با حفظ و از بر کردن حروف و ضایع 
کردن و زیر پا نهادن حدودش، آن را نفهمیده و درک نکرده است. تا جاییکه یک نفر که 

ام، گفته است: خدا نینداخته ام و حتى یک حرف آن راگفته بود: به خدا قرآن را تمام خوانده
داند تمامش را انداخته و احکامش را زیر پا نهاده است و قرآن هیچ تأثیرى بر اخلاق و مى

 .(۴/۷۰کشاف رفتار وى ننهاده است.)تفسیر 
ى اشخاصي قرار بده که قرآن را خوانده و آن را فهمیده و الهي پروردگارا! ما را از زمره

 کنند.بدان عمل مى
ى هر چیزى. ها، مفرد آن لب است و لب یعنى هسته و پالفته و خلاصهیعنى عقل«لْبٰابِ الََْْ »

افنِٰاتُ اسباز این هایى که روى سه پا و گوشه سم  رو عقل به لب موسوم گشته است. الَصّٰ
 اند. جمع صافن است.پاى چهارم ایستاده

 باشد.یره مىفراء گفته است:صافن در زبان عرب به معنى اسب ایستاده و غ
الَْجِیٰادُ تندرو در دویدن، پیشتاز. مبرد گفته است: جیاد جمع جواد به معنى سریع وتندرو 

 بازوسخى است.یعنى آدمى که دست ودل « انسان جواد»میباشد.
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 نهان شد.  «:توَٰارَت  »

 خواننده گان محترم!
 ده است.( درباره سلیمان علیه السلام بحث بعمل آم40الي 30درآیات متبرکه)

ابٌ﴿ ودَ س لَی مَانَ نِع مَ ال عَب د  إِنَّه  أوََّ  ﴾۳۰وَوَهَب ناَ لِدَاو 
و سلیمان را به داؤد بخشیدیم، چه نیکو بنده اي بود به راستي او بسیار رجوع کننده ]به 

 (٣۰خدا[ بود.)

 تفسیر:
او نبوت دادیم. الله سبحان وتعالی  فرزندى صالح را به نام سلیمان به داؤد عطا کردیم، و به 

 تا با آن خوشحال  شود. 

علیه  سلیمان پیامبر به عنوان داوود علیه السلام را به خداوند متعال»میفرماید: کثیراما ابن
صد  زیرا او داراي نیز داشت دیگري فرزندان داوود جز سلیمان السلام عطا کرد، وگرنه

 «.آزاد بود زن
وَ »در اینجا اعطاى نبوت است که فرموده است: « هبه»از  مفسران مینویسند که: منظور

یعنى در نبوت وارث او شد، وگرنه داود غیر از سلیمان فرزندان «: وَرِثَ سُلیَمٰانُ دٰاوُدَ 
 بسیار داشت.

اب  »و مي فرماید:  علیه السلام را ستوده سلیمان تعالي حق سپس  نیکو بنده« نِعْمَ الَْعبَْدُ إِنههُ أوَّٰ
 کار و ستایشگر بود. بود سلیمان و بسیار توبه

 : حضرت سلیمان علیه السلام
است. زمانیکه حضرت داود علیه السلام  حضرت داود علیه السلام فرزند حضرت سلیمان

 وفات فرمود حضرت سلیمان جانشین او گردید.علیه السلام 
رنَا لَ »سورۀ ص( میفرماید:  36خداوند متعال )در آیه:  یحَ تجَرِي بِأمَرِهِۦ رُخَآُءً فَسَخه هُ ٱلرِّ

)پس باد را براي او مسخّر و رام کردیم که به فرمان او هر جا که مي ﴾36﴿حَیثُ أصََابَ 
 .(شدخواست نرم و آرام روان مي

کرد و همچنین خداوند میفرماید: خواست آرام حرکت مي باد برابر فرمانش به هر کجا که مي
آوردیم همه بناها و غواصان دیو را و همچنین گروه جن در اختیار به زیر فرمان سلیمان در
 وَمِنَ ٱلجِنِّ مَن یَعمَلُ بیَنَ یَدَیهِ بِإذِنِ »اند چنان که خداوند میفرماید: حضرت سلیمان بوده

 .«کردندو گروهي از جن به اذن پروردگارش نزد او کار مي»[.12]سبأ:  «رَبهِِّۦ
کردند از خواست برایش درست ميید: جنیان هر چه سلیمان ميآیۀ قرآن میفرما ۀو در ادام

ها و دیگ  هاي بزرگ غذا خوري همانند حوضها، ظرف هاي عظیم، مجسمه قبیل پرستشگاه
 جایي نبود.هاي ثابت که از بزرگي قابل جابه

حق لشکریان سلیمان از جن و انس و پرنده براي او گردآور گشتند و همه آنان به یکدیگر مل
اي و در نزد هم نگاشته شدند. آنگاه حرکت کردند تا رسیدند به دره مورچگان، مورچه

هاي خود بروید تا سلیمان و لشکریانشان بدون این که متوجه گفت: اي مورچگان به لانه
باشند شما را پایمال نکنند. حضرت سلیمان از سخن آن مورچه تبسم کرد و خندید و گفت: 

هایي باشم که به من وپدر ومادرم ارزاني ه پیوسته سپاسگزار نعمت پروردگارا چنانکه ک
اي و مرا توفیق عطا فرما تا کارهاي نیکي را انجام دهم که تو از آنها راضي باشي داشته

 ات گردان. و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شایسته
 مقرر داشتیم، جنیان را که سمبول قدرت و عظمت بود مرگ را علیه  زمانیکه بر سلیمان
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ها بود به عصاي سلیمان  هایي که مدت از مرگ نیاگاهانید مگر موریانه و چوب خواره
 خوردند.رخنه کرده بودند و عصا او را مي

هنگامي که سلیمان در میان جنیان بر عصاي خود تکیه زده بود و کارهاي ایشان را مي 
بودند و در عذاب خوارکننده بیگاري ز غیب مطلع مي پایید فرو افتاد، فهمیدند که اگر آنان ا

المقدس به فرمان گرفتند. مسجد بیت ماندند و راه خود را در پیش ميو اسارت باقي نمي 
 حضرت سلیمان و به وسیله جنیان ساخته شد.

افنِاَت  ال جِیاَد ﴿  ﴾۳۱إذِ  ع رِضَ عَلَی هِ باِل عشَِيِّ الصَّ
 (٣۱ه عصرگاهان اسبان چابك تندرو را بر او عرضه داشتند.)به خاطر بیاور هنگامي راك

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 ظهر یا عصر تا آخر روز است. : از وقتعشي« بِالْعَشِيِّ »
 و تیزرو باشد. بسیار دونده شود که مي گفته اسبي جواد، بهجمع «: الْجِیَادُ »

 تفسیر:
که « صفون»اند: اول، صفت وصف توصیف شدهها به دو امام فخررازى میفرماید: اسب

 بیانگر برترى و خوبى اسب است.
یعنى بسى تندرو و چابک. منظور این است که در حالت ایستادن و حرکت « جیاد»دوم، 

کنند و به خوبى و کمال موصوفند. در وقت ایستادن آرام و ساکن در جاى خود توقف مى
 است ، اسبيصافن اسب( ۲۶/۲۰۴فسیر کبیر تدر موقع حرکت سریع و تندرو میباشند. )

را  آن سمو گوشه  را بالا نگهداشته دیگرش ایستد و دستخود مي از دو دست بر یکي که
، است خود ایستاده و دو پاي دست بر یک اسب این که است گونهگذارد و بدینمي بر زمین

 باشد.مي آن نشاط و چابکي امر، نشانه این که

رِ رَبيِّ حَتَّى توََارَت  باِل حِجَابِ﴿ بَّ ال خَی رِ عَن  ذِك  بَب ت  ح   ﴾۳۲فَقاَلَ إِنيِّ أحَ 
ً پس گفت: واقع من این اسبان را به خاطر پروردگارم دوست دارم )من میخواهم از آنها در ا

هاي او پنهان ه تا آنکه اسپان از دیدكرد( جهاد استفاده كنم او همچنان به آنها نگاه مي 
 (٣۲)شدند.

 تفسیر:
اند: هزاران اسب را که از پدرش برایش به میراث مانده بود به او نشان دادند. مفسران گفته

در موقع عصر در مقابل او به رژه درآورده شدند، زیبایى و تندروى و محبت آنها او را 
 از ذکر خدا غافل کرد، تا آفتاب غروب کرد.

 این غرق تا آفتاب غروب کرد و از دید ناپدید شد. یعني چنان« الْحِجٰابِ حَتّٰى توَٰارَتْ بِ »
 و محبت دوستي : منخود آمد و گفت به شد، بناگاه فوت نماز عصر وي تماشا گردید که

 ! دادم بر نماز عصر ـ ترجیح ـ یعني را بر ذکر پروردگارم اسبان
 .بسیار است مال نيمع خیر به اصل: «حُبه الْخَیْرِ »

 هاي اسب سلیمان علیه السلام داراي»: است )رض( آمدهعائشه روایت به شریف در حدیث
 «.بود بالداري

علیه السلام را از نماز عصر باز داشتند، بیست  سلیمان که هایياسب»کند: مي کثیر نقلابن
علیه السلام نماز عصر را  سلیمان کهاست سلمقطعاً م افزاید: وليبودند. او مي  هزار رأس

الله  رسول خندق در غزوه کهکرد چنان ترک فراموشيرا به  آن نکرد بلکه قصد ترک به
 شد و  فوت نماز عصر ایشان بودند که با دشمن گرفتار مبارزه صلي الله علیه وسلم چنان
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 «.قضا آوردند را بعد از غروب آن

دُّ  ناَقِ﴿ر  عَ  حًا باِلسُّوقِ وَالْ   ﴾۳۳وهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَس 
[ آنها را به نزد من باز گردانید آنگاه به دست كشیدن بر ساقها و گردنهاى آنها ]سپس گفت
 (٣٣).پرداخت

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ً »ها را برگردانید.اسب«: رُدُّوهَا» لش دادن شروع به دست کشیدن و ما«: طَفِقَ مَسْحا

 ها.جمع عُنقُ، گردن«: الْعْنَاقِ »هاي پا.ساق ، جمع ساق«: السُّوقِ »کرد.
 تفسیر:

اي که بر او عرضه شده بود، دوباره عرضه شوند وبگذرند سلیمان امرکرد: اسپان یادشده
وقطع  به منظور تقرب به الله متعال شروع کرد به ذبح« فطََفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الَْْعَْنٰاقِ »

کردن پاى آنها و چون آنها اورا ازیاد خدا غافل کرده بودند، باید گوشت آنها خوراک 
 بینوایان بشود. 

ها برگشت داده شدند، گفت: نه، به خدا مرا از یاد خدا غافل  حسن گفته است: وقتى اسب 
 نخواهید کرد، آنگاه دستور ذبح آنها را داد.

کثیر روایت است که سلیمان به عنوان محبت و نوازش )از ابن : و سدى نیز چنین گفته است
به یال و کفل آنها دست کشید. ابن جریر این قول را پذیرفته است. و نظر حسن بصرى و 

تر است که با شمشیر گردن و پى آنها را زد؛ چون او را از اطاعت سدى ظاهرتر و روشن 
از اسب است و از آن بهتر است به رو خدا باد را که سریعتر خدا غافل کرده بودند. از این

 ها به او داد. )تفسیر صفوة التفاسیر(.عوض اسب
ها و اسب  به و ارجگذاري نوازش برخي از مفسران میگویند: سلیمان علیه السلام براي

 ها وسیله اسب کشید؛ زیرا آنمي ها دست آن و پیشاني ها بر ساق آن از احوال یافتن اطمینان
 بودند.الله تعالي  اد در راهجه

 ها را بهعلیه السلام اسب سلیمان که نیست این معني»میفرماید: « المنیر»تفسیر  صاحب
مورد  گناهبي هاياسب امر که باشد زیرا این و سربریده کرده نزد الله، پي قصد قربت
 شده )رض( نیز نقل عباس از ابن لقو این«. نیست نبوت مقام قرار گیرند، لایق مجازات
 .است
 . بعضياست نظر بیشتر مفسران دهد و این مي ها را ترجیح اسب ذبح به کثیر قولابن ولي

 زیرا ـ چنانکه نداشت همراهبه  ايشرعي ها اشکالاسب  آن میگویند: ذبح ذبح به از قائلان
 اسب آن بود و او گوشت مباح قصد قربت ها بهآن  ذبح انسلیم ـ در شریعت شده روایت

 درآورد. تسخیر وي ، باد را بهکرد، که خداوند متعال در عوض ها را نیز صدقه

سِیهِِّ جَسَدًا ث مَّ أنَاَبَ﴿  ﴾۳۴وَلَقدَ  فَتنََّا س لَی مَانَ وَألَ قیَ ناَ عَلىَ ك ر 
باز به سوى )الله( روي آورد  تخت او جسدى بیفكندیم،و قطعا ما سلیمان را آزمودیم و بر 

 (٣۴)و توبه کرد.
 تفسیر:
مبارکه از امتحانى دیگري یاد آوري به عمل آمده است که از حضرت سلیمان علیه ۀ در آی

 السلام به عمل آمد و سپس از آن لغزش توبه کرد و برگشت.
ایت شده است که پیامبر صلىّ شاید این امتحان همان باشد که در صحیح از ابو هریره رو

سلیمان گفت: امشب با هفتاد زن نزدیکى میکنم. هر یک از آنها »الله علیه و سلمّ فرمود: 
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آورد، و نه گفت: إن شاء اّللَّ، آنگاه با آنها نزدیکى کرد، اسب سوارى مجاهد در راه الله مى
زایید. قسم به ذاتى که اما هیچ یک از آنها فرزندى نه زایید جز یکى آن هم انسانى ناقص 

زاییدند گفت: به خواست الله، تمام آنها جهادگر مىجانم در قبضۀ قدرت او قرار دارد، اگر مى
بخارى این حدیث را آورده اما نگفته است تفسیر )« کردندو سواره در راه خدا جهاد مى

 باشد. پس ممکن است تفسیر آن باشد و ممکن است نباشد.(.آیه مى 
اند که اکثر بعضى از مفسران آثار و اخبار زیادى را از سلف آورده»گفته است:  ابن کثیر

« اند وبسى ازآنها به شدت نامأنوس و نفرت انگیزندیا تمام آنها از اسرائیلیات دریافت شده
ابن کثیر آورده است: آنچه بعضى از علاقمندان به روایات ضعیف و حکایات اسرائیلى )

اند که قرآن به اختصار بدان اشاره کرده است، تماما ش سلیمان آوردهپیرامون فتنه و آزمای
ترین اند. از جمله عجیبخرافات و اباطیل است و دانشمندان محقق آن را مردود دانسته

خواست به قضاى حاجت بنشیند،  روایات اینکه ابن ابى حاتم آورده است: سلیمان مى
داد، شیطان به صورت سلیمان نزد جراده ترین زنش ، محبوب«جراده»انگشترش را به 

رفت و انگشتر را خواست. جراده گمان برد که سلیمان است، انگشتر را به او داد، همین 
که شیطان انگشتر را در انگشت کرد انس و جن و شیاطین مطیع او شدند. چنین روایات 

نسفى آن را رد  و حکایاتى اساسى ندارند و مردودند و ابن کثیر و فخر رازى و بیضاوى و
 اند.(. کرده

 امام فخر رازي گفته است: منظور از فتنه و آزمایش مذکور در آیۀ شریف ناراحتى و 
آزمایش جسمى بود؛ زیرا سلیمان علیه السّلام به مرضى سخت مبتلا شد که بر اثر آن 
ناتوان و ضعیف شد، حتى بر اثر شدت بیمارى به صورت جسدى در بستر درآمد. وى 

إنه لحم على وضم و جسم بلا »ى انسان ضعیف و رنجور میگویند: د: عرب دربارهمیگوی
به بعد از آن به حالت تندرستى برگشت )براي تفصیل موضوع مراجعه شود به «. روح

 ( ۲۶/۲۰۸تفسیر کبیر 

ل كًا لَا یَن بغَِي لِْحََدٍ مِن  بَع دِي إِنَّكَ أنَ تَ  فِر  لِي وَهَب  لِي م  ﴿قاَلَ رَبِّ اغ   ﴾۳۵ ال وَهَّاب 
پروردگارا! مرا بیامرز و حکومتي به من ببخش که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد؛ 

 (٣۵یقیناً تو بسیار بخشنده اي. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
« ً  نسزد. سزاوار و درخور نباشد.«: لا یَنبَغِي»حکومت. سلطنت. «: مُلْكا

 تفسیر:
در بار الله تعالي بلند نمود ودعا کر که: پروردگارا! حضرت سلیمان علیه السلام دست به 

خطاى صادر شده از من را ببخشاى و ملکى گسترده و فراخ وپادشاهیي بزرگي عطا به 
کس با من شریک نباشد تا کس آن را نداشته باشد، و هیچمن عطا فرما که بعد از من هیچ

 «إِنَّکَ أنَ تَ الَ وَهّٰاب  » شوم بزرگ ايزهمعج ، دارايالعاده خارق فرمانروایي این سبب به
اي. ، تو عطاي فراگیر و احسان بزرگ داري و بسیار بخشنده«هستي تو وهاب گمانبي»

و در این هیچ جاي شکي نیست که: بخشش گسترده و پى در پى مخصوص ذات پروردگار 
 با عظمت است.

رِهِ   رِي بأِمَ  یحَ تجَ  ناَ لهَ  الرِّ ر  خَاءً حَی ث  أصََابَ﴿فسََخَّ  ﴾۳۶ ر 
به آرامي پس باد را براي او مسخّر و رام کردیم که به فرمان او هر جا که مي خواست 

 (٣۶) کرد.سیر مي
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 قصد کرد، اراده کرد .«: أصاب»نرم و آرام.«: رخاء»

 تفسیر:
یم و برایش پادشاهیي را که خواسته الله تعالي میفرماید: دعاي سلیمان علیه السلام را پذیرفت

یحَ »بود عطا کردم  رْنٰا لَهُ الَرِّ تجَْرِي بِأمَْرِهِ رُخٰاءً حَیثُ »و باد را برایش رام ساختم. « فَسَخه
کرد به آرامى و چنانکه با شدّت و سرعت موافق امرش به هر جایي که اراده مي« أصَٰابَ 

 جنبش اشیا را به نه بود کهو ملایم  نرم بادي چنانباد،  : آنکرد. یعنيپاکى جریان پیدا مى
 حرکت و سرعت وزش بزرگ نیرويدر عین  شد بلکهمي  توفاني ونه داشتوا مي وتکان

: یعني« گرفتمي تصمیم هرجا که»شد:  ميبود و روان  بخش و راحت و ملایم خود، نرم
کرد، باد او را به علیه السلام قصد سفر مي سلیمان هک هرجا و در هر کشور و سرزمیني

سوره سبا رادر این مورد مطالعه  12مي نمود. )شما توانید آیه  حمل سرزمین آن سوي
 فرماید.(.

اصٍ﴿  ﴾۳۷وَالشَّیاَطِینَ ك لَّ بنََّاءٍ وَغَوَّ
 (٣۷)هر معمار و غوطه خور از آنها را.و شیاطین را مسخر او ساختیم، 

 یر:تفس
شیاطین را پروردگار با عظمت در خدمت حضرت سلیمان علیه السلام تحت فرمان همچنان 

انگیز و اطاعت اش قرار داد که از آنان در کاري ساختماني تعمیرات بزرگ و شگفت 
مورد استفاده قرار مي گرفت و بعضى را براى آوردن در و مرجان دریاها، در غواصى 

هاى دیگر و آور شد که: انسان علاوه بر قدرت تسلطّ بر انسان گماشت. باید یاد به کار مى
 طبیعت، قدرت تسلطّ بر جن و شیاطین را نیزدارا میباشد.

فاَدِ﴿ صَ  نِینَ فيِ الْ  قَرَّ  ﴾۳۸وَآخَرِینَ م 
و دیگر شیاطین را که با غل و زنجیر به هم بسته بودند ]در سلطه او درآوردیم تا نتوانند 

 (٣۸آشوب برپا کنند.[) در حکومت او فتنه و

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 جمع صفد، غل و زنجیر.«: الْصفاد»

 تفسیر:
، یا شیاطین را که )نافرمان متمرد بودند و از کار سر باز میزدندو برخي دیگري از این 

، سرکشي و تجاوز میکردند( در غل و زنجیر بسته بود وبه سبب کفر در کار خود خلاف
 ان سلیمان به زنجیر کشیده شده بودند.وتمردشان ازفرم

 بسته شده به همدیگر.«: مقربین»

سِك  بِغَی رِ حِسَابٍ﴿ ن ن  أوَ  أمَ  ناَ فاَم   ﴾۳۹هَذَا عَطَاؤ 
به هر كس میخواهي )و صلاح مي حساب ماست،  )و به سلیمان گفتیم:( این بخشش بي
 (٣۹نیست. )بر تو ي مساك كن و حساباِ بیني( ببخش و از هر كس میخواهي 

 تفسیر:
، شدي خواستار آن که عظیمي و فرمانروایي به حضرت سلیمان علیه السلام گفتیم: از ملک

 ها را خیرهعقل کهآسایي  شگفت تسلط بر باد و دیوان؛ دو پدیده وسعت به ايفرمانروایي
تو عطا  را به مکنتو  ملک : ما اینیعني« خود نگهدار یا براي را ببخش آن»کند مي

آن بي « حساببي»بازدار خواهي مي  و از هرکه ببخش خواهي مي هرکه به پس کردیم
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: شود که نمي تو گفته : بهآید. یعنيعمل  به ، با تو حسابیا باز داشتن بخشش در این که
 ؟اينگهداشتهو چرا  ، یا چرا بازداشتهايو چرا داده ايمقدار داده چه

شدند میان  الله صلي الله علیه وسلم مخیر ساخته رسول : چونکه است آمده شریف در حدیث
و  حساب بخواهند بي هرکس به که« فرمانروا پیامبري»باشند یا « فرستاده ايبنده» اینکه
صلي الله علیه  حضرتبازدارند؛ آن و گناهي حسابخواهند بي  بدهند و از هرکه گناهي
 ابن کردند زیرا چنانکه را انتخاب اول منزلتعلیه السلام  با جبرئیل بعد از مشورتوسلم 

 ،تفسیر انوار القرآن. )نزد خداوند متعال برتر و والاتر است منزلت ـ این کرده کثیر نقل
 .)جلد سوم( عبدالرؤوف مخلص هروي

نَ مَآبٍ وَإنَِّ لهَ  عِن دَناَ لَز   س   ﴾۴۰﴿ ل فىَ وَح 
 (۴۰بي تردید او )سلیمان( نزد ما تقرب و منزلتي بلند و سرانجامي نیکو دارد. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
آیه  ،، سوره ص37هاي: سبأ: آیۀ  هپایه و درجه )سور، مقام و منزلت، قرُبت«: زُلْفي»
 (.25آیه ، ص29د آیۀ ، رع14عمران آیۀ هاي: آل ه)سور«: حُسْنَ مَئاَبٍ (.»25

 خواننده گان محترم!
ازسر گذشت وداستان داوود و سلیمان علیهم السلام  برای این است که هر انسان در ذکری 

مقابل نعمتهای اعطا شده الهی ، شکر و سپاس به جای آورد و آن را بر خود واجب گرداند 
زد و با مشکلات و و از سرنوشت ایوب علیه السلام  درس بردباری و صبوری بیامو

 مصایب مقابله کند و توانا و شکیبا باشد. 
طوریکه الله سبحان وتعالی در این درس به پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: در برابر 
سفاهت وحماقت قومت بردبار باش، هیچ سرمایه و قدرت مادی و معنوی در دنیا، به مال 

اهد رسید و کسی بیشتر از ایوب علیه السلام  رنج و جاه داوود و سلیمان علیه السلام  نخو
و محنت را تحمل نخواهد کرد. پس، اگر انسان بطور دقیق به زندگی وسر گذشت آنان 
توجه واهتمام نماید ،در خواهد  یافت که: دنیا برای کسی وفا ندارد و سرانجام در برابر 

 سختیها شکیبا خواهد بود.
( از قصه حضرت ایوب علیهم السلام ذکري بعمل مي 44الي  41اینک در آیات متبرکه )

 آورد.

بٍ وَعَذَابٍ﴿  ﴾۴۱وَاذ ك ر  عَب دَناَ أیَُّوبَ إِذ  ناَدَى رَبَّه  أنَِّي مَسَّنِيَ الشَّی طَان  بنِ ص 
و بنده ما ایوب را یاد کن، هنگامي که پروردگارش را فریاد داد که شیطان ]به سبب رنج 

م[ مرا سرزنش و شماتت مي کند ]تا از رحمت تو دلسردم و شکنجه اي که دچارش هست
 (۴۱کند.[ )
 تفسیر:

سومین داستان این سورۀ مبارکه است که در آن میفرماید: اى داستان ایو ب علیه السلام 
ى صالح ما، ایوب علیه السّلام را محمد! پیامبر بزرگوار حضرت ایوب یاد آور و بنده

مندي به بتلا شد اما در برابر بلا صبر نمود و با اخلاصیادآور باش که به انواع بلایا م
« إِذْ نٰادىٰ رَبههُ أنَِّي مَسهنيِ الَشهیطٰانُ بنِصُْبٍ وَ عَذٰابٍ »پروردگارش دعا، و صبر را پیشه کرد. 

آنگاه که با تضرع و التماس و زارى خدایش را خواند و گفت: شیطان مرا به رنج و عذاب 
 رده است.و دردى شدید مبتلا ک

 مفسران میفرمایند که: به عنوان ادب مصیبت را به شیطان نسبت داده است.
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 وگرنه تمام امور خیر وشر در قبضۀ قدرت و اختیار الله تعالي بزرگ قرار دارد.
ایوب به مصیبت مالى و خانوادگى و بدنى مبتلا بود و مدت هژده سال را در بلا به سر 

 برد.
به حضرت ایوب علیه السلام گفتیم: با پایت زمین را بزن، آن « کَ ارُْکُضْ بِرِجْلِ »درجمله 

 را زد، چشمه آبى گوارا و زلال جوشید.
به او گفتیم: این آبى است که با آن شستشو میشود، و از آن « هٰذٰا مُغْتسََل  بٰارِد  وَ شَرٰاب  »

وازآن  میشود نوشید. آنگاه خود را به آن بشست و مصیبت ظاهرى بدنش برطرف شد،
 نوشید وتمام مریضي هاي داخل بدنش بهبود یافت.

 یعنى این آبى است که با آن میشود شستشو کرد.«هٰذٰا مُغْتسََل  »ابو حیان گفته است: 
یابد و با نوشیدن یعنى آبى قابل شرب است. پس با شستن ظاهر بدنت بهبود مى«:وَ شَرٰاب  »

که دو چشمه جوشید. از یکى نوشید و با دیگرى کند. اما جمهور برآنند باطنت بهبود پیدا مى
 (.۷/۴۰۱خود را شست و شفا یافت. )البحر 

 داستان زندگي حضرت أیوب علیه السلام:
یکي از پیامبراني است که خداوند چهار بار در قرآن عظیم علیه السلام  حضرت ایوب

ت پسر حضر« عیص»پسر علیه السلام الشأن از وي نام برده است. حضرت ایوب 
است. محل تولدش ولایت شام بوده است. خداوند « سابراهیم »پسر حضرت « اسحاق»

بزرگ مال وثروت ودارایي زیادي را به اوعطا فرموده بود. همسرش دختر حضرت 
 بوده است.« رحمه»به نام علیه السلام یوسف 

حتي  اي داراي زهد و تقوا و بخشش و سخاوت بود کهحضرت ایوب علیه السلام به اندازه
مورد حسادت فرشتگان قرار گرفت و از طرفي هم به سبب چنین فضایلي که حضرت 

اي ناراحت و غمگین بود که همیشه در صدد انحراف او بود ایوب داشت شیطان به اندازه
نُ بِ »چنانکه خداوند میفرماید: 

نصُب وَٱذكُر عَبدَنَآُ أیَُّوبَ إِذ نَادَىٰ رَبههۥُُٓ أنَيِّ مَسهنيَِ ٱلشهیطَٰ
و بنده ما ایوب را یاد کن، هنگامیکه پروردگارش را ندا داد که » [.41]ص: ﴾ ۴۱﴿وَعَذَابٍ 

کند ]تا از اي که دچارش هستم[ مرا سرزنش و شماتت ميشیطان ]به سبب رنج و شکنجه
 .«رحمت تو دلسردم کند[

غنیمت با اراده الهي در حدود هفت سال به مرض جذام مبتلا گردید. شیطان فرصت را 
گفت چرا علیه السلام  حضرت ایوبشمرد و وسوسه را در دل همسرش رحمه انداخت و به 

علیه  خواهي که ترا شفا دهد. حضرت ایوبدر این حال و وضعیتي که داري از خدا نمي
زنم. از این سخن ناراحت شد وقسم یاد کرد و فرمود: اگر شفا یافتم صد دره به تو ميالسلام 

علیه  خواهم. حضرت ایوبدیگر من از تو انجام هیچ کاري را براي خودم نمي و بعداً فرمود:
شد، در حال گریه و زاري تنها ماند و چون خود را تنها دید کسالتش هم شدیدتر ميالسلام 

وَأیَُّوبَ إِذ نَادَىٰ رَبههۥُُٓ أنَِّي »از خدا خواست که به او شفا بدهد. چنانکه خداوند میفرماید: 
حِمِینَ مَسهنيَِ  -83]الْنبیاء: «فَٱستجََبنَا لَهۥُ فكََشَفنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرّ  ﴾83﴿ ٱلضُّرُّ وَأنَتَ أرَحَمُ ٱلرهٰ
و ایوب را ]یاد کن[ هنگامي که پروردگارش را ندا داد که مرا آسیب و سختي رسیده [. )84

آسیب و سختي ( پس ندایش را اجابت کردیم و آنچه از ۸٣ترین مهرباناني. )و تو مهربان
 .(به او بود برطرف نمودیم

به وسیله حضرت جبرئیل راه بهبودي و دواي شفادهنده را به او یاد دادیم و گفتیم پاي خود 
را به زمین بکوب هنگامي که چنین کرد چشمه آبي بر جوشید. بدو پیام دادیم این آبي است 
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ا و سودمند است هنگامي وشوي تنت مفید است و هم براي نوشیدن گوار که هم براي شست
که با آب چشمه خود را شست از این مرض نجات یافت و بهبودي حاصل کرد و بعداً 

اش بیرون آمد و شروع به گردش کرد ناگاه زني از کلبه ویرانهعلیه السلام  حضرت ایوب
داد از او پرسید چه چیزي براي را روي پلي یافت که گریه و فریاد و ناله و زاري سر مي

ا رخ داده است؟ آن زن گفت شوهرم در حدود هفت سال است که به مرض جذام گرفتار شم
شده است و نام او ایوب است. حضرت ایوب گفت هنگامي که سالم بود و به این مرض 
مبتلا نشده بود شبیه چه کسي بود، آن زن گفت: شبیه تو بود. حضرت ایوب گفت: من ایوب 

داده است و به من شفا بخشیده است. آن زن هم گفت: هستم و خدا مرا از این مرض نجات 
من رحمه همسر تو هستم بالآخره به دیدار یکدیگر شاد شدند خدا را شکر کردند و به کلبه 

بِ »خود برگشتند.  نها وَذِكرَىٰ لِْوُْلِي ٱلْلَبَٰ عَهُم رَحمَة مِّ ]ص: ﴾43﴿وَوَهَبنَا لَهۥُُٓ أهَلَهۥُ وَمِثلهَُم مه
ها از دستش رفته بودند[ و مانندشان را همراه با آنان اش را ]که در حادثههو خانواد»[. 43

 .«به او بخشیدیم تا رحمتي از سوي ما و تذکري براي خردمندان باش
و به جاي اولاد و اموالي که از دست داده بود دو مریضي وتکلیف ایوب علیه السلام بهبود 

و تذکري است از صبر علیه السلام  یوبچندان بدو عطا کردیم، محض مرحمتمان در حق ا
و شکیبایي براي خردمندان، تا همچون ایوب شکیبا و امیدوار به لطف و فضل خدا باشند 

 و در حوادث و مشکلات رشته صبر جمیل را از دست ندهند.
خواست چون قبلاً قسم یاد کرده بود که: زنش را تازیانه بزند و ميعلیه السلام  حضرت ایوب

نه به او بزند خداوند بزرگ حضرت جبرئیل را پیش ایوب فرستاد و فرمود به او صد تازیا
اب»بگو، هُ صَابرِاۚ نعِّمَ ٱلعَبدُ إنِههۥُُٓ أوَه  إِنها وَجَدنَٰ

ٍۗ « ﴾44﴿وَخُذ بیَِدِكَ ضِغثا فَٱضرِب بِّهِۦ وَلَا تحَنَث 
که همسرت را اي و ]به او گفتیم: چون سوگند خورده»هاي اي از چوببسته [.44]ص: 

اي ترکه براي اینکه تو را در امور معنوي ناراحت کرده بود، صد دره بزني[ با دستت بسته
تردید ما او را شکیبا یافتیم. خشک برگیر و همسرت را با آن بزن، وقسمت را مشکن. بي 

 «.چه نیکو بنده اي! یقیناً بسیار رجوع کننده به سوي ما بود

لِكَ هَذَا  ك ض  بِرِج  غ تسََلٌ باَرِدٌ وَشَرَابٌ﴿ار   ﴾۴۲م 
)تا از زیر پایت چشمه اي جاري کنیم(، این چشمه ]به او گفتیم:[ با پایت به زمین بکوب، 

 (۴۲آبي است براي شسشتو، آبي سرد و نوشیدن است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
آبي که در «: سَل  مُغْتَ »پاي خود را به زمین بکوب.«: أرُْكُضْ بِرِجْلِكَ »بکوب.«: أرُْكُضْ »

 خنک. ،سرد«: بَارِد  »نوشیدني.«: شَرَاب  »آن خود را بشویند.
 تفسیر:

علیه السلامرا دستور داد که پاي خویش را بر زمین بزن و از اثر آن  خداوند متعال ایوب
 دهد. علیه السلام از آن بخورد و خود را شستشو آب سرد و زلالي فواره کرد تا ایوب

نتیجه درد وجودش را دور ساخت و از مریضي نجات یافت وغم وغصه  خداوند متعالي در
 اش رابه شادماني مبدّل ساخت.

 ! خوانند گان محترم
اگر به عمق داستان عبرت انگیز حضرت ایوب علبه السلام نظر به اندازیم، با تمام وضاحت 

بدترین شرایط ها و شکر گذاري درگاه الهي در یابیم که صبر بر مشکلات و سختي مي در 
هاي رحمت خداوند است و این ماجرا فقط مختص سختي و مصیبت، راهي براي گشایش در
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زمان حضرت ایوب علیه السلام نیست، زیرا خداوند در قرآن کریم مقصود از بازگشت 
 داند.این مواهب را رحمت الهي بر او و یادآوري به عابدان مي

به هنگام دعا براى رفع مشکلات طاقت فرسا نهایت  ایوب علیه السلام همانند سایر پیامبران
کند، برد، حتى تعبیرى که بوى شکایت بدهد نمى ادب را در پیشگاه الله تعالي به کار مى

گوید: هستى، حتى نمى« ارحم الراحمین»ام و تو گوید: من گرفتار مشکلاتى شدهتنها مى
 داند.م بزرگى را مى داند او بزرگ است و رسمشکلم را برطرف کن زیرا مى 

حِمِینَ  وَأیَوبَ إِذْ نَادَى»  (۸٣انبیاء «)رَبههُ أنَِّى مَسهنِى الضُّرُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ الره
نْ عِندِنَا وَذِکْ  عَهُمْ رَحْمَةً مِّ دِینَ لِلْعَبِ  رَىفَاسْتجََبْنَا لَهُ فکََشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتیَنَهُ أهَْلَهُ وَمِثلْهَُم مه

)و ایوب را )یاد کن( هنگامي که پروردگارش را ندا داد که: مرا آسیب ( ۸۴)سوره انبیاء 
 .(۸٣نبیاء أترین مهرباناني. )سوره  و سختي رسیده و تو مهربان

اش را پس ندایش را اجابت کردیم و آنچه از آسیب و سختي به او بود برطرف و خانواده
ودند( و مانندشان را همراه با آنان به او عطا کردیم که ها از دستش رفته ب)که در حادثه

 (۸۴نبیاء أکنندگان بود. )سوره رحمتي از سوي ما و مایه پند و تذکري براي عبادت
یابیم که انسان هیچگاه نباید از رحمت ميدر رکه تو جه نماید:بیات متآاگر به محتواي این 

ترین شرایط هم خداوند میتواند با گوشه بدترین و نا امید باشد و در سخت متعالخداوند 
ها را به راحتي و رحمت تبدیل کند. همان گونه که براي  چشمي همه مشکلات و مصیبت

 حضرت ایوب علیه السلام این اتفاق رخ داد.

لَ باَبِ﴿ رَى لِْ ولِي الْ  مَةً مِنَّا وَذِك  م  رَح  لهَ  وَمِث لهَ م  مَعَه   ﴾۴۳وَوَهَب ناَ لهَ  أهَ 
اش را به او بخشیدیم و مانند آنها را به ایشان افزودیم تا پندي و ما از رحمت خویش خانواده

 (۴٣)براي خردمندان باشد. 
 تفسیر:

الله تعالي « وَ وَهَبْنٰا لَهُ أهَْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ »قرآن عظیم الشأن در این آیه مبارکه میفرماید:
اش را شفا داد، به او کرامت عطا کرد و و مریضي  بدن ایوب علیه السلام را شفا داد

 خانواده، همسران و فرزندانش را بدو باز بخشید.
ى تندرستى و امام رازى گفته است: نزدیکترین تعبیر این است که خداوند متعال با اعاده

مند کرد. و از حسن  مال و نیرویش، او را از ازدیاد نسل و چند برابر شدن خانواده بهره
 (.۲۶/۲۱۵قل است که بعد از مردن، خدا آنان را زنده کرد. )تفسیر کبیر ن

ى او را زنده کرد و و ابو حیان فرموده  است: جمهوربرآنند که خدا مردگان خانواده
 (.۷/۴۰۱مریضان را بهبود داد و پراکندگان او را جمع کرد.)البحر 

 خوانند گان محترم!
علیه السلام در مورد آزمایش الله تعالي صبر زیادي  در مورد اینکه در مقابل ازمایش ایوب

عاده شد، )آن سه چیز راکه از اِ کرد و در آخر همه چیزهاي که از دست رفته اش  دوباره 
دست داده بود یکي هم ثروت، و دیگري صحت وسلامتي که هر دو به او پس داده شد ولي 

یا نه؟( نظر شرعي و قرآني در  فرزندانش که به وسیله ي زلزله مردند به او پس داده شد
 مورد چه است؟

فَاسْتجََبْنَا لَهُ فکََشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ »قرآن عظیم الشأن در مورد ایوب علیه السلام میفرماید:
نْ عِندِنَا وَذِکْرَيٰ لِلْعَابِدِینَ  عَهُمْ رَحْمَةً مِّ او  دعاي ( )پس85نبیاء: )الْ« وَآتیَنَاهُ أهَْلَهُ وَمِثلْهَُم مه

 و همانندشان اشوخانواده کردیمبود، برطرف او رسیده به را که و رنجي نمودیم را اجابت

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

242 

 (38) –ص سورهٔ 

 پیشگانعبادت براي ما و تا پندي از جانب تا رحمتي او عطا کردیم به با آنان را همراه
 باشد(.

نها وَذِکْرَيٰ لِْوُلِي وَوَهَبْنَا لَهُ أهَْلَهُ »ص( خواندیم:  43همچنان در آیه ) عَهُمْ رَحْمَةً مِّ وَمِثلْهَُم مه
آنها از سر  را همراه او بخشیدیم و مانند آنان را به اش()و خانواده43)ص: « الْْلَْبَابِ 
 .(.باشد خردمندانبراي  و تا پندي از نزد خویش رحمتي

دارند که مختصراً بدین نظریات اما در مورد برگرداندن اهل و فرزندانش، مفسرین چند نظر 
 اکتفا مي کنیم:

بود، مجدداً  آنها را میرانده بعد از آنکه عزوجل برخي از مفسرین میفرمایند: خداي -
 گردانید. شانزنده

 کرد. جمع ، دوبارهساختن شاننده گاز پراآنها را پس  عزوجل برخي میفرمایند: خداي -
 عزوجل خداي که است که دو برابر کساني : مراد اینوبرخي دیگري بدین عقیده اند که -

 مردگان تفسیر، خداوند آن بنابر اینمتولد شدند پس  وي بود، از نو براي را میرانده آنان
 نساخت. را زنده

 به خاطر صبر و اخلاصش به او رحم کردیم. « رَحْمَةً مِنّٰا»
براى دارندگان عقل و خرد، و روشن اندیشان پند وعبرت  و تا« وَ ذِکْرىٰ لِْوُلِي الَْْلَْبٰابِ »

کثیر گفته است: یعنى تابراى خردمندان یادآورى باشد، و بدانند که سر انجام صبر گردد. ابن
 .(.٣/۲۰۵و شکیبایى فرج و گشایش است. )مختصر

ه سبزه بلند را بردار و و به او گفتیم: یک دست« وَ خُذْ بیِدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تحَْنَثْ »
 با آن زنت را بزن تا به قسمت وفا کرده باشى و سوگندت شکسته نشود.

صد تازیانه به اند: ایوب قسم خورده بود که وقتى از مریضي بهبودى یابد یکمفسران گفته
کرد. اما زنش بزند. علت آن این بود که در زمان مریضي ایوب را خدمت و پرستارى مى

ه مصیبت شدت یافت و زمان آن طولانى شد، شیطان او را وسوسه کرد که تا بعد از اینک
کنى؟ آنگاه در حالى که قلباً نگران بود نزد ایوب آمد و گفت: تا کى این بلا و کى صبر مى

مصیبت را تحمل کنم؟ ایوب از این سخن برآشفت و قسم خورد اگر خدا به او شفا عطا کند 
ى نازک را رو خدا به او دستور داد یک دسته ترکهاز این صد تازیانه به او بزند.  یک

صد ترکه باشد، و با آن یک ضربه به او بزند و به قسم خویش وفا بردارد که شامل یک
ترتیب رحم و لطف خدا شامل حال او و همسرش که از او پرستارى کرده و کند. و بدین 

پرهیزگاران و مطیعان فرمان خدا، در مقابل مصیبت او شکیبا بود، شد. و این امر براى 
همانا ما او « إنِّٰا وَجَدْنٰاهُ صٰابرِاً »گشایش و راه خروج است. از این جهت خداوند میفرماید:
نعِْمَ الَْعبَْدُ إنِههُ »ها صبور یافتیم. را آزمایش کردیم و او را در مقابل مشکلات و ناگوارى

اب    کار بود.ایست ایوب! به راستى او توبهسوره صاد( چه نیکو بنده 44)آیه:« أوَّٰ
خدا  نبي بلاي»رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمودند:  که است آمده شریف در حدیث

کردند، جز  او را ترک و بیگانه خویش کشید تا بدانجا که طول بر وي سال ، هجدهایوب
را مي  وي احوال و شام و صبح بودند اشدیني برادران تریناز مخصوص دو مرد که

 ایوب خدا سوگند که ؛ به: آیا میدانيگفت رفیقش به دو تن از آن یکي روزي پرسیدند. پس
پرسید: مگر  ! رفیقشنگردیده آن مرتکب از جهانیان یکهیچ که است شده گناهي مرتکب
 نکرده رحم خداوند متعال بر وي که استل سا : آخر هجده؟ گفتاست کرده گناهي او چه
 علیه السلام رفتند، آن دو نزد ایوب آن چون بردارد! پس و درد را از وي رنجوري این که
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تو  از آنچه : منعلیه السلام گفت او نگوید. ایوبرا به  رفیقش نکرد تا سخن مرد شکیبایي
و  خاشع او چنان براي من داند ]کهخداوند متعال مي که، جز ایندانمنمي چیزي گویيمي

 و هردو نام گذشتم کردند، مي مي کشمکش باهم که از نزد دو تن وقتي بودم[ که مطیع
 دوست ، از آنجا کهدادممي ها کفاره آن و از جاي بازگشته خانه ام بردند، بهمتعالي را مي 

صلي الله علیه وسلم افزودند:  اکرمرسول  یاد شود. سپس ند متعال جز در حقخداو نام نداشتم
از  و چون رفتمي  حاجت قضاي به مریضي خویش علیه السلام در آن ایوببود که  چنان

آورد. روزي مي  خانه او را به را گرفته وي دست ، زنشگشتمي فارغ حاجتقضاي 
را برگرداند زیرا  وي را فرانخواند که دیر ماند و زنش خویش لام در حاجتعلیه الس ایوب
 ، اینکبزن زمین را به : )پایتفرستاد که خداوند متعال بر او وحي بود که هنگام در این
شد  نگران از دیرکرد وي زنش و چون«. بعد آیه»سرد و نوشیدني(  است گاهي شستن این

او  سويبه علیه السلام درحالي ایوب دید که ، بناگاهاست چرا دیر کرده تا بنگرد که و رفت
 و او بر نیکوترین ساخته برطرفوي  را از تن همه و درد و علت الله تعالي رنج آید کهمي

تو  ! الله تعالي به: هاناو را دید ]نشناختش[ و گفت زنش چون . پساست خویش صورت
 مردي من توانا که خداي ، سوگند بهايرنجو رمبتلا ـ را دیده خدا ـ این دهد، آیا نبي برکت

 که : بدانعلیه السلام گفت بود! ایوب سالم که ، هنگاميامندیدهوي  تر بهرا مانند تو شبیه
 و ظرفي گندم براي ظرفي: داشت علیه السلام دو ظرف . ایوبهستمایوب  خود، همان من

 آمد و در آن گندم ها بر سر ظرفاز آن الله تعالي دو ابر را فرستاد، یکيجو. پس  براي
را از طلا لبریز  و آن جو طلا ریخت کرد وابر دیگر درظرف لبریزش و از آن طلا ریخت

 «.ساخت
 ، یبتليفالْمثل الْمثل ثم الصالحون ثمبلاء الْنبیاء  أشد الناس»است:  آمده شریف در حدیث
 در ابتلا انبیا مردم ترینسخت«. »صلبا اشتد بلائهدینه  في كان ، فإندینه حسب علي الرجل

مورد  مرتبهبه مرتبه  خویش دین برحسب شخصو سپس  صالحان اند، سپسعلیه السلام 
 .»تر استسخت بود، ابتلایش و صلابتي استواري يو اگر در دین گیرد پسابتلا قرار مي

واقعاً دقیق فرموده اند که:صبر تلخ است ولیكن عاقبت و میوه شیرین دارد. واز یاد نباید 
 برد که پناه و تضرع به درگاه الهي سرچشمۀ صبر است.

 میشوند: جنتقبل از حساب و کتاب وارد صابرین 
و تصفیه حساب  را براي محاسبه مانیکه مردم همهروایت شده است که در روز قیامت ز

 حساب وارد جنت شوند؟زند: صابران کجایند تا بيکند، منادي ندا مي جمع مي
روید اي گویند: به کجا مي بینند ميخیزند. فرشتگان که آنان را مي گروهي از مردم بر مي

 فرزندان آدم؟
 گویند: به بهشت. مي

 ل از حساب؟گویند: قب فرشتگان مي
 گویند: بله. مي

 پرسند: شما کي هستید؟فرشتگان از آنان مي 
 گویند: صابران.مي 

 پرسند: صبر شما چه بود؟ فرشتگان مي
میگویند: بر طاعت خدا صبر کردیم و در برابر معصیت و گناه الله  صبر کردیم تا این که 

 خداوند جان ما را گرفت.
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ید که گفتید. وارد بهشت شوید که چه زیباست پاداش عمل گویند: شما چنان هستفرشتگان مي
 کنندگان.

ابرُِونَ أجَْرَهُمْ بِغَیرِ »خداوند متعال در این باره با زیباي خاصي میفرماید:  إنِهمَا یوَفهى الصه
 ( )جزاین نیست که صابران اجرشان را بدون حساب کاملاً(.10)سوره الزمر:« حِسَابٍ 

ذ  بِیدَِكَ ضِغ   ابٌ﴿وَخ  ناَه  صَابِرًا نِع مَ ال عَب د  إِنَّه  أوََّ نثَ  إنَِّا وَجَد  رِب  بهِِ وَلَا تحَ   ﴾۴۴ثاً فاَض 
و ]به او گفتیم: چون قسم خورده اي که همسرت را براي اینکه تو را در امور معنوي 

هاي باریک را اي از شاخه)دستور دادیم( که دسته ناراحت کرده بود، صد تازیانه بزني[
بگیر و )او را( با آن بزن )تا بدن همسرت آزرده نشود( و سوگند خود را مشكن، ما ایوب 

 (۴۴گمان او بسیار تو به کار بود. )را صابر یافتیم، چه بنده خوبي بود بي

 تفسیر:
)از ساقه هاي و به او گفتیم: یک دسته سبزه « وَ خُذْ بیِدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تحَْنَثْ »
هاي گندم ویا ساقه گیاهان و همانند آن( را برگیر وبهاي نازک، یا ساقه خرما، و یا ساقهچ

و )او را( با آن بزن، و سوگند خود را مشکن. )و با کمترین اذیت و آزاري قسم خویش را 
 به مرحله اجرا درآور(.

 وفا کرده باشى وازجانب دیگرقسمت شکسته نشود.تا از یک طرف به قسمت 
قسم خورده بود که وقتى از مریضي صحت یاب شود،  علیه السلاماند: ایوب گفتهمفسران 

را  علیه السلامصد تازیانه به زنش بزند. علت آن این بود که در زمان مریضي ایوب یک
کرد. اما بعد از اینکه مصیبت شدت یافت و زمان آن طولانى شد، خدمت و پرستارى مى

کنى؟ آنگاه در حالى که قلباً نگران بود نزد صبر مى شیطان او را وسوسه کرد که تا کى
ایوب آمد و گفت: تا کى این بلا و مصیبت را تحمل کنم؟ ایوب علیه السلام از این سخن 

رو خدا صد تازیانه به او بزند. از اینبرآشفت و قسم خورد اگر خدا به او شفا عطا کند یک
صد شاخه سبز باشد، و با که شامل یک به او دستور داد یک دسته سبزه نازک را بردارد

ترتیب رحم و لطف خدا شامل حال آن یک ضربه به او بزند و به سوگندش وفا کند. و بدین
او و همسرش که از او پرستارى کرده و در مقابل مصیبت او شکیبا بود، شد. و این امر 

جهت خداوند  براى پرهیزگاران و مطیعان فرمان خدا، گشایش و راه خروج است. از این
هماناما او را آزمایش کردیم و او را در مقابل مشکلات و «إنِّٰا وَجَدْنٰاهُ صٰابرِاً »میفرماید:
اب  »ها صبور یافتیم. ناگوارى  ایست ایوب! به راستى او چه نیکو بنده« نِعْمَ الَْعَبْدُ إنِههُ أوَّٰ

 کار بود.توبه

 السلام:یوب علیه أتازیانۀ حضرت  100نظریات فقها در
اي که در آیه است، یا باید آن را خاصّ شریعت ایوب حدود اسلامي به گونه ءدر مورد اجرا
و مرحمتي در حق او دانست، و یا این که چنین حکمي را در مورد افرد سفید علیه السلام 

ریشان ویاه هم در مورد مریضان در حالات که در مریضي سخت قرار داشته باشند، 
ها و اي ازساقهغیر آن اجراء حدّ زنا و تهمت و قسم وغیره با بستهمختص ساخت. در 

از چوبهاي نازک، یعني تعطیل حدود الهي، وچنین کاري مجاز نیست  هايها و دسترشته
 )ملاحظه شود: تفسیر قاسمي(.

 يادسته گاهزند آنمي را صد تازیانه کس قسم یاد کرد که فلان گویند: اگر کسيمي احناف
را  ، فرد مورد نظرشو با آن ها صد عدد بود گرفتتعداد آن را که چوب هاياز شاخک

کاررا  زیرا خداوند متعال این نیست بر وي ايو کفاره ساخته را راست زد، قسم خویش
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 که مریض و علیل است کسي درحق حکم این داد. البته علیه السلام رخصت ایوب براي
 را ندارد. تازیانه ضربات تحمل و توان است

رود، با  امید نمي وي شفاي حد بر مریضیکه اند: اقامهها گفتهها و حنبلي شافعي همچنین 
 .بار، جایز استدر یک بر وي صد شاخک زدن

شین علیه السلام پی انبیاي شریعت اند کهامر استناد کرده اینبه باره ها در اینو حنبلي احناف
در  که حدیثي به حکم نیستند، در این قایل قاعده این به ها که. شافعيما نیز هست شریعت
 مخصوصفقط رخصتي  حکم اند: اینها گفتهاند. اما مالکي، استناد کردهشده ثابتنبوي  سنت
 علیه السلام بود. پیامبر خدا ایوب به

 ! خواننده گان محترم
( در رابطه به حضرت ابراهیم علیه السلام وسلاله اش بحث 54الي 45در آیات متبرکه )

 بعمل مي اید.

بَ صَارِ﴿ یَ دِي وَالْ  حَاقَ وَیَع ق وبَ أ ولِي الْ   ﴾۴۵وَاذ ك ر  عِباَدَناَ إبِ رَاهِیمَ وَإسِ 
( صاحب اقتدار و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را یاد کن که همه )در انجام رسالت

 (۴۵و بصیرت بودند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

بَ صَارِ »  .است و دین ها در علمبینش «:وَالْ 

 تفسیر:
آن پیامبران گرامى و نیک سیرت را به یاد بیاور و به آنها اي پیامبر و اي فرستادۀ من! 

 ها در طاعتآن :یعنيمتابعت کن، آنها که در عبادت و بصیرت در دین نیرومند بودند. 
بودند. یا  بصیرت ، صاحبوغیر آن اسرار دین و در شناخت نیرو و توان صاحب حق
مصدر  مردم ها بهکردند زیرا آنها مي آن به که بودند با احساني مردم نعمت ها وليآن

 کردند.مي نیکي و بس خیر شده
کوشیدند و در انجام امور معروف  مي وبصورت کل آنان با نیرومندي در منع منکرات

 بینایي داشتند.
طوریکه امام طبرى میفرماید: که آنان در عبادت داراى نیرو و داراى خرد و بصیرت 

 ( ۲٣/۱۰۹بودند. )تفسیر طبرى 

رَى الدَّارِ﴿ ناَه م  بخَِالِصَةٍ ذِك  لَص   ﴾۴۶إِنَّا أخَ 
 (۴۶)آخرت بود خالص کردیم.البته ما آنان را با خلوصي خاصي که یاد آور سراي 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
«: الدهارِ »شان ویژگي بخشیدیم.ایشان را برگزیدیم. آنان را اختصاص دادیم. بدي «: أخَْلصَْناَهُمْ »

سرا. به طور مطلق مراد سراي آخرت است. گوئي غیر از آن، سرائي وجود ندارد و دنیا جز 
 سوي آن نیست.گذرگاهي به

 تفسیر:
یعني خصلتى بزرگ و خالص را به آنها اختصاص دادیم که عبارت است از عدم توجه 

 شان به دنیا، و در مقابل به منزل گاه پایدار آخرت توجه داشتند.

جاهِد ب ن جَب ر مفسر کبیر جهان اسلام میفرماید: آنان را م(  642ـ  722هـ(  21ـ  104) م 
تفسیر ابن ند و جز آن هدفى نداشته باشد. )ایم که براى آخرت تلاش کنطورى بار آورده

 .(٣/۲۰۶کثیر 
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یاَرِ﴿ خَ  طَفَی نَ الْ   ﴾۴۷وَإِنَّه م  عِن دَناَ لمَِنَ ال م ص 
  (۴۷به یقین آنان در پیشگاه ما از برگزیدگان و نیکان اند. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 جمع خَیر، خوبان ونیکان.«:ارِ الْخْیَ »برگزیدگان. و جمع مُصْطَفي، نخبگان«: الْمُصْطَفیَْنَ »
 .(تفسیرنورخرمدل)

 تفسیر:
از پیامبران نیکوکار در نزد خداوند در آیه مبارکه گفته شده است که: بطور یقیین این تعداد 

تعالي ایشان را به نبوّت برگزید و اند، که حق ترین مردم  متعال اند واز بهترین و محترم
 به رسالت اختیار نمود.

یاَرِ﴿وَاذ ك ر   خَ  مَاعِیلَ وَال یسََعَ وَذَا ال كِف لِ وَك لٌّ مِنَ الْ   ﴾۴۸ إسِ 
 (۴۸و اسماعیل والیسع وذوالکفل را یاد کن و همه از نیکان اند.)

 تفسیر:
الله تعالي به پیامبر صلي الله علیه وسلم در آیه متذکر میفرماید که: اى محمد! همان پیامبران 

شان زیباترین و سیرت عموماً از نیک مردان بارگاه خدا بودند.گرامى را نیز یادآور باش که 
هر یک خیر اندیش، نیکوکار و هدایتگر بودند، الله تعالي ایشان را به تبلیغ  ،هاستسیرت 

پس از آنها پیروى کن شان عطا کرده بود.رسالتش بر گزیده بود و بهترین صفات را براي 
 اقتدا کن.و در صبر و تحمل در راه خدا به آنان 

 : سماعیل علیه السلامأِ زندگي حضرت 
هیچ فرزندي از سارا خاتون نداشت و تمایل داشت که از او فرزند علیه السلام  حضرت ابراهیم

لِحِینَ »صالحي داشته باشد. الآیه  یعني حضرت  [100]الصافات: « ﴾100﴿رَبِّ هَب لِي مِنَ ٱلصَّٰ
 من بده.ابراهیم فرمود: خدایا فرزند صالحي را به 

خاتون حامله گردید  خاتون با هم ازدواج کردند و هاجره و هاجرهعلیه السلام  حضرت ابراهیم
بعد از گذشت زمان معمول وضع حمل کرد و پسري زائید و او را به نام اسماعیل نامگذاري 

 کردند.
 جرهوحي آورد که هاعلیه السلام  در این هنگام حضرت جبرئیل آمد و براي حضرت ابراهیم

به فرمان علیه السلام خاتون و پسرش را اسماعیل به ولایت حجاز ببرد و حضرت ابراهیم 
 الحرام در حجاز برد.الله  خداوند آنها را به محل بیت
آنها علیه السلام آنها را در اینجا بگذار و حضرت ابراهیم  علیه السلاموحي آمد که اي ابراهیم 

یهتيِ بوَِادٍ »فلسطین برگشت.  را در آنجا گذاشت و خودش به طرف بهنَآُ إنِيُِّٓ أسَكَنتُ مِن ذرُِّ ره
لوَٰةَ فَٱجعلَ أفَ مِ رَبهنَا لِیقُِیمُواْ ٱلصه نَ ٱلنهاسِ تهَوِيُٓ إِلیَهِم وَٱرزُقهُم  ِغَیرِ ذِي زَرعٍ عِندَ بَیتِكَ ٱلمُحَره دَة مِّ

تِ لَعَلههُم یَشكُرُونَ  نَ ٱلثهمَرَٰ  [.37راهیم: ]سوره إب﴾37﴿مِّ
خاتون همسرش و اسماعیل پسرش حضرت ابراهیم هنگام مفارقت و جداشدن از هاجره »

فرمود: پروردگارا من بعضي از فرزندانم را به فرمان تو در یک سرزمین بدون کشت و 
ام، اي سکونت دادهتوجهي نسبت به آن حرام ساختهزرع در کنار خانه تو که تجاوز و بي

هاي گروهي از مردمان براي ه نماز را بر پاي دارند پس چنان کن که دل خداوندا تا اینک
 ها و محصولات سایر کشور ها بهره ات متوجه آنان گردد و ایشان را از میوهزیارت خانه

 .«مند فرما شاید که از الطاف و عنایات تو با نماز و دعا سپاسگزاري کنند
و پسرش علیه السلام  ث گردید. حضرت ابراهیمبعداً حضرت اسماعیل به عنوان پیامبر مبعو
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 الله را بنا کردند و به صورت زیارتگاه حجاج در آمد.به دستور خداوند ساختمان کعبه 

 «: ال یسََعَ »
نون بن اسرائیل است و بعضي معتقدند که او همان یوشع نبیاء بنيأنام یکي از «: الْیسََعَ »

إلیاس باشد میدانند. ذکر نام آن در قرآن فقط در دوجا  است. برخي هم او را همان إلیاسین که
آمده است، یکي در سورۀ انعام، و دیگري در همین سوره، ولي در هیچ از این سورۀ احوال 
وزندگي نامه او به تفصیل بیان نشده، فقط اسم آن در فهرست انبیا علیهم السلام ذکر یافته 

 است.
. و برخي دیگر بدین باور اند که او از اصحاب ست، خضر ایسع»برخي بدین باور اند که: 

 است و آن دو، قبل از یحیي و عیسي ـ علیهما السلام زندگي میکردند. الیاس

 :ذَال كِف لِ 
کرد پرهیز نمي معصیتي از هیچ بود که اسرائیلاز بني مردي پیامبر نبود بلکه «ذوالکفل»
 ید.بر او آمرزمتعال  کرد و خداي توبه پس

اسرائیل است که سر نام یکي از انبیاء بني «: ذَالْكِفْلِ » تعداد از مفسران بدین باور اند که:
 پرستي مریم را به عهده گرفت و زکریا نام دارد.

بر  ، چنیناست علیه السلام انبیا هاي داستان پیرامون که آیات از سیاق»کثیر میگوید: ابن
 .. والله اعلماست پیامبر بوده هم ذوالکفل آید کهمي 

به  شانو در میان نموده قیام امور قومش به شد که آن متکفل ذوالکفل»مجاهد میگوید: 
 «. نامیدند ذوالکفلاو را  جهت کند، از این حکم عدالت

نَ مَآبٍ﴿ س  تَّقِینَ لَح  رٌ وَإنَِّ لِل م   ﴾۴۹هَذَا ذِك 
 (۴۹راي پرهیزگاران بازگشت نیكوئي است.)است، و ب ياین یك یادآور

 تفسیر:
پیامبران گرامى که آن را براى شما بازگفتیم یاد نیک آنها در دنیا مى  سیره :«هٰذٰا ذِکْر  »

باشد و شرف و آبرویى است که همیشه در کنار آنها قرار دارد. وَ إِنه لِلْمُتهقِینَ لحَُسْنَ 
از خدا ترس و مطیعان فرمان پیامبران، عاقبت و ﴾ و هر یک از پرهیزگاران 49مَآبٍ﴿

 سرانجامى نیکو دارد. سپس آن را تفسیر کرده و میفرماید:

﴿ بَ وَاب  فَتَّحَةً لهَ م  الْ  نٍ م   ﴾۵۰جَنَّاتِ عَد 
 (۵۰باغهاي جاودان)دربهشت( درحالیکه درهایش به روي آنان گشوده است.)

 تفسیر:
هاى آنها در انتظار ورود آنان باز ى دارند که دروازه هایى براى اقامت در منزلگاه ابد باغ

 است.
ها بینند، دروازهها وقتى مؤمنان را مى  فخررازى فرموده  است: فرشتگان مأمور باغامام 

دهند. پس آنها در حالى وارد میشوند که گشایند و به آنها سلام مى را به رویشان مى 
 (۲۶/221تفسیر کبیر وضع آنها را در بر میگیرند. )فرشتگان به نیکوترین حال و زیباترین 

ع ونَ فیِهَا بِفاَكِهَةٍ كَثِیرَةٍ وَشَرَابٍ﴿ تَّكِئِینَ فیِهَا یدَ   ﴾۵۱م 
در حالیکه در آنجا بر تخت ها تکیه مي زنند و میوه هاي فراوان و نوشیدني مورد دل 

 (۵۱خواهشان را در آنجا مي طلبند.)
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 هاي فراوان. مراد انواع میوه«: كَثِیرَةٍ »طلبند. مي«: یَدْعُونَ »تکیه زنندگان.«: تهكِئِینَ مُ »

 هاي گوناگون است. فراوان و نوشیدني

 تفسیر:
ها و بسان پادشاهان دنیا و  هاى نرم تکیه زده اند، انواع میوهجنتیان در حالیکه بر کرسى 

ها و گواراترین میوه ها  ن غذاها، نیکوترین نوشیدنيتری از آنچه اشتها دارند از خوشمزّه
 طلبند. هاى رنگارنگ مى  و نوشابه

یابند و هر نوعى را آرزو کنند، خدمتکاران آن  ابن کثیر گفته است: هر وقت بخواهند مى
 .( ٣/۲۰۷آورند. )مختصر  را بر ایشان مى
سنده کردن به درخواست ب ق( میفرماید:1241-1175احمد بن محمد صاوى )مفسر صاوى 

میوه نشان مى دهد که هدف آنها در بهشت فقط عبارت است از تفکه و لذت بردن نه تغذیه 
و شکم پر کردن؛ زیرا در بهشت گرسنگى وجود ندارد. )حاشیة الصاوي على تفسیر 

 .(٣/٣۶۱الجلالین في التفسیر القرآن الکریم 

فِ أتَ رَابٌ   ﴾۵۲﴿وَعِن دَه م  قاَصِرَات  الطَّر 
و نزد آنان زناني است که فقط به شوهرانشان عشق مي ورزند، و با شوهرانشان هم سن و 

 (۵۲سال اند.)
 تفسیر:

هاي زیباروي و بسیار پسندیده قرار دارند که جز به شوهران خود به در کنار جنتیان، زن
ا درخود جمع اند و عفتّ و زیبایي رکنند، در سنّ و سال با هم برابر کسى دیگري نگاه نمى

 اند.کرده

. مفسرمجاهد فرموده است: و زیبایي ، یا برابر در حسنیعني همسن و سال: «اتراب»
دیگر یک  به نسبت میباشند، نه وصمیمي با همدیگر دوست هستند که ، همسالانياتراب»

و سن هم  انمی و دوستي زیرا محبت ايچشمي و هم خود رشک میان دارند و نه نفرتي
 «.پایدارتر است سالان

(. همسراني که به خاطر جمال 48/)ملاحظه شود سورۀ: صافاّت«: قَاصِرَاتُ الطهرْفِ »
اند. همسراني که با جمال و زیبائي شوهران خود و عشق بدانان تنها به آنها چشم دوخته

 اند.مودهشان را به خود جلب و ایشان را دل باخته خویش ن خود چشم شوهران
(.یعني همه 33، نبأ آیه 37جمع تِرْب، افرادهمسن وسال )سوره هاي: واقعه آیه«:أتَرَْاب  »

سنّ وسال بوده گوئي جملگي دریک زمان آفریده شده اند.همگي همسران همسران هم
 .(تفسیر نور)اند.  سنّ و سال وجملگي شوهران،جوان وهم

مِ ال حِسَا  ﴾۵۳بِ﴿هَذَا مَا ت وعَد ونَ لِیَو 
 (۵٣شد.)این همان ثوابي است که براي روز حساب به شما وعده داده مي 

 تفسیر:
شان وعده شده و خداوند متعال این نعمت و پاداش ابرار است که همین اکنون در دنیا براي 

هاي پروردگار در اش را عملي میکند. این وعده، پرهیزگاران را به دریافت نعمت و عده
 سازد.ر مي روز قیامت منتظ

ق ناَ مَا لهَ  مِن  نَفاَدٍ﴿  ﴾۵۴إنَِّ هَذَا لَرِز 
 (۵۴این همان رزق معین از جانب ماست كه تمامى ندارد.)
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 تفسیر:
رسد،  به نهایت نمي نعمت هاي اعطا شده براي اهل جنت دارایي خصوصیاتي است که؛

 گردد.شود و کم نميقطع نمي 
شود که در اجزا و انداز شروع مى  گاه با دو چشمدرتفسیرفي الظلال آمده است: این دید

انداز پرهیزگاران که نشان و شکل کاملاً متفاوت و در نقطه مقابل هم قرار دارند؛ چشم 
انداز نافرمانان سرکش که بدترین عاقبت را دارند. اما گروه سرانجام نیکو دارند، وچشم 

گاه راحت و روى آنان باز است. و تکیههایشان به هاى بهشتى دارند که دروازه  اول باغ
لذت خوردن و نوشیدن دارند، و همچنین لذت داشتن حوریان جوان را دارند، که با وجود 

کنند. تمام آنها جوان نیز هستند؛ یعنى کنجکاو نیستند و نگاه نمى« قَاصِرَاتُ الطهرْفِ جوانى »
وند ى پایان ناپذیر از جانب خداو در یک سن قرار دارند. و این متاعى است پایدار و روز

 .متعال

 ! خواننده گان محترم
در آیات قبلی مطالعه نمودیم که الله سبحان وتعالی مکافات  پرهیزگاران و فرجام سعادتمندان 

( جدال و مجازات طغیانگران سیاه 64الي  55را به بیان گرفت .اینک در آیات  متبرکه  )
 بخت مورد بحث قرار میدهد .

 ﴾۵۵إنَِّ لِلطَّاغِینَ لشََرَّ مَآبٍ﴿هَذَا وَ 
 (۵۵)این )پاداش پرهیزگاران است( و البته براي سرکشان سرانجام بدي است.

 تفسیر:
براي کافران « وَ إِنه لِلطّٰاغِینَ لَشَره مَآبٍ »آیه مبارکه در سزاي اهل دوزخ وکافران میفرماید: 

دند و با انجام کفر و گناه از حد مي که؛ از اوامر الله تعالي طغیان، تمرد و سرپیچي کر
گذرند، و به تکذیب پیامبران پرداختند سرانجام و عاقبتى بسیار بد ي براي شان درپیش 

 گرفته مي شود، طوریکه میفرماید:

نَهَا فبَئِ سَ ال مِهَاد ﴿ لَو   ﴾۵۶جَهَنَّمَ یَص 
 (۵۶دوزخ که در آن وارد مي شوند و چه بد آرامگاهي است.)

  بدي است.یان واقعاً آرامگاهي براي دوزخ

 ﴾۵۷هَذَا فلَ یذَ وق وه  حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ﴿
 (۵۷این آب داغ و زردآب دوزخیان است که آن را باید بچشند.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
و  چرکاب: «غَسهاق  »قرار دارد. و جوشش غلیان در نهایت کهاست  جوشي آب: «حَمِیم  »

 : غساققوليشود. به کند و سرازیر مي مي سیلان دوزخیان هاياز پوست  هک است زردابي
 .است کشنده آن داغي که حمیم دارد، در مقابل ايکشندهسردي که  است آبي

 تفسیر:
ریم زخم هاي دوزخیان « غساق»مفسر تفسیر کابلي مینویسد: بعضي گفته اند که مراد از 

« غساق»در آن زهر مارها وکژدم ها ممزوج میباشد، و در نزد بعضي وآلایش آنهاست که 
به معني آبي است که بي انتها سرد باشد و از نوشیدن آن بینهایت اذیت برسد گویا کاملاً 

 میباشد والله اعلم.« حمیم»ضد 
را دنیا  اهالي شود، تمام در دنیا ریخته از غساق اگر دلوي»: است آمدهشریف  در حدیث
 «.سازدمي ومتعفن گندیده
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وَاجٌ﴿ لِهِ أزَ   ﴾۵۸وَآخَر  مِن  شَك 
 (۵۸هاي دیگري از همان نوع براي آنان است. ) و عذاب

 تفسیر:
همچنان براي دوزخیان در جنب آب جوشان، زرد آب خوردن زقوم انواع دیگري از عذاب 

 ها در انتظار شان است.
؛ همانند زمهریر، از عذاب و اقسامي انواع خیاندوز براي»: است )رح( گفتهبصري حسن
 «.و متضاد است مختلف ها از اشیايتا غیر این  زقوم و خوردن جوش آب ، نوشیدنسموم

حَباً بِهِم  إِنَّه م  صَال و النَّارِ﴿ ق تحَِمٌ مَعَك م  لَا مَر  جٌ م   ﴾۵۹هَذَا فَو 
 اند که همراي شما وارد )دوزخ( ميوان شما()به سران کفر گویند:( این گروهي )از پیر

 (۵۹)شوند، خوش آمدید براي آنان نیست؛ چون آنان وارد دوزخ شدند.

 تفسیر:
 و روشن خبر داده کفار در آخرت میانو محبت  مودت از انقطاع سبحان ، خدايترتیباین به

، استها بوده  آن در دنیا میان که مودتيدهد،  هرگروه گروه دیگر را دشنام ميسازد؛ مي 
: یعني« زیرا آنان»گویند:  مي در ادامه رؤسایشان گردد. سپس مي تبدیل عداوت به در آخرت
ما  آنند؛ چنانکه و مستحقایم وارد شده آن ما به چنانکه« شوندمي  آتش داخل»ما  پیروان

 .ایمگردیده سزاوار آن
﴿قاَل وا بَل   وه  لنَاَ فبَئِ سَ ال قَرَار  ت م  حَباً بِك م  أنَ ت م  قَدَّم   ﴾۶۰أنَ ت م  لَا مَر 

آمدید مباد چون شما عذاب را بر ما پیش ]پیروان به پیشوایان[ گویند: بلکه بر شما خوش 
 (۶۰)کردید، پس بد جاي قرار است دوزخ.

 تفسیر:
لٰا »یروان وارد جهنم میشوند، با جملۀمفسران در تفسیر این آیه مبارکه میفرمایند: وقتى پ

طور که  با آنها روبرو میشوند؛ یعنى در اینجا گشایش و خیرى نبینید! همان« مَرْحَباً بکُِمْ 
ة  لعَنََتْ أخُْتهَٰا»خدا فرموده است:  سلام دوزخیان همین است. در چنین «. کُلهمٰا دَخَلَتْ أمُه

، «سلام دوزخیان عبارت است از زدن دردناک» گوید:اى که مىموقعیتى و برمبناى گفته
ً بِکُمْ »وارد شدگان جهنم به آنها میگویند:  ترتیب به جاى سلام و بدین«. بلَْ أنَْتمُْ لٰا مَرْحَبا

 شوند.درود، دوزخیان با لعنت و نفرین و ناسزا گفتن یکدیگر روبرو مى

ه  عَذَ  مَ لَناَ هَذَا فَزِد   ﴾۶۱اباً ضِع فاً فِي النَّارِ﴿قاَل وا رَبَّناَ مَن  قدََّ
عذابش را در آتش دوزخ هر کس ما را دچار این سرنوشت ساخته است،  گویند پروردگارا!
 (۶۱.)دو چندان بیفزاى

 تفسیر:
 این نیز از گفتۀ پیروان است. جهنمیان« قٰالوُا رَبهنٰا مَنْ قَدهمَ لنَٰا هٰذٰا فزَِدْهُ عَذٰاباً ضِعْفاً فيِ الَنّٰارِ »

از پروردگار خویش مي طلبند که: الهي! عذاب سران مارچند برابر کند که باعث این عذاب 
 براى ما شده اند.

« ً امام بیضاوي در تفسیر این آیه میفرماید: یعنى دو « رَبهنٰا مَنْ قَدهمَ لنَٰا هٰذٰا فزَِدْهُ عَذٰاباً ضِعْفا
 (.۲/۱۵۱سیر بیضاوى برابر این به عذابش بیفزا و آن را دو برابر کن. )تف

رَارِ﴿ شَ   ﴾۶۲وَقاَل وا مَا لَناَ لَا نرََى رِجَالًا ك نَّا نَع دُّه م  مِنَ الْ 
 و )اهل دوزخ با یکدیگر( گویند: چرا مرداني را كه ما آنان را اشرار میشمردیم )در اینجا، 
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 (۶۲بینیم. )در آتش دوزخ( نمي

 تفسیر:
د: چرا ما آنعده از آفراد را در آتش جهنم نمي سركردگان و رهبران کفار گمراه مي گوین

 در دنیا ما آنها را اشرار خطاب مي كردیم. منظور شان مؤمنان است. بینیم که؛
ابن عباس)رض( میفرماید: منظور آنها یاران محمد صلىّ اّللَّ علیه وسلم است. ابو جهل 

رند. واى به حال میگوید: بلال کجاست؟ صهیب کجا و عمار کجاست؟ آنها در بهشت جا دا
ابوجهل که پسرش عکرمه ایمان آورد و مادرش مسلمان شد و برادرش مسلمان شد و خود 

 ..(۱۵/۲۲۴او کافر مرد. )قرطبى 
ابن کثیر میفرماید: این اخبار کفار است که در آتش قرار دارند. آنها در جستجوي اشخاصي 

است. ابو جهل میگوید: چه شده کردند گمراه اند، و منظور آنان مؤمنان اند که؛ گمان مى
بینیم؟ این براى نمونه است وگرنه تمام کفار بلال و صهیب و عمار و فلان و فلان را نمى

شوند. پس وقتى کفار وارد آتش همین حال را دارند و معتقدند که مؤمنان داخل آتش مى 
 (.٣/۲۰۷یابند. )مختصر  گیرند، اما آنها را نمىمیشوند سراغ مؤمنان را مى

﴿ بَ صَار  م  الْ  رِیًّا أمَ  زَاغَت  عَن ه  َّخَذ ناَه م  سِخ   ﴾۶۳أتَ
[ ؟و یا ]در دوزخ اند  اهل بهشت اندایم ]و اکنون آیا ما آنان را به ناحق به ریشخند گرفته

 (۶٣و[ دیدگان ما به آنان نمي افتد؟!)

 تفسیر:
خود را سرزنش کرده و به  وسیلهامام بیضاوى در تفسیر این آیه مبارکه مي نویسد: بدین

گویند: مگر آنها در کنند که مؤمنان را به تمسخر گرفته بودند. انگار مىخود اعتراض مى
بینیم؟ اینجا در آتش نیستند؟ یا اینکه چشمان ما از دیدن آنها ناتوان است و ما آنها را نمى 

 (. ۲/۱۵۱)تفسیر بیضاوى 

و میگویند:  کرده تسلي امر محالي خود را به اندوزخی»کثیر در تفسیر خویش مینویسد: ابن 
 «.است مابرآنها نیفتاده چشمانهستند، لیکن  نیزبامادردوزخ شاید مؤمنان

لِ النَّارِ﴿ م  أهَ   ﴾۶۴إنَِّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تخََاص 
 (۶۴این گفتگو و مجادله اهل دوزخ حتمي و واقع شدني است.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 است. این خصومت و جدالمراد از حقیقت داشتن، وقوع و تحققّ «: لحََق  »
 ستیزه و پرخاش. خبر مبتداي محذوف و تقدیر چنین است:«: تخََاصُمُ »
 ( است.ذلِكَ ( بیان )تخََاصُمُ أهَْلِ النهارِ و جمله )«. هُوَ تخََاصُمُ »

 تفسیر:
ن را تخاصم نامیده است که گفتۀ امام فخر رازى میفرماید: از این جهت الله تعالي این سخنا

حَباً بِهِم  »رؤسا:  حَباً بکِ م  » و سخنان پیروان: «لٰا مَر  مخاصمه و نزاع است.  «بَل  أنَ ت م  لٰا مَر 
 (.۲۶/۲۲٣)تفسیر کبیر 

 ! خواننده گان محترم
( به برخي از دلایل صداقت و راستي پیامبر صلي الله علیه 70الي  65در آیات متبرکه )

 اشاراتي بعمل آورده میشود:وسلم 
 نظرکوتاه به ارتباط این آیات با آیه های سر آغاز سوره:

 باید متذکر شد که:این آیات همانند آیه های بدایت  سوره از وحدانیت الله متعال  و وعده و 
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هشدارهایش بحث بعمل آورده وتوضیح میدارد که: بدو سوره تا پایان آن از بهترین شیوه 
 ب برخوردار است. )تفسیرفرقان (ی نظم و ترتی

﴿ ار  ن ذِرٌ وَمَا مِن  إلِهٍَ إِلاَّ اللَّّ  ال وَاحِد  ال قَهَّ  ﴾۶۵ق ل  إنَِّمَا أنَاَ م 
 (۶۵بگو: من فقط بیم دهنده ام، و هیچ معبودي جز خداي یگانه قهّار نیست.)

 تفسیر:
از جانب خداى  مبارکه میفرماید: اى محمد! به آن مشرکان بگو: من فقط ۀدر این آی

دارم و پروردگار جهانیان پیامبرى هستم که اگر ایمان نیاورید شما را از عذاب برحذر مى 
 ترسانم. نه ساحرم و نه شاعرم و نه کاهن.مى
ُ الَْوٰاحِدُ الَْقهَّٰارُ » پروردگار و معبودى جز خداى یگانه و یکتا و مقتدر « وَ مٰا مِنْ إِلٰهٍ إلِاه اَللَّّٰ

 خلقش چیز مسلط و بر همهبر همه  که ايو قوي« قهار» خداوند غالبروردگار که؛ندارید.پ
 باشد.بنابر این بندگي براي کسي جز او سزاوار نمي است.   قاهر و غالب

ارُ »بیم دهنده.«: مُنذِر  »  غالب بر هر کس، و چیره بر هر چیز.«: الْقَهه
آسمان و زمین و آنچه در میان آنهاست یعني هر چیز به حضور او مغلوب ومرغوب است 

در حیطه تصرف و اقتدار اوست تا هر زماني که بخواهد آنها را قایم میدارد و هر وقتیکه 
بخواهد تخریب و فنا میکند کسرا توان آن نیست که ید قدرت او را از تصرف در امور 

برد و نیز کسي کائنات کوتاه سازد و هیچکس را مجال نیست که از مؤاخذ ها و جانب در 
 را چنین قدرت نیست که بخش ایشلام حد و داورام حدود سازد.

﴿ مَا ال عَزِیز  ال غَفَّار  ضِ وَمَا بَی نَه  رَ   ﴾۶۶رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْ 
شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده  و آنچه میان آن دو است)ذات( پروردگار آسمان ها و زمین

 (۶۶است.)
 تفسیر:

اش عزیز و غالب است؛ یعني هر که از او بترسد است که در پادشاهيپروردگار ذاتي 
سازد، گناه توبه کنندگان را مي عزّتش مي دهد و هر که با او دشمني ورزد خوارش مي 

 پوشاند. آمرزد و خطاهاي رجوع کنندگان را مي
ایجاد مى  امام رازى در تفسیر کبیر میفرماید: وقتى یادآور شد که )قهار( است بیم و هراس

شود، پس به دنبال آن چیزى را آورده است که بر امید و ترغیب دلالت دارد. و سه صفت 
دال بر رحمت و کرم را ذکر کرده است که عبارتند از: رب، عزیز و غفار. رب نشان 

دهد که بر همه چیز تواناست و هیچ چیز او ى تربیت و احسان است. عزیز نشان مى دهنده
کند که به فضل و کرم و ثوابش کند. و غفار انسان را ترغیب و تشویق مىنمىرا در مانده 

امیدوار باشد. پس اگر انسان هفتاد سال بر کفر بماند و سپس توبه کند، خدا به رحمت خود 
کند، و او را به مقام بخشاید، و نامش را از دفتر گناهکاران پاک مىتمام گناهان او را مى 
 (. ۲۶/۲۲۴)تفسیر کبیر  نیک مردان میرساند.

 ﴾۶۷ق ل  ه وَ نَبأٌَ عَظِیمٌ﴿
  (۶۷)بگو: این یک خبر بزرگ است. 

اْ » ، 67و  34/خبر مهمّ و سرگذشت قابل توجّه )ملا حظه شود سورۀ هاي: انعام«: نَبَؤ 
 (.175/  اعراف
 تفسیر:

أن و بزرگ اي پیامبر! براي کافران بگو: این کتاب بزرگ، یعني قرآن کریم خبر عظیم الشّ 
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خبر بزرگي است درباره سرنوشت مؤمنان و کافران و  مقداري را با خود آورده است.
 سعادت و شقاوت دنیوي و اخروي ایشان.

ع رِض ونَ﴿  ﴾۶۸أنَ ت م  عَن ه  م 
 (۶۸که شما از آن روي میگردانید.)

عمل به  اي کافران! شما از قرآن غافل هستید؛ از ایمان به این کتاب دوري جستید و از
 گردانید.احکامش رو مي

ونَ﴿ تصَِم  لىَ إذِ  یخَ  عَ   ﴾۶۹مَا كَانَ لِيَ مِن  عِل مٍ باِل مَلََِ الْ 
هیچ خبري  کنند،با همدیگر گفتگو ميمن از ملأ اعلي هنگامي که ]درباره آفرینش آدم[ 

 (۶۹ندارم. )

 تفسیر:
 ر مورد خلق آدم خبر داشتم؟ شد، من از کجا از اختلاف ملائک داگر وحى بر من نازل نمى 

ابن جوزى گفته است: منظور استدلال بر نبوت حضرت محمد صلىّ الله علیه وسلمّ است؛ 
دانست. اشاره به خصومت ملائک بر اساس  چون امورى را اعلام کرد که قبلاً آن را نمى

من در »ت: مطالبى است که در داستان آدم علیه السلام آمده است، آنگاه که خدا به آنها گف
 .(٣/۱۸۹)التسهیل «. زمین جانشین قرار میدهم

بیِنٌ﴿  ﴾۷۰إنِ  ی وحَى إلِيََّ إلِاَّ أنََّمَا أنَاَ نذَِیرٌ م 
 (۷۰به من وحي نمي شود جز براي اینکه بیم دهنده اي آشکارم. )

 تفسیر:
 باهم آن هدربار فرشتگانکه  شود، در مورد آنچه وحي سویم به از آنکه پیش : منیعني
 .نداشتم ايو آگاهي کردند، علموگو ميگفت

علیه السلام بود ـ چنانکه  آدم داد، در باره روي فرشتگان میان که ؛ جداليشویمیادآورمي
، آشکار هستم ايهشدار دهنده که باب جز در این من به» است معني مفید این بعدي آیات
 است کرده عنایت من به تعالي حق آنچه وراي ايسلطه هیچ و من« شودينم فرستاده وحي
نفوذ  و استبداد، یا تحکیم سلطه اعمال من و مأموریت در اختیار ندارم ايفرشته و هیچ
 .با زور و اجبار نیست خویش

 خواننده گان محترم!
م علیهم السلام، دشمني ابلیس با نوع ( نگاهي به آفرینش آد85الي  71در آیات متبرکه )

 بشر و گمراه کردنشان اشاراتي بعمل آمده است.
 ﴾۷۱إِذ  قاَلَ رَبُّكَ لِل مَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن  طِینٍ﴿

آفریننده بشري از گل ]یاد کن[ هنگامي را که پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من 
 (۷۱)هستم. 

 حات:تشریح لغات و اصطلا
بیان گفتگوئي است که در ملأ اعلي و عالم بالا صورت گرفته «: إِذْ قَالَ رَبُّكَ...»

 گِل.«: طِینٍ »هدف از آن آدم است.«: بَشَراً »است.

 تفسیر:

 بلیس:اِ بغاوت 

 قبل از همه باید گفت که: ابلیس با اختیار خود به عبادت خداوند مي پرداخت تا جایي که 
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ن فرشتگان خود قرار داد با وجود اینکه ابلیس از جنس ملائکه نبود و خداوند او را در میا
 .بلکه او جن بود

اما شیطان هنگامي که الله تعالي آدم را خلق نمود و دستور داد تا همه براي آدم سجده ي 
اکرام ببرند، همه جز او سجده بردند و شیطان دلیل کار خود را بر مبناي قیاسي باطل که 

از آتش آفریده و انسان را از گل و آتش برتر از گل است و من برتر از اویم، خداوند او را 
تکبر ورزید و از فرمان خدا براي سجده بر آدم، سرپیچي کرد که این فرمان، خود نوعي 
امتحان براي این موجود مختار بود و با اختیار مسیر شر و عواقب خشم و غضب الله تعالي 

 ورطه سقوط کشانید: بر اطاعت نکردنش، خود را به
وحِي فَقَعوُا  إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائکَِةِ إنِيِّ خَالِق  بَشَرًا مِن طِینٍ » یتهُُ وَنَفَخْتُ فیِهِ مِن رُّ * فَإذَِا سَوه

لْکَافرِِینَ * قَالَ یا * إلِاه إبِْلِیسَ اسْتکَْبَرَ وَکَانَ مِنْ ا لَهُ سَاجِدِینَ * فَسَجَدَ الْمَلَائکَِةُ کُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ 
نْهُ  إبِْلِیسُ مَا مَنَعَکَ أنَ تسَْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بیِدَي أسَْتکَْبَرْتَ أمَْ کُنتَ مِنَ الْعَالِینَ  * قَالَ أنََا خَیر  مِّ

یکَ لعَْنَتيِ إِليَ یوْمِ * وَإِنه عَلَ  * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإنِهکَ رَجِیم   خَلَقْتنَِي مِن نهارٍ وَخَلَقْتهَُ مِن طِینٍ 
 (78-71)سوره ص آیات  « الدِّینِ 

من بشري را از گل »یعني: به خاطر بیاور هنگامي را که پروردگارت به فرشتگان گفت: 
آفرینم! هنگامي که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم، براي او به سجده  مي

 «افتید!
گفت:  دند، جز ابلیس که تکبرّ ورزید و از کافران بود!در آن هنگام همه فرشتگان سجده کر

اي ابلیس! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقي که با قدرت خود او را آفریدم سجده کني؟! »
آیا تکبرّ کردي یا از برترین ها بودي؟! )برتر از اینکه فرمان سجود به تو داده 

از آسمان »فرمود:  «و او را از گل! ايمن از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده»گفت:  «شود!(
و مسلمّاً لعنت من بر تو تا روز  ها )و صفوف ملائکه( خارج شو، که تو رانده درگاه مني!

 قیامت خواهد بود!
بنابراین ابلیس از روي استکباري که کرد مورد غضب الهي قرار گرفت و این تکبر کردن 

ز فرمان الهي جز غضب اورا درپي او با میل واختیارش بود و قطعاً عواقب سرپیچي ا
نخواهد داشت ولي باز ابلیس بدلیل تکبري که داشت حاضر نگردید تا فرمان الهي را اجرا 

 نماید و در عوض غضب الهي را انتخاب کرد.
و لذا ابلیس از میان مقربین و همراهي با فرشتگان به پایین رانده شد تا به همگان نشان 

آن است که مختار همیشه در حالت بیم و امید به سر برد و هیچ داده شود که لازمه اختیار 
 .گاه از خود مطمئن نباشد و همیشه از ذات الهي استمداد کند

وحِي فَقعَ وا لهَ  سَاجِدِینَ﴿ ت  فیِهِ مِن  ر  ی ت ه  وَنفَخَ   ﴾۷۲فإَِذَا سَوَّ
پس )همه(  پس زماني که اندامش را درست و نیکو نمودم و از روح خود در او دمیدم،

 (۷۲سجده کنان به او بیفتید. )

 تفسیر:
را برابر و  وي و اجزاي مصور ساختم بشري صورت را به آدم و اي فرشتگان! چون

خود  از روح و در آن»؛ بدنش را قوام بخشیدم، و خلقتش را کامل نمودم، استوار گردانیدم
، او ترتیب این و به نیست آن مالک ر منو غی هستم آن مالک که : از روحيیعني« دمیدم

 براي کنان سجده». گردانیدمبود، زنده  جانينبود و جماد بي در وي حیاتي که را بعد از آن
 سجده ، نهاست آدم ها برايآن  و شادباش تحیه ، سجدهفرشتگان دستور به این« او درافتید
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ه برایش به گونۀ احترام و اکرام سجده کنید، نه براي عبادت و . به فرشتگان گفته کعبادت
تعظیم؛ زیرا عبادت جز براي خداوند رحمان و رحیم سزاوار نیست و شریعت اسلام سجده 

 به پیشگاه غیر پروردگار یگانه را حرام داشته است.

مَع ونَ﴿ م  أجَ   ﴾۷۳فسََجَدَ ال مَلَائِكَة  ك لُّه 
 (۷٣سجده کردند.) جملگي به آدمپس فرشتگان 

 تفسیر:
یعني فرشتگان با اطاعت از الله تعالي، به منظور بزرگداشت آدم، همه برایش سجده کردند 

 کس از فرشتگان از این فرمان تخلفّ نورزید.و هیچ
بَرَ وَكَانَ مِنَ ال كَافِرِینَ﴿ تكَ   ﴾۷۴إِلاَّ إبِ لِیسَ اس 

 (۷۴مگر ابلیس که تکبرّ ورزید و از کافران شد.)

 تفسیر:
در آیه مبارکه آمده است که ابلیس از فرمان الله تعالي امتناع ورزید و از سجده بردن براى 

 ى کافران درآمد.آدم ابا نمود و به زمره
ابن کثیر فرموده  است: فرشتگان کلاً فرمان الله را به جا آوردند، جز ابلیس، و جنس آن 

 از جنس ملائک نبود، بلکه از جنس جن بود.
نظر صحیح است که جنس شیطان از جن بود نه از فرشته. نظر حسن بصرى نیز  این

همین است که: حتى یک لحظه از ملائک نبود، و این چیزى است که نفس و نهاد به آن 
 شود، و نصوص نیز بر آن دلالت دارد.قانع و آسوده مى 
پس طبیعت و سرشتش به او خیانت « کانَ مِنَ الَْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِ »که فرموده است: 

کرد و از سجده بردن براى آدم امتناع ورزید و با خداى عزو جل به مخاصمه برخاست 
وادعا کرد که از آدم بهتر است. در نتیجه کافر شد وخدا او را از رحمت و مکان انس و 

 محضر مقدس خود محروم کرد و بیرون راند.

تَ أمَ  ك ن تَ مِنَ ال عاَلِینَ﴿ قاَلَ یاَ إِب لِیس  مَا مَنَعكََ  بَر  تكَ  دَ لِمَا خَلَق ت  بیِدََيَّ أسَ  ج   ﴾۷۵أنَ  تسَ 
]خدا[ فرمود: اي ابلیس! تو را چه چیزي از سجده کردن بر آنچه که با دستان قدرت 

 (۷۵گان هستي؟)یا از بلند مرتبهخودآفریدم، بازداشت؟ آیاتکبرّ کردي 
 تفسیر:

شدیم: الله تعالي براي ابلیس گفت: اى ابلیس! چه امرى تو را از طوریکه در فوق یادآور 
سجده بردن براى آنکه من خودم او را بدون واسطۀ پدر و مادر خلق کردم مانع شد؟ آیا بر 

 آدم کبر ورزیدي، یا در برابر امر خداوند تکبرّ نمودي؟
به عنوان احترام  شیخ قرطبى میفرماید: هر چند خدا خالق همه چیز است، اما خلق آدم را

طور که روح و بیت و ناقه و مسجد را به خود نسبت داده به خود نسبت داده است. همان 
 شناسند.است و مردم را به چیزى مخاطب قرار داده که آن را مى 

ورزى اى و از سجده امتناع مى آیا همین حالا متکبر شده«: أسَْتکَْبَرْتَ أمَْ کُنْتَ مِنَ الَْعٰالِینَ »
یا قبلاً هم در مقابل خدا گردنکش بودى؟ از این جهت که از سجده بردن سر باززد او را 

 توبیخ کرده است.

 ﴾۷۶قاَلَ أنَاَ خَی رٌ مِن ه  خَلقَ تنَيِ مِن  ناَرٍ وَخَلَق تهَ  مِن  طِینٍ﴿
 (۷۶اى.) اى و او را از گل آفریده من از او بهترم مرا از آتش آفریده)ابلیس( گفت: 
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 سیر:تف
ابلیس با سرکشي از امر پروردگارش چنین جوابي را ارایه داشت:آنچه مرا از سجده کردن 
براي آدم باز داشت آن بود که من از او بهتر و برتر هستم؛ یعني اصل من از اصل او 
 کرامت بیشتر دارد، از آن رو که مرا از آتش و او را از گِل آفریدي و آتش از گِل بهتراست.

 ساخت مکرم کرامتيو به  مشرف شرفي ، الله تعالي آدم را بهاست مسلم ، آنچههر حال به
 است آن شرف تواند کرد؛ ایننمي  برابري با آن وجه هیچ عناصر به و برتري شرف که
 که از روحي آفرید و در وي خویش بلاکیف دستخداوند متعال آدم علیه السلام را به که
 کرد. عنایت و حکمت او علم بود، دمید و به فریدهآ

 : ماجراي داستان سجده به آدم علیه السلام
این سوره( مورد بحث  72بهتر است داستان سجده به آدم علیه السلام علیه السلام از آیه)

ي خَالِق  بَشَرًا مِن إِذْ قاَلَ رَبُّکَ لِلْمَلَائکَِةِ إنِِّ »قرار دهیم طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید: 
وحِي فَقَعوُا لَهُ سَاجِدِینَ * فَسَجَدَ الْمَلَائکَِةُ کُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ  طِینٍ  یتهُُ وَنَفَخْتُ فیِهِ مِن رُّ *  * فَإذَِا سَوه

لِمَا خَلَقْتُ بِیدَي * قَالَ یا إبِْلِیسُ مَا مَنَعکََ أنَ تسَْجُدَ  إلِاه إبِْلِیسَ اسْتکَْبرََ وَکَانَ مِنْ الْکَافرِِینَ 
نْهُ خَلَقْتنَِي مِن نهارٍ وَخَلَقْتهَُ مِن طِینٍ  أسَْتکَْبرَْتَ أمَْ کُنتَ مِنَ الْعَالِینَ   «* قَالَ أنََا خَیر  مِّ
  بشري آفریننده : منگفت فرشتگان به پروردگارت که گاهآن»در تفسیر انوارالقرآن آمده: 

  مجادله اند. البتهوي  علیه السلام و نسل ، آدمکریمه در آیه« بشر»مراد از « هستم از گل
 شود. مي ساخته خلیفه در زمین کسيچه بود که بارهدر این فرشتگان 

 بشري صورترا به  آدم : چونیعني «او را استوار بپرداختم چون» !فرشتگان اي «پس»
خود  از روح و در آن» ؛و استوار گردانیدمرا برابر  وي و اجزاي مصور ساختم

، او ترتیب این و به نیست آن مالک و غیر من هستم آن مالک که : از روحيیعني «دمیدم
 براي کنانسجده» بود، زنده گردانیدم جانينبود و جماد بي در وي حیاتي که را بعد از آن
 سجده ، نهاست آدم آنها براي و شادباش تحیه سجده ،انفرشتگ دستور به این «او درافتید
 .عبادت

علیه السلام را آفرید و در او از  آدم : پروردگار متعالیعني «کردند سجده فرشتگان پس»
 ویکپارچه «یکسره همه تمامشان» کردند او سجده براي فرشتگان دمید آنگاه خویش روح
 کرد. سجده کهنماند، جز این باقياز آنان  ايفرشته کردند و هیچ سجده

: و تأکید دوم عمومیت افاده : )کلهم( براي؛ تأکید اولاجمعون( دو تأکید است در )کلهم
مي  زمان و یک وقت در یک آنها در سجده و یکجا بودن اجتماع افاده )اجمعون( براي

 باشد.
استکبار  که» بود و در عداد ایشان فرشتگان اوصاف به متصف که «جزابلیس»

از  و طاعت بردنفرمان  در واقع سجده این که حقیقت این به جهل : از رويیعني «ورزید
، استکبار وي «و» کرد و سر باز زد سرکشي آدم براي کردن ، از سجدهاست تعالي حق

از امر الله  و سرپیچي با مخالفت «شد از کافران» :د کهبو جهت استکبار کفر بود، بدین
 .وي از طاعت تعالي و سرکشي
 با دستان که چیزي براي کهاز این چیز تو را باز داشت ! چهابلیس اي»الله متعال فرمود 

 و بازداشت برگرداندآدم  براي کردن چیز تو را از سجده : چهیعني «؟کني سجده خود آفریدم
پدر و مادر  ـ چون ايواسطه هیچخود بي بلاکیف با دستان که بودم خود من این در حالیکه
 ، است آدم براي و گرامیداشتي تعبیر، تشریف اینکار بردن ؟ بهشدم وي دار آفرینشـ عهده 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

257 

 (38) –ص سورهٔ 

 .است هر مخلوقي امر آفرینش دار و متوليخداوندا عهده  و گرنه
از  اکنون! آیا هم ابلیس : ايیعني «؟بودي بلند مرتبگان یا از جمله آیا استکبار ورزیدي»

ورزند؟ کار تکبر مياز این که ايبوده از گروهي ، یا پیوستهاستکبار ورزیدي کردن سجده
، یا ابا ورزیدي کردن جدهـ از س باشي سزاوار آن آنکهـ بي اکنون: آیا هم است این یا معني
وازاین  خدا هستي ازطاعت جویيبرتري ومستحق بلند مرتبه از متکبران راستي تو به اینکه

 ابلیس «ازاو بهترم : منگفت» است مفید توبیخ استفهام ؟ اینابا ورزیدي کردن رو، از سجده
معني  این متضمن وي سخن واین تر استبه از آدم ادعا کرد که خود چنین در حق لعین
و  «و او را ازگل ايآفریده مرا از آتش» .نیکو نیست مفضول براي فاضل : سجدهکه است
 مردود است از جهاتي پندارش این برتر بود. البته از عنصر گل ، عنصر آتشپندار وي به
 .گذشت فتفسیر شری ، در همینجهات این بیان که
 مکرم کرامتيو به  مشرف شرفي علیه السلام را به ، خداوندأ آدماست مسلم ، آنچههرحالبه

 آن شرف تواند کرد؛ ایننمي برابري با آن وجه هیچ عناصر به و برتري شرف که ساخت
از  آفرید و در وي ویشخ بلاکیف دست علیه السلام را به آدمالله سبحان وتعالی  که است
 کرد. عنایت و حکمت او علم بود، دمید و به آفریده که روحي

حال بنا به تفسیر آیات متوجه خواهیم شد که سجده براي الله تعالي نبوده است بلکه براي 
آدم بوده و همچنین دریافتیم که سجده از باب عبادت نبوده بلکه از جهت تکریم آدم علیه 

 وده است.السلام ب
قَالَ یا إبِْلِیسُ مَا مَنَعکََ أنَ تسَْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیدَي »و نیز اگر به آیه ي آخر توجه کنید یعني: 

نْهُ خَلَقْتنَِي مِن نهارٍ وَخَلَقْتهَُ مِن طِینٍ  أسَْتکَْبرَْتَ أمَْ کُنتَ مِنَ الْعَالِینَ  )الله تعالي « * قَالَ أنََا خَیر  مِّ
بلیس! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقي که با قدرت خود او را آفریدم سجده اي ا»گفت: 

من از او )آدم( بهترم؛ چرا »ابلیس گفت: « کني؟! آیا تکبرّ کردي یا از برترین ها بودي؟!
این امر به روشني آشکار میشود که ملائکه بر «( اي و او را از گل!که مرا از آتش آفریده
 تعالي، زیرا در این آیه شیطان یا ابلیس علت سجده نبردن را برتري آدم سجده بردند نه الله

خود نسبت به آدم مي داند یعني اشاره دارد به اینکه ابلیس براي آدم سجده نبرد چون خود 
را از او برتر مي دانست و از این نکته براي ما واضحتر مي شود که سجده براي آدم بوده 

 نه الله تعالي.

ر    ﴾۷۷ج  مِن هَا فإَِنَّكَ رَجِیمٌ﴿قاَلَ فاَخ 
 (۷۷)که تو رانده شده اي.)الله تعالي( فرمود از آنجا بیرون شو 

 تفسیر:
پروردگار با عظمت براي ابلیس گفت: از بهشت بیرون شو؛ زیرا تو از رحمت دور گشتي 

یعني ابلیس که در بهشت با فرشتگان مصاحبت و مجالست اي. و از بهشت محروم شده
مطرود «: رَجِیم  »از جنت. از آسمان. از جماعت فرشتگان.«: مِنْهَا»نون را نده شد.داشت اک

از درگاه رحمت و کرامت خدا. رانده شده از میان صفوف فرشتگان )ملاحظه شود سورۀ 
 (.98آیه  ، نحل34و  17، حجرآیات:36آیه  عمرانهاي: آل

 آیا شیطان معلم ملائکه بود؟
علم ملائکه باشد هیچ گونه دلیلي از کتاب الله و سنت صحیح رسول در مورد اینکه شیطان م

این سوره تذکر  77ـ  71الله صلي الله علیه وسلم وجود ندارد. همانطوریکه در آیات 
من بشري را از »و به خاطر بیاور هنگامي را که پروردگارت به فرشتگان گفت: »یافت:
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از روح خود در آن دمیدم، براي او به  آفرینم! هنگامي که آن را نظام بخشیدم وگل مي
در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند، جز ابلیس که تکبرّ ورزید و از « سجده افتید!

اي ابلیس! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقي که با قدرت خود او را »کافران بود! گفت: 
ز اینکه فرمان سجود به آفریدم سجده کني؟! آیا تکبرّ کردي یا از برترینها بودي؟! )برتر ا

فرمود: « اي و او را از گل!من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده»گفت:  «تو داده شود!(
 از آسمان ها )و صفوف ملائکه( خارج شو، که تو رانده درگاه مني!»

بنابر این بر اساس قولي، ابلیس از میان ملائک مقرب رانده شد و بعد ها نیز از بهشت 
خداوند متعال « قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا»که علامه سعدي در تفسیر خود نوشته: خارج شد. چنان

چراکه تو مطرود « فَإنِهکَ رَجِیم  »به ابلیس گفت: از آسمان و جایگاه ارزشمند بیرون برو، 
 و رانده شده از رحمت الهي هستي.

( 50)کهف « جَدُوا إلِاه إِبْلِیسَ کَانَ مِنَ الْجِنِّ وَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَ »و میفرماید: 
آنها همگي سجده « براي آدم سجده کنید»به یاد آرید زماني را که به فرشتگان گفتیم:  یعني:

 کردند جز ابلیس که از جن بود.
و از این آیه مي توان به این مطلب پي برد که ابلیس در میان ملائک بوده است ولي هیچیک 

قرآني به این امر اشاره نکرده اند که ابلیس معلم ملائک بوده باشد. بنابر این  از نصوص
ما نیز این ادعاي باطل را مردود مي دانیم و به همه ي مسلمانان تابع کتاب و سنت مي 

 گوییم که از باورها و اعتقادات بدون دلیل دوري و حذر نمایید.

مِ الدِّ   ﴾۷۸ینِ﴿وَإنَِّ عَلَی كَ لَع نتَيِ إلِىَ یَو 
 (۷۸)خواهد بود.و حتماً لعنت من تا روز قیامت بر 

 تفسیر:
در پي الله تعالي بر تو تا روز قیامت ادامه دارد و تو مطرود و  هاي پي اي ابلیس! لعنت

 ماند.سنگسار شده باقي خواهي
 یعني در پاداش اعمال تو تا روز قیامت به تو لعنت افزوده شده میرود چون روز قیامت بر

لَْمَْلَأنَه جَهَنهمَ مِنْكَ »پا گردد عذاب آنروز غیر ازین خواهد بود طوریکه الله متعال میفرماید: 
نْ تبَِعَكَ مِنْهُمْ أجَْمَعِینَ   لعنت هاي اینجا مقابل لعنت آنجا هیچ است.﴾ 85﴿وَ مِمه

مِ ی ب عثَ ونَ﴿ نيِ إلِىَ یَو   ﴾۷۹قاَلَ رَبِّ فأَنَ ظِر 
 (۷۹گارا!مرا تاروزیکه مردم برانگیخته میشوند،مهلت ده.)پرورد)ابلیس(گفت: 

 تفسیر:
ابلیس به الله تعالي عرض مي دارد اي پروردگارم! مرا نمیران و وفاتم را تا مردم از قبر 

 اندازم.شوند به تأخیر انداز تا آنان را به فتنه شان بیرون مي هاي 
وا نمي دارد و هیچکس را بدون آگاهي و باید دانست که خداوند عادل است و ذره اي ظلم ر

و دلیل مورد عذاب و عقاب قرار نمي دهد. ابلیس نافرماني کرد و از در مقابله با خداوند 
در آمد و واضح است که چنین موجودي نمیتواند در بهشت جاي گیرد؛ وبا اجابت خواسته 

خن از فریب نوع هاي شیطان از سوي خداوند بود که او تهدید هاي خود را بیان کرد و س
آدم و نشستن بر سر راه مستقیم خداوندي و کشاندن انسان ها به بیراهه از راه وعده و فریب 
و آرزوهاي طولاني و... را داد؛ و خداوند در مقابل وعده کرد که جهنم را از پیروان او 

 پر خواهد کرد:
 *  * إِليَ یوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ  کَ مِنَ الْمُنظَرِینَ * قَالَ فَإنِه  قَالَ رَبِّ فَأنَظِرْنِي إِليَ یوْمِ یبْعَثوُنَ »
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تِکَ لَْغُْوِینههُمْ أجَْمَعِینَ  *  * قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقه أقَوُلُ  * إِلاه عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ  قَالَ فبَعِِزه
ن تبَِعَکَ مِنْهُمْ أجَْ  یعني: .(85-79)سوره ص آیات متبرکه « مَعِینَ لَْمَْلَأنَه جَهَنهمَ مِنکَ وَمِمه

تو »فرمود:  «شوند مهلت ده!پروردگارا! مرا تا روزي که انسانها برانگیخته مي»گفت: 
به عزّتت سوگند، همه آنان را »گفت:  «ولي تا روز و زمان معین! شدگاني،از مهلت داده

به حق سوگند، و حق »مود: فر «مگر بندگان خالص تو، از میان آنها! گمراه خواهم کرد،
 «که جهنمّ را از تو و هر کدام از آنان که از تو پیروي کند، پر خواهم کرد! گویم،مي

پس اگر دقت نمائیم عواقب اعمال شیطان معلوم بود، یعني مورد لعنت قرار گرفتن ابلیس 
ا هشدار ( و در انته78که این آیه قبل از سوگند شیطان به اغواي بشر بود )سوره ص آیه: 

 الله تعالي به جهنمي ساختن پیروان شیطان.
عناد و خود خواهي شیطان او را از توبه باز داشت، به دلیل این که وقتي  خلاصه اینکه؛

ي نافرماني دارخدا به فرشتگان فرمان داد تا براي آدم سجده کنند، او به جاي فرمان بر
نه جوئي زد در حالیکه عواقب نافرماني کرده و براي توجیه نافرمانیش متکبرّانه دست به بها

الله تعالي چیزي جز بدست آوردن غضب الهي بر خود نخواهد بود، و لذا وقتي خود خواهي، 
عناد، نافرماني و اصرار شیطان بر عصیان صورت گرفت و او با وجود اینکه مي دانست 

تو رانده شده »چه عواقبي در انتظارش است، حاضر به توبه نبود، و خدا به او فرمود: 
 و لعنت من تا روز قیامت بر تو خواهد بود.»یعني از رحمت من رانده شدي « اي

 آیا روزي خواهد آمد که شیطان توبه کند؟
این یک فرض محال است، که روزي بیاید که شیطان توبه کند: زیرا ابلیس دیگر مورد 

)حجر « لیَکَ اللهعْنَةَ إِليَ یوْمِ الدِّینِ وَإِنه عَ »لعن الله متعال قرار گرفته است، چنانکه میفرماید: 
 «.بر تو خواهد بود! روز قیامت (. یعني: و لعنت )و دوري از رحمت حق( تا35

وکسي که مورد لعن قرار گرفته یعني آنکه از رحمت دائمي و ابدي الله متعال محروم خواهد 
د نعمت و رحمتي از جانب شد،لذا شیطان هرگز توفیق توبه را پیدا نمي کند، زیرا توبه خو

خداوند متعال است که به بندگانش داده میشود، ولي الله متعال شیطان را از رحمت ابدي 
ـ  70خود محروم ساخته است، وعده داده که او را عذاب خواهد داد: طوریکه در آیات:

قوُلُ * لَْمَْلَأنَه قَالَ فاَلْحَقُّ وَالْحَقه أَ »این سورۀ( با تمام دقت و وضاحت بیان شده است:  85
ن تبَِعَکَ مِنْهُمْ أجَْمَعِینَ  به حق »( یعني: خداوند فرمود: 85-79)ص « جَهَنهمَ مِنکَ وَمِمه

سوگند، و حق میگویم، که جهنّم را از تو و هر کدام از آنانکه از تو پیروي کند، پر خواهم 
 «.کرد

)آل عمران « اّللََّ لاَ یخْلِفُ الْمِیعَادَ إِنه »و خداوند متعال برخلاف وعده اش عمل نمي کند: 
 کند.(. یعني: همانا خداوند، از وعده خود، تخلفّ نمي9

 خداوند درباره آن خبر داده است که او بر  و لذا شیطان هرگز موفق به توبه نمي شود و
، بنابراین نباید بر اساس تحلیل هاي ذهني نادرست خود یک فرضیه کفر باقي خواهد ماند

پیش پاي خود بگذارید و بعد بخواهید بر طبق فرض محال خود، نتیجه گیري نمایید و را 
 بعد سوالي در ذهنتان ایجاد کنید که از اساس اشتباه است.

ن ظَرِینَ﴿  ﴾۸۰قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ ال م 
 (۸۰))الله( فرمود: همانا تو از مهلت داده شد گاني. 

 تفسیر:
 مدّت عمر تو را به تأخیر انداختم. تأخیر عمر ابلیس، ابتلا براي ابلیس گفت: من الله تعالي 
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 و امتحاني براي بندگان است تا راستگوي و دروغگوي از هم باز شناخته شوند.

مِ ال وَق تِ ال مَع ل ومِ   ﴾۸۱﴿ إلِىَ یَو 
 (۸۱)قیامت(.)تا زماني معین و معلوم 

 تفسیر:
یابد  نجات از مرگ بود که ، اینخواست مهلتتا روز رستاخیز  ابلیس اینکه : دلیلقولي به

داد  او را مهلت خداوند متعالمرد پس  ، نميیافتمي  زیرا اگر او تا روز رستاخیز مهلت
 .است مخلوقات همه روز مرگ که« صعق»تا روز  تا روز رستاخیز بلکه اما نه

مَعِی وِینََّه م  أجَ  تكَِ لَْ غ   ﴾۸۲نَ﴿قاَلَ فَبِعِزَّ
 (۸۲)که همگي آنان را گمراه میکنم.گفت: به عزّت و جلال تو قسم )ابلیس( 
 تفسیر:

ى مرتکب شدن گناهان درآیه مبارکه درمییابیم که دربسیاري اوقات یك گناه، مقدّمه
بزرگترى میشود. )بطور مثال ملاحظه نمودیم که شیطان به ارتکاب یک گناه سجده نكردن 

 اى گناه اغفال مردم میشود(.اى بربر آدم، مقدّمه
هاى ابلیس باید جدّى بگریم زیرا او قسم یاد کرده  با تمام وضاحت باید که: خطر وسوسه

 است که: همه را به نحوى از انحا گمراه كند(.

لصَِینَ﴿ خ  م  ال م   ﴾۸۳إِلاَّ عِباَدَكَ مِن ه 
 (۸٣ساخته نمیتوانم(. ))گمراه  اند. مگر از میان آنان، آن بندگانت را كه اخلاص یافته

 ﴾۸۴قاَلَ فاَل حَقُّ وَال حَقَّ أقَ ول ﴿
 (۸۴فرمود: به حق سوگند و کلام من حق و حقیقت است.))الله( 

ى آن است كه او جز نشانه« اقول»بر « حق»گوید. )مقدّم شدن كلمۀ خداوند جز حقّ نمى
 «.وَ الْحَقه أقَوُلُ »گوید(.  حقّ نمى

لََنََّ جَهَنَّ  مَعِینَ﴿لَْمَ  م  أجَ  ن  تبَِعكََ مِن ه   ﴾۸۵مَ مِن كَ وَمِمَّ
 (۸۵که بي تردید دوزخ را از تو و آنان که از تو پیروي کنند، از همگي پر خواهم کرد.)

 تفسیر:
 وضلالت گمراهي سوي به که از تو ـ هنگامي نیز که آدم از نسل را از کساني : دوزخیعني

 کند که، خداوند متعال سوگند یاد ميگونه. بدینکنم کنند، پر مي عتـ اطا میخوانيفراشان 
 پر و انباشته از آنان دوزخ وارد خواهد کرد تا بدانجا که دوزخ را به و پیروانش ابلیس
 شود.

 ! خواننده گان محترم
عمل ي قرآن عظیم الشأن اشاره ب( به داعي، دعوت، معجزه88الي  86در آیات متبرکه )
 آمده مي فرماید:

تكََلِّفِینَ﴿ رٍ وَمَا أنَاَ مِنَ ال م  ألَ ك م  عَلَی هِ مِن  أجَ   ﴾۸۶ق ل  مَا أسَ 
 كنم و من از كسانى نیستم كه چیزى از خود بگو مزدى بر این ]رسالت[ از شما طلب نمى 

 (۸۶بسازم و به خدا نسبت دهم. )

 تفسیر:
 علم آن به که بگویم تا چیزي نیستم از متکلفان من . یعنياست و خود سازي : تصنعتکلف
و  وحي ، دعوايپردازي و دروغ کاري و از سر ساخته حق ، بدونو در نتیجه ندارم
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 آن سوي به دعوت خداوند متعال مرا به که چیز دیگري سوي ، یا شما را بهکنم رسالت
 .نمایم ، دعوتاست نداده فرمان

گفتند: چرا، ما  ؟ اصحابنکنم آگاه بهشت آیا شما را از اهل»: است آمده شریف در حدیث
هستند. باز فرمودند:  خویش در میان کنندگانرحم الله! فرمودند: آنانکنید یا رسول  را آگاه

الله!  نید یا رسولگردا گفتند: چرا، ما را آگاه ؟ اصحابنکنم آگاه دوزخ آیا شما را از اهل
 آمده شریف در حدیث همچنین«. هستند متکلف روغگوي مردهدل  نا امیدان فرمودند: آنان

 .«بیزاریم از تکلف من امت وشایستگان من«.»التكلفبرآء من  أنا وصالحوا أمتي»:است

رٌ لِل عاَلمَِینَ   ﴾۸۷﴿ إنِ  ه وَ إلِاَّ ذِك 
 (۸۷براي جهانیان نیست.) این )قرآن( جز پندي

نَّ نَبأَهَ  بَع دَ حِینٍ﴿  ﴾۸۸وَلَتعَ لمَ 
 (۸۸و حتماخًبر )حق بودن( آن را بعد از مدتي خواهید دانست.)

 خواننده گان محترم!
حال داعي را که پیامبر گرامي است، به تصویر میکشد که ( 88الي  86از آیات متبرکه )

ي رهایي انسان ها از بي غلوغ شد اندیشه چگونه پاک دلانه و از روي اخلاص و نیت
نابساماني هاست. از این رو، به تمام صراحت اعلام میدارد که مندر برابر تبلیغ دین الله 
متعال از هیچکس مزد و مکافات نمیخواهم، کسي را فریب نمي دهم، بر خدا دروغ نمي 

مند، درستي آنرا شهادت بندم، این قرآن، پند و اندرز و راهنماي همگان است و انسان خرد
 وگواهي میدهد.

ها نابود شود، و نیز در آن هنگام اي کافران! به زودي آنگاه که اسلام نصرت یابد و بت 
که مجازات روز قیامت فرا رسد و عذاب شما را فراگیرد، مرتبۀ بلند، راستي و درستي 

 پیام قرآن را در خواهید یافت.
 

 الکریم. صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي
 ومن الله التوفیق
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حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بِس 

مَر  سوره الزُّ
 (23) –جزء   

 سورۀ زمر در مکه نازل شده، و داراي هفتادو پنج آیه وهشت رکوع مي باشد.

 :تسمیهوجه 
ـ  71در )آیات  مسمي گردیده، چون الله تعالي« زمر»این سوره به دلیلي به نام سورۀ 

و در  مؤمنان و زبوني و گروه ، حقارتخواري و نابکار را به کفار گمراه از گروه(، 72
جلال اِ  پایان سوره از دسته ها و گروه هاي مؤمنان سعادتمند، با احترام، 75تا  73آیه هاي

گروه ها. تذکر  یعني«: زمر»نام کلمۀ « 73ـ  71»و اکرام یاد کرده. و در آیۀ مبارکه 
 یافته است.

وغربه  غُرْفَهجمع  غُرَف)« غُرَف»نام دیگر این سوره  همچنان تعداد از مفسران میگویند

لَهُمْ غُرَف  مِنْ »...هاي بهشتي است که در آیۀ بیستم اتاق ازآن  بمعناي اتاق( ومنظور
 این سورۀ بدان ذکر بعمل آمده است.«.فوَْقِهَا غُرَف  مَبْنیِة .

 الله صلي الله علیه وسلم پشترسول »: است )رض( آمده ائشهع روایت به شریف در حدیث
 سرهم بخورند. و پشت : دیگر نمیخواهند کهگفتیممي  گرفتند تا بدانجا کهمي  روزه سر هم
در هر  بگیرند. و ایشانروزه  : دیگر نمي خواهند کهمي گفتیم خوردند تا بدانجا که مي
 «.مي کردند را تلاوت« زمر»و « ءاسرا» هاي ، سورهشب

 تعداد آیات، کلمات و حروف سوره:
سورۀ )زمر( از جمله سوره هاي مکي بوده بجز دو  طوریکه در فوق هم متذکر شدیم که:

عِباَدِيَ ٱلهذِینَ أسَرَفوُاْ عَلَيُٰٓ أنَفسُِهِم»آیۀ آن هریک:  َ » و دیگري هم: ،«قلُ یَٰ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّه
امام سخاوي طي روایتي میفرماید که: این سورۀ بعد از سورۀ )سبأ( و پیش  ،«درِهِۦحَقه قَ 

 از سورۀ )مؤمن( نازل شده است.
( یک هزار و یک 1184( هفتاد وپنج آیت، و )75( هشت رکوع، و )8داراي )ه این سور

( 2289( چهار هزار ونه صد وشصت وپنج حرف، و )4965صد وهشتاد وچهار کلمه، و )
معلومات در مورد تعداد )آیات، زار و دو صد وهشتاد ونه نقطه مي باشد.) تفصیل دو ه

کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن( را مي توانید در سورۀ طور تفسیر احمد مطالعه 
 (.فرماید.

هاي مثاني و در حدود نیم جزء قرآن عظیم الشأن مي  هاین سورۀ از نظر حجمي جزو سور
 باشد.

بارت از آن سوره هایي است که عدد آیات آنها زیر صد قرار دارد و سوره هاي مثاني: ع
نزدیک بیست سوره اند. از این جهت مثاني گفته میشوند که قابل تکرارند و به جهت کوتاه 

 بودن بیش از یک مرتبه تلاوت مي شوند.
 زمر با سورۀ قبلي:ه ارتباط ومناسبت سور

 باط و پیوند دارند:این سوره با سوره ي ص از دو جهت با هم ارت

و سر  «﴾78إِنْ هُوَ إِلاه ذِكْر  لِلْعالَمِینَ﴿» ي ص در توصیف قرآن میگوید:پایان سوره - 1

ِ الْعزَِیزِ الْحَكِیمِ »آغاز این سوره  میباشد. که امر نشان  «﴾1﴿تنَْزِیلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللَّه
 هر دو آیه، یکي میباشد. میدهد که گویا،
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ن از پیدایش آدم علیه السلام و نیمه ي نخست این سوره نیز پایان سوره ي ص، سخ - 2
از احوال آفرینش از مبدأ تا معاد است و با آفرینش آدم در سوره ي پیشین پیوند مي 

 خورد.
 موضوع و محتواي سوره زمر:

 در مکه نازل شده؛ محتواي « زمر»طوریکه در فوق هم متذکر شدیم سورۀ 
دل ها را از هر گونه شک و شبه  تشکیل مي دهد.« حیدي توعقیده»»اصلي این سوره را 

هاي، خالي مي گرداند، میدان یگانه پرستي را فراهم مي آورد و به پیامبر دستور مي دهد 
که در دین با اخلاص باشد. شبهه و بت پرستي آن سیاه بختان مشرک و توسل و شفاعت 

توحید مانند: آفرینش آسمان ها و جویي به بتها و امثال آنها را در هم میکوبد. به دلایل 
 زمین، شب و روز، رام کردن ماه و آفتاب و... اشاره مي کند.

در سورۀ مبارکه از پیامبر صلي الله علیه وسلم مي خواهد که دین خود را خالص کرده و 
مور به توحید و اخلاص در دین أنکند و به آنان اعلام کند که م اعتنایي به خدایان مشرکان

 است.
هاي خالصانه و این نکته که انسان معمولاً در مواقع نیاز، اضطرار و شمردن عبادت بر

سفانه حالتي در زندگي انسان مي أآورد؛ ولي مت روي مي درماندگي به الله سبحان وتعالی 
 که همین انسان دچار غفلت مي شود. ورُخ میدهد، آید

و دائمي ، «ي کبريمعجزه»ن یعني ي قرآن عظیم الشأدر این سورۀ مبارکه با بحث درباره
و ابدي محمد صلي الله علیه و سلمّ، شروع شده و به پیامبر صليّ اّللَّ علیه و سلمّ هدایت 

را از تشابه با مخلوقات  لّ عز و جالله اخلاص داشته باشد. والله تعالي فرموده است که دردین 
ها شده است. و با تبُ دادن منزه بدارد. و یادآور شبهۀ مشرکان در پرستش و شفیع قرار 

 دلیل قاطع آن را رد کرده است.
پروردگار جهانیان اقامه  الله تعالي،دلایل و براهیني را بر یگانگي ه، همچنان در این سور

ها و در تاریکي ارحام را یادآور شده در خلق آسمان  و مضمر کرده است، دلایل مکنون
ً است که عموم  نگي خدا میباشند.دلایلي قاطع بر قدرت و یگا ا

موضوع عقیده را به روشني مورد بحث قرار داده و از منظرۀ  ههمچنان در این سور
زیانمندي کفار تبهکار در منزلگاه آخرت پرده برداشته است، که در آنجا انواع عذاب 

 هاي آتش از بالا و پایین آنها را فرا میگیرد. چشند و زبانهمي
پرستند و آنانکه اوت بزرگ بین آنانکه یک خدا را مي با آوردن مثالي تف« زمر»سورۀ 

 شنوند و نه جوابي میدهند، توضیح ميکنند، خدایاني که نه مي خدایان متعدد را پرستش مي
اي باشند، و بردهاي که افراد متخاصم مالک او مي دهد. آن مثال عبارت است از مثال برده

 که مالک او فقط یکي است.
شنوند، قلبشان منقبض مي را بیان کرده که وقتي توحید خدا را مي  سپس حال مشرکین

 ها را میشنوند شاد و خندان میشوند.گردد و وقتي یادي از طاغوت 
 طاغوت:

به معني هر آن چیز یا کسي است که به جاي الله متعال درمقام پرستش قرار گیرد. طبق  
بتها، یا هر مصداق دیگري که به  این تعریف، جز الله واحد هر موجودي همچون شیطان،

 شود.عنوان معبود واقع شوند طاغوت محسوب مي 
 ( به بندگان توصیه میکند ۵٣در سورۀ مبارکه بخصوص در آیۀ مشهور این سوره )آیۀ 
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بیان، بندگان  هرگز از رحمت خداوند متعال ناامید نشوند. آیات باطراوت و شیرین و خوش
ه پروردگارمتعال خود فرا میخواند تا قبل از اینکه ناگهان را به توبه و رجوع به پیشگا

مرگشان فرا رسد و یا از خود غافل شده و ناگهان به عذاب گرفتار آیند، در پیشگاه پروردگار 
خود به توبه بپردازند، که اگر در آن موقع توبه کنند و پشیمان شوند، توبه و پشیماني بر 

 ایشان سودي ندارد.
ي حشر و نشر و پیامد هاي هول با یادآوري نفخۀ مرگ و بعد از آن نفخههکذا درین سوره 

ي حشر اکبر سخن گفته است که یابد، و در بارهانگیز آخرت و شداید آن، سوره خاتمه مي 
در آن پرهیزگاران به صورت دست جمعي به سوي بهشت روانه میشوند. و مجرمان و 

و صدیقین و شهداي نیکو سرشت به سوي  اشرار دست جمعي در مقابل چشمان پیامبران
سوي خداوند متعال دارد و سپاس و ستایش او شوند، و تمام هستي رو به  دوزخ روانه مي
آورد و در مقابل امر و فرمانش فروتن و فرمانبردار است. )بنقل از: تفسیر را به جا مي

 صفوة التفاسیر محمد علي صابوني(.
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مَرتر  جمه و تفسیر سورۀ الزُّ

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بسِ 
 به نام خداي بخشایندۀ ومهربان

 

ِ ال عَزِیزِ ال حَكِیمِ﴿  ﴾۱تنَ زِیل  ال كِتاَبِ مِنَ اللَّّ
 (۱كتابي است كه از طرف الله عزیز و حكیم نازل شده است. )

 تفسیر:
احکام این  مقتدر حکیم نازل گردیده است.این کتاب )عظیم الشّأن قرآن( از جانب خداي 

کتاب یقیناً انتشار و نفاذ مییابد و حکیم است بنا بران هیچ کتاب دنیا باخوبي ها و حکمت 
 هاي آن مقابله کرده نمیتواند. الكتاب: قرآن.

 خواننده گان محترم!
 عبادت خالص و ( موضوعاتي درمورد عظمت قرآن عظیم الشأن،4الي1درآیات متبرکه )

 بدون ریا براي پروردگار با عظمت به بحث قرار داده شده است:
 تب آسماني:ک  ایمان داشتن به 
از: اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و عمل به جوارح است كه با طاعت  است ایمان عبارت

 و عبادت نور ایمان از لحاظ كیفیت زیاد و با گناه و معصیت از لحاظ كیفیت كاهش مییابد.

ُ » ( میفرماید:4ـ  2:، آیاتتعال در سورۀ )الْنفالخداوند م إِنهمَا ٱلمُؤمِنوُنَ ٱلهذِینَ إِذَا ذكُِرَ ٱللَّه
نا وَعَلَيٰ رَبِّهِم یَتوََكهلوُنَ  تهُۥُ زَادَتهُم إیِمَٰ ٱلهذِینَ یقُِیمُونَ  ﴾2﴿وَجِلتَ قلُوُبهُُم وَإِذَا تلُِیتَ عَلَیهِم ءَایَٰ

ا رَزَ  لوَٰةَ وَمِمه هُم ینُفِقوُنَ ٱلصه ئكَِ هُمُ ٱلمُؤمِنوُنَ حَقاّ ﴾3﴿قنَٰ )مؤمنان تنها آنانند كه چون  «أوُْلَٰ
هایشان ترسان گردد و چون آیاتش بر آنان خوانده شود بر ایمان شان خداوند یاد شود، دل 

بیفزاید و بر پروردگارشان توكل میكنند، كساني كه نماز مي گذارند و از آنچه به آنان 
 كنند، اینان همان مؤمنان راستین هستند(.ایم انفاق ميهروزي داد

 ایمان زبان:
 عبارت ازذكر ودعا وامر به معروف ونهي از منكر وتلاوت قرآن و غیره است.

 ایمان قلب:
 يسماء و صفات او تعالأو ، و الوهیت ،و ربوبیت اوند متعال،مانند اعتقاد به وحدانیت خد

ندارد و آنچه كه از نیات و مقاصد در ذیل  يك و مانندیكتا كه شری يو وجوب عبادت خدا
مانند محبت براي  اند.ایمان داخل  يگردد، كما اینكه اعمال قلبي نیز در مسماآن داخل مي

خدا، ترس از خدا، توبه و انابت به بارگاه خدا و توكل برخدا و غیره، و همچنین اعمال 
و جهاد في سبیل الله و طلب علم و غیره از جوارح مانند نماز و روزه و بقیة اركان اسلام 

 باشد.همین قبیل مي 
 ایمان به کتب آسماني:

اركان ایمان آمده است که: ایمان به خدا، ایمان به فرشتگان خدا، ایمان به كتب آسماني، در
ایمان به پیامبران علیهم السلام ایمان به روز رستاخیز و ایمان به تقدیر اعم از خیر و شر 

لهیْسَ ٱلْبِره أنَ توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ » انكه خداوند متعال میفرماید:آن. چن
 ِ بِ وَٱلنهبِيّ

ئِكَةِ وَٱلْكِتَٰ ِ وَٱلْیوَْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰ كِنه ٱلْبرِه مَنْ ءَامَنَ بٱِللَّه [. 177البقرة: )سورۀ « وَلَٰ
تان را به سوي مشرق و مغرب آورید، بلكه نیكوكار آن كسي است نیكي آن نیست كه روی»
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 «.كه به خدا و روز قیامت و فرشتگان و كتاب و پیامبران ایمان آورد
بناءً ایمان داشتن برکتب آسماني ازجمله ارکان پنچگانه دین مقدس اسلام است، بر مسلمانان 

مبرانش )علیهم الصلاة والسلام( است که برهمه کتب آسماني که از جانب الله تعالي بر پیا
ها صحائف نازل گردیده ایمان بیاورند.)تورات و انجیل و زبور و قرآن( علاوه از این 

دانیم، هر چه از سوي  دیگري نیز از جانب پروردگار نازل شده که ما تفاصیل آن را نمي
میدانیم. طوریکه  درج بوده حق نهانازل شده ما به آن ایمان داریم و هرچه در آ الله تعالي

بِۖ » پروردگار با عظمت ما میفرماید: ُ مِن كِتَٰ )سورۀ الشوري:  «وَقلُ ءَامَنتُ بِمَآُ أنَزَلَ ٱللَّه
 .ام.(هایي که خدا نازل کرده ایمان آورده (. )و بگو اي پیامبر به همه کتاب15

قا لِّمَا بَینَ یَدَیهِ » بَ بِٱلحَقِّ مُصَدِّ لَ عَلَیكَ ٱلكِتَٰ مِن قَبلُ هُدي ﴾ 3﴿وَأنَزَلَ ٱلتهورَیٰةَ وَٱلِإنجِیلَ نزَه
خدا آن ذاتي است که کتاب را بر تو به (. »4-3)سورۀ آلعمران:  «لِّلنهاسِ وَأنَزَلَ ٱلفرُقَانٍَۗ 

هاي پیش از خود است و تورات و انجیل را نیز قبل حق نازل کرد که تصدیق کننده کتاب 
 ومیفرماید:«. ه است همچنین فرود ورده قرآن رااز این براي هدایت مردم نازل کرد

 «.و به داود زبور را عطاء کردیم[. »163)سورۀ النساء: « ﴾163﴿وَءَاتیَناَ دَاوُدَ زَبوُرا»
 مصؤن بودن قرآن از هرگونه تحریف و تبدیل:
از جانب خداوند متعال بوده، الله که در  يدر این شک نیست که قرآن عظیم الشأن وح

دهد و هر که ش عزیز و غالب است، هر کس که از وي اطاعت کند عزّتش مي پادشاهي ا
 از او نافرماني کند خوار و ذلیل اش مي سازد.

ن و محفوظ میباشد، تا به روز قیامت ؤقرآن عطیم الشأن که از هرگونه تحریف و تبدیل مص
 به همان صورتي که نازل شده دست نخورده باقي خواهد ماند.

دیگر کتب آسماني را حفاظت نکرده بدین جهت میبینیم که دچار کمي و بیشي  متعال خداوند
عوامل مختلف و نزد الله تعالي است اما یک علت همان است  و تحریف و تبدیل شده است.

که این کُتب و صحف در زمان و وقت خود أداي رسالت کردند و آخرین کتاب آسماني 
ظت آن تعهد کرد. اینکه این کُتب و صحف در قرآن کریم است که خود الله تعالي به حفا

وقت شان از حمایت الله تعالي و حفاظت آن برخوردار بوده اند بحث است مستقل که درین 
 جاء موضوع بحث مانیست.

موجود است وتشخیص این دو از یکدیگر بطور کلي و باطل حق در قرآن کریم تصریح 
 نا ممکن است. بدون هدایت الله تعالي با حواس محدون انساني

فِظُونَ » خداوند حکیم و توانا میفرماید: كرَ وَإِنها لهَۥُ لحََٰ لنَا ٱلذِّ ( 9)الحجر:  «﴾9)إِنها نحَنُ نزَه
و میفرماید «. ایمایم و البته ما خود آن را حفاظت کنندههمانا قرآن را ما نازل کرده»

قا لِّ » بَ بِٱلحَقِّ مُصَدِّ بِ وَمُهَیمِناً عَلیَهِِۖ وَأنَزَلنَآُ إلَِیكَ ٱلكِتَٰ [. 48]المائدة:  «مَا بَینَ یدََیهِ مِنَ ٱلكِتَٰ
هایي که پیش از وي بودند و نگهبان کننده کتاب ما کتاب را بر تو فرود آوردیم تصدیق »

 «.بر آنان

 تعریف قرآن کریم:
بصورت قرآن عبارت است از کلام الله تعالي که آن را با الفاظ و معاني آن به وسیلۀ وحي 

تدریجي به زبان عربي بر خاتم پیامبران محمد صلي الله علیه وسلم نازل کرده است که 
ها نوشته شده و با تواتر  اند. این کتاب باعظمت در صحیفه انس وجن ازآوردن آن عاجز

 به ما نقل شده و تلاوت آن عبادت میباشد.
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 فرو فرستاده؛ قرآن علیه وسلم  صلي اللهالله متعال وحي را که بر پیامبر گرامي اش محمد 

لْنَا عَلَیْكَ الْقرُْآنَ تنَْزِیلًا » نامیده است، طوریکه میفرماید: ]الإنسان:  «﴾23﴿إِنها نحَْنُ نزَه
 «.اي پیامبر!( یقیناً ما قرآن را بر تو تدریجاً نازل کردیم.»)[23

 چگاه ترک نميشود و هی ویژه گي قرآن کریم این است که همیشه خوانده و تلاوت مي
 شود.

بَ » همچنان الله متعال قرآن را کتاب نامیده است، چنانکه میفرماید: إِنهآُ أنَزَلنَآُ إلَِیكَ ٱلكِتَٰ
. )یقیناً )این( کتاب را بحق بر تو نازل کردیم(. زیرا از شأن قرآن [105]النساء: « بِٱلحَقِّ 

 کریم این است که نوشته شود و رها نشود.
« فرقان»عالي قرآن کریم را با اسما و صفات دیگري نیز وصف نموده از جمله همچنان الله ت

و غیره صفاتي که دلالت بر عظمت « موعظه« »حکیم« »شفاء« »نور« »هدي« »ذکر»
 قرآن کریم وكمال رسالت آن دارد.

ها گرفته شده که بر روي آن قرآن کریم  یعني صحیفه« صحف»از « مصحف»و کلمه 
اند چون این واژه دلالت  و این نام را اصحاب کرام بر قرآن کریم گذاشتهنگاشته شده است 

 بر کتابي دارد که قرآن کریم در صفحات آن نگاشته شده است.
صلي الله علیه قرآن کریم وحي الهي است که جبریل علیه السلام آن را بر قلب پیامبر اکرم 

لَمِینَ وَإِ » وسلم فرود آورده چنانکه الله متعال میفرماید: نزََلَ بهِِ  ﴾192﴿نههۥُ لَتنَزِیلُ رَبِّ ٱلعَٰ
وحُ ٱلْمَِینُ  بیِن ﴾194﴿عَلَيٰ قلَبكَِ لِتكَُونَ مِنَ ٱلمُنذِرِینَ  ﴾193﴿ٱلرُّ « ﴾195﴿بلِِسَانٍ عَرَبِيّ مُّ
)و یقیناً این )قرآن( نازل شده )از جانب( پروردگار جهانیان است. .[195-192]الشعراء: 

( بر قلب تو، تا از بیم دهندگان 193)جبرئیل( آن را فرود آورده است. ) ( روح الامین192)
 (.195( )آن را( به زبان عربي روشن )نازل کرد( )194باشي. و )

 قرآن عظیم الشأن یگانه وسیلۀ هدایت براي تمامي بشریت است:
نازل  ما به این امر ایمان داریم که خداوند قرآن کریم را براي هدایت تمامي افراد بشر
ها را فرموده تا بوسیله آن به سعادت دنیا و آخرت نایل آیند. قرآن کتابي است که عقل 

کند و اجتماع دهد، اعمال و احوال را اصلاح مي ها را صیقل مي کند، دل  شستشو مي
کند. و لاجرم هر کس با ترین نظام، و به بهترین وجه ممکن منظم مي بشري را با کامل 

 کند در بدترین گمراهي بشر خواهد برد.آن مخالفت 

بِ وَمُهَیمِناً عَلَیهِِۖ » قا لِّمَا بیَنَ یدََیهِ مِنَ ٱلكِتَٰ بَ بِٱلحَقِّ مُصَدِّ [. 48]المائدة: « وَأنَزَلنَآُ إلَِیكَ ٱلكِتَٰ
هایي که پیش از وي بودند و نگهبان کننده کتاب ما کتاب را بر تو فرود آوردیم تصدیق»

 «.بر آنان

تِ إلَِي ٱلنُّورِ ال» هُ إِلَیكَ لِتخُرِجَ ٱلنهاسَ مِنَ ٱلظُّلمَُٰ ب  أنَزَلنَٰ این کتابي [. »1]إبراهیم:  «رۚ كِتَٰ
ها برهاني و بسوي نور رهبري  ایم تا مردم را از تاریکياست که ما آن را بر تو نازل کرده

 «.کني

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَ » ئِكَ هُمُ فَٱلهذِینَ ءَامَنوُاْ بهِِۦ وَعَزه ٱتهبَعوُاْ ٱلنُّورَ ٱلهذِيُٓ أنُزِلَ مَعهَۥُُٓ أوُْلَٰ
پس آنانیکه به پیامبر ایمان آورند و از او حمایت [. »157]الْعراف:  «﴾157﴿ٱلمُفلِحُونَ 

هایند  کردند و او را یاري نمودند و از نوري که با او نازل شده پیروي کردند همین
 «.رستگاران

  علیه وسلم، در خطبه معروف شان ـ در حجة الوداع فرمودند: )من ـ رسول الله صلي الله

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

268 

مَر سورهٔ   (39) –الزُّ

در میان شما چیزي را گذاشتم که اگر به آن چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد کتاب 
الله.( )صحیح مسلم: این حدیث با الفاظ دیگري نیز روایت شده است، در بعض روایت آمده 

گر به آن دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید است که دو چیز در میان شما گذاشتیم که ا
 شد کتاب خدا و سنت خودم، و در بعضي روایات نیز بجاي سنت عترت ذکر شده است(.

 !استکریم ایمان به قرآن ، ایمان به سنت رسول الله
است، کریم صلي الله علیه وسلم بیان و توضیح براي قرآن  اسلام محمّدصولاً سنت پیامبر ا

اسلام ایمان به قرآن ایمان داشتن به این امر است که هر آنچه از پیامبر  و از لوازمات
آمده  وند متعالصلي الله علیه وسلم ثابت شده حق است، و از جانب خدامحمد مصطفي 

است، و اینکه عمل کردن به سنت عمل کردن به قرآن است، و ترک سنت ترک قرآن، لذا 
 ارشاد خداوندي است که:

كُ » َٰ كُم عَنهُ فَٱنتهَُواْۚ وَمَآُ اتَ سُولُ فخَُذوُهُوَمَا نَهَٰ  آنچه پیامبر به شما مي[. »7]الحشر:  «مُ ٱلره
 «.دارد باز بایستیددهد بگیرید و از آنچه شما را باز مي 

ِۖ فَ » سُولَ وَأوُْلِي ٱلْمَرِ مِنكُم  َ وَأطَِیعوُاْ ٱلره اْ أطَِیعوُاْ ٱللَّه أیَُّهَا ٱلهذِینَ ءَامَنوُُٓ زَعتمُ فِي شَيء یَٰ إنِ تنََٰ
لِكَ خَیر وَأحَسَنُ  ِ وَٱلیوَمِ ٱلُْٓخِرِۚ ذَٰ سُولِ إِن كُنتمُ تؤُمِنوُنَ بِٱللَّه ِ وَٱلره فرَُدُّوهُ إِلَي ٱللَّه

 [.59]النساء:  «﴾59﴿تأَوِیلًا 
اي اهل ایمان، از خدا و پیامبر و اولیاي امورتان اطاعت کنید و چنانچه در امري نزاع »

کردید اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید آن را به خدا و پیامبر راجع کنید  و اختلاف
 «.زیرا که این بهتر است از نگاه عاقبت نیکوتر

ُ وَرَسُولهُۥُُٓ أمَرًا أنَ یَكُونَ لَهُمُ ٱلخِیرََةُ مِن أمَرِهِم ٍۗ » وَمَا كَانَ لِمُؤمِن وَلَا مُؤمِنةٍَ إِذَا قضََي ٱللَّه
 َ بِیناوَمَن یَعصِ ٱللَّه لا مُّ

 ۥفقََد ضَله ضَلَٰ و هیچ مرد مسلمان [.»36]الْحزاب:  «﴾36﴿ وَرَسُولهَُ
و زن مسلمان در کاري که خدا و رسولش حکم کنند، اختیاري از خویش ندارند، و کسي 

 «.که از خدا و پیامبر نافرماني کند براستي که به گمراهي آشکاري گرفتار شده است
کلام مبارک اش نیز عزیز و نفوذ ناپذیر است و هیچ منطقي  پروردگار ما عزیز است،

 توان مقابله و نفي آنرا ندارد.
، وسیلۀ عزّت مسلمانان و آگاهي آنان است. نزول كتاب و بیان مغفرت و هشدار کریم قرآن

 الهي، همه در مسیر كمال انسان و رسیدن به خداست.
ي كتاب آسماني طاف الهي، در سایهلاِ قرآن هم کتاب است و هم قانون، برخورداري از 

 میسرمي شود.
 !قهر الهي استۀ مایسلّم، صلي الله علیه ورسول الله انکار از سنت 

قرآن عظیم الشأن سرپیچي از دستورات و فرامین و سنت رسول اکرم صلي علیه وسلم را 
 شمرد، طوریکه قرآن عظیم الشأن در این مورد موجب قهر، خشم و عقاب الهي بر مي

 میفرماید:

ُ ٱلهذِینَ یَتسََلهلوُنَ مِنكُم » - ُٓءِ بَعضِكُم بَعضاۚ قَد یَعلَمُ ٱللَّه سُولِ بَینَكُم كَدُعَا لاه تجَعلَوُاْ دُعَآُءَ ٱلره
 «﴾63﴿لِوَاذاۚ فلَیحَذَرِ ٱلهذِینَ یخَُالِفوُنَ عَن أمَرِهِۦُٓ أنَ تصُِیبهَُم فِتنةَ  أوَ یصُِیبَهُم عَذَاب  ألَِیم  

دعوت پیامبر را در میان خود مانند دعوت بعضي از شما از بعضي » [63ور: ]الن
اعتنایي به دعوت پیامبر[ با پنهان دیگر قرار ندهید، خدا کساني از شما را که براي ]بي

پس باید کساني شدن پشت سر دیگران آهسته از نزد اوبیرون میروند میشناسد.
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از اینکه بلایي ]در دنیا[ یا عذابي دردناک میکنند، برحذر باشند ازفرمانش سرپیچيکه
 «.]در آخرت[ به ایشان رسد

كَ عَلَیهِم حَفِیظا» - ُٓ أرَسَلنَٰ َِۖ وَمَن توََلهيٰ فمََا سُولَ فقََد أطََاعَ ٱللَّه ن یطُِعِ ٱلره النساء: ]«﴾80﴿مه
هر که از پیامبر اطاعت کند، در حقیقت ازخدا اطاعت کرده و هر که روي » [80

حسابش با ماست.[ ما تو را بر آنان نگهبان ]اعمالشان که به طور اجبار از برتابد ]
 «.فسق و فجور حفظ شان کني[ نفرستادیم

 !رسول الله صلي الله علیه وسلّم مت و پیروي از سنتا  
امت اسلامي بعد از نزول وحي قرآني وسنت رسول الله صلي الله  نباید فراموش کرد که؛
واجب دانسته و تا به امروز بر اهمیت سنت و پیروي از آن اتفاق علیه وسلم عمل بدان را 

هم شک نباید  سنت شکي نداشته و غیر قابل تعویضدر مقام مسلماني  نظر دارند، و هیچ
 طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید:د. نداشته باش

كُم...» - سُولُ فخَُذوُهُوَمَا نهََٰ كُمُ ٱلره َٰ َ شَدِیدُ  عَنهُ فَٱنتهَُواْۚ  وَمَآُ اتَ َِۖ إِنه ٱللَّه وَٱتهقوُاْ ٱللَّه
.. و آنچه که پیغمبر به شما بدهد آن را بگیرید و از .)( 7الحشر: سوره «)﴾7﴿ٱلعِقَابِ 

کند اجتناب ورزید. و از الله بترسید چون الله سخت آنچه که شما را از آن منع مي 
 (عقوبت دهنده است.

َ وَأطَِیعوُاْ » - ِۖ وَإِن  قلُ أطَِیعوُاْ ٱللَّه لتمُ  ا حُمِّ لَ وَعَلیَكُم مه سُولَِۖ فَإنِ توََلهواْ فَإنِهمَا عَلیَهِ مَا حُمِّ ٱلره
غُ ٱلمُبیِنُ  سُولِ إلِاه ٱلبَلَٰ  وَمَا عَليَ ٱلره

بگو: خدا را ]در » [54]النور: «﴾54﴿تطُِیعوُهُ تهَتدَُواْۚ
گر روي بگردانید ]زیاني ؛ پس او این پیامبر را نیزاطاعت کنیدهمه امور[ اطاعت کنید

اش نهاده شود، زیرا[ بر او فقط آن ]مسؤولیتي[ است که بر عهدهمتوجه پیامبر نمي 
و اگر او را  شده و بر شما هم آن ]مسؤولیتي[ است که بر عهده شما نهاده شده است.

. و بر عهده این پیامبر جز رساندن آشکار ]پیام وحي[ یابیداطاعت کنید هدایت مي
 .«نیست

- « َ َ وَٱلیوَمَ ٱلُْٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّه ِ أسُوَة  حَسَنَة لِّمَن كَانَ یرَجُواْ ٱللَّه لهقَد كَانَ لكَُم فيِ رَسوُلِ ٱللَّه
یقیناً براي شما در ]روش و رفتار[ رسول الله صلي الله »( 21)الْحزاب:  «﴾21﴿كَثِیرا

 و روز قیامت امید دارد؛ علیه وسلم الگوي نیکویي است، براي کسي که همواره به الله
 «.کندو الله را بسیار یاد مي

 قرآن همگام و همراه یكدیگر! حدیث و

حدیث پیامبر اکرم صلي الله علیه وسلم همانطور که اشاره شد، در ترتیب قانون گذاري 
اول در قرآن مفتي و مجتهد همراه و همگام با قرآن کریم است. براي درک حکم شریعت 

به سنت رجوع اً و متصلاً فور آن نه یافت دراگر حکم ثابت و واضحي ، کند جستجو مي
مجمل حکم در قرآن کریم و تفاصیلي عملي آن در سنت رسول الله صلي الله علیه  .کندمي

یاران و شاگردانش صلي الله علیه و سلمّ، دقیقاً همان چیزیکه رسول الله  وسلمّ جستجو میشود.
 .ندکردرا بر آن تربیت مي

چون معاذ بن جبل)رض( را بحیث قاضي به سوي محمّد صلي الله علیه وسلمّ  ن حضرتآ
ایشان گفتند: بر اساس آنچه در کتاب  ؟کندیمن گسیل داشتند، از او پرسیدند چگونه حکم مي

کنم. پیامبر صلي الله علیه وسلم پرسیدند: اگر در کتاب الله نبود؟ ایشان الله است قضاوت مي
کنم. پیامبر پرسیدند: اگر در سنت رسول الله صلي الله علیه وسلم رجوع مي گفتند: به سنت

 کنم! پیامبر خوشحال شده.رسول الله نیافتي؟ ایشان گفتند: با دقت و تیزبیني اجتهاد مي
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ینَ﴿ لِصًا لهَ  الدِّ خ  َ م  ب دِ اللَّّ  ﴾2إِنَّا أنَ زَل ناَ إلَِی كَ ال كِتاَبَ باِل حَقِّ فاَع 
ما این کتاب را به حقّ و درستي به سوي تو نازل کردیم، پس خدا را در حالیکه بي تردید 

 (۲اعتقاد و ایمان را براي او ]از هرگونه شرکي[ خالص مي کني، عبادت کن. )

 تفسیر:
آیۀ  عمراندر برگیرنده حق. فرمان دهنده به حق )ملاحظه شود سوره هاي: آل «:بِالْحَقِّ »

عظیم الشأن  در قرآن آنچه همه الله تعالي در این آیه مبارکه؛(. 48 / ، مائده105، نساء / 3
وحقیقت معرفي  ( را حقو تکالیف احکام تا انواع و معاد گرفته توحید، نبوت )از اثبات است

 داريمي  و خالص او پاک خود را براي دین الله را در حالیکه پس»مي فرماید: ،داشته است
وردگارت رایگانه بشناس، عبادت را براي او خالص گردان ودیگري رابه پر« کن ـ عبادت

 اوشریک نساز.

 مفهوم دین چیست؟

ینَ » معناي لفظي دین دراین اینجا به معناي طاعت و عبادت است که شامل پاي بندي  «:الدِّ
 کبوت، عن22آیه  ، یونس29آیه به تمام احکام دیني است. )ملاحظه شود سور هاي: اعراف

 (.5آیه  ، بینه32آیه  ، لقمان65آیه 
با در نظر داشت اینکه، تعریف دقیق و همه جانبه دین خیلي مشکل است ولي با آنهم علماء 

 دین را در چوکات ادیان ابراهیمي بشرح ذیل تعریف و معرفي داشته اند.

و  توحید خداوند متعال به ، عقیدهدین و اساس و رأس است و طاعت از عبادت : عبارتدین
 باشد.مي  از وي شرک نفي

دین عبارتست از مجموعه تعالیم و دستورالعمل هایي که الله تعالي  ور شدیم:آطوریکه یاد 
ها فرستاده است به وسیله وحي و با واسطه پیامبران براي تأمین سعادت همه جانبه انسان 

یک و رمزي همراه است که بعضي از اعمال و معمولاً این ادیان با یک دسته اعمال سمبل
سجده و...( اما لزوماً  ء،وضو ،سلغُ و احکام آن، اگر چه در بدن صورت میگیرند )مانند 

 اند. بلکه منظور از آنان امور فوق ماده و بدن ،معطوف به احکام بدن نیستند
اً به معناي است عربي که در لغت به معناي اطاعت و جزا و... آمده، و اصطلاحۀ دین کلم

اعتقاد به آفریننده اي براي جهان و انسان، و دستورات عملي متناسب با این عقاید مي باشد. 
ً معتقد به آفریننده اي نیستند و پیدایش پدیده هاي جهان را  از اینروي، کساني که مطلقا

مي  نامیده« بي دین»تصادفي، و یا صرفاً معلول فعل و انفعالات مادي و طبیعي مي دانند 
 شوند.

اما کساني که معتقد به آفریننده اي براي جهان هستند هر چند عقاید و مراسم دیني ایشان، 
شمرده مي شوند. وبر این اساس، ادیان موجود « با دین»توأم با انحرافات و خرافات باشد 

یني که داراي ئدر میان انسانها به حق و باطل، تقسیم مي شوند، و دین حق عبارتست از: آ
قاید درست و مطابق با واقع بوده، رفتارهایي را مورد توصیه و تأکید قرار دهد که از ع

 ضمانت کافي براي صحت و اعتبار برخوردار باشند.

 : اصول و فروع دین
با توجه به توضیحي که درباره مفهوم اصطلاحي دین، داده شد روشن گردید که هر دیني 

 دست کم از دو بخش تشکیل مي گردد:
 عقیده یا عقایدي که حکم پایه و اساس و ریشه ي آن را دارد. اول:
 دستورات عملي که متناسب با آن پایه یا پایه هاي عقیدتي و برخاسته از آنها باشد.  دوم:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

271 

مَر سورهٔ   (39) –الزُّ

و بخش احکام عملي « اصول»بنابر این، کاملاً بجاست که بخش عقاید در هر دیني 
مي، این دو اصطلاح را در مورد عقاید ان دین نامیده شود چنانکه دانشمندان اسلا« فروع»

 و احکام اسلامي بکار برده اند.

لِصًا» خ   «م 
 ، اسم فاعل از باب افعال، از مصدر اخلاص، و به «مخلِص»از نظر معناي لغوي، کلمه 

 از همان مصدر  ، اسم مفعول از باب افعال،«مخلَص»است. و کلمه  -خالص کننده  -معني 
 مي باشد. -خالص شده  -به معناي 
چیز  و هیچ را مدنظر داشته سبحان خداي تنها رضايبا عملش  بنده که است آن: اخلاص
 نباشد.، مقصود وي از آن دیگري

 :2شأن نزول آیۀ مبارکۀ 
 فرمود: این که است کرده روایت آیۀ کریمه این )رض( در شأن نزولعباس جویبر از ابن 

 و فرشتگان کرده را پرستش تانبُ  شد که نازل سلمهو بني  عامر، کنانه قبیله در بارۀ سه آیه
ما را  که پرستیمنمي  اینرا جز براي  بتان گفتند: ما این پنداشتند و ميخدا مي  را دختران
 کنند. خدا نزدیک ، بهمخصوص با قربي

ین  ال خَالِص  وَالَّذِ  ِ الدِّ ب وناَ إلِيَ ألََا لِِلَّّ لِیاَءَ مَا نَع ب د ه م  إِلاَّ لِی قَرِّ ینَ اتَّخَذ وا مِن  د ونهِِ أوَ 
دِي مَن  ه وَ كَاذِبٌ  َ لَا یهَ  تلَِف ونَ إنَِّ اللَّّ ك م  بیَ نَه م  فيِ مَا ه م  فِیهِ یَخ  َ یَح  ل فيَ إنَِّ اللَّّ ِ ز   اللَّّ

 ﴾3كَفَّارٌ﴿
اند )مي است و کساني که به جاي او دوستاني گرفتهمخصوص الله آگاه باشید دین خالص 

البته الله روز کنیم مگر براي آنکه ما را به الله نزدیک کنند. گویند:( ما آنان را عبادت نمي
قیامت میان آنها در آنچه اختلاف داشتند فیصله خواهد کرد. یقیناً الله آن كس را كه دروغگو 

 (٣ند.)كو كفران كننده است هرگز هدایت نمي

 تفسیر:
ِ الدِّینُ الْخَالِصُ » شائبه از کفر و شرک، خدا پسند و مقبول الله است. تنها عبادت بي  «:لِلَّّ

 گردد و بس.تنها خدا، طاعت و عبادت خالصانه مي

یعني بهشت براي پرهیزگاران نزدیک « أزُْلِفتَِ الَْجَنهةُ لِلْمُتهقِینَ »نزدیک شدن و در  «زُلْفيٰ »
 به همین معني است. شد، نیز

 عبادت چیست؟
 ( بار ذکر گردیده است.275)ن بصورت کلأعظیم الشکلمة عبادت در قرآن 

و به معناي پرستش و اطاعت خاشعانه و نهایت خضوع است. از « عَبَدَ » ۀعبادت از ریش

 است.ریشه عبد دومصدرعبودیت و عبادت مشتق شده
 دارایي یک معني میباشد.و  ه قرار گرفته،مورد استفاد در عبري و عربياصطلاح این دو 

عبادت و پرستش در سه دین ابراهیمي )یهودیت، مسیحیت واسلام( بعنون یک اصل جدایي 
ها بر آن تأکید  به عنوان یکي از اولویت شود که در هر سه دین ناپذیر برشمرده مي

 است.شده
سیاسي حتي  واجتماعي و عبادت را علماء به حبل متین محکمي و مستحکم در حیات فردي

 انسان معرفي داشته است.
 یشود.انسان از طریق عبادت با پروردگار خویش مرتبط م
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 انسان با عبادت صادق در رحمت پروردگار قرار میگیرد، واز یاد نه برید که با انجام وادا 
 عبادت به عزت کامل میرسد. و جان وروحش را در معرض رحمت پروردگار قرار میدهد.

جن و انس را نیافریدیم  (56)سوره الذاریات: آیه  «ا خلقت الجن و الإنس إلا لیعبدونوم»

یعني هدف از خلقت كه رسیدن انسان به كمال مطلق « مگر براي اینكه مرا پرستش كنند
 باشد، تنها از راه عبادت میسر میگردد.
 با ملایمت در آن دراین دین محکم و متین است. پس »پیامبرصلي الله علیه وسلم میفرماید: 

آیید و عبادت خدا را بر بندگان خدا با کراهت تحمیل نکنید که در این صورت مانند سوار  
 (.اي هستید که نه مسافت را پیموده و نه مرکبي به جا گذاشته استدرمانده

نسبت به عبادت و م و من افراط و زیاده روي در عبادت موجب خستگي روح و بي رغبتی
 مي شود.گریز از آن 

 عبادت:
عبادت اسم جامعي است كه تمام آنچه را كه پروردگار با عظمت ما دوست مي دارد و به 

در بر مي گیرد اعم از عقاید و اعمال قلوب و اعمال جوارح و همه  ،آن خوشنود مي گردد
 اعمالي كه بنده را به الله نزدیك میساز.

ولش حضرت محمد صلي الله علیه بنابر این همه آنچه كه خداوند در كتابش و سنت رس
 وسلم مشروع قرار داده در تعریف عبادت داخل است.

ایمان، ترس، ۀ ـ، مانند اركان ششگانندعبادت انواع مختلفي دارد، بعضي عبادات قلبي ا
رجاء، توكل، رغبت، رهبت و غیره، و بعضي عبادات ظاهري است، مانند: نماز و زكات، 

 روزه، حج.
 ني باشد:ـد مگر اینكه بر دو اصل مبتعبادت صحیح نمي شو

انجام گیرد و به او شریك آورده نشود. این معناي  تعالياینكه عبادت خالص براي الله  اول:
 لا اله الا الله است.دادن گواهي 

َ مُخْلِصاً » :چنانكه الله تعالي میفرماید ینَ، ألَا إِنها أنَْزَلْنَا إلَِیكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فاَعْبدُِ اللَّه لهَُ الدِّ
 ِ بوُنَا إلَِي اللَّه ینُ الْخَالِصُ وَالهذِینَ اتهخَذوُا مِنْ دُونِهِ أوَْلِیاءَ مَا نَعْبدُُهُمْ إلِاه لِیقرَِّ ِ الدِّ  زُلْفَي إِنه لِلَّه

َ لا یهْدِي مَنْ هُوَ كَا َ یحْكُمُ بیَنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِیهِ یخْتلَِفوُنَ إِنه اللَّه رَةُ  2-3) «.ذِب  كَفهاراللَّه سُو 
مَر ما این كتاب را كه در برگیرندۀ حق و حقیقت است، بر تو فرو فرستادیم. خدا را ( )الزُّ

پرستش كن و پرستش خود را خاص براي او گردان. هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه 
یرند، گویند براي الله است و بس. كساني كه جز خدا سرپرستان و یاوران دیگري را بر میگ

ما آنان را پرستش نمیكنیم مگر بدان خاطركه ما رابه خداوند نزدیك گردانند، بي گمان 
ورزند داوري مي كند، خداوند كسي  خداوند بین آنان در )بارة( آنچه كه در آن اختلاف مي

 را كه دروغگوي ناسپاس است هدایت نمي كند.( 

ینَ حُنفََاءَ وَیقِیمُوا الصهلاةَ وَیؤْتوُا ومَا أمُِرُوا إلِاه لِیعْبُ »و میفرماید:  َ مُخْلِصِینَ لهَُ الدِّ دُوا اللَّه
كَاةَ وَذَلِكَ دِینُ الْقَیمَةِ  )درحالیكه به ایشان دستور داده نشده بود  .«سُورَةُ البَینةَ 5یه آ .الزه

دازند و مگر اینكه مخلصانه و حقگرایانه خدا را بپرستند و نماز بر پا دارند و زكات بپر
 این است آیین راستین(.

ل پیامبر صلي الله ـپیروي از رسول الله صلي الله علیه وسلم به این شكل كه بنده مث دوم:
به اساس و زاید، و این ـعلیه وسلم عمل كند بدون اینكه چیزي از آن كم كند یا به آن بیف

َ فاَتهبِعوُنيِ یحْبِبْكُمُ قل إِنْ كُنْتُ » معناي گواهي محمد رسول الله است. لذا میفرماید: مْ تحُِبُّونَ اللَّه
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ُ وَیغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبكَُمْ  رَةُ آل عِمرَان -سورۀ 31ۀآیـاللَّه بگو اگر خدا را دوست مي دارید )« سُو 
 .از من پیروي كنید تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را برایتان بیامرز(

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُوا وَمَا آتاَكُمُ ال»ومیفرماید:  رَةُ الحَشر 7ۀآیـره وآنچه )«سُو 
 (..رسول )خدا( به شما بدهد، آن را بگیرید. و از آنچه كه شما را ازآن باز دارد اجتناب كنید

مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَینَهُمْ ثمُه »و میفرماید:   لا یجِدُوا فِي أنَْفسُِهِمْ فلا وَرَبِّكَ لا یؤْمِنوُنَ حَتهي یحَكِّ
 ً ا قضََیتَ وَیسَلِّمُوا تسَْلِیما ً مِمه رَةُ النسَِّاء 65ۀآیـ -حَرَجا )سوگند به  «.سورۀ سُو 

پروردگارت، )در حقیقت( ایمان نیاورند، مگر آنكه در اختلافي كه بین آنان در گرفت، تو 
 نگي نیابند وكاملاً گردن نهند.(را داور كنند. آنگاه از آنچه حكم كردي، در خود هیچ دلت

 فطري بودن عبادت:
نوعي رابطه است که بین انسان  مفسرا ن و علماء در تحقیقات خویش میگویند که: عبادت،

و معبود او تحقق پیدا مي کند. یکي از اصیل ترین تجلیّات روح و مهم ترین ابعاد وجود 
 انسان، حسّ پرستش و نیاز به عبادت است.

به در رسالت خویش  دارد وهمه پیامبرانعمیقي دت، در وجود انسان ریشه پرستش و عبا
عبادت به مفهوم و طریق واقعي انسان تعلیم میدهد که باید عبادت الله را بکنند. بدین اساس 

اي انسان، ربّ خود و »قرآن عظیم الشان با صراحت تام میفرماید: کلمه آمده است و 
جهانیان را آفریده است و زمام امور شان را به دست پروردگارت را بپرست که او تو و 

 .«دارد.
 : تشویق به عبادت
، تشویق و ترغیب به عبادت است و گاه در ضمن این کار، به حکمتي يسراسر آیات قرآن

اي مردم، »مثال، در آیه اي مي خوانیم:  بطوراز حکمت هاي عبادت هم اشاره مي شود. 
 .پیش از شما را آفریده است، عبادت کنید پروردگارتان را که شما و مردمان

 )ج(الله عبادت و بندگياثرات 
براي پي بردن به تأثیر عبادت و نیایش در تهذیب نفس و پرورش فضایل اخلاقي، قبل از 

 هر چیز باید با مفهوم و حقیقت عبادت آشنا شد.

، احادیثي، گرچه بحث در باره حقیقت عبادت گسترده است و علماي جلیل القدر در تفسیر
اخلاق و فقه مباحث متعددي علمي، انجام داده اند، اما در یك اشاره كوتاه چنین میتوان 

و مفهوم آن كه ریشه اصلي عبادت « عبد» ۀگفت: براي یافتن حقیقت عبادت باید به کلم
 توجه نمود. ،است
خود دارد؛  شود كه سر تا پا تعلق به مولا و صاحب از نظر لغت به انساني گفته مي« عبد»

اش تابع اراده او، و خواستش تابع خواست اوست؛ در برابر او خود را مالك چیزي اراده
 دهد.داند و در اطاعت او سستي به خود راه نمينمي 

خضوع در برابر كسي است كه همه چیز از ناحیه  ۀـبنابراین، عبودیت اظهار آخرین درج
باشد كه نهایت انعام « معبود»كسي میتواند  اوست و به خوبي میتوان نتیجه گرفت كه تنها

 نیست!)ج( واكرام را كرده است واوكسي جز الله
رب او ــُـنهایت اوج تكامل روح یك انسان و ق« عبودیت»به عبارۀدیگر، و از بعد دیگر 

است، و عبودیت تسلیم مطلق در برابر ذات پاك اوست؛ عبادت تنها ركوع و  تعالي به الله
قید و شرط در برابر كمال مطلق و قعود نیست، بلكه روح عبادت تسلیم بي  سجود و قیام و

 مثالي است كه از هر عیب و نقص مبراست. ذات بي
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بدیهي است چنین عملي بهترین انگیزه توجه به كمال مطلق و پرهیز از هرگونه آلودگي و 
نزدیكتر سازد  كند خود را به معبود خویش نزدیك وناپاكي است؛ چرا كه انسان سعي مي

مظهر صفات »تا پرتوي ازجلال و جمال او در وجودش ظاهر شود كه گاه از آن تعبیر به 
 كنند.مي« خدا شدن

 :3شأن نزول آیة 
 جویبر از ابن عباس )رض( روایت کرده است: سه قبیله، عامر، کنانه و بین سلمه  -914
ها را جز  میگفتند: ما این بتدانستند و  پرست بودند و فرشتگان را دختران خدا ميبت 

کنیم. پس این آیه در براي این که هر چه بیشتر ما را به خدا نزدیکتر نمایند پرستش نمي 
ها نازل شد. )مواخذ: اسباب نزول قرآن کریم، لباب المنقول في اسباب النزول: بارة آن 

 تألیف جلال الدین سیوطي(

َّخِذَ وَلَ  ل ق  مَا یشََاء  س ب حَانهَ  ه وَ اللَّّ  ال وَاحِد  لَو  أرََادَ اللَّّ  أنَ  یتَ ا یخَ  طَفيَ مِمَّ دًا لَاص 
﴿ ار   ﴾4ال قَهَّ

آفریند، حتما از آنچه که مي ،اگر ]بر فرض محال[ خدا مي خواست براي خود فرزندي بگیرد
کرد. او پاک و منزه است )از این که فرزندي داشته خواست، اختیار ميچیزي را که مي 

 (۴او خداوند واحد قهار است.)اشد( ب

 تفسیر:
در التسهیل آمده است: خدا خود را از اتخاذ فرزند تنزیه کرده آنگاه خود را به یگانگي 
توصیف کرده است؛ چون وحدانیت با اتخاذ فرزند منافات دارد؛ زیرا اگر داراي فرزند 

دارد؛ زیرا یگانه باشد باید از جنس خود او باشد، در صورتي که خداي متعال جنس ن
باشد. و خود را به قهار توصیف کرده است، تا دلیلي باشد بر نفي شریک او انباز؛ چون مي

ي خدا قرار دارد، پس چگونه جایز است مخلوق شریک او بشود؟ ! همه چیز زیر سلطه
 .(٣/۱۹۱)التسهیل 

 قاهر و قهّار:
رحمن و رحیم که هر آغاز را به  چنانچه بار ها ذکر شده و آمده است الله تعالي در پهلوي

 بسم الله الرحمن الرحیم میکنیم، الله تعالي جبار و قهار هم است.
« قاهر»آیه از قرآن عظیم الشأن ذکر یافته است، ولي لفظ  6بصورت کل در « قهّار»نام 

 در دو آیه از قرآن عظیم الشأن آورده شده است:

وَهُوَ ٱلقَاهِرُ فوَقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلحَكِیمُ » د:سورۀ الْنعام( که میفرمای 18 ۀاولاً در )آی
)و اوست که بر بندگان خود مسلطّ و چیره بوده و او حکیم آگاه است.( و باز در . «ٱلخَبِیرُ 

)و او « وَهُوَ ٱلقَاهِرُ فوَقَ عِبَادِهِۦِۖ وَیرُسِلُ عَلَیكُم حَفَظَةً » سورۀ الْنعام( میفرماید: 61)آیه 
 فرستد.(یره است و نگهباناني )از فرشتگان( بر شما مي بر بندگانش چ

است، به معناي ذاتي که بر تمامي موجودات غلبه دارد و « قاهر»صیغۀ مبالغۀ  «قهّار»
همۀ مخلوقات تحت تسلطّ و فرمان او هستند و مواد و عناصر عالم بالا و پایین در برابر 

شود، آنچه الله بخواهد قي به اجازۀ او واقع مي اند، هر اتفّاقدرت و ارادۀ او، سر فرود آورده 
پذیرد، تمامي مخلوقات ناتوان و محتاج به الله هستند شود و آنچه نخواهد صورت نمي مي 

و مالک هیچ منفعت و ضرر و هیچ خیر و شرّي براي خودشان نیستند. اینکه الله قهّار 
 است، مقتضي کمال حیات و کمال عزّت و کمال قدرت اوست.
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ثبوت این صفت براي الله، دلیلي از دلایل وحدانیت و یگانگي او در الوهیت، و بطلان 
 شرک و انتخاب شریک براي الله است.

 خواننده گان محترم!
آیۀ از قرآن کریم بیان شده و در تمامي  6در « قهّار»طوریکه قبلاً بیان شد که نام مبارک 

 آمده است:« واحد»و « الله»موارد، با نام 
علیه السلام در ابطال شرک و بیان فساد آن و گمراهي  الله میفرماید که یوسف رد اول:مو

جنِ ءَأرَبَاب » مشرکان، به دو رفیقش که با او در زندان بودند، چنین گفت: حِبَيِ ٱلسِّ صَٰ یَٰ
ارُ﴿ حِدُ ٱلقَهه ُ ٱلوَٰ قوُنَ خَیر  أمَِ ٱللَّه تفَرَِّ یتمُُوهَآُ أنَتمُ ﴾ مَا تعَبدُُونَ مِن دُونهِِۦُٓ 39مُّ ُٓ أسَمَآُء سَمه إلِاه

ُٓ إِیها اْ إلِاه ِ أمََرَ ألَاه تعَبدُُوُٓ نٍۚ إِنِ ٱلحُكمُ إِلاه لِلَّه
ُ بِهَا مِن سُلطَٰ آُ أنَزَلَ ٱللَّه ینُ وَءَابَآُؤُكُم مه لِكَ ٱلدِّ هُۚ ذَٰ
كِنه أكَثرََ ٱلنهاسِ لَا یَعلَمُونَ   [ 40-39]یوسف:  «ٱلقَیِّمُ وَلَٰ

اي رفیقان زنداني من! آیا معبودان پراکنده )متعدّد( بهترند یا الله یکتاي قهّار؟ شما به جاي »
اید. الله هیچ ها داده هایي را که خود و نیاکانتان به آنپرستید مگر نام الله )چیزي را( نمي 
مان داده که ها نازل نکرده است، فرمانروایي تنها از آنِ الله است. فردلیلي بر )اثبات( آن 

 «دانند. جز او را نپرستید؛ این است دین راست و استوار، ولي بیشتر مردم نمي

، بطلان شرک را برایشان آشکار و روشن ساخت؛ «ءَأرَباَب» سیدنا یوسف با گفتن عبارت:
توانند چیزي  یعني خدایان ناتوان و ضعیفي که مالک هیچ ضرر و نفعي نیستند و نمي

بهترند  -شود ها، فرشتگان، مردگان و... ميکه شامل درختان، سنگ  -ند ببخشند یا منع کن
هاي جلال است؟! پروردگاري که در ذات، صفات  یا ذاتي که داراي صفات کمال و ویژگي

همتا است، قهّاري که تمامي اشیا و موجودات تحت قدرت و پادشاهي و افعالش یگانه و بي 
 او قرار دارند.

 ها و خدایاني را شریک الله متعال ميق بطلان کار مشرکان، که بت در سیا مورد دوم:
ها مالک هیچ نفع و ضرري حتيّ براي خود نیستند، و این مشرکان  دانند، با وجود اینکه آن

کنند، چنانکه گردانیدن دین براي او را ترک ميعبادت پروردگار یگانه و قهّار و خالص
 ـ میفرماید: الله

بُّ » ن دُونهِِۦُٓ أوَلِیَآُءَ لَا یَملِكُونَ لِْنَفسُِهِم قلُ مَن ره ُۚ قلُ أفََٱتهخَذتمُ مِّ تِ وَٱلْرَضِ قلُِ ٱللَّه وَٰ  ٱلسهمَٰ
تُ وَٱلنُّورٍُۗ أمَ جَعَلوُاْ  نفَعا وَلَا ضَرّاۚ قلُ هَل یسَتوَِي ٱلْعَمَيٰ وَٱلبصَِیرُ أمَ هَل تسَتوَِي ٱلظُّلمَُٰ

ِ شُرَكَآُءَ خَلقَوُاْ  حِدُ لِلَّه لِقُ كُلِّ شَيء وَهُوَ ٱلوَٰ ُ خَٰ بهََ ٱلخَلقُ عَلَیهِمۚ قلُِ ٱللَّه  كَخَلقِهِۦ فَتشََٰ
رُ  ها و زمین کیست؟ اي پیامبر! به مشرکان( بگو: پروردگار آسمان[ »)16الرّعد: ]«ٱلقَههٰ

مالک سود اید که ها( بگو: آیا به جاي او، اولیا )و معبوداني( برگزیدهبگو: الله.)سپس به آن
ها و نور یکسان است؟! آیا و زیان خود نیستند؟! بگو: آیا نابینا و بینا برابرند؟! یا تاریکي

اند، پس )این( آفرینش اند که همچون آفرینش او آفریدهآنان شریکاني براي الله قرار داده
 «ز است.)ها( بر آنها مشبه شده است؟! بگو: الله آفرینندۀ هر چیزي بوده و او یگانۀ پیرو

بر بطلان شرک را توضیح « قاهر»ابن سعدي در تفسیر آیۀ فوق، درحالیکه شیوۀ دلالت نام 
بدون تردید یگانگي و قهر و غلبه فقط از آنِ الله است، زیرا هر »آورد: دهد، چنین مي مي

مخلوقي تحت تسلطّ و قدرت مخلوقي بالاتر از خود قرار دارد و آن مخلوقِ غالب نیز تحت 
مخلوق دیگري است و این زنجیره ادامه دارد تا اینکه به بالاترین مخلوق و سپس به  قدرت

أ  رسد. بنابر این قهر و غلبه و توحید متلازم یکدیگر و از آنِ اللهالله یگانه و قهّار مي 
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هستند. پس با دلیل عقلي و با توجّه به مفهوم قاهر، مشخّص گردید که آنچه مشرکان غیر 
 وانند، هیچ قدرت و تصرّفي در آفرینش مخلوقات ندارند و از این رو عبادت آنخاز الله مي

 .(415تیسیر الکریم الرّحمن، ص )« ها باطل است.
در جاییکه الله تعالي کافرانِ مشرک را تهدید به هلاکت و عذاب در روزي که  مورد سوم:

نجیر هایي از آتش بسته کند، که با زشوند، ميدر برابر پروردگار یگانه و قهّار حاضر 
پوشاند. در قرآن کریم آمده هایشان را مي اند و لباسي از قیر بر تن دارند و آتش چهره شده

ارِ﴿»است:  حِدِ ٱلقهَه ِ ٱلوَٰ تُِۖ وَبرََزُواْ لِلَّه وَٰ ﴾ وَترََي 48یوَمَ تبَُدهلُ ٱلْرَضُ غَیرَ ٱلْرَضِ وَٱلسهمَٰ
نیِ قَره ن قطَِرَان وَتغَشَيٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنهارُ﴿49نَ فيِ ٱلْصَفَادِ﴿ٱلمُجرِمِینَ یَومَئِذ مُّ ﴾ 50﴾ سَرَابِیلهُُم مِّ

َ سَرِیعُ ٱلحِسَابِ  ا كَسَبَتۚ إِنه ٱللَّه ُ كُله نَفس مه  [ 51-48]إبراهیم: « لِیجَزِيَ ٱللَّه
آنان  اي دیگر( مبدّل میشود وها )به گونهکه )این( زمین به زمین دیگر و آسمان  روزي»

)همگي( به پیشگاه الله یکتاي قهّار، ظاهر و )آشکار( میشوند. و در آن روز مجرمان را 
هایشان را  هایشان از قطران است و چهره ها میبیني. جامبسته در غل  )دست و پا( به هم

است، کیفردهد. همانا الله آتش )جهنمّ( مي پوشاند. تا الله هر کس را به )سزاي( آنچه کرده
 «.الحساب)زودشمار( است.ریعس

 در سیاق اثبات اینکه الوهیت فقط مخصوص و شایستۀ الله است: مورد چهارم:

ارُ﴿» حِدُ ٱلقَهه ُ ٱلوَٰ هٍ إلِاه ٱللَّه
ُٓ أنََا۠ مُنذِرِۖ وَمَا مِن إلَِٰ تِ وَٱلْرَضِ وَمَا 65قلُ إِنهمَا وَٰ مَٰ ﴾ رَبُّ ٱلسه

رُ  اي پیامبر!( بگو: به درستي که من فقط یک [ »)66-65]ص:  «بَینهَُمَا ٱلعزَِیزُ ٱلغَفهٰ
ها و  ام و هیچ معبودي )به حق( جز الله یکتاي قهّار نیست. پروردگار آسماند هندههشدار

 «.زمین و آنچه میان آن دو است؛ )آن( پیروزمند آمرزنده.
است با این این اثبات و تأییدي بر الوهیت الله »ابن سعدي در تفسیر آیۀ مذکور میگوید: 

برهان و دلیل قاطع؛ یعني یگانگي الله و قهر و غلبۀ او بر هر چیز، زیرا قهر و غلبه ملازم 
یگانگي است و امکان ندارد که دو قهّار وجود داشته باشد و از لحاظ غلبه یکسان باشند. 

 اي است که همتا وبنابر این ذاتي که بر تمامي اشیا غلبه دارد، همان پروردگار یگانه
همانندي ندارد و شایسته است که به تنهایي عبادت شود، همان گونه که به تنهایي قاهر و 

 .(716تیسیر الکریم الرّحمن، صفحه  قهّار است.( )
اسم مورد بحث، در سیاق تنزیه و پاکي پروردگار از داشتن شریک، آمده  مورد پنجم:

َ یَحكُمُ بَینهَُم وَٱلهذِینَ ٱتهخَذوُاْ مِن دُونِهِۦُٓ أوَلِیَآُ » است: ِ زُلفَيُٰٓ إِنه ٱللَّه بوُنَآُ إِليَ ٱللَّه ءَ مَا نَعبدُُهُم إلِاه لِیقُرَِّ
ذِب كَفهار﴿ َ لَا یَهدِي مَن هُوَ كَٰ ُ أنَ یتَهخِذَ وَلَدا لَّهصطَفَيٰ 3فيِ مَا هُم فیِهِ یَختلَِفوُنٍَۗ إِنه ٱللَّه ﴾ لهو أرََادَ ٱللَّه

ا یَخلقُُ مَا یَ  ارُ مِمه حِدُ ٱلقهَه ُ ٱلوَٰ نَهۥُِۖ هُوَ ٱللَّه  [ 4-3]سوره الزّمر آیات: « شَآُءُۚ سُبحَٰ
پرستیم جز ها را نميکه به جاي او معبودان )و اولیایي( گرفتند )و گفتند:( این و کساني»

گمان الله متعال )روز قیامت( میان آنان در آنچه  براي اینکه ما را به الله نزدیک کنند، بي
که دروغگوي ناسپاس است، هدایت نمیکند.  لاف داشتند، داوري میکند. الله آن کسي رااخت

آفریند، چیزي اگر )به فرض محال( الله میخواست فرزندي بگیرد، قطعاً از میان آنچه مي 
 «گزید. او پاک و منزّه است. او الله یکتاي قهّار است.را که میخواست بر مي 

مشرکان در روزي که براي حضور در برابر پروردگار یگانه در سیاق تهدید  مورد ششم:
و قهّار آماده میشوند، که هیچ یک از اعمال و امور شان بر الله پوشیده و پنهان نمیماند. 

ِ ٱلوَٰ » متعال میفرماید: الله ِ مِنهُم شَيءۚ لِّمَنِ ٱلمُلكُ ٱلیوَمَِۖ لِلَّه رِزُونَِۖ لَا یخَفَيٰ عَلَي ٱللَّه حِدِ یَومَ هُم بَٰ
ارِ﴿ َ سَرِیعُ ٱلحِسَابِ 16ٱلقهَه  سورۀ «)﴾ ٱلیوَمَ تجُزَيٰ كُلُّ نَفسِۢ بمَِاكَسَبَتۚ لَاظُلمَ ٱلیوَمَۚ إِنه ٱللَّه
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 ( 17-16غافرآیات:
که )همۀ( آنان آشکار شوند، چیزي از آنها بر الله پوشیده نخواهد ماند،)الله روزي »

)آنگاه خودش میفرماید:( از آنِ الله یگانه قهّار میفرماید:( امروز فرمانروایي ازآن کیست؟ 
میشود. امروز هیچ ستمي  است. امروز هرکس به )موجب( آنچه کرده است، پاداش داده

 «نیست، بیگمان الله زود شمار است.

 یعني پروردگاري که بر تمامي موجودات مسلطّ و غالب است، مخلوقات در ؛«ٱلقهََّارِ »
ها در برابر ذات زنده و باقي دارند؛ بویژه در آن روزي که چهرهبرابر او خاضع و فرمانبر

 پروردگار، متواضع و فروتن گردند.
« واحد»اي که بیان شد، به روشني بیانگر تلازم و وابستگي میان دو اسم همۀ موارد ششگانه

طعاً و است و بنابر این آفریدگار واحد و یگانه، قطعاً قهّار، و پروردگار قهّار، ق« قهّار»و 
حتما واحد و یکتاست و این مطلب، بدون تردید شرک و انتخاب خدایان را باطل و رد 

 کند.مي
قهّار قطعاً واحد است، زیرا اگر همتایي داشته »ابن قیم)رح( در اثبات این معنا میگوید: 

شود. و اگر بر آن چیره شود، که  باشد و بر آن غالب نباشد، که به طور کليّ قاهر نمي
، ص 3الصّواعق المرسلة، ج )« ایش نیست و از این رو، قهّار واحد و یگانه است.همت

1032). 
گردد و کسي روشن مي« قهّار»با این توضیح، تلازم میان توحید و ایمان به نام مبارک 

که اقرار به یگانگي الله در قهر و غلبه کند، باید در عبادت نیز او تعالي را یگانه بداند و 
گردد، زیرا چگونه امکان دارد عبادت کند و بر این اساس، فساد شرک اثبات ميفقط او را 

شده از خاک، همتا و همانند پروردگار جهانیان باشد؟! و چگونه امکان که مخلوقِ آفریده 
ـ از آنچه  دارد که مخلوقاتِ مغلوب و مقهور، با پروردگار یگانه و قهّار یکسان باشند؟! الله

و شرح  شناختکنند، مبرّا و برتر است. )مواخذ: رساله د و توصیف ميورزنآنان شرک مي
 ي اسماء الله؛ تألیف: عبدالرّزّاق بن عبد المحسن البدر(معان

هرکس الله تعالي رابا اسماء و صفات و افعالش بشناسد، قطعاً او را »ابن قیم)رح( میگوید: 
 (.99)الجواب الکافي، صفحه « دوست خواهد داشت.

ار  ال وَا» وصف خدا آید نظر به عدد است یعني یكي « واحد»ظاهرا وقتي کلمه « حِد  ال قهََّ
 است و دو تا یا بیشتر نیست.

نه فرزند  ،«لَمْ یلَِدْ وَ لَمْ یوُلَدْ »بصورت کل باید گفت که: خداوند نه فرزند واقعي دارد 
 خوانده.

ُ أنَْ » وطوریکه در آیه مبارکه خواندیم: هخِذَ وَلَداً لَوْ أرَادَ اللَّه اگر قرار باشد که خداوند  « یتَ
ها انتخاب مي متعال براي خود فرزندي را العیاذ با الله انتخاب نماید، بناءً از میان بهترین 

 كند نه از سنگ و چوب وکلوخ و سایر جمادت.
 در ضمن داشتن و خواستن فرزندنشانۀ نیاز است والله تعالي منزّه ازآن میباشد.

ینویسند که: اگر فرزند حقیقي باشد نشانۀ جسم بودن، تجزیه پذیري، شبیه داشتن مفسرین م
پذیر نیست و همسر و شبیه و همسر داشتن خداست، درحالیكه او واحد است. او تجزیه 

 «.وَ هُوَ الْواحِدُ »ندارد. 
 و اگر فرزند انتخابي باشد، فرزندگیري نشانۀ نیاز جسمي یا انس روحي است، در حالي كه

ُ الْواحِدُ الْقَههارُ »او قهّار است.   «.هُوَ اللَّه
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 ! خواننده گان محترم
دلایل عظمت و کمال قدرت و بي نیازي، نشان یکتایي ( به 7الي  5در آیات متبرکه )

 پروردگار با عظمت اشاره بعمل آمده است.

ر  اللَّی لَ عَلَي  ضَ باِل حَقِّ ی كَوِّ رَ  ر  النَّهَارَ عَلَي اللَّی لِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْ  النَّهَارِ وَی كَوِّ
﴿ ي ألََا ه وَال عَزِیز  ال غَفَّار  سَمًّ رِي لِْجََلٍ م  سَ وَال قمََرَ ك لٌّ یجَ  رَ الشَّم   ﴾5وَسَخَّ

 پیچد و آفتاب است، شب را بر روز و روز را بر شب مي آسمانها و زمین را به حق آفریده
آگاه باشید او قادر بخشنده  هر یک تا مدتي معین در حرکتند.و ماه را مسخر کرده است و 

 (۵است.)
 تفسیر:

به حق نه به مزاق و عبث. یعني آفرینش داراي نظم و نظام شگرف و مقصد و  «:باِلْحَقِّ »

 هدف بزرگي است، و زندگي بازیچه نیست.
رُ » رُ الَلهیلَ »مي پیچد، روي هم قرار میدهد. یكور الیل. « یکَوِّ رُ الَنههٰارَ یکَوِّ  عَليَ الَنههٰارِ وَ یکَوِّ

 (.1کنایه از پشت سر هم و پیاپي آمدن شب و روز است. )سوره تکویرآیه «عَليَ الَلهیلِ 
دهد. بسان لباس یعني شب را پرده و پوشش روز و روز را پرده و پوشش شب قرار مي 

 پیچاند. شب را بر روز و روز را بر شب مي
یر این آیه مبارکه میفرماید: تکویر شب و روز یعني شب را روپوش شیخ قرطبي در تفس

ي شب قرار میدهد تا تاریکي آن دهد تا روشنائیش برود، و روز را پرده روز قرار مي
 برود. این نظر از قتاده نقل شده است. )تفسیر صفوة التفاسیر مؤلف محمد علي صابوني(.

رَ الَشه »شیخ قرطبي در فهم جمله  آیۀ مبارکه مینویسد که: به خاطر منافع « مْسَ وَ الَْقمََرَ وَ سَخه
 (.۵/۲٣۵بندگان آنها را مطیع و رام کرده است. )تفسیر قرطبي

ي» هر یک از آنها تا مدتي که براي خدا معلوم است، حرکت و « کُل  یجْرِي لِْجََلٍ مُسَمًّ
فتاب و تیره گشتن ستارگان، جریانش ادامه دارد، پس روز قیامت هنگام در هم پیچیده شدن آ

 شود. آن زمان منقضي مي

رُ »  :«یكَُوِّ
رُ » رُ »تکویر( طوریکه در فوق هم متذکر شدیم؛ )«یكَُوِّ  .یعني پیچاندن و لوله کردن «یكَُوِّ

 یعني عمامه را پیچید.« کور العمامة»
رُ »همچنان  ده است و به یعني خداوند زمین را کروي آفریبه معني این آمده است که:  «یكَُوِّ

دور خود به گردش انداخته است، و بر اثر این گردش، قسمتي از کره زمین روز و قسمتي 
شب است، و گوئي از یک سو نوار سفید بر سیاه، و از سوي دیگر نوار سیاه بر سفید پیچیده 

رُ »میشود. و طوریکه در فوق یاد اور شدیم که چرا که مصدر  )تکویر( است که به « یكَُوِّ

 ي پیچیدن عمامه و دستار به دور سر است.معن

سَمّيً » اجل، در لغت دو معنا دارد: یکي مدت معین و دیگري آخر مدت، در «: أجََلٍ مُّ

 (.13، فاطر آیه 29آیه  ، لقمان2)ملاحظه شود سورۀ هاي: رعد آیه  مفردات راغب

جَهَا  وَاجٍ خَلَقَك م  مِن  نفَ سٍ وَاحِدَةٍ ث مَّ جَعلََ مِن هَا زَو  نَ عاَمِ ثمََانِیةََ أزَ  وَأنَ زَلَ لَك م  مِنَ الْ 
هَاتِك م  خَل قاً مِن  بَع دِ خَل قٍ فيِ ظ ل مَاتٍ ثلََاثٍ ذَلِك م  اللَّّ  رَبُّك م  لهَ   ل ق ك م  فِي ب ط ونِ أ مَّ یَخ 

رَف ونَ﴿ ل ك  لَا إلِهََ إلِاَّ ه وَ فأَنََّي ت ص   ﴾6ال م 
 و )از خزانۀ قدرت سپس همسرش را از همان نفس آفرید  ،دي آفریداو شما را از نفس واح
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هاي مادرانتان در میان  خود( از چهار پایان هشت نوع براي شما آفرید. او شما را در شکم
این است خداوند پروردگار  آفریند.هاي سه گانه آفرینشي پس از آفرینش دیگر ميتاریکي 

ن او است هیچ معبودي جز او وجود ندارد با اینحال شما، كه حكومت )در عالم هستي( از آ
 (۶شوید؟!)چگونه از راه حق منحرف مي 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
شخص واحدي. یک تن. مراد ابو البشر، آدم علیه السلام است. )ملاحظه  «:نفَْسٍ وَاحِدَةٍ »

براي تأخیر زماني  :«ثمُه »(.189آیه   ، اعراف98آیه   ، انعام1شود سورۀ هاي: نساء آیه  

همسر او را  «:جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا»نیست بلکه براي تأخیر بیان است.)تفسیرنور:خرمدل(

خلقت  «:أنَزَلَ »(.189/  ، اعراف1از جنس او آفرید. )ملاحظه شود سورۀ هاي: نساء آیه  
 (.25، حدید آیه 26آیه   بخشید. بیافرید. )ملاحظه شود سورۀ هاي: اعراف

ن بَعْدِ خَلْقٍ »(.143آیه:  )ملاحظه شود سورۀ: انعام «:مَانِیةَ أزَْوَاجٍ ثَ » ً مِّ مراد  «:خَلْقا
 تطوّرات جنین و تحوّلات عجیب آن در مراحل مختلف است.

هاي چه بسا مراد ظلمت شکم مادر، و ظلمت رحم، باشد. یا مراد لایه «:ظُلمَُاتٍ ثلَاثٍ »

مجنیني  ودِر  م و مِز  م( )إکِت ودِر   باشد. )تفسیرنور(.  و اِن د ودِر 
 خلقت از نفس واحد:

 خلقت از نفس واحد مختصراً قرار ذیل است:
 وجود پدر و مادر. بدونعلیه السلام  آدم اولین آفرینش - 1
 .آدم حوا از تن آفرینش سپس - 2
 دو. سایر بشر از آن آفرینش سپس - 3
از  نر و ماده« قسم هشت شما از چهار پایان و براي» «:ةَ أزَْوَاجٍ وَأنَْزَلَ لكَُمْ مِنَ الْْنَْعَامِ ثمََانیَِ »

وَمِنَ ٱلِإبلِِ ٱثنیَنِ وَمِنَ »: تعالي حق فرموده در این که« فرو فرستاد»شتر و گاو و گوسفند و بز 
نَ ٱلضهأنِ ٱثنیَنِ وَمِنَ ٱلمَ » :وي و در فرموده [144]الْنعام: «: ٱلبقَرَِ ٱثنیَنٍِۗ  ]الْنعام:  «عزِ ٱثنیَنٍِۗ مِّ

 «.143انعام/» سورهاست. )ملاحظه شود  شده بیان[ 143
هَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ » آفریند؛  مي مادرانتان هايشما را در شکم »«: یخَْلقُكُُمْ فيِ بطُُونِ أمُه

گوشت  به آنگاه بسته خون به ، سپسنطفهشکل را به  اولاً آن «دیگر از آفرینشي پس آفرینشي
 مي ها گوشتبر استخوان  گاهآفریند و آن  مي در او استخوان متطور میسازد، سپس ايپاره

 : در تاریکيیعني« گانهسه هاي در تاریکي»شما:  آفرینش اینمراحل  نمودن پوشاند و طي
 سه شما را در تاریکي میان آفرینش تعالي حقلذا  تخم دان است و تاریکي رحم، تاریکي شکم
 میدهد. ، سامانپرده
 و غشاي ، خربونمنباري از: غشاي است گویند ـ عبارتاطبا ميـ چنانکه  گانهسه هايپرده
 باز نداشت شما، ما را از آن آفرینش جایگاه ساختنتاریک  ها! بدانید کهانسان  اي . پسلفائفي
« الله پروردگار شما، فرمانروایي است این» دهیم انجام و زیبایي نیکویيرا به  آفرینشتانکه 

 نیست. فرمانروایي در اینمشارکتي  را هیچ و دیگران« اوست از آن» در دنیا و آخرت حقیقي

ضَي لِعِباَدِ  َ غَنيٌِّ عَن ك م  وَلَا یرَ  وا فإَِنَّ اللَّّ ف ر  ضَه  لَك م  وَلَا إنِ  تكَ  وا یَر  ك ر  هِ ال ك ف رَ وَإنِ  تشَ 
جِع ك م  فَی نبَئِّ ك م  بمَِا ك ن ت م  تعَ مَل ونَ إِنَّه  عَلِیمٌ  رَي ث مَّ إلِيَ رَبِّك م  مَر  رَ أ خ   تزَِر  وَازِرَةٌ وِز 

د ورِ﴿  ﴾7بذَِاتِ الصُّ
 راي بندگانش نمي اگر كفران كنید خداوند از شما بینیاز است، لیکن کفر را ب

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

280 

مَر سورهٔ   (39) –الزُّ

و هیچ کس بار گناه دیگري  پسندد؛ و اگر سپاس گزاري کنید، آن را براي شما مي پسندد.
سوي پروردگارتان است، پس شما را به آنچه دارد، باز بازگشت همه شما بهرا بر نمي

 (۷کردید خبر میدهد. چون او به راز دلها داناست.)مي
 تفسیر:

اید که: هیچ کسي گناه کسي دیگر را بردوش گرفته نمي تواند، از فحواي آیه مبارکه بر مي 
و این بدین معني است که: نتیجۀ نیکي و بدي هر شخصي به خودش میرسد، بعد از آن به 

تان خبر  گردید تا در روز قیامت از شما حساب بگیرد، از اعمالتعالي باز مي سوي حق 
 دارد. او تعالي به اسرار نهاني، به امور دهد و مطابق آن براي شما جزا و سزاي را مقررّ 

 ها بصورت مطلق باخبر است.مخفي در ضمایر و پنهان در سینه 

الحاد و بي  «:الْكُفْرَ »اگر کافر شوید. اگر ناشکري و کفران نعمت کنید  «:إنِ تكَْفرُُوا»

سپاسگزار  اگر شکر نعمت به جاي آورید و «:إنِ تشَْكُرُوا» دیني. ناشکري و کفران نعمت.
الطاف خداوندي باشید. شکر، علاوه از شکر نعمت اصطلاحي، کنایه از ایمان و 

 باشد.فرمانبرداري از دستورات خدا هم مي 
 ! خوانند گان محترم
؛ ناسازگاري کافران و بي باوران و پایداري اهل ( موضوعاتي9الي  8در آیات متبرکه )

 ایمان مورد بحث قرار میگیرد.

ع و وَإذَِا مَسَّ  لهَ  نِع مَةً مِن ه  نسَِيَ مَا كَانَ یدَ  نِیباً إلَِی هِ ث مَّ إذَِا خَوَّ ن سَانَ ض رٌّ دَعَا رَبَّه  م  ِ  الإ 
ِ أنَ دَادًا لِی ضِلَّ عَن  سَبیِلِهِ ق ل  تمََتَّع  بِك ف رِكَ قلَِیلًا إِنَّكَ مِن  أصَ   حَابِ إلَِی هِ مِن  قَب ل  وَجَعلََ لِِلَّّ

 ﴾8﴿النَّارِ 
در حالیکه با توبه روي به خواند،  هنگامي كه انسان را زیاني رسد پروردگارش را مي

درگاه او آورده است، باز چون نعمتي از سوي خود به او ببخشد آن )مصیبتي( را که به 
کند و براي الله شریکاني قرار میدهد کرد، فراموش ميخاطر رفع آن به درگاه او دعا مي

البته تو  بگو چند روزي از كفرت بهره گیر،ان را( از راه او گمراه سازد.تا )خود و دیگر
 (۸)از دوزخیان هستي.

 تفسیر:
 «إنِه الِإنسَانَ لظََلوُم  كَفهار  » مراد از ذکر جنس، بعضي از افراد است. مانند: «:الِإنسَانَ »

شود: سورۀ هاي:  گزند. زیان و ضرر مالي و بدني. )ملاحظه «:ضُر  » (.34آیه  )ابراهیم

ً »(.33آیه  ، روم75آیه ، مؤمنون54و 53آیات ، نحل12یونس آیه  کنان. توبه «:مُنیِبا
 برگردنده با تضرّع و زاري. حال است.

( و براي تفخیم و مَنْ ( به معني )مَاکند. در این صورت )خدا را فراموش مي «:مَا ينسَِ »
ا کردن و به فریاد خواستن را از یاد میبرد. در تعظیم است. گزند و بلا را فراموش میکند. دع

 ( مصدریه است )ملاحظه شود: تفسیر آلوسي(.مَااین صورت )

مَةَ رَبهِِّ ق ل  هَل   و رَح  ج  خِرَةَ وَیَر  ذَر  الْ  ن  ه وَ قاَنتٌِ آناَءَ اللَّی لِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا یحَ  أمََّ
ونَ وَالَّذِینَ  توَِي الَّذِینَ یَع لمَ  لَ باَبِ﴿ یسَ  ونَ إنَِّمَا یَتذََكَّر  أ ول و الْ   ﴾9لَا یَع لمَ 

آیا )مشرکي که اوصافش را بیان کردیم بهتر است یا( کسي که در اوقات شب سجده کنان 
و ایستاده به عبادت مشغول است در حالیکه از آخرت میترسد و به رحمت پروردگارش 

 دانند برابرند؟. تنها صاحبان عقل و خرد  که نميدانند وآنانیامید دارد؟ بگو: آیا آنانیکه مي 
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 (۹)گیرند.پند مي
 تفسیر:

وري به عمل آمد که اصحاب آتش بودند، ولي در این آیۀ آدر آیۀ قبلي از اشخاصي یاد
 منان مي پردازد.ؤمبارکه به توضیح م

تعالي به یاد در آیۀ قبلي اشاره به آنعده از اشخاصي مي نماید که: تنها به هنگام مصیبت الله 
شان مي اید، ولي زمانیکه مصیبت از پیش شان دفع مي شود وبه رفاه وآسایش دست می 
یابند، باز الله را فراموش مي کنند. ولي تعلیمات الهي و قرآني همین است که مؤمن باید 
 همواره دریاد الله باشد، فرق نمي کند که در حالت رفاه قرار دارد ویا هم در حالت سختي.

مراکز تعلمي و اکادمیک ، پوهنتون، نان در آین آیۀ مبارکه: منظور از علم، مکتبهمچ
نیست، بلکه هدف از علم در این آیه کساني اند که: مصروف قیام لیل وعبادت شبانه مي 

 باشند.

 «یَعْلَمُونَ  رَبهِِّ قلُْ هَلْ یسَْتوَِي الهذِینَ یَعْلَمُونَ وَالهذِینَ لاَ » :طوریکه با زیباي خاصي میفرماید
 دانند، برابرند؟( یعني همانطوریکه عالماننمي که میدانند با کساني که )بگو: آیا کساني

 برابر نیستند. وعاصیان عابدان برابرنیستند همچنین وجاهلان
 قیام کهو این شب قیامبر فضیلت  است دلالتي مبارکه در آیه»فرماید:  مي مفسرابوحیان

 انسان کمال کهکند بر اینمي دلالت آیۀ کریمه»گوید: وهم مي«. روز برتر است از قیام شب
 «.و عمل : علمدو مقصود محصور است در این

و شخص مطیعي که با خشوع و خضوع ورزد  مداومت بر طاعت که است کسي: «قانت»
، 238و 116آیه   اي: بقرهدهد )ملاحظه شود سوره ه نماز و دعاي خود را طول مي

)ملاحظه شود سوره هاي: «: آناءَ (. »120آیه  ، نحل34، نساء آیه 17آیه عمرانآل
 (.130آیه  ، طه113آیه  عمرانآل

 :9شأن نزول آیۀ 
ابن ابی حاتم به نقل از ابن عمر و ابن سعد و جویبر از ابن عباس روایت کرده  -915

ن  ه وَ قاَنِ »است: آیۀ  مَةَ رَبِّهِ أمََّ و رَح  ج  خِرَةَ وَیرَ  ذَر  الْ   «...تٌ آناَءَ اللَّی لِ سَاجِدًا وَقاَئِمًا یحَ 
در بارۀ عثمان بن عفان ، عمار بن یاسر، ابن مسعود و سالم دوست ابو حذیفه )رض( ، 

سباب النزول: تألیف جلال أنازل شده است. )اسباب نزول قرآن کریم، لباب المنقول في 
 .ي مراجعه شود(الدین سیوط

 خوانند گان محترم!
تداوم داشته باشد. همچنان رزش واهمیت است که أبصورت کل باید گفت آن عبادتي داراي 

وا» ۀدر جمل ج  ، یرَ  ذَر  آیه مبارکه این فهم عالي را میرساند، که اشخاص خدا پرست،  «یحَ 
 هم از آخرت ترس و خوف دارد و هم به رحمت الهي امیدوار مي باشد.

 خوانند گان گرامی!
؛ از قبیل  اندرز دادن به مؤمنان، اشاره به شرک، ( موضوعاتي20الي10در آیات )

 پرهیزگاري و اخلاص، دوري از آلودگي و خبایث آنها، مورد بحث قرار میگیرد.

ن یَ  سَن وا فيِ هَذِهِ الدُّ ِ ق ل  یاَ عِباَدِ الَّذِینَ آمَن وا اتَّق وا رَبَّك م  لِلَّذِینَ أحَ  ض  اللَّّ ا حَسَنةٌَ وَأرَ 
رَه م  بِغیَ رِ حِسَابٍ﴿ ونَ أجَ  ابِر   ﴾10وَاسِعةٌَ إِنَّمَا ی وَفَّي الصَّ

 بگو: اي بندگان مؤمنم! از پروردگارتان بترسید. براي کساني که در این دنیا اعمال شایسته 
 پاداششان به طور  البته به صابران انجام داده اند، پاداش نیکي است و زمین الله فراخ است،
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 (۱۰)شود. حساب داده مي کامل و بي
 تفسیر:

نْیَا حَسَنةَ  » کساني که نیکي کنند، علاوه از آخرت در همین  «:لِلهذِینَ أحَْسَنوُا فِي هذِهِ الدُّ
، غافر آیه 122و  30آیات   بینند )ملاحظه شود سورۀ هاي: نحلجهان نیکي عظیمي مي 

این جهان نیکي کنند، در آخرت نیکي عظیمي است. تفسیر اوّل  (. براي کساني که در51
رسد. چرا که نقطه مقابل نیکوکاران، بدکارانند که در هر دو جهان تر به نظر مي  درست

، رعد 56آیه  عمران، آل 114و  85آیات  بینند )ملاحظه شود سورۀ هاي: بقرهبدي مي 
 دو جهان نیکي ببینند. (. پس باید که نیکوکاران نیز در هر34آیه 

، 37و  27آیات   عمران، آل212آیه  )ملاحظه شود سورۀ هاي: بقره«: بِغَیْرِ حِسَابٍ »
 (.39/  ، ص38نور آیه 
رسول الله صلي الله  فرمود: از جدم که است حسین )رض( آمده روایت به شریف در حدیث
، الناس أغني من تكن بالقنوع، وعلیك أعبد الناس من كنت أد الفرائض» فرمودند: که شنیدمعلیه وسلم 

 ولا ینشر لهم میزان لهم البلاء فلا ینصب بأهل، یؤتي البلوي لها: شجرة یقال شجرة الجنة في إن یا بني،

 «.الْجر صبا علیهم ، یصبدیوان
تا از  کن پیشه و قناعت باشي مردم تا از عابدترین را ادا کن ! فرایضفرزند عزیزم»

 بلوي را درخت آن که است درختي ! همانا در بهشت. فرزند عزیزمباشي مردم توانگرترین
 میزان )ترازویي( برایشان نه شوند پسبلا ]در روز قیامت[ احضار مي  مي نامند: اهل

 مزد و پاداش گردد. بلکهمي ر و پخشنش )حسابي( برایشان دفتر و دیوان شود و نهبرپا مي 
 آیه صلي الله علیه وسلم این حضرت آنمیشود. سپس  حساب( ریخته)بي ریختني به بر آنان

برُِونَ أجَرَهُم بِغَیرِ حِسَاب»مبارکه را تلاوت فرمودند:   .(10الزمر: )« إِنهمَا یوَُفهي ٱلصهٰ
در این آیه مبارکه کساني هستند « صابرین»از  حضرت امام مالک فرموده است که مراد

که بر مصائیب، رنج وغم دنیا صبر کننده هستند، وبعضي فرموده اند که مراد از 
 کساني هستند که جلو نفس خود را از معاصي گرفته صبر کنند.« صابران»

ینَ﴿ لِصًا لهَ  الدِّ خ  َ م  ب دَ اللَّّ ت  أنَ  أعَ   ﴾11ق ل  إنِِّي أ مِر 
  (۱۱را پرستش كنم در حالیكه دینم را براي او خالص نمایم.)من حكم شده که الله  بهبگو:

 تفسیر:
 ، عنکبوت22آیه  ، یونس29آیه  )ملاحظه شود سورۀ هاي: اعراف «:مُخْلِصاً لههُ الدِّینَ »
، اسم فاعل از «مخلِص»از نظر معناي لغوي،کلمه (.2، زمر آیه 32آیه  ، لقمان65آیه 

، اسم مفعول «مخلصَ»است. وکلمه  -خالص کننده-ال، از مصدر اخلاص، وبه معنيباب افع
مي باشد. دقت و بررسي در آیات  -خالص شده  -از همان مصدر به معناي  از باب افعال،

قرآن نشان میدهد که کلمه مخلِص، بیشتر در مواردي به کار رفته است، که انسان در 
و هنوز به تکامل لازم نرسیده  د سازي بوده است؛مراحل نخستین تکامل، و در حال خو

فَاِذارَکِبوا في الفلُکِ دَعَوُا ا... مُخلِصینَ لَهُ »است. چنان که قرآن عظیم الشأن میفرماید: 
(. ۶۵هنگامي که بر کشتي سوار مي شوند الله را با اخلاص میخوانند. )عنکبوت آیۀ « الدینَ 
پس الله را پرستش کن و دین خود را براي او خالص گردان. )« فَاعبدُا... مخلِصاً لَهُ الدین»

 «.۲)زمر
به کسي گفته میشود، که بعد از مدتي جهاد با نفس، و طي مراحل « مخلَص»در قرآن کریم 

معرفت و ایمان، به تعالي میرسد و از نفوذ وسوسه هاي شیاطین، مصونیت پیدا مي کند. 
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مه الهي از لغزشها و انحراف هاست. بندگان و این مقامي است با عظمت، که توأم با بی
مخلَص، به حکم مقام بندگي و عبودیت خود در برابر ذات اقدس الهي، خود را مالک چیزي 
نمي دانند، جزآنچه خداي رحمان مي خواهد، اراده نمي کنند. و جز آنچه او مي طلبد، انجام 

 رگزید.نمیدهند. به حکم مخلَص بودن، خداوند آنان را براي خویش ب
و آنان نیز تعلقّ خاطري به غیر ذات پاک خداوند، ندارند. زرق و برق دنیا و پاداش هاي 

 اخروي، دل آنها را مشغول نمي کند، و در دل آنها چیزي جز خدا نیست.

لِمِینَ﴿ س  لَ ال م  ت  لِْنَ  أكَ ونَ أوََّ  ﴾12وَأ مِر 
 (۱۲و مامورم كه اولین )کس از( مسلمانان باشم.)

 تفسیر:
لَ الْمُسْلِمِینَ »  این جمله از آیه مبارکه به دو معني عمده توضیح گردیده است: «:أكَُونَ أوَه

خوانم،  اولین مسلمانان و پیروان دین اسلام باشم. یعني در آنچه مردم را بدان مي الف:
بوده و در طاعت و عبادت و تلاش در راه پیش برد مقاصد پیشوا، و پیش قدم و نمونه خودم 

 ین اسلام، بهترین دیگران باشم.د
من اولین شخص از تسلیم شوندگان اوامر خالق لایزال در حرکت با کاروان ایمان به  ب:

  (.91آیه  ، نمل163قافله سالاري پیغمبران باشم )ملاحظه شود سورۀ هاي: انعام آیه 

مٍ عَظِیمٍ﴿  ﴾13ق ل  إنِِّي أخََاف  إنِ  عَصَی ت  رَبِّي عَذَابَ یوَ 
 (۱٣ترسم. )بگو: من اگر نافرماني پروردگارم كنم از عذاب روز بزرگ قیامت )او( مي

 خواننده گان محترم!

ینَ  يقلُْ إِنِّ »درآیۀ  َ مُخْلِصًا لهَُ الدِّ به  سورۀ زمر( خواندیم )بگو: 11) «أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللَّه
او خالص نمایم.( این بدین معنا  را پرستش كنم در حالیكه دینم را برايمن حكم شده که الله 

علیهم السلام با سایرین هیچگونه فرقي و تفاوتي  ءنبیاأاست که: درمحکمه عدل الهي، 
 ندارند.

لِصًا لهَ  دِینِي﴿ خ  ب د  م  َ أعَ   ﴾14ق لِ اللَّّ
 (۱۴كنم.)بگو: من تنها الله  را میپرستم، در حالیكه دینم را براي او خالص مي

ب د وا مَا شِ  مَ فاَع  لِیهِم  یَو  م  وَأهَ  وا أنَ ف سَه  ئ ت م  مِن  د ونهِِ ق ل  إنَِّ ال خَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِر 
﴿ بیِن  رَان  ال م  س  قِیاَمَةِ ألََا ذَلِكَ ه وَ ال خ   ﴾15ال 
خواهید به جاي او پرستش کنید. بگو: زیانکاران  پس )شما مشرکان( هر چه را که مي

ود و خانواده خود را در روز قیامت خساره مند سازند. آگاه باش، حقیقي کساني هستند که خ
 (۱۵)این است همان زیان آشکار.

 تفسیر:

خسارت نفس همان از دست دادن سرمایه هاي وجودي و  هدف از«:خَسِرُوا أنَفسَُهُمْ »
 استعداد هایي است که با آنها مي توان به سعادت ابدي رسید.

خسروا »وجود دارد. تعبیر « خسارت خود»دي در باره در قرآن عظیم الشأن آیات متعد
در قرآن عظیم الشأن هشت بار تکرار شده است. از جمله دو بار در سوره انعام «: انفسهم

)خود باختگان کساني اند که « الهذِینَ خَسِرُواْ أنَفسَُهُمْ فهَُمْ لاَ یوْمِنوُنَ »طوریکه میفرماید: 
وَمَنْ خَفهتْ مَوَازِینهُُ فَأوُْلئَکَِ الهذِینَ خَسِرُوا أنَفسَُهُمْ فِي »د: ایمان نمي آورند.( و یا میفرمای

 و کساني که پله میزان )اعمال( شان سبک باشد، آنان به ( )۱۰٣)مومنون « جَهَنهمَ خَالِدُونَ 
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 خویشتن زیان زده و همیشه در جهنم مي مانند.(
ت واقعي و اصلي، خسارت مالي نیست باید متذکر شد که در فهم قرآن عظیم الشأن؛ خسار

إِنه الْخَاسِرِینَ الهذِینَ »بلکه ضرر زدن به خود است. در قرآن عظیم الشأن دو بار آمده که: 
( ۴۵و شوري  ۱۵)زمر « خَسِرُوا أنَفسَُهُمْ وَأهَْلِیهِمْ یوْمَ الْقِیامَةِ ألََا ذَلِکَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ 

قت کساني اند که به خود و خانواده و بسته گان شان در روز قیامت )زیان کاران در حقی
نباید فراموش کرد: که سود و زیان واقعي در قیامت است. زیان رسانده اند. )یا مي رسانند(.

 که الله تعالي ما را از خسران آن نگاه دارد.

 خسارت نفس چیست؟
به وسیله بدن به کسب معارف و ترین سرمایه ما روح ما است که باید در این دنیا و مهم

فضایل مشغول باشد و اگر این طور نکرد و به جاي خیر به شر رو آورد از دیدگاه قرآن 
 کریم خود را تباه کرده و در برابر چیزي به دست نیاورده است.

تعدادي از اشخاص در روز قیامت در مورد خودشان، حقیقت انساني خود دچار خسارت 
 خود را خواهند باخت. مي شوند و به اصطلاح

مسلماً معناي خود باختگي، این نیست که انسان کشته شود و جانش از بین برود و یا آسیب 
ببیند چرا که قرآن بحث خود باختگي را در روز قیامت مطرح مي کند و نیک مي دانیم که 

 در آن روز بحث مرگ وجود ندارد.

و زندگي حقیقي همانا ]در[ ( )۶۴)سورۀ عنکبوت  «وَإِنه الدهارَ الْآخِرَةَ لَهِي الْحَیوَانُ »
 سراي آخرت است.(

هایي که مربوط به بدن و جسم انسان  همچنین روشن است که مراد از خسارت نفس، آسیب
الهذِینَ خَسِرُواْ »میشود، نمیباشد چرا که قرآن این موضوع را با ایمان نیاوردن مرتبط میکند 

 .«نوُنَ أنَفسَُهُمْ فهَُمْ لاَ یوْمِ 
ها در طول زندگي نه تنها هدف از این تعبیر بلند قرآني این است که گروهي از انسان 

سودي به دست نمي آورند بلکه به سرمایه اصلي که همان جان خویشتن باشد آسیب مي 
 رسانند.

)توبه « نفسَُهُمْ إِنه اّللََّ اشْترََي مِنَ الْمُوْمِنِینَ أَ »وند متعال قرآن مجید در جریان معامله با خدا
۱۱۱) 

مسأله خریدن جان انسان مؤمن را مطرح مي کند و خدا را خریدار خود انسان که عبارت  -
 از همان روح اوست معرفي مي کند.

هَلْ أدَُلُّکُمْ عَليَ »اگر پذیرفتیم که همه در جریان یک تجارت بزرگ جهاني قراردادیم که 
نْ عَذَابٍ ألَِ  آیا شما را بر تجارتي راه نمایم که شما را ( ۱۰)سورۀ صف « یمٍ تجَِارَةٍ تنُجِیکُم مِّ

 از عذابي دردناک مي رهاند؟
نسَانَ لَفِي »و راه موفقیت و کسب سود در این تجارت ایمان و عمل صالح است که  إِنه الْإِ

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِالْحَقِّ وَ  بْرِ خُسْرٍ * إلِاه الهذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه و  ۲)عصر « توََاصَوْا بِالصه
واقعاً انسان دست خوش زیان است، مگر کساني که گرویده و کارهاي شایسته کرده؛ ( ٣

اند در این تجارت که متاعي غیر ازایمان و عمل شایسته آوردهروشن مي شود که کساني
 اند.ورشکست شده

قِهِم  ظ لَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِن  تَ  م  مِن  فَو  تهِِم  ظ لَلٌ ذَلِكَ ی خَوِّف  اللَّّ  بهِِ عِباَدَه  یاَ عِباَدِ لَه  ح 
 ﴾16فاَتَّق ونِ﴿
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این عذابي است  ،براي آنان از بالاي سرشان و از زیر پایشان سایبان هایي از آتش است
 (۱۶)اي بندگانم! از من بترسید.که خدا بندگانش را به آن بیم مي دهد 

 تفسیر:
هاي متراکم آتش است )ملاحظه ها. مراد طبقات و چین ها ولایه  سایبان جمع ظُلهة، «:ظُلَل  »

 (.189، شعراءآیه 171آیِه ، اعراف32آیه ، لقمان210آیه شود سوره هاي: بقره
نامید « : سایبانظلل»را نیز  زیرین شان . طبقاتاست از آتش و چترهایي : طبقاتیعني

 دوزخ از طبقات در هر طبقۀ افگند، چهمي  سایه زخیانبر دو هم زیرین زیرا طبقات
 .نیست خالياز وجودشان  ايطبقه کفار قرار دارند و هیچ از گروه هاي گروهي

 : درکات دوزخ
درکات دوزخ از نظر شدت گرما ونوع عذابي که الله متعال براي اهل آن در نظر گرفته 

فِقِینَ فِي ٱلدهركِ ٱلْسَفَلِ مِنَ »فرماید: است، متفاوت میباشد. الله متعال می ٱلنهارِ وَلنَ إِنه ٱلمُنَٰ
ي دوزخ ترین درکهگمان منافقان در پایین بي» (.145النساء:)«﴾145﴿تجَِدَ لَهُم نصَِیرًا

 .«هستند و هرگز یاوري براي آنان نخواهي یافت
به هر چیز رده بالا « درجال»در زبان عربي به هر چیز رد پایین و « الدرک»اصطلاح 
ي درک و ي درجه و درجات و براي دوزخ، واژهشود. بنابراین براي بهشت واژهگفته مي

تر باشد، به همان میزان حرارت و رود. دوزخ به هر اندازه که پایین کار ميدرکات به
ر درک به همین خاطر دي بیشتري از آتش دوزخ دارند؛ منافقان بهره .عذابش شدیدتر است
( و التخویف من النار، ابن رجب: 382التذكرة، قرطبي: ص )گیرند. )اسفل دوزخ قرار مي

 (50صفحه )
ي انعام، پس از گردد. الله متعال در سورهنیز اطلاق مي« درجات»گاهي به مراتب دوزخ 

ا عَمِلوُاْۚ » ذکر بهشتیان و دوزخیان میفرماید: مه ت مِّ و هریک » .[132]الْنعام: « وَلِكُلّ دَرَجَٰ
 .«ي کارهایشان درجاتي دارندزهبه اندا -از نیکوکاران و بدکاران-

هُ جَهَنهمُِۖ وَبئِسَ ٱلمَصِیرُ » ِ وَمَأوَٰ نَ ٱللَّه ُٓءَ بسَِخَط مِّ ِ كَمَنۢ باَ نَ ٱللَّه هُم  ﴾162﴿أفََمَنِ ٱتهبَعَ رِضوَٰ
ُ بصَِیرُۢ بِمَا یَعمَ  ٍِۗ وَٱللَّه ت  عِندَ ٱللَّه آیا کسي که » .[163-162عمران: ]آل« ﴾163﴿لوُنَ دَرَجَٰ

جویاي رضاي الله باشد، مانند کسي است که سزاوار خشم الله میگردد و جایگاهش دوزخ 
است؟ و چه بد فرجامي است! آنان نزد الله درجات متفاوتي دارند. و الله به کردارشان 

 .«بیناست
شت به بلندي و درکات دوزخ به پستي عبدالرحمن بن زید بن مسلم میگوید: درجات به

 میروند.
حدین گناهکار که وارد دوزخ میشوند، در درک ؤاز برخي سلف نقل شده است که: م

نخست، یهود در درک دوم، نصارا در درک سوم، صابئین در درک چهارم، مجوس در 
 درک پنجم، مشرکان در درک ششم و منافقان در درک هفتم قرار دارند.

ها نام آن درکات نیز وارد شده است: درک اول: جهنم، درک دوم: لظّي، در برخي کتاب
درک سوم: حطمه، درک چهارم: سعیر، درک پنجم: سقر، درک ششم: جحیم و درک هفتم 

 هاویه نام دارد.
گذاري صحت ندارد و ثابت نیست. دیدگاه راجح و صحیح آن بندي و نامگونه تقسیم  این

که این هایي براي دوزخ هستند، نهمانند: جهنم، لظي، حطمه... نام هاي یاد شده  است که نام
 هرکدام نام بخشي ازدوزخ باشند. البته این مطلب که مردم به لحاظ کفر وگناهان خود، 
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 مراتب گوناگوني دارند، درست است.
 است آن راي، باست آمدنيبر دوزخیان  ناخواه خواه که سختي عذاب از این خبر دادن البته
 امتنا ع ورزند. تعالي اوامر حق از نافرماني بندگان که

سزاي است که الله تعالي میخواهد  همان» دوزخ چندگانه هاي و لایه طبقات« این»و ذکر 
 و از او پروا بدارند: آورده او ایمان تا به« دهدمي  بیم آنرا به خویش بندگان

غافلگیر  وي عذاب به و هشدار ها هم از جمله نعمت الهي است تا مردمو این همه تنبهات 
 .نشوند. )مواخذ: بهشت و دوزخ: تألیف: دکتر عمر سلیمان اشقر(

ر  عِباَدِ﴿ م  ال ب ش رَي فَبشَِّ ِ لَه  تنَبَ وا الطَّاغ وتَ أنَ  یَع ب د وهَا وَأنَاَب وا إلِيَ اللَّّ  ﴾17وَالَّذِینَ اج 
شان مژده براي عبادت طاغوت اجتناب كردند و به سوي خداوند روي آوردند  كساني كه از

 (۱۷)است، پس بندگانم را مژده ده.
 تفسیر:

شیاطین  از طغیان است به معني تجاوز از حد. منظور از طاغوت بتان و «:الطهاغُوتَ »

شود  )ملاحظهاز قبیل بت و انسان و سنگ میباشد  و هر معبودي جز خدا گفته مي شود،
، نحل 60آیه  ، مائده76و  60و  51، نساء آیات  257و  256آیات   بقره در سورۀ هاي:

 (.36آیه  

 و شیطان بتان و طوریکه یاد آور شدیم به پرستش شده اطلاق بر واحد و جمع«طهاغُوتَ »

 گیرد.ها را در بر مي

اوصاف مؤمنان و بندگان  ازمبارکه با وضاحت معلوم مي گردد که:  ۀاز فهم کلي این آی
هاست. و در ضمن باید یاد آور شدکه که: اجتناب از خالص الهي همانا پرهیز از طاغوت 

طاغوت، مقدّمه توجّه به الله است. و باید گفت که: شرط توبه، دوري ازطاغوت است و 
 اطاعت از طاغوت مانع انابه و توبه است.

 خدا برگشتند.سوي  با توبه و استغفار به «:أنََابوُا»

، 126آیه عمران، آل97آیه مژده. بشارت )ملاحظه شود سورۀ هاي: بقره «:الْبشُْري»

( بوده و یاء حذف شده و کسره به عِباديبندگان من در اصل ) «:عِبَادِ »(.64آیه  یونس

 جاي آن است.

 مبحث کوتاه در بارۀ طاغوت:
ه که به غیر از الله تعالي عبادت : هر آنچ«طاغوت»طوریکه در فوق هم تذکر دادیم که 
ي نماز، یا روزه، یا نذر، یا ذبح، یا پناه بردن به او در شود، او طاغوت است، چه بوسیله

اموري که به الله تعالي اختصاص دارد مانند: دفع ضرر یا جلب منفعت یا بجاي قرآن و 
)همه طاغوت هستند(. ها... سنت در اختلافات او را حکم و داور قرار دهند و مانند این 

منظور از طاغوت در آیه ي فوق به هر چیزي جز قرآن و سنت گفته مي شود که براي 
ي داوري و قضاوت به آن مراجعه کنند، )که شامل( قوانین و برنامه هاي ساخته و پرداخته

بشر است.یا رسم و رسوم ارثي و یا سران قبایل است )که طبق راي و نظر خود( بین مردم 
کنند. یا هرچه رهبر یک حزب و گروه تشخیص دهد و اعلام بدارد و یا یکي از ي ميداور

 کاهنان و فالگیران اظهارکند.

هایي که بشر از خود ساخته است تا شود که: قوانین و برنامه به این ترتیب روشن مي 
در مردم براي داوري به آن مراجعه کنند در واقع شبیه شریعت الهي در پذیرفتن است و 

معناي طاغوت داخل است. البته هر کس بجز الله مورد عبادت مردم قرار گیرد و راضي 
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شود. بلکه طاغوت همان ها طاغوت گفته نمي نباشد مانند: پیامبران و صالحان، به این
شیطان جني و انساني است که آنان را به این عمل دعوت داده و آن را برایشان زیبا جلوه 

 داده است.

همان « 60نساء/» «یرِیدُونَ أنَْ یتحََاکَمُوا إلَِي الطهاغُوتِ » ي:ظور از اراده در آیهدوم: من
هایي که بیانگر قصد و اراده ي فرد است، همراه باشد، به است که با عمل، قرائن و نشانه 

سُولِ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تعََالوَْا إِلَي مَا أنَْزَلَ » ي بعدي که میفرماید:دلیل این آیه ُ وَإِلَي الره  اللَّه
به سوي »ها گفته شود: که به آن )وهنگامي «﴾61﴿رَأیَتَ الْمُنَافقِِینَ یصُدُّونَ عَنْکَ صُدُودًا

بیني که از چه الله نازل کرده و به سوي پیامبر صلي الله علیه وسلم بیایید منافقان را مي آن
 «61نساءآیه»کنند(. تو اعراض و رویگرداني مي

( 1/520اند، )ابن کثیر  و نیز شأن نزول این آیه را که ابن کثیرودیگر مفسران ذکر کرده
بیانگر همین معناست. پیروي کردن از حکم صادره دلیل رضایت فرد است و به این ترتیب 

تواند بر فرد حکمي صادرکرد گوید: اراده، امري باطني است و نمياشکال فردي که مي 
طن فرد اطلاع داشته باشیم و این امري غیر ممکن است؛ بر طرف مگر زماني که از با

 شود.مي 
 :18 – 17شأن نزول آیات 

لَهَا »جویبر به سند خود از جابر بن عبدالله روایت کرده است: چون خداي متعال آیۀ  -919
قْسُوم   نْهُمْ جُزْء  مه فت در است و بر دوزخي که داراي ه» «﴾44﴿سَبْعةَُ أبَْوَابٍ لِّکُلِّ بَابٍ مِّ

( را نازل کرد. مردي از انصار 44)سورۀ حجر: « ها تقسیم شده اند هر دري تعدادي از آن
دارم و در برابر هر در آن  حضور نبي کریم )آمد و گفت: اي رسول خدا! من هفت برده

رْ عِبَادِ »یکي از بردگان خود را آزاد کردم. پس در بارۀ او مِعوُنَ الْقوَْلَ الهذِینَ یسْتَ  ﴾17﴿فَبشَِّ
 نازل شد. «فَیتهبِعوُنَ أحَْسَنهَُ و وَالهذِینَ اجْتنََبوُا الطهاغُوتَ 

 که است کرده )رض( روایت اسلم از زید بن آیه این در باب شأن نزول حاتمابيابن -920
توحید  گفتند وبه( ميالاالله لاالهنیز ) در جاهلیت شد که نازل تني سه در باره آیه فرمود: این

و  ، ابوذر غفارينفیل بودند از: عمروبن ها عبارتو مقر بودند، آن معترف متعال خداوند
از ابن وهب روایت کرده این مرسل  30108)جداً ضعیف است، طبري  .فارسي سلمان

 اسباب»است. عبدالرحمن بن زید بن اسلم متروک و متن جداً منکر است. واحدي در 
گوید: این بدون سند آورده و مي 95/  4« تفسیر»ذکر کرده و ابن کثیر در  724« نزول

ها اجتناب کردند و خاص خدا را پرستیدند شامل و به  آیه همه کساني را که از عبادت بت
: اسباب نزول قرآن أخذ(.)م1224« زاد المسیر»ها بشارت است.  دنیا و آخرت به آن

 .اسباب النزول: تألیف جلال الدین سیوطي( کریم، لباب المنقول في
آیه فرمود: چون  که است شده روایت این آیه عبدالله در باب شأن نزول همچنان از جابر بن

ب» الله )ص( آمد  از انصار نزد رسول شد، مردي نازل بهشت در وصف «لَهَا سَبعةَُ أبَوَٰ
، بهشت از درهاي هر دري براي و اینک دارم هبرد تن هفت الله! من: یا رسول و گفت

ر عِبَادِ » :ۀآی . پسراآزاد کردم ايبرده الزمر )سورۀ «ٱلهذِینَ یسَتمَِعوُنَ ٱلقوَلَ ﴾17﴿فَبشَِّ
 شد. نازل وي درباره (17آیه:

 ابواب دوزخ:
  ﴾43﴿مَوعِدُهُم أجَمَعِینَ وَإِنه جَهَنهمَ لَ »آفرید.  براي دوزخ هفت دروازهپروردگار با عظمت ما 
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قسُوم   نهُم جُزء مه ب لِّكُلِّ بَاب مِّ  گمان دوزخ بي»(. 44-43الحجر آیات: « )﴾44﴿لهََا سَبعَةُ أبَوَٰ
سهم مشخصي از دروازه، ي آنان است. دوزخ، هفت دروازه دارد و هر میعادگاه همه

 .«پیروان ابلیس دارد
هاي  روي هریک از دروازه :تفسیر آیه فوق میفرماید مفسرکبیر جهان اسلام ابن کثیر در

دوزخ، نام برخي از پیروان شیطان نوشته شده است. آنان باید از همان دروازه وارد شوند. 
هریک از دوزخیان بر حسب اعمال خود، از یک  -الله متعال ما را از عذاب آن پناه دهد -

 گیرد.ر مي ي خود قرادروازه وارد مي شود و در جایگاه ویژه
روایت شده است: که از علي)رض( : ( آمده است4/164: )ابن کثیر)همچنان در تفسیر 

اند. و نیز از ایشان هاي مختلفي دارند که روي همدیگر قرار گرفتههاي دوزخ طبقه  دروازه
اند. ابتدا روایت شده است که: دوزخ هفت دروازه دارد که بر روي یکدیگر قرار گرفته

 که همگي پرُ مي شود.ي دوم، سپس سوم، تا ایني نخست پرُ میشود، سپس دروازهدروازه
هاي جهنمّ باز میشود و سپس کافران وارد آن میشوند. در قرآن کریم چنین  ابتدا دروازه
اْ إِليَٰ جَهَنهمَ زُمَرًاِۖ حَتهيُٰٓ إِذَا جَآُءُوهَا فتُِحَت أبَ»آمده است:  بهَُا وَقَالَ لهَُم وَسِیقَ ٱلهذِینَ كَفَرُوُٓ وَٰ

ذَاۚ قَالُ  تِ رَبِّكُم وَینُذِرُونكَُم لِقَآُءَ یَومِكُم هَٰ نكُم یَتلوُنَ عَلَیكُم ءَایَٰ كِن خَزَنَتهَُآُ ألََم یَأتِكُم رُسُل مِّ واْ بَليَٰ وَلَٰ
فِرِینَ  گروه به و کافران گروه».(71الزمر آیه: )سورۀ « ﴾71﴿حَقهت كَلِمَةُ ٱلعَذَابِ عَليَ ٱلكَٰ

شود و رسند، درهایش گشوده مي سوي دوزخ رانده مي شوند و چون به دوزخ مي 
گویند: آیا پیامبراني از خودتان به سوي شما نیامدند که آیات  ها مينگهبانانش به آن 

 دادند؟ مي خواندند و شما را براي دیدار امروزتان هشدار ميپروردگارتان را بر شما مي
پس از این اعتراف، به  «.لي فرمان عذاب، بر کافران قطعي و ثابت گشتگویند: آري. و
لِدِینَ فیِهَاِۖ فبَِئسَ مَثوَي ٱلمُتكََبِّرِینَ »شود: آنان گفته مي  بَ جَهَنهمَ خَٰ اْ أبَوَٰ )سورۀ « ﴾72﴿قیِلَ ٱدخُلوُُٓ

دانه در آن هاي دوزخ وارد شوید و جاوشود: از دروازه  بدیشان گفته مي»(. 72الزمر: 
هاي دوزخ بسته میشود و  سپس تمامي دروازه«. بمانید؛ پس جایگاه متکبران چه بد است!

وَٱلهذِینَ كَفَرُواْ »گونه امیدي به بیرون رفتن از آن ندارند. الله متعال میفرماید:گناهکاران هیچ
بُ ٱلمَش تِنَا هُم أصَحَٰ ایَٰ ٌَ ؤصَدَةُۢ  ﴾19﴿مَةِ  َبِ  .(20-19البلد آیات: )سورۀ « ﴾20﴿عَلَیهِم نَار مُّ

اي از آتشي فراگیر بر اند. حلقهروز و بدبخت و کساني که به آیات ما کفر ورزیدند، تیره»
 .«آنان گماشته شده است
 تفسیر کرده است. مجاهد میگوید: هاي بسته را به دروازه «مؤصدة»ابن عباس)رض( 

 /7تفسیر ابن کثیر: )میباشد. )« را بستدر »ي قریش به معناي در لهجه« اصد الباب»
298.) 

﴾ 2﴿ٱلهذِي جَمَعَ مَالا وَعَدهدَهۥُ ﴾۱﴿وَیل لِّكُلِّ هُمَزَة لُّمَزَةٍ »ي همزه میفرماید: الله متعال در سوره
ِۖ لیَنُبَذَنه فيِ ٱلحُطَمَةِ ﴾ 3﴿یحَسَبُ أنَه مَالَهۥُُٓ أخَلَدَهۥُ حُطَ  ﴾4﴿كَلاه ِ  ﴾5﴿مَةُ وَمَآُ أدَرَیٰكَ مَا ٱل  نَارُ ٱللَّه

دَةِ  ﴾6﴿ٱلمُوقَدَةُ  ٌِ ؤصَدَة ﴾7﴿ٱلهتِي تطَهلِعُ عَليَ ٱلْ  مَدهدَةِۢ  ﴾8﴿إِنههَا عَلیَهِم مُّ ]الهمزة: « ﴾9﴿فيِ عَمَد مُّ
 -همواره -گري! همان کسي که مالي فراهم آورد و جوي مسخره واي بر هر عیب» .[1-9
گمان در عذاب او را جاودانه میسازد. هرگز! بي پندارد که ثروتش،را شمرد. مي آن

ي دوزخ چیست؟ داني که عذاب شکنندهي دوزخ افکنده خواهد شد. و تو چه مي شکننده
اي و فراگیر گمان این آتشِ حلقهها میرسد. بي ي الهي است. آتشي که به دلآتش برافروخته

 .«هایي بلند و کشیده بر آنان گماشته شده است. در ستون
مَدهدَةِۢ »ابن عباس)رض( میگوید:   است.  هاي بسته شدهبه معناي دروازه«: ﴾9﴿فيِ عَمَد مُّ
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إنها علیهم مؤصدة بعمدٍ » است: در قرائت ابن مسعود)رض( چنین آمدهفرماید :قتاده می
آن آتشي ایشان را در بر میگیرد، که سر پوشیده و در بسته است در حالیکه آنان »: «ممددة

 (7/368تفسیر ابن کثیر: ))« هاي بلند و کشیده بسته میشوند.ستون  هب
ها بر روي آنان به دروازه»گوید: ها از آهن هستند. مقاتل ميفرماید: آن ستون عطیه مي
 شوند. هاي آهنین محکم مي چسبند، سپس با میخهم مي 

به وسیلۀ آن بسته  ها هایي که دروازه است. یعني ستون« عمد»صفت براي « ممدده»
تر مي باشند. هاي کوتاه محکم از ستونها گونه ستون اند، بلند و کشیده هستند و اینشده
 (61التخویف من النار، ابن رجب، صفحه: ))

 شوند.گاهي باز و گاهي بسته مي  ،هاي دوزخ، پیش از وقوع قیامت دروازه
هاي دوزخ در ماه رمضان بسته  وازهفرموده است که دررسول الله صلي الله علیه وسلم 

 فرمود:صلي الله علیه وسلم  رسول الله است که شوند. از ابو هریره )رض( روایت شده مي
ِّحَتْ أبَْوَابُ الْجَنهةِ وَغُلِّقَتْ أبَْوَابُ النهارِ وَصُفِّدَتْ الشهیَاطِینُ وَمَرَدَةُ الْجِ »  «نِّ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فتُ
هاي دوزخ بسته میشوند. شیاطین هاي بهشت باز و دروازها رسیدن رمضان، دروازهبا فر»

( 1898،1899صحیح بخاري: ).)«هاي سرکش نیز به زندان انداخته میشوندو جن
 (.1079وصحیح مسلم: )

لُ لیَْلَةٍ مِنْ » امام ترمذي حدیثي را از ابوهریره )رض( به شرح زیر آورده است:  إذَِا كَانَ أوَه
، وَفتُِحَ  ، وَغُلِّقَتْ أبَْوَابُ النهارِ فَلَمْ یفُْتحَْ مِنْهَا بَاب  تْ أبَْوَابُ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشهیَاطِینُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ

هاي سرکش در زنجیر  در شب اول رمضان، شیاطین و جن»« الْجِنَانِ فَلَمْ یغُْلقَْ مِنْهَا بَاب  
شود هاي دوزخ بسته خواهند شد و حتي یک دروازه هم باز نمي  شوند و دروازه بسته مي
سنن ترمذي: . )«شود شوند و حتي یک دروازه هم بسته نميهاي بهشت باز مي و دروازه 

بهشت و دوزخ:  :أخذ(، آورده است.( )م549( آلباني آن را در صحیح سنن ترمذي: )682)
 .تألیف: دکتر عمر سلیمان اشقر(

سَنهَ  أ ولَئكَِ الَّذِینَ هَدَاه م  اللَّّ  وَأ ولَئكَِ ه م  أ ول و الَّذِینَ یَ  لَ فَیَتَّبعِ ونَ أحَ  تمَِع ونَ ال قوَ  س 
لَ باَبِ﴿  ﴾18الْ 

ایشانند که الله  ،كنندو از نیكوترین آنها پیروي ميشنوند سخن را )به دقت( ميكساني كه 
 (۱۸. )هدایت شان کرده و ایشانند همان خردمندان

 تفسیر:
گر آزاد اندیشي مسلمانان مراد هر گونه سخن و گفتاري است. چرا که این آیه بیان «:الْقوَْلَ »

دهد سخنان دیگران را  گري ایشان در مسائل مختلف است. به مؤمنان اجازه ميو انتخاب
 مطالعه و بررسي کنند و اهل تحقیق باشند.

هبعِوُنَ أَ » کلام و سخن که فاقد حُسن و  به فهم کلي باید گفت: «حْسَنهَُ یسَْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فَیتَ
 جمال باشد، شایسته استماع و شنیدن را هم ندارد.

جذابیت کلام تنها در صلابت و استحکام آن نیست، بلکه باید کلام از عمق جان برخاستن 
ن و به گونۀ لطیف و دلنشین بر زبان جاري کردن نیز شرط دیگر جذابیت کلام است. ای

خصوصیت به خصوص براي کساني است که در وقت سخن گفتن با مردم سخن دلنشین 
بیان نمایند که تسخیر کنند قلوب باید و به اعماق جان و قلب مردم نفوذ کنند. در ضمن باید 
یاد آور شد که نه باید تنها به خوب بودن قانع شویم، بلکه باید در جستجوي، بهتر بودن 

 كنند كه براي دست یابي ست که: هدایت الهي را تنها كساني دریافت ميباشیم. و قابل تذکر ا
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 به حقیقت وقت بگذارند و به سخنان حق هم گوش فرا دهند.

 ﴾19أفَمََن  حَقَّ عَلَیهِ كَلِمَة  ال عذََابِ أفَأَنَ تَ ت ن قِذ  مَن  فِي النَّارِ﴿
از آن دارد؟[ آیا کسي را که  آیا کسي که فرمان عذاب بر او محقق و ثابت شده ]راه گریزي

 (۱۹در آتش است، تو نجات میدهي؟)
 : تشریح لغات و اصطلاحات

، 18آیه ، حجّ 30آیه  ثابت و واجب شده است. )ملاحظه شود سورۀ هاي: اعراف «:حَقه »

و  33آیه  فرمان عذاب )ملاحظه شود سورۀ هاي: یونس «:كَلِمَةُ الْعَذَابِ »(. 14آیه  ص

تکرار استفهام براي تأکید انکار و نفي است.  «:أفََمَنْ... أفََأنَتَ...»(.36ه آی ، نحل96

نجات دادن و  انقاذ:«ت ن قِذ  » رهاني.دهي و مي نجات مي  «:تنُقِذُ » تواني. یعني اصلاً نمي
 خلاص كردن.

 تفسیر:
روي خویش هاي عفو الهي را به  ها با عناد و لجاجت خود، روزنهباید گفت: برخي انسان 

 بندند. و باید با تمام قوت درک نمایند که همین انحراف، در حقیقت آتش است.مي 
الله صلي  از رسول و دلجویي گفتن تسلیت مفسرین مي نویسند که: هدف این آیه را: همانا

 خود سخت قوم آوردن ایمان زیرا رسول الله صلي اله علیه وسلم به الله علیه وسلم است
 سبقت بر وي الهي قضاي : هرکسفهماند که ایشانبه  آیه الله تعالي با این بودند پس تاقمش

برهانند؛  را از عذاب توانند وينمي  شود، ایشان و لازم ثابتبر وي  عذاب و وعده گرفته
: آورند. یعني رونشبی از دوزخ ، یا در روز قیامتگردانیده را در دنیا مؤمن وي کهاین به
تو  امر وجود ندارد که این براي ايو انگیزه علت هیچ پیامبر صلي الله علیه وسلم! پس اي

 .گرداني هلاک نیاوردنشان ایمان خود را از اندوه

رِي مِن   قهَِا غ رَفٌ مَب نِیةٌ تجَ  م  غ رَفٌ مِن  فَو  ا رَبَّه م  لَه  نَ هَار  لَكِنِ الَّذِینَ اتَّقوَ  تهَِا الْ   تحَ 
لِف  اللَّّ  ال مِیعاَدَ﴿ ِ لَا یخ  دَ اللَّّ  ﴾20وَع 

قصر هاي است که بالاي یکدیگر ولي کساني که از پروردگارشان پروا داشتند، براي آنان 
اش و الله وعدهو از زیر آنها نهر ها روان است. خدا این وعده را داده است؛ اند ساخته شده

 (۲۰).کندرا خلاف نمي

 تفسیر:
شدني است؛ زیرا الله به وعدۀ این وعدۀ پروردگار براي دوستان اوست که حتماً واقع یعني

 کند.مي خویش وفا

ها )سورۀ: ها و کاخ هاي سر به فلک کشیده. بالاخانه  منازل برافراشته و خانه «:غُرَف  »

 ساخته شده. «:مَبْنِیة  » (.75/  فرقان
که مطابق به سزاي  است اندیم براي دوزخیان در دوزخ درکاتيطوریکه درآیه قبلي خو

شان در آن جابجا مي شوند، در این آیه مبارکه براي معیشت جنتیان قصر هاي است، که 
یکي بالاي دیگري ساخته شده اند و در زیر این قصر هاي جنتي جوي هاي است که جریان 

 و خرمي به جت کمال این قصر ها نشانهجوي بار ها، در زیر  این بودن دارد، که جاري
 .هاستآن صفا و رونق و فزوني

هاي الهي هیچگونه خلافي نیست، ولي در هشدار و وعید  بشارت و وعدهباید گفت: که در 
 هاي خدا شاید عفو و لطفي پیش آید و به آنها عمل نشود.
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 دگرگوني هاي این دنیا، مایه ي عبرت خردمند است:

عًا ألََم  تَ  رِج  بهِِ زَر  ضِ ث مَّ یخ  رَ  َ أنَ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَه  یناَبِیعَ فِي الْ  رَ أنََّ اللَّّ
رَي لِْ ولِي  طَامًا إنَِّ فيِ ذَلِكَ لذَِك  علَ ه  ح  ا ث مَّ یج  فرًَّ ص  تلَِفاً ألَ وَان ه  ث مَّ یهِیج  فَترََاه  م  خ  م 

لَ باَبِ﴿  ﴾21الْ 
 ها در آورد، پس آن را به صورت چشمه فرود مي  ته اي که خدا از آسمان آبيآیا ندانس

هاي گوناگون  زمین راه داد، باز به وسیله آن انواع سبزه زار ها و کشت زار ها را با رنگ
شود و آن را زرد رنگ میبیني، باز آنها را کاه و خاشاک  مي رویاند، باز خشک مي

 (۲۱)ر براي خردمندان پند و عبرت است.گرداند. البته در این اممي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

، شعراء 42گرداند )ملاحظه شود سورۀ هاي: مدّثرّ آیه آن را داخل و مستقرّ مي «:سَلَكَهُ »

ها و ذخایر  ها. هدف از آن منبعجمع ینبوُع، چشمه «:یَنَابِیعَ » (.27آیه  ، مؤمنون200آیه 

یا  «.فِیینَاَبیِعَ » به نزع خافض است و در اصل چنین است:آب زیر زمیني است. منصوب 
المعاني(. این که حال است و به معني آبهاي جَهنده و جوشنده از زمین است )روح

ازاضداد است  «:یَهِیجُ » هاي گوناگون. داراي انواع جوراجور.در رنگ  «:مُخْتلَِفاأًلَْوَانهُُ »
لدو جوش وخروش بر میدارد )ملاحظه شود وبه دومعني آمده است:خشک میگردد. میبا

زرد رنگ )ملاحظه شود سورۀ:  «:مُصْفرَّاً » تفسیر صفوة البیان. التفسیر القرآني للقرآن(.

تذکر و بیدار باش.  «:ذِكْري»گیاه خشکیده و خُرد و پرپر شده. «:حُطامّا»(.51آیه  روم
، هود 2آیه  ، اعراف90و  69و  68آیات  درس عبرت )ملاحظه شود سورۀ هاي: انعام

 (.120و  114آیات 
 دین اسلام و آینده نگري:

، آینده نگري و سنجش عواقب و پیامد ها، از عوامل موفقیت انسان ۀبرنامه ریزي، محاسب
 است. هر کاري بازتابي دارد و هر عملي عکس العملي.

و نتایجش فکر  تدبیر آن است که پیش از هر اقدام، نسبت به ضرورت آن، شیوه عمل، آثار
 شود.

خیلي از ندامت ها، محصول نسنجیدۀ کارکردن است. در انتخاب شغل، در گزینش دوست 
و شریک و همسر، درسرمایه گذاري در یک طرح اقتصادي، آنچه از حسرت و پشیماني 

 جلوگیري مي کند، محاسبه همه جوانب و تصمیم درست و سنجیده و عاقلانه است.
ک عمل به شمار آوریم )که چنین است( فکر پیش از سخن و تأمل اگر سخن گفتن را نیز ی

قبل از گفتار و اندیشیدن در عواقب حرفي که مي زنیم نیز نوعي تدبیر در کلام است و از 
 ندامت هاي بسیاري جلوگیري مي کند.

تنظیم دخل و خرج و ایجاد موازنه بین درآمد و مخارج نیز، نمونه اي از تدبیر در معیشت 
 است.

 کارهاي بي حساب و نقشه و اقدام هاي عجولانه و بدون عاقبت اندیشي به ندامت مي انجامد.
آنچه جلوي اي کاشهاي بعدي را مي گیرد و مانع شکل گیري نطفه حسرت و افسوس مي 

 شود، مال اندیشي و دورنگري و غلبه بر شتابزدگي و عجله است.
 ، با زمان معنا و مفهوم پیدا میکند. بر انسان ها و حوادثي که در اطراف آنها رخ مي دهد
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این اساس، انسان ها و رخداد هاي اطراف آن ها به ابعاد گذشته، حال و آینده قابل انجام 
هستند. آینده انسان قابل دسترسي نیست؛ امّا مي توان با بررسي گذشته و تلفیق آن با زمان 

مین اساس ادیان آسماني با دست حال، نماي کوچکي از آینده را پیش خود ترسیم کرد. بر ه
مایه قرار دادن توان انسان ها، اولا؛ً آن ها را به آینده خوش بین کرده یعني آینده تاریخ بشر 
را مثبت و آفتابي ارزیابي نموده اند. ثانیا؛ً با تعلیمات وحیاتي به کیفیت رخداد آینده وظهور 

رفاه، آسایش، معنویات و در منجي وتشکیل حکومت جهاني توسط او وهمچنین به گسترش 
یک کلام گسترش عدالت به معناي واقعي در همه ابعاد زندگي انسان ها اعم از فردي و 

 اجتماعي، پرداخته اند.
آینده نگري در تعالیم با عظمت اسلام از جایگاه بلندي برخوردار است. قرآن عظیم الشأن 

ند و مغرور منافع زود گذر دنیا کید مي كند كه عاقبت اندیش باشأبه پیروان خود توصیه 
نشوند، بلكه آخرت را در نظر داشته باشند، وطوري عمل كنند كه در آخرت سعادتمند 

 گردند.
 ! خواننده گان محترم
قرآن، دریچه ي دلها را به سوي  ( موضوعي در باره اینکه:26الي  22در آیات متبرکه )

 نور و رحمت سوق میدهد، مورد بحث قرار گرفته است.

م  مِن   وَ عَليَ ن ورٍ مِن  رَبهِِّ فوََی لٌ لِل قاَسِیةَِ ق ل وب ه  لَامِ فَه  ِس  رَه  لِلَ  أفَمََن  شَرَحَ اللَّّ  صَد 
بِینٍ﴿ ِ أ ولَئكَِ فيِ ضَلَالٍ م  رِ اللَّّ  ﴾22ذِك 

اش را براي )پذيرش( اسلام گشوده است و او از سوي پروردگارش از آيا کسي که الله سينه
واي بر آنها كه قلبهائي سخت دربرابر رخوردار است )چون سنگدلان است؟( پس نوري ب

(۲۲ذكرخدا دارند، آنها درگمراهي آشكارند.)
 تشریح لغات واصطلاحات :

، نور 46و  44آيات   داراي نور هدايت است )ملاحظه شود سوره هاي: مائده «:عَلينوُر »
 ، حج  13آيه وسنگين )ملاحظه شود سورۀ هاي:مائدهسخت  «:الْقاَسِيةَِ»(28، حديد آيه 40آيه  
 (.53آيه  
آيه ، طه125آيه   توضيح و تفصيل شرح صدر را در: سوره هاي: انعام «:شَرَحَصَدْرَهُ»
 (. مطالعه فرمايد.25

 تفسير :
در آيۀ مبارکه اشاره به يک اصلي علمي بعمل آمده است، وآن عدم برابري بين شخصيکه 

از نوري برخوردار باشد و بين کسانيکه که گمراه شده باشند. اين بدين معني  اللهاز سوي 
کسيکه هدايت شده، قلب اش گشايش يافته و آباد از طاعت است و با يقين و هدايت همراه 
ا شخص که گمراه و منحرف، ازحق روگردان است و در گمراهي و حيرت به سر  است. ام 

تعالي رو گردان  بر سنگ دلاني باد که هم خود از ياد اللهمي برد. پس هلاکت به تمام و کمال 
اند، دارند، آري! اين گروه از راه هدايت دور افتادهاند و هم ديگران را از راه اوتعالي باز مي 

 يابند و در امور خير استقامت ندارند.به حق توفيق نمي 
الله صلي الله  از رسول صحاب: ما ااست مسعود)رض( آمده ابن روايت به شريف در حديث

مِ»:است خداوند متعال فرموده که عليه وسلم پرسيديم ُصَدرَهُۥلِلِإسلََٰ  اي پس ،«أفَمََنشَرَحَٱللَّه
الله صلي  گردد؟ رسول مي يابد و گشاده مي انشراح چگونه مؤمن انسان الله ! سينه رسول

«. يابد مي شود و انشراح باز مي وارد شد، قلب قلب نور به چون»الله عليه وسلم فرمودند: 
عندارالخلودوالتجافيإليالإنابة»؟ فرمودند:چيست انشراح اين الله! نشانه يارسول گفتيم

للموت والإستعداد نزولهقبلدارالغرور )رواه الحاکم في المستدرک والبيهقي في شعب «.
 عاني(الايمان، روح الم
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 و جا خالي کردن يافتن ، آرامشجاودانگي سراي سويبه  و انابت : رجوعانشراح اين نشانه»
 و در نتيجه«. »استآن  از فرود آمدن قبل مرگ براي و غرور و آمادگي فريب از سراي

مي  ردگارشپرو از جانب برخوردار از نوري»صدر  و انشراح گشادگي اين سبببه « او
 بر وجود وي که است حق سويبه  و راهيابي از نور معرفت نور، عبارت آن که« باشد؟
 کند.مي فيضان
، گشته باز و گشاده حق براي و قلبش شده معرفتسيناي  اشسينه که انساني ! آيا اينآري

و در تاريکي  گرديده ـ سخت بد وي بو انتخا گزينش سببـ به  دلش که است مانند کسي
 در اين ! پسزند؟ هرگز نه و پا مي دست و در آن فرورفته جهالت و بليات گمراهي هاي
بر جمله  آيه زيرا سياق است محذوف جمله يک و در آن کار رفتهايجاز به ، صنعتآيه

 .است آن( نيز همانند 24) کند. آيهمي دلالت محذوف
 اند کهکساني ها همه آن « است الله سخت از ياد کردن دل هايشان که بر کساني واي پس»

؛ است يافته ذکر الله تعالي را نه پذيرفته و قساوت و پذيرش شده و خشن سخت قلب شان
 يابند. باز گردند و انشراح آن ها برايتا سينه است شايسته که ذکري

الله صلي الله عليه وسلم  رسول که است عمر )رض( آمدهابن  روايت به شريف در حديث
أبعدوإنقسوةللقلببغيرذكراللهكثرةالكلام،فانبغيرذكراللهلاتكثرواالكلام»فرمودند:

گفتن  گوييد زيرا سخنن غير ذکر الله تعالي بسيار سخن به» «.القاسيالقلباللهمنالناس
از  مردم و قطعاً دورترين است قلب براي ايو سختي بسيار در غير ذکر الله تعالي، قسوت

 «.باشد داشته سخت قلبي که است الله کسي
الله  رسول که است )رض( آمده سعيد خدريابي  روايت بهقدسي  شريف در حديث همچنين

فيهمجعلتالسمحاءفإنيمن:اطلبواالحوائجتعالياللهقال»وسلم فرمودند:صلي الله عليه 
فرمود:  خداوند متعال» «.سخطيفيهمجعلتفإنيقلوبهمالقاسيةولاتطلبوهامنرحمتي
 رحمت کنيد زيرا من طلب و بخشاينده نرمدل خود را از اشخاصو نيازمنديهاي  حوايج
را  خويش خشم نخواهيد زيرا من را از افراد سنگدل و آن امقرار داده را در ايشان خويش

 «.آشکار هستند در گمراهي اينانند که«. »امقرار داده در ايشان
يا  گفتيمحضرت  آن فرمود: به که است )رض( آمدهابو هريره روايت به شريف در حديث

اما  گرديم ميآخرت  شود و از اهلمي  نرم هايماندل  بينيمما را مي ش ! ما چوناللهرسول
 . رسولبوييمرا مي  و فرزندانمان آيد و زنانمي ، دنيا ما را خوششويماز شما جدا مي  وقتي

د باشي قرار داشته حالي بر همان احوال اگر شما در همه»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
کنند و در مي با شما مصاحفه با دست هاي شان قرارداريد، قطعاً فرشتگان بر آن نزد من که

آورد  را مي متعال مردمي نکنيد، قطعاً خداي آيند و اگر شما گناهمي ديدارتان به هايتان خانه
 آن ساختمان بگوييد که بهشتما از  الله! به: يا رسولگفتيم«. بيامرزد کنند تا بر آنان گناه که

، تيزبوي مشک آن ، سنگ فرشاست از نقره از طلا و خشتي خشتي»؟ فرمودند: چيست
شود مي  در آيد متنعم آن به ، هرکساست زعفران آن و خاک مرواريد وياقوت آن سنگريزه

 جواني شود و نهمي  کهنه وي مهجا ميرد، نهشود و نمي  مي افتد، جاودانهنميو در رنج 
 ، روزه)زمامدار( عادل شود: امامآنها رد نمي  دعاي اند که کس رود. سهمي  از بينوي 

 «....مظلوم افطار کند و دعاي که گاهدار تا آن
تشََابِهًا مَثاَنِيَ تقَ شَعِرُّ مِ  سَنَ ال حَدِیثِ كِتاَباً م  لَ أحَ  نَ رَبَّه م  اللَّّ  نَزَّ شَو  ل ود  الَّذِینَ یَخ  ن ه  ج 

لِلِ  دِي بهِِ مَن  یشََاء  وَمَن  ی ض  ِ یَه  ِ ذَلِكَ ه دَي اللَّّ رِ اللَّّ م  إلِيَ ذِك  ل ود ه م  وَق ل وب ه  ث مَّ تلَِین  ج 
 ﴾23اللَّّ  فمََا لهَ  مِن  هَادٍ﴿

 لطف و زیبائي و عمق محتوا(  خداوند بهترین سخن را نازل كرده، كتابي كه آیاتش )از نظر
ترسند به لرزه هاي آنانکه از پروردگارشان مي  )از شنیدن آن( پوستهمانند یكدیگر است، 

این هدایت الهي است كه هر شود. هایشان با یاد الله نرم مي ها و دلافتد، باز پوست مي 
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ازد راهنمائي براي او كس را بخواهد با آن راهنمائي میكند، و هر كس را خداوند گمراه س
 (۲٣نخواهد بود!)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
گردد. هدف از آن پذیراي قوانین و احکام  نرم مي «:تلَِینُ »لرزد.بر خود مي  «:تقَْشَعِرُّ »

 قرآن و تسلیم حقائق و معاني آن گشتن است.

 تفسیر:
 رآن عظیم الشأن است.زیباترین کلام و بهترین سخن، که همانا ق «:أحَْسَنَ الْحَدِیثِ »
« ً همگون و همسان. مراد این است که جملگي قرآن از لحاظ لفظي و معنوي  «:مُتشََابهِا

اند، همگون در اعجاز است. در سراسر قرآن، الفاظ به نهایت اعلي زیبا و بجا به کار رفته
کرّر. هدف جمع مثنيّ، م «:مَثاَنيَِ »اند.و معاني بدون کمترین تناقض و تضاد استعمال شده

این است که:احکام و مواعظ و قصص و غیره در موارد متعدّد به شکل هاي متفاوت و 
اند تا خوب فهم و در مغزها جایگزین هاي مختلف در قرآن عظیم الشأن تکرار شدهصورت 

شوند. یا این که مثنيّ به معني دو تا وجفت یکدیگر است. یعني مسائل و مطالب مقابل 
مده است که در هر دو بخش اعجاز قرآن پیدا و هویدا است. از قبیل: یکدیگر درقرآن آ

 ایمان و کفر. حق و باطل، هدایت و ضلالت، خیر و شرّ، حسنات و سیئات، بیم و امید.

 :23شأن نزول آیۀ 

حاکم ودیگران از سعد بن ابي وقاص روایت کرده اند: چون قرآنکریم بر نبي اکرم  -616
زل گردید، مدتي آیات آن را براي مسلمانان تلاوت کرد. پس جماعتي صلي الله علیه وسلم )نا

 کردي، در آن هنگام آیۀاز مسلمانان گفتند: اي رسول خدا کاش براي ما داستاني بیان مي
سَنَ ال حَدِیثِ...» لَ أحَ  ( نازل گردید. )اسباب نزول قرآن کریم، لباب 23)زمر: « اللَّّ  نزََّ

 .: تألیف جلال الدین سیوطي(المنقول في اسباب النزول

قِیاَمَةِ وَقِیلَ لِلظَّالِمِینَ ذ وق وا مَا ك ن ت م   مَ ال  هِهِ س وءَ ال عذََابِ یَو  أفَمََن  یَتَّقِي بوَِج 
سِب ونَ﴿  ﴾24تكَ 

سازد )همانند كسي است كه  آیا كسي كه با صورت خود عذاب دردناك )الهي( را دور مي
آنچه آنچه را )سزاي(شود بچشید سد؟( و به ظالمان گفته مي رهرگز آتش دوزخ به او نمي 

  (۲۴)را کسب کردید.
 تفسیر:

 طبعیت فطرتي انسان طوري است، زمانیکه خطري متوجه صورت  «:أفََمَن یتهقِي...»

وروي انسان شود، انسان آن خطر را بطور معمول با دست، بازو وسایر اعضاي جسم 
را سپرخویش قرار مي دهد، تا چهره انسان از خطر مصؤن خویش به دفع آن پرداخته، و آن

بماند، ولي این حالت در دوزخ براي دوزخیان به ترتیب است که؛ باید با صورت از خود 
دفاع کنند. چرا که دست و پاي دوزخیان در غل و زنجیر است )ملاحظه شود سورۀ: یس 

 (.4آیه:  ، وسورۀ انسان8آیه: 

ونَ﴿كَذَّبَ الَّذِینَ مِن   ع ر   ﴾25قَب لِهِم  فأَتَاَه م  ال عذََاب  مِن  حَی ث  لَا یشَ 
 پس )در نتیجه( عذاب از جایي كساني كه قبل از آنها بودند نیز آیات ما را تكذیب نمودند، 

 (۲۵)شان آمد. دانستند به سراغکه نمي 
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 تفسیر:
عَذابَ رَبکَِّ لوَاقِع  * إِنه » میفرماید که:« طور»ۀ سور 8و 7قرآن عظیم الشأن در آیات 

 )عذاب پروردگارت واقع شدني است * و هیچ چیز نمي تواند مانع آن شود.(ما لهَُ مِنْ دافِع: 

ونَ﴿ برَ  لَو  كَان وا یَع لمَ  خِرَةِ أكَ  ن یاَ وَلَعذََاب  الْ  يَ فيِ ال حَیاَةِ الدُّ  ﴾26فأَذََاقَه م  اللَّّ  ال خِز 
ي و رسوایي را به آنان چشانید؛ و اگر معرفت و آگاهي داشتند پس خدا در زندگي دنیا خوار

 (۲۶]توجه مي کردند که[ عذاب آخرت بزرگ تر است. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 85آیات   خواري و پستي. رسوائي و بدنامي )ملاحظه شود سورۀ هاي: بقره «:الْخِزْيَ »

تر و شدیدتر و دردناکتر مراد سختبزرگتر.  «:أكَْبرَُ »(.41و  33آیات   ، مائده114و 
 است.

 تفسیر:
گردد، بلکه زیاتر از قیامت موكول نمي توجه باید کرد که: همۀ جزا ها وسزا ها به روز

نباید فراموش سزاها و عذاب ها در همین دنیا هم مورد اجرا قرار میگیرد. ولي در ضمن 
 تر است.تر و مداومعذاب قیامت، سختکرد که: 

اقوام از سبب تکذیب انبیاء در دنیا مورد هلاکت و رسوائي قرار داده شده اند  بسیاري از
آیا این مکذبین موجوده  –ولي نباید فراموش کنند که اشد عذاب آخرت هنوز باقي است 

مطمئن اند که با آنها اینگونه معامله به عمل آورده نمیشود؟ بلي اگر عقل و دانش مي 
 داشتندکمي مي اندیشیدند.

برَ  »جمله در  خِرَةِ أكَ  اشاره به این اصل دارد،که کفار وگنهکاران دست به چنین  «لعََذاب  الْ 
تمام این تذکرات قرآني و احادیثي با تأسف آنان با  اعمال مي زند این واقعیت را میرساند که:

 نبوي از سختي روز قیامت نمي خواهند خود را مطلع سازند.
تقواي الهي در این دنیا، مانع مبتلا شدن به قهر الهي تخاذ ا باید با صراحت اعلام داشت که:

 در قیامت نمي گردد.
 ! خوانند گان گرامی
ضرب المثل های قرآني مورد بحث قرار داده ( برخي از 31الي  27درآیات متبرکه )

 میشود. طوریکه میفرماید:

آنِ مِن  ك لِّ مَ  ونَ﴿وَلَقدَ  ضَرَب ناَ لِلنَّاسِ فيِ هَذَا ال ق ر  م  یَتذََكَّر   ﴾27ثلٍَ لَعلََّه 
و ما براي مردم در این قرآن از هر گونه مثل و سرگذشت عبرت آموزي بیان کرده ایم، 

 (۲۷باشد که متذکّر شوند.)
 تفسیر:

علما بدین عقیده اند که:هر نوع مثلي که براي بیداري، عبرت و هدایت  «:مِن كُلِّ مَثلٍَ »
 تاثیر آن نسبت به استدلال بیش تر است.عوام الناس مفید بوده باشد، 
هاست، خواه  آن چه مهم است راهنمایي و تذكّر دادن به انساندر ضمن قابل تذکر است که: 

 با استدلال باشد یا با آوردن مَثلَ ها.

هر نوع مثالي كه در رابطه با تذكّر به انسان این فهم را میرساند؛  «مِن كُلِّ مَثلٍَ »ازجمله 
 یي از اوست، در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است.و غفلت زدا
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ونَ  -ك لِّ مَثلٍَ »از فهم عبارت برمیاید که: انسان داراي فطرت پاك و باورهاي « یتَذََكَّر 
 دروني است، ولي ازآنها غافل میشود و غفلت زدایي، ضروري است.

ن همانا غفلت و بیدانشي بناءً باید گفت که: نفهمیدن انسان ها از مفاهیم عالي قرآن عظیم الشأ
ایشان است. با تمام صراحت باید بیان داشت که در تفهیم قرآن هیچ کوتاهي و نقصان وجود 
ندارد، قرآن هر چیز را به مثال ها و دلیل ها مي فهماند تا مردم در آن تفکر و دقت نموده 

 به اصلاح خود بپردازند.

آناً عَرَبیًِّا غَی رَ ذِي عِوَجٍ لَعلََّ  َّق ونَ﴿ق ر  م  یتَ  ﴾28ه 
تا آنان )به وسیلۀ آن( پرهیزگار قرآني است فصیح و خالي از هر گونه كجي و نادرستي 

 (۲۸)شوند.
 تفسیر:

« ً ً عَرَبیِاّ قرآني که به زبان عربي است. قرآني که فصیح ورسا است.  «:قرُْءَانا

« ً ً »است.کلمۀ«الْقرُْءَانِ »حال مؤکده «قرُْءَانا  عربي یا فصیح است.به معني  «عَرَبِیاّ

کجي و نادرستي. مراد این است که قرآن هم از لحاظ قوانین دستوري، و هم از  «:عِوَجٍ »

 (.1نظر محتوا و معاني، نقص و عیبي ندارد )ملاحظه شود سورۀ: کهف آیه  
در دو آیۀ فوق الذکر ملاحظه نمودیم که: کلمه قرآن دوبار تکر یافته است، و ذکر قرآن در 

قرآن عظیم الشأن كتابي خواندني، پندآموز و نجات  وآن هم پي پي میرساند که: دو آیات
 که در دسترس بشر قرار گرفته است.، بخش است

قرآن عظیم الشأن کتابیست در زبان عربي واضح و سلیس که زبان مادري مخاطبین اولي 
م آنرا قبول آن بود از سخنان کج و پیچ مبراست و خود صاف و راست میباشد که عقل سلی

میکند مضامین یا عبارت آن هیچ اختلال و کجي ندارد. موضوعاتي را که میخواهد بقبولاند 
پذیرفتن آن مشکل نیست و نیز به چیزهائي که میخواهد مردم بدان عمل کنند عمل کردن 
بر آن محال نیست. هدف اینست که مردم به آساني از آن مستفید شوند، از غلطي هاي 

ملي، احتراز کرده رفتار نمایند و به شنیدن نصائح صاف و روشن از الله تعالي اعتقادي و ع
 ترسان باشند.

توَِیاَنِ مَثلًَا  لٍ هَل  یسَ  لًا سَلمًَا لِرَج  تشََاكِس ونَ وَرَج  لًا فِیهِ ش رَكَاء  م  ضَرَبَ اللَّّ  مَثلًَا رَج 
ونَ﴿ ه م  لَا یَع لمَ  ثرَ  ِ بَل  أكَ  د  لِِلَّّ  ﴾29ال حَم 

بردۀ خدا ]براي فهماندن حقیقت توحید و شرک[ مثال را بیان کرده است: مردي را که 
شریکان متعدد است که دربارۀ )مالكیت( او ناسازند و مردي را که مطیع یک شخص است، 

حمدوستایش مخصوص آیا این دو برده از جهت فرمان گرفتن و فرمان بردن باهم برابراند؟
 (۲۹)ان نمیدانند.است، بلکه بیشتر آن الله

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 افراد درگیر جنگ و نزاع. کشمکش کنندگان. «:مُتشََاكِسُونَ »

« ً اي بر کنار از دعوا و گیرو دار خالص. دربست. مراد این است که چنین برده «:سَلَما

جُلاً »اربابان متفرّق است و درست متعلقّ به کسي است. ست. کنایه از مشرک ا «:مَثلَاً ره

نوا پناه و بيیعني شخص مشرک با پرستش معبود هاي متعدّد، سرگردان و ویلان و بي
ً » است. کنایه از موحّد و یکتا پرست است. یعني مؤمن یکتا پرست داراي  «:رَجُلاً سَلَما

 بیشتر آنان. مراد همه آنان، یعني  «:أكَْثرَُهُمْ »پناهگاه معین و راه و مقصد روشن است.
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 .مشرکان است

م  مَیتِّ ونَ﴿  ﴾30إِنَّكَ مَیتٌِّ وَإِنَّه 
 (٣۰))اي پیغمبر( بدون شک تو خواهي مرد و آنان )نیز( مردني هستند.

 تفسیر:
تو خواهي مرد. ضمیر )ک( به پیغمبر خدا، محمّد مصطفي، بر میگردد، و  «:إِنهكَ مَیتِّ  »

 سازد. ها روشن ميعمومیت قانون مرگ را نسبت به همه انسان 
لفظ میت به تشدید یا، به کسي گفته میشود که در زمان مستقل بمیرد، و میت به سکون یا، 
به کسي مي گویند که في الحال مرده باشد، طوریکه در فوق تذکر دادیم که: در این آیه به 
آن حضرت صلي الله علیه وسلم خطاب شده که شما خواهید مرد، و دشمنان و دوستان شما 

هدف از آن متوجه کردن همه انسانها است که در فکر آخرت باشند، در  همه خواهند مرد،
این آیه ترغیب و تشویق جدي است براي انسانهاي که به عمل آخرت مشغول شوند، و نیز 
در ضمن نشان داد که رسول الله صلي الله عیه وسلم با وجود اینکه افضل الخلائق و سید 

تا که پس از وفات او مردم در این باره اختلاف الرسل است او هم از مرگ مستثني نیست، 
 .نکند. )تفسیر قرطبي(
 ! خواننده گان محترم

آیۀ مبارکه بر مي آید که: محبوبیتّ افراد، مانع اجراي  «إنَِّكَ مَیتٌِّ »از فهم کلي این جمله 
 شود.هاي الهي كه یكي از آنها مرگ است نمي سنتّ

قِیاَمَةِ  مَ ال  ونَ﴿ث مَّ إِنَّك م  یَو  تصَِم   ﴾31 عِن دَ رَبِّك م  تخَ 
 (٣۱میكنید.) سپس شما درروز قیامت دربرابر پروردگارتان مجادله ومخاصمه 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ها در قیامت کنید. هدف از آن محکمه همه انسان منازعه و مجادله مي «:تخَْتصَِمُونَ »

اند. برخي  جاي آورده و تبلیغ خود را کردهنبیاء بیان میفرمایند که رسالت خود را به أاست. 
کنند. مظلوم ظالم را، و زیردست بالادست را به قضاوت مي از مردم این کار را انکار مي

، 68و  967آیات  ، احزاب167و  166آیات  کشاند )ملاحظه شود سورۀ هاي: بقره
 (.61 -50و 33-27آیات  صافاّت
 تفسیر:
 اما اطراف است وکافران مؤمنان درباره آیه این چند سیاقهر »کثیر میفرماید: ابن 
 دنیایي و مرافعه نزاع صورت شود زیرا در آخرتمي  ها در دنیا را نیز شاملنزاع 

 الحاکمیننمایند و در آنجا داور احکم  مرافعه میشود تا باهم آنها از نو بر آنها بازگردانیده
 «.است

 الله! : یا رسول شد، زبیر)رض( گفت نازل آیه این چون که است آمده شریف در حدیث
صلي الله علیه وسلم  حضرت شود؟ آن برما تکرار مي و دعوي خصومت آیا در آخرت
 هنگام دراین«. شود داده وي به حقيهر صاحب  حق خاطر اینکه ! بهبلي»فرمودند: 

 ! ، کار بسیار دشوار استصورت ایندر : پسزبیر)رض( گفت
 ، دو همسایهدو خصمنخستین  در روز قیامت»: است آمده شریف در حدیث همچنین
 «.هستند

 پایان جزء بیست و سوم
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 ! خوانند گان محترم
( موضوعات هشداربه تکذیب کنندگان، مژده به راستگویان 37الي  32درآیات متبرکه )

 است.مورد بحث قرار گرفته 

قِ إذِ  جَاءَه  ألََی سَ فِي جَهَنَّمَ مَث وًي  د  ِ وَكَذَّبَ باِلصِّ ن  كَذَبَ عَلَي اللَّّ لَم  مِمَّ فمََن  أظَ 
 ﴾32لِل كَافِرِینَ﴿

پس چه کسي ظالم تراست از آنکه بر خدا دروغ بندد و سخن راست و درست را چون به 
 (٣۲فران نیست؟)سوي او آمد، تکذیب کند؟ آیا دوزخ جایگاهي براي کا

 تشریح لغات و اصطلاحات:
دْقِ »  جایگاه. اقامتگاه )ملاحظه شود سورۀ هاي: آل «:مَثوْيً »حقیقت و صداقت. «:الصِّ

 (.68آیه  ، عنکبوت29آیه ، نحل151آیه  عمران

تَّق ونَ﴿ قِ وَصَدَّقَ بهِِ أ ولَئكَِ ه م  ال م  د   ﴾33وَالَّذِي جَاءَ باِلصِّ
 راست را با خود آورد و آن را تصدیق کرد، ایشانند همان پرهیزگاران. سخنو آن كس كه 

(٣٣) 

 تفسیر:
دْقِ »  مراد پیغمبران به طور عامّ، و پیغمبر اسلام به طور خاصّ است. «:الهذِي جَآءَ بِالصِّ

مراد مؤمنان و پیروان جملگي پیغمبران به طور عامّ، و مؤمنان و پیروان  «:صَدهقَ بهِِ »
 سلام به طور خاصّ است.پیغمبر ا

را آورد، رسول الله صلي الله علیه وسلم و  و درست راست سخن که : مراد از کسيقوليبه
کرد، ابوبکر  و تصدیق الله صلي الله علیه وسلم را باور داشت رسول که مراد از کسي

، «را آورد درستو  راست سخن که کسي»دیگر: مراد از  قولي . به)رض( است صدیق
 شریعت سويرا به  و مردم کرده دعوتمتعال  خداوند یگانگي سويبه  که است هرکسي

 .(. )انوار القرآن هروياستکرده  را بیان معني کثیر نیز همینالله تعالي ارشاد کند. ابن

 صدق و راستي داراي ابعاد گوناگون است:

دْقِ »صدق در گفتار:  زمر( 33)آیه: «جاءَ باِلصِّ

 «وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إسِْماعِیلَ إِنههُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولًا نَبِیًّا» صدق در وعده:
اي هایش صادق و فرستاده)و در این كتاب از اسماعیل یاد كن كه او همواره در وعده 

 ست که همه پیامبران، صادقسورۀ مریم( در این هیچ جاي شکي نی 54پیامبر بود.( )آیه: 
 اند، امّا بروز این خصلت در اسماعیل علیه السلام بیشتر بوده است.الوعد بوده

َ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قضَي» صدق در عهد:  نحَْبهَُ  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجال  صَدَقوُا ما عاهَدُوا اللَّه
)از میان مؤمنان مرداني هستند كه آنچه را با خداوند  «بْدِیلًا وَ مِنْهُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ وَ ما بَدهلوُا تَ 

ي جهاد نمودند(، برخي از آنان پیمان پیمان بسته بودند صادقانه وفا كردند )و خود را آماده
شان را عمل كردند )و به شهادت رسیدند( و بعضي دیگر در انتظار )شهادت( هستند، و 

 .، سورۀ احزاب(23: ۀندادند. )آیهرگز )عقیده و پیمان خود را( تغییر 

َ »: ۀودر جمل چه زیبا فرموده است که: دفاع از حقّ تا سرحد  «صَدَقوُا ما عاهَدُوا اللَّه
 شهادت، نشانۀ صداقت در ایمان است.

)اینها كساني هستند كه راست  »أوُلئكَِ الهذِینَ صَدَقوُا وَ أوُلئكَِ هُمُ الْمُتهقوُنَ » صدق در عمل:
 و گفتار و رفتار و اعتقاد شان هماهنگ است( و اینان همان پرهیزكارانند.( )آیه:گفتند )
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 سورۀ بقره(. 177 
نامیده « صِدّیق»وقابل تذکر است شخصیکه در همه مراحل، صداقت لازم را داشته باشد 

 شود.مي 

سِنِینَ﴿ ح  م  مَا یشََاء ونَ عِن دَ رَبِّهِم  ذَلِكَ جَزَاء  ال م   ﴾34لَه 
نزد پروردگارشان براي آنها موجود است، و این است جزاي  هر آنچه را بخواهندآنان 

 (٣۴نیكوكاران.)

 تفسیر:
 احسان». »یراك فإنه تراه تكن لم ، فإنتراه تعبد الله كأنك أن الإحسان» :است آمده شریف در حدیث

، اگر تو او را نمي بینيو را مي ا گویي که کني پرستش را چنانالله متعال  که است آن
 .«بینداو تو را مي  گمان، بيبیني
 (.16آیه  هر چه بخواهند و آنچه طلب کنند )سورۀ: فرقان«: مَا یَشَآؤُونَ »

سَنِ الَّذِي كَان وا یَع مَ  رَه م  بأِحَ  زِیَه م  أجَ  وَأَ الَّذِي عَمِل وا وَیَج   ﴾35ل ونَ﴿لِی كَفِّرَ اللَّّ  عَن ه م  أسَ 
و آنان را به بهترین  ،از )عملنامه( آنان بپوشانداند تا خداوند بدترین كاري را كه كرده
 (.٣۵)دهد. اعمالي که انجام داده بودند، اجر مي

 تفسیر:
مفسر تفسیر کابلي مي  شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله علیه،

)صیغه هاي تفضیل( را شاید از آن سبب در آیه  «احسن»و « اسوأ»نویسد که: کلمات: 
مبارکه استعمال فرمود که نیکي ادناي اشخاص بلند مرتبت نسبت به نیکي هاي دیگران و 
 بدي ادناي آنها نسبت به بدي هاي دیگران بلندتر یا سنگین تر دانسته میشود )و الله اعلم(.

ف ونكََ  لِلِ اللَّّ  فمََا لهَ  مِن   ألََی سَ اللَّّ  بِكَافٍ عَب دَه  وَی خَوِّ باِلَّذِینَ مِن  د ونهِِ وَمَن  ی ض 
 ﴾36هَادٍ﴿

ترسانند. و هرکس را الله گمراه اش کافي نیست؟ آنان تو را از غیر الله ميآیا الله براي بنده
 (٣۶)کند، پس هیچ راهنمایي براي او نخواهد بود.

 تفسیر:
ُ بكَِافٍ عَبْدَهُ » شود والله تعالي امور انسان بندۀ الله شد، بطور یقیین بیمه مي  اگر« ألَیَْسَ اللَّه

 كند.او را كفایت و كفالت مي
بر مؤمنان است که: در برابر تهدید هاي دشمن، با یاد امداد و تكفلّ الهي، خود را آرام 

 سازد.

 :36شأن نزول آیۀ 
م گفت: مشرکان به عبدالرزاق از معمر روایت کرده که بیان داشته است مردي برای -921

رسول الله صلي الله علیه وسلم )گفتند: خدایان ما را ناسزا نگو و گرنه دستور میدهیم تو را 
فوُنَکَ بِالهذِینَ مِن دُونِهِ...»نابود سازند. پس  تا آخر آیه نازل شد. )مواخذ: اسباب « وَیخَوِّ

 لدین سیوطي(.نزول قرآن کریم، لباب المنقول في اسباب النزول: تألیف جلال ا

ولید را  همچنان در روایتي آمده است که: زمانیکه رسول الله صلي الله علیه وسلم خالد بن
بر تو از  خالد! من : ايگفت وي به بت آن فرستادند، متولي« عزي»بت  شکستن براي
تواند. اما خالد  نمي افگنده پنجه چیز بر ويهیچ  دارد که زیرا او نیرویي بیمناکموي  آسیب
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 خرد و ویرانش کوبید که چنان بت آن و آنرا بر چهره ، تبر را گرفتسخن این اعتنا بهبي
 .بازگشت گاهکرد. آن

ضِلٍّ ألََی سَ اللَّّ  بعِزَِیزٍ ذِي ان تِقاَمٍ﴿ دِ اللَّّ  فمََا لهَ  مِن  م   ﴾37وَمَن  یَه 
را هیچ گمراه کننده اي نخواهد بود. آیا الله غالب انتقام گیر و هر که را خدا هدایت کند، او 

 (٣۷نیست؟)

 تفسیر:
لِلِ اللَّّ  » در این هیچ جاي شکي نیست که: هدایت و ضلالت به دست الله است، دِ  -ی ض  یهَ 

 لیكن مقدّمات دریافت هدایت یا محروم شدن از آن، به دست انسان است. «اللَّّ  

است که: انسان مخلوقي است كه در سنگ دلي و شقاوت به مرحلۀ در ضمن قابل یاد آوري 
 رسد كه هیچ راهنمایي در او مؤثرّ نمي باشد.مي 

ولي هستند برخي از مؤمنین که در ایمانداري خویش به مرحلۀ میرسد كه هیچ حادثۀ او را 
ملكرد منحرف کرده نمیتواند. وگمراه شدن انسان از سوي خداوند بي مقدّمه نیست، جزاي ع

 خود انسان است.

 خواننده گان محترم!

( به دو دلیل،  40الی  38در آیات قبلی  از وعده و وعید خبر داد.اینک در آیات متبرکه ) 
 از نادرستی راه و رسم مشرکان خبر می دهد:

 مشرکان، به وجود الله متعال  اقرار می کنند. الف:
 بتها هرگز از عالم نیکی و بدی خبر ندارند. ب:
ع ونَ مِن  وَ  ضَ لَیَق ول نَّ اللَّّ  ق ل  أفَرََأیَ ت م  مَا تدَ  رَ  م  مَن  خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْ  لَئنِ  سَألَ تهَ 

مَةٍ هَل  ه نَّ  هِ أوَ  أرََادَنيِ برَِح  رِّ رٍّ هَل  ه نَّ كَاشِفاَت  ض  ِ إنِ  أرََادَنيَِ اللَّّ  بِض  د ونِ اللَّّ
مَتهِِ  سِكَات  رَح  م  ل ونَ﴿ م  توََكِّ بِيَ اللَّّ  عَلَی هِ یتَوََكَّل  ال م   ﴾38ق ل  حَس 

الله. بگو: پس  اگر از آنان بپرسي: چه کسي آسمان ها و زمین را آفرید؟ بي تردید میگویند:
خوانید اندیشه کرده اید؟ اگر الله بخواهد زیاني به من آیا در آنچه که به جز الله را مي 

یا اگر رحمتي رابراي من بخواهد، ند آن زیان الهي را برطرف سازند؟ توانبرساند، آنها مي 
بگو: خدا مرا كافي است، و همه متوكلان باید بر او توكل  ؟آیا میتوانند مانع رحمتش شوند

 (٣۸كنند. )

 شأن نزول:
الله صلي الله علیه وسلم از مشرکان  رسول میکند که روایت کریمه آیه درشأن نزول مقاتل

بگو: خدا مرا »شد.  نازل کریمه آیه نمودند. پس سکوت کردند اما آنان سؤال بارهدر این 
تنها بر او  توکل اهل» و مشقت زیان و دفع منفعت از جلب ؛ اعمامورم در تمام« است بس
 .بر غیر وي نه« کنندمي توکل

الرخاء  في اللهإلي  ، تعرفتجاهك تجده ، احفظ اللهیحفظك احفظ الله» :است آمده شریف در حدیث

میدارد،  الله تعالي را نگهدار؛ او تو را حفظ میکند و نگاهت وحرمت حق» .»الشدة في یعرفك
  و نعمت ، الله تعالي را در رفاهیابيالله را نگهدار؛ او را در برابر خود مي  و حرمت حق

 «.کند(مي بلا را دفع شناسد )و از تو آن و بلا مي او تو را در سختي کن(، )و یادش بشناس
 أحب ، ومنتعالي الله علي فلیتوكل الناس أقوي یكون أن أحب من»:استآمده شریف در حدیث همچنین

 الله فلیتق الناس أكرم یكون أن حبأ ، ومنیدیه مما في منه أوثق لْ ید الله بما في ، فلیكنالناس یكون أغني ان
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 کند و هرکس باشد، باید بر الله تعالي توکل مردم ترینقوي دارد که دوست هر کس».»لْ
بیشتر  الله تعالي است در دست آنچه باشد، باید اعتماد او به مردم دارد توانگرترین دوست
 ترین گرامي دارد که دوست دارد و هرکسقرار  خودشدر دست  باشد که چیزي از آن
 .«پروا دارد باشد، باید از خداي مردم

ونَ﴿ فَ تعَ لمَ  مَل وا عَليَ مَكَانَتِك م  إِنيِّ عَامِلٌ فسََو  مِ اع   ﴾39ق ل  یاَ قَو 
كنم، شما هر چه در توان دارید انجام دهید، من نیز به وظیفه خود عمل ميبگو: اي قوم من! 

 (٣۹زودي خواهید دانست. )اما به 

قِیمٌ﴿ زِیهِ وَیَحِلُّ عَلَی هِ عَذَابٌ م   ﴾40مَن  یأَ تِیهِ عَذَابٌ ی خ 
 (۴۰)بر وي خواهد آمد و عذاب پاینده بر او نازل خواهد شد.چه كسي عذاب خواركننده دنیا 

 تفسیر:
 سازد.اش مي خوار و رسوایش میکند. حقیر و درمانده «:یخُْزِیهِ »

عذاب « عذاب مقیم»عذاب دنیا و از « عذاب یخزیه»تنبیه: از  وري است که:قابل یادآ

 گردد.رسد. وارد ميدر مي  «:یحَِلُّ »آخرت مراد است والله اعلم.

 جاویدان.، ماندگار «:مُقِیم  »
 خوانند گان محترم!
ظاهر قدرت کامل و دانش بي پایان پروردگار  ( موضوعات48الي  41در آیات متبرکه)

 ت مورد بحث قرار گرفته است.با عظم

تدََي فلَِنَف سِهِ وَمَن  ضَلَّ فإَِنَّمَا یَضِلُّ  إِنَّا أنَ زَل ناَ عَلَی كَ ال كِتاَبَ لِلنَّاسِ باِل حَقِّ فمََنِ اه 
 ﴾41عَلَی هَا وَمَا أنَ تَ عَلیَ هِم  بِوَكِیلٍ﴿

کرده ایم؛ پس هر که ما این کتاب را براي ]هدایت[ مردم به حقّ و راستي بر تو نازل 
و  و هر که گمراه شد، فقط به زیان خود گمراه مي شود؛ خود اوستهدایت یافت، به نفع 

 (۴۱)تو بر آنان وکیل و نگهبان نیستي.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مشتمل بر حق و حقیقت است و  «:بِالْحَقِّ »براي مردم. براي ابلاغ به مردم. «:لِلنهاسِ »

 گردد.به زیان خود گمراه مي «:یضَِلُّ عَلَیْهَا»رد.باطل بدان راه ندا
 تفسیر:

پنجمین آیۀ  آیۀ قتِال یا آیۀ سَیف)« سیف»آیۀ شمشیر  به آیه مفسرین مي نویسند که: این
ً به است منسوخسورۀ توبه(  با  داد که فرمان خویش رسول زیرا خداوند متعال بعدا

 کنند. )تفسیر انوار  عمل اسلام احکام( بگویند و به الاالله الهلا: )بجنگد که تا آنگاه اعراب
  القرآن(.

 تعریف اصطلاحي قرآن :

ترین كتاب  الله متعال براي انسان مي ترین و كامل  قرآن جامع: قبل از همه باید گفت که
 باشد.
کتاب الله است؛ گرفته نشده، امّا نامي براي « قرأ»اسم عَلَم غیر مشتق بوده و از « قرآن»

 هاي آسماني؛ همچون تورات و انجیل. مانند سایر کتاب
آوري بوده و علّت نامگذاري قرآن به معناي جمع « قرآن»برخي از علماء میفرمایند که: 

لسان العرب، ابن منظور، ). ها را جمع نموده و با هم گِردمي آورداین است که سوره 
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م القرآن، محمّد بن علي حسن و سلیمان ؛ البیان في علو129 -128، صص 1جلد 
 .(3قرعاوي، صفحه 

 اماتعریف اصطلاحي قرآن:
ترین و بهترین آنها، این  ورده اند که: کاملآتعریفات متعددي براي قرآن به عمل  ءعلما

نازل شده و  صلی الله علیه وسلم  قرآن کلام معجز الهي است که بر پیامبر» تعریف است:
)البیان في علوم القرآن، « گشته و به قصد عبادت، تلاوت میشود.به صورت تواتر نقل 

 .(3صفحه 
این است که سخن انس و جن، فرشتگان، پیامبر یا رسول  ،«کلام معجز الهي»مراد از 

 وده و آنگونه که شایستۀ اوست، قطعاً سخن گفته است.تعالي بنیست، بلکه کلام الله 
شده بر پیامبرانِ هاي نازل  کتاب ،« علیه وسلمصلي الله شده بر پیامبر نازل»با عبارت 

از تعریف مذکور خارج میشود؛ مانند صُحُف صلي الله علیه وسلم  پیش از سیدنا محمّد
 .شده بر عیسي علیه السلامشده بر موسي و انجیل نازل ابراهیم، تورات نازل 

ر نقل نگشته، خارج شود قرآن است و به صورت توات ، آنچه گفته مي«تواتر»و با قید 
اما با در نظر داشت اینكه حدیث  ،«به قصد عبادت، تلاوت میشود»شود. با جملۀ مي 

قدسي منسوب به الله متعال میباشد ولي به منظور عبادت خوانده نمیشود. حدیث قدسي از 
گردد، چون به منظور عبادت، خوانده نمي شود هر چند منسوب به این امر خارج مي

 .(3است. )البیان في علوم القرآن، صفحه  تعالي الله

همچنان برخي از مفسرین تعریف علمي قرآن را چنین بیان فرموده اند: قرآن وحي نامه 
اعجاز آمیز الهي است که به زبان عربي، به عین الفاظ توسط فرشته امین وحي، جبرئیل، 

الله علیه وسلم هـم  از جانب خداوند و از لوح محفوظ، بر قلب و زبان پیامبر اسلام صلي
اجمالاً یكباره و هم تفصیلا در مدت بیست و سه سال نازل شده و حضرت محمد صلي الله 
علیه وسلم آن را بر تعداد از اصـحـاب کرام خویش تلاوت نموده، و كاتبان وحي، از میان 

اد اصحاب، آن را با نظارت مستقیم و مـستمر محمد صلي الله علیه وسلم نوشته اند و تعد
 کثیر از حافضان کرام از میان اصحاب آن را حفظ وبه توتر نقل کرده اند.

 محترم ! ه گانخوانند
عات قرآن سراپا حقّ است و ونزول كتاب براي همه مردم است. و همه مطالب و موض

هیچ گونه تحریف و باطلي در آن راه نیافته است و هم نزول چنین كتابي، لازم و سزاوار 
 و حقّ است.

ضمن باید یاد آور شد طوریکه از فحواي آیه مبارکه معلوم مي شود: انسان در انتخاب در 
راه آزاد است. واز این آیه مبارکه این اصل زیباي بدست مي اید که الله تعالي ورسول الله 

 صلي الله علیه وسلم به ایمان ما نیازي وضرورتي ندارند.
ار. )حتيّ انبیا حقّ تحمیل عقیده خودراهم ي پیامبران ابلاغ است، نه اجبرسالت و وظیفه

 ندارند(. هدایت واقعي وكامل تنهادرسایه كتاب آسماني میسراست.

سِك  الَّتيِ قضََي عَلَی هَا  ت  فِي مَناَمِهَا فَی م  تِهَا وَالَّتِي لَم  تمَ  نَ ف سَ حِینَ مَو  اللَّّ  یَتوََفَّي الْ 
رَي إلِيَ  سِل  الْ  خ  تَ وَی ر  ونَ﴿ال مَو  مٍ یتَفََكَّر  ي إنَِّ فِي ذَلِكَ لَْیاَتٍ لِقَو  سَمًّ  ﴾42أجََلٍ م 

و نیز آن )جاني(  كند،و خداست که جانها ]مردم[ را هنگام مرگشان به طور کامل قبض مي
که نمرده است )آنرا( وقت خوابش )مي گیرد(، و )جاني را( که به مرگ آن حکم قطعي 
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گذارد، یقیناً در این امر  گر را تا زمان معني باقي ميدارد، و آن دیکرده است نگاه مي 
 (۴۲)کنند.هاي روشن )و بزرگ الهي( براي کساني است که )در قدرت الله( فکر مينشانه 

 
 تفسیر:

 گیرد.کند و برميدارد. به تمام و کمال قبض مي کاملاً دریافت مي «:یَتوََفيّ»

اشاره به حالت  «:یمُْسِكُ الهتي...»گ اجسام است.مراد مر «:مَوْتِها» ارواح. «:الْنفسَُ »
 ها به طور کامل قطع رابطه مي مرگ است که موت کبري است و در آن روح ها بابدن

 کنند و براي همیشه به عالم ارواح میروند.

اشاره به حالت خواب یا موت صغري است که چهره ضعیفي از مرگ  «:یرُْسِلُ الْخُْري»
کنند.یا میتوان گفت: ارواح میان ها به طور ناقص قطع ارتباط ميبدن ها با است و روح

 عالم روحاني و دنیاي جسماني در جولان و نوسانند.

سَمّيً »  ها است.مراد پایان عمر انسان «:أجََلٍ مُّ
 شود که:یادآوري: از این آیه استفاده مي

 انسان ترکیبي از روح و جسم است. - 1
و هنگامي که با آن رابطه پیدا کند نشانه حیات پدیدار  روح موجودي جدا از جسم است - 2

 گردد.مي
آیه  گیرد )ملاحظه شود: سورۀ: انعام انسان به هنگام خواب در آستانه مرگ قرار مي - 3

60.) 
بلکه انسانیت  ،( در قرآن، نه روح است و نه جسمنفسعبدالکریم خطیب معتقد است که )

ود: التفسیر القرآني للقرآن مولف عبدالکریم انسان، یا انسان معنوي است )ملاحظه ش
 خطیب(.

چیز هستند یا دو  دو، یک : آیا ایننظر دارند که اختلاف« روح»و « نفس» ۀدربار ءعلما
 که احادیثي دلیل، بهتر استچیز هستند، قوي دو، یک این که رأي این ؟ وليچیز مختلف

 به و گاهي لفظ روح به« روح»از  گاهي احادیث در این کند زیرامي امر دلالت بر این
از جوهر  ، عبارتانساني نفس»گوید: مي رازي فخرالدین . اماماست تعبیر شده« نفس»لفظ 

 اعضا تجلي در تمام آن گیرد، پرتو و روشني تعلق بدنبه چون که است ايروحاني رخشان
 از ظاهر و باطن روح ، تعلقمرگ ـ و در هنگام است حیات پدیدهمان ه این کند ـ کهمي
از ظاهر  ، پرتو روحخواب در هنگام ـ ولي است مرگ همان این شود ـ کهمي قطع بدن
اند جنسهردو از یک  و خواب مرگ شد که ثابت . پسآن از باطن شود نه مي قطع بدن

 خواب درحالیکه است و کاملي تام روحي ، انقطاعمرگ که است در این هاآن مگر فرق
 «.آن از کل نه وجوه از برخي است ناقصي انقطاع

 براي»ها آن  فرستادن یا پس و نگاهداشتن ارواح : در گرفتنیعني« امر قطعاً در این»
  بر یگانگي آن وسیله و به« کنندمي» لو تدبر و تأم« اندیشه»امر  در این« که مردمي

نمایند مي  چیز استدلال و بر همه از مرگ پس کردن بر زنده وي قدرت خداوند أو کمال
 ، دلالتپروردگار متعال عظیمو قدرت  بر یگانگي که و بدیع عجیب« است هایينشانه »
، پند آموز پند پذیران ها، براي آن فرستادن پس یا و نگاهداشتن ارواح کند زیرا گرفتنمي

 .است ، یادآور خوبيورانو اندیشه  متذکران و براي
 و وفات استمرگ  همان که کبري یاد کرد؛ وفات ، خداوند متعال از هردو وفاتگونهبدین

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

304 

مَر سورهٔ   (39) –الزُّ

 ولتبعثن كما تنامون لتموتن»:استآمده شریف در حدیث میباشد. چنانکه خواب که صغري
بیدار  از خواب میرید و قطعا چنانکهمیروید، مي  خواببه قطعاً چنانکه»». كما تصحون

 .«میشوید میشوید، برانگیخته
که  است )رض( آمده هریرهاز ابي  و مسلم بخاري روایت به شریف در حدیث همچنین
 خود جاي خواب از شما بر بالین یکي چون»ند: الله صلي الله علیه وسلم فرمودرسول 

وي  ، جانشینو بالین ملافه چیز بر آن چه داند کهرا بیفشاند زیرا او نمي گیرد، باید آنمي

 وباسمك جنبي وضعت ربي باسمك» باید بگوید: از حشرات(. سپس )یعني است شده
». الصالحینعبادك  أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به فارحمها وإن نفسي أمسكت ، إنأرفعه

 را نگاه ، اگر روحمدارمرا بر مي  تو آن نام و به را نهادم تو پهلویم نامپروردگارا! به »
 بندگان بدان که آنچه رابه ، آنفرستادي باز پس تنم را به و اگر آن کن رحم ، بر آنداشتي
از  بخاري روایت به شریف در حدیث . همچنین«، حفظ بفرماحفظ میکني را اتشایسته
 در خوابگاه شبانگاه الله صلي الله علیه وسلم چونفرمود: رسول  که است )رض( آمدهحذیفه
 میگفتند: گاهو آن خود را در زیر رخسار خود نهاده مبارک گرفتند، دستقرار مي خویش

 «.و أحیا أموت باسمك اللهم»
 الذي الحمد لله» گفتند:بیدار میشدند، مي . و چون«میشوم و زنده تو میمیرم نامبارالها! به »

 میمیراند، زنده ما را بعد از آنکه را که خدایي سپاس» «.النشور أحیانا بعد ما أماتنا وإلیه
 .«حشر و نشر ما اوست سوي گردانید و به

 و مردگان زندگان ارواح»میگویند:  آیه در معني از مفسران )رض( و غیر ويعباس ابن
و  الله متعال بخواهد، همدیگر را شناخته که ارواحي کنند و آنمي ملاقات باهم در خواب
باز گردند،  اجساد خویش سويبهها بخواهند که آن تمام چون کنند پسمي حاصل تعارف

اجساد  سويرا به زندگان میدارد و ارواحرا نزد خود نگاه  مردگان تعال ارواحخداوند م
 «.میفرستد آنها باز پس

جسم و روح، دو حقیقت مستقل هستند و به هنگام مرگ یا خواب از هم جدا میشوند و روح 
 پس از مرگ باقي میماند.

دهیم، مطمیناً از غرور مي مرگ و خواب، برادر یكدیگر اند، اگر بدانیم كه هر شب جان 
 گیریم.و غفلت و گناه فاصله مي

مرگ و زندگي به دست پروردگار با عظمت است، نباید فراموش کرد، هیچ كس تا ابد زنده 
 ماند.نمي 

 هاست، ولي تنها اهل فكر از آن درس عبرت میگیرند. خواب و بیداري براي همۀ انسان

 ملاقات ارواح مردگان درعالم برزخ:
 رمورد اینکه بعد از مرگ وقتي به برزخ میرویم در آنجا دوستان و اقارب خود را مي د

 بینیم یا تا قیامت منتظر مي مانیم.
از مجموع نصوص قرآن عظیم الشأن و سنت رسول الله صلي الله علیه وسلم ثابت شده 

 در قبرش خوشبخت میشود و جاي اینست که در عالم برزخ هرکس که اهل نجات باشد،
خویش را در بهشت مشاهده مي کند وهفتاد زراع قبرش گشاده میشود و بوي ریاحین و 
نسیم بهشت را استشمام میکند، اما شخص کافر و بدکردار جایش را در دوزخ به وي نشان 
میدهند و قبر بر او فشار مي آورد تا اینکه تمام استخوان هایش در هم پیچیده میشود، و 
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اي آتش مبدل میگردد و حرارت وگرمي آتش دوزخ به وي مي قبرش گودالي از گودال ه
پس دانستیم که قبر یا باغي از باغ هاي بهشت است و یا گودالي از گودال هاي دوزخ،  رسد.

 .(8613طبراني در معجم الاوسط ) چنانکه در حدیث آمده است.
 ات کنند.و ثابت شده که در قیامت اهل جنت مي توانند اقوام و آشنایان خود را ملاق

 : و اما در مورد ملاقات ارواح مردگان در دنیاي برزخ
 در چند حدیث صحیح از پیامبر صلي الله علیه وسلم ثابت شده است که ارواح مومنان در 
دنیاي برزخ باهم ملاقات کرده و همدیگر را مي بینند. مثلا از ابوهریره رضي الله عنه 

اذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أتَتَهُْ مَلائکَِةُ » فرمودند: روایت شده که پیامبر صلي الله علیه وسلم
ِ وَرَیحَانٍ  حْمَةِ بحَِرِیرَةٍ بَیضَاءَ فَیقوُلوُنَ اخْرُجِي رَاضِیةً مَرْضِیا عَنْکِ إِلَي رَوْحِ اللَّه الره

عْضُهُمْ بَعْضًا حَتهییأتْوُنَ وَرَبٍّ غَیرِ غَضْباَنَ فتَخَْرُجُ کَأطَْیبِ رِیحِ الْمِسْکِ حَتهي أنَههُ لَیناَوِلهُُ بَ 
یحَ الهتِي جَاءَتکُْمْ مِنْ الْرَْضِ فَیأتْوُنَ بهِِ أرَْوَاحَ  بهِِ بَابَ السهمَاءِ فَیقوُلوُنَ مَا أطَْیبَ هَذِهِ الرِّ

هُ مَاذَا فعََلَ فلُان  مَاذَا فَعلََ الْمُؤْمِنِینَ فلََهُمْ أشََدُّ فرََحًا بهِِ مِنْ أحََدِکُمْ بِغاَئِبهِِ یقْدَمُ عَلَیهِ فَیسْألَوُنَ 
نْیا. فَإذَِا قَالَ: أمََا أتَاَکُمْ؟ قَالوُا: ذهُِبَ بهِِ إِلَي أُ  هِ فلُان  فَیقوُلوُنَ: دَعُوهُ فَإنِههُ کَانَ فِي غَمِّ الدُّ مِّ

(. یعني: 2758( و صححه الْلباني في )السلسلة الصحیحة( )1833نسائي )«. الْهَاوِیةِ..
اجل مومني فرا رسد، ملائکه رحمت با ابریشمي سفید نزد او مي آیند )تا روح وي  هرگاه»

! به سوي خدا خشنود و آرام روح را با آن بپیچند( و )به روحش( مي گویند: خارج شو اي
و ریحان، و پروردگاري که او نیز از تو خشنود است و خشمگین نیست، پس روح او مانند 

دد تا جائیکه او را دست به دست به هم مي سپارند تا به درب بوي پاک مسک خارج مي گر
آسمان مي برند، و مي گویند: چه روح پاک و خوش بویي از زمین به سوي شما مي آید، 
و سپس روح او را نزد ارواح مومنان مي برند، که آنها هم از ورود او بسیار خوشحال 

ستند، و از او )درباره احوال زنده ه از کساني میشوند که یک مسافر به اهلش برگردد تر
گان در دنیا( مي پرسند: فلاني )در دنیا( چکار کرد؟ و فلاني چکار کرد؟ )بعضي از 
مؤمنان( به )سؤال کننده ها( مي گویند: وي را رها کنید )تا استراحت کند( چرا که او 

ي گوید: )او )بخاطر اهل و عیالش( در غم دنیاست. او نیز )در پاسخ سؤالشان( به آنها م
فوت کرد( آیا نزد شما نیامد؟ )او کجاست؟ احوال او اکنون چگونه است؟(، )آنها هم بیاد 

 «.آورند و( به او میگویند: )خیر، او را نزد ما نیاوردند( او را به دوزخ بردندمي
همچنین در حدیث دیگري از ابو هریره رضي الله عنه آمده که پیامبر صلي الله علیه وسلم 

إن المؤمن یصعد بروحه إلي السماء فتأتیه أرواح المؤمنین فتستخبره عن » دند:فرمو
الْرض، إذا قال: ترکت فلاناً في الْرض، أعجبهم ذلک وإذا قال: إن معارفهم من أهل 

 حدیث حسن. «به إلینا أین؟ إلي أمه الهاویةفلاناً قد مات، قالوا: ما جيء 
 آیند و از او الا میبرند و ارواح مومنان نزد او ميروح مومن را به سوي آسمان ب»یعني: 

درباره زندگان کسب خبر میکنند، و هرگاه او )به ارواح مومنان( گفت: فلاني را در زمین 
ترک کردم، آنها تعجب مي کنند، و هنگامي که به آنها میگوید: فلاني فوت کرد، میگویند: 

 «.سوي دوزخ بردنداو را نزد ما نیاوردند، او کجاست؟ )وي را( به 
بنابراین ارواح مؤمنان در عالم برزخ همدیگر را ملاقات مي کنند و از همدیگر سوال مي 

 کنند و از دنیا و اهل آن یادآوري مي کنند.
 و اما مستقر شدن )مومنان در عالم برزخ( »..و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگوید: 
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است، یعني کسي که جزو مقربین است، پس جایگاه  بر حسب رتبه و مقام آنها نزد خداوند
او از جایگاه کسي که جزو اصحاب اهل یمین است بالاتر است، اما کساني که جایگاه 
بالاتري دارند به مکان کساني که در جایگاه پایین تر هستند سر مي زنند ولي کساني که 

ساني که در جایگاه بالاتر قرار در مکان پایین قرار دارند نمي تواند بالا بروند )و به نزد ک
دارند بروند(، و هرگاه خداوند متعال اراده کند و بخواهد، آنها را با هم جمع مي کند )تا با 
هم ملاقات کنند( همانگونه که در دنیا با هم ملاقات مي کردند، با وجود آنکه رتبه آنها 

 متفاوت بود و همدیگر را زیارت مي کردند.
مکان دوري از هم دفن شده باشند یا نزدیک، چه گاهي )خداوند متعال(  و فرقي ندارد که در

ارواح را با وجود دوري محل قبرشان با هم جمع مي کند، و گاهي با وجود نزدیکي محل 
قبرشان آنها را از هم دور و جدا مي کند، مومني نزد قبر کافر مدفون است ولي روح او 

 (.368/  24موع الفتاوي ))مج«. دربهشت، وروح کافر درجهنم است..
 یادداشت:

 ملاقات )رویاي صادقه( با هم در خواب با مردگان زندگان علما فرموده اند که گاهي ارواح
 چون میکنند پس حاصل و تعارف خدا بخواهد، همدیگر را شناخته که ارواحي میکنند و آن

را نزد خود  مردگان ردند، خداوند ارواحبازگ اجساد خویش سوي بهآنها بخواهند که  تمام
 فرستد.مي  بدن آنها باز پس سويرا به زندگان دارد و ارواحمي نگاه 

ُ یتوََفهي » سوره زمر( بیان شده است: 42و به آیه زیر استناد کرده اند: طوریکه در آیه ) اللَّه
ناَمِهَا فیَمْسِکُ الهتِي قضََي عَلیَهَا الْمَوْتَ وَیرْسِلُ الْْنَفسَُ حِینَ مَوْتِهَا وَالهتيِ لَمْ تمَُتْ فيِ مَ 

ي إِنه فِي ذَلِکَ لَآیاتٍ لِقّوَْمٍ یتفَکَهرُونَ  یعني: خداوند ارواح را به « الْْخُْرَي إلَِي أجََلٍ مُسَمًّ
گیرد؛ سپس اند نیز به هنگام خواب مي کند، و ارواحي را که نمردههنگام مرگ قبض مي

ساني که فرمان مرگشان را صادر کرده نگهمیدارد و ارواح دیگري را )که باید ارواح ک
هاي روشني است براي  زنده بمانند( باز میگرداند تا سرآمدي معین؛ در این امر نشانه

 کنند!کساني که اندیشه مي

لِك ونَ  ِ ش فَعاَءَ ق ل  أوََلوَ  كَان وا لَا یمَ  قِل ونَ﴿ أمَِ اتَّخَذ وا مِن  د ونِ اللَّّ  ﴾43شَی ئاً وَلَا یَع 
بگو: اگر مالک هیچ چیزي نباشند و توان فهمیدن اند؟!  آیا آنان غیر از خدا شفیعاني گرفته

 (۴٣)گیرید(؟وخرد نداشته باشند )بازهم آنان را شفیعان خود مي

 تفسیر:
 ها. شفیع: واسطه، در اصل به معني جفت كردن است. واسطه«:شفعاء»

مفسرآن مطابق نص قرآني میفرمایند که: شفیع باید براي شفاعت، از جانب  در مورد شفیع

ها چه اجازۀ امّا بت  «.مَنْ ذَا الهذِي یشَْفَعُ عِنْدَهُ إلِاه بِإذِْنهِِ »الله تعالي اجازه داشته باشد، 
ها نه محبوبند و نه مورد دارند؟ شفیع باید محبوب و مورد رضاي الله تعالي باشد و بت

 .یت الهيرضا

 المعاني(.بدون رضایت الله. )ملاحظه شود تفسیر: روح «:مِن دُونِ اللهِ »
دانستند، بلكه شفیع و واسطۀ  ها را الله  نميبرخي ازمشركان، بت  قابل تذکر است که:

ِ شُفَعاءَ »شمردند. طوري که در جمله درگاه الله مي  آیۀ مبارکه آمده « اتهخَذوُا مِنْ دُونِ اللَّه
 است.
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ي میان انسان و الله تعالي باید نیاز را بفهمد و قدرت در ضمن قابل توجه است که: واسطه

لا  -لا یَمْلِكُونَ »ها هیچ كدام را ندارد. طوریکه میفرماید كمك كردن راداشته باشد كه بت 
ن ها را بتان نه اختیار دارند و نه عقل بنابران آبناءً بصورت کل باید گفت که:  «یَعْقِلوُنَ 

 شفیع دانستن خیلي عجیب بلکه خارج از عقل است.

جَع ونَ﴿ ضِ ث مَّ إلَِی هِ ت ر  رَ  ل ك  السَّمَاوَاتِ وَالْ  ِ الشَّفاَعَة  جَمِیعاً لهَ  م   ﴾44ق ل  لِِلَّّ
سپس به سوي  یكسره از آن خداست فرمانروایي آسمانها و زمین خاص اوست بگو شفاعت

 (۴۴.)شویداو باز گردانیده مي 
 تفسیر:

« ً ِ الشهفَاعَةُ جَمِیعا هر چه شفاعت است از آن الله است. شفاعت وقتي میسّر است که  «:لِلَّّ
آیه  ، طه3آیه  ، یونس255آیه  خدا به شفاعت کننده اجازه دهد )ملاحظه شود سورۀ: بقره

فاعت، ( و خود ش28( و از شفاعت شده خوشنود گردد )ملاحظه شود سورۀ: انبیاء آیه 109
 (.86آیه  ، زخرف85پسندیده و درست باشد )ملاحظه شود سورۀ: نساء آیه 

خِرَةِ وَإذَِا ذ كِرَ الَّذِینَ مِن   مِن ونَ باِلْ  ت  ق ل وب  الَّذِینَ لَا ی ؤ  مَأزََّ دَه  اش  وَإذَِا ذ كِرَ اللَّّ  وَح 
ونَ﴿ تبَ شِر   ﴾45د ونهِِ إذَِا ه م  یسَ 

د شود دلهاي كساني كه به آخرت ایمان ندارند متنفر میگردد وچون و چون خدا به تنهایي یا
 (۴۵)شوند.ناگهان شاد و خورسند ميكساني غیراز او یاد شوند 

 تفسیر:
تْ » این كلمه و بیزار گردید. به هم آمد. متنفر شد«: اشمازت»گرفته  شماز: تنفر:«إشِْمَأزَه

 فقط یك بار در قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است.

 گردند.شاد و مسرور مي «:یسَْتبَْشِرُونَ »

 طلب شادي ونیز یافتن یادانستن چیزي است كه انسان راشاد میكند. «:استبشار»

ذكر خدا براي برخي از انسان ها مایۀ آرامش قلب شان تمام میگردد، قابل یاد آوري است که:
د. ولي زمانیکه از معبودان ولي هستند گروه از انسان ها ذکرالله مایۀ آزار و اذیتّ شان میباش

باطل آنان ذکر به عمل آید نوعي از فرح وخوشحالي در وجود شان دیده مي شود، زیرا 
شیطان، شرک را در نظر آنان مزین ساخته و توحید را در نظر شان بد جلوه مي دارد، 

گر این بدین معني است که: حق به گونۀ باطل، و باطل به گونۀ حق در نگاه آنان جلوه
 شود.مي

مخاطبان این آیه كساني هستند كه به آخرت ایمان مفسرین میفرمایند: بادر نظرداشت اینکه 
ندارند، ولي به تأسف باید گفت که در میان مسلمین نیز افرادي یافت مي شود از ذکر اسلام 

 اصل وناب نگران ودر بسیاري از موارد از خود تنفر نیز نشان مي دهد.
وَ »اء( این فهم را با زیباي خاصي چنین مورد تشریح قرار داده است:سورۀ اسر 46در )آیۀ 

هنگامي كه پروردگارت را در « أدَْبارِهِمْ نفُوُراً  إِذا ذَكَرْتَ رَبهكَ فيِ الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلهوْا عَلي
 گردانند.كنند و از تو روي بر ميكني، آنها پشت ميقرآن به یگانگي یاد مي

کي نیست که: روحِ بسته و دلِ مرده، معارف ناب قرآن عظیم الشأن را نمي در این جاي ش
پذیرد. وشنیدن و فهمیدن ساده قرآن، غیر از فهم عمیق و لذّت بردن از مفاهیم اعجاز آن 
مي باشد. و زمانیکه انسان از درك معنویاّت ولذایذ اعجاز آمیز قرآن محروم بماند این بدین 
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قهر الهي مبتلا شده است. و نباید فرامئش کرد که: توحید در  معني است که به نوعي از
 ترین چیز براي مشركان است.ربوبیّت، سخت

 و پروردگار و مدیر و مدبر فقط خداوند مي باشد.« رب»توحید ربوبیت بیان مي کند که
 توحید ربوبیت یعني: یگانه دانستن الله در افعال او مانند خلقت و ملک و تدبیر و روزي

هي و زنده گرداندن و میراندن و فرستادن باران و دیگر کارها، زیرا توحید بنده کامل د
شود مگر آنکه اقرار نماید الله متعال پروردگار همه چیز و مالک و خالق و رازق همه  نمي

رساند و تنها اوست که  میراند و سود و زیان ميکند و ميچیز است، و اوست که زنده مي
ي خیر در دست اوست و بر هر کند و همۀ کارها به دست اوست و همهميدعا را اجابت 

 کاري تواناست. ایمان به قدر خیر و شر نیز جزو این توحید است.
 :45شأن نزول آیه  

ابن منذر از مجاهد روایت کرده است: نبي كریم صلي الله علیه وسلم )کنار کعبه  -922
هاي مشرکان یاد کرد به مشرکان خرسندي و  سورۀ نجم را قراءت کرد، وقتي که از بت

تْ قلُوُبُ الهذِینَ لَا یؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرَةِ...»شادماني دست داد. آنگاه آیۀ  ُ وَحْدَهُ اشْمَأزَه  «وَإِذَا ذكُِرَ اللَّه
: اسباب نزول قرآن کریم، لباب المنقول في اسباب النزول: تألیف جلال الدین أخذنازل شد.)م
 .سیوطي(

ك م  بَی نَ عِباَدِكَ فيِ ق   ضِ عَالِمَ ال غیَ بِ وَالشَّهَادَةِ أنَ تَ تحَ  رَ  مَّ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْ  لِ اللَّه 
تلَِف ونَ﴿  ﴾46مَا كَان وا فیِهِ یخَ 

در پروردگارا، اي خالق آسمانها و زمین، اي داناي عالم پیدا و پنهان، تو خود میان بندگان 
 (۴۶)کردند، فیصله خواهي کرد.مي آنچه همیشه اختلاف

گیرند، باید همواره بر مبلغان و علماي دین است زمانیکه در مقابل سر سخت كفاّر قرار مي
 با یاد الله از او استمداد بگیرند.

کسي از حضرت ربیع بن خیثم در باره شهادت امام حسین )رض( پرسید، او آه سردي 
اللههُمه فَاطِرَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشههَادَةِ  قلُِ » کشید و این آیه راتلاوت فرمود:

فرمود که: هرگاه راجع به اختلافات « أنَْتَ تحَْكُمُ بَیْنَ عِباَدِكَ فِي مَا كَانوُا فِیهِ یخَْتلَِفوُنَ 

از نقل  صحابه در قلب شما اضطرابي پیش آید این آیه را تلاوت فرمایید. روح المعاني بعد
 آن فرموده است که این یک تعلیم عظیم الشأن آدبي است، که همیشه باید آن را یاد کرد.

ا بهِِ مِن  س وءِ ال عذََابِ  ضِ جَمِیعاً وَمِث لهَ  مَعهَ  لَاف تدََو  رَ  وا مَا فِي الْ  وَلَو  أنََّ لِلَّذِینَ ظَلمَ 
ِ مَ  م  مِنَ اللَّّ مَ ال قِیاَمَةِ وَبدََا لهَ  تسَِب ونَ﴿یَو   ﴾47ا لَم  یَك ون وا یحَ 

[ باشد، آن را در برابر سهم اگر هر آنچه در زمین است و همانند آن، از آن ظالمان ]مشرك
وازجانب الله چیزي گیني عذاب در روز قیامت، فدیه بدهند )ولي سودي نخواهد داست(

 (۴۷)کردند.برایشان آشکار شودکه گمانش را نمي
 تفسیر:

 كس صاحب مال و ثروتي براي نجات خود نمي باشد ودر محکمه عدل  در قیامت هیچ
 الهي، هیچ چیز مانع محكومیتّ مجرمان شده نمي تواند. با تمام وضاحت باید بیان داشت 

 که محاسبات انسان، همیشه بصورت جامع، وواقع بینانه نمي باشد.
ي ریاکران هلاکت حضرت سفیان ثوري این آیه را خواند ه فرمود که: هلاکت است برا

است براي ریاکاران! این آیه در ارتباط با کساني است که در دنیا کار نیک به خاطر نشان 
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دادن مردم انجام مي دهند، و مردم همه آنها را نیک تصور مي کنند و خود آنها در این 
 فریب قرار مي گیرند که این اعمال موجب نجات اخروي آنان خواهند شد.

اجر و ثوابي وند متعال اخلاص وجود نداشت اعمال نیک آنها نزد خدااما چون درآنها 
نخواهد داشت، لذا در آنجا بر خلاف وهم و پندار خود، با عذاب و عتاب مواجه خواهند 

 شد. )تفسیر قرطبي(
 ! خوانند گان محترم

 اگر ما امروز براي یك درهم ودینار در بین خود به اختلاف مي پردازیم، باید فراموش نه
 هاي زمین هم براي نجات ما كارساز نخواهد بود.کنیم که: فردا دو برابر تمام سرمایه 

درروز محشر هیچ كس صاحب مال و ثروتي براي نجات خود نمي باشد، و در دادگاه 
 الهي، هیچ چیز مانع محكومیتّ مجرمان شده نمي تواند.

م  سَیئِّاَت  مَا كَسَب وا وَحَاقَ بِهِم   زِئ ونَ﴿وَبدََا لَه  تهَ   ﴾48مَا كَان وا بهِِ یسَ 
و آنچه را مسخره شود برایشان آشکار مي اند  در آن روز اعمال بدي را كه انجام داده

 (۴۸گردد.)كردند بر آنها واقع ميمي

 گیرد.کند. آنان را در بر مي ایشان را احاطه مي «:حَاقَ بهِِمْ »

 خوانند گان محترم!
ی ها و بدرفتاریهای مشرکان به بیان گرفته شد ، اینک در ایات در آیات قبلی برخی از بد

( نوعی دیگر از پستی صفاتان را به بیان میگیرد آن اینکه:  هرگاه  52الی  49متبرکه ) 
به مصیبت و مشکلات مبتلا وگرفتار می شدند ، متواضعانه، ناله و فریاد سر می دادند ؛ 

مت دست می یافتند ، در همان لحظه  الله را به ولی همینکه  به حالت آرامش و رفاه و نع
فراموشی می سپردند ،  و چنان می پنداشتند، آن چه دارند،ویا آنچه را که بدست آورده اند 
؛ نتیجه ی تلاش خودشان است، حال آن که قبض و بسط روزی با دست الله سبحان وتعالی 
 است . 

ن سَانَ ض رٌّ دَعَاناَ ث مَّ  ِ ل ناَه  نِع مَةً مِنَّا قاَلَ إِنَّمَا أ وتِیت ه  عَلَي عِل مٍ بلَ  فإَِذَا مَسَّ الإ   إذَِا خَوَّ
ونَ﴿ ثرََه م  لَا یَع لمَ   ﴾49هِيَ فِت نةٌَ وَلَكِنَّ أكَ 

. باز وقتي از پس چون انسان را آسیبي رسد، ما را ]براي برطرف کردنش[ مي خواند
یست که آن نعمت بر اساس دانش و تدبیري سوي خود به او نعمتي عطا کنیم گوید: جز این ن

که دارم به من داده شده! نه، چنین نیست. بلکه این نعمت وسیله آزمایش است ولي بیشتر 
 (.۴۹)دانند.مردم نمي

 تفسیر :
این نعمت را بر اثر فرزانگي و در پرتو دانش و کارداني به  «:إنَِّمَا أوُتِيتهُُ عَلي عِلْم  »

 امتحان. آزمایش. «:ة  فتِنَْ» ام.دست آورده
انسان عظیم الشأن چندین باراین مبحث تذکر رفته است که :  در قرآنقابل تذکر است که :

خطر که ازهمیندر حالاتی که به خطر مواجه شودبه الله سبحان وتعالی رو می أورد ولی 
ید باتأسف با.ناسپاسى انسان است، واین عادت ناشی ازكندرا فراموش مى بچ شود الله 

ها وسیله آزمایش هستند تا ها و تلخىنعمتگفت که بسیاری از مردم نمی فهمند که 
 .سپاسگزار و ناسپاس از هم شناخته شوند

سِب ونَ﴿ م  مَا كَان وا یَك  نيَ عَن ه   ﴾50قدَ  قاَلَهَا الَّذِینَ مِن  قَب لِهِم  فمََا أغَ 
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ودند، گفتند، ولي آنچه را ]از مقام همین ]سخن بیهوده و باطل[ را کساني که پیش از آنان ب
 (۵۰و ثروت همواره[ به دست مي آوردند، عذاب و هلاکت را از آنان برطرف نکرد.)

 تفسیر:
آنچه را که مجرمان  در آیۀ فوق به یک اصلي عالي تربیتي اشاره به عمل آمده وآن اینست که:

که همین فهم در ایات از در دنیا بدست آورده اند، در قیامت به درد شان نمي خورد، طوری
)هرگز « لنَْ تغُْنيَِ عَنْهُمْ أمَْوالهُُمْ »سورۀ آل عمران( ذکر گردیده، میفرماید:  10جمله در )آیۀ: 

« عَنْكمُْ جَمْعكُُمْ  ما أغَْني»سورۀ اعراف( میفرماید:  48.( ویا هم در آیۀ )اموالشان كارساز نیست
لا یغُْنيِ عَنْهُمْ »سورۀ طور( میفرماید:  46آیۀ ) .( ویا هم در)هرگز جمعیتّشان كارساز نیست

 .()هرگز تدبیرشان كارساز نیست« كَیْدُهُمْ 
مال و ثروت به هنگام قهر الهي، نه در دنیا انسان را نجات داده  ریخ بشري شاهد است که:أت

ه زمین فرو رفت، )وقتي قارون ب« عَنْهُمْ ما كانوُا یكَْسِبوُنَ  فمَا أغَْني»مي تواند ونه در آخرت. 
 .(81قصص آیه   هیچ گروهي انساني نتوانست او را نجات دهد(. )سورۀ 

لَاءِ سَی صِیب ه م  سَیِّئاَت  مَا كَسَب وا  وا مِن  هَؤ  م  سَیِّئاَت  مَا كَسَب وا وَالَّذِینَ ظَلمَ  فأَصََابَه 
ع جِزِینَ﴿  ﴾51وَمَا ه م  بمِ 
 آنان رسید، و کساني از این ]مردم مکه[ که ]به را مرتکب شدند به  هایيپس )سزاي( بدي

آیات ما[ ظلم ورزیدند، به زودي عذاب هاي آنچه را که مرتکب شدند به آنان خواهد رسید؛ 
 (۵۱)توانند )از عذاب الهي بگریزند و الله را( ناتوان کنند.و هرگز نمي 

قَ لِمَن  یَ  ز  َ یَب س ط  الرِّ وا أنََّ اللَّّ مٍ أوََلَم  یَع لمَ  شَاء  وَیَق دِر  إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَْیاَتٍ لِقَو 
مِن ونَ﴿  ﴾52ی ؤ 

آیا ندانسته اند که خدا رزق و روزي را براي هر که بخواهد وسعت مي دهد یا تنگ 
میگیرد؟ بي تردید در این ]اندازه گیري[ براي مردمي که ایمان دارند، نشانه هایي ]از 

 (۵۲حکمت و مصلحت خدا[ ست.)
 گان محترم!خوانند 

در آیات قبلی دریافتیم که الله سبحان وتعالی ، کافران را به شیوه های گوناگون هشدار داد، 
(  این آیات، کمال رحمت، فضل و احسان الله متعال  59الی  53اکنون در آیات متبرکه ) 

 را نسبت به بندگان مخلص توبه کار را به بیان میگیرد .
َ یغَ فِر  الذُّن وبَ ق ل  یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ  ِ إنَِّ اللَّّ مَةِ اللَّّ رَف وا عَلَي أنَ ف سِهِم  لَا تقَ نطَ وا مِن  رَح   أسَ 

حِیم ﴿  ﴾53جَمِیعاً إِنَّه  ه وَ ال غفَ ور  الرَّ
بگو: اي بندگان من که ]با ارتکاب گناه[ بر خود زیاده روي کردید! از رحمت الله نامید 

ً الله همه گ ناهان را مي آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزگار و بسیار و مهربان نشوید، یقینا
 (۵٣است.)
 تفسیر:

ً »مفسرین در تفسیر جمله   آیۀ فوق مینویسند که:هدف اینست  «إِنه اللهَ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعا

 که دروازه هاي غفران به روي همه بندگان بدون استثناء باز میباشد، مشروط به اینکه 
 یات مبارکه ذیل رادر نظر داشته باشند:دساتیر آ

وَأنَِیبوُا إِليَ رَبِّكُمْ وَأسَْلِمُوا لَهُ »سوي درگاه الهي: دست کشیدن از گناه و برگشتن به  -الف 
 ﴾.54مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتِْیكَُمُ الْعَذَابُ ثمُه لَا تنُْصَرُونَ ﴿
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 «﴾54مُوا لَهُ... ﴿وَأسَْلِ »تسلیم شدن بدون چون وچرا به فرمان الهي: -ب 

وَاتهبِعوُا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكُمْ مِنْ »پیروي درگفتار و کردار از احکام و قوانین الهي. -ج 
 «.﴾55رَبكُِّمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یَأتِْیَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتةًَ وَأنَْتمُْ لَا تشَْعرُُونَ﴿
دانند، و کساني که آن را شرائطي نمي  کساني که وعده غفران را در آیه فوق مشروط به

سوي دانند، فقط گرفتار نزاع لفظي هستند. چرا که توبه و برگشت به مقید به اموري مي
خدا تنها با کلمات نیست و بلکه نشانه توبه، یعني تغییر مسیر، ترک سیئات و انجام حسنات 

 است.

 ! خوانند گان محترم
 حق بشارتبر بزرگترین  زیرا مشتمل الله تعالي است کتابدر  آیه ترینامیدبخش آیه این

، اولاً آیه در این تعالي ؛ حقمیکنیم ملاحظه که گونههمان میباشد، چه بندگانش براي تعالي
کرد،  منسوب خودش را به ـ ایشان بندگان به بشارت ساختنو فزون  گرامیداشت ـ با هدف

 ساخت موصوف بسیار گناهان ها و ارتکابدر نافرماني روي زیاده را به ایشان سپس
 خویش از رحمت را از نومیدي افراطگر در معاصي روان زیاده ، اینآن دنبال به گاهآن
غیر  گنهکاران ، براياز نومیدي نهي امر که کند بر اینمي خود دلالت کرد. و این نهي

 مي  تعالي مورد نظر حق اولي کنند، از بابنمي روي زیاده عرصه در این هک مسرفي
 باشد.

و  شک گونههیچجاي  حقیقت در این بعد از آن دارد کهمي بیان عبارتي تعالي حق سپس
، : اگر بخواهدیعني« آمرزدرا مي گناهان خدا همه در حقیقت»ماند: نمي  باقي تردیدي
 که مي آمرزد؛ جز شرکيکاران توبه باشد، براي که را از هر نوعي گناهي هرگونه

َ لَا یَغفِرُ أنَ یشُرَكَ » :تعالي حقفرموده  این دلیلباشد، به نکرده توبه از آن صاحبش إِنه ٱللَّه
لِكَ لِمَن یشََآُءُ  او  به آمرزد اینکهخداوند نميیقت در حق» [.48]نساء:« بهِِۦ وَیَغفِرُ مَا دُونَ ذَٰ

 «.آمرزدبخواهد مي کههر کس  یعني غیر از شرك آنرا براي مادون شود ولي آورده شریک
 آمرزد گناهانگرداند: ميمؤکد مي عبارت را با این گناهان براي خویش آمرزش این سپس
 آن نیکوکار به هاي مؤمناندل که بشارتي ،بشارت این است عظیم ! چهوه« یکجا همه»را 
: یعني« است او آمرزگار مهربان گمانبي»لبریز میشود  و فرحت گیرد و از بهجتمي آرام
، و مهرباني آمرزندگي و در هردو وصف استو بسیار مهربان  بسیار آمرزنده تعالي حق

خداوند متعال  بندگان پندارد نومید کردنمي  که کسي باشد پسمي وسیع نهایتبي وي عنایت
خداوند متعال خود  که است چیزي بهتر از آن ، برایشانوياز رحمت  شانو دلسرد کردن

 و اشتباهي شده ستم بزرگترین تردید مرتکببي کسي، چنیناست داده بشارت را بدان آنان
 .است سر زده از وي نادرست بس

ُ لَآُ « »الله در کتاب آیه بزرگترین»فرمود:  که است شده مسعود )رض( روایتاز ابن ٱللَّه
هَ إلِاه هُوَ ٱلحَيُّ ٱلقَیُّومُ 

 آل» و در سوره« 255/بقره» . در سورۀ[2]آل عمران:  «﴾2﴿إِلَٰ
« 90نحل/»سورۀ  خیر و شر، در الله در بارۀ در کتاب آیه ترین، جامعاست« 2عمران/
نِ »: آیۀ یعني َ یَأمُرُ بِٱلعَدلِ وَٱلِإحسَٰ در  آیه آورترین و گشایش ، امید بارتریناست« إِنه ٱللَّه
الله تعالي در  در کتاب آیه و استوارترین است آیه همین یعني« زمر» ، در سورۀکریم قرآن

َ یَجعَل »:است آیه این یعني ،«2ـ  3/طلاق»، در سورۀ و توکل مورد تفویض وَمَن یَتهقِ ٱللَّه
 «.وَیرَزُقهُ مِن حَیثُ لَا یَحتسَِبُ  ﴾2﴿لههۥُ مَخرَجا
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 گذشت ايمسعود )رض( بر قاضي کند: عبدالله بنمي الکنود روایتاز ابي حاتمابي  ابن 
 : ايگفت وي به خطاب اهگکرد و آن درنگي بود پس مردم برايگفتن موعظه  در حال که

قلُ »کرد:  را تلاوت آیه این ؟ سپسکنيالله متعال ناآمید مي را از رحمتواعظ! چرا مردم 
 ِۚ حمَةِ ٱللَّه عِبَادِيَ ٱلهذِینَ أسَرَفوُاْ عَليَُٰٓ أنَفسُِهِم لَا تقَنَطُواْ مِن ره  .[53]الزمر: « یَٰ

، قرار گرفت وفات )رض( در آستانهانصاري ابو ایوب چون که است آمده شریف در حدیث
الله را از رسول  آن که کردممي را از شما پنهان چیزي اکنونفرمود: تا هم اطرافیانش به

صلي الله علیه  حضرت : آنکنممي شما اعلام را به آن ؛ اکنونامصلي الله علیه وسلم شنیده
 اگر شما کساني«: فیغفر لهم قوما یذنبون لْ الله ، لخلقتذنبون لا أنكملو »وسلم فرمودند: 

 گناه مرتکب آفرید کهرا مي  متعال گروهي شدید، قطعاً خدايمي  گناه مرتکب نبودید که
 «.بیامرزد شوند تا بر آنان

 کفاره.»«الندامة الذنب ةكفار»:است آمده)رض(  عباس ابنروایت  به شریف در حدیث همچنین
 .»است ، پشیمانيگناه

الله صلي الله علیه وسلم  رسول آزاد شده ـ برده ثوبان روایت به شریف در حدیث همچنین
در  دنیا و آنچه که ندارم دوست»صلي الله علیه وسلم فرمودند:  حضرت آن که استآمده 
عِبَادِيَ ٱلهذِینَ أسَرَفوُاْ »: هآی را در برابر این است آن  بدهند. مردي من به [53]الزمر: «: قلُ یَٰ

الله صلي الله علیه وسلم ؟ رسول چه است ورزیده شرک که کسي الله! پس:یا رسول گفت
 باشید،حتي آگاه. »«مرات ، ثلاثأشرك ألا و من»فرمودند:  گاهو آن کرده سکوتاي لحظه
. «را تکرار کردند جمله بار این .و سهاست ورزیده شرک که شود بر کسي مي رزیدهآم

 ، نیز مورد آمرزشاست کرده توبه خویش از شرک و سپس ورزیده شرک که : کسيیعني
 گیرد.قرار مي

 :53شأن نزول آیة 
ل شرک مرتکب قتل اي از اهبخاري و مسلم از ابن عباس )رض( روایت کرده اند: عده

روي کردند، زنا کردند و در این عمل افراط نمودند، سپس خدمت شدند و در این کار زیاده
کني بسیار خوب است گویي و ما را به آن راه دعوت ميرسول الله )آمدند و گفتند: آنچه مي

س خداوند کاش ما را آگاه کني، آیا براي اعمالي که انجام داده ایم باید کفاره بپردازیم؟ پ
ِ إِلهَاً آخَرَ وَلَا »سورۀ الفرقان( را نازل کرد. 70الي  68متعال )آیۀ  وَالهذِینَ لَا یدْعُونَ مَعَ اللَّه

 ً ُ إلِاه بِالْحَقِّ وَلَا یزْنوُنَ وَمَن یفْعَلْ ذَلِکَ یلْقَ أثَاَما مَ اللَّه یضَاعَفْ لَهُ ﴾ 68﴿یقْتلُوُنَ النهفْسَ الهتِي حَره
ً الْعَذَابُ  لُ  ﴾69﴿ یوْمَ الْقِیامَةِ وَیخْلدُْ فیِهِ مُهَانا إِلاه مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأوُْلئَکَِ یبَدِّ

 ً حِیما ُ غَفوُراً ره ُ سَیئاَتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّه و قلُْ »سورۀ زمر(  53و همچنان آیۀ )« ﴾70﴿اللَّه
 را نازل کرد.« فوُا...یا عِبَادِي الهذِینَ أسَْرَ 

ابن ابوحاتم به سند صحیح از ابن عباس )رض( روایت کرده است: این آیه در مورد  -923
با سند صحیح از ابن عباس)رض(  26512مشرکان مکه نازل گردیده است. )طبري 

گویند بهتر است در نزد آن دو مشرکین مکه روایت کرده است. اما آنچه بخاري و مسلم مي
 ده بلکه در بارة همة مشرکین است.(تخصیص نش

 گفتیم: کسي که بعد از کنند: ما همیشه ميحاکم و طبراني از ابن عمر روایت مي -924
 شود. وقتي که  اش پذیرفته نميشناخت حقایق و پذیرش اسلام از دین حق برگردد و توبه

 ذِینَ أسَْرَفوُا...( نازل شد.ها آیۀ: )قلُْ یا عِبَادِي اله  رسول الله به مدینه آمد. در بارة آن
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از دو طریق از ابن اسحاق از نافع از  730و واحدي  435/  2، حاکم 30182)طبري 
هاي آن ثقه اند در روایت حاکم ابن اسحاق به ابن عمر از عمر روایت کرده اند: راوي 

و طبراني  30183اخبار تصریح کرده است، پس شبهت تدلیس منتفي میشود. طبري 
آمده از طریق ابن اسحاق از نافع از ابن عمر روایت  11315« مجمع الزوائد»نچه در چنا

 تر است.(.کرده اند. در این ذکري از عمر نیست، همین صحیح 
طبراني به سند ضعیف از ابن عباس)رض( روایت کرده است: رسول الله صلي الله  -925

او را به اسلام دعوت کرد. وحشي  علیه وسلم )به نزد وحشي قاتل حمزه )کسي را فرستاد و
گویي کني؟ در حالیکه ميبه حضور مبارک پیامبر فرستاد: چگونه مرا به اسلام دعوت مي

کار و در روز قیامت کسي که قتل کند و یا زنا نماید و یا براي خدا شریک قرار بدهد گناه
من همة این اعمال ماند. شود و همیشه در آن خواري و رنج مي  به عذاب سخت گرفتار مي

ام، آیا براي من راه آسان و سبکتر سراغ نداري؟ آنگاه آیۀ )إلِاه مَن تاَبَ وَآمَنَ را انجام داده
 ً ( نازل شد. پس وحشي گفت: این شرایط، مگر براي کسي 70فرقان:  -وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحا

اراست ممکن من توان که توبه کند و ایمان بیاورد و اعمال نیکو انجام بدهد بسیار دشو
انجام این اعمال را نداشته باشم. پس خدا )إِنه اّللََّ لاَ یغْفِرُ أنَ یشْرَکَ بِهِ وَیغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ 

بخشد که به او شرک آورده شود و جز آن را براي خداوند نمي ( »116نساء:  -لِمَن یشَاءُ 
بینم که مغفرت وحشي گفت: هنوز ميرا نازل کرد. بازهم « آمرزدهر کس که بخواهد، مي

دانم که مورد عفو و بخشش و آمرزش به مشیت و ارادة الهي واگذار شده است و من نمي 
قرار میگیرم یا نه، آنگاه خدا عزوجل آیۀ )یا عِبَادِي الهذِینَ أسَْرَفوُا عَليَ أنَفسُِهِمْ لَا تقَْنَطُوا مِن 

ِ...(را نازل کرد. وح حْمَةِ اللَّه  11480شي گفت: این نیکوست و اسلام را پذیرفت.)طبراني ره
: أخذروایت کرده در این اسناد ابین بن سفیان را ابن عدي و ابن حبان ضعیف میشمارند.( )م
 .اسباب نزول قرآن کریم، لباب المنقول في اسباب النزول: تألیف جلال الدین سیوطي(

وا لهَ   لِم  ونَ﴿ وَأنَیِب وا إلِيَ رَبِّك م  وَأسَ   ﴾54مِن  قَب لِ أنَ  یأَ تِیَك م  ال عذََاب  ث مَّ لَا ت ن صَر 
پیش از اینکه و به سوي پروردگارتان بازگردید و تسلیم ]فرمان ها و احکام[ او شوید، 

 (۵۴)عذاب به شما برسد باز مدد کرده نشوید.

 تفسیر:
عانه تسلیم فرمان الله تعالي خالصانه و خاش «:أسَْلِمُوا»برگردید و توبه کنید. «:أنَِیبوُا»

 (.34آیه  ، حجّ 131آیه  شوید. )سورۀ هاي: بقره

سَنَ مَا أ ن زِلَ إلَِی ك م  مِن  رَبِّك م  مِن  قَب لِ أنَ  یأَ تیَِك م  ال عذََاب  بَغ تةًَ وَأنَ ت م  لاَ   وَاتَّبعِ وا أحَ 
ونَ﴿ ع ر   ﴾55تشَ 

ن به سوي شما نازل شده است پیروي کنید، و از نیکوترین چیزي که از طرف پروردگارتا
 (۵۵پیش از آنکه ناگهان و در حالیکه بي خبرید، عذاب به شما رسد.)

 تفسیر:
مفسر تفسیر کابلي در ذیل شیخ الإسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثماني رحمه الله علیه،

ات کلام تفسیر آیه مبارکه می نویسد: از بهترین سخن قرآن کریم مراد است یعني هدای
الله)ج( را پیروي کنید و پیش از آنکه عذاب خداوند شما را فراگیرد خویشتن را باین وسیله 
حفاظت نمائید زیرا پس از آنکه عذاب نازل شود هیچ چاره در مقابل آن کارگر نمیشود و 
 نه کسي را توان آنست که در آن حال اضطراب بتواند چاره بیندیشد. عذاب الهي طوري به 

 .مستولي میشود که هیچ نمیدانید از کجا در رسید و چسان پدید آمدسرعت 
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ِ وَإنِ  ك ن ت  لمَِنَ السَّاخِرِینَ﴿ ط ت  فيِ جَن بِ اللَّّ رَتاَ عَليَ مَا فرََّ  ﴾56أنَ  تقَ ولَ نفَ سٌ یاَ حَس 
گمان از واي بر من به خاطر تقصیري که در حق الله کردم و بي تا مبادا كسي بگوید:

 (۵۶کنندگان بودم.)مسخره 

 : تشریح لغات و اصطلاحات
طْتُ » ِ »کوتاهي کردم.«:فرَه منظور تمام کارهایي که فرمان انجام و یا ترک آنها  «:جَنْبِ اللَّه

خِرِینَ »از طرف خدا صادر میشود.  ترسانندگان. «:لَمِنَ ٱلسهٰ

 تفسیر:
ظه مینمایند یگانه بعد از اینکه گنهکاران در روز قیامت وضع اصف بار خویش را ملاح

 ارزوي شان اینست نا بار دیگر به دنیا براي احسان )به خود و دیگران( برگشت نمایند.

تَّقِینَ﴿ َ هَدَانِي لكَ ن ت  مِنَ ال م   ﴾57أوَ  تقَ ولَ لَو  أنََّ اللَّّ
 (۵۷).یا بگوید اگر خدایم هدایت میکرد مسلماً از پرهیزگاران مي بودم

 تفسیر:
بیان چنین عباراتي به خاطر تحیر و تحسّر است و اظهار ندامت بر  «: هَدَانِيلوَْ أنَه اللهَ »

 (.21/  گذشته است )ملاحظه شود سورۀ: ابراهیم

سِنِینَ﴿ ح  ةً فأَكَ ونَ مِنَ ال م   ﴾58أوَ  تقَ ولَ حِینَ ترََي ال عذََابَ لَو  أنََّ لِي كَرَّ
دنیا[ بازگشتي بود تا از نیکوکاران مي یا چون عذاب را ببیند، بگوید: اي کاش مرا ]به 

 (۵۸شدم.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

ةً »شدگان.هدایت «:مِنَ ٱلمُحسِنِینَ » رجعت و بازگشت به دنیا )سورۀ: شعراء آیه «: كَره
102.) 

تَ وَك ن تَ مِنَ ال كَافِرِینَ﴿ برَ  تكَ   ﴾59بلََي قدَ  جَاءَت كَ آیاَتيِ فكََذَّب تَ بِهَا وَاس 
را تكذیب كردي و تكبر ورزیدي و گمان آیات من به تو رسید، ولي آنبلي، بيبه او گویند[ ]

 (۵۹از ]جمله[ كافران شدي.)
 تفسیر:

اگر منطق واستدلال گنهکاران در روز قیامت دیده شود، استدلال شان مبتني به چند نقطه 
 استوار است:

ِ وَ إِنْ كُنْتُ لمَِنَ  ليعَ  أنَْ تقَوُلَ نَفْس  یا حَسْرَتي»اول: مي گویند: طْتُ فيِ جَنْبِ اللَّه ما فرَه
واي بر من به خاطر تقصیري که در  ﴾ سورۀ زمر( )تا مبادا كسي بگوید:56السهاخِرِینَ﴿

 (گمان از مسخره کنندگان بودمحق الله کردم و بي
َ لوَْ أَ »و در ضمن گنهکاران در روز قیامت؛ ارزوي هدایت را مي کنند و خواهش  نه اللَّه

ةً »را پیش مي کشد. و آرزوي بازگشت به دنیا را « هَدانيِ  مطرح میدارند.« لوَْ أنَه لِي كَره
ولي پروردگار با عظمت اقرار هاي آنان را قبول مي کند ولي در مورد اینکه آنان که 
ت آرزوي هدایت رامي کنند؛ در مقابل شان جواب داده شده ومیفرماید که ما شما را؛ هدای

 كردیم ولي هدایت مارا شما مورد قبول قرار ندادید.
همچنان الله تعالي در مورد مطالبه چهارم آنان که خواستار برگشت به دنیا میباشند براي 
 شان گفته میشود که: اگر شما بازهم به دنیا گردانیده شوید باز هم به خلاف کاري دست 

 خواهید زد.
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وَ لوَْ رُدُّوا لعَادُوا لِما »نعام( بازیباي خاصي میفرماید:سورۀ ا 28 ۀقرآن عظیم الشأن در )آی
)و اگر آنان )طبق خواسته و آرزویشان( به دنیا بازگردانده « ﴾28نهُُوا عَنْهُ وَ إنِههُمْ لَكاذِبوُنَ﴿

 گردند و آنان قطعاً دروغگویانند.(.اند بازميگمان باز هم به آنچه از آن نهي شدهشوند، بي
ي اسرار و رازهاي انسان ها چي جاي شکي نیست که در رزو قیامت، همهدر این هیچ 

در ضمن باید « بَلْ بَدا لهَُمْ ما كانوُا یخُْفوُنَ »ها آشكار میگردد. كشف و نهان و درون انسان 
وَ لَوْ »گفت که در منطق قرآن: برگشتن از آخرت به دنیا، خواب است و محال است. 

 «.رُدُّوا
آوري مي دانیم که اگر یکبار دروغگویي بحیث خصلت و عادت انسان  همچنان قابل یاد

 مبدل شود، از دروغ گفتن در روز قیامت هم دریغ نمي ورزد.

 خوانند گان محترم!
در باره مشرکان و بي باوران دروغ پرداز،  ( موضوعاتي67الي  60در آیات متبرکه: )

 داده مي شود.پرهیزکاران، دلایل الوهیت و توحید، مورد بحث قرار 

وَدَّةٌ ألََی سَ فِي جَهَنَّمَ مَث وًي  س  م  م  وه ه  ج  ِ و  مَ ال قِیاَمَةِ ترََي الَّذِینَ كَذَب وا عَلَي اللَّّ وَیَو 
تكََبِّرِینَ﴿  ﴾60لِل م 

؛  هایشان سیاه شده استچهرهو روز قیامت کساني را که بر خدا دروغ بستند مي بیني که 
 (۶۰متکبران نیست؟) آیا در دوزخ جایگاهي براي

 تفسیر:
دو صفت کافر به بیان گرفته شد ه است، «﴾59فَكَذهبْتَ بِهَا وَاسْتكَْبرَْتَ﴿»آیه متبرکه قبلي

ولي در آین آیه مبارکه سزاي تکذیب و استکبار را وانمود فرمود که در اثر دروغگوئي 
 ند تنها دوزخ است.رویهاي آنها سیاه میشود و جاي بود و باش آنانیکه غرور و تکبر کرد

 نمونه هاي دروغ بستن به الله متعال:
 برخي از نمونه دروغ بستن به الله متعال را میتوان مختصراً بشرح ذیل بیان داشت:

 شریک قرار دادن به الله. اول:

 الله تعالي را به چیزي شبیه كردن. دوم:

 فرشتگان را فرزند الله تعالي دانستن. سوم:

 ري بد خود به الله تعالي.نسبت دادن کا چهارم:

 ادّعاي خدایي یا پیامبري كردن. پنجم:

 تحریف و بدعت در قوانین الهي. ششم:

زَن ونَ﴿ م  السُّوء  وَلَا ه م  یحَ  ا بمَِفاَزَتهِِم  لَا یمََسُّه  ي اللَّّ  الَّذِینَ اتَّقوَ   ﴾61وَی نجَِّ
ان نجات میدهد، در حالیکه هیچ شبه سبب کامیابياند  و خدا كساني را كه تقوا پیشه كرده

 (۶۱و هرگز غمگین نخواهند شد.)رسد رنج وعذاب به ایشان نمي

 تفسیر:
مفازه، مصدر میمي و به معني رستگاري و کامیاب شدن و به آرزو رسیدن  «:بِمَفَازَتهِِمْ »

 (.31، نبأ آیه 188آیه  عمراناست )سورۀ هاي: آل

 اینرسول الله صلي الله علیه وسلم  که است )رض( آمدهرهابو هری روایت به شریف در حدیث
کند را حشر مي وي ، عملهر شخص همراه به متعال خداوند»تفسیر کردند:  را چنین آیه

، بوي و معطرترین ترینو پاکیزه صورتدر نیکوترین  مؤمن عمل آورد پسو گرد مي

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

316 

مَر سورهٔ   (39) –الزُّ

میگوید:  برایش عملش باشد، آن در پیش یا هراسي برع موقف و هر گاه است وي همراه
 آن چون مد نظر ندارند. پس آن و تو را به نیستي موقف این زیرا تو در معرض نترس
! میگوید: وه شخص دهد، آنمي  بسیار انجام ويها به بخشي اطمینان از این  مجسم عمل
 عمل؟! منشناسيگوید: آیا مرا نميمي ؟ عملشتو کیستي ! آخر بگو کههستي نیکوکسي چه

تو  اکنون الله متعال که و سوگند به برداشتي امو گرانباري ؛ مرا با سنگینيتو هستم صالح
 میفرماید: وي الله متعال درباره که است کس همین ! پسکنممي و از تو دفاع را برمي دارم

« ُ ي ٱللَّه ءُ وَلَا هُم یَحزَنوُنَ وَینَُجِّ   (.61الزمر: )سورۀ«﴾61﴿ ٱلهذِینَ ٱتهقَواْ بِمَفَازَتِهِم لَا یمََسُّهُمُ ٱلسُّوُٓ

ءٍ وَكِیلٌ﴿ ءٍ وَه وَ عَلَي ك لِّ شَي   ﴾62اللَّّ  خَالِق  ك لِّ شَي 
 (۶۲الله آفریننده هر چیزي است و او بر هر چیزي نگهبان و کارساز است.)

آیه  عمراندار و نگاهدار. ناظر و مراقب )مراجعه شود سورۀ هاي: آلهدهع «:وَكِیل  »
 (.107و  102و  66آیه  ، انعام173

ونَ﴿ ِ أ ولَئكَِ ه م  ال خَاسِر  وا بِآیاَتِ اللَّّ ضِ وَالَّذِینَ كَفَر  رَ   ﴾63لهَ  مَقاَلِید  السَّمَاوَاتِ وَالْ 
ایشان کساني که به آیات خدا کفر ورزیدند،  کلیدهاي آسمان ها و زمین در مالکیت اوست، و

 (۶٣)زیان کارانند.
 تفسیر:

به معني مالکیت « لَهُ مَقالِیدُ السهماواتِ وَ الْْرَْضِ »به معني کلید است و« مقلید»جمع «مَقالِید»
 خداوندوتوحید تدبیر وربوبیت وحاکمیت اوبرعالم هستي است.

الله صلي الله علیه وسلم در  )رض( از رسولعفان بنعثمان  که است آمده شریف در حدیث
 :مورد تفسیر این آیه مبارکه سؤال به عمل آورد
 از من آن به از تو راجع قبل ! کسيعثمان اي»: در جواب پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود

 وبحمده اللهأكبر وسبحان  الله و إلا الله لا إله»:استکلمات  این گفتن . تفسیر آناست نکرده سؤال
 ویمیت الخیر یحیي بیده والآخر والظاهر والباطن هو الْول إلا باالله ولا قوة ولا حول أستغفر الله
 ها باز ساخته این گوینده براي ها و زمین آسمان هاي یعني: گنجینه«.ء قدیرشي كل وهو علي

 رسد.مي  بزرگ ار و پاداشيبسی او خیري شود و به مي

ب د  أیَُّهَا ال جَاهِل ونَ﴿ ونيِّ أعَ  ر  ِ تأَ م   ﴾64ق ل  أفََغَی رَ اللَّّ
 (۶۴اي نادانان! آیا به من دستور مي دهید که غیر خدا را بپرستم؟!)

 تفسیر:
 مشرکان با لحني آمرانه و بدون ذکر دلیل و منطق از پیغمبر صلي الله «:أفََغَیْرَ اللهِ...»

هاي ایشان را پرستش نماید تا بدو ایمان بیاورند و از او پیروي  خواستند بت علیه وسلم مي
 کنند.

باید گفت که: حماقت و جهالتي بلندتر ازین یافت نمي شود که: انسان الله خویش را گذاشته 
 ماید.و به پرستش دیگران بپردازد و چنان توقع کند )معاذالله( پیغمبر خدا پیروي او را ن

 :66 – 64شأن نزول آیات 
طبراني و ابن ابو حاتم از ابن عباس )رض( روایت کرده اند: قریش به رسول الله  -1221

دهیم تا ثروتمندترین فرد مکه گردي، و هر زن و یا  )گفت: به تو مال و ثروت فراوان مي
ناسزا نگویي و آوریم. به شرطي که به خدایان ما دختري را بخواهي به ازدواج تو در مي 

هاي ما را پرستش کن، کني، یک سال بت ها را به بدي یاد نکني اگر این کار را نميآن 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

317 

مَر سورهٔ   (39) –الزُّ

کشم تا از پروردگارم چه دستور و هدایت میرسد. پس این سوره پیامبر گفت: انتظار مي

ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أیَهَا الْجَاهِلوُنَ )و)آیة  بگو: اي نادانان، آیا ( »64 ( )زمر:64-قلُْ أفََغَیرَ اللَّه
]طبراني در  38225نازل شد. )طبري « دهید که غیر خدا را بندگي کنم به من فرمان مي

 (44/  2« معجم صغیر»

بَطَنَّ عَمَل كَ وَلَتكَ وننََّ مِنَ  تَ لَیَح  رَك  وَلَقدَ  أ وحِيَ إلِیَ كَ وَإلِيَ الَّذِینَ مِن  قَب لِكَ لئَنِ  أشَ 
 ﴾65﴿ال خَاسِرِینَ 

بي تردید به تو و به کساني که پیش از تو بوده اند، وحي شده است که اگر مشرک شوي، 
 (۶۵همه اعمالت تباه وبي اثر میشود واز زیانکاران خواهي بود.)

ب د  وَك ن  مِنَ الشَّاكِرِینَ﴿ َ فاَع   ﴾66بَلِ اللَّّ
 (۶۶بلكه تنها خداوند را عبادت كن، و از شكرگزاران باش.)

وِیَّاتٌ وَمَا  مَ ال قِیاَمَةِ وَالسَّمَاوَات  مَط  ض  جَمِیعاً قبَ ضَت ه  یَو  رَ  رِهِ وَالْ  َ حَقَّ قدَ  وا اللَّّ قدََر 
رِك ونَ﴿ ا ی ش   ﴾67بِیمَِینهِِ س ب حَانهَ  وَتعَاَليَ عَمَّ

در حالیکه زمین در روز  ،قدرداني نکردندو خدا را آن گونه که سزاواربزرگي اوست 
او پاک ه در قبضه قدرت اوست، و آسمان ها هم درهم پیچیده به دست اوست؛ قیامت یکسر

 (۶۷)گردانند.و منزه است و برتر است از آنچه شریک )وي( مي
 تفسیر:

( یعني )در مَقبوضقبض به معني در مشت گرفتن است و اینجا به معني ) «:قَبْضَتهُُ »
تحت تصرّف او  مشت( است. مراد این است که همه زمین در قبضه قدرت و

با  «:بِیَمِینهِِ »(.104ها. )سورۀ: انبیاء آیه  ها. در هم نوردیدهدر پیچیده «:مَطْوِیهات  »است.
دست راست او. انتخاب دست راست بدان خاطر است که اغلب مردم کارهاي مهمّ را با 

کنند. همه این دهند و قوّت و قدرت بیشتري در آن احساس مي دست راست انجام مي
تشبیهات و تعبیرات، کنایه از سلطه مطلق پروردگار بر عالم هستي است و این سلطه در 

 ها محسوستر و آشکارتر است.جهان دیگر براي انسان 
خداوند متعال در »: است )رض( آمده از ابوهریره و مسلم بخاري روایت به شریف در حدیث

 پیچد، سپسمي  خود در همراست  ها را با دست کند و آسمانمي را قبضه زمین روز قیامت

 (.؟زمین کجایند فرمانروایان فرمانروا پس منم)«. ؟الارض ملوك أین انا الملك» میگوید:
فرمود:  که است مسعود )رض( آمده ازعبدالله بن بخاري روایت به شریف درحدیث همچنین
! ما  محمد : ايآمد و گفتالله صلي الله علیه وسلم  رسولیهود نزد  از دانشمندان دانشمندي
دهد و خود قرار مي انگشت ها را بر سر یکمتعال آسمان  خداي که یابیممي  در تورات

 و خاک خود و آب انگشت را بر سر یک خود و درختان انگشت ها را بر سریکزمین
میگوید:  خودآنگاه انگشت رابر سریک ر خلقخود وسای انگشت را بر سر یک مرطوب

خندیدند  دانشمند ـ چنان آن سخن الله صلي الله علیه وسلم ازسرتصدیق فرمانروا! رسول منم
 «.کردند را تلاوت آیه این شد، سپس نمایان شانآسیاب  هايدندآن  که

فرمود: رسول الله صلي  که است عمر )رض(آمدهابن روایت به شریف در حدیث همچنین
َ حَقه قَدرِهِۦ»: آیهاین  الله علیه وسلم روزي را بر منبر  (67الزمر: )سوره  «وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّه
ورو را پشت و آن داده حرکت سخنراني را در هنگام خویش دست خواندند و در حالیکه

، أنا العزیز أنا ا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أننفسه یمجد الرب» کردند، فرمودند:مي
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 پروردگار خود را تمجید کرده».«به قلنا لیخرن ص المنبر، حتي اللهبرسول، فرجف الكریم
منبر  هنگام. در این کریم ، منمغالب فرمانروا، منم متکبر، منم جبار، منم و میگوید: منم
الله  : قطعاً منبر با رسولباخود گفتیم درآمد تا بدانجا که لرزهص به خدارسول در زیر پاي

 .«افتدصلي الله علیه وسلم فرو مي 
 بسیارياحادیث »گوید: مي آن دنبال و به کرده نقل را در تفسیرش احادیث کثیر این ابن

آن  ها و امثالدر آنصواب  ش: روو باید گفت است متعلق کریمه آیه این به که شده روایت
 است صورتي همان ها بهآن  ها و اعتقاد بهآن بیان ، یعنيسلف از مذهب ها همانا پیروي

 «.هاآن تحریفبه  بردن ، یا دستکیفیت به شدنقائل ، بدوناست آمده که
 :67 ۀشأن نزول آی

روایت کرده است: یهودي نزد نبي ترمذي به قسم صحیح از ابن عباس )رض(  -927
ها را بر این ]به  کریم آمد و گفت: اي ابوالقاسم، در باره روزي که خدا عزوجل آسمان

ها را بر این ]هر بار بر اش اشاره کرد[ زمین را بر این آب را بر این و کوهانگشت سبابه
َ حَقه وَ »کرد[ قرار بدهد چه میگویي؟ پس الله آیه انگشتان خویش اشاره مي مَا قَدَرُوا اللَّه

 روایت کرده اند. 3240و ترمذي  1/251را نازل کرد. )احمد « قَدْرِهِ...
ابن ابوحاتم از حسن روایت کرده است: زماني یهود در آفرینش آسمان زمین وفرشتگان ـ 

اندیشید وبعد درشناخت پروردگار چیزهاي گفت که شایستة عظمت وجلال الله  متعال نبود 
َ حَقه قَدْرِهِ »پس   نازل شد.« وَمَا قَدَرُوا اللَّه
از سعید بن جبیر روایت کرده است:یهود در باره صفات پروردگار ناآگاهانه و ـ 

 نابخردانه چیزهایي را بیان داشتند. پس الله  این آیه را نازل کرد.
السهمَاوَاتِ  کند: هنگامي که وَسِعَ کُرْسِیهُ ک: ابن منذر از ربیع بن انس روایت مي -930

( نازل شد. گفتند: اي رسول الله ! این کرسي که چنین است پس 255وَالْرَْضَ )بقره: 
َ...»عرش چگونه است؟ پس آیه  وا اللَّّ نازل شد. )اسباب نزول قرآن کریم، « وَمَا قَدَر 

 .لباب المنقول في اسباب النزول: تألیف جلال الدین سیوطي(
 ! خوانندگان گرامی

ینکه در آیات قبلی  دلایل عظمت، کمال قدرت و خلق و تدبیر پروردگار با عظمت  بعد از ا
 در هستی،به بیان گرفته شد، اینک  در آیات متبرکه 

(  به مقدمات روز قیامت؛ یعنی، دو شیپور مرگ و دوباره زنده شدن، محکمه 75الی  68)
هنمایي کردن مؤمنان به همگانی، دسته دسته راندن کافران به سوي دوزخ و گروه گروه را

 جنت واستقبال فرشتگان ازآنان بادرود وسلام، را موردبحث قرار میدهد .

ضِ إلِاَّ مَن  شَاءَ اللَّّ  ث مَّ  رَ  وَن فِخَ فِي الصُّورِ فصََعِقَ مَن  فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن  فِي الْ 
ونَ﴿ رَي فإَِذَا ه م  قِیاَمٌ ینَ ظ ر   ﴾68ن فِخَ فیِهِ أ خ 

ر صور دمیده میشود، پس هر که در آسمان ها و زمین است مي میرد، مگر کسي را و د
خیزند، و که خدا بخواهد، آن گاه بار دیگر در صور دمیده مي شود، ناگهان همگي بپا مي

 (۶۸در انتظار )حساب و جزا( هستند.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 م به راه حساب و کتاب و سزا و جزا و شقاوت چش«: ینَظرُُونَ »جمع قائِم، ایستادگان.«: قیِاَم  »
 و سعادت ابدي خویش هستند.
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 تفسیر:
بي هوش شدن است، و مراد از آن این است که اول بي هوش میشوند، سپس مي «: صَعِقَ »

میرند، وکساني که قبلاً مرده اند ارواح آنها بي هوش میگردند. )معارف القرآن علامه مفتي 
 ندي(.محمد شفیع عثماني دیوب

« ُ مراد از آن طبق روایات در منثور چهار فرشته جبرئیل، میکائیل، « إلِاه مَنْ شَاءَ اللَّه
اسرافیل وملک الموت مي باشد، و در بعضي روایات آمده است که حاملین عرش را هم 
شامل میشود، ومراد از استثناي آنها این است که حاملین عرش را هم شامل مي شود، و 

ن است که آنها درآثر نفخ صور نمیمیرند، ولي سپس از آنها هم مي میرند، وغي مراد آنها ای
از ذات یگانه حق سبحانه وتعالي کسي درآن وقت باقي نمیماند، اختیار ابن کثیر هم همین 

 است و فرموده است: که در تمام اینها بر ملک الموت در آخر موت واقع میگردد.

 رستاخیز و دمیدن صور:روز 
فوق گذشت زمانیکه اسرافیل شیپور را براي اولین بار به صدا در مي  ۀدر آیطوریکه 

 آورد تمام موجودات زنده اي كه بر روي زمین هستند بیهوش شده، و میمیرند.
الحاقة( وضع وحشتناک که به وقوع مي پیوندد چنین توصیف سورۀ  16تا  13در )آیات 

حِدَةفَإذَِا نفُِخَ فيِ ٱلصُّورِ »گرفته شده است:  وَحُمِلَتِ ٱلْرَضُ وَٱلجِبَالُ فَدُكهتاَ دَكهة  ﴾13﴿ نَفخَة وَٰ
حِدَة هنگامیكه ) ﴾16﴿وَٱنشَقهتِ ٱلسهمَآُءُ فهَِيَ یَومَئِذ وَاهِیَة ﴾15﴿فَیَومَئِذ وَقَعَتِ ٱلوَاقعَِةُ  ﴾14﴿وَٰ

بار  دمیده شد در صور )بوق( یک دمیدن، و برداشته شدند زمین و كوهها و هر دو به یک
در هم كوبیده شدند، و در آن روز واقعه قیامت به وجود آید، و آسمان از هم شكافته، و با 

 .(آن استحكام و نظم و در آن روز سست و بي پایه است و از هم پاشیده شده است
تُ »سورۀ ابراهیم( میفرماید:  48همچنان در )آیۀ  وَٰ « یوَمَ تبَُدهلُ ٱلْرَضُ غَیرَ ٱلْرَضِ وَٱلسهمَٰ

. و در این «روزیكه زمین را به زمین دیگر و آسمان به آسمان دیگر تبدیل شود....»)
شود و این بار براي زنده شدن بعد از مرگ وخت است که براي بار دوم صور دمیده مي 

 .[68]الزمر: « ثمُه نفُِخَ فیِهِ أخُرَيٰ فَإذَِا هُم قیَِام یَنظُرُونَ »باشد. مي 
سراسیمه و برهنه، بدون بوت و لباس، ختنه نشده، )مانند روزي كه  در این وخت که مردم
خیزند، و از شدت وسختي وضع موجود هیچ اند( از قبرهایشان بر مي از مادر زائیده شده

كند، و هر كس به خویش مشغول میباشد و آن روزي است كه كفار یک به دیگري نگاه نمي
وَیلنََا مَنۢ بَعَثنََا مِ »میگویند:  رقَدِنَایَٰ نُ وَصَدَقَ »و مؤمن میگوید:  «ن مه حمَٰ ذَا مَا وَعَدَ ٱلره هَٰ
 .[52]یس: « ٱلمُرسَلوُنَ 

ُ الْرَْضَ » كند كه فرمود:ابو هریره )رض( از پیامبرصلي الله علیه وسلم روایت مي یقَْبضُِ اللَّه

خداوند زمین و آسمان را » .«أنَاَ الْمَلِكُ أیَْنَ مُلوُكُ الْرَْضِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ، وَیطَْوِي السهمَاءَ بیِمَِینهِِ ثمُه یقَوُلُ 
پیچاند سپس میفرماید: من پادشاه، هستم پادشاهان زمین كجا نماید و در هم مي قبضه مي 
 (، روایت كرده است.(.6519. )این حدیث امام بخاري در صحیح، كتاب الرقائق )«هستند؟

عَنِ النهبيِِّ »یْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:روایت شده است آمده است: أبَيِ هُرَ در حدیثي که از حضرت 
قَالوُا: یَا أبََا هُرَیْرَةَ أرَْبَعوُنَ یَوْمًا، قَالَ: « بیَْنَ النهفْخَتیَْنِ أرَْبَعوُنَ »صَلهي اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ قَالَ: 

أبََیْتُ وَیَبْليَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ »قَالَ: أرَْبَعوُنَ شَهْرًا، قَالَ: أبَیَْتُ، قَالَ: أرَْبَعوُنَ سَنَةً، قَالَ: أبََیْتُ، 
 (.4814)رواه البخاري: « الِإنْسَانِ، إلِاه عَجْبَ ذَنَبِهِ، فیِهِ یرَُكهبُ الخَلْقُ 

 گفتند: اي ابا هریره! یعني چهل روز است؟گفت: ]از «. بین دو نفخ صور چهل )تا( است»
 با دارم. گفت: چهل ماه اِ .گفت: مگر چهل سال است؟ گفت: ]از تعیین آن[ با دارماِ تعیین آن[ 
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و تمام اجزاي بدن انسان فرسوده میشود، مگر »با دارم. اِ است؟ گفت: ]از تعیین آن[ 
ترین مهرۀ کمر ]یعني: عجب الذنب[ که به حال خود باقي مي ماند، و خلائق از همان پائین

 «.مهرۀ اخیر ترکیب میشوند
ایات دیگري آمده است که بین دو نفخ صورت چهل سال است، ابن مبارک از حسن در رو

بین دو نفخ صور چهل سال است، در نفخ اول »کند که پیامبر)ص( فرمودند: روایت مي
، و حلیمي «کندمیراند، و در نفخ دوم هر مردۀ را زنده ميخداوند هر زنده جاني را مي

که بین دو صور چهل سال است، و اینکه ابو گوید: روایات بر این متفق است مي
هریره)رض( گفت که از تعیین آن ابا دارم، شاید سببش این باشد، که وي تعین جهل سال 
را از پیامبر خدا)ج( نشنیده بود، ازاین جهت نمي خواست، که در چنین موردي از پیش 

 خود چیزي بگوید.
کنند که پیامبر صلي الله علیه ا(روایت ميابو داود و حاکم از ابوسعید خدر)رضي الله عنهمـ 

، و در صحیح مسلم از «عجب الذنب به اندازۀ یک دانۀ خردل است»وسلم فرمودند: 
در انسان استخواني است که خاک آنرا »ابوهریره روایت است که پیامبر)ص( فرمودند: 

کدام استخوان ، پرسید: این «نمیخورد، وانسان در روز قیامت از آن استخوان ترکیب میشود
 «.عجب الذنب»است؟ فرمودند: 

ضِعَ ال كِتاَب  وَجِيءَ باِلنَّبِیِّینَ وَالشُّهَدَاءِ وَق ضِيَ بیَ نَه م   ض  بِن ورِ رَبِّهَا وَو  رَ  رَقتَِ الْ  وَأشَ 
ونَ﴿ لمَ   ﴾69باِل حَقِّ وَه م  لَا ی ظ 

هند، و پیامبران و و زمین به نور پروردگارش روشن مي شود، و کتاب ]اعمال[ را مي ن
گواهان آورده مي شوند ومیانشان به حقّ وراستي فیصله مي شود، و به كسي ستم نخواهد 

 (۶۹شد.)
 تشریح لغات واصطلاحات:

مراد زمین محشر و گستره قیامت  «:الْرْضُ »روشن شد. تابان گردید. «:أشَْرَقتَْ »
 خدا، پرتو تجليّ است )سوره: اعرافبا نور خداوندگارش. مراد از نور  «:بنِوُرِ رَبِّهَا»است.

اند که محشر را نوراني (. برخي از مفسران نور را کنایه از عدل و داد الهي گرفته143 /

شود )سورۀ: اسراء  نامه اعمال به دست صاحبان آن داده مي «:وُضِعَ الْكِتاَبُ »کند.مي

نبیاء )سورۀ: نساء أان. مراد جمع شهید، گواه «:الشُّهَدَآءِ »(.49آیه  ، کهف14و  13آیات  
( و 143آیه  ( و علماء و راهنمایان امت محمّدي )سورۀ: بقره75آیه  ، قصص41آیه 

 (.12 - 10، انفطار آیات 21، ق آیه 166فرشتگان است )سورۀ: نساء آیه 
 ( از قبیل عطف عامّ بر خاصّ است.النهبِیِّینَ ( بر )الشُّهَدَآءِ در صورت اوّل، عطف )

 ر:تفسی
از فحواي این آیه مبارکه معلوم میشود که در میدان حشر به « وَجِيءَ بِالنهبِیِّینَ وَالشُّهَدَاءِ »

هنگام حساب وکتاب همه اي پیغمبران حاضر مي شوند، وشاهدان دیگر هم حاضر مي 
گردند و خود انبیا علیه السلام، هم از جمع شاهدان میشوند، طوري که قرآن عظم الشأن در 

)وبیآوریم و تو را  «هؤُلاءِ شَهِیداً  وَ جِئنْا بكَِ عَلي» سورۀ نساء( فرموده است: 41 ۀ)آی
 21نیز بر آنان گواه آوریم؟!( وفرشتگان هم از جمله شاهدان مي باشند. طوریکه در آیۀ )

که در اینجا مراد از سائق «وجأءت کل نفس معها سائق وشهید»سورۀ ق( آمده است:
امت محمدي هم جمع آن شاهدان ما ذکر في الدار المنثور من سورة ق( وشهید فرشتگانند )ک
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و در  وتکونو ا شهدا علي الناس( سورۀ حج( آمده است: 76مي باشد. طوریکه در )آیۀ: 
سورۀ  65جمع این شاهدان اعضا و جوارح خود انسان هم شامل هستند. طوریکه در )آیۀ 

 .وتکلمنا آیدیهم وتشهد ارجلهم( یس آمده است:

لَم  بمَِا یفَ علَ ونَ﴿ فِّیتَ  ك لُّ نَف سٍ مَا عَمِلتَ  وَه وَ أعَ   ﴾70وَو 
و او )الله( به آنچه  و به هر کسي آنچه را انجام داده است، به طور کامل داده مي شود.

 (۷۰)کنند داناتر است.مي

 تفسیر:
جزاي بدي هیچگونه زیادتي در پاداش نیکي نقصاني و در « وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ »

بعمل نمي آید هر کس هر آن قدر که نیکي و بدي دارد در علم محیط خدا موجود است بر 
 طبق آن مکافات و مجازات مییابد تفصیل آن تا یك اندازه در آینده داده میشود.

نه بدان هدف از این جمله این است، که احضار شاهدان «: ﴾70﴿وَهُوَ أعَْلَمُ بمَِا یَفْعَلوُنَ »
خاطر است که اعمال مردم را براي الله متعال معلوم سازند. بلکه بدان خاطراست تاخود 
مردم کردارشان را به یاد آورند و با چشم خویش اعمال ارتکاب شده خویش را مشاهده 

 کنند، و شاهدان بر آن شهادت دهند.

مَرًا حَتَّي إِ  وا إلَِي جَهَنَّمَ ز  ذَا جَاء وهَا ف تِحَت  أبَ وَاب هَا وَقاَلَ لَه م  وَسِیقَ الَّذِینَ كَفرَ 
مِك م  هَذَ  ونَك م  لِقاَءَ یَو  س لٌ مِن ك م  یَت ل ونَ عَلَی ك م  آیاَتِ رَبِّك م  وَی ن ذِر  ا خَزَنَت هَا ألََم  یأَ تِك م  ر 

 ﴾71قاَل وا بلَيَ وَلَكِن  حَقَّت  كَلِمَة  ال عذََابِ عَلَي ال كَافِرِینَ﴿
چون به دوزخ رسند درهایش گشوده شود  ،کافران گروه گروه به دوزخ رانده مي شوندو 

آیا پیغمبراني از خودتان به نزدتان نیامدند تا آیات پروردگارتان  :ونگهبانانش به آنان گویند
گویند: بلي! ولي فرمان را براي شما بخوانند و شما را از ملاقات چنین روزي بترسانند؟ مي

 (۷۱)فران ثابت و حتمي گردید.عذاب بر کا
 تشریح لغات و اصطلاحات:

جمع زُمْرَة، گروه گروه. فوج فوج. دسته  «:زُمَراً »سوق داده شد. رانده شد. «:سِیقَ »

نكُمْ »خَزَنَة جمع خازِن، محافظان، نگهبانان. «:خَزَنَتهَُا»دسته. پیغمبراني از  «:رُسُل  مِّ
غمبران به زبان خودتان شریعت را به شما تفهیم جنس و نوع خودتان. مراد این است که پی

نكُمْ »اند.کرده حَقهتْ »این پرسش جنبه توبیخ و تهدید دارد. «:ألََمْ یَأتِْكُمْ رُسُل  مِّ
 (.36آیه  ، نحل96و  33آیات ملاحظه شود: یونس)«:كَلِمَةُ...

 : راندن کافران به دوزخ
کافران تهدید شده و بسوي دوزخ »که: درمورد نحوۀ راندن کافرآن به دزوخ همین است

راند آنان نیز رانده شده، به دوزخ وارد اش را مي شوند همانگونه که چوپان گلهرانده مي 
 سورۀ الزمر( بیان شکل و شیوه راندان آن بیان یافت. 71شوند. طوریکه در آیه )مي 

 ان شده است:سورۀ الطور( بی 13)آیۀ همچنان وضعیت راندن دوزخیان به دوزخ در 
روزي که آنان را با زور به میان آتش دوزخ مي ) ﴾13﴿یوَمَ یدَُعُّونَ إِليَٰ نَارِ جَهَنهمَ دَعًّا»

 اندازند.(.
ِ إِليَ ٱلنهارِ فهَُم »فصلت( شیوۀ آن بیان شده است:  19همچنان در )آیۀ:   وَیوَمَ یحُشَرُ أعَدَآُءُ ٱللَّه

 جا( نگهداشته  نان الله به سوي آتش رانده و سپس )همانو روزي که دشم»«. ﴾19﴿یوُزَعُونَ 
 .«شوند )تا دیگران به آنان بپیوندند( مي
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 همچنان در مورد دوزخیان ومحافظت آن آمده است:
طور که انسان حیوانات را در یک محل کند، همان نگهبان دوزخ آنان را جمع مي اول:

 کند.جمع مي
ت اسلامي چنین بر مي آید که کافران بر روي چهره همچنان از از آیات و روایا دوم:

هایشان به دوزخ برده میشوند و از راه رفتن بر روي پاهایشان منع میشوند. طوریکه الله 
كَانا وَأضََلُّ »متعال میفرماید:  ئِكَ شَرّ مه ٱلهذِینَ یحُشَرُونَ عَلَيٰ وُجُوهِهِم إِليَٰ جَهَنهمَ أوُْلَٰ

هایشان به سوي  کشان بر چهره کساني که کشان» (.34الفرقان: )سورۀ « ﴾34﴿سَبیِلا
ترین شوند، آنان بدترین جایگاه و منحرف  شوند و در آن گرد آورده مي دوزخ برده مي
 .«راه را دارند

، مردي از پیامبر صلي الله اند کهبخاري و مسلم از انس ابن مالک )رض( روایت کرده
شان حشر و مردم بر صورت  سول الله ! در روز رستاخیز چگونهعلیه وسلم پرسید: اي ر

ألَیَْسَ الهذِي أمَْشَاهُ عَليَ رِجْلیَْهِ فيِ » روند؟ پیامبر صلي الله علیه وسلم در جواب فرمود: راه مي

نْیاَ قاَدِرًا عَليَ أنَْ یمُْشِیهَُ عَليَ وَجْهِهِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ  در دنیا کافر را روي پاهایش آیا آن کسي که »« الدُّ
«. ؟اش راه ببردبرد، توان آن را ندارد که در روز رستاخیز او را روي چهرهراه مي 

 (2806وشماره آن ) (21674( ومسلم )377بخاري کتاب الرقاق، فتح الباري ))
 شوند، در آن هنگام، نه چیزي مي هایشان حشر مي کافران، علاوه بر این که بر چهره

 توان حرف زدن دارند. بینند و نه
هُم سَعِیر» هُم جَهَنهمُِۖ كُلهمَا خَبَت زِدنَٰ أوَٰ مَةِ عَليَٰ وُجُوهِهِم عُمیا وَبكُما وَصُمّاِۖ مه « اوَنَحشُرُهُم یَومَ ٱلقِیَٰ

و ما در روز رستاخیز ایشان را بر روي رخسارشان )کشانده و( » (.97)سورۀالإسراء: 
شان دوزخ خواهد بود. هرزمان که زبانه آتش )به آوریم. جایگاهگرد مي کور و لال و کر 

 .«افزاییمي آتش مي سبب سوختن گوشت واستخوان ایشان( فروکش کند، بر زبانه
ها شان، بر دشواري مصیبت آنحشر کافران همراه با معبودان دروغین و پیروان سوم:

جَهُم وَمَا كَانوُاْ یَعبدُُونَ ٱحشُرُواْ ٱلهذِینَ ظَلَمُواْ »میافزاید. ِ فَٱهدُوهُم  إِلَيٰ  ﴾22﴿وَأزَوَٰ مِن دُونِ ٱللَّه
طِ ٱلجَحِیمِ   (.23-22)سورۀ الصافات: « ﴾23﴿صِرَٰ

چه را که شان و آنبا کفر و شرک( به خود ستم کردند، همراه با همسرانکساني را که ))
 (.را به راه دوزخ راهنمایي کنیدپرستیدند، گرد آورید. سپس آنان غیر از الله مي 

لهذِینَ كَفَرُواْ سَتغُلَبوُنَ »در آن روز کافران شکست خورده و خوار خواهند بود.  چهارم: قلُ لِّ
به کافران بگو: )در (. )12)سورۀ آل عمران: « ﴾12﴿وَتحُشَرُونَ إِليَٰ جَهَنهمَِۖ وَبِئسَ ٱلمِهَادُ 

شوید و چه جایگاه گردآورده و به دوزخ افکنده مي  خورید و )در آخرت( دنیا( شکست مي
 (.بدي است!

پیش از افتادن در دوزخ، صداي دوزخ که تمام وجود کافران را مملو از ترس و  پنجم:
كَانِۢ بَعِید سَمِعوُاْ لهََا تغََیُّظا »دهد.هایشان را تکان مي است، گوش وحشت کرده ن مه إِذَا رَأتَهُم مِّ

این آتش افروزان دوزخ( ایشان را از دور هنگامي که )[. )12]الفرقان: « ﴾12﴿وَزَفیِرا
 (.شنوند آلود و جوش و خروش آن را ميبیند، صداي خشممي

 بینند، پشیمان ميرسند و اوضاع خطرناک دوزخ را مي وقتي کافران به دوزخ مي  ششم:
وَلَو ترََيُٰٓ إِذ وُقِفوُاْ عَليَ ٱلنهارِ »ند. شوند و براي ایمان آوردن آرزوي برگشتن به دنیا را میکن

بَ بِ  لیَتنََا نرَُدُّ وَلَا نكَُذِّ تِ رَبنَِّا وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُؤمِنِینَ  َفَقَالوُاْ یَٰ اگر (. )27)سورۀ الْنعام: « ﴾27﴿ایَٰ
ند: گویدارند، آنان مي گاه که ایشان را )در کنار( آتش دوزخ نگاه ميتو آنان را ببیني آن
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ي مؤمنان اي کاش! به دنیا بر میگشتیم وآیات پروردگارمان را انکار نمیکردیم واز زمره
 .«میشدیم

اْ »یابند: اما براي فرار و گریز از دوزخ هیچ مکاني را نمي  وَرَءَا ٱلمُجرِمُونَ ٱلنهارَ فَظَنُّوُٓ
وَاقِعوُهَا وَلَم یجَِدُواْ عَنهَا مَصرِفا کاران آتش دوزخ را و گناه[.)53کهف: ]ال« ﴾53﴿أنَههُم مُّ

 (.یابندافتند و جاي فراري از آن نمي دانند که در آن مي بینند و مي مي
شود و در حالیکه آنان خوار و ذلیل  در آن هنگام، دستور رفتن به دوزخ صادر مي هفتم:

 کند.ها نمایان مي آن هستند، الله خشم خود را نسبت به
اْ » لِدِینَ فِیهَاِۖ فَلبَئِسَ مَثوَي ٱلمُتكََبِّرِینَ فَٱدخُلوُُٓ بَ جَهَنهمَ خَٰ به آنها گفته [. )29]النحل: « ﴾29﴿أبَوَٰ

میشود( اكنون از درهاي جهنم وارد شوید در حالیكه جاویدانه در آن خواهید بود چه جاي 
 .(بدي است جایگاهي متكبران

آنان که پرهیزگارند، آنان که به الله  کنند، مگرجن و انس از آتش دوزخ نجات پیدا نمي
چه که از جانب پروردگار به ایشان ایمان آوردند و پیامبران را تصدیق کردند و از آن 

 رسید، پیروي کردند.
طِینَ ثمُه لَنحُضِرَنههُم حَولَ جَهَنهمَ جِثیِاّ» لِّ شِیعَةٍ ثمُه لنََنزِعَنه مِن كُ  ﴾68﴿فوََرَبِّكَ لَنحَشُرَنههُم وَٱلشهیَٰ

نِ عِتیِاّ حمَٰ نكُم إِلاه  ﴾70﴿ثمُه لَنَحنُ أعَلَمُ بِٱلهذِینَ هُم أوَليَٰ بِهَا صِلِیاّ ﴾69﴿أیَُّهُم أشََدُّ عَليَ ٱلره وَإِن مِّ
قضِیاّ لِمِینَ  ﴾71﴿وَارِدُهَاۚ كَانَ عَلَيٰ رَبِّكَ حَتما مه

نَذَرُ ٱلظهٰ ي ٱلهذِینَ ٱتهقَواْ وه « ﴾72﴿فیِهَا جِثیِاّثمُه ننَُجِّ
ها حشر میکنیم و آنگاه  سوگند به پروردگارت که آنان را با شیطان[. )72-68]مریم: 
اند، پیرامون دوزخ حاضر میسازیم. آنگاه از ي آنان را در حالي که به زانو در آمدههمه

ما کشیم و اند، بیرون ميتر بودههر گروهي، کساني را که بر پروردگار رحمان سرکش
کس از شما نیست مگر دانیم چه کساني بیشتر سزاوار ورود به دوزخند و هیچبهتر مي 

ي قطعي و مقدري است که انجامش با پروردگار آنکه بر دوزخ گذر خواهد کرد. این وعده
اند، در  دهیم و ستمگران را که به زانو درآمده گاه پرهیزگاران را نجات ميتوست. آن

 .«کنیمدوزخ رها مي
ي خود سوگند یاد الله به ذات یگانه»ي بالا میفرماید: استاد سید قطب رحمة الله در تفسیر آیه

ترین سوگند است( که کافران پس از مردن زنده و حشر خواهند شد کند )و این بزرگمي
حشُرَنههُم لنََ»تنهایي حشر نخواهند شد:  و کافران به«. فوََرَبِّكَ لنَحَشُرَنههُم»و این قطعي است 

طِینَ  در دل دیگران، سبب انکار  منظور از شیاطین، کساني هستند که با وسوسه«.وَٱلشهیَٰ
 شدند و میان کافران و این شیاطین، پیوند پیرو و پیشرو و راهبر و راهرو وجود دارد.

هُم حَولَ ثمُه لنَحُضِرَنه »آمیز از آنان در کنار دوزخ ترسیم شده است:  در آیۀ، تصویري اهانت
. «سازیم و سپس ایشان را گرداگرد دوزخ به زانو درافتاده حاضر مي» «.جَهَنهمَ جِثیِاّ

 (4/476)تفسیرابن کثیر )

تكََبِّرِینَ﴿ ل وا أبَ وَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فیِهَا فبَئِ سَ مَث وَي ال م  خ   ﴾72قِیلَ اد 
حالیکه در آن جاودانه خواهید بود ؛ پس جایگاه  ]به آنان[ گویند: از درهاي دوزخ درآیید در

 (۷۲متکبران چه بد جایگاهي است.)

مَرًا حَتَّي إذَِا جَاء وهَا وَف تحَِت  أبَ وَاب هَا وَقاَلَ  م  إلِيَ ال جَنَّةِ ز  ا رَبَّه  وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقوَ 
ل وهَا خَ  خ  م  خَزَنتَ هَا سَلَامٌ عَلیَ ك م  طِب ت م  فاَد   ﴾73الِدِینَ﴿لَه 

 شوند  سوي بهشت سوق داده ميترسیدند گروه گروه بهو کساني که از پروردگارشان مي 
 شوند( و در هایش گشوده شود و نگهبانانش به  و تا چون به نزدیک آن رسند )مسرور مي
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 (۷٣خوش آمدید به آن وارد شوید و جاودانه بمانید. )گویند: سلام بر شما باد! آنان مي 

 سیر:تف
شان باز است. حرف واو، حالیه رويدر حالیکه دروازه هاي آن به  «:وَفتُحَِتْ أبَْوابهَُا»

بدون و او است، چرا که  71(. عین عبارت در آیه 50آیه است )ملاحظه شود سورۀ: ص
شود که زنداني یا زندانیاني را جهنمّ به منزله زندان است و درِ زندان هنگامي گشوده مي 

گر جاي خوب و باصفائي است که چون برسانند. ولي در این آیه حرف و او بیان بدانجا
برند که در پیش الله تعالي محترم مي باشند، به احترام ایشان درها بزرگاني را بدانجا مي 

 قبلاً باز شده و آماده تشریف فرمائي و ورود ایشان است.

 هستید. درودتان باد! در امن و امان «:سَلام  عَلَیْكُمْ »

اید و به نیکي زندگي نموده اید، خوش باشید و به خوشي در دنیا خوب بوده «:طِبْتمُْ »

زندگي کنید! تلاشتان نیکو بوده است و پاداشتان نیکو خواهد بود )تفسیر: المراغي(. جاه و 
 )تفسیر خرمدل( مکان خوب و خوشي دارید.

 ! خواننده گان محترم

)رض(  خطاب به استقبال جنتیان حدیثي است که ازعمربن در مورد باز شدن دروازه جنت
 که نیست کسي از شما هیچ»الله صلي الله علیه وسلم فرمودند:  روایت گریده که: رسول

إلا الله  لا إله أشهد أن»مي گوید:  گرداند، سپسمي  را کامل خویش و وضوي وضو گرفته
شود  مي او باز ساخته رويبه  در بهشت هر هشت نکه؛ جز ای«و رسوله محمدا عبده وأن

 «.داخل شود آن خواهد، بهمي تا از هر دروازه که

« إِذَا جَاءُوهَا وَفتُحَِتْ أبَْوَابهَُا»قابل یاد آوري است مطابق روایات اسلامي و فحواي جمله: 
به آن  نکه دوزخیانچنین معلوم میشود که دروازه هاي دوزخ اساساً مسدود است ولي همی

 آور است.شود كه این خود وحشترسند بطور ناگهان باز مي مي 
گذشت دوزخ داراي دروازه « لَها سَبْعَةُ أبَْوابٍ »سورۀ حجر(  44همچنان طوریکه در )آیه: 
 هاي متعدّدي مي باشد.

اراي مأمورین دو فهم بدست مي آید اول اینکه دوزخ د« قالَ لَهُمْ خَزَنَتهُا»همچنان از جمله 
 مخصوص بود، و دوم اینکه فرشتگان با دوزخیان گفتگوي مستقیم دارند.

أ  مِنَ ال جَنَّةِ حَی ث  نشََاء   ضَ نَتبَوََّ رَ  رَثنَاَ الْ  دَه  وَأوَ  ِ الَّذِي صَدَقَناَ وَع  د  لِِلَّّ وَقاَل وا ال حَم 
ر  ال عاَمِلِینَ﴿  ﴾74فَنِع مَ أجَ 

یش مخصوص خداوندي است كه به وعده خویش درباره ما وفا گویند: حمد و ستاآنها مي
كرد و زمین )بهشت( را میراث ما قرار داد كه هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم، 

 (۷۴پس چه نیکوست پاداش عمل کنندگان.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

، 137و  128آیات  فبه ما داده است. از آن ما کرده است )سوره هاي: اعرا «:أوَْرَثنََا»
أُ (.»59شعراء آیه  بریم )سورۀ شویم و بسر مي  کنیم. جایگزین مي جایگاه خود مي«: نَتبَوَه
 (.93و  87آیات   ، یونس56آیه  هاي: یوسف

م  بِ  دِ رَبِّهِم  وَق ضِيَ بیَ نَه  ونَ بحَِم  شِ ی سَبِّح  لِ ال عَر  ال حَقِّ وَترََي ال مَلَائِكَةَ حَافِّینَ مِن  حَو 
ِ رَبِّ ال عاَلمَِینَ﴿ د  لِِلَّّ  ﴾75وَقِیلَ ال حَم 

 اند و به تسبیح و ثناي پروردگار بیني که گرد عرش حلقه زدهفرشتگان را مي)در آن روز( 
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مَر سورهٔ   (39) –الزُّ

 خود مشغولند و در میان آنان به حق فیصله شده و گفته میشود: ستایش ذاتي راست که 
 (۷۵پروردگار جهانیان است.)

 ت و اصطلاحات:تشریح لغا
 طواف کنندگان و گردندگان. حلقه زنندگان. فراگیرندگان. «:حَآفیِّنَ »

و  47و  19)ملاحظه شود سوره هاي: یونس آیات به حق فیصله شده( ) «:قضُِيَ بیَْنَهُمْ »
 (.69، زمرآیه 110، هود آیه 54

 تفسیر:
 یعني»مبارکه می نویسد: در ذیل آین آیه  رازيمفسر مشهور جهان اسلام فخر الدین امام 

پروردگار  را که خدایي میشود: ستایش و گفته«. »میشود حکم حق به فرشتگان میان
 حقي الله متعال را در برابر فیصله بههستند که  ايبهشتي : مؤمنانگویندگان« است عالمیان

 فرشتگانند که : گویندگانقوليهمیگویند. ب ، ستایشاست کرده دوزخ و اهل ایشان میان که
و بر به  بندگانش در میان وي و فیصله حق در حکمش ويخداوند متعال را بر عدالت 

 شانمنازل به دوزخ و اهل شانمنازل به بهشت اهل کار را ـ با درآوردن وي رساندنپایان 
 گویند.ميـ ستایش 

 الوکیلحسبنا الله نعم المولي و نعم 
 

 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.
 ومن الله التوفیق
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 (40) –غافر سورهٔ 

حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بِس 

 سوره غافر
 (24) –جزء   

 ي هشتادو پنچ آیه ونه رکوع مي باشد.اسورۀ غافردر مکه نازل شده و دار

 :تسمیه وجه
 آیات در آغازین [3]سورۀ غافر: « وَقَابلِِ ٱلتهوبِ  غَافرِِ ٱلذهنبِ » :آیۀ کهآن سبب به سوره این
 حسنيسماي أوالا و  از اوصاف« غافر»مشهور است. « غافر»ي قرار دارد، به سوره آن

 . غافر: بمعني آمرزگار، آمرزنده. قابل التوب: پذیرنده ي توبه، توبه پذیر.الله تعالي است
« فرعون آل مؤمن»بر داستان  مشتمل کهآن سبببه  سوره وري است که: اینآقابل یاد 

مي « طول»هم گفته میشود و برخي نیز آن را سوره ي « مؤمن»، به آن سوره ي است
 : سوره غافر(.3)آیه « ذي الطول»نامند. 

آغاز میشوند. « حم»با  که است ايپیاپي گانههفت هاي از سوره سورۀ سوره غافر اولین
 ها روایتسوره  این ترتیب زید درباره و جابر بن عباس)رض( از ابن ن سیوطيجلال الدی

 سورۀ دنبال دارند، به در مصحف که ترتیبي همین به« حوامیم» هاي: سورهاست کرده
 سورۀ شد، سپسنازل « مؤمن» : اول سورۀاند. یعنيشده نازل سر هم پشت« زمر»
، «زخرف»: هاي سورهترتیب طور به و همین« شوري» سوره از آن ، بعد«سجده»
 نگردید. نازل دیگري سورۀآنها هیچ  و در میان« احقاف»و « جاثیه»، «دخان»

 تعداد آیات، کلمات، و حروف سورۀ غافر:
 تعداد ، (85طوریکه در فوق هم تذکر دادیم تعداد آیات این سوره به )

د. )البته با در نظر ن( حروف میرس5109و تعداد حروف آن به ) ،(1228کلمات آن به )
معلومات در مورد تعداد )آیات، داشت اختلاف نظریات علماء در بارۀ این اعداد(.تفصیل 

 کلمات وحروف قرآن عظیم الشأن( را میتوانید در سورۀ طور تفسیر احمد مطالعه فرماید.
 غافر: همعاني نام سور

من ؤهم یادآور شدیم، به لحاظ دارا بودن داستان بسیار جالب و آموزنده مطوریکه در فوق 
، مؤمن فرعون به این نام نام گذاري شده است. و از نام هاي دیگري این سوره میتوان ازآل 

 حم اولي نام برد. ،الطول
 : ارتباط سورۀ غافر با سورۀ قبلي

ن در آنجا حال کافران و حال مناسبت سورۀ غافر با آخر سورۀ زمر در این است که چو
است تا دعوتي « التوبغافر الذنب و قابل»منان را ذکر کرد در اینجا ذکر فرمود که او ؤم

از کافر به ایمان و کنده شدن او از آنچه که در آن بوده است باشد، و اینکه باب توبه باز 
 (.232، صفحه 9است. )البحر المحیط فى التفسیر، جلد 

 :هین سورسایر خصوصیات ا
پشت سر هم که باحروف رمز  ه،درقرآن عظیم الشأن از اینجا تاسورۀ احقاف هفت سور

)حم( آغاز میشوند به نام )حوامیم( و یا )حامیمات( نامیده میشوند که همۀ آنها از وحي قرآن 
وکتاب خدا سخن مي گویند و ارتباط معنوي حروف رمزي)حم( با مساله وحي و نزول 

 ن میسازد.قرآن و کتاب روش
 دیباج به لباس ابریشم گفته « آل حم دیباج القرآن»حضرت ابن مسعود فرموده است که 
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 میشود که هدف از آن آرایش و زینت است، و مسعر بن کدام فرموده است به آنها عرایس 
گفته میشود، یعني: عروس ها، وحضرت ابن عباس فرموده است که هر چیز مغز و خلاصه 

آن حم یا حوامیم است، تمام این روایات را امام عالم ابو عبید قاسم بن دارد، و خلاصۀ قر
خود آورده است، وحضرت عبد الله فرموده است که: قرآن « فضایل القرآن»سلام در کتاب 

به آن مي ماند که کسي براي آسایش زن و اطفال خود در جستجوي مکاني براید، و جاي 
ه ناگهان وقتي پیش برود و باغ هاي را بیابد که سر سبز و شاداب را دیده خوشحال باشدک

مادۀ نبات در زمین آنها، بیشتر باشد، و به مشاهدۀ آنجا بگوید که من سرسبزي بارندگي را 
قبلاً دیده خوشحال بودم، اما اینجا از آنجا شگفت آور تر است، پس به او گفته مي شود که 

در قرآن است، بنابر « آل حم»مانند سر سبزي قبلي مانند عموم قرآن است و این روضات 
این حضرت عبد الله بن مسعود فرموده است که: وقتي من قرآن را تلاوت کرده بر آل حم 

 میرسم گویا به من در آن تفریح بزرگي دست میدهد.
 محتواي سوره غافر:

طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم از جمله سوره هاي مکي بوده و مانند « غافر»سورۀ 
ً سوره هاي مکي عمدتسایر  ً د، و تقریبنبه امور عقیده توجه و تمرکز دار ا موضوع عمده  ا

مطالبي  ،ى سوره عبارت است: رویارویي و صف آرایي دائم میان حق و باطلو برجسته
مطالبي در باره معاد و  ،در رابطه با توحید و خدا شناسي، تدبیر خداوند در جهان خلقت

 ،داستان هاي به هم پیوسته پیامبران ،سیر در عالم تکوین مسائل جهان گردي و ،رستاخیز
 من آل فرعون.ؤماجراي م

با یادآورى صفات نیکو و آیات با عظمت خدا شروع شده، بعد از آن ه همچنان در این سور
اشاره کرده است با اینکه آیات کاملا  متعال وندى آیات خدابه موضوع جدال کافران در باره

گران و دشمنان در مقابل آن از در جدال و دشمنى و مخالفت ، مجادلهآشکار و متجلى است
 اند.درآمده

همچون توانمندى متعال  ونددر سورۀ غافربه سرنوشت گذشتگان اشاره کرده است که خدا
 مقتدر آنها را به شدت گرفت و احدى از آنان در نرفت.

شود که  رش ترسیم مىهکذا در لابلاى این فضاى خوفناک، منظره و دیدگاه حاملان ع
 پردازند.خاشعانه و فروتنانه به راز و نیاز و توبه و استغفار مى 

ى بعضى از مناظر و احوال آخرت به بحث پرداخته است، که ناگهان سورۀ غافر در باره
شوند، در بندگان براى محاسبه و باز خواست ایستاده و در پیشگاه پادشاه عادل ظاهر مى 

اس آنان را فراگرفته است. در آن هنگام بر اثر شدت اضطراب و آشفتگى، حالیکه بیم و هر
کنده شوند، در چنان روزى پراضطراب و هولناک، انسان به  ءها از جانزدیک است دل

 رسند.رسد، نیکان به نیکى و تبهکاران به عذاب مىپاداش و کیفر عمل خود مى 
آید و در دعوت از فرعون ان به میان مىى ایمان و طغیسورۀ غافر بعد از آن بحث درباره

گردنکش و ستمکار توسط حضرت موسى علیه السّلام نمایان میشود که فرعون ، با کبریا 
در خلال این داستان  .حضرت موسى و پیروانش را نابود کند ،و جبروتش میخواهد

ارت است شود که در داستان قبلى موسى مطرح نشده و آن عباى بر ملا مى سناریوى تازه
ى فرعون که ایمان خود را پنهان کرده است. و با نفر مؤمن از خانوادهاز پیدا شدن یک 
دارد و بعد از آن ایمانش را به صراحت و روشنى ى حق را ابراز مىلطف واحتیاط کلمه

 کند، و داستان با هلاکت و غرق شدن فرعون گردنکش و ستمکار و یاران و اعلام مى
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 تگارى دعوتگر مؤمن و سایر مؤمنان به آخر میرسد.هوادارانش و رس
به ذکر بعضى از آیات مکنون در عالم هستى پرداخته است که گواه عظمت ه همچنان سور

و گویاى یگانگى و جلالش میباشند، خدایى که برایش شریک قرار میدهند و به  تعاليالله 
زده است که مؤمن از جانب خدا  آیاتش کافرند. و مثال بینا و نابینا را براى مؤمن و کافر

 زند.روشنایى و بصیرت دارد، و کافر در تاریکى دست و پا مى 
ى عذابى که در کنندگان و گردنکشان ستمکار و منظرهسورۀ غافر با بیان سرانجام تکذیب

 گیرد، سوره خاتمه مي یابد.خبرى آنان را فرا مى  حین غفلت و از خود بى
 سورۀ غافر: فضیلت

 شریف الله صلي الله علیه وسلم در حدیثرسول حوامیم  یعني سوره هفت این فضیلتدر 
، متجاورات مخصبات حسناتروضات  ، هنحم ذوات القرآن ثمرة وإن ء ثمرةشي لكل» فرمودند: ذیل

 قرآن و ثمره است ياهر چیز ثمرهبراي )». الجنة فلیقرأ الحوامیمریاض  في یرتع أن أحب فمن
 .(است حم داراي هايهمانا سوره 

 پهلويپهلو به  هستند که ، سرسبز و پر محصوليخرم زیباي ها بوستان هايسوره  این
را  بخرامد، باید حوامیم بهشت میخواهد در بوستان هاي که کسي قرار دارند پس هم

 .«بخواند
 آیۀ هر کس»: است آمده« المؤمن حم»سورۀ  فضیلت به عراج شریف درحدیث همچنین
روز از  روز( بخواند، در آن )در اول« الیه مصر« حم»را  المؤمن حم و اول الکرسي
 «.ماندمي محفوظ و در امان ايبدي هرگونه

ر است. )ابن کثی« متکلم فیه»واین را امام ترمذي روایت کرده که در سندش یک راوي 
 (69صفحه  4جلد 
 .است شده نقل ، نیز حدیثيدر شب دو سوره این خواندن فضیلت طور در بارههمین 

 حفظ از دشمن:
ود ترمذي با سند صحیح از حضرت مهلب بن آبي صفره روایت است ؤدرسنن ابي دا

م که فرمود: چنین شخصي به من گفته است که شخصاً از رسول الله صلي الله علیه وسل
اگر بر شما در شب شبي خون  :شنیده که او به هنگام جهاد شبي براي حراست فرمود

این دعا را بخوانید که « حم»را بخوانید با این مطلب که با « حم لا ینصرون»زده شود 
بدون نون آمده است بس « حم لاینصروا»دشمن شما پیروز نگردد ودر بعضي روایات 

ي گویند دشمن پیروز نمي شود از این معلوم شد م« حم»با این مطلب که وقتي شما 
 .قلعه ي مستحکم از دشمن است. )بنقل از تفسیر ابن کثیر(« حم»
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 ترجمۀ و تفسیر سورۀ غافر
حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بِس 

 به نام خداي بخشایندۀ ومهربان

 ﴾۱حم﴿
.که از جملۀ حروف مقطعات آن فتح آخر یا به میم سکون ؛ به«حا. میم»خوانده میشود: 

)مفهوم این و فهم کلي همین است که  است است، که در آغاز برخي از سوره ها آمده
خداوند متعال به مراد خویش در فرود آوردن آنها  حروف به الله تعالي معلوم است(. و

 (۱) داناتر میباشد.
 تفسیر:

کند که این قرآن و انسان را راهنمایى مىحروف مقطّعه به اعجاز قرآن اشاره دارد  «حم»
اعجازگر از امثال این حروف هجایى نظم یافته است. در ضمن قابل یاد آوري است که: 

شروع شده « میم -حا »اى است که همگى آنها با دو حرف این سوره یکى از هفت سوره
 شوند.نامیده مى « آل حامیم»یا « حوامیم هفتگانه»که 

رین فرموده اند که آن خداوند است، اما به نزد ائمه متقدمین همه ي برخي از مفس«حم»
حروف مقطعات از متشبهاتند که معني آنها را طوریکه در فوق هم یاد آور شدیم الله عزوجل 

 مي داند یا رمزي میان خدا متعال و رسولش مي باشد.
ا با حروف الله متعال این سوره را با ذکر اوصاف پرهیزگاران شروع کرده و آن ر

 آغاز فرموده است. «مقطّعه»

 خوانند گان محترم!
حروف « حم»سورۀ غافر طوریکه یاد آور شدیم از جمله سوره هاي است که: آغاز آن با 

مقطّعه مي باشد. آوردن این حروف هجائى، توجه منکرین و مخالفین قرآن را بخود جلب 
ى رسد که در محاوره و گفتگوى آنان مى کند؛ زیرا براى اولین بار، الفاظى به سمع آنان م

غیر معمول و غیر متداول است. پس آنان را به آیات متوجه مى کند. این حروف و امثال 
آن به اعجاز قرآن اشاره دارند؛ زیرا این کتاب از همان حروف و کلماتى ترکیب و تنظیم 

ه از آوردن مانند شده است که کلام و گفتار آنها از آن ترکیب و تنظیم مى شود، و وقتى ک
 آن عاجز و ناتوان باشند، این خود برهان و دلیلى قاطع و مهم بر اعجاز قرآن است.

افتتاح برخى از سوره هاى قرآن با این حروف به »علامه ابن کثیر رحمه الله مى گوید: 
منظور بیان اعجاز قرآن است، و مسلمّ است انسان از آوردن شبیه و مبارزه با آن ناتوان 

، در حالیکه مى بینیم قرآن از همین حروفى که مورد استفاده ى آنان در محاوره و است
 مکالمه مى باشد، نظم و ترکیب یافته است.

جمعى از محققان نیز همین نظر را دارند و زمخشرى در تفسیر کشاف، به شدت از آن 
رأى را داشته و دفاع کرده و آن را مورد تأیید قرار داده است. امام ابن تیمیه نیز همین 

افتتاح شده اند، به طور حتم تفوق و « مقطّعه»گفته است: تمام سوره هایى که با حروف 
الم * ذلِکَ »برترى قرآن در آن ذکر شده و اعجاز و عظمت آن را بیان مى کنند؛ مانند 

م * وَ الَْکِتابِ الَْمُبِینِ إنِاّ الَْکِتابُ المص کِتاب  أنُْزِلَ إِلیَکَ الم * تِلْکَ آیاتُ الَْکِتابِ الَْحَکِیمِ ح
أنَْزَلْناهُ فيِ لیَلَةٍ مُبارَکَةٍ إنِاّ کُناّ مُنْذِرِینَ و دیگر آیات دال بر اعجاز قرآن. )مختصر تفسیر ابن 

 )تفسیر صفواة التفاسیر علي صابوني سوره بقره(..« 1/27کثیر 
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 خواننده گان گرامی!
 ي نزول قرآن، جدال بي باوران در باره: سرچشمه( مطالبي در 6الي  1در ایات متبرکه )

 برابر آیات آن، مورد بحث قرار گرفته است.

ِ ال عَزِیزِ ال علَِیمِ﴿  ﴾۲تنَ زِیل  ال كِتاَبِ مِنَ اللَّّ
 (۲فرو فرستادن این كتاب از جانب خداوند قادر و دانا است.)

 تفسر:
ده نیست، با عزّتش بر دیگران قهر که هیچ امر پنهاني بر او پوشییعني او دانا ست؛ چنان

 کند.و غلبه دارد و با علمش بهترین حکم را صادر مي
بربندد.  دروغيبر وي  کسي که است ، قاهر و برتر از آنغالب تعالي حق یعني«: عزیز»
 کنند.گویند و ميمي که آنچه و به خلقش به بسیار داناست: «علیم»

﴿غَافِرِ الذَّن بِ وَ  لِ لَا إلِهََ إِلاَّ ه وَ إلِیَ هِ ال مَصِیر  بِ شَدِیدِ ال عِقاَبِ ذِي الطَّو   ﴾۳قاَبلِِ التَّو 
)پروردگاري که( آمرزندۀ گناه )و( قبول کنندۀ توبه )است(. سخت سزادهنده و صاحب 

سوي  باشد(. هیچ معبودي به حق جز او نیست، بازگشت )همه( بهنعمت فراوان )مي 
 (٣)اوست.
 تفسیر:

معني لفظي غافر الذنب آمرزنده گناه و معني قابل التوب قبول « غَافرِِ الذهنْبِ وَقَابلِِ التهوْبِ »
کننده توبه است. این دو لفظ از هم جدا آورده شوند اگرچه مفهوم هر دو تقریباً یکي است 

ست که گناه  اشاره به این است که خدا بر این توانا« معلوم میشود، و جهش در غافر الذنب
کسي را جز توبه هم بیامرزد، و آمرزیدن توبه کنندگان صفت دیگري است.)مظهري 

 معارف القرآن محمد شفیع عثماني دیوبندي(

بِ »قبول کننده. پذیرنده.  «:قاَبِلِ » جمع توَْبَة، بازگشت ها. یا این که مصدر است و  «:التَّو 
 به معني بازگشتن.

لِ » وسعت و غناست، و به معني قدرت، احسان و انعام، هم آمده معني لفظي طول  «:الطَّو 
 (.86: ، توبه25است. )ملاحظه شود سورۀ هاي: نساء: 

لِ »  :2وصاحب فضل و عطا كه رمز مهر الهى است : 1که  دو معنا دارد :«ذِي الطَّو 
 صاحب قدرت كه رمز قهر الهى است.

د، تا نه یأس بوجود آید و نه هم لطف، محبت، قهر و غضب الهي را باید در كنار هم دی
 غرور.
دلیر،  فرمود: مردي اند کهکرده )رض( روایتاصماز یزید بن  و حافظ ابو نعیم حاتمابيابن 
آمد. عمر)رض( )رض( ميخطابدیدار عمر بن  به همیشه شام و نیرومند از اهالي شجاع
شد؟ او  چهفلان  بنرام پرسید: فلان ک او را ندید. بعد از چند روزي از اصحاب مدتي

. است شده گساري! آخر او گرفتار ميامیرالمؤمنین ؟ گفتند: ايبینمشنمي  که کجاست
 بن فلان سوي به خطاب : از عمر بن؛ بنویساو گفت را خواست و به کاتبش عمر)رض(

 .جز او نیست معبودي که گویمميرا ستایش  نزد تو خدایي بر تو! من ، سلامفلان
جز او  ، خدایيتوانگري و صاحب کیفر است، سختتوبه و پذیرنده است گناه آمرزنده»

 «.اوستسوي به  ، بازگشتنیست
با  دعا کنید که برادرتان خداوند لایزال در حق بارگاه : بهاصحاب )رض( گفت به سپس
شخص  چونپذیر گردد. پس رو آورد و خداوند متعال بر او توبه او  سوي به خویش قلب
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نمود و  آن خواندن به رساند، او شروع وي توظیف شده نامه حضرت عمر )رض( را به
غَافرِِ ٱلذهنبِ وَقَابلِِ ٱلتهوبِ » مسلسل نامه به تکرار مطالعه مینمود، بخصوص این آیۀ مبارکه:

 .[3غافر:]«شَدِیدِ ٱلعِقَابِ 
 کرده و وعده داده بیم! الله متعال مرا از کیفر خویش مینمود: آري زمزمه و با خود چنین

به شدت گریان کرد  کرد آنگاهرا با خود تکرار مي سخن این بیامرزد! و پیوسته بر من که
به خبر تو چون کرد. پس توبه و از نوشیدن شراب بطور کامل دست برداشت و خالصانه

 شما لغزیده از برادران برادري دیدید که حضرت عمر)رض( رسید، فرمود: وقتي به اش
و  سبحان استوار و پایدار گردانید و از خداي حق کنید؛ او را در راه عمل چنین ، ایناست

« باشید شیطان معاون وي ! مبادا بر زیانپذیر گردد. هان بر او توبه تعالي بخواهید که
بگیرید تا بر  و سرزنش باد دشنام، او را بهوي اصلاح در جهت تلاش جاي : مبادا بهیعني

 فشارد.خود پاي  لجاجت آید و بر گناه
در این هیچ جاي شک نیست که: عذاب الهى ناشي از عمل خود ما است، در غیر آن الله 

 تعالي همیشه داراي لطف و مهرباني است.

ب و توبه و متاب: رجوع، یعني رجوع از معصیت گفته است ولى رجوع تو«: توب»
 مطلق صحیح است.

 توبه در پیري:
دروازه توبه و راه بازگشت به سوي پروردگار را هیچ کس نمیتواند مسدود و بند سازد، و 
در همه وقت وانسان که در همه اي ادوار زندگي باشد، دروازه توبه برایش باز هست ولي 

فتاب از مغرب طلوع میکند که یکي از آکرات موت نه. و همچنین هنگامي که در وقت س
علائم بزرگ قیامت مي باشد و علت عدم پذیرفته شدن توبه در این دو وقت این هست که 
در این لحظات همه کس به الله متعال ایمان خواهند آورد، ولي این ایمان، ایمان بعد از 

ذا از هیچکس پذیرفته نمیشود، ولي تا زمانیکه سکرات معاینه و آشکار شدن حقیقت هست، ل
نیامده و آفتاب از مغرب طلوع نکرده، هر شخصي میتواند توبه کند و به خداوند بزرگوار 

 برگردد و خداوند متعال توبه کنندگان را دوست میدارد.
ِ لا ی»در روایتي پیامبر صلي الله علیه و سلم فرمودند که:   غْفِرُ اللَّه لفلُان، قالَ رَجُل: واللَّه

فَقَالَ اللَّه عَزه وَجَل: مَنْ ذا الهذِي یتأَلَهي علي أنْ لا أغفِرَ لفلُانٍ إنيِّ قَد غَفرَْتُ لَه، وَأحَْبَطْتُ 
آمرزد. مردي گفت: سوگند به خداکه خداوند فلاني رانمي»)روایت مسلم(، یعني: « عمَلکََ 

آمرزم همانامن اورا آمرزیدم ورد که فلاني رانميخداوند فرمود: کیست که برمن سوگند میخ
 «.وعملت راضایع نمودم

بنابراین کسي نمیتواند بگوید که خداوند فلان را نمیبخشد و یا جلو توبه او را بگیرد، پس 
این شخص باید هر چه زودتر به خداوند متعال برگردد و فریب شیطان را نخورد و از 

س از رحمت خداوند گناه کبیره هست و یعقوب علیه رحمت خداوند مأیوس نشود زیرا یأ
وْحِ اّللَِّ إلِاه الْقوَْمُ الْکَافِرُونَ »السلام به فرزندانش گفت:  )سوره یوسف « إنِههُ لاَ ییأسَُ مِن ره

 (، یعني: )بدرستیکه از رحمت خدا جز گروه کافران نا امید نمیشوند.(87
َ »...و خداوند متعال میفرماید:  رِینَ إِنه اللَّه ابیِنَ وَیحِبُّ الْمُتطََهِّ )سوره البقرة: «  یحِبُّ التهوه

(، یعني: )بدرستیکه خداوند آنانیکه زیاد توبه نموده و بسیار پاکیزه کاري مي نمایند 222
 را دوست میدارد(.

 و پیامبر صلي الله علیه و سلم فرمودند: )انما الاعمال بالخواتیم(، یعني: )بدرستیکه اعتبار 
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اعمال به پایانش هست(، پس اگر کسي یک عُمْر عبادت خداوند کند ولي نهایتاً مرتد و کافر 
شود و بمیرد اعمالش به هدر خواهد رفت، و اگر کسي گناهکار باشد و سپس توبه کند و 

 روي توبه بمیرد ان شاء الله گناهانش آمرزیده و رستگار خواهد شد.

ِ إِ  كَ تقَلَُّب ه م  فيِ ال بلَِادِ﴿مَا ی جَادِل  فيِ آیاَتِ اللَّّ ر  وا فلََا یغَ ر   ﴾۴لاَّ الَّذِینَ كَفَر 
و جز كافران كسى در آیات الهى مجادله نمي کنند، پس گشت و گذار آنان در شهرها نباید 

 (۴)فریفته سازد.تو را 
 تفسیر:

راغب اصفهاني در معناي لغوي جدال میگوید: جدال عبارت است از بحث و  «:جدال»
گیرد و علت فتگویي که به منظور کوبیدن طرف مقابل و غالب شدن بر او صورت ميگ

اینکه به این گونه مباحث را مجادله میگویند این است که دو نفر در برابر یکدیگر به بحث 
 پردازند تا هر کدام فکر خود را بر دیگري تحمیل کند.و مشاجره مي 

ن که انسان از مسلمّات طرف مقابل، علیه جدال در اصطلاح علم منطق عبارت است از آ
برداري کند؛ در مقام استدلال از مقدماتي که طرف قبول دارد استفاده کند که این او بهره 

روش براي قانع کردن یا خاموش کردن طرف مقابل بسیار مؤثر است و چنانچه کیفیت بر 
را  آن ست که ذر قرآنخورد در این گونه استدلال، متین و خوب باشد همان جدال احسن ا

 تحسین کرده است.
 جدال أحسن وجدال مذموم:

جدال اگر بحق باشد )یعني براي اثبات یکي از عقاید حقهّ باشد( و قصد و غرض از آن 
است « جدال احسن»ارشاد و هدایت باشد و طرف مجادله دشمني و عناد نداشته باشد، این 

حکایت مي کند و یکي از  ز ثبُات در ایماننیست، بلکه پسندیده است و ا «مذمومجدال »و 
نباشد، مذموم  شود و اگر جدال به حق نتایج نیرومندي معرفت و بزرگي نفس شمرده مي
آید که همراه با عصبیت یا غلبه جوئي است و از رذائل قوه غضب یا شهوت به حساب مي 

 یا طمع مالي مي باشد.
جانب طرف مقابل بیان شود هیچ  علامت جدال احسن، آن است که اگر مطلب حق از

ناراحتي در خود احساس نکند؛ چرا که هردو به دنبال حق و حقیقت بودند اما علامت 
مجادله باطل آن است که اگر سخن حق بر زبان شخص مقابل جاري شود، جدال کننده 
ناراحت ونارام شود و بخواهد که آنچه او مي گوید صحیح باشد و آن را به طریق جدال بر 

 طرف مقابل تحمیل کند و در ضمن آن نقص و عیب و ایراد کلام او را ظاهر سازد.
 هایى از جدال نیكو:نمونه

حضرت ابراهیم علیه السلام نمرود را به خداپرستى دعوت كرد و فرمود: خدایى را پرستش 
كن كه مرگ و حیات به دست اوست. نمرود گفت: مرگ و حیات در دست من نیز هست. 

 دستور اعدام دهم یا یك اعدامى را آزاد كنم. توانممى 
 هدف کلي آیۀ مبارکه همانا:

 حدیث در این که است از مجادله نوع و همین است حق کردن ناروا و قصد دفع به مجادله
 مجادله در قرآن»«. كفر المراء فیه فإن القرآن لا تماروا في» :است شده اشاره آن به شریف

آن(  ناروا در انکار و تکذیب به خصومت عظیم الشأن )یعني در قرآن نکنید زیرا جدال
 .«کفر است
  آن وسیلهرا به دهد تا حقي را یاري باطلي هر کس»: است آمدهشریف  در حدیث همچنین
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روشن  براي دالاما ج«. است بیزار شده از وي رسولش خدا و ذمه ذمه کند، در حقیقت دفع
، راستراه  به و شکاکان منکران و بازگردانیدن از قرآن و التباس ابهام ، رفعحقیقت کردن

 خداوند متعال کهجویند چنانمي  تقرب آن به جویانتقرب  که است اعمالي از بزرگترین
بِ إلِاه »: است فرموده اْ أهَلَ ٱلكِتَٰ دِلوُُٓ و با ».(46العنكبوت: )سورۀ «  بِٱلهتِي هِيَ حَسَنُ وَلَا تجَُٰ
 «نکنیدمجادله  نیکوتر است که ايشیوه جز به کتاب اهل

و در حدیثي آمده که روزي رسول الله صلي الله علیه وسلم، صداي شخصي را شنید که در 
بیرون آمدکه باره ي آیه از قرآن با هم جدال مي کردند، آن حضرت چنان خشمگین رفته و 

آثار خشم در صورت مبارکش نمایان بود و فرمود: که امت هاي گذشته از آنجا هلاک شدند 
 .که در باره کتاب الله جدال مي کردند. )رواه مسلم عن عبد الله بن عمر و بن شعب مظهري(
قابل تذکر است آن جدال که قرآن وحدیث را آن را کفر قرار داده است، مراد از آن طعنه 

آیات قرآن و ایراد شبهات بیجا و جدال انداختن در آنها ست، یا معناي آیه اي از قرآن  بر
را چنان بیان کردنکه مخالف به آیات دیگري قرآن و نصوص سنت باشد، که در حد تحریف 

تلاش مشکل واستنباط احکام ومسایل از « مبهم و مجمل»است، اگر نه بحث تحقیق کلامي 
بلکه آن موجب ثواب بزرگي است. )تفاسیر: بیضاوي، قرطبي، و  آیه ایرا شامل نمیشود،

 .مظهري(
 :4شأن نزول آیۀ 

مَا یجَادِلُ فيِ »ابن ابوحاتم ازسدي از ابو مالک روایت کرده است: این قول خدا  -931
ِ إلِاه الهذِینَ کَفَرُوا  قیس سهمي نازل شده است.در باره حرث بن « آیاتِ اللَّه

ذ وه  كَذَّبتَ  قَب لَ  ةٍ بِرَس ولِهِم  لِیأَ خ  ت  ك لُّ أ مَّ زَاب  مِن  بَع دِهِم  وَهَمَّ حَ  م  ن وحٍ وَالْ  م  قَو  ه 
ت ه م  فَكَی فَ كَانَ عِقاَبِ﴿ حِض وا بهِِ ال حَقَّ فأَخََذ   ﴾۵وَجَادَل وا باِل باَطِلِ لِی د 

ن را[ تکذیب کردند، و هر پیش از آنان قوم نوح و اقوامي که بعد از آنان بودند ]پیامبرانشا
و به وسیله باطل مجادله کردند تا  امتي تصمیم گرفتند تا پیغمبر خود را به عقوبت بگیرند،

اما من آنها را گرفتم )و سخت مجازات كردم( پس ببین عذاب الهي  حق را نابود کنند،
 (۵چگونه بود!)

 تفسیر:
پس از حضرت نوح علیه ام سورۀ صاد نامي برخي از گروه ها و اقو 13و 12در آیات 

كَذهبَتْ قَبْلهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَ عاد  وَ فرِْعَوْنُ ذوُ الْْوَْتادِ وَ »السلام بشرح ذیل بیان گردیده است: 
پیش ازآنان قوم نوح و عاد و فرعون )« ثمَُودُ وَ قوَْمُ لوُطٍ وَ أصَْحابُ الْْیَْكَةِ أوُلئِكَ الْْحَْزابُ 

 غمبران ما را( تکذیب کردند.صاحب لشکر و قدرت )پی
در این ایه مبارکه اشاره به یک واقعیت دارد که در بدو دشمني با پیامبران مبارزه و جدال 
شکل قومي را بخود داشت، ولي بعد ها این مخالفت ها به شکل احزاب تغییر شکل میدهد. 

گاهى « فرعون»ند اند، مانها بودهگاهى طاغوت  ءنبیاأمخالفان  در مجموع نشان میدهد که:
ولي در « احزاب»و گاهى به شکل تشکلیلات سیاسي احزابي « قومهم»قبایل بودند، 

مجموع همه مخالفان، در مبارزه با رهبران آسمانى یك هدف مشترك را دنبال مي نمودند 
که ایجاد موانع در تبلیغ و دعوت آسماني آنان؛ ازار جسمي پیامبران و در نهایت قتل 

 ي و نابود کردن حق.رهبران آسمان
ةٍ بِرَسُولِهِمْ لِیأخُْذوُهُ » تْ کُلُّ أمُه کننده قصد کشتن و  هاى تکذیب و هر یک از ملت:«﴾5﴿وَهَمه

صدمه زدن به پیامبر خود را کردند. ابن کثیر میفرماید: با به کار بردن تمام وسایل ممکن 
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خود را به قتل رساندند  تصمیم قطعى بر کشتن پیامبر خود گرفتند. و بعضى هم پیامبر
 (.٣/۲٣۵)مختصر 

هاي نفساني خود در مقابل صداي حق به مقابله و معرضه بر خستند،  آنان به حکم خواهش
کوشش بعمل آوردند تا براهین الهي را با تکذیب و انکار نمایند؛ هدف نهایي آنان را خاموش 

تعالي آنان  از این رو الله ساختن نور خدا و طوریکه یاد آور شدیم  جلوگیري از حق بود،
را مجازات نمود و تباه شان ساخت. ببین که انتقام پروردگار از دشمنان و عذاب او بر آنان 

 چگونه بود؟
جزاي الهى، گاهى براي برخي از انسان ها و اقوام در  در طول تاریخ دیده شده است که؛

  .گیرد. و انتظار روز جزا را نمي کشد همین دنیا هم صورت مى

تْ » ، 11آیه   قصد کرده است. توطئه چیده است )ملاحظه شود سورۀ هاي: مائده «:هَمه
 (.74و  13آیات  ، توبه24آیه   یوسف

 تا باطل گردانند.« لِیدُْحِضُوا» دحض: سقوط و لغزیدن. ادحاض: ساقط كردن،«: یدحضوا»
 ساختم.من ایشان را گرفتار کردم. من آنان را هلاک «: فَأخََذْتهُُمْ »

حَاب  النَّارِ﴿ م  أصَ  وا أنََّه   ﴾۶وَكَذَلِكَ حَقَّت  كَلِمَت  رَبكَِّ عَلىَ الَّذِینَ كَفَر 
 (۶اند)سان حكم پروردگارت بر كافران تحقق یافت كه ایشان دوزخىو بدین

 تفسیر:
طور که عذاب براى اقوام  امام طبرى در ذیل تفسیر آیه مبارکه میفرماید: همان

طور هم عذاب ى پیامبران واجب آمد و عذاب من آنها را در برگرفت، همان دهکننتکذیب
بر افراد کافر قوم تو واجب و مقرر است؛ چون آنها اهل دوزخ و آتش هستند. )تفسیر 

 (.۲۴/۴٣طبرى 
هاى الهى است. و در قهر خداوند بر كفاّر یكى از سنتّ در این هیچ جاي شکي نیست که؛ 

 نیست بلكه بر اساس عدل و حقّ است. این جزا الهي گزاف
مجازات و كیفر مجرمان از شئون ربوبیتّ است. عامل نابودى گذشتگان كفر بوده است. 

 مؤمنان باید به خود بنازند كه مقرّبان درگاه الهى است.
 ! خوانند گان محترم

ا موضوعاتی: حَمَله ي عرش )بردارندگان عرش(، مؤمنان ر (9الي  7)متبرکه در آیات 
 یار و یاورند. به بحث گرفته میشود.

ونَ  تغَ فِر  مِن ونَ بهِِ وَیسَ  دِ رَبِّهِم  وَی ؤ  ونَ بِحَم  لهَ  ی سَبحِّ  شَ وَمَن  حَو  مِل ونَ ال عَر  الَّذِینَ یَح 
فِر  لِلَّذِینَ تاَب وا وَاتَّ  مَةً وَعِل مًا فاَغ  ءٍ رَح  بعَ وا سَبیِلكََ لِلَّذِینَ آمَن وا رَبَّناَ وَسِع تَ ك لَّ شَي 

 ﴾۷وَقِهِم  عَذَابَ ال جَحِیمِ﴿
کنند و آنان که در اطراف )عرش( هستند به ستایش پرورد کساني که عرش را حمل مي

کنند )و گارشان تسبیح میگویند و به او ایمان دارند و براي مؤمنان طلب آمرزش مي
گرفته است، پس آنان را  میگویند:( اي پروردگار ما! مهرباني و علم تو همه چیز را فرا

 (۷)اند، بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ حفظ کن.که توبه کرده و از راه تو پیروي کرده
 تفسیر:

 مفسرآن در تفاسیر خویش در ذیل آیه مبارکه می نویسند که: این آیه به فضیلت توبه و اکرام 
 شان آمرزش د تا براي کند؛ چنانچه فرشتگان را مقرّر داشته شدنبندگان مؤمن دلالت مي
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 شود.بخواهند. همچنان دلالت دارد که راه خداوند حقّ است که او تعالي بدان راضي مي 
کنند، و قبول دارند که جز او معبودى به حق موجود وجودش را تصدیق مى« وَ یؤْمِنوُنَ بِهِ »

ى ایدهکنند. زمخشرى گفته است: اگر گفته شود فنیست. و از عبادت او سرپیچي نمى
چیست؟ در حالیکه معلوم است حاملان عرش و عموم فرشتگان « وَ یؤْمِنوُنَ بِهِ »ى فرموده

اند که به الله ایمان دارند؟ در جواب گفته میشود: این بیان فضیلت و شرف ایمان و ترغیب 
 (.۴/۱۱۸به پذیرش آن آمده است. )تفسیر الکشاف 

 عرش چیست؟
ب باید گفت که عرش: از جمله مسائلي هستند که ما در مورد اینکه عرش چیست؟ در جوا

از آنها اطلاعي نداریم زیرا الله تعالي آنرا به ما نیاموخته.آنچه که بر ما واجب است ایمان 
به آن مي باشد،ما در مورد وظیفۀ دیگري نداریم و کنجکاوي هم در این موارد بي فایده و 

یم الشأن بیست بار به مبحث عرش الله در نهایت بلکه مضر خواهد بود.ولي در قرآن عظ
 اشاراتي بعمل آمده است.

وَسِعَ »تخت پایه كوتاه است. وقتى میخوانیم: « كرسىّ »، در لغت تختِ پایه بلند و «عَرش»
 كرسى او هستى را در بر گرفته، پس عرش او چگونه است؟« كُرْسِیُّهُ السهماواتِ وَ الْْرَْضَ 

لهى است و یا مركز صدور احكام الهى و مراد از عرش یا كنایه از مركز قدرت ا
 فرشتگانى هستند كه تعداد شان هشت نفر معرّفى شده است.« عرشحاملان»
 ( .17)سورۀ حاقه آیه « أرَْجائهِا وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَّ فَوْقهَُمْ یَوْمَئِذٍ ثمَانِیَة   وَ الْمَلَكُ عَلى»

روشن نیست ولى از مجموع آیات شاید بتوان این طوریکه گفته شد: حقیقت عرش براى ما 
ى مسأله را دریافت كه جهان هستى داراى یك مركز است و الله متعال بر آن مركز احاطه

كه ى الهى ازطریق فرشتگانى استو اجراى اراده« عَلىَ الْعرَْشِ  اسْتوَى»كامل دارد. 
 دراطراف این مركز فرمانده ى هستند.

 عرش:تعداد حمل كنندگان 
اند و روز قیامت تعداد آنان زیاد شده به هشت فرشته حمل كنندگان عرش چهار فرشته

 میرسند.
و عرش خداوند از بزرگترین مخلوقات خداست كه روز قیامت هشت فرشته آنرا حمل 

 كنند.مى
و این بر قدرت و توانائي فرشتگان دلالت دارد، زیرا آنان این عرش بزرگ را كه از 

 كنند.لوقات خدا است بر دوش خود حمل مىبزرگترین مخ
 چقدر است؟ متعال بزرگي عرش خداوند
خداوند عرش را  هاي خداوند بزرگتر است و عرش از تمام آفریدهطوریکه یادآور شدیم :

)و (  86)المؤمنون: « وَرَبُّ الْعرَْشِ الْعَظِیمِ » به بزرگي و عظمت توصیف نموده است:
 .(؟صاحب عرش عظیم است

 صورت بیان کرده است:پیامبر صلي الله علیه وسلم بزرگي و عظمت عرش را به دو 
در قالب بزرگي و عظمت فرشتگاني که حامل عرش الهي هستند، چنانکه در سنن  اول:

أذن لي أن أحدث عن »صحیح از پیامبر صلي الله علیه وسلم نقل شده است:ابي داود به سند 
« ن حملة العرش: ما بین شحمة أذِنِه الي عاتقه مسیرة سیعمائة عامملک من ملائکة الله، مِ 
)خداوند به من اجازه داده است تا  .3953، حدیث شماره 3/895صحیح سنن ابي داود:

 حرف بزنم. آن فرشته اي از فرشتگان خداوند که حامل عرش خداوند است درباره فرشته
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 شش مسافت هفتصد سال است.بقدري بزرگ است که از شانه تا نرمه دو گو
در قالب ترسیم عظمت و بزرگي عرش در برابر آسمان ها و زمین و کوچکي آنها  دوم:

ما السموات السبع في الکرسي الا کحلقة ملقاة بأرض » چنانکه میفرماید:در برابر عرش، 
 910حدیث شماره « علي تلک الحلقةفلاة وفضل العرش علي الکرسي، کفضل تلک الفلاة 

اي هستند )هفت آسمان و زمین در برابر کرسي مانند یک حلقهدرسلسله احادیث الصحیحة 
بزرگي عرش در برابر کرسي، مانند بزرگي همان که در یک بیابان بزرگ افتاده باشد و 

 .بیابان در برابر آن حلقه است.(
 آیا کرسي همان عرش است؟

یت شده که کرسي محل قرار گرفتن کرسي همان عرش نیست ولي از ابن عباس)رض( روا
است. و ابو منصور ازهري این روایت را از ابن عباس)رض( ترجیح دو پاي الله تعالي 

أهل العلم علي صحتها ومن روي عنه في الکرسي وهذه روایة اتفق  :داده و گفته است که
ه اند و کسي صحت و درستي آن اتفاق کردو این روایت، اهل علم بر »أنه العلم فقد أبطل  

 «.به خطا و اشتباه رفته استکه از او روایت کرده باشد که منظور از کرسي علم است 
)کتاب )مختصر الْسئلة والْجوبة علي العقیدة الواسطیة(، ضبط شرحیالهراس وابن عثیمین 

 (.للعقیدة الواسطیة بالسؤال والجواب، تهیه و تنظیم: مضحي بن عبید معثم شمري

یَّاتِهِم  رَبَّناَ وَأَ  وَاجِهِم  وَذ رِّ م  وَمَن  صَلَحَ مِن  آباَئهِِم  وَأزَ  تهَ  نٍ الَّتِي وَعَد  م  جَنَّاتِ عَد  خِل ه  د 
 ﴾۸إِنَّكَ أنَ تَ ال عَزِیز  ال حَكِیم ﴿

هاي دائمي بهشت داخل گردان که به ایشان وعده داده اي )و  آنان را به باغپروردگارا! 
مسران و فرزندانشان را که صالح و نیکوکار بودند )به همان نیز( هرکس از پدران و ه

 (۸تو توانا و حكیمي.)گمان بهشت داخل کن( بي
 تفسیر:

امام ابن کثیر میفرماید: یعنى اینها و آنها را با هم جمع فرما تا با ملاقات هم در بهشت و 
 (.٣/۲٣۶در منازل همجوار یکدیگر چشمانشان روشن گردد.)مختصر 

 ، کهف31آیۀ ، نحل23، رعد آیۀ72آیۀ  )ملاحظه شود سوره هاي: توبه «:تِ عَدْنٍ جَنهاِ »
 (.31آیۀ 
 (.23کار نیک کرد.)رعد آیۀ  و بایسته گردید ،شایسته شد «:صَلَحَ »

پدر  وارد شود، میپرسد که بهشت به چون مؤمن»جبیر )رضي الله عنه( میفرماید:  سعید بن
اند. تو نرسیده واندازه پایه خود به میشود: آنها درعمل گفته وي د؟ بهکجاین و پسر و برادرم

ها آن که است هنگام . در آنایشان براي وهم امکرده خود عمل براي هم او میگوید: من ولي
. کرد را تلاوت آیه جبیر )رض( این سعید بن سپس«. میشوندساخته  ملحق وي به در درجه

 .)تفسیرابن کثیر(

ز  ال عظَِیم ﴿ تهَ  وَذَلِكَ ه وَ ال فوَ  مَئذٍِ فَقدَ  رَحِم   ﴾۹وَقِهِم  السَّیِّئاَتِ وَمَن  تقَِ السَّیِّئاَتِ یَو 
نگهداري بي  ها )سزاي( بدي وآنان را از عقوبت ها نگهدار، و هر که را در آن روز از

 (۹همان کامیابي بزرگ است.)تردید او را مورد رحمت قرار داده اي؛ و این 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

بدي ها. مراد «: السهیِئّاَتُ .»آن روز که قیامت است «: یوَْمَئذٍِ »نگهداري. به دور داري.« تقَِ »
( از قبیل ذکر عَذَابَ الْجَحِیمِ خروي است. ذکر آن بعد از )اُ عقوبت هاي دنیوي و کیفر هاي 

 رستگاري. نیل به مقصود و رسیدن به مراد.«: زُ الْفوَْ »عام بعد از خاصّ است.
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  تفسیر:
 خویش ها بر بالیناند! آن قدر نزد خداوند گرامي چه مؤمن بندگان»میگوید:  عیسيبنسلیم

 «.خواهندمي  ها آمرزشآن براي اند اما فرشتگانخوابیده
، «هستند ، فرشتگانمؤمنانراي خدا ب بندگان ترین خیر خواه»عبدالله میگوید: بن مطرف 
، مؤمنان براي بندگان ترین و خائن ترین اما بد خواه»کرد و افزود:  را تلاوت آیه این سپس

 «.اندشیاطین
 خوانند گان محترم!

( 17الي  10درآیات قبلی از کافران ستیزه گر  بحث بعمل آمد، اینک در آیات متبرکه )
ه گناهان خود و در مورد اینکه آنان سزاوار چشیدن سزاي موضوع اعتراف کافران ب

اخروي آند بحث بعمل می آید ، طوریکه آنها آرزو می برند  تا الله سبحان وتعالی  به آنها 
فرصت دهند تا بار دیگر به دنیا بازگردند ، تا بدین ترتیب توانسته باشند  گذشته خویش  را 

 ابند .جبران کنند و از مجازات اخروی نجات ی

یمَانِ  ِ نَ إلِىَ الإ  عَو  برَ  مِن  مَق تِك م  أنَ ف سَك م  إذِ  ت د  ِ أكَ  نَ لمََق ت  اللَّّ وا ی ناَدَو   إنَِّ الَّذِینَ كَفرَ 
ونَ﴿ ف ر   ﴾۱۰فَتكَ 

: مسلماً دشمني و خشم خدا نسبت به شوند صدا زده ميکافران را ]پس از ورود به دوزخ[ 
در باره خودتان بیشتر است؛ زیرا دعوت به ایمان مي شدید  شما از دشمني و خشم خودتان

 (۱۰پس کفر مي ورزیدید.)
 تفسیر:

ى خدا نسبت به گمراهان آنگاه که در دنیا ایمان به آنها پیشنهاد شد قتاده فرموده  است: کینه
ى عذاب ى آنها نسبت به خودشان در موقع مشاهدهو از پذیرفتن آن امتناع ورزیدند، از کینه

 (.٣/۲٣۶خدا شدیدتر و بزرگتر بود. )مختصر ابن کثیر 
( به مَقْتخشم خدا. اضافه) «:مَقْتُ اللهِ »شوند.شوند. صدا زده مي فریاد زده مي «:ینَُادَوْنَ »
 ( اضافه مصدر به فاعل خود است.الله)
قبیل  ( نیز ازكم( به )مقتخشمگین شدن خودتان برخویشتن. اضافه ) «:مَقْتِكُمْ أنَفسَُكُمْ »

اضافه مصدر به فاعل خود است. علتّ خشم کافران بر نفس خود از این لحاظ است که 
 (.22/  اند )ملاحظه شود سورۀ: ابراهیمخودشان سبب مصائب و بلایاي خویشتن شده

 چرا که. «:إِذْ »

ترََف ناَ بِ  ییَ تنَاَ اث نَتیَ نِ فاَع  وجٍ مِن  قاَل وا رَبَّناَ أمََتَّناَ اث نتَیَ نِ وَأحَ  ر  ذ ن وبِناَ فهََل  إلِىَ خ 
 ﴾۱۱سَبِیلٍ﴿

پروردگارا! دوبار ما را میراندي و دوبار زنده کردي، اکنون به گناهان  گویند:)کفار( مي
 (۱۱خود اعتراف کردیم، پس آیا راهي براي بیرون آمدن ]از دوزخ[ وجود دارد ؟)

 تفسیر:
جان انسان  اي. مراد از میراندن اوّل، آفرینش خاک بيدهدو بار ما را میران «:أمََتهنَا اثنَْتیَْنِ »

(، و مراد از میراندن دوم، مرگ بعد از پایان 28آیۀ ،از عدم محض است )سورۀ: بقره
 عمر است.

اي. مراد از حیات دوم، زنده گرداندن اموات دو بار ما را زندگي بخشیده «:أحَْیَیْتنََا اثنَْتیَْنِ »
ر بر آوردن از گورها به هنگام رستاخیز است. اشاره دوزخیان به پس از پایان جهان و س
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خواهند بگویند، اي خداوندي  دو بار میراندن و زنده گرداندن شاید بدین خاطر باشد که مي
که مالک مرگ و حیاتي! توانائي این را داري که دو ممات و دو حیات را براي ما تبدیل 

 زگرداني تا در مقام جبران برآئیم.به سه ممات و سه حیات کني و ما را با
ى عدم قرار داشتند. و مرگ دوم اند: مرگ اول زمانى بود که در پشت پردهمفسران گفته 

عبارت است از مرگ این دنیا، و حیات اول عبارت است از حیات دنیا، و حیات دوم 
ر است. ترتیب دو مرگ و دو حیات مقرعبارت است از زنده شدن روز رستاخیز. پس بدین

ى اند: مانند آیه)این نظر ابن مسعود)رض( و ابن عباس)رض( و قتاده)رض( میباشد وگفته
ِ وَ کُنْتمُْ أمَْوٰاتاً فَأحَْیٰاکُمْ ثمُه یمِیتکُُمْ ثمُه یحْییکُمْ میباشد.(.  کَیفَ تکَْفرُُونَ بِاللَّّٰ

ت م  وَ  دَه  كَفَر  ِ ال علَِيِّ ذَلِك م  بأِنََّه  إذَِا د عِيَ اللَّّ  وَح  م  لِِلَّّ ك  مِن وا فاَل ح  رَك  بهِِ ت ؤ  إنِ  ی ش 
 ﴾۱۲ال كَبِیرِ﴿

این ]سختي عذاب[ به سبب این است که چون خدابه یگانگي و )در جواب گفته شود: نه( 
]و بدون معبودانتان[ خوانده میشد ]یگانگي اش[ را انکار میکردید، و اگر براي او شریک 

پس )امروز( حکم و فیصله با پروردگار والا شد، باور میکردید؛ و همتایي قرار داده مي 
 (۱۲)و بزرگ است.

 تفسیر:
او در مقدّراتش با حکمت و در کارهایش صاحب احسان است، در ذات و قدرت و قهرش 

 که است : بزرگتر از آنیعني بلند مرتبه است و کبریا و جلال و عظمت سزاوار اوست.
 باشد. یا فرزند، یا شریکيهمتا، یا همسر،  برایش

﴿ قاً وَمَا یتَذََكَّر  إلِاَّ مَن  ی نِیب  ل  لَك م  مِنَ السَّمَاءِ رِز   ﴾۱۳ه وَ الَّذِي ی رِیك م  آیاَتهِِ وَی نَزِّ
دهد و از آسمان براي شما روزي نازل  خود را به شما نشان مي که نشانهاو ذاتي است 

 (۱٣)آورد.ر آن کسي که به درگاه او روي مي گیرد مگکند، ولي پند و عبرت نميمي 
 تفسیر:

هاي آفاق و انفسي که تمام جهان هستي را پر  دلائل قدرت و عظمت، و نشانه «:ءَایَاتِهِ »
ً »کرده است. روزي. مراد وسیله تولید روزي است، همچون باران و برف و هوا  «:رِزْقا

دات زنده از جمله انسان ضروري هاي دیگر که براي زندگي موجوو نور آفتاب و اشعهّ
بر میگردد. مراد ترک عناد و رجوع به خدا است در پرتو اندیشه و  «:ینُیِبُ »هستند. 

 شناخت امور.

ونَ﴿ ینَ وَلَو  كَرِهَ ال كَافرِ  لِصِینَ لهَ  الدِّ خ  َ م  ع وا اللَّّ  ﴾۱۴فاَد 
د کافران دوست نداشته هر چن)تنها( الله را بخوانید و دین خود را براي او خالص كنید، 

 (۱۴)باشند.

 تفسیر:
رسول الله صلي الله علیه  که است زبیر )رض( آمده عبدالله بن روایت به شریف در حدیث

 الملك، له له لا شریك وحده إلا الله لا إله» ذکر را میخواندند: وسلم بعد از نماز هاي فرضي این

 وله النعمة ، لهولا نعبد إلا إیاه إلا الله ، لا إلهولا قوة إلا بالله یر، لا حولء قدشي كل الحمد وهو علي وله
 .«الكافرون ، ولو كرهالدین له مخلصین إلا الله ، لا إلهالثناء الحسن وله الفضل

رسول الله صلي الله  که است )رض( آمده ابو هریره روایت به شریف در حدیث همچنین
 دعاي اجابتبه  دعا کنید که در حالي و تعاليتبارک  خداي بارگاه به»علیه وسلم فرمودند: 

  ، اجابتهوس و سرگرم غافل خداوندأ دعا را از دل باشید و بدانید که داشته یقین خویش
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 «.کندنمي

رِهِ  وحَ مِن  أمَ  شِ ی ل قِي الرُّ  عَلىَ مَن  یشََاء  مِن  عِباَدِهِ لِی ن ذِرَ رَفِیع  الدَّرَجَاتِ ذ و ال عرَ 
مَ التَّلَاقِ﴿  ﴾۱۵یَو 

رفیع و صاحب عرش است، او وحي را به حکم خود بر هرکس از الله بالا برنده درجات 
]که روز رستاخیز است[ بیم کند تا بندگان را از روز ملاقات بندگانش که بخواهد نازل مي

 (۱۵دهد.)
 تفسیر:

، صاحب مقامات بالا و داراى شأن و منزلت و مقامى والا و عظیم است«:رَجَاتِ رَفیِعُ الده »
مراتب والا. یعني خدا درجات کمال و اوصاف جلال او آن قدر بالا است که کمال و جلالي 
در مقابلش کمال و جلال نیست، و هماي بلند پرواز عقل وعلم بشري هرگز به ذیل آن هم 

 نمیرسد، چه رسد به اوج آن.
ها گفته اند )ملاحظه شود: تفسیر الدّرجات را به معني برافرازنده آسمان رخي رفیع ب

اند: درجات اند. بعضي هم گفتهزادالمسیر( و بالا برنده درجات بندگان )تفسیر: نمونه( دانسته
 و مقامات در دست خدا است و به هر کس که بخواهد میدهد )تفسیر: کشّاف(.

شِ » عرش عظیم است که بزرگترین مخلوقات است و هیچ یک از  صاحب «:ذ و الَ عَر 
 مخلوقات شبیه آن نیست.

 خالق و مالک عرش. داراي تخت و سریر سلطنت جهان هستي. «:ذوُالْعرَْشِ »
مفسرابن کثیر میفرماید: الله متعال عظمت و کبریایى خود را بیان کرده و رفعت و بلندى 

 سقف بر سر تمام مخلوقات قرار دارد.عرش خود را یادآور شده است، که مانند 
اند: عرش از یاقوت سرخ ساخته شده است و فقط خدا گنجایش و وسعت آن را میداند. گفته

 (.٣/۲٣۸)مختصر ابن کثیر 
که عرش عظیم بر اکناف عالم اعلى و سفلى احاطه دارد و و ابو سعود فرموده  است: این

و عظمت بیکران سلطنت او را ى قدرت او قرار دارد، رفعت منزلت در قبضه
 .(۵/۵رساند.)ابو سعود مى
وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلىٰ مَنْ یشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ » بر هر کس از خلقش که بخواهد وحى نازل «یلْقِي الَرُّ
دهد. از این جهت کند. و هر کدام از بندگانش را که بخواهد به نبوت اختصاص مى مى

 ند روح در بدن جریان دارد.وحى به روح موسوم است که مان
ى آن از مردن در کفر ها به وسیلهامام قرطبى فرموده  است: آن را روح نامید؛ چون انسان

طور که بدن به روح زنده میماند. )تفسیر قرطبى  مانند، همان نجات یافته و زنده مى
۱۵/۲۹۹.) 
ازل شده است مردم را از روز تا پیامبرى که وحى بر او ن« ﴾15﴿لِینْذِرَ یوْمَ الَتهلٰاقِ »

ى رستاخیز برحذر بدارد و بترساند، که در آن روز تمام بندگان جمع میشوند تا درباره
اعمالشان مورد بازخواست قرار گیرند. ودرساعت محاسبه تمام مردم با خالق خود ملاقات 

 کنند.مى
به هم میرسند. )مختصر  ها با ساکنان زمین و خالق و مخلوققتاده گفته است: ساکنان آسمان 

 (.٣/۲٣۸ابن کثیر 
مَ التَّلاق»  «:یَو 

روز قیامت است که درآن پیشینیان و پسینیان و زمینیان و آسمانیان به همدیگر میرسند و 
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کنند، و هر کسي با اعمالي که کرده است رو به رو میشود و سزا  یکدیگر را ملاقات مي
 الخطّ قرآني حذف شده است.م بیند. یاء تلاقي در رسو جزاي آن را مي 

از لطف الهي به مخلوقاتش این است که پیامبران را به سوي بندگان مبعوث نموده حکمت، 
ها را زندگي  فرستد و به منزلۀ روحي انسانشان وحي مي علم نافع و هدایت را به سوي 

روح است. با  میبخشد، بلکه حیات انسان با وحي وهدایت الهي بزرگتر از حیاتش به وسیلۀ
ترسانند و از همه این وحي است که پیامبران الهي مردم را از روز رستاخیز بزرگ مي 

اعمالي که موجب عذاب روز قامت میشود برحذر میدارند؛ روزي که با همگان ملاقات 
 کنند.مي

ل ك   ءٌ لِمَنِ ال م  ِ مِن ه م  شَي  فىَ عَلىَ اللَّّ ونَ لَا یَخ  مَ ه م  باَرِز  ِ ال وَاحِدِ یَو  مَ لِِلَّّ ال یَو 
ارِ﴿  ﴾۱۶ال قَهَّ

شوند و چیزي از آنها بر خدا مخفي نخواهد  روز تلاقي روزي است كه همه آنها آشكار مي
)ندا آید:( امروز فرمانروایي از چه کسي است؟ )جواب آید( از الله یکتاي غالب  ماند

 (۱۶)تواناست.
 تفسیر:

جمع بارز، نمایان  «:بَارِزُونَ »بود. (لِینُذِرَ )ت که مفعول به ( قبلي اسیوَْمَ بدل از ): «یوَْمَ »
شوند  گردند و ظاهر و نمایان مي آشکار. مراد این است که مردمان از گور ها خارج مي و

 ، ابراهیم/106آیۀ /هاي: طه هو چیزي ایشان را از دید ها پنهان نمیدارد )ملاحظه شود سور
 (.48و  21آیات 

شود و هیچ چیزي مکتوم  ها روشن و ظاهر مياسرار و کردار انسان  هستي و هویت و
 (.9، طارق/ آیۀ 47آیۀ  ماند )ملاحظه شود سوره هاي کهف/نمي 
ِ مِنْهُمْ شَيء  » چیزى از احوال و اعمال و اسرار و باطن آنها بر الله متعال « لٰا یخْفىٰ عَلىَ اَللَّّٰ

 مخفى نخواهد ماند.
حاشیة الصاوي على »در تفسیر خویش ق( 1241-1175صاوى ) احمد بن محمد مفسر

که میفرماید در آن روز مینویسد: حکمت در این« تفسیر الجلالین في التفسیر القرآن الکریم
ماند، در صورتى که در سایر اوقات نیز چیزى از خدا پوشیده چیزى از خدا پنهان نمى 

وقتى مثلاً در پشت دیوارى خود را پنهان نیست، این است که آنها در دنیا گمان میکردند 
 (.۴/۵کنند، الله آنها را نخواهد دید، تا در چنین روزى چنان گمانى نبرند. )تفسیر صاوى 

اند، خداى متعال ندا ها در میدان حشر نمایان گشته در حالیکه انسان« لِمَنِ الَْمُلْکُ الَْیوْمَ »
کنند. بت خدا و آشفتگى خود سکوت مىمیدهد: امروز ملک از آن کیست؟ خلایق از هی
ِ الَْوٰاحِدِ الَْقهَّٰارِ »آنگاه خداى توانا خود جواب میدهد و میگوید:  ملک فقط از آن « ﴾16﴿لِلَّّٰ

 باشد، که بر هر چیز پیروز و غالب است. خدا مى
 کسي که گاهو آن خود اوست هم دهندهو جواب  تعالي حق کنندهسؤال»میگوید: مفسرحسن 

 (.۱۵/٣۰۰)تفسیر قرطبى «. را میدهد دهد، خود جواب خویش جوابش را نمي

َ سَرِیع  ال حِسَابِ﴿ مَ إنَِّ اللَّّ زَى ك لُّ نَف سٍ بمَِا كَسَبتَ  لَا ظ ل مَ ال یوَ  مَ ت ج   ﴾۱۷ال یَو 
 امروز هر کس را در برابر آنچه انجام داده است، پاداش میدهند. امروز هیچ ستمي وجود

 (۱۷سریع الحساب است. )ندارد؛ یقیناً الله 

 تفسیر:
 در آیۀ مبارکه به حقیقتي اشاره بعمل آمده است که:در قیامت هیچ كس از حساب و كتاب 
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 مستثنى نیست. سزا و پاداش بر اساس عملكرد هر شخص صورت مي گیرد.

َ سَرِیع  الَ حِسٰابِ » ت، و امرى او را از پرداختن همانا الله متعال حسابش سریع اس «إِنَّ اَللّّٰ
 کندکند، پس در یک زمان به حساب تمام خلایق رسیدگى مىبه امرى دیگر غافل نمى

دهد، همچنین در آن طور که روزى آنها را در آن واحد مى قرطبى فرموده  است: همان
هنوز روز به نیمه نمیرسد که بهشتیان در »واحد به حساب آنها میرسد. و در خبر است: 

« یقیل». و کلمه ۱۵/٣۰۱)قرطبى « بهشت مستقر گشته و دوزخیان در دوزخ جا میگیرند
 و استراحت به هنگام ظهر است.(« قیلوله»که در حدیث آمده است به معنى 

َ سَرِیع  ال حِسَابِ »مفسرین در فهم کلي جمله: همچنان  حساب  مینویسند: الله تعالي «إِنَّ اللَّّ
که حساب یکى از مردم مدتى کوتاه بررسى مینماید، بدون این همه مردم را در قیامت در

مزاحم حساب دیگرى گردد؛ و رسیدگى به یک کار مانع از رسیدگى به کار دیگر در آن 
نخواهد بود؛ زیرا که خداوند جسم نیست تا رسیدگي به حساب یک نفر مانع از رسیدگي به 

داوند مانند مخلوقات نیست، که حساب دیگري باشد. و این به دلیل آن است که علم خ
 محدودیت آن سبب شود، مطلبى او را از مطلبى دیگر غافل سازد.

جا که هیچ قیدى ندارد، به سماى حسناى خداى تعالى است، و از آنأسریع الحساب یکى از 
اطلاقش هم شامل دنیا میشود وهم شامل آخرت؛ یعني حساب خدایى همیشه حاصل است، 

اش انجام دهد، چه از حسنات باشد و چه غیر آن، خداى عملى که بندهو جریان دارد؛ هر 
 متعال جزایش را مو به مو و درست بر طبق عملش اعطا مي کند.

اي است که عقل بشر از طریق رسي خداوند مسئلهالبته برخي معتقدند که چگونگي حساب
ان داشت و چگونگي و فکر واستدلال راهي به آن ندارد؛ لذا باید فقط به این مسئله ایم

 را به عالم غیب و شهادت؛ یعني خداي متعال واگذار نمود. تفصیل آن

سماء حسنا الله متعال به شمار مي أفهم درسریع الحساب بودن )و امثال این اوصاف كه از 
اي كه بارها و بارها، آیات روند( لازم است به یك نكته اساسي و زیربنایي دقت شود، نكته

اند و آن بي مثل و مانند بودن خداوند در و دعا هاي اسلامي، روي آن تكیه كردهو روایات 
هیچ چیز مثل و شبیه خداوند نیست( )سوره شوري  تمام ابعاد وجودي است، )لیس كمثه شئ،

 (11آیه 
شناخت تمام صفات الله تعالي است كه بدون توجه به آن به  ياین جمله در حقیقت پایه اصل

برد، زیرا خطرناكترین پرتگاهي كه بر سر راه  يپروردگار نمیتوان پهیچیك ازاوصاف 
قرار دارد، همان پرتگاه تشبیه است و خداوند را در « معرفة الله»جستجوگران طریق 

 وصفي از اوصاف، شبیه مخلوقات دانستن است.
 خوانند گان محترم!

که روز دیدار پروردگار در آیات قبلی ملاحظه داشتم که: پیامبران، به مردم هشدار دادند 
 22الی  18در پیش دارند و بیم هراس آن روز بسیار سخت است.اینک در آیات متبرکه ) 

( یکبار دیگر ظالمان و بي باورانرا به مجازات  و عذابی که گریبان گیر پیشینیان بی باور 
 شده بود، هشدار می دهد.

زِفةَِ إذِِ ال ق ل وب  لَ  مَ الْ  ه م  یوَ  دَى ال حَناَجِرِ كَاظِمِینَ مَا لِلظَّالِمِینَ مِن  حَمِیمٍ وَلَا وَأنَ ذِر 
 ﴾۱۸شَفِیعٍ ی طَاع ﴿

  ،وقتیکه ]از شدت ترس[ جان ها به گلوگاه رسدو ایشان را از روز نزدیک )قیامت( بیم ده، 
 در حالیکه همه وجودشان پر از غم و اندوه است. براي ظالمان هیچ دوست مهرباني و 
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 (۱۸فاعتش پذیرفته شود، وجود ندارد!)شفیعي که ش
 تفسیر:

شونده است و طوریکه یادآور شدیم؛ مراد از روزِ نزدیك، یا روز نزدیک «: یوَْمَ الْزَِفَةِ »
إِنههُمْ یرََوْنَهُ »روز قریب الوقوع همانا روز قیامت است چنانكه در جاى دیگر نیز میفرماید: 

ً « 6»بَعِیداً  ( )همانا آنان آن روز را دور مى 7الی  6ره معارج آیات: )سو« 7»وَ نرَاهُ قرَِیبا
 (.57)سورۀ نجم آیۀ  .بینند. و ما آن را نزدیك میبینیم. همچنان ملاحظه شود

این سخن کنایه از شدّت «: الْقلُوُبُ لَدَي الْحَنَاجِرِ »گلوگاه. ،جمع حَنْجَرَة، حلقوم«:الْحَنَاجِرِ »
 (.10آیه   ه  احزابخوف و مضیقت است )ملاحظه شود: سور

به كسى گویند كه از درون « كاظم»به معناى بستن در مشك است و « كظم»از « كاظِمِینَ »
 کنند.ها حبس ميدر سینه بندد و خشم و ناراحتى خودناراحت است ولى لب فرو مى 

 (.101دوست صمیمي و دلسوز )ملاحظه شود: سورۀ: شعراء آیه «: حَمِیمٍ »
اي پیامبر! بندگان را ه خطاب به رسول الله صلي الله علیه وسلم میفرماید: در این آیۀ مبارک

ها از  از روز بازگشت که و قوعش قریب است بترسان، روزي که از هولناکي آن دل
شود. مردم در غم عمیق  رسد و به گلوها نزدیک مي ها مي جایگاهش فراز آمده به سینه

شان رساند،  نگام براي کافران، خویشاوندي که نفعو اندوه سختي گرفتار اند و در آن ه
 اي که عذاب را از آنان دفع کند وجود ندارد.شان کند و یاري دهندهدوستي که شفاعت 

 مرگ و قیامت نزدیك است، خود را آماده كنیم.«:یوَْمَ الْآزِفَةِ »
وع آن به یکى از اسامى قیامت است، و به سبب نزدیکى وق« آزفة»ابن کثیر گفته است: 

 (٣/۲٣۹)مختصر ابن کثیر «. أزَِفَتِ الَْآزِفَةُ »آن موسوم شده است، که فرموده است: 
در قیامت، وجود مجرمان مملو از حسرت و اندوه است ولى نمیتوانند اظهار  «:كاظِمِینَ »

 خورند قلب شان از حسرت و اندوه لبریز است.در حالیکه اندوه خود را فرو مى كنند. 
ها از سینه بالا آمده تا به  ل آمده است: معنى آیه چنین است: از شدت ترس قلبدر التسهی
رسد.امکان دارد این تعبیر حقیقت یا مجاز باشد که بیانگر شدت ترس است. و  گلو مى

 (.۴/۴حنجره به معنى گلو است. )التسهیل 
الِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَ لا شَفِیعٍ »

که مجرم در قیامت تنها وتنها است. این فهم را میرساند «: ما لِلظه
 ى صاحب نفوذ(.)نه دوست صمیمى دارد و نه واسطه

﴿ د ور  فِي الصُّ ی نِ وَمَا ت خ  عَ   ﴾۱۹یَع لَم  خَائِنةََ الْ 
)الله( چشم هایي را که به خیانت ]به نامحرمان[ مي نگرد و آنچه را سینه ها پنهان میدارند 

 (۱۹با خبر است.)
 تفسیر:

داند و به امور مخفي آگاه است؛ یعني که حرکات ها را مي  ال نگاه ناگهاني چشمخداوند متع
 ها براي او تعالي معلوم است.هاي دل  چشم و راز

 از چشم ناپاک خبر دارد که دزدانه به نامحرم نظر میکند.« یعْلَمُ خٰائنَِةَ الَْْعَْینِ »
نشیند، وقتیکه زنى از دم مى ابن عباس)رض( گفته است: عبارت است از مردى که با مر

 کند.گذرد دزدانه او را نگاه مى کنارشان مى
 خواننده گان محترم!

 گناه چشم راباید تحت کنترول بیاوریم، وتقوا راباید ازهمین چشم آغاز کنیم.
 عفتّى، مانع رشد معنوى انسان مي گردد.چرانى و بىچشم
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 : خیانت چشم
در مصادیق مختلف و در ضمن در موارد متعددي اتفاق  خیانت چشمناگفته نباید گذاشت که 

افتد. از جمله یکي از این موارد همین چشم چراني است و یا به اصطلاح نگاه کردن  مي
دزدانه است که در جمله خیانت چشم به شمار میرود. قابل تذکر است که در بسیاري از 

ه گویا به زن نامحرم سیل نمي موارد اتفاق مي افتاد که مرد طوري وانمود مي سازد که ک
 کند، در حالیکه در زیر چشم دزدانه به او نگاه میکند.

این گونه نگاه ها را قرآن عظیم الشأن به عنوان خیانت به خود قلم داد کرده و مسلمانان 
 خواسته شده است تا از آن پرهیز کنند.

ده است: طوریکه سورۀ نور( به تفصیل بیان گردی 31تفصیل این حکم الهي در )آیات 
و به زنان مؤمن بگو: چشمان خود را )از نامحرمان( بپوشند و شرمگاه خود »میفرماید: 

را حفظ کنند و پاکدامني ورزند. و زینت خود را ظاهر نسازند مگر آنچه از آن که آشکار 
هاي خود بیندازند، و زینت خود را آشکار است. و باید که چادرهاي خود را بر گریبان

د مگر براي شوهران خود، یا پدارن خود یا پدران شوهران خود، با پسران خود یا نسازن
پسران شوهران خود، یا برادرن خود یا پسران برادران خود، با پسران خواهران خود، یا 

رغبت )به زنان( که تابع زنان مسلمان )هم جنس( خودشان، یا کنیزان خود، یا مردان بي 
اند. و نباید زمین را با پاهاي ي که بر شرمگاه زنان اطلاع نیافتهخانواده شمایند. و کودکان

دارند، معلوم گردد. و اي مومنان! همگي  شان را که پنهان ميخود بکوبند تا آنچه از زینت
 به دربار الله توبه کنید تا رستگار شوید.(

 چشم پاك، مقدّمۀ پاكدامنى است. درضمن قابل یاد آوري مي دانم که:
 بر اهل که است : مرديمراد از آن»)رض( در تفسیر این آیه مبارکه میفرماید:  باسع ابن
گذرد و  مي خانه ، یا از برابر آنزیبا است زني شود و در میانشان وارد مي خانوادهیک 

 مي زن آن سويبه  دزدانه شوند، نگاهيمي  غافل چون پس زیبا است زني در میانشان
 شوند، بهغافل  بندد و باز چونفرو مي  را از آن شوند، چشمش متوجه که افگند اما وقتي

خداوند متعال از  پوشد در حالیکهفرو مي  شوند، چشم متوجه دوزد و چونمي  او چشم
مي  بالا زن آن بر فرجکاش  دارد که دوست او حتي داند کهو مي  است آگاه وي قلب
و نافرماني  از معاصي« دارندمي نهان »ها  و اندرون« هاسینه آنچه»داند مي « و«. »رفت
 .و خیانت و از امانت وي هاي

َ ه وَ السَّمِیع   ءٍ إنَِّ اللَّّ ع ونَ مِن  د ونهِِ لَا یَق ض ونَ بشَِي  وَاللَّّ  یَق ضِي باِل حَقِّ وَالَّذِینَ یدَ 
﴿  ﴾۲۰ال بَصِیر 

خوانند، به هیچ چیزي حکم کرده و کساني را که به جاي او مي  و خدا به حق حکم مي کند
 (۲۰خداوند شنوا و بینا است. )توانند، یقیناً نمي 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
کنند. یعني  اصلاً قضاوت نمي «:لا یَقْضُونَ بِشَيْءٍ »بغیر از او. ،به جاي او «:مِن دُونِهِ »

 اند.القضات فقط الله است و بس و دیگران جملگي ضعیف و در مانده ضيفرماندار و قا

 تفسیر:
کند؛ زیرا در مورد جماد ترتیب آنان را سرزنش مىمفسرابو سعود فرموده است: بدین 

 .(۵/۷کند. )ابو سعود کند یا حکم نمىنمیتوان گفت حکم مى
بودان باطل کافران، نفع و ضرري در آیۀ مبارکه با تمام صراحت میفرماید که درآن روز مع

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

344 

 (40) –غافر سورهٔ 

شود؛ زیرا از این امور ناتوان ها صادر نميبراي شما رسانده نمي تواند، و حکمي از آن 
 حکم چیزي به»کنند دعا بالا مي ها بهآن  سويخود را به  هاي دست سبحان اند. جز خداي

تعالي به  قادرند، بدون شک حق اريبر ک دانند و نه مي چیزي ها نهزیرا آن « کنندنمي 
شنود و همه ها را مي  ها بیناست، همه سخنهمه آوزاها شنوا و به همه اعمال و نیت 

 بیند.مياعمال را 
شئون الهى است. باید گفت که معبودهاى غیر الله متعال  حکم کردن به حق در این روز از

 اور مطلق الله متعال است.هیچ نوع قدرت قضاوت را ندارد، شنوا و بینأ و د

وا كَی فَ كَانَ عَاقِبةَ  الَّذِینَ كَان وا مِن  قَب لِهِم  كَان وا ه م   ضِ فَینَ ظ ر  رَ  وا فيِ الْ  أوََلَم  یسَِیر 
م  مِنَ اللَِّّ  ضِ فأَخََذَه م  اللَّّ  بذِ ن وبِهِم  وَمَا كَانَ لَه  رَ  ةً وَآثاَرًا فِي الْ  م  ق وَّ مِن   أشََدَّ مِن ه 

 ﴾۲۱وَاقٍ﴿
آیا در زمین گردش نکردند تا با تأمل ببینند که سرانجام کساني که پیش از آنان بودند، 
چگونه بود؟ آنان از ایشان نیرومندتر بودند، و در زمین آثاري پایدارتر ]چون قلعه ها، خانه 

گرفتار  سبب گناهانشانهاي استوار و کاخ هاي بسیار محکم[ داشتند، پس الله آنان را به 
 (۲۱مدافع و حمایت گري نداشتند.)ساخت و آنان از عذاب الله هیچ 

وا فأَخََذَه م  اللَّّ  إِنَّه  قوَِيٌّ شَدِید   م  باِل بیَنِّاَتِ فَكَفَر  س ل ه  م  كَانتَ  تأَ تیِهِم  ر  ذَلِكَ بأِنََّه 
 ﴾۲۲ال عِقاَبِ﴿

همواره دلایل روشن براي آنان که پیامبرانشان این )غضب الهي( به این خاطر بوده است 
مي آوردند و آنان ]از روي تکبرّ و عناد[ کفر مي ورزیدند، پس خدا هم همه آنان را ]به 

 (۲۲)گرفتار ساخت، یقیناً او قوي و سخت عذاب دهنده است.عذابي سخت[ 

 تفسیر:
آوردند و همراه یشان ميپیغمبران شان دلائل و براهین را براي ا«: تأَتِْیهِمْ رُسُلهُُم بِالْبیَنَاتِ »

 رفتند.با دلائل و براهین به سوي شان مي 
 سركوبى و نابود كردن كفاّر براى خداوند آسان استبلی ! پروردگار سبحان نیرومند است، 
 هاست. كفر و سركشى زمینه سقوط و فروپاشى تمدن و در این هیچ جاي شک نیست که:

با وي زور آزمایي کند خوارش میسازد. او  کند و هر کههر که با او بستیزد قهرش مي
 نماید.کند و دشمنانش را به شدّت مؤاخذه مي سرکشان را به سختي عذاب مي

ُ »از فحواي جمله.  آیه مبارکه بر میاید که: كفر و سركشى زمینه سقوط «: فكََفَرُوا فَأخََذَهُمُ اللَّه
 هاستو فروپاشى تمدن 

 ! خواننده گان محترم
لی پیامبر را به وسیله ی مشاهده ی آثار گذشتگان که پیامبران خود را باور در آیات قب

( قصه وداستان  موسی علیه  37الی  23نداشتند، دلداری داد،اینک در آیات متبرکه ) 
که فرعون، هامان و قارون، دروغگویش می دانشتد ، دلداری می دهد. اینها موسی  -السلام 

گیردند ؛ اما سرانجام بر آنان پیروز شد و تصمیمی که فرعون را افسونگر و شیاد قلم داد می
بر قتل موسی گرفته بود به وسیله ی مرد مؤمن از خاندان خود فرعون عقیم وخنثی ماند و 
آن مرد، کشتن موسی را محکوم کرد، قومش را به عذاب هردو سرا هم چون پیشینیان 

د آور شد. سرانجام فرعون سرکش منکر حق هشدار داد و کردار بد وزشت گذشتگان را یا
 به هامان دستور داد تا قلعه  وبرج  بلند اعمار  کند و بر بالایش به جستجوی خدای موسی 
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 بپردازد و بدین وسیله او را مورد تمسخر قرار دهد.

بِینٍ﴿ وسَى بآِیاَتِناَ وَس ل طَانٍ م  سَل ناَ م   ﴾۲۳وَلَقدَ  أرَ 
 (۲٣و برهاني آشکار فرستادیم.) موسي را با معجزات خود البته ما و

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 (.96دلیل و حجّت )ملاحظه شود سورۀ: هود آیه «: سُلْطانٍ »معجزات.«: ءَایَاتِ »

 علت و ضرورت پیامبران به معجزات چه بود؟ 
داند که رسالت خود را کجا قرار دهد و چه کسي را به عنوان جانشین  خداي حکیم، مي
ها از گمراهي شده و  دار هدایت مردم و نجات آنزمین برگزیند، تا عهده  خود بر روي

 .کندءطور شایسته اداي سنگین پیامبري را به وظیفه
وَ إِذا جاءَتهُْمْ آیَة  قالوُا لَنْ نؤُْمِنَ »سورۀ انعام( میفرماید:  124قرآن عظیم الشأن در )آیۀ 

ُ أعَْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسالتَهَُ سَیصُِیبُ الهذِینَ أجَْرَمُوا صَغار  مِثلَْ ما أوُتِيَ رُسُلُ اللَّهِ  حَتهى نؤُْتى  اللَّه
ِ وَ عَذاب  شَدِید  بمِا كانوُا یَمْكُرُونَ  اى )از سوى خدا براى هدایت )و چون آیه و نشانه« عِنْدَ اللَّه

ل آنچه به فرستادگان خدا آوریم تا آنكه به ما هم مثآنان( نازل شد گفتند: ما هرگز ایمان نمى
داند كه رسالت خود را كجا )و نزد چه كسى( داده شد، داده شود، )بگو:( خداوند بهتر مى 

كردند، ها كه مىقرار دهد. به زودى به آنها كه گناه كردند، به سزاى آن مكر و نیرنگ 
 خوارى و عذاب سخت از نزد خداوند خواهد رسید.(.

دریافت وحي و نبوغ و رمز و رازي است که در این امر  خصوصیت پیامبران، تلقيّ و
نهفته است وبه واسطۀ آن، پیامبران ازقدرتي شگرف برخوردار میشوند و کاري خارق 

 دهند.عادت انجام مي 
اى از افراد خاص و پاک داده شده؛ پس منصب پیامبرى بزرگترین منصبى است که به عده

بر جسم افراد است، ولى این منصب بر دل و جان هاي دیگر، معمولاً حاکم زیرا منصب 
حکومت میکند و به همان نسبت که ارج بیشترى دارد، مدعیان دروغین وافراد شیاد  جامعه

کنند؛ در مقابل مردم یا دانسته واز آن سوء استفاده مىبیشترى، خودرا صاحب این منصب 
ند؛ اگر همه را بپذیرند، هرج و ادعاى هر مدعى را باید بپذیرند، یا دعوت همه را ردّ کن

ماندگى اش گمراهى و عقب آید و اگر هیچ کدام را نپذیرند، آن هم نتیجهمرج به وجود مى
است؛ بنابر این همان دلیلى که اصل بعثت پیامبران را لازم میداند، میگوید پیامبران واقعي 

مدعیان دروغین و سند اى همراه داشته باشند که علامت امتیاز آنان از میبایست نشانه
اى بیاورد که گواه ها باشد؛ روى این اصل، لازم است هر پیامبرى، معجزه حقانیت آن

 صدق رسالتش باشد. )تفسیر نمونه(.
 شرایط و زمان معجزه:

هاي عصر خود بوده که خداوند معجزات پیامبران بر اساس زمان خود و مناسب با پیشرفت
کرد تا مردم بق علم و دانشى که بر آن واقف بودند، عطا مياي بر طبه هر پیامبرى، معجزه

ها ناشناخته  بدانند این کار بشرى نیست؛ اما اگر معجزه، بر اساس علمى باشد که براي آن
بوده، موجب ادعاي توان آن را خواهد داشت، با علم به اینکه فعلاً بدان راه ندارند؛ پس 

ا به معجزاتي از قبیل شفا دادن کور مادرزاد علت اینکه خداي متعال حضرت عیسي )ع( ر
است که در زمان او علم طبّ و طبابت، پیشرفت کرده و به اوج مخصوص گردانیده، این 

ي او را از جنس دانش زمان خود قرار داد تا بر خود رسیده بود؛ خداوند نیز معجزه
رند، عوام مردم نیز از دانشمندان غالب آید و نبوتش ثابت گردد و اگر دانشمندان ایمان آو
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که در کنند؛ چنانها پیروى کرده و دشمنان نیز غیر بشري بودن معجزه را درک مي آن
ي زمان حضرت موسى)ع(، سحر بسیار گسترش یافته و اوج گرفته بود؛ خداوند نیز معجزه

ها را باطل کند و ساحران را از آوردن مثل آن، عصاي موسي را به وى داد تا سحر آن
جز گرداند؛ همچنین در ظهور دین اسلام هنر مردم، بلاغت و فصاحت بود، به همین عا

هاى بیان و  ي قرآن را به پیامبر اسلام داد که عجایب نظم و شگفتيدلیل خداوند معجزه
 اسلوب آن، دیگران را عاجز گرداند.

 ي حضرت موسي در قرآن:گانهمعجزات نه
سراء، آیات و معجزات حضرت موسي)ع( را نه تا ي إي مبارکهخداوند متعال در سوره

)ما به موسى نهُ معجزۀ روشن « تِسْعَ آیاتٍ بَیناتٍ  وَ لَقَدْ آتیَنا مُوسى»کند: معرفي مي 
 (.101دادیم)سورۀ إسراء آیۀ

طبق آیات قرآن، معجزات حضرت موسي علیه السلام، بیش از نهُ تاست؛ اما مراد در این 
حضرت موسي براي فرعون و قبطیان آورد و غیر از این معجزاتي بیان، معجزاتي است که 
ه معجزه، همان معجزاتي است که در آیات نُ اسرائیل داشت. این دیگر نیز براي قوم بني 

 ي مبارکۀ اعراف بیان شده است.سوره 133تا  103
 و ید بیضاء: ء. معجزۀ عصا2)و( 1

بدیل شدن عصاي او به اژدها )مار از جملۀ معجزات بارز حضرت موسي علیه السلام، ت
ها اشاره بزرگ( و یدبیضا )دست درخشان( است که الله متعال در قرآن عظیم الشأن به آن 

کرده است. بر اساس آیات سورۀ طه، هنگامي که الله متعال در سر زمین مقدّس طوي، 
 کرد: ءي آشکار نیز به او عطاموسي را به پیامبري برگزید، دو معجزه

 عصاي حضرت موسي:اول: 
چه چیزي در دست راست تو است، موسي »خداوند متعال به موسي علیه السلام فرمود: 

زنم، با آن برگ علیه السلام در جواب عرض کرد: این عصاي من است، بر آن تکیه مي 
. کنمریزم و نیازهاي دیگري را نیز با آن بر طرف ميدرختان را براي گوسفندانم مي 

 .(18و 17ات )سورۀ: طه آی
بود، فهمیده  ءسؤال خداوند مطلق و مبهم است، اما از جواب آن که ناظر به ماهیت عصا

و کارایي  ءشود که مراد خداي متعال اسم آن جسم نبوده؛ بلکه سؤال از پیرامون عصامي 
آن بوده است؛ یعني آن چوب دستي موسي که به عنوان عصا در دست گرفته، داراي این 

آید ین منافع است و از این جواب توضیحي موسي علیه السلام به دست ميخصوصیات و ا
همین عصا را که یک تکه چوب بوده و داراي این ماهیت است، به  متعال که خداوند

 کند؛ و این إعجاز بزرگي است.اژدهاي واقعي تبدیل مي
مین پس از این سؤال و جواب، خداي متعال به موسي دستور داد که عصایش را به ز

اى موسى! آن را .(»20و  19آیاتطه«)ألَْقِها یا مُوسى! فَألَْقاها فَإذِا هِي حَیة  تسَْعى»بیندازد:
 «.شتافتبیفکن؛ پس موسى آن )عصا( را افکند، که ناگهان اژدهایي شد که به هر سو مي 

داد و عصایش به صورت مار عظیمي در حضرت موسي این دستور الهي را سریعاً انجام 
مد؛ سپس به موسي دستور داده شد که آن را بگیرد، بدون اینکه ترسي در دل داشته باشد؛ آ

 .(21تا به صورت اولیه )چوب دستي( در بیاورد. )سورۀ طه آیه 
 دوهم: یدبیضاء:

 دهد:بعد از معجزۀ عصا، خداوند جهت عطاي معجزۀ دیگر، به موسي فرمان دیگري مي 
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 .( )دستت 22)سورۀ طه/« کَ تخَْرُجْ بَیضاءَ مِنْ غَیرِ سُوءٍ آیةً أخُْريجَناحِ  وَاضْمُمْ یدَکَ إِلى»
ي دیگرى )از سوي خداوند( عیب بیرون آید؛ این نشانهرا در گریبانت ببر، تا سفید و بى 

 است.(
این سفیدي و درخشاني دست، به خاطر درد و مرض، مثل پیسي و مشکلات پوستي نیست؛ 

 و قدرت الهي است.اي از اعجاز بلکه نشانه
الله متعال بعد از اینکه این دو معجزه بزرگ را در اختیار موسي قرار میدهد، میفرماید: ما 
این معجزات را در اختیار تو قرار دادیم تا آیات بزرگ خود را به تو نشان دهیم )سورۀ 

 .(.23طه آیۀ
 (:ءو ید بیضا ءاستفاده از این دو معجزه )عصا

م طبق مأموریت الهي، به سوي فرعون رفت؛ فرعون شخصي حضرت موسي علیه السلا
ها و اطرافیان فرعون گر و سرکشي بود که در رأس گروهي به نام قبطیان که فامیلطغیان

 بودند، صاحب قدرت و شوکت بود.
از القاب سلاطین مصر بوده، چنانچه "قیصر" از « فرعون»لازم به ذکر است که لفظ 
 ود" لقب سلطان بابل بوده است.)تفسیر المیزان(القاب سلاطین روم و "نمر

حضرت موسي وقتي نزد فرعون رفت، به او گفت: من رسول خدا هستم و دلیلي روشن 
ها را رها کن؛ ولي جواب اسرائیل را با من بفرست و آنبراي رسالت خود دارم، بني

 104ور؟ )اعراف/ات را بیاگویي، دلیل و نشانهفرعون به موسي این بود که اگر راست مي
.( موسي علیه السلام بدون معطلي آن دو معجزه را که خداي متعال در وادي طور 106و 

 به او داده بود، ارائه داد:
)سورۀ اعراف آیات « عَصاهُ فَإذِا هِي ثعُْبان  مُبِین  وَ نزََعَ یدَهُ فَإذِا هِي بیَضاءُ لِلنهاظِرِینَ  فَألَْقى»

خود را افکند؛ ناگهان اژدهاى آشکارى شد؛ و دست خود .( )موسي( عصاى 108و 107
 را )از گریبان( بیرون آورد؛ سفید )و درخشان( براي بینندگان بود.(

ي عصا در مجلس ساحران فرعون بود؛ وقتي ساحران زبردست کاربرد اصلي معجزه
ي از پیش تعیین شده، با سحر و جادوي خود در مجلس بزرگ با فرعون، طبق برنامه

هاي ها و طنابگري انبوهي از جمعیت، براي شکست موسي حاضر شدند و ریسمانارهنظ
و مارهاي خیالي درآوردند، این کار ساحران در چشم  خود را به صورت شيء متحرک
در همان لحظه حضرت موسي علیه السلام، طبق وحي  مردم، عجیب و بزرگ به نظر آمد،

صورت اژدهایي بزرگ و واقعي در آمد که تمام الهي عصاي خود را به زمین افکند و به 
جادوي ساحران را بلعید و عظمت و حقانیت پروردگار عالمیان و رسالت خود را اثبات 

 .(118 – 116کرد. )سورۀ اعراف آیات 
()ما( 117اعراف سورۀ«)أنَْ ألَْقِ عَصاکَ فَإذِا هِي تلَْقَفُ ما یأفْکُِونَ  مُوسى وَ أوَْحَینا إِلى»

وسى وحى کردیم که: عصاي خود را بیفکن؛ ناگهان )به صورت مار عظیمي درآمد به م
 گرفت.که( وسائل دروغین آنها را به سرعت برمي

بعد از اعجاز موسي علیه السلام که حق از باطل روشن شد، فرعون و ساحران او شکست 
و جادوگري  خورده و احساس شرم و حقارت نمودند. ساحران که آشنایي کامل به فنون سحر

داشتند، هیبت و عظمت این اعجاز واقعي را دیدند، و فهمیدند که این کار موسي از جنس 
ها نبود؛ در نتیجه به خداي موسي ایمان آوردند و حتي تهدید فرعون تأثیري در سحر آن
ها نگذاشت و با اخلاص تمام در راه خدا ایستادگي کردند؛ چرا که واقعیت را وجود آن
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ودند؛ ولي فرعون نه تنها ایمان نیاورد، بلکه موسي را نیز ساحر خواند و ساحران دریافته ب
ترین شکست فرعون، ایمان را در تسلط به منطقه، هم دست موسي خواند؛ زیرا بزرگ

 ساحران در انظار آن جمعیت بزرگي بود.
 ي موسي علیه السلام:معجزات پنجگانه

علیه  نج معجزه از معجزات حضرت موسيدر سورۀ مبارکۀ اعراف، در یک آیه به پ
اشاره شده است. قبل از بیان این معجزات، بیان این نکته لازم است که علت نزول السلام 

و وقوع این معجزات متعدد، سرکشي، لجاجت، ایمان نیاوردن و عدم وفاي به عهد فرعون 
تي بعد از این اسرائیل بود که حو طرفدارانش نسبت به حضرت موسي علیه السلام و بني

 همه اعجاز، استکبار ورزیدند و بر کفر خود اصرار داشتند.
ي اسرائیل را نپذیرفت، وعدهبعد از اینکه فرعون خواستۀ موسي مبني بر رها کردن بني 

موسي که نزول عذاب بود، محقق شد و اولین عذاب )طوفان( بر سر آنان فرود آمد؛ چون 
کشید؛ لذا در ها کار مي ند و فرعون مثل بردگان از آناسرائیل در اسارت فرعون بودبني 

ها به حضرت قول دادند و درخواست رنج و سختي شدیدي بودند؛ بعد از مدّت کوتاهي، آن
اسرائیل را آزاد کنند؛ اما وقتي به عنایت کردند که عذاب را رفع کند تا ایمان بیاورند و بني

اسرائیل ان نیاوردند و دوباره به آزار و اذیت بنيها برداشت، ایمموسي، خدا عذاب را از آن
 ادامه دادند، تا جایي که این ماجرا پنج مرتبه با پنج اعجاز و بلاي گوناگون تکرارشد.

فادِعَ وَالدهمَ آیاتٍ مُفَصهلاتٍ فَاسْتکَْبَرُوا وَ » لَ وَ الضه فَأرَْسَلْنا عَلیَهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقمُه
.( )سپس )بلاها را پشت سرهم بر آنها نازل کردیم( 133)اعراف آیه: « وا قَوْماً مُجْرِمِینَ کانُ 

هایى از هم جدا بودند، بر آنها ها و خون را که نشانهطوفان و ملخ و آفت گیاهى و قورباغه
 فرستادیم )ولى باز بیدار نشدند( و تکبر ورزیدند و جمعیت گنهکارى بودند.

 الف:طوفان:
از هر سو شهر را تهدید  دن باران و طغیان رود نیل بود که ناگهان به صورت سیلابباری

ها را فرا گرفته و فرو ریخت و کشت زار ها را گل و لجن دریا فرا گرفته،  نمود، خانه
 ها را به کلى خراب و فاسد نمود.زراعت 
 ب: جَراد:

یاه، زرع و درختان خالي مي گویند چون زمین را از گهمان ملخ است و به آن جراد مي 
، درب منازل، درختان ها در شهر آنقدر کثرت پیدا کرد که حتي چوب، آهن کند. وجود ملخ

 ها را جویدند و بر سر و صورت آنهاى آن و سقف عمارات را از بین بردند و تمام لباس
 نشستند.ها مي 
 ج: قمّل:

 م فرعون( افتاد، و همه را فاسد کرد.یک نوع آفت نباتى بوده که به غلات قبطیان )قو
 د: ضفادع:

هاى قبطیان و جایگاه خواب ضفادع، همان وزغ و بقه است که در غذاها و در زیر لباس 
 رفتند.ها مي آن 

 و: خون:
اسرائیل آب رود نیل به خون تبدیل شد و قبطیان آب را، خون میدیدند )اما اسرائیلیان بني 

نوشید، آب ون بودند( آن را آب میدیدند. وقتي اسرائیلي مي که در اسارت و بردگي فرع
نوشیدند، خون بود؛ تا آنجاکه افراد قبطي به افراد بني بود و وقتي قبطي از آن آب مي 
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گفتند: آب را در دهانت بگذار و بعد آن را در دهان من بریز؛ اما وقتي آب را اسرائیلي مي
 شد.ه خون ميریخت، باز تبدیل بدر دهان قبطي مي 

ها اختصاص به قبطیان  العاده بودن این معجزات این بود که این عقوبتیکي از خارق 
ي تهدید داشته و طوفان و حشرات نامبرده، نسبت به پیروان موسى علیه السلام، وسیله

ي رحمت ومسرّت آنان بود؛ زیرا میدانستند که پروردگار عالم به منظور نبود؛ بلکه نشانه
انى ازدعوت موسى علیه السلام، قبطیان را که درمقام مبارزه با دعوت به توحید بر پشتیب
 اند، عقوبت و تهدید میکند. آمده

 ي دیگر حضرت موسي:. دو معجزه9)و(  8
ي مبارکه اعراف به این دو معجزه که خشک سالي )قحطي( و کمبود انواع میوه درسوره

نیِنَ وَ نَقْصٍ مِنَ وَ »ها بود، اشاره کرده و میفرماید:  الثهمَراتِ لعََلههُمْ لَقَدْ أخََذْنا آلَفِرْعَوْنَ بِالسِّ
ها  فرعون را به قحطى و خشک سالى و کمبود میوه.( )ما آل 130یذهکهرُونَ )اعراف آیه:

 .گرفتار ساختیم، شاید متذکر گردند و بیدار شوند!(
هاي فرعون بودند، به قحطى ها و فامیل فرعون را که قبطى  و خداى سبحان و تعالی آل

چون قوم فرعون  هاى و کمبود هاي متعدد دچار کرد، تا شاید با این وسیله متذکر شوند.
ي خیرات سر زمین شان هاى خود و به رود نیل که همه پیش از عذاب الهي، به رودخانه

هایشان بود و آب نیل باغ بالیدند؛ باران مراتعشان را سرسبز کرده ي آن بود، مى از ناحیه
ي باغ و بستانشان را پر از درختان میوه ساخته بود؛ تا اینکه باران رو به نقصان نهاد و همه

خشک شد. این عذاب براي آن بود که بدانند این شکوه نعمت و آباداني از خداى تعالى 
 ي دیگر.است، نه از ناحیه

چند سال ادامه یافت و براى مصر بلاى ي قابل توجه این است که این خشک سالى، نکته
ي بزرگى محسوب میشد؛ زیرا مصر یک کشور کاملاً کشاورزى بود وخشکسالى همه

ها و فرعون که صاحبان اصلى زمینطبقات آن را تحت فشار شدید قرار میداد، ولى آل
 منافع آن بودند، بیش ازهمه زیان میدیدند.

و نَ وَهَامَانَ وَقاَر  عَو   ﴾۲۴نَ فقَاَل وا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴿إلِىَ فِر 
 (۲۴به سوى فرعون و هامان و قارون، آنگاه گفتند او جادوگرى دروغگوي است.)

 تفسیر:
گر و فرعون، سمبل حاکم ظالم، هامان، مظهر درباري حیله«: فرِْعَوْنَ وَهَامَان وَقَارُونَ »

 باور.ستکبر و بي هاي شیطاني، و قارون، نمونه ثروتمند مها و نقشه  طرّاح طرح
خداوند متعال موسي علیه السلام را با براهیني به سوي فرعون پادشاه طغیانگر مصر، 

حضرت کافر ها بود فرستاد. آنان به رسالت آن وزیرش هامان و قارون که صاحب گنج
شدند و گفتند: او ساحري است که عقلش زایل شده، در گفتارش دروغگوست و چنین کسي 

  پیامبر باشد. تواندنمي 
ً نام برده است که درکفر  درالبحر آمده است: هامان وقارون را ازاین جهت مخصوصا

 .(۷/۴۵۹جایگاهى داشتند و از مشهورترین پیروان فرعون بودند.)البحر 

 ! خواننده گان محترم
ها  آن سال بر بني اسرائیل حکومت کرد، در طي این مدت 400فرعون در حدود بیش از 

عذاب ها و تجاوزات گوناگون خویش قرار داد، آنان را به خدمت و تمسخر و  را تحت
ها را غرض استفاده بهتري به گروه ههاي مختلفي منقسم ساخته گرفت. آن  تحقیر شان مي
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بودند؛ تعداد ایشان را در گروپ هاي کارگر، تعداد شان را درگروپ دهقانان، و جماعت 
اي شاقه مصروف ساخته وآنعده از اشخاصیکه که توانمندي آنان را براي پیشبرد سایر کار ه

 کار را از لحظ جمسي از دست داده بودند مجبور به پرداخت جزیه ساخته بودند:
ن ءَالِ فرِعَونَ یَسُومُونَكُم »/ سورۀ بقره( میفرماید  49قرآن عظیم الشأن در)آیۀ  كُم مِّ ینَٰ وَإِذ نَجه
ءَ ٱلعَذَابِ یذَُبِّحُونَ أَ  بِّكُم  عَظِیمسُوُٓ ن ره لِكُم بَلَآُء مِّ و )« ﴾49﴿بنَآُءَكُم وَیَستحَیوُنَ نِسَآُءَكُم ۚ وَفيِ ذَٰ

چشاندند به شما عذابي یادآور شوید هنگامي را که شما را از آل فرعون نجات دادیم که مي 
گذاشتند و در این آزمایش بزرگ  کشتند و زنانتان را زنده ميسخت را، پسرانتان را مي
 از جانب پروردگارتان بود.(

ها را از این بدبختي و مصیبت  آن ولي اراده پروردگار با عظمت بر این قرار گرفت که:
ها را از شرّ فرعون و ها فرستاد، تا آننجات دهد، بناءً موسي علیه السلام را به سوي آن

سرائیل و فرشتۀ ي رحمتي براي بني اها خلاص کند. بنابر این بعثت موسي به مثابهقبطي 
 نجاتي از دست فرعون ظالم بود.

 ریخ بني اسرائیل باید عبرت گرفت:أاز ت
قرآن عظیم الشأن از بني اسرائیل به بسیار زیاد ذکري بعمل آورده است، و حوادث وقایع 

ها و نسل هاي بعدي از زندگي این امت ها را به تفصیل مورد بحث قرار داده تا انسان آن
هاي خدا را انکار، واحسان را باعصیان درس بگیرند. امتي که نعمت سرکش و متجاوز

پاسخ داد. خداوند نعمتهاي خود را بر آنها ارزاني داشت و ازکید دشمنشان برهانید و فرعون 
 و لشکریان او را نابود کرد.

ي این انعام و احسان به پرستش گوساله روي آوردند و دعوت موسي را اما بعداز همه
ها را مسخ کرد و به شکل ردند و اقدام به کشتن انبیاء نمودند و در نهایت خداوند آنانکار ک

ها را مورد خشم و نفرین خود قرار داد و تا ابد مهر ذلت و میمون و خوک درآورد و آن 
ادْعُ لنََا رَبهكَ وَإِذْ قلُْتمُْ یَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَ »بیچارگي را بر پیشاني آنها نهاد. 

ا تنُْبِتُ الْْرَْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثهائهَِا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أتَسَْتبَْدِلُ  ونَ الهذِي هُوَ یخُْرِجْ لنََا مِمه
لهةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا أدَْنىَ بِالهذِي هُوَ خَیْر  اهْبِطُوا مِصْرًا فَإنِه لكَُمْ مَا سَألَْتمُْ وَضُرِبَتْ عَلَ  یْهِمُ الذِّ

ِ وَیَقْتلُوُنَ النهبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذَ  ِ ذَلِكَ بِأنَههُمْ كَانوُا یكَْفرُُونَ بِآیَاتِ اللَّه لِكَ بمَِا عَصَوْا بغَِضَبٍ مِنَ اللَّه
م صبر کرده )وچون گفتید: هرگزما بریک طعا« سوره بقره﴾61﴿آیهوَكَانوُا یَعْتدَُونَ 

توانیم، پس از پروردگارت درخواست کن تا ازآنچه زمین میرویاند از سبزیجات و نمي
تراست بادرنگ و سیر و عدس و پیاز براي مابیرون بیاورد. گفت: آیاچیزي راکه پست

جانشین چیزي میکنید که بهتر است؟! به قریه وارد شوید که آنچه میخواهید در آنجا برایتان 
 خواري و فقر بر آنها زده شد وسزاوار خشم الله گردیدند. است. و مهر

کشتند، ورزیدند، و پیغمبران را به ناحق مياین به آن سبب بود که آنها به آیات الله كفر مي
 (61)سوره البقره  این به آن خاطر بود که آنها نافرمان و متجاوز بودند.(

گنجد و نیاز به آریم در این مختصر نمياگر بخواهیم از نافرماني بني اسرائیل ذکري بعمل 
 چندین جلد کتاب دارد.

ی وا نِسَاءَه م  وَ  تحَ  ا جَاءَه م  بِال حَقِّ مِن  عِن دِناَ قاَل وا اق ت ل وا أبَ نَاءَ الَّذِینَ آمَن وا مَعهَ  وَاس  مَا كَی د  فلَمََّ
 ﴾۲۵ال كَافِرِینَ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ﴿

 ا براي آنان آورد، گفتند: پسران کساني را که با موسي ایمان هنگامي که حق را از سوي م
 آورده اند، بکشید، و زنان شان را ]براي اسارت و خدمت[ زنده بگذارید. ولي نیرنگ و 
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 (۲۵نقشه کافران جز در گمراهي و تباهي نیست. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 خرابى و بطلان.« لٍ ضَلاٰ »دختران آنها را زنده نگهمیداشتند.« اِسْتحَْیوا»

گفتند: پسران مؤمنان آنها را به قتل برسانید تا نسل شان زیاد نشود و دختران آنها را براى 
 خدمتکارى زنده نگهدارید.

 تفسیر:
مفسرصاوى در تفسیر خویش می نویسد: این قتل غیراز قتل اول است؛ زیرا بعد از تولد 

مانى که حضرت موسى مبعوث شد حضرت موسى فرعون قتل اولاد را متوقف کرد، و ز
و فرعون از مخالفت با او ناتوان ماند، قتل اولاد را از سرگرفت تا از ایمان آوردن مردم 
جلوگیرى کند و جمعیت آنها افزایش نیابد و موجب درد سر نشوند. آنگاه تا زمانى که از 

و شپش و  مصر خارج شدند و خدا آنها را غرق کرد، انواع عذاب را از قبیل قورباغه
ى آنان را به خود شان بازگرداند )تفسیر صاوى خون و طوفان بر آنان نازل کرد و حیله

۴/۶). 

و تدبیر و نیرنگ و حیلۀ آنان جز زیان و نابودى « ﴾25﴿وَ مٰا کَیدُ الَْکٰافرِِینَ إلِاّٰ فيِ ضَلٰالٍ »
مقصد خود نمى  كنند امّا به هدف وكافران كید مى ثمرى نداشت؛ در این شکي نیست که؛

 شود.ى آنان نقش بر آب مى رسند و نقشه
حق را براي ایشان آورد که مراد قوانین آسماني و معجزات دالّ بر نبوّت «: جَآءَهُم بِالْحَقِّ »

اسرائیل توسّط فرعون و فرعونیان مراد است کشتار دوم بني«: أقُْتلُوا أبَْنَآءَ الهذِینَ...»است. 
نتیجه شدن  سردرگمي است. هدر رفتن و بي«: فِي ضَلالٍ »قاسمي(. )ملاحظه شود: تفسیر

 است.
 رؤیاي فرعون:

 ثعلبي در کتاب قصص الْنبیاء به نقل از سدي میفرماید: فرعون رؤیاي عجیب و ترس
هاي آور، دید. در خواب دید که آتشي از سوي بیت المقدس به مصر هجوم آورد و خانه

منازل قبطیان را به کام خود فرو برد و سوزانید اما  مصر را محاصره کرده و تمامي
ها از آن در امان ماند. فرعون کاهنان و ساحران و منجمان را هاي بني اسرائیليخانه
 آوري کرد تا خواب او را تعبیر کنند.جمع

گفتند: به زودي در بني اسرائیل پسري به دنیا خواهد آمد  آن خواب را براي او تعبیر کرده،
بدست وي  با دستان خود، اهل مصر را به هلاکت میرساند، همچنین زوال پادشاهي تو،که 

خواهد بود و تو و قوم تو را از شهر و دیارت خارج خواهد کرد و دین تو را تغییر خواهد 
 داد و هم اکنون زمان ظهور آن نزدیک شده است.

زنان قابله را جمع کرد و  فرعون دستور داد تمامي نوزادان پسر بني اسرائیلي را بکشند،
خطاب به آنها گفت: هر نوزاد پسري که متعلق به بني اسرائیل باشد فوراً بکشید و کساني 
را بعنوان وکیل و مأمور انجام قتل آنها بگماشت. بدین ترتیب آن زنان قابله، از ترس جان 

ختران به منظور به کشند، اما دآمد مياسرائیل كه به دنیا مي خود، هر فرزند پسري از بني
)سورۀ: « یذَبِحُّونَ أبَْنَاءَکمْ وَیسْتحَْیونَ نِسَاءَکمْ »خدمت گرفته شدن زنده نگهداشته مي شد. 

 (.49بقره: 
آمدند سربریده شوند. لشکریان فرعون دستور داد پسرهاي موجود و آنهایي که به دنیا مي 

ان سقط شود پیران نیز به سرعت شدادند تا حملاو زنان حامله را مورد تعذیب قرار مي 
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ها به نزد فرعون رفتند گفتند: تو دستور  مردند این امر باعث شد گروهي از قبطيمي 
میرند با این وضع احتمال دارد خود  اي و پیران نیز به سرعت ميکشتن اولاد مارا را داده

فرعون دستور داد مجبور به کار شویم و کسي بعنوان خادم ما باقي نماند، به همین خاطر 
هاي ذکور را یک سال بکشند و یک سال نگاه دارند تا تمامي فرزندان ذکور که، بچه 

 اسرائیل هلاک نشوند.بني
 گفتگوي موسي و هارون با فرعون:

 ي خود شب هنگام حضرت موسي بعد از کسب مقام نبوت همراه با خانواده
رد و او را به بازگشت موسي مژده وارد مصر گردید. خداوند به برادرش )هارون( وحي ک

باشد. موسي داد و به اطلاع او رساند که در مقام نبوت و تبلیغ معاون و وزیر موسي مي 
و هارون هر دو به مصر رفتند، و بعد از وصول به مصر روانه قصر فرعون شدند. 
موسي علیه السلام از محافظین قصر اجازه دخول به قصر و حضور به ملاقات فرعون 
ي اجازه مي خواهد، محافظین گفتند: به فرعون چه بگویم؟ موسي گفت: بگو فرستاده

 پروردگار جهانیان آمده.
محافظین دربار فرعون از این سخن ترسید و به نزد فرعون رفت و آنچه را شنیده بود به 
سمع فرعون رساند و گفت: دیوانۀ بر در ایستاده و فکر مي کند که فرستاده اي پروردگار 

 جهانیان است. فرعون گفت: او را اجازه ورد دهید.
موسي و هارون وارد شدند. موسي او را به پذیرش توحید دعوت کرد و رسالت خویش را 

 به گوش او رساند.
فرعون از باب تمسخر و استهزاء گفت: مگر خداي جز من وجود دارد؟ بعد فهمید این مرد 

 کب آن جرم شده بود. لذا گفت:موسي است که در خانۀ او پرورش یافته و مرت
وَفعََلْتَ فعَْلتَكََ الهتيِ فعََلْتَ وَأنَْتَ مِنَ  ﴾18﴿قَالَ ألََمْ نرَُبِّكَ فیِنَا وَلِیدًا وَلبَثِتَْ فِینَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِینَ »

الِّینَ  ﴾19﴿الْكَافرِِینَ  ا خِفْتكُُمْ فوََهَبَ لِي رَبيِّ  فَفرََرْتُ مِنْكُمْ  ﴾20﴿قَالَ فعََلْتهَُا إِذًا وَأنََا مِنَ الضه لَمه
قَالَ  ﴾22﴿وَتِلْكَ نِعْمَة  تمَُنُّهَا عَليَه أنَْ عَبهدْتَ بَنِي إِسْرَائیِلَ  ﴾21﴿حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِینَ 
مَا إِنْ كُنْتمُْ قَالَ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَیْنَهُ  ﴾23﴿فرِْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالمَِینَ 

)فرعون( گفت: )اي موسي!( آیا ما تو را در طفولیت میان خود پرورش ).«﴾24﴿مُوقِنِینَ 
( و آن کاري که )با قبطي( 19ها از عمرت را در بین ما به سر نبردي؟ )ندادیم؟ و سال 

ب ( )موسي( گفت: آن را وقتي مرتک20انجام دادي از تو سر زد و تو از ناسپاسان هستي. )
 خبران بودم.شدم که )به علم و دانایي نبوت( از بي 

( پس وقتي از شما ترسیدم، از شما گریختم، پس پروردگارم به من علم و فهم بخشید 21)
نهي؟ ( و آیا این نعمتي است که )آن را( بر من منت مي 22و مرا از پیغمبران گردانید.)

( فرعون گفت: و پروردگار عالمیان 23اي.)در حالیکه بني اسرائیل را به بردگي گرفته
ها و زمین و آنچه میان هر دو است، اگر ( )موسي( گفت: پروردگار آسمان 24چیست؟ )

 کنندگانید.(یقین
موسي علیه السلام و برادرش هارون از فرعون خواستند که به خدا و آنچه بعد از اینکه 

فَمَن » عبادت کند، درجواب آنان گفت:اند، ایمان بیاورد و تنها او را که از جانب خدا آورده
مُوسَىٰ  بُّكُمَا یَٰ  «.پروردگار شما کیست اي موسي؟!» یعني: (.49)سورۀ طه: « ره

پروردگار ما [. »50طه: «]موسي در جواب گفت رَبُّنَا ٱلهذِيُٓ أعَطَىٰ كُله شَيءٍ خَلقَهۥُ ثمُه هَدَىٰ 
ها آفریده و سپس آنان را هدایت آني موجودات را به شکل مناسب خداوندي است که همه
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یعني وسایل رسیدن به منافع و مصالح را در اختیار آنان قرار داده است. «. کرده است
 ..(36، ص 10)تفسیر ابن عطیه: ج 

 فرعون وتمسخر کردن دعوت موسي و ادعاي ربوبیت و الوهیت:
ي ید و معجزهبعد از آنکه فرعون دعوت موسي به حق و ایمان به خداي یگانه را شن

ها را دلیلي بر صدق موسي یافت، با عناد و تکذیب عصاوید )بیضا( را مشاهده کرد و آن 
 و به سخره گرفتن به مقابله با موسي علیه السلام پرداخت و او را به سحر متهم کرد.
وَقَالَ »خداوند متعال به نقل از آنچه فرعون گفته و براي خود ادعا کرده است، میفرماید: 

ینِ فَٱجعلَ لِّي صَرحافِ  نُ عَلىَ ٱلطِّ مَٰ هَٰ هٍ غَیرِي فَأوَقِد لِي یَٰ ن إِلَٰ أیَُّهَا ٱلمَلَأُ مَا عَلِمتُ لكَُم مِّ  رعَونُ یَٰ
ذِبِینَ  هِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَْظَُنُّهۥُ مِنَ ٱلكَٰ

فرعون گفت: [. »83]القصص: « ﴾38﴿لهعَلِّيُٓ أطَهلِعُ إِلىَُٰٓ إِلَٰ
من جز خود، خدایي براي شما سراغ ندارم. اي هامان آتشي بر گِل برایم اي بزرگان قوم! 

بیفروز و براي من کاخ بزرگي بساز، شاید من خداي موسي را از بالا بنگرم و من یقین 
 «.ي دروغگویان استدارم که موسي از زمره

ر او را سپس فرعون موسي علیه السلام را تهدید کرد که اگر او را به خدائي نگیرد یا غی
 به خدائي برگزیند، او را زنداني خواهد کرد.

هًا غَیرِي لَْجَعَلنَهكَ مِنَ »قرآن عظیم الشأن به نقل از فرعون میفرماید: 
قَالَ لئَِنِ ٱتهخَذتَ إِلَٰ

بِین ﴾29﴿ٱلمَسجُونِینَ  دِقیِ ﴾30﴿قَالَ أوََلَو جِئتكَُ بِشَيء مُّ  ﴾31﴿نَ قَالَ فَأتِ بِهِۦُٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصهٰ
بِین ظِرِینَ  ﴾32﴿فَألَقىَٰ عَصَاهُ فإَذَِا هِيَ ثعُبَان مُّ قَالَ لِلمَلَإِ  ﴾33﴿وَنَزَعَ یَدَهۥُ فإَذَِا هِيَ بیَضَآُءُ لِلنهٰ

حِر  عَلِیم ذَا لَسَٰ فرعون( گفت: اگر جز مرا به [. »)34-29]الشعراء: « ﴾34﴿حَولَهۥُُٓ إِنه هَٰ
ي زندانیان قرار خواهم داد. )موسي( گفت: آیا اگر پروردگاري برگزیني، تو را از زمره

کني؟(. )فرعون( گفت: اگر از چیز روشني به شما نشان دهم )باز هم مرا زنداني مي
راستگویاني آن را بیار. )در این هنگام( موسي عصاي خود را انداخت و ناگهان اژدهاي 

آن را سفید و روشن دیدند. آشکاري گردید. و دست خود را بیرون آورد، ناگهان بینندگان 
 «.)فرعون( به بزرگان دور و بر خود گفت: بدرستي که این جادوگري بسیار آگاه است

 ۦفَقَالَ إِنِّي رَسُولُ  َوَلَقَد أرَسَلنَا مُوسَىٰ بِ »خداوند همچنین فرموده است:  یْهِ تنَِآُ إِلىَٰ فرِعَونَ وَمَلَإِ ایَٰ
لمَِینَ  ا جَآُ  ﴾46﴿رَبِّ ٱلعَٰ نهَا یَضحَكُونَ   ءَهُم بِ فَلمَه تِنَآُ إِذَا هُم مِّ ما [. »47-46]الزخرف: « ﴾47﴿ایَٰ

موسي علیه السلامرا به همراه معجزات خود به سوي فرعون و درباریانش فرستادیم، پس 
ما به سوي  ي پروردگار جهانیانم. هنگامي که موسي با معجزات)موسي( گفت: من فرستاده

 «.ها خندیدندگي بدان ها آمد، ناگهان همآن 
[. 24-15در مورد ادعاي ربوبیت از جانب فرعون میفرماید ]النازعات: متعال خداوند 

كَ حَدِیثُ مُوسَىُٰٓ »آیا خبر داستان موسي به تو رسیده است؟ آنگاه که: » َٰ هُ  ﴾15﴿هَل أتَ إِذ نَادَٰ
فَقلُ هَل لهكَ إِلىَُٰٓ أنَ  ﴾17﴿إنِههۥُ طَغَىٰ ٱذهَب إِلىَٰ فرِعَونَ  ﴾16﴿رَبُّهۥُ بِٱلوَادِ ٱلمُقَدهسِ طُوًى

هُ ٱلُْٓیَةَ ٱلكُبرَىٰ  ﴾19﴿وَأهَدِیَكَ إِلىَٰ رَبِّكَ فتَخَشَىٰ  ﴾18﴿تزََكهىٰ  ثمُه  ﴾21﴿فكََذهبَ وَعَصَىٰ  ﴾20﴿فَأرََٰ
ش او را در پروردگار« ﴾24﴿فَقَالَ أنََا۠ رَبُّكُمُ ٱلْعَلىَٰ  ﴾23﴿فحََشَرَ فنََادَىٰ  ﴾22﴿أدَبرََ یَسعَىٰ 

سرزمین مقدس طوي صدا زد. )به او گفت:( برو به سوي فرعون که طغیان و سرکشي 
کرده است. بگو: آیا میل داري که پاک شوي؟ وتو را به سوي پروردگارت هدایت کنم تا 

ي بزرگ را به او نشان داد. اما فرعون موسي را تکذیب بیمناک گردي؟ پس موسي معجزه
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پس پشت کرد و به سعي و تلاش پرداخت. آنگاه )جادوگران را( گرد رد و نافرماني کرد. س
 «.آورد و دعوت کرد و گفت: من پروردگار والاي شما هستم

هِرَ فِي لَ دِینَك م  أوَ  أنَ  ی ظ  ع  رَبَّه  إنِِّي أخََاف  أنَ  ی بَدِّ وسَى وَل یَد  ونِي أقَ ت ل  م  ن  ذَر  عَو  ضِ  وَقاَلَ فِر  رَ  الْ 
 ﴾۲۶﴿ال فَسَادَ 

فرعون گفت: مرا بگذارید تا موسي را بکشم و او پروردگارخود را ]براي نجات خود[ به 
کمک طلبد، چون من مي ترسم دین شما را دگرگون سازد، یا در این سرزمین فساد بر پا 

 (۲۶كند!)
 تفسیر:

ونِي»  مرا رها کنید. فرعون میخواهد بگوید مرا از قتل موسي منع نه کنید. «:ذَر 
هِرَ أَ » مرادشان آئین توحیدي  «:ال فَسَادَ »این که توسعه دهد و پخش و پراکنده سازد. «:ن ی ظ 

 یا یک انقلاب ضدّ استکباري است.
 مشورت فرعون با سران قوم در مورد موسي:

طوریکه یاد آور شدیم؛ وقتي که فرعون دریافت که دعوت موسي علیه السلام بزرگتر از 
ي باطل ربوبیت و الوهیت به مقابله با آن برخیزد، دچار ضعف آن است که بتواند با ادعا

حِر  »و زبوني گردید و گفت همانطور که خداوند خبر داده است:  ذَا لَسَٰ قَالَ لِلمَلَإِ حَولَهۥُُٓ إِنه هَٰ
ن أرَضِكُم بِسِحرِهِۦ فمََاذَا تأَمُرُونَ  ﴾34﴿عَلِیم [. 35-34]الشعراء: « ﴾35﴿یرُِیدُ أنَ یخُرِجَكُم مِّ
خواهد با فرعون( به بزرگان دور و بر خود گفت: این، ساحري بسیار آگاه است، مي »)

 «.جادوي خود شما را از سر زمینتان بیرون کند، پس شما چه دستوري میدهید
)در اینجا( فرعون با سران قوم و در باریان خود در مورد اینکه در مورد موسي علیه 

کند و با این سخن که موسي علیه السلام شورت ميالسلام چه کاري را انجام دهد، م
کند و به خواهد با جادوي خود شما را از سر زمین تان بیرون کند، آنان را تحریک ميمي
گوید: موسي میخواهد با جادوي خود قلوب مردم را بدست آورد و اعوان و اتباع  ها ميآن

حکومت و کشور را از شما بگیرد. و نزدیکان خود را زیاد کند، تا بر شما پیروز شود و 
و تفسیر ابن  105، ص 11پس به من بگوئید که با او چه کار کنم؟ )تفسیر ابن عطیه: ج 

 .(333، صفحه 3کثیر:جلد 
شیخ زمخشري در تفسیر خود مینویسد: در واقع هنگامیکه فرعون معجزات موسي را دید 

و نتوانست در مقابل حقي که و ترس او را فرا گرفت، ادعاي باطل ربوبیت و الوهیت ا
موسي علیه السلام آورده بود دوام بیاورد. و در نتیجه تکبر و ادعاي ربوبیت و الوهیت 

آورد، ي خود به حساب مي خود را کنار زد و در مقابل درباریان خود که آنان را برده
از آنان چنان ذلیل و زبون گشت که در مورد موسي علیه السلام با آنان مشورت میکرد و 

گرفت که با موسي چه کار کند. بدین ترتیب فرعون بخاطر شدت تحیر وترس دستور مي
دانست، گان را فرمانروا و خود را که پروردگار آنان ميز آنچه مشاهده کرده بود، بردها

 .(310، صفحه 3مأمور اجراي دستورات آنان قرار داده است. )تفسیر زمخشري: جلد 
تکبر در برابر براهین حق و پایداري حق گرایان این چنین نمایان هاي مسماهیت طاغوت 

 میشود. پس عبرت بگیرید اي کساني که داراي بصیرت هستید!.
 پیشنهاد در باریان به فرعون در مورد موسي علیه السلام:

اْ أرَجِه وَأخََاهُ وَٱبعَث فيِ ٱلمَدَآُئِنِ »درباریان به فرعون پیشنهاد کردند که:  شِرِینَ قَالوُُٓ  ﴾36﴿حَٰ
ارٍ عَلِیم گفتند: به موسي و برادرش مهلت بده [. »37-36]الشعراء: « ﴾37﴿یَأتوُكَ بِكُلِّ سَحه
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آوري کنند. تا و به تمام شهرهاي )مصر مأموراني را( اعزام کن که )جادوگران را( جمع
 «.ي جادوگران ماهر و بسیار آگاه را پیش تو بیاورندهمه

وسَى إنِِّ  مِ ال حِسَابِ﴿وَقاَلَ م  مِن  بیَِو  تكََبِّرٍ لَا ی ؤ   ﴾۲۷ي ع ذ ت  بِرَبِّي وَرَبِّك م  مِن  ك لِّ م 
موسي گفت: البته من به پروردگار خود و پروردگار شما از )شر( هر متکبري که به روز 

 (۲۷)حساب ایمان ندارد، پناه مي برم.
 تفسیر:

« مِنْ کُلِّ مُتکََبرٍِّ لٰا یؤْمِنُ بِیوْمِ الَْحِسٰابِ »دارم.شوم. خود را در پناه ميپناهنده مي «: عُذْتُ »
 از شر هر ستمکار سرسخت و گردنکش، و سرکش از ایمان به آخرت مصون بدارد.

و نامش را نیاورده است، تا « مِنْ کُلِّ مُتکََبرٍِّ »رو گفته است:  در التسهیل آمده است: از این
که غیر فرعون نیز به چنان وصفى زشت و قبیح  شامل فرعون و غیر فرعون شود؛ چرا

 .(.۴/۵شود. )التسهیل موصوف مى 
 دعوت ساحران خبیر توسط فرعون:

فرعون دستور داد که ساحران تمام شهرهاي مصر را جمع کنند. ساحران هم با طمع و 
ي فرعون که به آنان گفته بود اگر بر موسي و دعوت وي چیره شوند، مکافات بزرگ وعده
وَجَآُءَ » ها خواهد داد، نزد فرعون آمدند. خداوند متعال میفرماید:جایگاه والایي را به آنو 

لِبِینَ  اْ إِنه لنََا لَْجَرًا إِن كُنها نحَنُ ٱلغَٰ قَالَ نعََم وَإنِهكُم لَمِنَ  ﴾113﴿ٱلسهحَرَةُ فرِعَونَ قاَلوُُٓ
بیِنَ  فرعون آمدند و گفتند: آیا اگر ما  ساحران نزد[. »114-113]الْعراف: « ﴾114﴿ٱلمُقرَه

گمان شما از مقرّبان پیروز شویم، اجر و پاداشي خواهیم داشت؟ )فرعون( گفت: بله! و بي
 «.خواهید بود

 مقابله ساحران فرعون وموسي در روز زینت:
قبل از همه باید گفت که؛ روز زینت از جمله روز هاي است که درآن یکي از اعیاد 

دد، در این روز همه مردم خود را زینت مي دادند، وبه سرور و شادي مصریان برپا میگر
 پرداختند.مي 

قرآن عظیم الشأن در مورد تعیین این روز توسط فرعون غرض مقابله ساحران شان به 
مُوسَىٰ »حضرت موسي علیه السلام میفرماید:   ﴾57﴿قَالَ أجَِئتنََا لِتخُرِجَنَا مِن أرَضِنَا بِسِحرِكَ یَٰ

ثلِهِۦ فَٱجعَل بَینَنَا وَبَینَكَ مَوعِدا لاه نخُلِفهُۥُ نَحنُ وَلَآُ أنَتَ مَكَانا سُوىفَلنََ قَالَ  ﴾58﴿أتیِنَهكَ بِسِحر مِّ
ینَةِ وَأنَ یحُشَرَ ٱلنهاسُ ضُحى فرعون( گفت: اي [. »)59-57]طه: « ﴾59﴿مَوعِدُكُم یَومُ ٱلزِّ

دوي خود از سر زمین خودمان بیرون کني؟ اي تا ما را با این جاموسي! آیا پیش ما آمده
آوریم. پس موعدي را میان ما و خودت  یقیناً ما هم جادویي مثل جادوي تو را برایت مي

گاه ما مکاني صاف و مسطح باشد. معین کن که نه ما و نه تو از آن تخلف نکنیم، و وعده
تگاه گردآورده شوند )موسي( گفت: موعد )ما و( شما روز زینت است و باید مردم در چاش

 «.ي ما و شما باشند(گر مبارزه)تا نظاره
 : ظهور حق و بطلان سحر ساحران

در روز موعود یعني روز زینت مردم و اهالي شهرجمع شدند و فرعون به همراه دستیاران 
ها و عصا هاي خود در صحنه حاضر شدند  و سربازان خود آمد و ساحران هم با ریسمان

داد وارد صحنه شد  راه برادرش هارون و با عصایش که بر آن تکیه ميوموسي هم به هم
و ساحران در برابر فرعون صف کشیدند و فرعون آنان را به پیروزي در این روز مهم 

کرد و به آنان وعده میداد. سپس ساحران رو به موسي علیه السلام کردند و تشویق مي 
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آُ أنَ تلُقِيَ »گفتند:  مُوسَىُٰٓ إمِه لَ مَن ألَقىَٰ  یَٰ آُ أنَ نهكُونَ أوَه اي ( »65)سورۀ: طه: آیه: « ﴾65﴿وَإمِه
 «.اندازي یا ما اول بیاندازیمموسي! آیا تو اول )عصاي خود را( مي 

وسَىُٰٓ ألَقوُاْ مَآُ أنَتمُ »موسي درجواب آنان گفت همانطور که خداوند فرموده است:  قَالَ لهَُم مُّ
لقوُنَ  لِبوُنَ  فَألَقوَاْ  ﴾43﴿مُّ ةِ فرِعَونَ إنِها لنَحَنُ ٱلغَٰ فَألَقىَٰ مُوسَىٰ ﴾ 44﴿حِبَالَهُم وَعِصِیههُم وَقَالوُاْ بعِِزه

موسي به ساحران گفت: آنچه [.»44-43الشعراء:«]﴾45﴿عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ تلَقَفُ مَا یَأفكُِونَ 
خود را انداختند و  ها و عصاهايرا میخواهید بیفکنید، بیاندازید. پس ساحران ریسمان 

گفتند: به عزت فرعون قسم که ما قطعاً چیره و پیروز هستیم. موسي هم عصاي خود را 
 «.انداخت وناگهان شروع کرد به بلعیدن آنچه که با دروغ سر هم میکردند

اْ أعَینَُ ٱلنهاسِ وَٱسترَهَبوُهُم »خداوند در سوره اعراف در مورد ساحران فرموده است:  سَحَرُوُٓ
چشمان مردم را جادو کردند و آنان را به هراس [. »116]الْعراف: « جَآُءُو بِسِحرٍ عَظِیموَ 

 «.انداختند و جادوي بزرگي از خود نشان دادند
فإَذَِا حِبَالهُُم وَعِصِیُّهُم یخَُیهلُ إِلیَهِ مِن »و در سوره طه در مورد سحر ساحران فرموده است: 

وسَىٰ  ﴾66﴿سِحرِهِم أنَههَا تسَعَىٰ  قلُنَا لَا تخََف إنِهكَ أنَتَ  ﴾67﴿فَأوَجَسَ فيِ نَفسِهِۦ خِیفَة مُّ
حِرِۖ وَلَا یفُلِحُ ٱلسهاحِرُ حَیثُ  ﴾68﴿ٱلْعَلىَٰ   إنِهمَا صَنَعوُاْ كَیدُ سَٰ

اِْۖ وَألَقِ مَا فِي یمَِینِكَ تلَقَف مَا صَنعَوُُٓ
ها اثر جادوي آنان ریسمان موسي( چنان به نظرش رسید که بر[. »)69-66]طه: ﴾ 69﴿أتَىَٰ 

 روند. موسي در درون خود احساس هراس کرد.و عصاهایشان تند راه مي 
ي گفتیم: نترس! حتماً تو برتر هستي! و آنچه را که در دست راست داري بیانداز تا همه

اند، اند، به سرعت ببلعد. چراکه کارهایي که کردهآنچه که آنان تزویري)مزورانه( ساخته
 «.شودجادوگر است، و جادوگر هر کجا برود پیروز نمي  نیرنگ
ي مبارزه بین ساحران و موسي این شد که حق نمایان شد و سحر ساحران باطل نتیجه

فوََقَعَ ٱلحَقُّ وَبَطَلَ ».( همانطور که خداوند میفرماید: 260، ص 7گردید. )تفسیر قرطبي: ج 
 پس حق ثابت و ظاهر گردید و آنچه آنان مي[. »118]الْعراف: « ﴾118﴿مَا كَانوُاْ یَعمَلوُنَ 
 «.کردند باطل شد

 : ایمان آوردن ساحران
ساحران وقتي که عصاي موسي را دیدند که به اژدهاي آشکاري تبدیل شد و تمام عصاها 

هایي را که آنان انداخته بودند، بلعید. فهمیدند که این کارسحر نیست بلکه معجزه و ریسمان 
ي پروردگار جهانیان است، پس همه راینکه موسي علیه السلام فرستادهودلیلي است ب

کنان براي الله متعال برزمین افتادند و ایمان خودرابه پروردگاري باعظمت وپیامبري سجده
 علیه السلام اعلام کردند.موسي

جِدِ »خداوند متعال در مورد ایمان آوردن ساحران میفرماید:  اْ  ﴾46﴿ینَ فَألُقِيَ ٱلسهحَرَةُ سَٰ قَالوُُٓ
لمَِینَ  رُونَ  ﴾47﴿ءَامَنها برَِبِّ ٱلعَٰ ساحران (. »48-46)سورۀ الشعراء: « ﴾48﴿رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰ

کنان بر زمین فرو افتادند. گفتند: به پروردگار جهانیان ایمان داریم، به پروردگار  سجده
 «.موسي و هارون

یلي قاطع و دندان شکن بود بر اینکه موسي اي بسیار بزرگ و دلایمان آوردن ساحران حادثه
ها کمک طلبیده علیه السلام فرستاد ۀ پروردگار جهانیان است. چون کساني که فرعون از آن

ها خواسته بود که پیروز شوند، شکست خوردند و تسلیم شدند و در همانجا به بود و از آن
نیان به سجده افتادند. بدین حضرت موسي علیه السلام ایمان آوردند و براي پروردگار جها

ترتیب فرعون با چنان شکستي مواجه شد که تاکنون جهان مثل آن را به خود ندیده است و 
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در نتیجه به دشمني و عناد و ادعاي باطل روي آورد و شروع کرد به تهدید کردن 
 ..(334، صفحه 3ساحران.)تفسیر ابن کثیر: جلد 

 فرعون و تهدید به کشتن ساحران:
بعد از اینکه ایمان آوردن ساحران را به موسي علیه السلام دید تصمیم به قتل و  فرعون

سوره الشعراء( به نقل از  49کشتن ساحران اتخاذ کرد طوریکه قرآن عظیم الشأن در )آیۀ 
ِۖ إنِههۥُ لَكَبِیرُكُمُ ٱلهذِي عَله »فرعون میفرماید:  حرَ فَلَسَوفَ قَالَ ءَامَنتمُ لَهۥُ قبَلَ أنَ ءَاذَنَ لَكُم  مَكُمُ ٱلسِّ

بَنهكُم أجَمَعِینَ  ف وَلَْصَُلِّ ن خِلَٰ عَنه أیَدِیَكُم وَأرَجُلكَُم مِّ ]الشعراء: « ﴾49﴿تعَلَمُونَۚ لَْقُطَِّ
فرعون ساحران را تهدید کرد و( گفت: آیا به او ایمان آوردید پیش از آنکه من به [.»)49

 شما است که جادوگري را به شما آموخته است.گمان او بزرگ و استاد شما اجازه بدهم؟ بي
شک دستها و پاهاي شما را عکس یکدیگر قطع میکنم و همگي پس خواهید دانست. بي 

 «.آویزمشما را به دار مي 
 عکس العمل ساحران به تهدید فرعون:

بعد از اینکه ساحران از جانب فرعون تهدید به قتل شدند، قرآن عظیم الشأن، جواب ساحران 
إنِها نَطمَعُ أنَ  ﴾50﴿قَالوُاْ لَا ضَیرَِۖ إنِهآُ إِلىَٰ رَبنَِّا مُنقَلِبوُنَ »ر مقابل تهدید فرعون چنین بود: د

لَ ٱلمُؤمِنیِنَ  نَآُ أنَ كُنهآُ أوَه یَٰ
ساحران( گفتند: هیچ [.»)51-50]الشعراء:« ﴾51﴿یغَفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَٰ

گردیم. ما امیدواریم که پروردگارمان گناهان از ميزیاني نیست. مابه سوي پروردگارمان ب
 «.ایمما را ببخشاید، چون ما اولین ایمان آورندگان بوده

دهیم، کنید، زیاني ما را نیست و اهمیتي بدان نمي یعني در آنچه که ما را به آن تهدید مي
گرداند. ي گردیم و خدا پاداش هیچ نیکوکاري را ضایع نمچراکه ما به سوي الله باز مي

وقتي که فرعون جواب آنان را شنید، تهدید خود را عملي کرد و آنان را کشت و در کنار 
 رود نیل به دار آویخت.

ابن عباس)رض( درمورد آنان گفته است: صبحگاهان ساحر بودند وشامگاهان شهید شدند. 
 .(110، صفحه 11)تفسیر ابن عطیه: ج 

الله صلي الله علیه وسلم  رسول که است )رض( آمدهابو موسي روایت به شریف در حدیث
 في ، و ندرأ بكشرورهم من إنا نعوذ بك اللهم» گفتند:هراسیدند، مي  مي از قومي چون

 هایشان تو، گردن وسیله و به برده پناه آنان تو از شرارت هاي بارخدایا! ما به». »نحورهم
 .«کنیممي را از خود دفع

لًا أنَ  یقَ ولَ رَبِّيَ اللَّّ  وَقَد  جَا ت م  إِیمَانَه  أتَقَ ت ل ونَ رَج  نَ یَك  عَو  مِنٌ مِن  آلِ فِر  ؤ  لٌ م  ءَك م  وَقاَلَ رَج 
َ باِل بیَِّنَاتِ مِن  رَبِّك م  وَإِن  یَك  كَاذِباً فَعلََی هِ كَذِب ه  وَإِن  یَك  صَادِقاً ی صِب ك م  بَع ض  الَّذِي یَ  عِد ك م  إِنَّ اللَّّ

رِفٌ كَذَّابٌ﴿ س  دِي مَن  ه وَ م   ﴾۲۸لَا یَه 
داشت گفت آیا میخواهید مردى را و مردى مؤمن از آل فرعون كه ایمان خود را پنهان مى 

گوید پروردگار من الله است؟ و براى شما معجزاتى از سوى بكشید به خاطر اینكه مى
غگو باشد زیان دروغش بر عهده اوست، و اگر پروردگارتان آورده است، و اگر درو

گمان خداوند دهد به شما خواهد رسید، بى راستگو باشد بخشى از آنچه به شما وعده مى
 (۲۸) کند.که اسرافکار و دروغگو باشد، هدایت نميكسى را 
 تفسیر:

ر دروغش فقط به اگر در ادعاى رسالت دروغگو باشد، ضر «وَ إِنْ یکُ کٰاذِباً فعََلیَهِ کَذِبهُُ »
خودش میرسد. قرطبى گفته است: بر مبناى تردید در صدق رسالتش چنین نگفته، بلکه 
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خواست محبت آنها را نسبت به او معطوف داشته و از آزارش دست بردارند. )تفسیر مى
 .(۱۵/٣۰۷قرطبى 

رِفٌ کَذّٰابٌ  س  دِي مَن  ه وَ م  َ لٰا یه  ایت و ایمان را به شخصي همانا خدا توفیق هد ﴾28﴿إِنَّ اَللّّٰ
 کند.نخواهد داد که در گمراهى افراط کرده و در دروغ بستن به خدا مبالغه مى

ى رفعت منزلت و شأن دهندهامام فخر رازي در تفسیر آیه مبارکه می نویسد:این بیان نشان 
ى معجزات او را تأیید کرده باشد؛ چون خدا او را هدایت و به وسیله حضرت موسى مى

که فرعون با قصد کشتن موسى تجاوز و ستم پیشه کرده ست، و نیز تعریض است به اینا
باشد، و خدا انسانى را با این شان و وصف است و در ادعاى خدا بودنش دروغگو مى

 (۲۷/۵۹کند. )تفسیر کبیر دهد. بلکه او را ناموفق و کارش را خراب و خنثى مى هدایت نمى
استدراج »کى از فنون علم بیان است که دانشمندان آن را در البحر آمده است: این ی

که وقتى دید فرعون قصد قتل موسى را کرده و قومش نیز اند، و آن ایننامیده« مخاطب
اند، خواست به شیوه و طریقى نهانى که گمان نبرند نسبت به موسى موسى را تکذیب کرده

، او را یارى و بر آنان پیروز گرداند، باشدتعصبى دارد، و ندانند که از پیروان موسى مى 
 لذا از در نصیحت و اندرز در آمد و گفت:

، اسم او را نیآورد بلکه فقط گفت: مردى، تا وانمود کند که او را نمى «أَ تقَْتلُوُنَ رَجُلاً »
ُ »شناسد. بعد از آن گفت:  اگر نگفت مردى با ایمان یا پیامبر خدا؛ چون « أنَْ یقوُلَ رَبِّي اَللَّّٰ

کردند. پس دانستند که نسبت به او تعصب دارد، و سخنش را قبول نمىگفت، مى  چنان مى
ً »از آن، گفتارش را چنین دنبال کرد و گفت:  به منظور توافق با نظر آنها، « وَ إِنْ یکُ کٰاذِبا

ً »کذب را قبل از صدق آورده است. آنگاه آن را دنبال کرده و گفت:  و « وَ إِنْ یکُ صٰادِقا
و نگفت تمام آنچه « یصِبْکُمْ بَعْضُ الَهذِي یعِدُکُمْ »نگفت: او صادق است. و همچنین گفت: 

فهمیدند که نسبت به او تعصب گفت مى  اش را به شما داده است؛ زیرا اگر چنان مىوعده
کند. سپس گفتارى را به دنبال آن آورد که بیانگر عدم دارد و پیامبرى او را تصدیق مى

، که متضمن تعریض به مى  تصدیق َ لٰا یهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِف  کَذّٰاب  باشد و گفت: إِنه اَللَّّٰ
اندازه افراط کرده بود؛ چون خود ى دروغ بستن به خدا بى فرعون است؛ زیرا او در زمینه
 .(۷/۴۶۱کرد. )البحر المحیط  ادعاى خدایى و پروردگارى مى

 : داستان مؤمن آل فرعون
السلام ایمان آورده ل فرعون شخصیت بود از جمله فرعونیان، که به موسي علیه مؤمن آ

بود ولي این شخص ایمان خود را مکتوم و مخفي نگاه داشته بود، ولي در قلب به موسي 
 ظف به دفاع از او مي دید.ؤعلیه السلام عشق و محبت بي الایش داشت، وخود را م

سورۀ مبارکه غافربا زیباي خاصي  45الي  28ات ریخي؛ در آیأو ت هوزندآماین داستان 
تذکر یافته است، این شخص بعد از اینکه فرعون تصمیم به قتل حضرت موسي میگیرد، 
وجان حضرت موسي علیه السلام را در خطر جدي مي بیند، در همین لحظه خطرناک، 

ند و حساس و سر نوشت ساز خود را به یاري و مدد حضرت موسي علیه السلام مي رسا
 اطلاع از دسیسه فرعون او را از قتل نجات میدهد.

شخصي هوشیار، دقیق و وقت شناس و از نظر  مفسرین مینویسند که: مؤمن آل فرعون
 منطق بسیار نیروند و قوي بود.

برخي ازمفسرین در تفاسیر خویش در مورد مؤمن آل فرعونمي نویسند که وي: اصلاً 
ود، برخى حتي او را پسر کاکاي فرعون و ولیعهد و نزدیكان فرعون ب قبیطانازجمله 
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فرعون معرفي مي دارد. برخي از مؤرخین در تواریخ خویش؛ اسم اور احبروك، شمعون، 
 ذكر نموده اند.حزقیل، حزبیل، حبیب و یا سمعان 

براي  همچنان برخي از مفسرین مینویسند که: حزبیل، همان نجاري بود که صندوق را
 بیاندازد. مادرش او را در میان رود نیل حضرت موسي ساخت تا

داستان مؤمن آل فرعون تنها در همین سوره مطرح شده است.وبصورت خلاصه این داستان 
همین است که: این شخص بعد از اینکه از تصمیم فرعون در به قتل رساندن موسي علیه 

لام مي السلام اطلاع حاصل مي کند خود را با سرعت خاص به حضرت موسي علیه الس
 رساند، واورا از دستگیري وقتل توسط فرعون مطلع مي سازد.

امام فخر رازى و مراغى در تفاسیر خود در این بابت مي نویسند: او از درباریان و رئیس 
 پلیس فرعون بود.

 لیت خزاین فرعون بود.ؤوبرخي از مفسران نوشته اند که او خازن و مس
فرعونیان تنها سه کس به موسي ایمان آوردند: از ابن عباس)رض( نقل شده که در میان 

داد که  موسي به او خبر و آن مردي که قبل از نبوت مؤمن آل فرعون، همسر فرعون،
فرعونیان تصمیم دارند تو را به خاطر قتل یکي از اتباعشان به قتل برسانند و هر چه 

 (.20زودتر از مصر خارج شو. )سورۀ قصص آیه 
و  مرد از قبطیان آن»لام در مورد آل فرعون مي نویسد: حسن مفسر شهیر جهان اس

روز آشکار  از این راقبل و آن داشتمي  را نهان ایمانش بود که پسرکاکاي فرعون
: گفت فرعون چون بود که روز، این در این ایمانش آشکار کردن بود و سبب نساخته

 فراگرفت خداوند متعال براي را خشمي د مؤمنمررا بکشم(، آن  )مرا بگذارید تا موسي
ً و مسلم الله است میگوید: پروردگار من کشید کهرا مي آیا مردي»: و گفت شما  براي ا
 شما معجزات او براي کهنآ : حالیعني« ؟است آورده هم معجزاتي پروردگارتان از سوي
 ؟است دارند، نیز آورده روشني دلالت هاي وي رسالت و صحت بر نبوت که آشکاري
 در نزد سلطاني است حقي سخني جهاد، گفتن بهترین»: است آمدهشریف  در حدیث
 مرد و نیز زن ، جز همینفرعون از خانواده»عباس)رض( میگوید: ابن «. ستمگر
 «.نیاوردند ایمان دیگري، کس فرعون
تر برخورد کرد و  نرم قدري علیه السلام، با آنان از موسي فاعدر د مرد مؤمن آن سپس
و اگر راستگو باشد،  خود اوست زیان به دروغگو باشد، دروغش و اگر بر فرض»: گفت
، مؤمنشخص  آن سخن این« شما خواهد رسید دهد بهمي  شما وعده به از آنچه برخي البته
که خداوند أ از علیه السلام نبود زیرا او چنان موسي رسالت در صحت وي از شک ناشي
ِۖ »: بود. معناي مؤمن راستي بهاست  کرده توصیف وي ]غافر: « یصُِبكُم بَعضُ ٱلهذِي یعَِدُكُم 
شما  دهد، به ميشما وعده  علیه السلام به موسي که چیزهایي : اگر تماماست این [28

 شما حتمي هلاکتهم  بعض رسد و در همان شما مي ها به از آن بعضي نرسد، حداقل
 سخن ادامه این« کندنميباشد، هدایت  افراطکار دروغگو را که خدا کسي چرا که» است
علیه السلام گزاف کار و دروغگو باشد، هرگز خداوند : اگر موسي. یعنياست مرد مؤمن آن

خود  معجزات او را به کند و نهنميخود راهنمایي  روشن هايحجت  ويس متعال او را به
و  او را خوار ساخته تعالي باشد، قطعاً حقبسته  گرداند و اگر بر خداوند أ دروغمؤید مي
 است احتجاجي سومین او را بکشید. این ندارید کهاین  به شما نیازي گرداند پسمي هلاک
 علیه السلام کرد و دراین موسي قتل موضوع طرح به در اعتراض مؤمن شخص آن که
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. )تفسیر انوار القرآن است تسلیم آنها به واداشتن براي و نرمش مجامله نیز نوعي اعتراض
 )جلد سوم( نوشته: عبدالرؤوف مخلص(.
 َ مَ ظَاهِرِینَ فِي الْ  ل ك  ال یَو  مِ لَك م  ال م  ن  یاَ قَو  عَو  ِ إِن  جَاءَناَ قاَلَ فِر  ناَ مِن  بَأ سِ اللَّّ ضِ فمََن  ینَ ص ر  ر 

شَادِ﴿ دِیك م  إِلاَّ سَبیِلَ الرَّ  ﴾۲۹مَا أ رِیك م  إِلاَّ مَا أرََى وَمَا أهَ 
 اي قوم من امروز حکومت در دست شماست و در این سر زمین غلبه دارید، اما اگر 

 ه کسي ما را یاري خواهد کرد؟ فرعون گفت: به شما نشان عذاب سخت الله بر ما بیاید، چ
)دستور همان  نمیدهم جز آنچه را من در مییابم و شما را جز به راه رشد راهنمایي نمیکنم.

 (۲۹قتل موسي وتقویت حکومت من است(. )

 تشریح لغات و اصطلاحات:
بأَ سِ »و پیروزمندان. غالبین. چیرگان «:ظَاهِرِینَ »حکومت و سلطنت. شاهي. «:الْمُلْكُ »
شَادِ » .یعنى عذاب و انتقام خدا«: اَللِّّٰ   صواب و صلاح.، هدایت «:الره

 تفسیر:
نٰا و جٰاءَنٰا» رازى میفرماید: از این جهت گفته است:فخرامام  ر  چون وانمود مى  ؛«ین ص 

شریک است.  باشد و در خیر و منفعت اندرزى که به آنان میدهد، با آنهاکرد او از آنان مى 
 .( ۲۷/۵۹)تفسیر کبیر 

زَابِ﴿ حَ  مِ الْ  مِ إِنِّي أخََاف  عَلیَ ك م  مِث لَ یَو   ﴾۳۰وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ یاَ قَو 
و آن مرد مؤمن گفت: اي قوم من! بي تردید من بر شما از روزي مانند روز ]عذاب[ گروه 

 (٣۰ها ]یي که پیامبران را تکذیب کردند[ مي ترسم. )

 ( محذوف است.یَوْمِ همانند. مراد همانند حادثه و بلا است. یعني مضافي قبل از ) «:مِثلَْ »

 تفسیر:
 ( ایام وروزگاران است، نه روز یازمان واحدي.یوَْمهدف از) «:یوَْمِ الْحْزابِ »

 المعاني(.همچنین ایام به معني وقائع نیز آمده است )ملاحظه شود: تفسیر روح
مِ ن   ودَ وَالَّذِینَ مِن  بَع دِهِم  وَمَا اللَّّ  ی رِید  ظ ل مًا لِل عِبَادِ﴿مِث لَ دَأ بِ قَو   ﴾۳۱وحٍ وَعَادٍ وَثمَ 

و الله بر بندگان اراده  چون سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کساني که بعد از آنان بودند؛
 (٣۱)کند.ظلم نمي

 تشریح لغات و اصطلاحات:

 عادت و رسم. «:دَأ بِ »

 تفسیر:
خشرى در ذیل تفسیر این آیه مبارکه فرموده  است: یعنى نابودى آنها عدالت و روا مفسرزم

اراده »باشد؛ چون  بود؛ چون به سبب عمل خود مستحق آن شدند. و متضمن مبالغه مى
را نفى کرده است و هر کس از اراده کردن ستم دور باشد، از ستم دورتراست. « کردن ستم

 ..(۴/۱۲۸)تفسیر کشاف 

مَ التَّناَدِ﴿وَیاَ  مِ إنِِّي أخََاف  عَلیَ ك م  یَو   ﴾۳۲قَو 
زنند )و از هم اي قوم! من بر شما از روزي كه مردم یكدیگر را صدا مي )و نیز گفت( 

 (٣۲رسد( بیمناكم! )طلبند و صدایشان به جائي نمي  یاري مي

 تفسیر:
 اصل آن تنادي است به معني صدا زدن. «:یوَْمَ التهنَادِ »
 کنند. شود، یا مردم یکدیگر را صدا مىروز قیامت که انسان به محشر خوانده مى« تهنٰادِ الَ»
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زنند  دارند؛ مردمان همدیگر را صدا ميدر آن روز: هر ملتّي را به نام پیغمبرش فریاد مي
طلبند؛ مردمان را براي گردهمایي در محشر صدا میزنند؛ مردمان کافر و به کمک مي 
 دهند و نابودي را فریاد میدارند.واویلا سر می

 : شیوۀ کاري آل مؤمن فرعون
همان گونه که در سیره برخى از انبیا دیدیم، مؤمن آل فرعون نیز گاهى با یادآورى و انذار 

اى که به خوبى یکدیگر را نماید، دو شیوهتوأمان، آهنگ تحریک و اقناع مخاطبان را مى 
ثلَْ یوْمِ الْْحَْزَابِ مِثلَْ دَأبِْ قوَْمِ نوُحٍ وَقَالَ الهذِي آمَ »تکمیل میکنند:  نَ یا قوَْمِ إنِِّي أخََافُ عَلیَكُم مِّ

لْعِبَادِ  ُ یرِیدُ ظُلْمًا لِّ ( و کسى که 31 - 30)غافر، آیات  «وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالهذِینَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّه
هاى مخالف خدا بر شما  روز دسته ایمان آورده بود گفت: اى قوم من، من از روزى مثل

ترسم. در این آیات، انذار و یادآورى سرگذشت اقوام پیشین به همراه یکدیگر، یک  مى
روند تبلیغى مؤثر را به وجود آورده است که مى تواند هر مخاطب حق پذیرى را به تأثر 

ِ مِنْ عَاصِمٍ وَیا قوَْمِ إنِيِّ أخََافُ عَلیَكُمْ یوْمَ التهنَادِ یوْمَ »وادارد.  نَ اللَّه  توَُلُّونَ مُدْبِرِینَ مَا لَكُم مِّ
ُ فمََا لَهُ مِنْ هَادٍ  )و اى قوم من، من شما را از روزى  33 - 32غافر، آیات  «(وَمَن یضْلِلِ اللَّه

که مردم یکدیگر را ندا در مى دهند، بیم دارم. و در پایان یادآورى ها، استدلال ها و 
مام حجت، انذارى صریح و تکان دهنده را ارائه مى کند که حاوى نصیحت ها، براى ات

ِ » نوعى برائت نیز هست: ِ بِغَیرِ سُلْطَانٍ أتَاَهُمْ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللَّه الهذِینَ یجَادِلوُنَ فِي آیاتِ اللَّه
ُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتكََبرٍِّ  کسانى که در  (35غافر، آیه «) جَبهارٍ وَعِندَ الهذِینَ آمَنوُا كَذَلِكَ یطْبَعُ اللَّه

مجادله مى کنند، این ستیزه در نزد  -بدون حجتى که براى آنان آمده باشد  -باره آیات خدا 
خدا و کسانى که ایمان آورده اند عداوت بزرگى است. این گونه خدا بر دل هر متکبر 

 زورگویى مهر مى نهد.

دعوت پر از اعجاز و عبرت یوسف آغاز  سورۀ مؤمن نیز بر یادآورى ماجراى 34آیۀ 
وَلَقَدْ جَاءكُمْ یوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَینَاتِ فمََا »میشود و با انذار گمراهى دائم مشرکان پایان مییابد:

ا جَاءكُم بِهِ  مه و به یقین، یوسف پیش از این، دلایل آشکار  (34غافر، آیه «)زِلْتمُْ فيِ شَكٍّ مِّ
 آنچه برایتان آورد همواره در تردید بودید. براى شما آورده، و از

در تبلیغ دین این است  ءولیاأو  ءنبیاأخیر خواهى و دلسوزى بسیار از شیوه هاى مشترک  
که سرنوشت خودشان و مخاطبان را یکسان به حساب آورند و براى آن ناصحانه دلسوزى 

فمََن ینصُرُنَا مِن » هد:کنند. از این رو مؤمن آل فرعون، این گونه به مردم هشدار مى د
ِ إِنْ جَاءنَا  -اگر به ما رسد  -پس چه کسى ما را از بلاى خدا  (29)غافر، آیه « بَأسِْ اللَّه

ثلَْ یوْمِ الْْحَْزَابِ »حمایت خواهد کرد؟  من بر شما از  (30غافر، آیۀ «)إِنِّي أخََافُ عَلَیكُم مِّ
قوَْمِ إنِهمَا هَذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا مَتاَع  وَإِنه  یا» مثل روز عذاب دسته هاى مخالف خدا مى ترسم.

اى قوم من، این زندگى دنیا تنها کالایى ناچیز  (39)همان، آیۀ « الْآخِرَةَ هِي دَارُ الْقرََارِ 
  است، و در حقیقت، آن آخرت است که سراى پایدار است.(

و اى قوم من، چه  (41)غافر آیه « دْعُونَنيِ إِلَى النهارِ وَیا قوَْمِ مَا لِي أدَْعُوكُمْ إِلىَ النهجَاةِ وَتَ »
شده است که من شما را به نجات مى خوانم و شما مرا به آتش مى خوانید؟ بیش از هر چیز 
باید به لحن و سیاق آیات فوق دقت کرد تا عمق دلسوزى و خیرخواهى مؤمن براى مردم 

 روشن گردد.
 ت بر مى آید که تبلیغ مؤمن داراى مراحل متعدد بوده تبلیغ در مراحل متعدداز ظاهر آیا

 هاى خود را در فراگرد است و با طى یک مرحله، در صدد یافتن فرصت دیگر بوده و پیام

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

362 

 (40) –غافر سورهٔ 

توان حکایت کننده سورۀ مؤمن را مى 35تا  28کرده است. آیات تبلیغى جدید عرضه مى
 باشند.ۀ مرحلۀ دوم مىبازگو کنند 46تا  38مرحله اول دعوت وى دانست و آیات 

گفتنى آن که به نظر مى رسد با مردد شدن فرعونیان در مورد قتل موسى مرحله اول 
دعوت او به توفیق نایل شد، و در مرحله دوم وقت آن رسیده که مبلغ ضمن تقویت این 

هاى نتیجه، در پى تثبیت عقاید و پیام هاى دیگر خویش باشد. جالب است که ترتیب شیوه 
ذ شده در دو مرحله متفاوت است؛ طور مثال در مرحله دوم شیوه ترغیب و تشویق اتخا

بسیار بیشتر از مرحله اول به کار رفته و در عوض انذار در مرحله اول بیشتر به چشم 
 .خورد مى

 شیوه همراهى و مدارا با مخاطبان:
رفت، در مراحل از آن جا که یکباره نمى توان تمامیت عقل ودل مخاطبان را در اختیار گ

اولیه دعوت، نوعى همراهى و امید هدایت تدریجى ضرورت مى یابد. مؤمن از ابتدا سخن 
نهایى و اعتقاد کامل را بازگو نکرد، چه، مخاطبان از تلقى و تحمل آن عاجز بودند. پس 
نوعى همراهى و تسهیل امر موجب تمایل آنان به پیام او گردید، به این ترتیب که، هرچند 

گوید: "و إن اند تمام گفتار موسى راست و صحیح است با ظاهر شک و دو دلى مىدمى
یک کاذبا فعلیه کذبه"، و اگر دروغگو باشد، دروغش به زیان اوست. و نیز به جاى آن که 

وَإِن یكُ » به تمام آنچه موسى وعده داده اشاره کند، بعضى از آن را متعرض شده است:
)و اگر راستگو باشد، بعضى از آنچه شما  28غافر، آیه « لهذِي یعِدُكُمْ صَادِقاً یصِبْكُم بَعْضُ ا

 را وعده داده به شما مى رسد.
اگر پرسیده شود چرا گفت: بعضى از آنچه وعده تان داده به شما مى رسد، در حالیکه او 
نبى راستگویى است و هر چه وعده داده بدون استثنا باید عملى شود، پاسخ این است که 

او در مقابل دشمنان موسى و منکران دعوتش نیاز داشت تا قدرى با آنان مدارا و  چون
ملایمت کند و راه میانه را بپیماید و از در خیرخواهى درآید، طورى که زمینه براى قبول 

 آنها فراهم تر شود و چون از او شنیدند پیامش را رد نکنند.
مجادله مى کنند، این  -ى آنان آمده باشد بدون حجتى که برا -کسانى که در باره آیات خدا 

ستیزه در نزد خدا و کسانى که ایمان آورده اند عداوت بزرگى است. این گونه خدا بر دل 
 هر متکبر زورگویى مهر مى نهد.

 تشویق و ترغیب:
هاى او به ها و امید بخشىبخش قابل توجهى از آیات دعوت مؤمن آل فرعون را تشویق 

دهد. وى آن گاه که شیوه هاى استدلال و انذار و یادآورى را بى اثر یا مخاطبان تشکیل می
کم اثر مى بیند، در دومین فرآیند تبلیغى خود، بیش از هر روش، به تشویق و اظهار 
خیرخواهى مى پردازد و با بیان نعمت ها و پاداش هاى الهى، آنان را به پذیرش و التزام 

وَقَالَ الهذِي آمَنَ یا قوَْمِ اتهبِعوُنِ أهَْدِكُمْ : »یافتن راه رشددهد؛ تشویق به  به پیام ها سوق مى
شَادِ  و آن کس که ایمان آورده بود گفت: اى قوم من، مرا پیروى  (38آیۀ ، )مؤمن« سَبیِلَ الره

 کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم.
ن ذَكَرٍ مَنْ عَمِلَ سَیئةًَ فَلَا یجْزَى إِ »تشویق به ورود به بهشت:  لاه مِثلْهََا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

( و هر 40)غافر آیۀ  «أوَْ أنُثىَ وَهُوَ مُؤْمِن  فَأوُْلَئِكَ یدْخُلوُنَ الْجَنهةَ یرْزَقوُنَ فیِهَا بغَِیرِ حِسَابٍ 
 کس که کار شایسته اى کند، چه مرد باشد یا زن، در حالیکه ایمان داشته باشد، درنتیجه، 

 خل بهشت مى شوند و در آن جا بى حساب روزى مى یابند.آنان دا

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

363 

 (40) –غافر سورهٔ 

یا قوَْمِ إنِهمَا هَذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا مَتاَع  وَإِنه الْآخِرَةَ هِي دَارُ »ترغیب به آرامش سراى دیگر:( 
( اى قوم من، این زندگى دنیا تنها کالایى ناچیز است ودرحقیقت، 39)غافر، آیۀ « رِ الْقرََا

 است که سراى پایدار است.رتآن سراى آخ

لِلِ اللَّّ  فمََا لهَ  مِن  هَادٍ﴿ ِ مِن  عَاصِمٍ وَمَن  ی ض  بِرِینَ مَا لَك م  مِنَ اللَّّ د  مَ ت وَلُّونَ م   ﴾۳۳یَو 
گردانید و شما در برابر عذاب الله هیچ پشت مي]به علت شدت عذاب[ آن روزي که 

اي  طر اعمالش گمراه سازد، هدایت كنندهو هر كس را خداوند )بخاحمایتگري ندارید، 
 (٣٣براي او نیست. )

ا جَاءَك م  بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ ق ل   ت م  لَن  وَلقََد  جَاءَك م  ی وس ف  مِن  قبَ ل  باِل بیَِّنَاتِ فَمَا زِل ت م  فِي شَكٍّ مِمَّ
تاَبٌ﴿ یبَ عثََ اللَّّ  مِن  بَع دِهِ رَس ولًا كَذَلِكَ ی ضِلُّ اللَّّ   ر  رِفٌ م  س   ﴾۳۴ مَن  ه وَ م 

پیش از این یوسف با دلائل روشن به نزد شما آمد، ولي شما همیشه نسبت به آنچه که آورده 
بود در شک بودید، تا زماني که از دنیا رفت، ]پس از مرگ او[ گفتید: خدا هرگز بعد از 

دد را گمراه مي کند. او پیامبري مبعوث نخواهد کرد، این گونه خدا هر اسراف کار متر
(٣۴) 

 تشریح لغات و اصطلاحات:
پیوسته  «:فمَازِلْتمُْ فيِ شَكٍّ »هاي کتاب آسماني. دلائل و براهین و معجزات. آیه «:الْبیَنَِّاتِ »

 متشکک و متردّد در دین. «:مُرْتاَب  »فوت کرد. «:هَلَكَ »بردید.در شک و تردید بسر مي 

 تفسیر:
فرعون به مصریان بیان داشت یکي این بود که آنان به علتّ تردید  مؤمن آلدر دلایل که 

 در رسالت یوسف علیه السلام داشتند.
حَتّٰى إِذٰا هَلکََ قلُْتمُْ لَنْ یبْعَثَ »مفسران در تفاسیر خویش نوشته اند: یعنى پدران و نیاکانتان. 

ُ مِنْ بعَْدِهِ رَسُولاً  یل و هوس و تمنى وبدون دلیل بعد از اینکه درگذشت، از روى م« اَللَّّٰ
 وبرهان گفتید: بعد از یوسف هیچکس ادعاى پیامبرى را نخواهد کرد.

ابو حیان فرموده  است: این بیان به معنى تصدیق رسالت حضرت یوسف علیه السّلام 
کنند در حالى که هنوز در مورد او مشکوك اند، بلکه به نیست. چگونه او را تصدیق مى

آید. بنابر این نفى یک پیامبر پیامبرى از جانب خدا براى هدایت خلق نمىاین معنى است که 
 (.۷/۴۶۴و انکار بعثت او میباشد. )البحر 

ِ وَعِن دَ الَّذِینَ آمَن   ِ بِغَی رِ س ل طَانٍ أتَاَه م  كَب رَ مَق تاً عِن دَ اللَّّ وا الَّذِینَ ی جَادِل ونَ فِي آیاَتِ اللَّّ
بعَ  اللَّّ   تكََبِّرٍ جَبَّارٍ﴿كَذَلِكَ یَط   ﴾۳۵ عَلىَ ك لِّ قلَ بِ م 

)مجادلۀ آنکه دلیلي براي آنان آمده باشد، کنند، بدون دربارۀ آیات الله مجادله ميکسانیکه 
؛ اینگونه خداوند بر قلب هر متكبر آنان( نزد الله و نزد مؤمنان خشم بزرگي را در پي دارد

 (٣۵نهد.)جباري مهر مي 

 صطلاحات:تشریح لغات و ا
 حجّت و برهان.«: سُلْطَانٍ »

 تفسیر:
در البحر آمده است: اندرزگو، به منظور حسن گفتگو با آنها و جلب قلوب و نهاد آنها، لحن 
را از خطاب به غایب تغییر داده است، تا به طور ناگهانى آنها را مخاطب قرار ندهد. و 

 ن جدال آنها نهفته و پنداري از دیگر ى کَبرَُ مَقْتاً نوعى شگفتى و مهم جلوه داددر گفته
 (.۷/۴۶۴گناهان کبیره بزرگتر است. )البحر 
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باَبَ﴿ سَ  حًا لَعلَِّي أبَ ل غ  الْ  ن  یاَ هَامَان  اب نِ لِي صَر  عَو   ﴾۳۶وَقاَلَ فِر 
 (٣۶)ها دست یابم.راه براي من بنایي بسیار بلند بساز شاید به فرعون گفت: اي هامان! 

 صطلاحات:تشریح لغات و ا
« ً آیۀ  ، قصص44آیهقصر عظیم. و یا تعمیر مرتفع )ملاحظه شود سورۀ: نمل«: صَرْحا
38.) 

 تفسیر:
ى فرعون سخنان خود را گفت و فرعون امام قرطبى گفته است: بعد از اینکه مؤمن خانواده

خواهد توحیدى را ى او در دل قوم مؤثر واقع شود، چنان وانمود کرد که مىترسید گفته
رو دستور ساختن قصرى عظیم را به وزیرش آزمایش کند که موسى آورده است. از این

 (.۱۵/٣۱۴داد. )تفسیر قرطبى 
ها برسم و از آن هاى رسیدن به آسمانأسَْبٰابَ الَسهمٰاوٰاتِ شاید به راه« لعََلِّي أبَْلغُُ الَْْسَْبٰابَ »

ده است.)صاحب کشاف گفته سر درآورم. به منظور تفخیم و توضیح، آن را تکرار کر
است: وقتى چیزى به ابهام بیاید و بعداً توضیح داده شود، بزرگى و تفخیم حال آن را مى 
رساند، وقتى خدا تفخیم اسباب سموات را خواست، اول آن را مبهم آورد و بعداً آن را 

 .(۴/۶۶توضیح داد. کشاف 
هاي شناخت و (. راه 10آیه  ص ،166آیه  وسائل )ملاحظه شود سورۀ بقره«: الْسْبَاب»

 دستیابي به چیزي.
مؤمن آل فرعون ارایه داشت داراي مفیدت خاصي واقع شد، از جمله:  در موعظه هاي که
كشم و هیچ گفت من موسى را مىداد و مى  را سر مى« أقَْتلُْ مُوسى»فرعونى كه شعار 

در اینجا است که سعي و تلاش « أرَىما أرُِیكُمْ إِلاه ما»كس جز نظر من نباید نظرى دهد، 
 مؤمن آل فرعون به جاى كشتن موسى به فكر ساختن برج براى یافتن خداى موسى افتاد.

نَ س وء  عَ  عَو  یِّنَ لِفِر  وسَى وَإنِِّي لَْظَ نُّه  كَاذِباً وَكَذَلِكَ ز  باَبَ السَّمَاوَاتِ فأَطََّلِعَ إلَِى إلِهَِ م  مَلِهِ أسَ 
دَّ عَنِ  نَ إِلاَّ فِي تبَاَبٍ﴿وَص  عَو   ﴾۳۷السَّبیِلِ وَمَا كَی د  فِر 

ها، تا از خداي موسي اطلاع یابم )و بنگرم(، چون من او را  آسمان)صعود به( هاي راه 
پندارم. اینچنین براي فرعون بدي کردارش زیبا جلوه داده شد و از راه )حق( دروغگو مي 
 (٣۷انجامد.) فرعون صفتان( جز به تباهي نمي وحیله و توطئه فرعون )وباز داشته شد. 

 تفسیر:
تا آشکارا خداى موسى را با چشم « فَأطَهلِعَ إِلىٰ إلِٰهِ مُوسىٰ »با خبر شوم.، بنگرم«: أطَهلِعَ »

ً »خود ببینم.  کند غیر که ادعا مىکنم موسى در این من واقعاً فکر مى« وَ إِنِّي لَْظَُنُّهُ کٰاذِبا
 گوید.رد، دروغ مىاز من خدایى دا

ق( میفرماید: رسیدن 745 - 654مفسر محمد بن یوسف بن علي بن حیان نفري غرناطي )
غیر ممکن است. اما فرعون به شنوندگان وانمود کرد که صورت « اسباب سموات»به 

ال ، این خود اقرار به وجود الله متع«فَأطَهلِعَ إِلىٰ إِلٰهِ مُوسىٰ »ممکن را دارد آنگاه که گفت: 
ً »رو اقرار را جبران کرد و گفت: باشد. از این مى  )تفسیر البحر « وَ إنِيِّ لَْظَُنُّهُ کٰاذِبا
۷/۴۶۵). 
 خسران و زیان. هلاک و نابودي.«: تبََابٍ »

باَبَ »  «:أسَ 
  هاي راه«. »، درها استمراد از اسباب»میفرماید: «: أسَْبَابَ » در موردمفسرقتادة ـ 
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 آسمان به و چون برسم آسمان به بالا رفته برج : تا بر آنیعني« ها آسمان به دستیابي
تا به » و جو کنم، جست کند او آنجاستعلیه السلام ادعا مي موسيرا که  ، خدایيرسیدم
 «بنگرمموسي  خداي سوي
بود خبر داده  فرعون علیه السلام قبلاً به موسي»گوید: در تفسیر خود مي شوکاني امامـ 
 وي ادعاي در این« پندارمدروغگو مي او را سخت و من«. »است الله متعال درآسمان که
 کند.ادعا مي از رسالت که دارد. یا در آنچه خدایي که

 و به نیست وجود الله متعال متیقن به که وانمود ساخت چنین ملعون آن بود که گونهبدین
مورد  خداي آیا در واقع که امر است در مورد این و جو و کاوش جست پندار خود در پي

اصلاً  خدایي چنین پندار بود کهاین  او القاي هدف وجود دارد یا خیر؟ ولي موسي ادعاي
 ؟ امر چیست حقیقت خواهد دید که زوديوجود ندارد و به 

 ! خواننده گان محترم
 ادامه ي اندرزهاي آن مرد مؤمن، به بیان گرفته شده است.( 46الي38ت)درآیا

شَادِ﴿ دِك م  سَبِیلَ الرَّ مِ اتَّبعِ ونِ أهَ   ﴾۳۸وَقاَلَ الَّذِي آمَنَ یاَ قَو 
و کسي که )از قوم فرعون به موسي( ایمان آورده بود گفت: اي قوم من! از من پیروي 

 (٣۸).به راه صحیح هدایت كنمکنید تا شما را 

خِرَةَ هِيَ دَار  ال قرََارِ﴿ ن یاَ مَتاَعٌ وَإنَِّ الْ  مِ إِنَّمَا هَذِهِ ال حَیاَة  الدُّ  ﴾۳۹یاَ قَو 
و البته آخرت سراي دائمي )و جاودانه( اي قوم من! این زندگي دنیا متاع زودگذري است، 

  (٣۹) است.
و دوزخ است که فناپذیر قرطبى فرموده است: منظور از منزلگاه آخرت، بهشت  تفسیر امام

 .( ۱۵/٣۱۷نیستند. )تفسیر قرطبى 
دارد )ملاحظه شود: المنتخب(.  اي که سواري براي مسافرت با خود بر ميتوشه «:مَتاَع  »

 اي ناچیز.کالاي اندک. لذّت گذرا. بهره
 سراي همیشگي و ماندگاري. خانه استقرار و جاودانگي. «:دَارُالْقرََارِ »

مِنٌ مَن  عَمِلَ سَ  ؤ  زَى إلِاَّ مِث لَهَا وَمَن  عَمِلَ صَالِحًا مِن  ذَكَرٍ أوَ  أ ن ثىَ وَه وَ م  یِّئةًَ فلََا ی ج 
زَق ونَ فِیهَا بِغَی رِ حِسَابٍ﴿ ل ونَ ال جَنَّةَ ی ر  خ   ﴾۴۰فأَ ولَئكَِ یدَ 

شود، ولي هرکس کار نیک جز به همان اندازه جزا داده نميهر كس عمل بدي انجام دهد 
شود و در آنجا روزي خواه مرد یا زن، در حالي كه مؤ من باشد وارد بهشت مي نجام دهد، ا

 (۴۰بي حسابي به او داده خواهد شد. )
 تفسیر:

 فضل الله چنان مقتضى است که پاداش حسنات چند برابر شود، اما کیفر گناهان نه.
شود، بلکه خدا  زیابى نمىابن کثیر فرموده  است: بغَِیرِ حِسابٍ یعنى به میزان پاداش ار

شود. رسد و نه تمام مى  دهد که نه به آخر مىثواب زیاد و عظیم را طورى به او مى 
 (.٣/۲۴۵)مختصر ابن کثیر 

ع وننَيِ إلِىَ النَّارِ﴿ ع وك م  إلِىَ النَّجَاةِ وَتدَ  مِ مَا لِي أدَ   ﴾۴۱وَیاَ قَو 
 م، اما شما مرا به سوي آتش فرا مي كناي قوم! چرا من شما را به سوي نجات دعوت مي

 (۴۱خوانید؟)
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 تفسیر:
 این بدین معني است که: معامله ما و شما یك امر عجیب است. من میخوام که شما را براه 
ایمان دعوت نموده و از عذاب الله متعال نجات بخشم و کوشش شما این است که مرا نیز 

چنان خیر خواهي و دلسوزي از جانب از یکطرف  –همراه خویش در آتش دوزخ بیفکنید 
 دیگر چنین کینه و دشمني؟.

 ؟ به من بگوئید که.؟ چه شده است؟ چه خبر استبینمچه چیز مي  ؟:«مَا لِي»

ع وك م  إلِىَ ال عَزِیزِ  رِكَ بهِِ مَا لَی سَ لِي بهِِ عِل مٌ وَأنَاَ أدَ  ِ وَأ ش  ف رَ باِلِلَّّ ع ونَنِي لِْكَ  تدَ 
 ﴾۴۲﴿ال غَفَّارِ 

چیزي را که من به )حقیقت( آن علم ندارم کنید که به خدا کافر شوم وشما مرا دعوت مي
 (۴۲كنم.)در حالیکه كه من شما را به سوي خداوند عزیز غفار دعوت ميشریک او گردانم 

ن یاَ وَلَا فيِ الْ   وَةٌ فيِ الدُّ ع وننَيِ إلَِی هِ لَی سَ لهَ  دَع  ناَ إلِىَ لَا جَرَمَ أنََّمَا تدَ  خِرَةِ وَأنََّ مَرَدَّ
حَاب  النَّارِ﴿ رِفِینَ ه م  أصَ  س  ِ وَأنََّ ال م   ﴾۴۳اللَّّ

ً آنچه شما مرا به سوي او مي خوانید )از بتها و فراعنه و معبودان باطل( آن هیچ  قطعا
دعوتي )و اثر سودمندي( در دنیا و آخرت ندارد و محققاً )بدانید که در قیامت( بازگشت ما 

 (۴٣)اند.دوزخي و همدم آتش  ه سوي خداست و البته اسرافکاران،ب

 تفسیر:
بجزذات پروردگار، قدرتي دیگري نه دردنیاونه هم درآخرت موجود مي باشد  باید گفت:

که: ادناترین نفع و ضرر را مالك باشد پس مردم را به بندگي و غلامي آن چیز حقیر دعوت 
سوره احقاف(  5که قرآن عظیم الشأن در )آیه دادنم نتهاي جهل و حماقت است. طوری

ِ مَنْ لایَسْتجَِیبُ لَهُ إِلى یوَْمِ الْقِیامَةِ وَ هُمْ عَنْ »میفرماید:  نْ یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّه وَ مَنْ أضََلُّ مِمه
)و كیست گمراه تر از كسى كه به جاى خداوند، كسانى را مي خواندكه « ﴾5﴿دُعائهِِمْ غافِلوُنَ 

 وز قیامت پاسخش را نمیدهند وحتىّ از خوانده شدن خود بى خبرند.(تا ر

َ بصَِیرٌ باِل عِباَدِ﴿ ِ إنَِّ اللَّّ رِي إلِىَ اللَّّ ونَ مَا أقَ ول  لكَ م  وَأ فوَِّض  أمَ   ﴾۴۴فسََتذَ ك ر 
، و من کار خود را به الله مي به خاطر خواهید آوردگویم  به زودي آنچه را من به شما مي

 (۴۴نسبت به بندگان ]خود[ بیناست.)رم، چون الله سپا
 تفسیر:

مي نویسد: « فَسَتذَْکُرُونَ مٰا أقَوُلُ لکَُمْ »مفسر تفسیر صفواة التفاسیر در تفسیر آیه مبارکه 
 وقتى با عذاب روبرو شدید، درستى گفتار مرا به یاد خواهید آورد.

ضُ أمَْرِ »گفته متضمن تهدید و وعید است.  ِ وَ أفُوَِّ کنم و کارم من به خدا توکل مى« ي إِلىَ اَللَّّٰ
 نمایم.را به او واگذار مى 

دهد که او را تهدید کرده و قصد قتلش را  امام قرطبى فرموده است: این جمله نشان مى
 .( ۱۵/٣۱۸اند. )تفسیر قرطبى داشته 

ضُ »  سپارم.کنم. مي  واگذار مي «:أفُوَِّ

نَ س وء  ال عذََابِ﴿فَوَقاَه  اللَّّ  سَیئِّاَ عَو  وا وَحَاقَ بِآلِ فرِ   ﴾۴۵تِ مَا مَكَر 
 ورزیدند، در امان كه مى هاي ایشان ها و حیله توطئ ه و خداوند او را از عواقب سوء 

 (۴۵.)داشت، و عذاب شدید آل فرعون را فرو گرفت
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 در بر گرفت. گریبانگیر  «:حَاقَ »و بلاها است. ها و کیفرهابدیها. مراد شکنجه «:سَیئِّاَتِ »

 (.34آیۀ ، نحل8، هود آیۀ10آیۀ  گردید )ملاحظه شود سوره هاي: انعام

نَ أشََدَّ  عَو  خِل وا آلَ فرِ  مَ تقَ وم  السَّاعَة  أدَ  ا وَعَشِیًّا وَیوَ  النَّار  ی ع رَض ونَ عَلیَ هَا غ د وًّ
 ﴾۴۶ال عذََابِ﴿

شوند، و روزي كه قیامت بر پا ت كه هر صبح و شام بر آن عرضه مي عذاب آنها آتش اس
 (۴۶آل فرعون را در سخت ترین عذاب ها در آورید.) دهد()الله دستور مي مي شود 
 تفسیر:

شوند. مراد  به آتش نموده مي «:یعُْرَضُونَ عَلیَْهَا»( است.سُوءُ الْعَذَابِ بدل از ) «:النهارُ »
دهند.  و شام منزل و مأواي آینده آنان در دوزخ را بدانان نشان مياین است که در صبح 

إِنه أحََدَكُمْ إِذا مَاتَ عُرِضَ عَلیَْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَداه » گونه که رسول اکرم خبر داده است: همان
 أهَْلِ النهارِ فمَِنْ أهَْلِ النهارِ، فیَقُالُ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كانَ مِنْ أهَْلِ الْجَنهةِ فمَِنْ أهَْلِ الْجَنهةِ، وَإِنْ كانَ مِنْ 

اضافه صفت به موصوف خود  «:أشََده الْعَذَابِ «. »هذا مَقْعَدُكَ حَتيّ یَبْعَثكََ اللهُ یَوْمَ الْقیََامَةِ 
 است.
رسول الله  اند کهکردهعمر )رض( روایت  از ابن شریف در حدیث و دیگران و مسلم بخاري

 أهل من كان ، إنوالعشي بالغداة مقعده علیه عرض إذا مات أحدكم إن»فرمودند:  علیه وسلم صلي الله

 یوم إلیه الله بعثك حتي : هذا مقعدكله النار، یقال أهل النار فمن أهل من كان وإن الجنة أهل الجنة فمن

میشود؛  عرضه بر وي و شام صبح اهشبمیرد، جایگ از شما چون قطعاً یکي«. »القیامة
 میشود و اگر از دوزخیان داده او نشان به بهشت از اهل باشد، جایگاهش اگر از بهشتیان
 جایگاه است میشود: این او گفته میشود. به داده نشان وي به دوزخ از اهل باشد، جایگاهش

 «.برانگیزد آن سوي تو را به تو تا خداوند در روز قیامت
و  است برزخعذاب  در اثبات اساسي ، اصليباب در این وارده و احادیث کریمه آیۀ این

 .نیست در آن شکي و هیچ است حق برزخ عذاب اینکه
الله صلي  او از رسول که است )رض( آمدهاز عائشه بخاري روایت به شریف در حدیث
! آري»الله صلي الله علیه وسلم فرمودند:  قبر پرسید، رسول عذاب ه وسلم دربارهالله علی
 «.است قبر حقعذاب 
 سببدر قبر به  مؤمن و عذاب محدود بوده کفار در برزخ عذاب ، بهآیۀ کریمه دلالت البته

 آید.بر مي متقدم نبوي امر از احادیث این شود بلکهاستنباط نمي  ، از آنگناهانش
 از ابن بارهدر این  وارده شریف حدیث دلیل ، بهاست قبر متفاوت عذاب که باید دانست

أو كافر  مسلم من محسن ما أحسن»مسعود )رض( که رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمودند: 

بصدقة أو  رحما أو تصدق قد وصل كان : إنالكافر؟ فقال الله ! ما إثابةالله. قلنا: یا رسولتعالي الله إلا أثابه
: عذابا ؟ قالالاخرةفي . قلنا: فما إثابتهذلكو أشباه  و الولد و الصحة المال وتعالي تبارك الله ، أثابهحسنة عمل

اْ ءَالَ فرِعَونَ أشََده ٱلعَذَابِ » . قرأالعذاب دون  از اینکه اعم نیکوکاري هیچ [.46]غافر:  «أدَخِلوُُٓ
دهد.  مي خداوند متعال او را پاداش نمیدهد، جز اینکه انجام باشد یا کافر کار نیکي مسلمان
 را برقرار ساخته رحمي ؟ فرمودند: اگر صلهکافر چیست دادنالله! پاداش  : یا رسولگفتیم

دادن  او را به و تعالي تبارک باشد، خداي هکرد باشد، یا کار نیکي داده ايباشد، یا صدقه
 درآخرتوي  دادن : پاداشدهد. گفتیممي  در دنیا پاداش آن و امثال و فرزند و سلامتي مال

اْ ءَالَ فرِعَونَ »کردند: تلاوت  گاه. آنتر از عذابيپایین است ؟ فرمودند: عذابيچیست  أدَخِلوُُٓ
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 «.درآوریدعذاب  ترین را در سخت فرعون آل [46]غافر:  «أشََده ٱلعَذَابِ 
« در آوریدعذاب  ترین: آل فرعون را در سخت گوییمبر پا شود، مي  قیامت که و روزي»

 آن عذاب در آورید کهجایگاهي  به را در جهنم فرعون : آلگوییم مي فرشتگان : بهیعني
 .شدیدتر استتر و سهمگین از غیر آن

 ! خواننده گان محترم
( موضوعاتي مجادله سران و رهبران کفر و استکبار و پیروانشان 56الي  47درآیات )

 در دوزخ، و پیروزي پیامبران بر دشمنان در دنیا و آخرت، به بحث گرفته شده است.

تَ  عَفاَء  لِلَّذِینَ اس  ونَ فِي النَّارِ فَیقَ ول  الضُّ وا إِنَّا ك نَّا لكَ م  تبََعاً فهََل  أنَ ت م  وَإذِ  یتَحََاجُّ بَر  ك 
غ ن ونَ عَنَّا نصَِیباً مِنَ النَّارِ﴿  ﴾۴۷م 

پردازند وضعفا به و یادآور شو وقتي را که در آتش دوزخ با همدیگر به مجادله مي 
توانید بخشي از )عذاب( آتش مستکبران میگویند: البته ما پیرو شما بودیم، پس آیا مي 

 (۴۷)وزخ( را از ما دفع کنید؟ )د

 تفسیر:
ونَ » سخنان پرخاشگرانه مي  ،کنندکشمکش مي،پردازند به خصومت و نزاع مى«:یتحَٰاجُّ

عَفَآءُ »کنند.گویند. بگو مگو مي «: ألهذِینَ اسْتكَْبَرُوا»مراد پیروان و مقلدّان دنیوي است.«: الضُّ
 مراد رؤساء و سرد مداران دنیوي است.

کنید که پس آیا قسمتى از این عذاب را از ما دفع مى« أنَْتمُْ مُغْنوُنَ عَنّٰا نَصِیباً مِنَ الَنّٰارِ فهََلْ »
 ایم؟ در آن گرفتار شده

دانستند که آن رؤسا قدرت تخفیف آن را ندارند، بلکه امام فخررازى فرموده است: مى 
دار کنند؛ چون آنها را جریحه منظور آنها این بود که در شرمنده نمودن رؤسا مبالغه و قلب

ها در اندازند. )تفسیر  این رؤسا و سرکردگان تلاش کرده بودند که آنها را در انواع گمراهى
 ..(۲۷/۷۴کبیر 

َ قدَ  حَكَمَ بَی نَ ال عِباَدِ﴿ وا إنَِّا ك لٌّ فیِهَا إنَِّ اللَّّ بَر  تكَ   ﴾۴۸قاَلَ الَّذِینَ اس 
یقیناً که الله میان بندگانش )به عدالت( مه ما در آتش هستیم، مستکبران مي گویند: هم اکنون ه

 (۴۸)حکم کرده است.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 داوري کرده است و دادگاهي و داد رسي نموده است. «:حَكَمَ »

مًا مِنَ  ع وا رَبَّك م  ی خَفِّف  عَنَّا یَو   ﴾۴۹ ال عذََابِ﴿وَقاَلَ الَّذِینَ فِي النَّارِ لِخَزَنةَِ جَهَنَّمَ اد 
گویند: از پروردگارتان بخواهید که یک روز به نگهبانان دوزخ مي و آنانکه در آتش اند

 (۴۹بخشي از عذاب را از ما بر دارد.))فقط یک روز( 
 تفسیر:
بیضاوى فرموده است: به منظور نشان دادن خوف وترس، جهنم را در جاى ضمیر امام 

 (.٣/۱۵۴فته است: لِخَزَنَةِ جَهَنهمَ. )تفسیر بیضاوى گ« لخزنتها»قرار داده و به جاى 

ع وا وَمَا د عَاء  ال كَافِرِینَ إلِاَّ  بَیِّناَتِ قاَل وا بلَىَ قاَل وا فاَد  س ل ك م  باِل   قاَل وا أوََلَم  تكَ  تأَ تِیك م  ر 
 ﴾۵۰فِي ضَلَالٍ﴿

 آمدند؟  هاي روشن نزدتان مي)نگهبانان دوزخ( میگویند: آیا پیغمبران تان نبود که با معجزه
 گویند: پس )خودتان( دعا کنید، ولي دعاي کافران جز میگویند: آري. )نگهبانان دوزخ( مي
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 (۵۰)سردرگمي نتیجه اي ندارد.
 تفسیر:

امیدوار بودن به سود و منفعت « فَادْعُوا»مفسر امام فخر رازى فرموده است: منظور از 
دى است؛ چون در صورتى که درخواست فرشتگان نیست، بلکه براى نشان دادن نومی

شود. )تفسیر مقرب درگاه پذیرفته نشود، دعا و درخواست کفار چگونه شنیده و پذیرفته مى 
 .(۲۷/۷۴کبیر 

 ! خواننده گان محترم
أوََ لَم تكَُ »ها میپرسند:  بعد از اینکه محافظان دوزخ، هنگام ورود کافران به دوزخ از آن

تِِۖ تأَتِیكُم  رُسُ  هاي روشن و دلایل آشکاري آیا فرستادگان شما آیه »[. 50]غافر: « لكُُم بِٱلبَینَِّٰ
 .«آوردند؟را براي شما نمي

قَالوُاْ »ایم: ها، سزاوار دوزخ شدهدر جواب میگویند: ما به دلیل انکار فرستادگان و پیام آن
ل كَبِیر بَلىَٰ قَد جَآُءَنَا نَذِیر فكََذهبنَا وَقلُنَا مَا ُ مِن شَيءٍ إِن أنَتمُ إلِاه فيِ ضَلَٰ لَ ٱللَّه ]الملك: « نزَه

گو نامیدیم و اي به میان ما آمدند و ما آنان را دروغدهنده میگویند: بلي! پیغمبران بیم»[.9
 .«گفتیم: خدا به هیچ وجه چیزي نفرستاده است و شما در گمراهي بزرگي هستید

هَاد ﴿إِنَّا لَننَ ص ر  ر   شَ  مَ یَق وم  الْ  ن یاَ وَیَو   ﴾۵۱س لَناَ وَالَّذِینَ آمَن وا فيِ ال حَیاَةِ الدُّ
اند، در زندگي دنیا وروزي كه  ما به طور مسلم رسولان خود، و كساني را كه ایمان آورده

 (۵۱به پا میخیزند، یاري میدهیم.)براي گواهي دادن( گواهان )
 تفسیر:

است: در این آیه الله متعال به پیامبرش وعده داده است که در این  امام فخررازى فرموده  
 .(۲۷/۷۵دنیا و در آخرت او را بر دشمنان غالب کند.)تفسیر کبیر 

جمع شَهید، گواهان. از جمله گواهان، فرشتگان و انبیاء و شهداء هستند  «:الْشْهادُ »
 (.69، زمر آیه18)ملاحظه شود سورۀ: هود آیه

 صرت الهى:پیامبران و ن
در قرآن عظیم الشأن مطالب وتذکراتي بي شماري در باره نصرت الهى دربارۀ انبیا و 
مؤمنان به عمل امده است، ما در اینجا مثالي را از آن تذکر میدهیم که تا مصداقى باشد بر 

یا أیَُّهَا » و آیه« اةِ الدُّنْیاإنِها لنَنَْصُرُ رُسُلنَا وَ الهذِینَ آمَنوُا فيِ الْحَی»این آیه کریمه كه میفرماید: 
َ یَنْصُرْكُمْ وَ یثُبَِتّْ أقَْدامَكُمْ  اید! اگر )اى كسانیكه ایمان آورده« ﴾7﴿-الهذِینَ آمَنوُا إِنْ تنَْصُرُوا اللَّه

سورۀ  7سازد.( )آیه  هایتان را استوار مى كند و گامخدا را یارى كنید، شما را یارى مى
 محمد(

سورۀ محمد  7الهى، به سعي و تلاش انسان بستگى دارد. طوریکه در )آیه  دریافت الطاف
َ یَنْصُرْكُمْ »خواندیم(  )انتظار نصرت الهي بدون تلاش و كوشش، توقّعى « إِنْ تنَْصُرُوا اللَّه

َ »هاى الهى بیش از عملكرد ما است. نابجاست.( و دیده میشود که: پاداش  إِنْ تنَْصُرُوا اللَّه
 .«مْ وَ یثُبَِتّْ أقَْدامَكُمْ ینَْصُرْكُ 

سورۀ یونس( در مورد کسانیکه با نوح علیه السلام  73همچنان قرآن عظیم الشأن در )آیۀ:  
یْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ وَ جَعَلْناهُمْ خَلائِفَ وَ أغَْرَقْنَا الهذِینَ »...نصرت نمودند میفرماید:  فنََجه

)...ما هم او و پیروانش را که با او در کشتي بودند نجات داده و خلفاي  «كَذهبوُا بِآیاتنِا...
 روي زمین قرار دادیم و آنان که آیات ما را تکذیب کردند همه را غرق کردیم...(.

ً »نصرت ابراهیم علیه السلام:   «ءنبیاأسورۀ  /69آیۀ « »یا نارُ كُونيِ برَْداً وَ سَلاما
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 باش. اى آتش! بر ابراهیم سرد وسلامت
یْناهُ وَ أهَْلَهُ أجَْمَعِینَ »نصرت لوط علیه السلام:   ما او و بستگانش « 134 /صافاّت« »إِذْ نَجه

 )جز همسرش( را نجات دادیم.
أُ مِنْها حَیْثُ یَشاءُ »نصرت یوسف علیه السلام:  « وَ كَذلِكَ مَكهنها لِیوُسُفَ فيِ الْْرَْضِ یَتبََوه

گونه براى یوسف در زمین مكنت قرار دادیم كه هر جاى آن و ما این .« 56یوسف آیه  »
 خواهد برگزیند.را كه مى 

یْنا شُعَیْباً وَ الهذِینَ آمَنوُا مَعَهُ »نصرت شعیب علیه السلام:  ما شعیب و .« 94هود آیه « »نَجه
 مؤمنان همراه او را نجات دادیم.

یْنا صالِحاً وَ الهذِ »نصرت صالح علیه السلام:   ما صالح و .« 66هودآیه « »ینَ آمَنوُا مَعَهُ نَجه
 مؤمنان همراه او را نجات دادیم.

یْنا هُوداً وَ الهذِینَ آمَنوُا مَعَهُ »نصرت هود علیه السلام:  ما هود و .« 58هود آیه  « »نَجه
 مؤمنان همراه او را نجات دادیم.

یْناهُ مِنَ الْغَمِّ »نصرت یونس علیه السلام:  ما یونس را از غم نجات .« 88بیاءآیه نأ« »وَ نَجه
 دادیم.

ما .« 65شعراءآیه « »وَ مَنْ مَعَهُ أجَْمَعِینَ  وَ أنَْجَیْنا مُوسى»نصرت موسى علیه السلام: 
 موسى و كسانى را كه با او بودند نجات دادیم.

من تو را .« 55آل عمران آیه  « »إنِيِّ مُتوََفیِّكَ وَ رافِعكَُ إِليَه »نصرت عیسى علیه السلام: 
 برم.گیرم و به سوى خود بالا مى مى 

ً »نصرت رسول اكرم صلى الله علیه و آله:  همانا ما .« 1فتح آیه « »إنِها فتَحَْنا لَكَ فتَحْاً مُبِینا
 براى تو پیروزى آشكارى گشودیم.

ُ بِبَدْرٍ وَ أنَْتمُْ أذَِلهة  »نصرت مؤمنان:  همانا خداوند .« 123عمران آیه   آل« »وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّه
 شما را در جنگ بدر در حالیكه ذلیل بودید یارى كرد.

ُ سَكِینَتهَُ عَلى» خداوند آرامش خود .« 26توبه آیه « »رَسُولِهِ وَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ  ثمُه أنَْزَلَ اللَّه
 را بر پیامبرش و مؤمنین نازل كرد.

ً هُوَ الهذِي أنَْزَلَ السهكِینَةَ » اوست كه آرامش .« 4فتح آیه « » فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا إیِمانا
 هاى مؤمنان نازل كرد تا ایمانشان زیاد شود.را در دل 
ى دعاى حضرت نوح و یونس و زكریاّ و ایّوب میخوانیم: همین ى انبیا در بارهدر سوره

و  88، 84، 76نبیاء، آیات  أ« »تجََبْنافَاسْ »كردند، دعایشان مستجاب شد:  ءكه خدا را ندا
الِحاتِ »میخوانیم:  26آیۀ  ى شورىو در سوره «.90 « وَ یَسْتجَِیبُ الهذِینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصه

 خداوند دعاى كسانى را كه اهل ایمان و عمل صالح اند مستجاب میفرماید.

م  وَ  مَ لَا ینَ فعَ  الظَّالِمِینَ مَع ذِرَت ه  ارِ﴿یَو  م  س وء  الدَّ م  اللَّع نةَ  وَلَه   ﴾۵۲لَه 
و نفرین براي آنان خواهد بود و سراي همان روزي که عذرخواهي ظالمان سودشان ندهد 

 (۵۲)شان خواهد شد.بد جایگاه

 تفسیر:
اى ندارد؛ چون معذرت شان باطل و ابن جریر فرموده است: یعنى معذرت مشرکان فایده

 .(۲۴/۵۲پوچ است. )تفسیر طبرى: 
و محروم شدن از رحمت خدا وطرد از لطف الله است. ابن عباس)رض( «: وَ لهَُمُ الَلهعْنَةُ »

 یعنى عاقبت بد و شر.« وَلهَُمُ سُوءُ الَدّٰارِ »فرموده  است: 
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رَائیِلَ ال كِتاَبَ﴿ رَث ناَ بنَيِ إسِ  وسَى ال ه دَى وَأوَ   ﴾۵۳وَلَقدَ  آتیَ ناَ م 
یت بخشیدیم وبني اسرائیل )قوم او( را وارث کتاب )بزرگ تورات( محققاً ما به موسي هدا

 (۵٣گردانیدیم.)
 تفسیر:

ها و رهنمودها. مراد از مصدر است و به معني: هدایت و رهنمود، یا هدایت «:الْهُدي»
هاي زندگي خدا پسندانه، و بالاخره هر چیزي است آن، نبوّت و معجزات و دستور العمل 

ترین آنها ن مردمان را به راه الله متعال هدایت و راهنمائي کرد و مهمّ تواکه با آن، مي 
 تورات است.

اسرائیل نازل هائي است که بر پیغمبران بنيهدف از آن تورات، و یا همه کتاب  «:الْكِتاَبَ »
 شده است. از قبیل: زبور و صحف و تورات و انجیل.

فرعون و لشکریاني ت در خواهیم یافت که: اگر به حوادثي تاریخي نظر به اندازیم با وضاح
فرعوني با آن همه قوت و جبر و تیکه داشتند چگونه مورد هلاکت و بربادي قرار گرفتند، 
و بالمقابل الله متعال از برکت و رهنمائي موسي علیه السلام و قوم مظلوم و کمزور بني 

ن )یعني تورات( ساخت که اسرائیل را چسان بلند برد وآن ها را وارث آن کتاب عظیم الشا
 براي دانشمندان جهان کار شمع هدایت را مي داد.

لَ باَبِ  رَى لِْ ولِي الْ   ﴾۵۴﴿ ه دًى وَذِك 
 (۵۴) .مایه هدایت و تذكر براي صاحبان عقل بود)کتابي که )

 تفسیر:
قبل از همه باید گفت که: ارسال كتب و رسل، بر اساسِ رحمتِ الهى است، و كتب آسمانى، 

شود و تا  مل بصیرت و هدایت است. تا زمانیکه انسان بصیرت پیدا نكند، هدایت نمىعا
كند. در ضمن باید گفت که: دین، جز و هدایت نشود، لطف و رحمت الهى را دریافت نمى

 كنند.هاست و كتب آسمانى آن فطرت را غبارزدایى مى فطرت انسان
هاي آسماني دیگر را براي راهنمائي اب کتاب تورات یا کتدر آیۀ فوق گفته شده است که 
سفانه در بسیاري از موارد در أاسرائیل قرار دادیم. ولي مت و اندرزگوئي در اختیار بني

 مخالفت حضرت موسي علیه السلام پرداختند.

دِ رَبكَِّ باِل عشَِ  تغَ فِر  لِذَن بكَِ وَسَبِّح  بِحَم  ِ حَقٌّ وَاس  دَ اللَّّ بِر  إنَِّ وَع  ب كَارِ﴿فاَص  ِ  ﴾۵۵يِّ وَالإ 
چون وعدۀ الله حق است. و براي گناهت آمرزش بخواه و شام  صبر و شكیبائي پیشه كن،

 (۵۵)و صبح با سپاس و ستایش پروردگارت را به پاکي یاد کن.

 تفسیر:
ه گونه تعبیرات قرآني در مورد پیغمبر اسلام و سایر پیغمبران، اشاراین «:إِسْتغَْفِرْ لِذَنبِكَ...»
بِینَ ) به:  است. (حَسَنَاتُ الْبْرَارِ، سَیِئّاَتُ الْمُقرَه

مفسرصاوى در ذیل این آیه مبارکه می نویسد: منظور از این کار آموزش بندگان است، 
وگرنه پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ به طور تحقیق از هر گناهى معصوم است، اعم از 

 (.۴/۱۱بعد از آن. )تفسیر صاوى  گناهان کوچک و بزرگ، چه قبل از نبوت و چه
کند. )مختصر ابن کثیر ترتیب امت را به استغفار تشویق مىو ابن کثیر گفته است: بدین

٣/۲۴۸.) 
بْکٰارِ » و در صبح و شام بر ثناگویى و تسبیح خدایت «: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبکَِّ بِالْعَشِي وَ الَْإِ

 پایدار باش.
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اى که زبان ر مداومت و استمرار بر یاد خدا میباشد، به گونهامام رازي فرموده است: منظو
از آن کوتاهى نکند تا آدمى بسان فرشتگان شود: یسَبِّحُونَ الَلهیلَ وَ الَنههٰارَ لٰا یفْترُُونَ. منظور 

 (.۲۷/۷۸از تسبیح این است که خدا را از هر ناپسندى تنزیه کرد. )تفسیر کبیر 

ِ بغِیَ رِ س ل طَانٍ أتَاَه م  إنِ  فِي ص د ورِهِم  إِلاَّ كِب رٌ مَا ه م  إنَِّ الَّذِینَ ی جَادِل   ونَ فيِ آیاَتِ اللَّّ
﴿ ِ إنَِّه  ه وَ السَّمِیع  ال بصَِیر  تعَِذ  باِلِلَّّ  ﴾۵۶بِباَلِغِیهِ فاَس 

به مجادله مي كساني كه در آیات خداوند بدون دلیلي كه از سوي خدا براي آنها آمده باشد 
هایشان جز برتري جویي نیست که هرگز به آن نخواهند رسید، پس به دازند، در سینه پر

 (۵۶)الله پناه ببر، که بیشک او شنواي بیناست.
 تشریح لغات و اصطلاحات:

تکبرّ. برتري و ریاست  «:كِبْر  »هاي کتاب آسماني. دلائل و براهین الهي.آیه  «:ءَایَاتِ »
 مراد است.

 :56شأن نزول آیۀ 
اي از یهودیان نزد نبي کریم )آمدند و از دجال از ابو عالیه روایت کرده است: عده -932

سخن به میان آوردند و گفتند: در آخر زمان دجال از میان ما بر میخیزد. او را ستودند و 
شان و شوکت و امورات او را بس مهم و بزرگ جلوه دادند و گفتند: چنین و چنان کارها 

ِ بِغَیرِ سُلْطَانٍ أتَاَهُمْ إِن را انجام میدهد . پس خداي عزوجل: )إِنه الهذِینَ یجَادِلوُنَ فِي آیاتِ اللَّه
ِ(را نازل کرد و به فرستادة خود دستور داد  ا هُم ببَِالِغِیهِ فَاسْتعَِذْ بِاللَّه فيِ صُدُورِهِمْ إلِاه کِبْر  مه

: بدون شک آفرینش آسمان و زمین از که از فتنة دجال به کردگار جهان پناه ببرد. و گفت
تفسیر »ها بزرگتر است. یعني از خلقت دجال )مرسل و ضعیف است. آفرینش انسان 

 (.2335« شوکاني
و از کعب الاحبار روایت کرده است این سخن خدا در مورد یهود که انتظار ظهور  -933

 دجال را داشتند نازل گردیده است.
 ! خواننده گان محترم

ت قبلی در یافتیم که: مجادله ی بدون سند و خصمانه ی مشرکان  مردوداست . اینک در آیا
( وهکذا آیات مابعدی آن ، وجود آفریدگار، قدرت و حکمت  65الی  57در آیات متبرکه ) 

 و روز قیامت را مورد تائید قرار میدهد .

بَر  مِن  خَل قِ النَّاسِ  ضِ أكَ  رَ  ونَ﴿ لَخَل ق  السَّمَاوَاتِ وَالْ  ثرََ النَّاسِ لَا یَع لمَ   ﴾۵۷وَلَكِنَّ أكَ 
البته خلقت آسمان ها و زمین بسیار بزرگتر و مهمتر از خلقت بشر است و لیکن اکثر مردم 

 (۵۷کنند. )این معنا را درک نمي
 تفسیر:

بتدایى است. یعنى در لام )لخلق(، لام ا«:لخََلْقُ الَسهمٰاوٰاتِ وَ الَْْرَْضِ أکَْبرَُ مِنْ خَلْقِ الَنّٰاسِ »
ها و زمین امرى است بزرگتر از خلق انسان، پس  ى آسمانحقیقت خلق و آفرینش اولیه

که بر خلق آن دو با این همه عظمتى که دارند، قادر است، چگونه از خلق و ایجاد آن
 تر از آنها ناتوان است؟  ناچیزتر و آسان

بعث و حشر است؛ زیرا خدایى که بر  در التسهیل آمده است: منظور استدلال بر تحقق
تواند اجسام را بعد از نابودى اعاده کند. آفرینش آسمان و زمین با آن بزرگى قادر است، مى

 (.۴/۸)التسهیل 
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سِيء  قلَِیلًا  الِحَاتِ وَلَا ال م  مَى وَال بَصِیر  وَالَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ عَ  توَِي الْ  وَمَا یسَ 
ونَ﴿مَا تتَذََكَّ   ﴾۵۸ر 
اند، اند و کارهاي نیک کردهنابینا و بینا برابر نیستند، همچنین کساني که ایمان آورده هرگز

 (۵۸)با کساني که بدکارند، برابر نیستند. اما بسیار کم پند میگیرید.
 تفسیر:

طور که نابینا چیزى را ابن کثیر در تفسیر آیه مبارکه می نویسد: منظور این است همان 
بیند، برابر نیست، مؤمنان نیک نیز با کفار تبهکار بیند، با بینا که با چشمش اشیا را مى نمى 

 .( ٣/۲۴۹گیرند. )مختصر ابن کثیر شوند و پند مىبرابر نیستند، و افرادى اندک متذکر مى 
مِن و ثرََ النَّاسِ لَا ی ؤ   ﴾۵۹نَ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَْتیِةٌَ لَا رَی بَ فیِهَا وَلَكِنَّ أكَ 

ً قیامت آمدني است، هیچ تردیدي در آن نیست، ولي بیشتر مردم ]به سبب تکبرّ و  یقینا
 (۵۹غرور[ ایمان نمي آورند. )

 تفسیر:
کافرانى است که منکر بعث و قیامت « اکثر الناس»امام رازى فرموده  است: منظور از 

 (.۲۷/۸۰اند. )تفسیر کبیر 

تَ  ع ونِي أسَ  ل ونَ جَهَنَّمَ وَقاَلَ رَبُّك م  اد  خ  ونَ عَن  عِباَدَتِي سَیَد  بِر  تكَ  جِب  لَك م  إِنَّ الَّذِینَ یَس 
 ﴾۶۰دَاخِرِینَ﴿

گمان آنانکه از فرماید: مرا بخوانید تا )دعاي( شما را اجابت کنم، بيو پروردگارتان مي
 (۶۰)ورزند، به زودي با خواري و ذلت وارد دوزخ میشوند. عبادت من تكبر مي

 ر:تفسی
ابن کثیر در ذیل آین آیه مبارکه می نویسد:الله سبحان وتعالی  بندگان را فراخوانده است تا 
نیازهایشان را از وى طلب کنند، و از فضل و کرم خود اجابت آن را تقبل و تضمین کرده 

اند: منظور از دعا عبادت است. و قرطبى گفته است: یعنى مرا است. )اکثر مفسران گفته 
گانه بخوانید تا عبادت شما را قبول کنم و گناهان شما را بیامرزم. آنچه را که یکتا و ی
این نظر ابن کثیر است و اظهر هم همان هست و شهاب نیز چنین گفته و رازى آن آورده

 را ترجیح داده است( 
ها و حلّ مشکلات مرا به فریاد خوانید. مرا به کمک بطلبید. رفع نیازمندي  «:أدُْعُونِي»
 ود را از من بخواهید.خ

عبادت من. عبادت در اینجا به معني دعاء است، چرا که دعاء مغز عبادت  «:عِبَادَتي»
 «.الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبادَةِ » گونه که رسول اکرم فرموده است:است همان

، 18آیه:  ، صافاّت48آیه:  )ملاحظه شود سورۀ هاي: نحل خوار و خفیفان. «:دَاخِرِینَ »
 (.87آیه:  نمل

لٍ عَلىَ النَّاسِ  َ لذَ و فَض  ب صِرًا إنَِّ اللَّّ ك ن وا فِیهِ وَالنَّهَارَ م  اللَّّ  الَّذِي جَعلََ لَك م  اللَّی لَ لِتسَ 
ونَ﴿ ك ر  ثرََ النَّاسِ لَا یشَ   ﴾۶۱وَلَكِنَّ أكَ 

بخش  آرام گیرید و روز را روشنيالله ذاتي است كه شب را براي شما آفرید تا در آن 
هر چند اكثر مردم شكر گزاري گرداند، البته الله نسبت به مردم لطف و مرحمت دارد، 

 (۶۱كنند.)نمي
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 تشریح لغات و اصطلاحات:
 روشن. تابان )  «:مُبْصِراً »(.73آیه  ، قصص67آیه  سورۀ هاي: یونس)  «:لِتسَْكُنوُا فیِهِ »

 (.86آیه  نمل 67آیه   سورۀ هاي: یونس

فَك ونَ﴿ذَلِك م   ءٍ لَا إلِهََ إِلاَّ ه وَ فأَنََّى ت ؤ   ﴾۶۲ اللَّّ  رَبُّك م  خَالِق  ك لِّ شَي 
این است الله پروردگار شما که آفریننده هر چیزي است، هیچ معبودي جز او نیست، پس 

 (۶۲چگونه ]از حق[ منصرفتان مي کنند؟)
 تفسیر:

فکَ ونَ »  د.شویاز ایمان به سوى کفر منحرف مى «:ت ؤ 

حَد ونَ﴿ ِ یجَ  فكَ  الَّذِینَ كَان وا بِآیاَتِ اللَّّ  ﴾۶۳كَذَلِكَ ی ؤ 
 (۶٣)کردند، به بیراهه گردانیده میشوند.و این چنین کساني که آیات الله را انکار مي 

وَرَك   سَنَ ص  رَك م  فأَحَ  ضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِناَءً وَصَوَّ رَ  م  وَرَزَقَك م  اللَّّ  الَّذِي جَعلََ لَك م  الْ 
 ﴾۶۴مِنَ الطَّیِّباَتِ ذَلِك م  اللَّّ  رَبُّك م  فَتبَاَرَكَ اللَّّ  رَبُّ ال عاَلمَِینَ﴿

و آسمان را سقف كه زمین را براي شما جایگاه امن و مطمئن قرار داد، ذاتي است  الله
ها یزههایتان را زیبا و نیکو نمود و از پاکساخت و شما را شکل و صورت بخشید و شکل

به شما روزي داد. این است الله پروردگارتان، پس با برکت و خجسته است ذاتي که 
 (۶۴پروردگار عالمیان است.)

 تفسیر:
وسیله خاطر پیامبر را تسلى داده است. یعنى: اى محمد!  مفسرصاوى فرموده است: بدین
ز چنان کردند. )تفسیر خاطر مباش؛ چون اقوام قبل از آنها نی در مقابل انکار قومت افسرده

 .( ۴/۱٣صاوى 
ُ الَهذِي جَعَلَ لکَُمُ الَْْرَْضَ قرَٰاراً » الله تعالي همان ذاتي است که: زمین را در حال حیات «: اَللَّّٰ

و بعد از مرگ، منزل ومقر زندگي شما قرار داده است. ابن عباس)رض( گفته است یعنى 
 (.۲۷/۸۴قرار داده است. )تفسیر کبیر در حال حیات و بعد از مرگ زمین را منزل شما 

و آسمان را برایتان سقفى محفوظ و مانند گنبد در بالاى سرتان قرار : «وَ الَسَّمٰاءَ بنِٰاءً »
 داده است.

رَکُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَکُمْ » و شما را صورتگرى کرد و بهترین شکل و صورت را به  «:وَ صَوه
تناسب خلق کرده و مانند بهایم شما را نیافریده است هاى شما را م شما بخشیده است، اندام

 که بر چهار پا راه بروید.
زمخشرى گفته است: خداى متعال هیچ جاندارى را از انسان زیباتر خلق نکرده است. 

 (.۴/۱٣۷)تفسیر کشاف 

د  لِِلَِّّ  ینَ ال حَم  لِصِینَ لهَ  الدِّ خ  ع وه  م   ﴾۶۵ رَبِّ ال عاَلمَِینَ﴿ه وَ ال حَيُّ لَا إلِهََ إِلاَّ ه وَ فاَد 
اوست زندۀ ابدي که هیچ معبودي به حق جز او نیست، پس او را بخوانید در حالیکه دین 
را براي او خالص نموده اید، سپاس و ستایش براي پروردگاري است که پروردگار جهانیان 

 (۶۵)باشد.مي

 تفسیر:
کسیکه حي  -لق به حیات است کمالات و خوبي ها همه متع مفسر تفسیر کابلي مي نویسد:

على الاطلاق است خاص او مستحق عبادت و مالك تمام کمالات و خوبي ها مي باشد. از 
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فرمود چنانکه در آیت ما قبل « هوالحي»را بعد از « الحمد لله رب العلمین»همین سبب 
است  فرموده بود آنکه از بعض سلف منقول« فتبارك الله رب العلمین»بعد از ذکر نعمت ها 

را به آن مقرون ساخت « الحمدلله رب العلمین»گفته شود باید « لا اله الا الله»که وقتیکه 
 .مأخذ آن همین آیت است

 ! خواننده گان محترم
( در مورد موضوعاتي: اینکه بندگي غیر از الله روا وجایز 76الي  66در آیات متبرکه )

 آمده است. نیست، همچنان در مورد سزاي باطل گرایان بحث بعمل

بَیِّناَت  مِن  رَبيِّ  ا جَاءَنيَِ ال  ِ لمََّ ع ونَ مِن  د ونِ اللَّّ ب دَ الَّذِینَ تدَ  ق ل  إِنيِّ ن هِیت  أنَ  أعَ 
لِمَ لِرَبِّ ال عاَلمَِینَ﴿ ت  أنَ  أ س   ﴾۶۶وَأ مِر 

از  که شما به جاي خدا مي پرستید، بپرستم؛ زیرا کساني رابگو: من نهي شده ام از اینکه 
جانب پروردگارم براي من دلایل روشن ]بر حقاّنیت توحید[ آمده است و مأمورم که فقط 

 (۶۶تسلیم ]فرمان ها و احکام[ پروردگار جهانیان باشم.)

 تفسیر:
که پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلمّ، قوم خود را باز دارد، مفسر صاوى فرموده  است: براى این

اده است؛ زیرا آنان بعد از نمایان شدن دلایل عقلى و نقلى، خدا به پیامبرش چنین دستور د
 (۴/۱٣باز به پرستش غیر خدا ادامه میدادند. )تفسیر صاوى 

یعنى اینکه ثابت شده است که پروردگار جهان متصف « بینات»امام رازى فرموده  است: 
ى هکند که فقط او شایستبه صفات والایى و عظمت است، و عقل به صراحت ثابت مى

هاى تراشیده شده و شریک قرار دادن آنها ها و چوب  پرستش است، و قرار دادن سنگ
 (.۲۷/۸۵براى خدا به طور یقین با عقل و خرد در تضاد است. )تفسیر کبیر 

 :66شأن نزول آیه 
جویبر از ابن عباس)رض( روایت کرده است: ولید بن مغیره و شیبه بن ربیعه  -934

گفتار خود برگرد و به دین پدران و نیاکان خود متوسل شو آنگاه آیة گفتند: اي محمد! از 
نازل شد )اسناد این جداً ضعیف است، … قلُْ إنِيِّ نهُِیتُ أنَْ أعَْبدَُ الهذِینَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ 

کند که با ابن عباس)رض( ملاقي زیرا جوي بر متروک است و از ضحاک روایت مي
 نشده.(.
مْ ثمُه لِتكَُونوُا ذِي خَلَقكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمُه مِنْ نطُْفَةٍ ثمُه مِنْ عَلَقَةٍ ثمُه یخُْرِجُكُمْ طِفْلًا ثمُه لِتبَْلغُوُا أشَُدهكُ هُوَ اله 

ى وَلَعَلهكُمْ تعَْقِلوُنَ﴿  ﴾۶۷شُیوُخًا وَمِنْكُمْ مَنْ یتُوََفهى مِنْ قبَْلُ وَلِتبَْلغُوُا أجََلًا مُسَمًّ
الله ذاتي است که شما را از خاک باز از نطفه باز از خون بسته آفرید، باز شما را به شکل 

ها( بیرون آورد. باز )شما را پرورانید( تا به کمال قوت خود برسید، باز تا طفلي )از رحم 
میرد و )بعضي از شما پیر میشوید. و بعضي از شما پیش از رسیدن به مرحله پیري مي 

 (۶۷و شاید تعقل كنید.)اند( تا به مدتي که معین است برسید. مزنده مي 

 تفسیر:
ن ترَُابٍ » مراد آفرینش ابو البشر آدم است، و یا مراد آفرینش یکایک مردمان  «:خَلَقكَُم مِّ

 ازخاک ازراه تغذیه اشیائي است که در اصل از خاک هستند.
 (.14آیه  نون، المؤم5آیه  )ملاحظه شود سورۀ هاي: حجّ  «:عَلَقَةٍ »
سَمّيً »  مرگ طبیعي هر شخصي. قیامت اوست. «:أجََلاً مُّ
سَمّيً وَ لعََلهكُمْ تعَْقِلوُنَ » سَمّيً )اگر مراد از  «:وَلِتبَْلغُوُا أجََلاً مُّ قیامت باشد، معني این  (أجََلاً مُّ
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هست رسید و حق و حقیقت را چنان که  جمله عبارت است از: تا به مدّت معین قیامت مي
  کنید.فهم مي

﴿ رًا فإَِنَّمَا یَق ول  لهَ  ك ن  فَیَك ون  یيِ وَی مِیت  فإَِذَا قَضَى أمَ   ﴾۶۸ه وَ الَّذِي ی ح 
و هنگامي كه چیزي را اراده كند تنها به میراند  بخشد و مياو ذاتي است که زندگي مي 

 (۶۸شود. )گوید: موجود باش! او نیز بلا فاصله موجود مي  آن مي

 تفسیر:
میفرماید: این بیانگر  (982)متوفيمفسر شیخ ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفي عمادي 

کمال قدرت و سرعت عمل الله متعال است، بدون اینکه در این مورد، امر و مأمورى در 
 (.۵/۴۱تفسیر إرشاد العقل السلیم إلي مزایا الکتاب الکریم»)کار باشد. 

چهم شکلي است که شما « کن فیکون»نزد قدرت کامله و شان مفسر تفسیر کابلي مینویسد: 
را بعد از مردن باز زنده کند )یعني بمجرد اراده خداوندي به ایجاد چیزي آن چیز فوراً 
موجود میشود خواه امركن باشد چنانکه رأي متقدمین است خواه نباشد چنان که ویمت 

 أخرین است(.

رَف ونَ﴿ألََم  ترََ إلِىَ الَّذِینَ ی جَادِل   ِ أنََّى ی ص   ﴾۶۹ونَ فِي آیاَتِ اللَّّ
چگونه از راه حق منحرف کنند، آیا ندیدي کساني را که درباره آیات الله مجادله و ستیز مي

 (۶۹شوند؟)مي 

ونَ﴿ فَ یَع لمَ  س لَناَ فسََو  سَل ناَ بهِِ ر   ﴾۷۰الَّذِینَ كَذَّب وا باِل كِتاَبِ وَبمَِا أرَ 
و آنچه را که پیغمبران خود را به آن فرستادیم تکذیب کردند، اني( كساني كه كتاب )آسم

 (۷۰فهمند.))نتیجه كار خود را( مي پس به زودي 
 انتقام الهي:

یعني صاحب انتقام است. انتقام الله تعالي به « انتقامذو»یکي از اوصاف الهي در قرآن 
با نص قرآن انکار و . مطابق معناى جزا دادن گناهکاران براساس حق و عدالت است

تکذیب آیات خداوند و ظلم انتقام الهي را در پي دارد و هدف خداوند از انتقام، اصلاح زمین 
 از فساد و یاري مؤمنان است.

 الله تعالي صاحب انتقام است:
در قرآن عظیم الشأن سیزده بار بصورت کل در رابطه با انتقام خداوند از « نقم»کلمۀ 
معرفي داشته « انتقامذو »است، الله تعالي چهار بار خود را با وصف کاران ذکر شده گناه

که به معناي مالکیت است، با انتقام )ذوانتقام( به این مطلب اشاره « ذو»است.همراه شدن 
گرفتن خداوند از روي اختیار بوده و هدفمند است، نه اینکه غیر اختیاري  دارد که انتقام

سورۀ ابراهیم( )...و خداوند،  74)آیه  «اللَّّ  عَزیزٌ ذ وان تقِاموَ »...وناشي از عصبانیت باشد.
 توانا و صاحب انتقام است.(

آمده « عزیز»از اسماي حسناي خداوند است که در همۀ موارد در کنار اسم  «ذوانتقام»
به معناي غالب « عزت»علت همراه بودن این دو اسم در قرآن کریم این است که  است.

تواند انتقام بگیرد که بر دیگران برتري و تسلط داشته  یافتن است و کسي مي شدن و برتري
 باشد.

 هدف الله تعالي از انتقام گرفتن چیست؟
ها رایج است که وقتي عملِ بدِ یک فرد موجب نقص و ضررمان شود، در میان ما انسان

ود را جبران با مجازاتِ وي میخواهیم قلب خود را التیام دهیم و در صورت توان ضرر خ
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نموده، یا به وسیلۀ انتقام حدأقل عصبانیت خود را تسلي دهیم؛ اما خداي عزوجل ساحتش 
 تر از آن است که از اعمال بندگانِ بدکارش متضرر شود و یا نقصي بر او وارد آید.مقدس

ین آوردن داشته باشد؛ همچندر  ي تلافيانتقام خداوند، انتقام مظلوم از ظالم نیست که جنبه
بلکه انتقام خداوند که  انتقام قاضي از گناهگار نیست که جنبۀ تأدیبي و تأمیني داشته باشد؛

کاران است بنا به مقتضاي عدل الهي است؛ خدا زماني از یک گروه انتقام مجازات گناه
گیرد که اجراي عدالت و اصلاح امور، مقتضاي آن را داشته باشد و بر وفق نظام کامل مي

ي انسان و جریان امور او برخلاف قام لازم باشد و این زماني رخ میدهد که برنامهخلقت، انت
و تکالیف الهي و در مقابل رسولان او باشد؛ در این  نظم الهي و در مقابل کتاب، احکام

شود که او را مؤاخذه و عقاب کند تا رسول خدا و دین خدا صورت بر خداوند واجب مي 
کفر و مکر شیاطین و دشمنان را نابود ساخته و نور خود را کامل را یاري کند و از سویي 

 نماید.
 بنابر این هدف خداوند از انتقام، اصلاح زمین از فساد است؛ یعني مفسداني را که امید هیچ

اند، از بین برده ها نیست و همۀ منافذ نور و هدایت را بر خودشان بسته گونه خیري از آن
پس خداوند انتقام گیرنده از ظالمین به خاطر حق مظلومان است  کن می کند .و ریشه

فَانْتقََمْنا مِنَ الهذینَ أجَْرَمُوا وَ كانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ »...طوریکه قرآن عظیم الشأن میفرماید: 
سورۀ روم( )..ولى )هنگامى كه اندرزها سودى نداد( از مجرمان انتقام  47)آیه« الْمُؤْمِنینَ 
 ي ما!)و مؤمنان را یارى كردیم( و یارى مؤمنان، همواره حقى است بر عهده گرفتیم
توان گفت: هر کجا در قرآن و سنت، انتقام به خدا نسبت داده شده، به دلیل تضییع حقي  مي

 از حقوق دین الهي و شریعت آسماني است.
ي قام انجام وعدهخداوند از گروهي نیز در قیامت انتقام خواهد گرفت که هدف از این انت

الهي است؛ چرا که خداوند وعده داده است که بزودي در میان بندگانش به حق قضاوت 
دهد؛ اگر خیر است جزاي خیر و اگر شر است جزاي ها را جزا مي  کند و اعمال آنمي

تِ وَمَا فيِ ٱلْرَضِ لِیجَزِيَ ٱلهذِینَ أسََٰ »شر میدهد.  وَٰ ِ مَا فِي ٱلسهمَٰ واْ بمَِا عَمِلوُاْ وَیَجزِيَ وَلِلَّه ٌُ

و آنچه را در آسمان ها و آنچه را درزمین است، فقط در سیطرۀ )« ٱلهذِینَ أحَسَنوُاْ بِٱلحُسنَى
مالكیتّ و فرمانروایى خداست، تا كسانى را كه مرتكب گناه شده اند، همان گناهانشان را به 

 ان كار نیكشان را به آنان پاداش دهد(آنان كیفر دهد، و كسانى را كه كار نیك كرده اند، هم
 النجم(. 31)

 زمان انتقام:
 توان به دوبخش )اخروي و دنیوي( تقسیم کرد:انتقام الهي را از حیث زمان مي

 اول: انتقام اخروي:
یوَْمَ نَبْطِشُ الْبطَْشَةَ » در برخي از آیات قرآني، زمان انتقام گرفتن خداوند روز قیامت است:

)ما از آنها انتقام میگیریم( درآن روزكه آنها را  سورۀ دخان( 16)آیۀ « نها مُنْتقَِمُونَ إِ  الْكُبْرى
 ایم!باقدرت خواهیم گرفت؛ آرى ما انتقام گیرنده

ِ الْوَاحِدِ »... در آیۀ دیگر میفرماید: یَوْمَ تبَُدهلُ الْْرَْضُ غَیْرَالْْرَْضِ وَالسهمَاوَاتُ وَ برََزُواْ لِلَّه
سورۀ ابراهیم( )...در آن روز كه این زمین به زمین دیگر و آسمان ها  48)آیۀ « ارِ الْقهَه 

 گردند.شود و آنان در پیشگاه خداوندِ واحدِ قهار ظاهر مى )به آسمان هاى دیگرى( مبدل مى
هاي گوناگون خداوند است که هر فرد به در حقیقت انتقام الهي در عالم آخرت همان عذاب 

 ه استحقاق عذاب دارد، گرفتار آن خواهد شد.اي کاندازه
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 دوهم: انتقام دنیوي:
اگر در آیات فوق انتقام خداي تعالي را به روز قیامت اختصاص داده با این که خداي تعالي 

هاي انتقام را  ترین جلوههمیشه داراي انتقام است، بدین جهت بوده که انتقام آن روز، عالي
هایي که به الی  از برخي در دنیا انتقام میگیرد؛ مانند عذاب لیکن الله سبحان وتع دارد.

و قوم شعیب علیهم السلام  نازل شد یا اینکه برخي اقوام را به  عنوان انتقام بر قوم فرعون
ا نَذْهَبَنه بِكَ فَإنِها مِنْهُمْ » انتقام دنیوي تهدید کرده است که خطاب به پیامبر اسلام میفرماید: فَإمِه

و هرگاه تو را از میان آنها ببریم، حتماً از آنان انتقام  سورۀ زخرف( 41)آیۀ « قِمُونَ مُنْتَ 
 خواهیم گرفت!

 علل انتقام گرفتن خداوند:
  اول: انکار و تکذیب آیات الهي:

هاي خداوند را انکار کنند با عذاب شدید خداوند و انتقام او روبرو  کسانیکه آیات و نشانه
م  عَذابٌ شَدیدٌ وَاللَّّ  عَزیزٌ ذ وان تقِامٍ إِنَّ » خواهند شد: ِ لَه  وا بِآیاتِ اللَّّ سورۀ  4)آیه « الَّذینَ كَفَر 
كسانیكه به آیات خدا كافر شدند، كیفر شدیدى دارند و خداوند )براى كیفرِ  آل عمران(

 بدكاران و كافران لجوج،( توانا و صاحب انتقام است.
کید شده؛ چرا که کفر به آیات أت« ذوانتقام»ي "شدید" و کردن این گروه با قیدها مجازات

خداوند از کفر به خود خداوند بالاتر است؛ زیرا آیات الهي محسوس و ملموس است و کفر 
ي آیات خارجي به آن اثرش بدتر و بیشتر است؛ لذا کسي که به خدا کافر باشد با مشاهده

هاي خداوند کافر باشد، حرکت  نشانهممکن است ایمان بیاورد؛ ولي کسي که به آیات و 
 فکري به سوي خداوند نخواهد داشت.

فَانْتقََمْنا مِنْهُمْ » الهي است: تکذیب آیات الهي نیز همانند کفر به آیات الهي از موجبات انتقام
سورۀ اعراف( سرانجام  136 )آیۀ« فَأغَْرَقْناهُمْ فيِ الْیَمِّ بِأنَههُمْ كَذهبوُا بِآیاتنِا وَ كانوُا عَنْها غافِلینَ 

از آنها انتقام گرفتیم و آنان را در دریا غرق كردیم؛ زیرا آیات ما را تكذیب كردند و از آن 
 غافل بودند.

 25انتقام گرفتن خداوند از فرعونیان و غرق کردن آنها جزاي عمل آنان بود که در آیه 
هایي را لهي و دلایل و برهان نیز به آن اشاره شده است؛ چرا که آنها آیات ا سورۀ زخرف

گرداني تکذیب و روي که بر صدق موسي)ع( و صحت نبوت او دلالت داشت تکذیب کردند.
ا آسَفوُنا انْتقَمَْنا مِنْهُمْ فَأغَْرَقْناهُمْ » آنان تا آن حد ادامه یافت که موجب غضب الهي شد: فَلمَه

ا به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتیم اما هنگامى كه ما ر سورۀ زخرف( 55)آیه « أجَْمَعینَ 
 و همه را غرق كردیم.

همچنان قرآن عظیم الشأن در آیات دیگر این گروه را که آیات الهي و رسولان او را تکذیب 
گردانند، مجرم نامیده و آنان را مشمول انتقام الهي دانسته کنند و از آن روي مي مي

« قوَْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَیِنّاتِ فَانْتقََمْنا مِنَ الهذینَ أجَْرَمُوا بْلِكَ رُسُلاً إِلىوَلَقَدْ أرَْسَلْنا مِنْ قَ » است:
و پیش از تو پیامبرانى را بسوى قومشان فرستادیم؛ آنها با دلایل روشن  سورۀ روم( 2 47)

 تیم.به سراغ قوم خود رفتند ولى )هنگامى كه اندرزها سودى نداد( از مجرمان انتقام گرف
هاي روشن فرستادیم، لیکن آن مجرمان آیات و مراد این است که ما رسولان را با نشانه 

وَ » ي دیگر میفرماید:ها را تکذیب کردند و مستحق عذاب و انتقام الهي شدند. در آیه نشانه 
نْ ذكُِّرَ بِآیاتِ رَبِهِّ ثمُه أعَْرَضَ عَنْها إنِها مِنَ الْ  چه كسى  ؛«مُجْرِمینَ مُنْتقَِمُونَ مَنْ أظَْلَمُ مِمه

 ستمكارتر است از آن كس كه آیات پروردگارش به او یادآورى شده و او از آن اعراض 
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 سورۀ سجده(. 22كرده است؟! مسلمّاً ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت! )آیه 
ي بعد از گرداني از آیات الهاند، چراکه بزرگترین ظلم همان روينامیده شده اینکه مجرم

پس توجه به تذکرات الهي و به  یادآوري است؛ بنابر این مستحق انتقام خداوند هستند.
کند؛ حال داري، متضمن یک نیروي معنوي است که فرد را از ظلم دور مي عبارتي دین

 ظلم به خود باشد یا ظلم به دیگران.
  سوم: ظلم:

علیه السلام بود که در  حضرت شعیب یکي از اقوامي که خداوند از آنان انتقام گرفت، قوم
را ظلم آنان بیان کرده که  اند. قرآن علت انتقامبه عنوان "اصحاب ایکه" معرفي شده قرآن

)آیات « وَ إِن كانََ أصَْحَابُ الْْیَْكَةِ لظََالِمِینَ فَانْتقََمْنا مِنْهُمْ...»کفر و نافرماني آنان از حق بود. 
[ مسلماً هاى پر درخت قوم شعیبكه ]صاحبان سر زمین سورۀ حجر( اصحاب أی 79و 78

 قوم ستمگرى بودند! ما از آنها انتقام گرفتیم.
کردند که با درختان بسیاري پوشیده شده بود. آنان اصحاب ایکه در سر زمیني زندگي مي 

د دادند. خداونفروشي انجام مي هاي گوناگوني مانند شرک به خداوند، راه زني و کم ظلم 
حضرت شعیب علیه السلام را به سوي آنان مبعوث کرد؛ ولي آنان وي را تکذیب کردند و 

 مستحق انتقام الهي شدند.
 چهارم: عصیان در مقابل احکام الهي:

ي او را مرتکب شوند، هاي تحریم شدهخداوند از کساني که از اوامر او نافرماني کنند و کار
ُ عَزیز  ذوُانْتِقامٍ وَ مَنْ عادَ فَ »...گیرد:انتقام مي ُ مِنْهُ وَاللَّه ؛...ولى هر كس تكرار كند، «ینَْتقَِمُ اللَّه

 سورۀ مائده(. 95گیرد و خداوند، توانا و صاحب انتقام است. )آیۀ خدا از او انتقام مى

حَب ونَ﴿ ناَقهِِم  وَالسَّلَاسِل  ی س  لَال  فِي أعَ  غَ   ﴾۷۱إذِِ الْ 
)و به طرف دوزخ( کشیده آتشین[ در گردن هایشان باشد زماني که غل ها و زنجیرهاي ]

 (۷۱) شوند.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ى ذلتّ بر دست به معناى زنجیر و طوقى است كه به نشانه؛ «غل»جمع «: الَْْغَْلٰالُ »

 به معناى زنجیر و « سلسلة»جمع «: سهلَاسِلُ »وگردن كسى مي بندند.
به معناى برافروخته «: یسُْجَرُونَ »دن روى زمین است.به معناى كشیده ش«: یسُْحَبوُنَ »

 روي زمین کشیده مي شوند.«:یسُْحَبوُنَ »كردن آتش است.

 تفسیر:
از فحواي این آیات مبارکه طوریکه در فوق هم تذکر دادیم معلوم مي شود؛ کسانیکه به 

ها وزنجیر تکذیب کتب آسماني و پیامبران الهي مي پردختند، در روز قیامت در حالیکه غل
گردن  : در حالیکهیعني« شوندمي کشیده جوشان در آب» ؛است ها دردست و گردن هایشان

 شوند.مي کشیده جوشان آب سوي ، بهها و زنجیرهاست در غلهایشان 
در این آیه مبارکه انواع عذابي که براي کافران مطرح مي باشد همانا: از شکنجه جسمي 

است آغاز مییابد، کش کردن آنان به سوي دوزخ با حقارت و تحقیر که غل و زنجیر 
سپس در آتش دوزخ، آتش برافروختۀ دوزخ كه هرگز  صورت گرفته اول در آب داغ،

 سردى و تخفیف ندارد. و در نهایت همان شرمندگي شان است.
 در این آیه مبارکه درس است به شخاص لجوج و کساني که به تکذیب حق مي پرداختند،

 باید درک نمایند که تکبر و غرور نهایت اش همانا ذلت و شرم ساري است.
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 غل و زنجیر:
إنِهآُ أعَتدَناَ »الله متعال براي اهل دوزخ زنجیر، شلاق و ابزار کوبیدن را تدارک دیده است:

لا وَسَعِیرًا سِلَاْ وَأغَلَٰ فِرِینَ سَلَٰ و آتشي سوزان براي ، بندها ما، زنجیرها».[4]الإنسان: «﴾4﴿لِلكَٰ
 .«کافران آماده کردیم

)سوره المزمل: آیات   «﴾13﴿وَطَعَاما ذَا غُصهة وَعَذَاباً ألَِیما ﴾12﴿إِنه لَدَینَآُ أنَكَالا وَجَحِیما»
12-13.) 

همانا در نزد ما، زنجیر ها و آتشي برافروخته و غذایي گلوگیر و عذابي دردناک آماده »
 .«است

 شود:گردن دوزخیان انداخته مي  برحلقه ها 
لَ فيُِٓ أعَنَاقِ ٱلهذِینَ كَفرَُواِْۖ هَل یجُزَونَ إلِاه مَا كَانوُاْ یَعمَلوُنَ »

سبأ: )سوره « ﴾٣٣﴿وَجَعَلنَا ٱلْغَلَٰ
و در گردن کافران، زنجیر مي گذاریم. آیا جز در برابر کردارشان مجازات .»(33آیه 

 «میشوند؟
 یعني بندها.« انکال»
 کشند.را بدان در بند مينوع دیگري از عذاب است که گناهکاران « سلاسل»

 ﴾30﴿خُذوُهُ فغَلُُّوهُ »را براي ما ترسیم نموده است، بنگریم: به این صحنه که الله متعال آن 
-».[32-30: ]الحاقة﴾ 32﴿ثمُه فيِ سِلسِلَة ذَرعُهَا سَبعوُنَ ذِرَاعا فٱَسلكُُوهُ  ﴾31﴿ثمُه ٱلجَحِیمَ صَلُّوهُ 
او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید. سپس او را به دوزخ بیفکنید.  -فرمان میرسد: 

 .«گاه او را در زنجیري که طولش هفتاد گز است، به بند بکشیدآن
هایي که وقتي گناه الله متعال، براي دوزخیان گرزهاي آهنیني تدارک دیده است. چکش 

مِعُ مِن »را دارند، بر سرشان فرو کوفته میشود: کاران قصد خروج از دوزخ  قَٰ وَلهَُم مه
اْ أنَ یخَرُجُواْ مِنهَا مِن غَمٍّ أعُِیدُواْ فِیهَا وَذوُقوُاْ عَذَابَ ٱلحَرِیقِ  ﴾21﴿حَدِید ]الحج: ﴾ 22﴿كُلهمَآُ أرََادُوُٓ

از غم  -براي رهایي-و گُرزهاي آهنیني بر ایشان مهیاست که هرگاه بخواهند ». [21-22
و به آنان گفته میشود: -و اندوه از دوزخ بیرون بروند؛ دوباره به دوزخ بازگردانده میشوند 

 .«عذاب آتش را بچشید -

ونَ﴿ جَر   ﴾۷۲فِي ال حَمِیمِ ث مَّ فيِ النَّارِ ی س 
 (۷۲كنند، سپس آنان را در آتش افروخته دوزخ میسوزانند.)در میان آب جوشان وارد مي 

 و اصطلاحات: تشریح لغات
ى آنها آتش روشن میشود. سجر یعنى روشن کرد. تمام وجودشان به وسیله «:یسُْجَرُونَ »

 پر از آتش مي گردد. برافروخته و تافته مي شوند.
آتش  میشود و آنان افروختهبر آنان  : آتش، یعنياست حرارت در نهایت داغ آب«: حمیم»

 .شوندمي  دوزخ افروز و هیمه

 تفسیر:
ها به هم ابن کثیر در تفسیر آیه مبارکه می فرماید: معنى آیه چنین است: زنجیرها و غل 

کنند و گاهى به سوى آب ى عذاب قرار دارند. آنها را باز مىپیوسته و در دست فرشته
گونه که خدا فرموده است: یطُوفوُنَ روند. همانجوشان و گاهى به سوى آتش دوزخ مى 

 (.٣/۲۵۱وَ بَینَ حَمِیمٍ آنٍ )مختصر بَینهَٰا 

 گداختن:
 یکي از انواع عذابي است که همانا؛ ریختن حمیم بر سر دوزخیان است.گداختن 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

381 

 (40) –غافر سورهٔ 

است و بر اثر شدت  ي حرارتش رسیدهآخرین درجه شود که به مي آبي گفته حمیم به
ذَانِ خَصمَانِ ٱختصََمُواْ هَٰ »میشود:  چه در شکم دارند، گداخته ها و آن هاي آن حرارت، روده

ن نهار یصَُبُّ مِن فوَقِ رُءُوسِهِمُ ٱلحَمِیمُ  عَت لهَُم ثیَِاب مِّ ِۖ فَٱلهذِینَ كَفَرُواْ قطُِّ یصُهَرُ  ﴾19﴿فيِ رَبهِِّم 
 .[20-19]الحج: « ﴾20﴿بِهِۦ مَا فيِ بطُُونهِِم وَٱلجُلوُدُ 

ارشان با هم ستیز و دشمني کردند؛ ي پروردگاین دو گروه، دشمن یکدیگرند و در باره»
ریزند. اند و آب داغ و سوزان بر سرشان ميهاي آتشیني بریدهپس براي کافران لباس 

 .«هاي دروني و پوستشان با آن گداخته میشوداندام
إِنه الْحَمِیمَ » پیامبر صلي الله علیه وسلم فرمود: کند کهترمذي از ابو هریره رض( نقل مي

 عَلىَ رُءُوسِهِمْ فیََنْفذُُ الْجُمْجُمَةَ حَتهى یخَْلصَُ إِلىَ جَوْفِهِ فیََسْلتَُ مَا فيِ جَوْفِهِ حَتهى یَمْرُقَ لیَصَُبُّ 
 .«وَ هُوَ الصهرُ، ثمُه یعوُدُ کَما کانَ  مِنْ قَدَمَیْهِ،

شکم مي  که بهکند تا ایني سرشان نفوذ ميشود. به کاسه مي آب داغي بر سرشان ریخته»
چنان رسد و همپاها مي  آورد و در پایان بهچه در شکم دارد را بیرون مي رسد. سپس آن 

التخویف . )«شود ریزد. و دوباره این کار تکرار مي دو پایش بیرون ميکه گداخته است، از 
است: حدیثي حسن،  ( ترمذي گفته10/540( جامع الاصول )145من النار: ابن رجب )

 .و صحیح است.( غریب

رِك ونَ﴿ م  أیَ نَ مَا ك ن ت م  ت ش   ﴾۷۳ث مَّ قِیلَ لَه 
 (۷٣سپس به آنها گفته میشود: كجا هستند آنچه را شریك خدا قرار میدادید؟)

 انباز خدا میدانستید. مراد از انباز قرار دادن، پرستیدن است. «:كُنتمُْ تشُْرِكُونَ »
 کش کردن به روي:
عذاب در روز جزا اخروي همانان کش کردن کافران بر روي شان یکي دیگر از انواع 
ل وَسُعرُ»در زمین میباشد.  یوَمَ یسُحَبوُنَ فِي ٱلنهارِ عَلىَٰ وُجُوهِهِم  ﴾47﴿إِنه ٱلمُجرِمِینَ فيِ ضَلَٰ
بي گمان مجرمان در شعله هاي آتش  .(48-47)سوره القمر: ایات  ﴾48﴿ذوُقوُاْ مَسه سَقرََ 

 47اند.
آن روزیكه در آتش دوزخ به صورت شان كشیده میشوند)و به آنها گفته میشود( بچشید در 

 48آتش دوزخ را.
ٱلهذِینَ »افزاید، بسته شدن با زنجیرهاي محکم است:  ها ميعذاب و ناراحتي آن به چه کهآن

بِ وَبِمَآُ أرَسَلنَا بِهِۦ رُسُلنََاِۖ فَسَوفَ یَعلَمُونَ  سِلُ  ﴾70﴿كَذهبوُاْ بِٱلكِتَٰ قِهِم وَٱلسهلَٰ لُ فيُِٓ أعَنَٰ
إِذِ ٱلْغَلَٰ

آنان » .(72-70غافر: آیات )سوره « ﴾۷۲﴿فيِ ٱلحَمِیمِ ثمُه فِي ٱلنهارِ یسُجَرُونَ  ﴾71﴿یسُحَبوُنَ 
-را با آن فرستادیم، تکذیب کردند؛ پس به زودي  که کتاب آسماني و آنچه که پیامبرانمان

هایشان باشد و با آن، در ها در گردنند دانست. آنگاه که زنجیز خواه -ي کارشان رانتیجه
 .«شوندو سپس در آتش، تافته مي  میان آب سوزان برافروخته

 .میشوند کشانده«آب داغ»میگوید:یکبار درآتش و یک باردیگر درحمیم قتاده
 سیاه کردن روي:

یَومَ تبَیَضُّ وُجُوه وَتسَوَدُّ »کند: سیاه ميرا  هاي دوزخیان الله متعال در روز رستاخیز، چهره
نِكُم فَذوُقوُاْ ٱلعَذَابَ بمَِا كُنتمُ  ا ٱلهذِینَ ٱسوَدهت وُجُوهُهُم أكََفَرتمُ بعَدَ إِیمَٰ وُجُوهۚ فَأمَه

ها ها سفید و برخي چهرهروزي که برخي چهره».(106عمران: آلسوره «)﴾106﴿تكَفرُُونَ 
شود: آیا پس ازایمان آوردن، کافرشدید؟ پس به سزاي رویان گفته مي سیاه میشود. به سیه

 «کفرتان عذاب الهي را بچشید!
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گویا تاریکي شب  میشود، چنان سیاه است که ها کشیده ي آنبر چهره آن رنگ سیاهي که
اتِ جَزَآُءُ سَیِّ »است:  هایشان نقش بستهبر چهره  ٌَ ِ ئةَِۢ بِمِثلِهَا وَترَهَقهُُم ذِلهةِۖ وَٱلهذِینَ كَسَبوُاْ ٱلسهيّ

بُ ٱلنه  ئِكَ أصَحَٰ نَ ٱلهیلِ مُظلِمًاۚ أوُْلَٰ ِ مِن عَاصِمِۖ كَأنَهمَآُ أغُشِیَت وُجُوهُهُم قطَِعا مِّ نَ ٱللَّه ا لهَُم مِّ ارِِۖ هُم مه
لِدُونَ   .(27)یونس: « ﴾27﴿فیِهَا خَٰ

خواري و ذلت، آنان را میپوشاند و هیچ  شان، همانند آن است وو بدکاران سزاي هر بدي »
هایي از شب  هایشان با پاره اي در برابر الله ندارند؛ چنانکه گویا چهرهدهنده محافظ و پناه

 .«اند و جاودانه در دوزخ میمانندتاریک پوشیده شده است. آنان دوزخي

ِ قاَل وا ضَلُّوا عَنَّا بَل  لَم  نكَ ن  ندَ   ع و مِن  قَب ل  شَی ئاً كَذَلِكَ ی ضِلُّ اللَّّ  مِن  د ونِ اللَّّ
 ﴾۷۴ال كَافِرِینَ﴿

]همان معبوداني که[ به جاي الله ]مي پرستیدید[، مي گویند: از نظر ما گم و ناپدید شدند، 
، الله این طور کافران را گمراه نمي پرستیدیمبلکه ما پیش از این چیزي را )غیر از الله( 

 (۷۴)کند.مي
 تفسیر:

ً »اند.اند. نهان و پنهان گشتهگم شده «:ضَلُّوا» قبلاً چیزي را  «:لمْ نكَُن نهدْعُو مِن قبَْلُ شَیْئا
اند حقیقت ایم. مراد کفّار از این گفتار، این است که جز خدا هر چه را پرستیده پرستیده نمي

 و اصلي نداشته و پنداري بیش نبوده است.

ونَ﴿ذَلِك م  بمَِا ك ن ت م  تفَ رَ  رَح  ضِ بِغَی رِ ال حَقِّ وَبمَِا ك ن ت م  تمَ  رَ  ونَ فِي الْ   ﴾۷۵ح 
این ]عذاب ها[ براي آن است که به ناحق در زمین شادي و سرمستي میکردید و به سبب 

 (۷۵آن است که مغرورانه به پایکوبي و خوشحالي مي پرداختید.)
است، اما متضمن این است که  مفسر صاوى گفته است: این بیان اگر چه در ذم کفار آمده

هر کس در گناه و نافرمانى افراط کند، سهمى از این وعید و کیفر را دارد. )تفسیر صاوى 
۴/۱۴). 

 تفسیر:
اي که در مراد فرح و شادي مذموم است، مثل شادماني مغرورانه «:بمِا كُنتمُْ تفَْرَحُونَ...»

شود تا بدانجا که ها حاصل مي ي برابر به دست آوردن اموال و امتعه دنیا براي بعض
کشاند )ملاحظه شود سورۀ برد و کارشان را به انجام گناهان ميآخرت را از یادشان مي 

( یا شادي حاصل از 76آیه  ، قصص10، هود آیه 44آیه  ، انعام188آیه  عمران هاي: آل
و  50آیات  ه، توب120آیه  عمرانمصیبت و رنج دیگران )ملاحظه شود سورۀ هاي: آل

81.) 

تكََبرِِّینَ﴿ ل وا أبَ وَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا فبَئِ سَ مَث وَى ال م  خ   ﴾۷۶اد 
هاى جهنم وارد شوید، كه و در آن جاودانه ]بمانید[، پس چه بد است اقامت گاه از دروازه
 (۷۶متکبران.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 مکان و محل اقامت. «:مَث وَى»

 نده گان محترم!خوان
( شکیبایي، پیروزي، نشان یکتایي آفریدگار، رامورد بحث 81الي  77در آیات متبرکه )
 قرار گرفته است.
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ا ن رِیَنَّكَ بعَ ضَ الَّذِي نَعِد ه م  أوَ  نتَوََفَّینََّكَ فإَِلیَ ناَ  ِ حَقٌّ فإَِمَّ دَ اللَّّ بِر  إنَِّ وَع  فاَص 
جَع ونَ﴿  ﴾۷۷ی ر 

ایم به ، كه وعده الهى حق است، اگر بخشى از آنچه به ایشان وعده دادهپس صبر پیشه كن
در هر صورت به سوى ما یا قبل از آن تو را بمیرانیم )در هر دو صورت( تو نشان دهیم، 
 (۷۷شوند.)بازگردانده مى

 تفسیر:
ِ حَق  » ى ش؛ چون وعدهاى محمد! در مقابل تکذیب قوم خود شکیبا با« فَاصْبرِْ إِنه وَعْدَ اَللَّّٰ

ترتیب طور حتم محقق میشود. صاوى گفته است: بدینخدا درمورد تعذیب آنان به
ى نیکو داده است که او را بر خاطرپیامبرصلىّ اّللَّ علیه وآله وسلمّ را تسلى داده و وعده

 .(۴/۱۵دشمنانش غالب میکند. )تفسیر صاوى 

س لًا مِن  قَب لِكَ مِن   سَل ناَ ر  ناَ عَلَی كَ وَمِن ه م  مَن  لَم  نَق ص ص  عَلَی كَ وَلَقدَ  أرَ  م  مَن  قصََص  ه 
ِ ق ضِيَ باِل حَقِّ وَخَسِرَ  ر  اللَّّ ِ فإَِذَا جَاءَ أمَ  وَمَا كَانَ لِرَس ولٍ أنَ  یأَ تِيَ بآِیةٍَ إِلاَّ بإِِذ نِ اللَّّ

ب طِل ونَ﴿  ﴾۷۸ه ناَلِكَ ال م 
سرگذشت بعضي از آنها را براي تو بیان  رستادیم.و به راستى پیش از تو پیامبرانى را ف

تواند که کردیم و سرگذشت بعضي دیگر را براي تو بازگو نکردیم. و هیچ پیغمبري نمي
به  ]به عذاب دشمنان لجوج[ برسد،معجزه اي جز به اذن خدا بیاورد، پس چون فرمان الله

 (۷۸د کرد.)و آنجاست که اهل باطل زیان خواهن حق حکم و فیصله خواهد شد
 تفسیر:
قرطبى در تفسیر خویش در ذیل این آیه مبارکه می نویسد: خدا با ذکر مشکلاتى که  امام

پیامبران پیشین با آن روبرو شدند، پیامبر صلي الله علیه وسلم را دلدارى داده است. )تفسیر 
 .( ۱۵/٣٣۴قرطبى 

 ایم.بازگو کرده «:قَصَصْنَا»
 ادي دیگران است.مراد معجزه پیشنه «:ءَایَةٍ »
عادلانه فیصله شده است. یعني الله سبحان وتعالی پیغمبران و ایمانداران «: قضُِيَ بِالْحَقِّ »

را از مهلکه نجات داده است و کفاّر و معاندان را نابود نموده است )ملاحظه شود سورۀ 
 (.101و  76و  43هاي: هود آیات  

ِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَْ یَأتِْيَ بِآ» یعني بحضور الله متعال همه پیغمبران عاجزند « یَةٍ إلِاه بِإذِْنِ اللَّه
ایشان اینقدر هم اختیار ندارند که معجزه حسب خواهش خود نشان بدهند فقط همان معجزاتي 

 را میتوانند نشان دهند که اجازه آن از جانب پروردگار با عظمت عطا کردد.
معني دیگر این بخش از آیه چنین «: بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ المُبْطِلوُنَ  فَإذَِا جَآءَ أمَْرُ اللهِ قضُِيَ »

است: هنگامي که فرمان خدا صادر شد و قیامت برپا شد، عادلانه فیصله بعمل مي ایدو 
 گردند.آنجا باطل گرایان زیانمند مي

كَب وا مِن هَا وَ  نَ عاَمَ لِترَ   ﴾۷۹مِن هَا تأَ ك ل ونَ﴿اللَّّ  الَّذِي جَعَلَ لَك م  الْ 
كه چهار پایان را براى شما پدید آورد تا از برخى از آنها سوارى گیرید الله همان ذاتي است 

 (۷۹و از برخى از آنها تغذیه كنید.)
 تفسیر:

 بر در این آیه مبارکه الله متعال (.5آیه  آفریده است )ملاحظه شود سورۀ: نحل«:جَعَلَ »
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هد که براي آنها چهار پایاني سودمند و مفید آفریده است. از جمله بندگان خویش منتّ مي ن
فواید آنها یکي سوار شدن و حمل بار با آنهاست، و اینکه از گوشت آنها استفاده شده و 
شیرشان نوشیده مي شود. و از فواید شان گرمازایي و تهیه وسایلي از مواد پشم هایشان 

 مي باشد، و فواید دیگري هم دارند.

مَل ونَ وَ  لَك م  فِیهَا مَناَفعِ  وَلِتبَ ل غ وا عَلَی هَا حَاجَةً فيِ ص د ورِك م  وَعَلَی هَا وَعَلىَ ال ف ل كِ ت ح 
﴿۸۰﴾ 

است، منظور این است، كه به وسیله آنها به مقصدي  )دیگري هم(وبراي شما درآنها منافع
 (۸۰)كه در دل دارید برسید، و بر آنها و بر كشتي ها سوار میشوید.

ونَ﴿ ِ ت ن كِر   ﴾۸۱وَی رِیك م  آیاَتهِِ فأَيََّ آیَاتِ اللَّّ
دهد، پس کدام یک از علامات قدرت الله و )الله( علامات قدرت خود را به شما نشان مي 

 (۸۱)کنید؟را انکار مي
 تفسیر:

 هاي قدرت و دلائل عظمت او. از قبیل: آفرینش انسان از خاک، مسأله نشانه «:ءَایَاتِهِ »
 ها و زمین، آفرینش شب و روز، و چهارپایان و کشتیها.حیات و ممات، خلقت آسمان 

و خداوند متعال آیات و نشانه هایش را که بر یگانگي واسما  «وَیرِیک م  آیاتِهِ » در جملۀ
وصفاتش دلالت میکنند به شما نشان مي دهد. و این از بزرگ ترین نعمت هاي خداست که 

و نعمت هاي آشکارش را به آنها نشان داده و برایشان برشمرده است آیات آفاقي و انفسي 
ِ » تا آن را بشناسند و شکر آن را به جاي آورند و خداوند را یاد نمایند. فأَيَ آیاتِ اللَّّ

ونَ  پس کدام یک از آیات خدا را انکار مي کنید و به آن اقرار نمي نمائید؟! چرا که  «ت نکِر 
ه نشانه ها و نعمت ها از جانب خداوند متعال هستند. پس نه تنها برایتان ثابت شده که هم

جایي براي انکار و روي گرداندن از آن باقي نمانده است، بلکه خردمندان باید تلاش خود 
 را در راستاي اطاعت از او، و بریدن از همه چیز و خدمت کردن به او مبذول دارند.

 خواننده گان محترم!
ه: این سوره از دو بخش ترکیب شده است: بخش اول ،همانا دلایل قابل دقت وتذکر است ک

الوهیت و کمال قدرت و رحمت و حکمت الله سبحان وتعالی است و بخش دوم، تهدید و 
( که از جمله آیات پایانی سوره  85الی  82هشدار و وعید است. اینک در آیات متبرکه ) 

گان مورد تهدید پروردگار با عظمت بحساب می آید از بخش دوم که همانا تکذیت کنند 
 قرار گرفته است ، بحث بعمل می آورد .

ثرََ مِن ه م   وا كَی فَ كَانَ عَاقِبةَ  الَّذِینَ مِن  قَب لِهِم  كَان وا أكَ  ضِ فَینَ ظ ر  رَ  وا فيِ الْ  أفَلََم  یسَِیر 
نىَ عَن ه م  مَ  ضِ فمََا أغَ  رَ  ةً وَآثاَرًا فيِ الْ  سِب ونَ﴿وَأشََدَّ ق وَّ  ﴾۸۲ا كَان وا یَك 

آیا در زمین گردش نکردند تا با تأمل بنگرند که سرانجام کساني که پیش از آنان بودند ]و 
آنان نسبت به ایشان نیرومندتر و داراي آثار سرکشي و تکبرّ مي کردند[ چگونه بود؟ 

)در برابر  آوردند نتوانست آنها راهرگز آنچه را به دست مياند، بیشتري در زمین بوده
 (۸۲عذاب الهي( بینیاز سازد.)

عِل مِ وَحَاقَ بِهِم  مَا كَان وا بهِِ  وا بمَِا عِن دَه م  مِنَ ال  بَیِّناَتِ فرَِح  س ل ه م  باِل  م  ر  ا جَاءَت ه  فلَمََّ
زِئ ونَ﴿ تهَ   ﴾۸۳یسَ 

 اشتند سوي آنان آمدند، به آن مقدار علمي که دها به که پیغمبرانشان با معجزه  هنگامي
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ولي عذابي که همواره خورسند و شادمان شدند )و حاضر نشدند سخنان انبیاء را بپذیرند( 
 (۸٣آن را به مسخره مي گرفتند، آنان را احاطه کرد.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ایشان را در بر گرفت. ایشان را فرا گرفت )ملاحظه شود سورۀ: انعام آیه   «:حَاقَ بِهِمْ »
 (.34آیه  ، نحل8 ، هود آیه 10

 تفسیر:
بعلمي که راجع بحصول اسباب معاش مفسران در تفسیر آیه مبارکه مي نویسند: کافران 

وتر قیات مادي داشتند، به عقائد غلطي که در دل آنها جا گزیده بود تفاخر و شادماني 
 -دند میکردند و علوم و هدایات انبیاء علیهم السلام را حقیر دانسته بران تمسخر مینمو

بالاخره وقتي رسید که حقیقت استهزاء و تمسخر بر آنها منکشف شد و این مزاح بازي آنها 
 بر خودشان راجع و مسترد گشت.

رِكِینَ  ش  ناَ بمَِا ك نَّا بهِِ م  دَه  وَكَفرَ  ِ وَح  ا بأَ سَناَ قاَل وا آمَنَّا باِلِلَّّ ا رَأوَ   ﴾۸۴﴿ فلَمََّ
دیدند، گفتند: هم اكنون به خداوند یگانه ایمان آوریم پس هنگامي که شدت عذاب سخت ما را 

 (۸۴شمردیم كافر شدیم.)و به معبودهائي كه شریك او مي
 تشریح لغات و اصطلاحات:

، 148و  43آیات   کن کننده ما )ملاحظه شود سورۀ: انعامعذاب شدید و ریشه «:بَأسَْنَا»
 به علتّ پرستش آنها. به سبب آن. «:بِهِ »(.98و  97و  5و  4آیات  اعراف
 تفسیر:

ِ الهتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِ » ا رَأوَْا بَأسَْنَا سُنهتَ اللَّه کَ فَلَمْ یکُ ینفَعهُُمْ إِیمَانهُُمْ لمَه
اما بدان هنگام که عذاب ما را دیدند دیگر ایمانشان برایشان سودي نبخشید این « الْکَافرُِونَ 

 در رفتار با بندگانش و کافران در آن روز زیان کردند. سنت خداست
خداوند متعال کساني را که پیامبران را تکذیب مي کنند تشویق مي نماید تا با دل و جان در 

 زمین به سیر و سیاحت بپردازند و از دانشمندان سوال کنند.
لت و بي توجّهي از و با فکر اندیشه و استدلال بنگرند، نه اینکه از روي غف« فیَنظُرُوا»

پس بنگرند که سر انجام امتّ هاي « کَیفَ کَانَ عَاقبَِةُ الهذِینَ مِن قبَْلِهِمْ »کنار حقایق رد شوند. 
گذشته همچون عاد و ثمود و غیره که قبل از ایشان بوده اند چگونه بوده است، کساني که 

ةً وَآثاَرًا فيِ» از اینها نیرومندتر و داراي اموال و آثار «الْْرَْضِ  کَانوُا أکَْثرََ مِنْهُمْ وَأشََده قوُه
بیشتري از قبیل ساختمان ها و دژهاي محکم و در شکوفا و کشت زار هاي فراوان در 

ا کَانوُا یکْسِبوُنَ »زمین بودند.  ولي چیزهایي که به دست آورده بودند « فمََا أغَْنَى عَنْهُم مه
ي آنها را فرا گرفت نجات نداد. پس توانایي شان ایشان را از عذاب خدا وقتیکه فرمان اله

چیزي از عذاب را از آنها دور نکرد و نتوانستند مال هایشان را به عنوان بلاگردان خود 
 بدهند و از عذاب نجات یابند، و نتوانستند در قلعه هاي خود پناه بگیرند.

ا جَاء»سپس جنایت و جرم بزرگ آنها را بیان کرد و فرمود:  وقتي « تهُْمْ رُسُلهُُم بِالْبیَنَاتِ فَلمَه
پیامبران شان با دلایل آشکار از قبیل کتاب هاي الهي و معجزات خارق العاده و علم مفید 
و روشنگر و هدایت دهنده از گمراهي و رهنمود کننده به سوي حق به نزد آنها آمدند، 

نَ الْعِلْمِ » و مخالف دین پیامبران بود خوشحال  با دانشي که داشتند« فرَِحُوا بمَِا عِندَهُم مِّ
شدند. و معلوم است که شاد شدن آنها بر شدت خشنودي از آن و تمسّک آنها به آن دانش، 
و دشمني ورزیدنشان با حقيّ که پیامبران آورده بودند دلالت مي نماید. نیز نشانگر آن است 
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همه علومي مي باشد  که آنها باطل خود را حق قرار داده بودند. و این عام است و شامل
که به وسیله آن با آنچه پیامبران آورده اند مخالفت ورزیده شود. و آنچه که سزاوار است 
بیش از دیگر علوم جزو این دانش ها شمرده شود فلسفه و منطق یوناني است که به وسیله 

ه شده است. آن به مقابله با بسیاري از آیات قرآني پرداخته شده و از جایگاه آن در دلها کاشت
و دلایل یقیني و قاطع قرآن به صورت دلایلي لفظي که مفید یقین نیست و عقل بي خردان 
و اهل باطل بر آن مقدّم داشته شده نشان داده شده است. این بزرگ ترین الحاد در آیات خدا 

ا کَانوُا بِهِ یسْتهَْزِؤُون»و مخالفت با آن است. آن را به باد  و عذابي که آنها« وَحَاقَ بهِِم مه
 تمسخر مي گرفتند آنان را فرو گرفت.

ِ وَحْدَهُ وَکَفرَْنَا بمَِا کُنها بِهِ مُشْرِکِینَ » ا رَأوَْا بَأسَْنَا قَالوُا آمَنها بِاللَّه پس وقتي که عذاب ما را «: فَلمَه
ان به خداییگانه ایم»دیدند اعتراف کردند، اما اقرارشان به آنها سودي نرساند و گفتند: 

آورده ایم و به بت ها و انبازهایي که به سبب آن مشرک به شمار مي آمده ایم کفر ورزیده 
 ایم و از هر علم و عملي که با پیامبران مخالف است بیزاري مي جوییم.

ا رَأوَْا بَأسَْنَا» اما ایمانشان به هنگام مشاهده عذاب سخت ما «: فَلَمْ یکُ ینفَعهُُمْ إِیمَانهُُمْ لمَه
ِ الهتيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ »یشان سودي نرساند. بد این شیوه الهي است که درباره « سُنهتَ اللَّه

بندگانش جاري است مبني بر اینکه وقتي عذاب و کیفر خدا بر تکذیب کنندگان فرود آید و 
نمي دهد. آنان در این هنگام ایمان بیاورند ایمانشان اعتباري ندارد و آنها را از عذاب نجات 

چون ایمانشان ایمان اضطراري است ومجبور شده اند، و ایماني است که بر اثر مشاهده 
انجام گرفته است، وتنها ایماني صاحب خودرا نجات میدهد که ایمان اختیاري به غیب وقبل 

دن و به هنگام نابود شدن و چشان« وَخَسِرَ هُنَالِکَ الْکَافرُِونَ »از مشاهده قرائت عذاب باشد. 
عذاب، کافران هنگام نابود شدن و چشاندن عذاب، کافران در دنیا و آخرتشان زیان بار مي 
گردند، و زیانمند شدن تنها در این دنیا کافي نیست بلکه باید به عذاب سخت و ابدي گرفتار 

 آیند.

ِ الَّ  ا بأَ سَناَ س نَّتَ اللَّّ ا رَأوَ  م  إِیمَان ه م  لمََّ تِي قدَ  خَلتَ  فِي عِباَدِهِ وَخَسِرَ فلََم  یكَ  یَن فَع ه 
ونَ﴿  ﴾۸۵ه ناَلِكَ ال كَافِر 

 شان برایشان سودي نرساند.ولي پس ازآنکه عذاب ما را دیدند، دیگر ایمان 
 (۸۵)این سنت همیشگي الله در مورد بندگانش جاري است. و كافران آنجا زیان میبینند.

 تشریح لغات و اصطلاحات:
شیوه و کارکرد الله تعالي. مراد عدم نفع ایمان به هنگام رؤیت عذاب استیصال : «سُنهةَ اللهِ »

است. مفعول مطلق براي عامل محذوف است. یا اینکه تحذیر است ومفعول به بشماراست 
سُلِ »یعني:  الخطّ قرآني باتاء کشیده نوشته شده است. دررسم«.إِحْذَرُوا سُنهةَ اللهِ فيِ أعَْدآءِ الرُّ

 (.78)سوره: غافر آیه  «:كَ هُنَالِ »
 تفسیر:

ا رَأوَْا بَأسَْنَا» اما ایمانشان به هنگام مشاهده عذاب سخت ما «: فَلَمْ یکُ ینفَعهُُمْ إِیمَانهُُمْ لمَه
ِ الهتِي قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ »بدیشان سودي نرساند. این شیوه الهي است که درباره « سُنهتَ اللَّه
ني بر اینکه وقتي عذاب و کیفر خدا بر تکذیب کنندگان فرود آید و بندگانش جاري است مب

آنان در این هنگام ایمان بیاورند ایمانشان اعتباري ندارد و آنها را از عذاب نجات نمي دهد. 
چون ایمانشان ایمان اضطراري است و مجبور شده اند، و ایماني است که بر اثر مشاهده 

صاحب خود را نجات مي دهد که ایمان اختیاري به غیب  انجام گرفته است، و تنها ایماني
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و به هنگام نابود شدن و «:وَخَسِرَ هُنَالِکَ الْکَافرُِونَ »و قبل از مشاهده قرائت عذاب باشد. 
چشاندن عذاب، کافران هنگام نابود شدن و چشاندن عذاب، کافران در دنیا و آخرتشان 

ین دنیا کافي نیست بلکه باید به عذاب سخت و زیانبار میگردند، و زیانمند شدن تنها در ا
 ابدي گرفتار آیند.

 گلوگاه به روح شود کهمي پذیرفته  تا هنگامي بنده توبهاست آمده شریف در حدیث چنانکه
 الموتافتاد و ملک کندن جان در تلاطم نباشد و چون مرگ غرغره و او در حال نرسیده وي

 .نیست پذیرفته از وياي، دیگر توبههنگام رد، در آنک را مشاهده
 توبه فرعون چرا قبول نشد؟

عادت بسیاري از انسانها همین است که در قدم اول سعي وکوشش با تأسف باید گفت که 
میکنند که از: راه انکار و استهزاء پیش روند، لحظاتي که احساس کردند که: گرفتار عذاب 

لیکن عادت  -یلا  و تظلم پرداخته و به غلطي هاي خود اعتراف میکنند میشوند به چیغ و وا
 الله این است که آن توبه بي موقع را قبول نمي فرماید.

ایمان اوردن فرعون  در مورد اینکه توبه فرعون چرا مورد قبولي واقع نشد باید گفت که:
رعون به حالت اضطرارى و از سر ناچارى صورت گرفته بود، یعني زمانیکه فدر وضع 

رسید که چاره فرار از حالات که در آن قرار داشت برایش غیر ممکن بود و از طرف 
دیگر راه نجات از آن نداشت مرگ اش حتمي بود، بناءً توبه و پشیماني اش برایش هیچ 
فایده اي نرساند، این است حالات و سرنوشت تمام مجرمین و گناهکاران و گمراهان که 

 توبه هیچ فایده برایشان رسانده نمیتواند. در حالات اضطرار
حَتىّ اًّذا أدَْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أنههُ لا اِلهَ »قرآن عظیم الشان با زیباي خاصي بیان میدارد: 

الِاه الهذِى آمَنَتْ بِهِ بَنوُاِسْرائیلَ وَ أنَا مِنَ الْمُسْلِمینَ؛ هنگامى که غرقاب دامن فرعون را گرفت، 
اند، وجود اسرائیل به او ایمان آوردهفت: ایمان آوردم که هیچ معبودى جز کسى که بنىگ

 (.۹۰)سورۀ یونس  آیۀ«. ندارد و من از تسلیم شدگان هستم
اهلْا َنَ وَ قَدْ عَصَیتَ قبَلُ وَکُنْتَ مِنْ »به همین دلیل پروردگار او را مخاطب ساخت و فرمود: 

آورى، در حالیکه  د متعال در جواب میفرماید؛ اکنون ایمان مىخداون« یونس91الْمُفْسِدِینَ 
 «.پیش از این طغیان و عصیان کردى و در صف مفسدان قرارد اشتى؟!

 ! خواننده گان محترم
باید یادآور شد که:این حکم مختص فرعون نیست یکى از شرایط پذیرش توبه، آن است که 

وَ »طوری که قرآن کریم میفرماید:  قبل از فرا رسیدن مرگ، توبه صورت گیرد، همان
راى لیَسَتِ التهوْبَةُ لِلهذِینَ یعْمَلوُنَ السهیئاتِ حَتهى اِذَا حَضَرَ أحََدُهُمُ الْمَْوتُ قالَ انِّىِّ تبُْتُ الْاهنَ؛ ب
اى کسانیکه کار هاى سؤ انجام دهند و به هنگام فرارسیدن مرگ توبه کنند،توبه

 (۱۸سوره نسأ: آیۀ«.)نیست
شود، منافاتى ندارد، گوید: توبه تا آخرین نفس پذیرفته مى یالبته این آیه با مفاهیم آیات که م

هاى قطعى مرگ را مشاهده نکرده و به  زیرا منظور از آن، لحظاتى است که هنوز نشانه
 است.اصطلاح دید برزخى پیدا نکرده

 ا از گمرهي نجات ده.پروردگارا! ما را از توبه گذاران واقعي قرار ده و ما ر
نباید مرتک کفر  گاه آن هاي که در همه حالات الله تعالي را حاضر و ناظر میدانند هیچ

شده و به تبلیغ شر و فساد بپردازد ذات الهي مبري از تمام این فتنه وفساد است که بروي 
 د به ضرر متوجه شو دیگران ل ازینکه به بمیبنند و متخلفین درین راستا قبل ازهمه و ق
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 گردد. خود شان ضرر بر مي
کردن عمل بهترین را به مراجعه به خود اعمال وکردار خود و مصداق این آیهء قراني 

رَبنّا ظَلَمْنا »دیگری براي ما انسان ها وجود ندارد. باید با تمام صداقت بیان بداریم: امکان 
ونَنه مِنَ الْخاسِرِینَ؛ خدایا، به خود ظلم کردیم و اگر ما أنَْفسَُنَا وَ اًّنْ لَمْ تغَْفِرْ لنَا وَ ترَْحَمْنا لَنَکُ 

 (.۲٣)سوره اعراف آیه « را نیامرزى و رحم نکنى، از زیانکاران خواهیم بود
 انسان قبل و بعد از توبه:

کسیکه از گناه توبه کند مانند شخصي است که اصلا گناه نکرده است. بلکه حتي ممکن 
 وبه( در وضعیت قبل از گناه بهتر باشد.است انسان بعد از گناه )با ت

مطابق شهادت وتعر یف قرآن عظیم الشان عین همین حالت براي ادام وحوا رخ داد: ابن 
 قیم رحمه الله در تفسیر این واقعه مینویسد:

تا چه انداز ه تفاوت است بین حال آدم علیه السلام قبل از گناه و توبه که خداوند به او »
ت که در آن )جنت( گرسنه نشوي و عریان نشوي، و تو در آن تشنه فرمود: )براي توس

 (118-119)سوره طه آیات « نخواهي شد و )گرماي( آفتاب را نبیني
و در وضعیت بعد از توبه قرآن عظیم الشان میفرماید: )پس از آن پروردگارش او را باز 

 (122آیه  برگزیده نمود و توبه اش را پذیرفت و او را هدایت کرد( )سوره طه
توجه بفرماید: حالت اول آدم حالت خوردن و نوشیدن و لذت بردن بود، اما حالت دوم حالت 

 «برگزیدگي و هدایت است. و چه تفاوت است بین این دو منزلت.
 همچنان از برخي از سلف نقل شده که داود علیه السلام پس از توبه بهتر از قبل آن بود.

خلاصمندانه توبه کند، و توبه اش توبه نصوح باشد و از بناءً هرکس بطوري صادقانه و ا
اعمال گناه بطور صادقانه دست بردارد، به طور یقین در زندگي و کارهایش برکت حاصل 
خواهد شد و هر کس توبه کند براي گناهي که قبل از توبه انجام داده است مؤاخذه نخواهد 

.بلکه حتي بزرگواري و کرم خداوند شد. و این از فضل گسترده الله سبحانه و تعالي است
  تا آنجاست که گناهان را )با توبه صادقانه( تبدیل به نیکي ها مي کند:

مگر آنکه »الله سبحانه و تعالي پس از نام بردن گناهان بزرگ در سوره فرقان میفرماید: 
کي ها توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد پس خداوند بدي هاي آنان را به نی

 (.70مبدل مي سازد و الله غفور و رحیم است( )سوره فرقان آیه 
 نگاهي مؤجز به این سوره:

آثار ویرانه ي بي باوران و ظالمان، عبرت هر اندیشمندي است و سرانجام هر متکبر  - 1
 نافرماني چنین است.

سبب نابودي و سرافکندگي اقوام پیشین و هر قومي دیگر نشان تکذیب پیامبران و  - 2
 ت کردن از فرمان الهي است.پش

مشرکاني که پس از دیدن عذاب الله متعال ایمان مي آورند؛ آن ایمان به حال شان هیچ  - 3
 سودمند وفایده اي نمي رساند و کارشان بیهوده است.

سنت همیشگي الله متعال بر این است که ایمان آوردن در واپسین لحظه هاي زندگي  - 4
 امید و بریده میشود پذیرفته نمیشود. والله اعلم. درلحضاتي که انسان از همه چیز نا

نا لنََك ونَنَّ مِنَ ال خاسِرِینَ  حَم  نا أنَ ف سَنا وَ إِن  لَم  تغَ فِر  لنَا وَ ترَ   رَبَّنا ظَلمَ 
 صدق الله العظیم و صدق رسوله نبي الکریم.

 ومن الله التوفیق
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حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بِس 

لَ   ت  سوره ف صِّ
 (25 – 24) –جزء  

 آیه وشش رکوع است. (۵۴)سورۀ فصلت درمکه نازل شده وداراي پنجاوچهار
 تسمیه: وجه

یا حوامیم « آل حم»شروع شدند به « حم»که با لفظ ه قبل از همه باید گفت که هفت سور
گفته مي شود، و براي امتیاز در نام الفاظ دیگري برآنها اطلاق مي گردد، ماننده سورۀ 

گفته « حم فصلت»یا « حم السجدة»این سورۀ « حم»و« حم المؤمن»را « حم»ؤمن که م
معروف و مشهور « حم فصلت»و« حم السجدة»هردو نام  ۀیه آمي شود، وبراي این سور

 اند.
 را به سوره همچنان برخي از مفسران دروجه تسمیه این سورۀ مبارکه گفته اند که: این

لَت  آیات ه  »: تعالي حق ۀبا فرمود اینکه سبب لَتْ »، سورۀ است شده افتتاح« کِتاَبٌ ف صِّ « فصُِّ
 بیان تفصیل خود را به ـ آیات آن معني مصداقـ به  سوره نامیدند. خداوند جلّ جلاله در این

 . است کرده اقامه خویش و وحدانیت را بر وجود، قدرتآشکاري اهین و بر دله، أکرده
ه ور شدیم برخي از مفسران در تفاسیر خویش نام این سورآمچنان طوریکه در فوق یاد ه

بر  را از ابتدایش م آنلّ الله صلي الله علیه وس زیرا رسول ورده اند،آ «السجده حم»را، 
 کردند. رسیدند، سجده سجده عضِ مو به خواندند و چونقریش  زعماي

لتَ  با ۀ ارتباط سور  سورۀ قبلي:ف صِّ
 طوریکه گفتیم این سوره از جمله سوره هاي مکي است، که پس از سوره ي 

مشهور گشته « مصابیح»غافر نازل شده و به سوره ي فصلت یا سجده و به قولي سوره ي 
 و مناسبت آن با سوره ي پیش از خود از دو جهت است:

 مطلع هر دو سوره در وصف قرآن عظیم الشأن است. - 1

ر هشدار و نکوهش مشرکان و ستیزه گران هر زمان در آیات الهي هر دو سوره د - 2
« أفلم یسیروا في الْرض...»سوره یغافر( میفرماید:  82مشترکند؛ مثلاً: در )آیه ي 
سوره  13)آیه « فإن أعرضوا فقل: أنذرتكم صاعقة..»و در این سوره مي فرماید: 

 فصلت(.

لَ  :تعداد آیات، کلمات و تعداد حروف سورۀ ف صِّ  ت 
چهار آیه دارد، و تعداد کلمات آن و فصلت پنجاه ۀور شدیم، سورآطوریکه در فوق هم یاد 

نودوشش كلمه میرسد. )لازم به تذکر است که اقوال در تعداد کلمات سوره هاي وبه؛ هفتصد
 هزاروسیصد وپنجاه حرف میرسد. قرآن مختلف است( تعداد حروف این سوره به؛ سه

مورد تعداد )آیات، کلمات و حروف قرآن عظیم الشأن( را مي توانید  معلومات درتفصیل 
 در سورۀ طور تفسیر احمد مطالعه فرماید.

:ه فضیلت سور لتَ   ف صِّ
فرمودند:  کند کهمي از اصحاب رضي الله عنهم نقل سوره این فضیلت ۀکثیر در بارابن

سحر،  از شما به کسيچه نگرید کهب»دیگر گفتند:  یک آمدند و به رد همگ روزي قریش
و کار  ما را متفرق جمع بفرستید که مردي او را نزد این پس داناتر است شعر و فال بیني

بگوید  سخنقرار میدهد؛ تا با وي  ما را مورد نکوهش و دین ساخته و پریشان ندهگما را پرا
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 را که« ربیعه بنعتبه »جز  دهد! گفتند: ما کسيمي  وي به پاسخي او چه که بنگریم سپس
 او کردند و گفتند: اي بهروي  . پسشناسیمباشد، نمي  داشته تامي امور آگاهي این به

خدا صلي الله علیه نزد رسول  آنانمشورت  بنا به عتبه . پسکار، کار توست ابوالولید! این
یا  صليّ الله علیه و آله و سلمّ! تو بهتر هستي محمد : ايگفت نایشا و به و آله وسلم رفت
: تو ندادند. باز گفت کردند و پاسخي خدا صلي الله علیه  وسلم سکوت؟ رسولعبدالله پدرت
کردند. بار  الله صلي الله علیه و آله وسلم سکوت رسول ؟ باز همیا عبدالمطلب بهتر هستي
 الله صلي الله علیه وسلم سکوترسول  ؟ باز همیا عبدالمطلب تر هستي: تو بهدیگر گفت
 همین اینان ، از تو بهترند پسبردم نام که گروهي این که پنداري : اگر ميکردند. گفت

تو بهتر از  که پندارياند و اگر مي، پرستیدهايگرفته شانباد حمله تو به را که  خدایاني
 رانده ما هرگز انسان خدا که زیرا سوگند به را بشنویم بگو تا سخنت سخن پسهستي  نآنا
و کار ما را  ما را پراگنده ! تو جمعایمندیده تر از تو بر قومتتر و نامیمونرا شوم ايشده
 اعراب در میان و ما را گرفته و سرزنش باد حملهرا به  ، دینمانايساخته و پریشان آشفته

 جادوگري قریش : در میانکه یافته شیوع خبر در میانشان این ؛ تا بدانجا کهايرسوا ساخته
باردار در  مانند فریاد زن ما فریاديخدا سوگند که  ! بهاست کاهني قریش ! و در میاناست
دیگر  برخي سوي از ما به برخي)بر اثر دعوتت(  که کشیمرا انتظار مي درد زایمان حال

 دعوت از این مرد! اگر هدفت اي ! هاننابود شویم پاک تا همه بریم با شمشیرها حمله
مرد  دارترینتا سرمایه آوریمبسیار گرد مي مالي ، برایتاست و سرمایه مال به نیازمندیت

 خواهي مي را که قریش از زنان هر یک نک، ایکرده بر تو غلبه و اگر شهوت باشي قریش
، است و سروري سیادت . و اگر هدفتدهیممي  زیباروي زن تو دهما به  پس کن انتخاب

، تو را است پادشاهي دعوت از این . و اگر هدفتگردانیممي تو را سرور و سالار خویش
 گردانیم.!مي بر خود پادشاه

خدا صلي الله علیه و آله وسلم از او شنیدند ـ شد ـ و رسول  فارغ گفتناز سخن عتبه چون
 : ميبشنو. گفت از من اینک ! فرمودند: پس: آريگفت« شد؟ تمام آیا سخنت»فرمودند: 

 خواندند: ! پسشنوم

 اهداف وتعلیمات اساسي سوره:
 ل میدهد.وتعلیمات اساسي این سوره را نکات ذیل تشکلیاهداف 

 یادآورى توحید و ایمان به الله متعال؛ -

 یادآورى روز قیامت و دلایل آن؛ -

 مبحث وحي و رسالت. -

 یادداشت:
لَتْ ( »38و 37آیات ) داراي سجده تلاوت مي باشد. شما میتوانید معلومات « سورۀ فصُِّ

 حکم سجدۀ تلاوت را در سورۀ النجم تفسیر احمد مطالعه فرماید.تفصیلي در 
:محتواي  لتَ   سورۀ ف صِّ

طوریکه متذکر شدیم؛ این سوره در مکه مکرمه نازل شده و مانند سایر سوره هاي مکي 
در اثبات اصول عقیده )توحید، وحي و پیامبري و معاد و وجزا( است و پایان سوره به 
وعده ي الهي اشاره میکند که مردم هر عصر و زماني به برخي از راز هاي هستي در 

 آشنا مي شوند. -ه بر وحدانیت و قدرت آفریدگار دلالت مي کند ک-آفاق و انفس
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دق حضرت محمد صلىّ اّللَّ صِ ى دلایل واضح و براهین یقینى و قطعى و دال بر ـ با ارائه
ى دائمى آغاز میشود، قرآنى که معجزه کریم ى قرآنسوره به بحث دربارهاین علیه و سلمّ، 

 سلم است.الله علیه ووپایدار پیامبراکرم صلي
این قرآن به طور کافي و شافي و با معاني روشن بیان شده و اهدافش با همه ي سرشتها و 
عقل سالم، منطبق و با زمان و محیط و اوضاع و احوال گوناگون سازگار و از سوي داناي 

، ]إبراهیم آیه [۲الفاظ و معاني آن سهل و گیراست. ]یوسف آیه [ ۱فرزانه است.]هود آیه 
مؤمنان و دوستان خدا و پیروانشان بشارت بهشت مي دهد و کافران و دشمنان خدا  و به[ ۴

را از آتش دوزخ بر حذر میدارد؛ هر چند بیشتر ناباوران گوش شنوا نخواهند داشت و با 
ي ضخیم پنهان و گوشهایمان سنگین صراحت وکینه توزانه میگویند: دل هاي ما زیر پرده

رآن را نه، مي پذیریم و نه، مي شنویم و فاصله ي زیادي و ناشنوا ست و سخن محمد و ق
میان ما و او وجود دارد، پس باید محمد راه خود را در پیش گیرد و ما را رها کند و ما هم 
دنبال کار و بار و بینش خویشیم. پیامبر صلي الله عهلیه وسلم راه خویش را در پیش مي 

دعوت میكرد و هرگز از انجام دستور الله گرفت و پیوسته مردم را به سوي حق و حقیقت 
 متعال لحظه اي هم غفلت نداشت و باز نمي ایستاد و ناامید نمي شد.

خداوند به پیامبر گرامي امر مي کند تا به مشرکان و مخالفان اعلان نماید که کار و بار او 
د و او نیز پیام رساني است و هرگز کسي را به زور و اجبار به ایمان آوردن وادار نمي کن

انساني هم چون آنان است، جز اینکه وحي و رسالت از ویژگیهاي اوست. پس اي مردم به 
سوي خدا روي آورید و از او فرمان ببرید و آمرزش بجویید؛ اما آنانیکه بر سر کفر و 
شرک و بي باوري پاي میفشرند، نابود مي شوند و ازسزاي الهي نجات ورهایي ندارند؛ 

که: محبت و شفقت انسانیت را در دل ندارند و از دادن زکات مال و نیکویي  آنان کساني اند
با مردم و تهذیب و پاکسازي دل و درون خود روي برمیگردانند ومنکر روز قیامت اند. 
اما مؤمنان نیک کردار و جامع صفات برجسته ي پسندیده، از پاداشي همیشگي و بدون 

 (. 25وإنشقاق آیه  108منت برخوردار خواهند شد.)هود آیه: 
ها و زمین را بعد از آن موضوع آفرینش اولیه را مورد بحث قرار داده و خلق آسمان -

بدان شکل دقیق و محکم یادآور شده است که حتى توجه مخالفین آیات خدا را به اندیشه 
شود، بنابر انگیزد، اما تاریکى کفر مانع ایمان آنان مى و نظر و تأمل در آن بر مى 

 باشد.ن عالم هستى به طور کلى گویاى عظمت خدا و گواه یگانگیش مى ای
کنندگان را مطرح کرده و در این راستا نیرومند سوره به طور کنایه سرنوشت تکذیب -

ها را مثال زده است؛ از قبیل قوم عاد که در جبروت و نیرو به حدى رسیده ترین ملت 
کن شدن قوم ثمود را نابودى و ریشه ،؟«کیست از ما نیرومندتر»بودند که میگفتند: 

ادامه  وند متعالنافرمانى و تکذیب پیامبران خدا ،مثال زده است که وقتى به گردنکشى
 دادند، به طور کلى نابود شدند.

آورد، که بر شریعت و ى مجرمان، بحث پرهیزگاران مؤمن را مىبعد از بحث درباره -
در کنار پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحان،  دین خدا پایدار ماندند، و به پاس آن خدا
 دهد.امنیت و آسایش را به آنان ارزانى مى

 ى دلایل واضح و آشکارى که در این هستى پهناور به چشم مىبعد از آن سوره درباره -
گیرى کنند، سخن به میان آورده است و موضعخورند و بر وجود خالق توانا دلالت مى

 بل آیات خدا خاطر نشان ساخته، که چگونه در مقابل چنان آیاتى دینان را در مقابى 
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 اند.آشکار و درخشان، خود را به کورى زده
که در آخر زمان بشریت را راجع به این  وند متعالى خداودر نهایت، سوره با وعده -

هاى قرآن به کند، تا در مورد درستى مطالب و گزارش از بعضى از اسرار آگاه مى
هاي قدرت خود را  به زودي نشانهفصلت( ) 53: ۀیابد. )آی لال کنند پایان مىآن استد

در اطراف عالم و )هم( در نفس خودشان به آنها نشان خواهیم داد تا براي ایشان روشن 
و ثابت شود که یقیناً او حق است. آیا کافي نیست که پروردگارت بر هر چیزي گواه 

 باشد؟(.
 اولین مخاطبین این سوره:

اولین مخاطبین این سوره قریش عرب هستند، که این قرآن در پیشروي آنها و به زبان آنها 
نازل گردید، و آنها اعجاز آن را مشاهده کردند، سپس معجزات بي شمار آن حضرت صلي 
الله علیه وسلم را دیدند، وبا وجود آن از قبول کردن قرآن سر باز زدند، و فهم آن به جاي 

د صلي حمّ ي به مستماع آن نشدند، و سر انجام در جواب نصایح مشفقانهخود، حاضر به ا
الله علیه وسلم، گفتند: کلام تو نه در فهم ما مي گنجد ونه دل هاي ما آن را مي پذیرد، ونه 
گوش هاي ما براي شنیدن آن آمادگي دارند، در میان ما و شما پرده ضخیمي قرارگرفته 

 .اشید و ما را به حال خود واگذاریداست، پس شما به کارخود مشغول ب
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لتَترجمه و تفسیر سورۀ     ف صِّ
حِیمِ  مَنِ الرَّ ح  ِ الرَّ مِ اللَّّ  بِس 

 ومهربانه به نام خداي بخشایند

 ﴾۱حم﴿
و یادآور از اند از جملۀ حروف مقطعات  .شودمي خوانده « یمم - حاء»به طور  «حم»

 . به روایت اغلبمفهوم این حروف به الله متعال معلوم استباشند و مى  کریم اعجاز قرآن
 (۱ها در کلامش داناتر است.)ارائۀ آن و به مراد آن در 

 خواننده گان محترم!
موقف مشرکان، پیامبر  ( موضوعاتي در باره قرآن عظیم الشأن،12الي  1درآیات متبرکه )

نان موضوعاتي وجود ذات باري تعالي و صلي الله علیه وسلم که از جمله بشر است، همچ
 کمال قدرت و حکمت او مورد بحث قرار گرفته است.

حِیمِ ﴿ مَنِ الرَّ ح   ﴾۲تنَ زِیلٌ مِنَ الرَّ
این کتابي است نازل شده از سوي الله که رحمتش بي اندازه و مهرباني اش همیشگي 

 (۲است.)
 تفسیر:
به معناى نزول تدریجى آمده است و « زِیل  تنَْ » به معناى نزول دفعى و كلمه« انزلنا»كلمه 

بتوان گفت كه مفاهیم و محتواى قرآن « تنزیل»و « انزلنا»شاید براى جمع میان دو تعبیر 
یكدفعه در شب لیلة قدر بر قلب پیامبر اسلام محمد صلى الله علیه وسلم  نازل شده، ولى 

 ها به تدریج نازل شده است.الفاظ و قالب
، بخشنده و مهربان نازل شده رحیم ت و با حکمت از جانب الله  رحماناین قرآن با برک

حِیمِ »است. وعلت اینکه این دو اسم:  حْمٰنِ الَره را مخصوصاً ذکر کرده است، و شکى « الَره
 نیست که قرآن نعمتى است پایدار و تا روز قیامت برقرار است.

واسته به رحمتش مخصوص ساخته الله تعالي ذات رحیمي که هر یک از بندگانش را که خ
 است.

ونَ﴿ مٍ یَع لمَ  آناً عَرَبِیًّا لِقوَ  لتَ  آیاَت ه  ق ر   ﴾۳كِتاَبٌ ف صِّ
کتابي است که آیاتش در نهایت روشني بیان شده است، ]به زباني[ فصیح و گویا براي 

 (٣مردمي که اهل معرفت و آگاهي اند.)

 تفسیر:
و بلدیت داشته كنند كه به زبان عربى آشنا تفصیل و شیوایى قرآن را كسانى درك مى

با در نظر داشت اینکه قرآن عظیم الشأن بزبان عربي که «:قرُْآناًعَرَبِیًّالِقوَْمٍ یَعْلمَُونَ »باشند.
به منتها درجه فصیح و بلیغ است نازل کرده شده که این زبان مادري مخاطبین اولین آن 

ت نشوند اول خودشان بفهمند و باز دیگران را بود تا آن مردم بفهمند آن كه دچار مشکلا
کماحقه فهمانده بتوانند مگر با وجود آن ظاهر است که صرف آن مردم از آن مستفید مي 
شوند که: عقل و دانش داشته باشند واضح است که جاهل قدر و منزلت این نعمت عظمي 

 را شناخته و درک کرده نمیتوانند.
 نشانه جهل آنان است:اً آن، عمدتمردم از قرۀ از عدعراض اِ دلیل 

قرآن کتابي است که آیات آن به روشني بیان یافته احکامش واضح گردیده و معجزاتش 
هُدىً »زیرا میفرماید:  قرآن عظیم الشأن براى همۀ انسانها نازل شدهآشکار شده است، 
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ند. زیرا قرآن عظیم مند و مستفید میشومگر تنها و تنها اهل علم و تقوا از آن بهره« لِلنهاسِ 
 .«دانندمي  که مردمي براي»« هُدىً لِلْمُتهقِینَ  -لِقوَْمٍ یَعْلمَُونَ »الشأن میفرماید: 

ترین زبان نازل فرموده، تا در هنگام تلاوت  قرآن کتابي است که الله متعال آنرا به فصیح
 به آساني و وضاحت فهمیده شود.

از نزد الله قرآن که  ایندارند به و یقین « دانند ميکه  دميمر براي»: «لِقوَْمٍ یعْلمَُونَ »
، قرآن عظیم الشأن براى قومى نازل شده است که آیات مفصل و دلایل شده متعال فرستاده

فهمند، که در اوج بلاغت قرار دارد.ولي اشخاصیکه هاى اعجاز انگیزش را مى و نشانه 
آن  سر درگمي مایه بلکهنه  نعمتيبراي شان کریم آنبر قرآن اعتقاد و باور ندارد، قر

 .هاست

مَع ونَ﴿ ه م  فَه م  لَا یسَ  ثرَ  رَضَ أكَ   ﴾۴بشَِیرًا وَنذَِیرًا فأَعَ 
)لیکن( بیشترشان روي گردانند و آنان )نداي آن قرآني كه بشارت دهنده و بیم دهنده است، 

 (۴شنوند.) را( نمي
 تفسیر:

قرآن انسان را به پاداش دنیا و آخرت مژده مي دهد و او را از عذاب دنیا « یرًابَشِیرًا وَنَذِ »
و آخرت مي ترساند و تفصیل هریک را بیان کرده است و اسباب و اوصافي را که موجب 
برخورداري انسان از مژده خدا و یا گرفتار شدن وي به عذاب او مي شوند ذکر کرده 

ي چنین صفاتي است باید پذیرفت و به آن یقین نمود و به است. بنابر این کتابي را که دارا
 آن ایمان آورد و بدان عمل کرد. ولي بیشتر مردم همانند مستکبران روي گردانند.

پس آنها به قرآن گوش فرا نمي دهند؛ گوش فرا دادنِ قبول و استجابت، « فهَُمْ لَا یسْمَعوُنَ »
ي آن حجّت شرعي بر آنها اقامه ه وسیلهگرچه آن را با گوش ها مي شنوند؛ شنیدني که ب

 مي گردد.
باشند اما اکثر آن ها که آن قوم اهل علم و دانش مى  مفسر ابو حیان میفرماید: یعنى با این

از گوش فرادادن به آن امتناع ورزیدند و به صورتى کامل عقل خویش را به کار نبردند، 
و اعراض شان دلایل و براهین مندرج  ندگردانیدروي  ، لذا به سببگردانیدند رويبلکه 

 (.۷/۴۸٣در قرآن را نشنیدند. )البحر 
و امام قرطبى میفرماید: سوره به منظور سر زنش و توبیخ قریش در مورد اعجاز قرآن 

دادند که براي شان سودى دربر داشته  نازل شده است؛ زیرا آنان طورى به آن گوش نمى
 (۱۵/٣٣۸باشد. )تفسیر  قرطبى 

نِناَ وَبیَ نكَِ حِجَابٌ وَقَ  ع وناَ إلَِی هِ وَفِي آذَانِناَ وَق رٌ وَمِن  بیَ  ا تدَ  ال وا ق ل وب ناَ فِي أكَِنَّةٍ مِمَّ
مَل  إِنَّناَ عَامِل ونَ﴿  ﴾۵فاَع 

و در  در پرده است،و گفتند: دل هاي ما از ]درک[ حقایقي که ما را به آن دعوت مي دهي 
حجاب است، پس تو عمل کن )و( البته ما نیز میان ما و تو گوش هاي ما سنگیني است، و 

 (۵کنیم.)عمل مي
 تفسیر:

تو برابر دین خود عمل کن و ما هم برابر آئین خود و هرگز از تو «: فَاعْمَلْ إِنهنَا عَامِلوُنَ »
کنیم. تو براي نابودي ما دست به کار شو و ما هم براي نابودي تو به کار پیروي نمي
 .(.دکتر مصطفي خرمدل، . و مبارزه ما با تو ادامه دارد. )ترجمۀ معاني قرآنمیپردازیم
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 تو به دین خود باش و ما به دین خود میباشیم:
وردن کرد، به او گفتند: آزمانیکه پیامبر صلىّ الله علیه و سلمّ کافران را دعوت به ایمان 

ایمانى که ما را بدان  هاى ضخیم قرار دارد و یک ذره از توحید و قلوب ما در پوشش
ها باشد هیچ وخت ها و لجاجت  رسد. واقعاً قلب که مبتلا به تعصّبخوانى به آن نمى مى

 حاضر نیست که کلمه حق را بشنود.
به صورت جمع درآیۀ مبارکه استعمال گردیده است، واین فهم جمع کلمه « أكَِنهةٍ »ۀ کلم

قابل هشدار است، امّا چند پوشش قلب کار میرساند که اگر: قلب داراي یک پوشش باشد، 
روشنگراي را غیر ممکن و محال مي سازد. از جانب دیگر به استناد آیۀ قبلي باید گفت: 
در صورتیکه مخاطب آماده نباشد وحى و رحمت الهى و كتاب آسمانى و بشیر و نذیر بودن 

 سودى به حال اش هم نخواهند رسانید.
 ايو ناشنوایي  : کريیعني« است ايسنگیني و در گوش هایمان « »وَ فيِ آذٰاننِٰا وَقْر  »

 دارد.ى تو باز مىکه ما را از درک گفتهاست
هاى کر و سنگین تشبیه مفسرصاوى گفته است: از این جهت شنوایى خود را به گوش 

 (.۴/۱۷اند که حق را نمي پذیرد وتمایل به شنیدن آن ندارد. )تفسیر صاوى کرده
ما را  کهاست  اي: پردهیعني« است ما و تو حجابيو میان « »نْ بَینِنٰا وَ بَینِکَ حِجٰاب  وَ مِ »

، گویي تو مي را کهپوشاند لذا آنچه  تو را از ما مي دارد، یا صدايتو باز مي از رؤیت 
تو مانعى  کنیم معذوریم؛ زیرا در بین ما و. پس ما از اینکه از تو پیروى نمىدانیم نمي

 قرار دارد.
ى خود عمل کن و ما نیز روش خود را دنبال تو به روش و طریقه« فَاعْمَلْ إِنهنٰا عٰامِلوُنَ »
آخرتت  مانیم. تو برايکنیم، تو به دین خود ادامه بده و ما هم بر دین خود پایدار مى مى
 .کنیمميعمل دنیایمان  و ما برايکن عمل

وه  وَوَی لٌ ق ل  إنَِّمَا أَ  تغَ فِر  وا إِلَی هِ وَاس  تقَِیم  ك م  إِلَهٌ وَاحِدٌ فاَس  ناَ بَشَرٌ مِث ل ك م  ی وحَى إلَِيَّ أنََّمَا إِلَه 
رِكِینَ﴿ ش   ﴾۶لِل م 

شود که البته معبودتان معبود یگانه است، به من وحي مي بگو: من بشري مانند شما هستم، 
و روي بیاورید و از او آمرزش بخواهید، و واي سوي ا پس راست )و بدون انحراف( به

 (۶به حال مشركان.)

 تفسیر:
شما  مغایر با جنس اي پیامبر! براي کافران بگو: من مانند شما انساني هستم و از جنسي

 بشر. جز جنس دیگري از جنس و نه جن ، نههستم فرشته ، نهنیستم
من شما را به یگانه دانستن خالق دعوت مي الله متعال وحي را به من اختصاص داده و 

شما را به  دعوت مي کنم، من ،نبیاستأى دعوت کنم، من شما را به توحید که، سرلوحه
 توحید و یکتاپرستي سويشما را به بلکه امنکرده باشد دعوت مخالف با عقل که چیزي سوي

 فرستاده وحي من به که است در این ستو شما ه من میان که . تنها فرقيامفراخوانده
 گردیده بر شما واجبمن  و پیروي امپیامبر شده الهي با وحي شما لذا من به شود نهمي

 است.
پس راه مستقیم را در پیش گیرید که شما را به او تعالي وصل « فَاسْتقَِیمُوا إِلیَهِ وَ اِسْتغَْفِرُوهُ »
ه توحید را که همه پیامبران به سویش فرا خواندند و براي گناهان خویش گرداند، یعني رامي

تعالي چیزهاي  واي باد برکافران که به حق« وَ وَیل  لِلْمُشْرِکِینَ »از خدا آمرزش بخواهید. 
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آورند.پس آینده را با پایدارى در راه توحید، و گذشته را با استغفار و دیگر را شریک مي
 حقّ جبران كنید.عذرخواهى از درگاه 

ونَ﴿ خِرَةِ ه م  كَافرِ  كَاةَ وَه م  باِلْ  ت ونَ الزَّ  ﴾۷الَّذِینَ لَا ی ؤ 
 (۷اند.)و آنها همان کساني هستند که به آخرت کافردهند همان كسانى كه زكات نمى 

 تفسیر:
فر رك و كشِ اعتنایى به فقرا، بین  مبارکه بر مي آید که نپرداختن زكات و بىۀ از فحواي آی

ر خطر است و سبب انکار از قیامت وروز جزا، همین نپرداختن زکات پُ قرار گرفته و 
ى نپرداختن زكات یا دنیا پرستى است كه نوعى ور شدیم، سرچشمهآاست. و طوریکه یاد 

 كه كفر است.، قیامتبه شرك است و یا باور نداشتن 
انکار را به ها آناز سوي کات زندادن خداوند متعال »)رح( میفرماید:  نسفيمفسر امام 

معروفي  و سخناوستمال  انسانچیز در پیش  ترینداشته زیرا دوست ، کرد پیوست آخرت
الله متعال به مصرف را در راه مالش اگر شخص پس ، دارد راهجان  مال به که است

 .»ويو استقامت نیرومند بر صلاح است دلیلي  رسانید، این
امام قرطبى میفرماید: آنان را به خاطر پستي و رذالت سرزنش کرده است که بزرگان و 
اهل فضل از آن متنفرند. آیه دال بر این است که کافر علاوه بر عذاب کفرش در مقابل 

بیند. )ابن کثیر این نظر را آورده و آن را به ابن عباس عدم پرداخت زکات نیز عذاب مى 
منظور پاکیزگى نفس از شرک است. اما این قول مرجوح است. و  نسبت داده است. که

اند که منظور زکات مال است و ابن جریر آن را اختیار صحیح آن است که مفسران گفته
 .کرده است.(

ابن عباس )رض( گفته است: منظور از زکات، زکات نفس است. پس یعنى با اقرار به 
یعنى و « هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کٰافرُِونَ »کنند. وَ پاک نمى خود را« لا إله إلا اللَّّ »توحید و گفتن 

کافرند و محاسبه و کیفر )معني حشرو نشر درین قوس جاي داده شود(  شر و نشرحَ آنان به 
 کنند.را تکذیب مى

رو زکات را مخصوصاً با کفر قرین کرده است که مال،  مفسرصاوى گفته است: از این
دهد که در دین قوت انسان آن را در راه خدا بذل کند، نشان مى  برادر جان است، پس وقتى

 .(۴/۱۷و پایدارى دارد. )تفسیر صاوى 

ن ونٍ﴿ رٌ غَی ر  مَم  م  أجَ  الِحَاتِ لَه   ﴾۸إنَِّ الَّذِینَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ
پایان ي ثواب ببي تردید کساني که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند، براي آنان 

 (۸منت( است.) )و بي
 تفسیر:
مبارکه در مییابیم که ایمان و عمل نیكو از هم جدا نیست. ایمان قبل از عمل است. ۀ در آی

 تذکر یافته است.« عَمِلوُا»قبل از « آمَنوُا»طوریکه 
 دهند، در بهشت پاداش بى منتّ انجام مى به یاد داشته باشید؛ كسانى كه در دنیا عملِ بى

نتّ دریافت مي دارند. یعنى آنانکه به الله متعال ایمان اورده اند و پیامبرش را تصدیق م
در آخرت  و غیر مقطوع را ناکاسته کردند، و ایمان و عمل نیکو را با هم داشتند، پاداشي

 در نزد پروردگارشان نصیب مي کردند.
شود نه از آن باز پس گرفته ي این پاداشى که تا بهشت بر قرار باشد، ادامه دارد. نه قطع م

 مي شوند.
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علَ ونَ لهَ  أنَ دَادًا ذَلِكَ رَبُّ  مَی نِ وَتجَ  ضَ فيِ یَو  رَ  ونَ باِلَّذِي خَلَقَ الْ  ف ر  ق ل  أئَِنَّك م  لَتكَ 
 ﴾۹ال عاَلمَِینَ﴿

و: آیا شما به کسي که زمین را در دو روز آفرید، کفر مي ورزید، و براي او همتایاني ـبگ
 (۹حال آنکه او پروردگار جهانیان است.)ار مي دهید؟ قر

 تفسیر:
براى انکار کردن و « أَ إنَِّک م  » مفسر صاوى در ذیل این آیه مبارکه می نویسد: استفهام در

دانید خدا در عالم بالا و پایین باشد؛ یعنى در حالیکه مى زشت نشان دادن کار آنها مى 
کنید؟ دهید و آنها را پرستش مى و شرکایى قرار مى شریکى ندارد، چگونه برایش همتایي

 ( ۴/۱۸)صاوى 
را در دو  مقدار دو روز آفرید، یا آنبه  را در مدتي هدف اینست که الله تعال زمینقوليبه 

تصور  قابل و آسمان فقط بعد از وجود زمین آفرید زیرا روز حقیقي و در دو مرحله نوبت
 .تصور نیست قابل آناز  باشد و قبلمي 

بَعةَِ أیََّامٍ سَوَاءً  قِهَا وَباَرَكَ فیِهَا وَقدََّرَ فِیهَا أقَ وَاتهََا فيِ أرَ  وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِيَ مِن  فَو 
 ﴾۱۰لِلسَّائلِِینَ﴿

و در آن خیر و برکت نهاد و روزي )اهل( آن را در چهار او در زمین كوه هائي قرار داد، 
معین مقدر کرد، )بنابر این( براي سؤال کنندگان )واضح و( روشن روز به اندازۀ 

 (۱۰گردید.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

به معناى برابر است « سَواءً »به معناى كوه هاى استوار است.« راسیة»جمع « رَواسِيَ »
 .ها برابر نیازهاستبه معناى آن است كه قوت« سَواءً لِلسهائِلِینَ »و 

 تفسیر:
در دو روز دیگر  بود. یعني« در چهار روز»؛ زمین و ارزاق زاد و برگ این دنکر آماده
 و قرار دادن زمین آفرینش شود. پسمجموعاً چهار روز مي بود که دو روز قبلي علاوه به

 دو روز اخیر، روز هاي این که است . نقلگرفت ، جمعاً در چهار روز انجامآن ارزاق
 کل : جمعیعني« شد ارائه واضح بیان سؤال کنندگانبراي »بود.  و چهارشنبه شنبهسه

. و زیاد است کمبي ، چهار روز تمامزندگي براي زمینسازي  و آماده آفرینش روزهاي
 و آنچه کنند: زمینمي سؤال که است کساني ، پاسخمحدد و روشن بیان شد: این گفته گویي
 .«تفسیر انوار القرآن؟. )است شده آفریده مدتي ، در چهاست در آن

یعني انواع و اقسام خوردني ها، درختان میوه ها۔ « و در آن بر کت نهاد« »وَبَارَكَ فِیهَا»
غله جات حبوبات و حیوانات از زمین مي برآید و مقدر گردانید در آن خوراک هاي آنها، 

گان زمین را بیك اندازه و حکمت خاص در زمین بیافرید چنانچه یعني خوراک هاي باشند -
 .در هر اقلیم و هر ملك برطبق طبائع و ضروریات خوراك ها مهیا کرده شده

روزها »مفسر تفسیر کابلي مي نویسد: درین موقع مراد از « فيِ أرَْبَعَةِ أیَهامٍ سَوَاءً لِلسهائِلِینَ »
ر نیست زیرا که پیش از پیدایش زمین و آفتاب و ظاهر ست که روزهاي معروف و متباد

لامحاله ازین روزها مقدار مخصوص روزها مراد  -غیره و جود اینها متصور نیست 
 و ان یوماً عندربك كالف »خواهد بود و یا روزي مراد باشد که به نسبت آن فرموده است 
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 (.6)حج رکوع « سنة مماتعدون

توََى إلِىَ السَّمَاءِ وَ  هًا قاَلَتاَ أتَیَ ناَ ث مَّ اس  عًا أوَ  كَر  ضِ ائ تِیاَ طَو  رَ  هِيَ د خَانٌ فَقاَلَ لَهَا وَلِلَ 
 ﴾۱۱طَائِعِینَ﴿

سپس اراده آفرینش آسمان فرمود در حالیكه به صورت دود بود، وبه آسمان زمین دستور 
 (۱۱بارغبت یا کراهت )شکل گرفته( بیایید.گفتند: فرمانبردار آمدیم.)داد 

ن یاَ فَقَضَ   رَهَا وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّ حَى فِي ك لِّ سَمَاءٍ أمَ  مَی نِ وَأوَ  اه نَّ سَب عَ سَمَاوَاتٍ فِي یَو 
 ﴾۱۲بمَِصَابِیحَ وَحِف ظًا ذَلِكَ تقَ دِیر  ال عزَِیزِ ال علَِیمِ﴿

گانه در دو روز استوار كرد و در هر آسمانى آنگاه آنها را به صورت آسمان هاى هفت
و ما آسمان دنیا را با چراغ هایي )ستارگان( زینت دادیم، و )آن را  امرش را وحى كرد،

 (۱۲از دخالت شیاطین( محافظت نمودیم، این است تقدیر ذات غالب دانا.)

 خلقت آسمانها وزمین:
پروردگار با عظمت ما در مورد اینکه آسمانها و زمین مجموعاً در شش روز خلق شده 

ُ الهذِي خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَینَهُمَا فيِ »جده( میفرمایند: سُ ۀ سور 4است در)آیۀ  اللَّه
ن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِیعٍ أفََلَا تتَذََکهرُونَ. )الله تعالي « سِتهةِ أیَامٍ ثمُه اسْتوََي عَلَي الْعرَْشِ مَا لکَُم مِّ

[ ا میان این دو است در شش روز ]= شش دورانذاتي است که آسمانها و زمین و آنچه ر
اي براي شما آفرید، سپس بر عرش )قدرت( قرار گرفت؛ هیچ سرپرست و شفاعت کننده

 شوید؟!(جز او نیست؛ آیا متذکّر نمي 
تهةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَینَهُمَا فيِ سِ »: سورۀ ق( میفرماید: 38و باز در )آیه: 

)ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در شش روز ]= « أیَامٍ وَمَا مَسهنَا مِن لُّغوُبٍ 
کردن [ آفریدیم، و هیچ گونه رنج و سختي به ما نرسید! )با این حال چگونه زندهشش دوران

 .مُردگان براي ما مشکل است؟!(
إِنه رَبهکُمُ اّللَُّ الهذِي خَلقََ السهمَاوَاتِ وَالْرَْضَ »: سورۀ الْعراف( میفرماید: 54همچنان در )آیۀ 

جُومَ فيِ سِتهةِ أیَامٍ ثمُه اسْتوََي عَليَ الْعرَْشِ یغْشِي اللهیلَ النههَارَ یطْلبُهُُ حَثِیثاً وَالشهمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّ 
رَاتٍ بِأمَْرِهِ ألَاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْمَْرُ تبََ  )پروردگار شما، خداوندي « ارَکَ اّللَُّ رَبُّ الْعَالمَِینَ مُسَخه

[ آفرید؛ سپس به تدبیر جهان است که آسمان ها و زمین را در شش روز ]= شش دوران
هستي پرداخت؛ با )پرده تاریک( شب، روز را مي پوشاند؛ و شب به دنبال روز، به سرعت 

که مسخّر فرمان او هستند. آگاه  درحرکت است؛ و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید،
ناپذیر( باشید که آفرینش و تدبیر )جهان(، از آن او )و به فرمان او(ست! پر برکت )و زوال 

سورۀ الحدید میفرماید: 4است خداوندي که پروردگار جهانیان است!( و باز هم در )آیۀ 
امٍ ثمُه اسْتوََي عَليَ الْعَرْشِ یعْلَمُ مَا یلِجُ فِي هُوَ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ فِي سِتهةِ أیَ»

 ُ بمَِا الْْرَْضِ وَمَا یخْرُجُ مِنْهَا وَمَا ینزِلُ مِنَ السهمَاء وَمَا یعْرُجُ فِیهَا وَهُوَ مَعَکُمْ أیَنَ مَا کُنتمُْ وَاللَّه
[ آفرید؛ شش دوران)او ذاتي است که آسمانها و زمین را در شش روز ]= « تعَْمَلوُنَ بَصِیر  

سپس بر تخت قدرت قرار گرفت )و به تدبیر جهان پرداخت(؛ آنچه را در زمین فرو مي 
گردد و آنچه به داند، و آنچه را از آن خارج مي شود و آنچه از آسمان نازل مي رود مي

دهید  رود؛ و هر جا باشید او با شما است، و خداوند نسبت به آنچه انجام مي آسمان بالا مي
 «.بیناست!
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الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَینَهُمَا فيِ »: سورۀ الفرقان( میفرماید: 59هکذا درآیۀ )
حْمَنُ فَاسْألَْ بِهِ خَبِیرًا )همان )خدایي( که آسمانها و زمین « سِتهةِ أیَامٍ ثمُه اسْتوََي عَلَي الْعرَْشِ الره

[ آفرید؛ سپس بر عرش جود دارد، در شش روز ]= شش دورانو آنچه را میان این دو و
)قدرت( قرار گرفت )و به تدبیر جهان پرداخت، او خداوند( رحمان است؛ از او بخواه که 

 از همه چیز آگاه است!(.
لَ سورۀ  12تا آیۀ  9و حالا همین مبحث را در )آیات  مطالعه مینمایم: طوریکه در  تْ فصُِّ

قلُْ أئَنِهکُمْ لتَکَْفرُُونَ بِالهذِي خَلقََ الْْرَْضَ فیِیوْمَینِ وَتجَْعَلوُنَ لَهُ أنَدَادًا »م: : فصلت( خواندی9)آیۀ 
)بگو: آیا شما به آن کس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و «. ذَلِکَ رَبُّ الْعاَلمَِینَ 

 براي او همانندهایي قرار میدهید؟! او پروردگار جهانیان است!(
لَ  10از در )آیۀ: وب وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِي مِن فوَْقِهَا وَبَارَکَ فیِهَا وَقَدهرَ فِیهَا »( میفرماید: تْ فصُِّ

هاي استواري قرار داد و برکاتي )او در زمین کوه«. أقَْوَاتهََا فيِ أرَْبعََةِ أیَامٍ سَوَاء لِلّسهائِلِینَ 
 مود، درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان!(.در آن آفرید و موادّ غذایي آن را مقدّر فر

لَ سوره 11و در ) آیۀ  ثمُه اسْتوََي إِليَ السهمَاء وَهِي دُخَان  فَقَالَ لهََا وَلِلْأرَْضِ »( میفرماید: تْ فصُِّ
)سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در حالیکه «. ائِتْیِا طَوْعًا أوَْ کَرْهًا قَالتَاَ أتَیَنَا طَائِعِینَ 

به وجود آیید )و شکل گیرید(، خواه از »ورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد: بص
 «.گیریم(!آییم )و شکل ميما از روي طاعت مي»آنها گفتند: « روي اطاعت وخواه اکراه!

لَ سوره 12ودر )آیۀ  لِّ فَقَضَاهُنه سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ یوْمَینِ وَأوَْحَي فِي کُ »میفرماید: « ـتْ فصُِّ
در این هنگام «.)سَمَاء أمَْرَهَا وَزَینها السهمَاء الدُّنْیا بِمَصَابِیحَ وَحِفْظًا ذَلِکَ تقَْدِیرُ الْعزَِیزِ الْعَلِیمِ 

آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفرید، و در هر آسماني کار آن )آسمان( را وحي 
[ زینت بخشیدیم، و )با شهابها تارگان)و مقرّر( فرمود، و آسمان پایین را با چراغهایي ]= س

 از رخنه شیاطین( حفظ کردیم، این است تقدیر خداوند توانا و دانا!( 
  ! خواننده گان محترم

لقت آسمان وزمین خِـاگر مجموع روز ذکر شده در آیات متبرکه را جمع نمایم، مجموع ایام 
و تقدیر اوقات و برکات  چهار روز استواري کوه ها، به هشت روز میرسد: دو روز زمین

)چهار روز( منظور « اربعة ایام»( آنجا که میگوید 2+4+2=8لقت آسمانها: )خِ و دو روز 
تتمه چهار روز است، به این ترتیب در دو روز اول از این چهار روز زمین آفریده شد، و 
در دو روز بعد سایر خصوصیات زمین، به اضافه خلقت آسمان ها در دو روز مجموعاً 

 شود.شش روز )شش دوران( مي 
 نظیر این تعبیر در زبان عرب و تعبیرات فارسي نیز وجود دارد که في المثل گفته مي

کشد، و تا مدینه پانزده روز، یعني پنج روز فاصله شود: از اینجا تا مکه ده روز طول مي
ینش در شش مکه و مدینه است و ده روز فاصله اینجا تا مکه. البته اگر آیات متعدد آفر

 شد، ولي از آنجا که آیات قرآن یکدیگر را تفسیر ميروز نبود چنین تفسیري پذیرفته نمي 
 شوند، تفسیر بالا بخوبي قابل قبول است.کنند، و قرینه یکدیگر مي 

در آیات فوق هرگز به معني روز معمولي نیست، « روز»شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که 
ش زمین و آسمان اصلاً روز به این معني وجود نداشت، بلکه منظور چرا که قبل از آفرین

 از آن دوران هاي آفرینش است که گاه میلیون ها یا میلیارد ها سال به طول انجامیده.
اولاً تفاوتي آشکار است بین آیات. در تمامي آیاتي که بیان دارد خلقت آسمان ها و زمین 

 .ده شدهدر شش روز خلق شده از ماده خلق استفا
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روز از لفظ خلق  8 ،اما در آیه اي که برخي شبهه وارد ساخته اند که مجموع آن مي شود 
 .استفاده نشد بلکه از ماده قضي استفاده شده

لَ سورۀ  9اگر در آیۀ  میتوانستیم با « فَفخَلقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيَِ یوْمَینِ »چنین آمده بود  ـتْ فصُِّ
لَ : 9ین بگویم که در این آیات: )آیۀ آیات دیگر مقایسه کنیم و چن خَلقََ الْْرَْضَ ( »تْ فصُِّ

لَ  10در )آیۀ: «خلق کرد زمین را در دو روز»« فیِیوْمَینِ  وَجَعلََ فِیهَا رَوَاسِي مِن ( »تْ فصُِّ
لَ 11در )آیۀ « فوَْقهَِا وَبَارَکَ فِیهَا وَقَدهرَ فیِهَا أقَْوَاتهََا فيِ أرَْبعََةِ أیَامٍ  ثمُه اسْتوََي إِلَي »( تْ فصُِّ

لَ : 12ودر )آیۀ « السهمَاء وَهِي دُخَان   « فَقَضَاهُنه سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فیِیوْمَینِ »( میخوانیم: تْ فصُِّ
ً مجموع هشت روز میشود. همین طور که مي بینید در هیچ یک از آیات بالایي نگفته ا

 آسمان ها در دو روز خلق شده!
فَقَضَاهُنه سَبْعَ »فاق افتاده و مربوط به آسمان ها هم هست تنها چیزي که گفته در روز ات

هست که ماده قضي با خلق تفاوت دارد و معني تحکیم کردن و محکم کردن « سَمَاوَاتٍ 
 آسمان ها را دارد.

 بله اگر گفته بود فخلق سبع سَمَاوَاتٍ فيِ یوْمَینِ اشکال وارد بود.
شش روز زمین و تقدیرات خلق شده ودر دو روز یات استفاده کرد که درآپس نمي توان از 

 .روز که با دیگر آیات تناقض داشته باشد 8آسمانها که بگوییم مجموع آن میشود 
از طرف دیگرآیۀ دهم هم در مورد خلقت زمین نیست بلکه در مورد استوار کردن کوه ها 

 و تقدیر کردن اوقات هست که این مرحله بعد از خلقت صورت گرفته.
چیزي که مي توان گفت درآیات شریفه سوره فصلت تصریح به آن شده در دو روز تنها 

خلق شدن زمین هست. اما در مورد اینکه آسمانها در چند روز خلق شده اند هیچ بیاني در 
 این آیات نیامده.

قَدهرَ فیِهَا وَجَعَلَ فیِهَا رَوَاسِي مِن فوَْقهَِا وَبَارَکَ فیِهَا وَ »اما دو روزي که در این آیه آمده: 
)در مورد تقدیر اوقات و برافراشتن کوه هاست نه در مورد خلقت « أقَْوَاتهََا فيِ أرَْبعََةِ أیَامٍ 

« فَقَضَاهُنه سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ یوْمَینِ »زمین و همچنین دو روزي که در مورد آسمان ها آمده: 
مان هاست، پس تنها مي در مورد خلقت آسمان ها نیست بلکه در مورد محکم کردن آس

توان مي توان گفت خلقت زمین در روز بوده اما اینکه آسمان ها در چند روز بوده را دلیلي 
 از قرآن نداریم که چند روز بوده.

پس قرآن دو چیز را تصریح نموده: زمین به تنهایي در دو روز خلق شده و مجموع زمین 
 اقض و تضادي ندارند.و آسمان ها در شش روز. که این دو باهم هیچ تن

 خواننده گان محترم!
هشدار به مشركان است تا به سرنوشت ( 18الي  13درآیات متبرکه ذیل آغاز از آیه )

 صاعقه ى عاد و ثمود گرفتار نشوند. طوریکه میفرماید:

ودَ﴿ ت ك م  صَاعِقةًَ مِث لَ صَاعِقةَِ عَادٍ وَثمَ  رَض وا فقَ ل  أنَ ذَر   ﴾۱۳فإَِن  أعَ 
وي گرداندند، بگو: من شما را از صاعقه اي ]مرگبار[ چون صاعقه عاد و ثمود بیم اگر ر

 (۱٣مي دهم.)

 تشریح لغات و اصطلاحات:
جرقهّ عظیم الکتریسیته )جرقۀ برقي( است که در میان قطعه ابري که بار  «:صَاعِقةًَ »

لرزه شدیدي را شود. صداي مهیب و زمین مثبت دارد با زمین که بار منفي دارد ایجاد مي 
 .تألیف: دکتر مصطفي خرمدل( ،)ترجمۀ معاني قرآن به همراه دارد.
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 تفسیر:
اي پیامبر! اگر کافران بعد از ارائۀ این بیان حق باز هم از ایمان اوردن روي گردانیدن به 
آنها بگو: شما را از عذاب هولناک و شدیدى مانند عذاب قوم عاد و ثمود برحذر میدارم. 

 .گفته است: یعنى عذابى دردآور بسان صاعقه.()در کشاف 
 : عذابيمراد از صاعقه« عاد و ثمود هشدار دادم صاعقه چون ايیعني شما را از صاعقه

 : بانگدر اصل . صاعقهاست ايصاعقه ، گویياست کشنده در دم مانند صاعقه که است
 آید.فرود مي شدید از آسمان با رعدي اههمر که است مذاب از آتش ايمرگبار یا قطعه

َ قاَل وا لَو  شَاءَ رَبُّ  س ل  مِن  بَی نِ أیَ دِیهِم  وَمِن  خَل فِهِم  ألَاَّ تعَ ب د وا إِلاَّ اللَّّ م  الرُّ ناَ إذِ  جَاءَت ه 
ونَ﴿ سِل ت م  بهِِ كَافرِ   ﴾۱۴لَْنَ زَلَ مَلَائِكَةً فإَِنَّا بمَِا أ ر 

بران از پیش رو و پشت سرشان به سوي آنان آمدند ]و گفتند:[ که جزالله هنگامي که پیام
اگر پروردگار ما مي خواست ]که ما مؤمن شویم و او را بپرستیم[  عبادت نکنید، گفتند:را

 (۱۴)تبلیغ( آن فرستاده شده اید، کافریم.)فرشتگاني را مي فرستاد،پس ما به آن چه شما به
 تفسیر:

طول تاریخ بشریت؛ هرگاه پیامبران براى هدایت آنان آمدند، و از قابل تذکراست که در 
هر جهت براى راهنمایى آنها تلاش میکردند، کفار از هر تدبیر استفاده میبردند و دست 

هاى همیشگي كفاّر و مشركان در برابر  دشمني، امتناع و بغاوت میزند. یکي از بهانه
خواست ما را هدایت كند، باید یكى مي متعال  ندگفتند: اگر خداوپیامبران این بوده كه مى

فرستاد، نه آن كه انسانى همانند خود مان را از فرشتگان را به عنوان پیامبر براى ما مى 
خوانید تکذیب  براي ما بحیث پیامبر قرار دهد. بنابر این به چیزي که ما را بدان فرا مي

 نماییم.تانرا تصدیق نمي  کنیم و سخنانمي
حالیكه پیامبر باید از جنس خودما باشد تا بتواند الگوى زندگى ما باشد و نیاز هاى ما  در

 را درك كند.
با خود به که شما وآنچه نیستید لذا ما به ، بشر هستید و فرشته شما پیامبران : چونیعني

الله متعال شما که  یمامر هست: ما کافر و منکر این . یعنيآوریم نمياید، ایمان آوردههمراه 
 باشد.ما فرستاده  سوي را به

سِل ت م  »و جملۀ  در آیۀ مبارکه متضمن نوعى سر زنش و تمسخر به آنها است. در « بمِٰاأ ر 
مستكبرى براى انحراف خود، بهانه تراشي و توجیهى این هیچ جاي شکي نیست که هر 

مخالفت با انبیا بي نهایت سرسختانه تراشد. طوریکه دیده مي شود دشمني و غیر منطقي مى
 بوده است. البته مخالفت كفاّر، با مكتب الهى است نه با شخص پیامبر صلي الله علیه و سلم.

ا أنََّ  ةً أوََلَم  یرََو  ضِ بِغَی رِ ال حَقِّ وَقاَل وا مَن  أشََدُّ مِنَّا ق وَّ رَ  وا فيِ الْ  بَر  تكَ  ا عَادٌ فاَس  فأَمََّ
َ الَّذِ  حَد ونَ﴿اللَّّ ةً وَكَان وا بِآیاَتِناَ یجَ  م  ق وَّ م  ه وَ أشََدُّ مِن ه   ﴾۱۵ي خَلَقَه 

اما قوم عاد به ناحق در زمین تكبر ورزیدند، و گفتند چه كسي از ما نیرومندتر است ؟ آیا 
دانستند خداوندي كه آنها را آفریده از آنها قویتر است، آنها )به خاطر این پندار( آنها نمي 

 (۱۵كردند.)سته آیات ما را انكار ميپیو

 تشریح لغات و اصطلاحات:
به ناحق در زمین بزرگي فروختند و خویشتن را بالاتر «: إِسْتكَْبَرُوا فِي الْرْضِ بِغیَْرِ حَقٍّ »

بدون استحقاق. به ناحق «: بِغَیْرِ حَقٍّ »از آن دانستند که حقیقت را بپذیرند و ایمان بیاورند.
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ترجمۀ معاني »)تفاصیل در تفسیر  (.39آیه ، قصص23، یونس146/راف)سورۀ هاي: اع
 «(قرآن

 تفسیر:
 ى هلاكت است:استكبار، مایه

مطابق روایات تاریخي قوم عاد كه در جنوب جزیرة العرب زندگى بسر میبردند، داراي 
ي ها و سنگر هاي مستحکم ودارا نیروي قوي و داراي افراد جنگجو بودند و در ضمن قلعه

هاى بلند و بدنى زمخت و ابو سعود گفته است: آنها داراى قامت  هاى بلندى بود، ساختمان
اى توانست با دست خود صخرهعظیم بودند وبه حدى نیرومند بودند که هر فرد از آنها مى 

 .(۵/۲۱بزرگ را از کوه برکند. )تفسیر ابو سعود 
در روي زمین برتر مي . آنان خود را همین عوامل بود که سبب غرور و استكبار آنان شد 

 گفتند: کسي از ما نیرومند تر نیست.دانستند و با تکبرّ و عناد مي
ى حقانیّت نیست تكبرّ انسانِ ضعیف در برابر قدرت، نشانهولي این گروه نادان نمي دانستند 

رابه  خالق قهار كاملاً نابجا وجاهلانه است. و در این هیچ جاي شکي نیست آنچه كفاّر
 هلاكت میرساند، استمرار دركفر ولجاجت است.

يِ فيِ ال حَیاَةِ  م  عَذَابَ ال خِز  صَرًا فيِ أیََّامٍ نحَِسَاتٍ لِن ذِیقَه  سَل ناَ عَلَی هِم  رِیحًا صَر  فأَرَ 
ونَ﴿ زَى وَه م  لَا ی ن صَر  خِرَةِ أخَ  ن یاَ وَلَعذََاب  الْ   ﴾۱۶الدُّ

ر روزهایي شوم بر آنان فرستادیم تا در زندگي دنیا عذاب سر انجام تندبادي سخت و سرد د
خواري و رسوایي را به آنان بچشانیم، و بي تردید عذاب آخرت رسوا کننده تر است و آنان 

 (۱۶]در آن روز[ یاري نخواهند شد.)
 تفسیر:

 علتّ عذاب الهى، عملكرد خود انسانها  است:
زي بي نهایت قوي تند و مهیب و پر سر و صدا خداوند متعال باد نیرومند و تندي را که آوا

ى ى پروردگار با عظمت نقش سازندهدیده مي شود که با ارادهداشت بر قوم عاد فرستاد، 
 شود.باد، به نقش سوزنده تبدیل مى

آتش که  را میسوزاند چنان کشت زارها و درختانکه است باد بسیار سردي «: صرصر»
رصر باد است که صداي مهیب آن گوش کرکن آن نابود کننده بود. سوزاند صها را مي آن 

بد شگون و نامیم و نوزید نگرفت. قوم ، در ایامى نامبارک« فِي أیَهامٍ نَحِسَاتٍ »این باد در 
لت را در دنیا جشید، و عذاب و آتش دوزخ روز هاي شوم و بد، آخرت ذِ با عذاب خواري و 

ذلتّ و زیان بیشتري را به همراه دارد و در آن روز خواري، در نزد پروردگار با عظمت 
 کسي نیست که عذاب الهي را از آنان دفع کند.

روز هاي شوم و بد. این تند باد هفت شب و هشت روز پیاپي وزیدن «: أیَهامٍ نهحِسَاتٍ »
هاي درختان خرما که از ریشه کنده شده باشند، ( و همچون تنه7آیه:  گرفت. )سورۀ: حاقهّ

وَلعََذَابُ الْآخِرَةِ أخَْزَى »(.20کوبید )سوره قمر آیه: کرد و به زمین ميها را بلند مينسان ا
رسوائي آخرت نهایت وخیم و مدهش است و هیچکس آنرا باز «:  16وَهُمْ لَا ینُْصَرُونَ   ـ 

اشد، داشته نمیتواند و نه کسي به کمک دیگري رسیده میتواند هر کس به غم خود گرفتار میب
حتي مدعیان بزرگ محبت و دلسوزي نیز از یاري همدیگر مي گریزند. از الله متعال 

 میخواهم که مارا از عذاب روز جزا نجات دهد.
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م  صَاعِقةَ  ال عذََابِ ال ه ونِ  تحََبُّوا ال عمََى عَلىَ ال ه دَى فأَخََذَت ه  ود  فَهَدَی ناَه م  فاَس  ا ثمَ  وَأمََّ
 ﴾۱۷سِب ونَ﴿بمَِا كَان وا یَك  

. بنابر و اما ثمودیان، پس آنان را هدایت کردیم، ولي آنها نابینائي را بر هدایت ترجیح دادند
 (۱۷)کردند، صاعقة عذاب رسوا کننده آنان را گرفت.این، به سبب کارهایي که مي 

 تفسیر:
 كفر سریع، قهر سریع را به دنبال دارد:

( م بود. آنان در میان مدینه و شام )وادى القرىپیامبرِ قوم ثمود حضرت صالح علیه السلا
 كردند و امكانات خوبي زراعتي و قوت کافي دهقاني و بشري در اختیار داشتند.زندگى مى 

که قبیلۀ معروفي و مشهوري بود، « ثمَُودُ »طوري که گفته آمدیم الله متعال براي قبیلۀ 
آنها را به یگانه پرستي و توحید حضرت صالح علیه السلام را به سوي ایشان فرستاد که 

دعوت نمود، و از شرک ورزي نهي کرد. و خداوند متعال شتر ماده را به عنوان معجزه 
 و نشانۀ بزرگي به آنها ارائه داد که یک روز آب سهمیه آنها بود و یک روز سهمیه شتر.

میکردند آنها یک روز شیر شتر را مي نوشیدند و یک روز آب را. آنها چیزي خرج شتر ن
ا ثمَُودُ فهََدَینَاهُمْ »بلکه شتر از زمین الله میخورد. بنابر این در اینجا فرمود:  و ثمود را « وَأمَه

راهنمایي کردیم. یعني با روشنگري راه را به آنها نشان دادیم. در مورد ثمود تصریح کرد 
ي که هلاک شده اند متّ هایاُ جّت و راهنمایي شده اند با این که همه حُ تمام اِ که برایشان 

جّت بر آنها اقامه گردیده و برایشان روشنگري شده است، امّا ثمود را به صورت خاص حُ 
بیان کرد چون معجزه و نشانه اي که براي آنها آمده بود آشکار و ظاهر بود و بزرگ و 
کوچک و زن و مردشان آن را دیدند، بنابر این آنها را به طور اختصاصي بیان کرد که 

شان روشنگري شده و راهنمایي گردیده اند و امّا آنها به سبب ستمگري و بدکاري شان برای
فَاسْتحََبُّوا »نابینایي را که کفر و گمراهي است بر هدایت که علم و بیان است ترجیح دادند. 

ولي؛ ثمودیان نابینائي  «نَ الْعمََى عَلىَ الْهُدَى فَأخََذَتهُْمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بمَِا کَانوُا یکْسِبوُ
کردند، صاعقة عذاب . بنابر این، به سبب کارهایي که مي را برهدایت ترجیح دادند
. این عذاب به خاطر اعمال شان بود نه این که الله متعال بر آنها رسواکننده آنان را گرفت

 ستم کرده باشد.
راه نیکبختي، مستقیم راه راست،  پروردگار با عظمت براي ثمود ي ها یعني قوم صالح
شان نمود. ولي با تأسف گمراهى و  وواضح را بیان و به روش میانه و راست رهنمایي

سر کشي را بر هدایت و کفر را بر ایمان ومعصیت ترجیح دادند. الله متعال قبل از عذاب، 
 .جّت کردحُ تمام اِ 

قه عذاب خوار کننده و زیان آوري به سبب صاع «فَأخََذَتهُْمْ صٰاعِقَةُ الَْعَذٰابِ الَْهُونِ »در نتیجه 
خوارى  ءنبیاأخوار كردن  اعمال بد کفر و گناه هلاک شان ساخت. نباید فراموش کرد که:

 ى عملكرد خود انسان ها است.قیامت را به دنبال دارد. قهر یا لطف خداوند، نتیجه
 پامي اندازد. او را از درنگکند، بي اصابت بر هرکس که استآتشي »: صاعقه»
 را مي گویند. خوار کننده: عذاب «هون عذاب»

ابن کثیرمیفرماید: الله متعال به سبب اینکه آن قوم صالح علیه السلام را تکذیب کردند و 
شتر را بقتل رسانیدند صاعقه و زلزله سختي، ذلت، خوارى و عذاب و آزار را بر آنان 

 ..(٣/۲۵۹روانه کرد. )مختصر 
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 و مجازات:  علت عقوبت
عقوبت و مجازات بدین معناي است که اگر شخصي عمل خلاف اخلاق عمومي یا عرف 
و عادت آن جامعه یا خلاف قانون را انجام دهد، چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و 
مجازات شود و به اصطلاح سزاي عمل را که مرتکب شده ببیند یعني تنبیه شود و یا 

هم دیگران از آن عبرت گیرند، و دیگر آن عمل را انجام ندهند مجازات شود تا هم خود و
 یعني باید مشقت آن عمل را بچشد تا متوجه شود که نتیجه ارتکاب آن عمل بد چیست.

پروردگار با عظمت دو نوع مجازات براي بنده خود در این دینا وضع نموده است: یکي 
] اِ  استیصال.)« واستیصال مجازات هاي پاک سازي»و دیگري « مجازات هاي تربیتي»

 [ )ع مص( به معناي از بیخ کندن. )غیاث(. ریشه کن کردن آمده است( 
آن است که انسان « مجازات هاي تربیتي»هدف درعقوبت و مجازات هاي قسم اول یعني 

ها در سختي، مشقت و رنج قرار پوخته شود، و بصورت کل ضعف و ناتواني خود را 
 بر پیاده شوند.درک واز مرکب غرور و تک

که « مجازات هاي پاک سازي و استیصال»ولي هدف در عقوبت و مجازات هاي قسم دوم 
براي برخي از انسان ها، و احیاناً در مورد یک گروه و جماعت و یا هم در مورد یک قوم 
در طول تاریخ وضع گردیده است، به علت بوده است که دیگر همچو انسانها از واحیاناً 

از دایره اصلاح خارج شده است، و به اصطلاح دیگر قابل اصلاح نمي باشند.  همچو اقوام
بناً حکم پروردگار در این بابت همین است که این گروپي از انسان ها باید از جامعه ریشه 
کن واز بین برده شوند، زیرا براي همچو انسان ها در این نظام حق حیات باقي نمانده وباید 

 از بین برده شوند.

َّق ونَ﴿وَ  ی ناَ الَّذِینَ آمَن وا وَكَان وا یتَ  ﴾۱۸نَجَّ
 (۱۸وکساني را که ایمان آورده و همواره پرهیزگاري میکردند، نجات دادیم.)

 تفسیر:
 ً از عذابي که به قوم عاد و ثمود رسید،  رمز نجات، ایمان و تقوا است، الله تعالي واقعا

تند و از حضرت صالح اطاعت مي مؤمنان و پرهیزگاران وکسانیکه ترس از الله داش
 نمودند، نجات داد.

 خواننده گان محترم!
اخروي کفر پیشگان بد اندیش و بدخواه، باز داشتن ( مجازات 29الي  19در آیات متبرکه )

 از گوش فرا دادن به قرآن، مورد بحث قرار گفته است.

م  ی وزَ  ِ إلِىَ النَّارِ فهَ  دَاء  اللَّّ شَر  أعَ  مَ ی ح   ﴾۱۹ع ونَ﴿وَیَو 
و ]یاد کن[ روزي را که دشمنان خدا به سوي آتش گرد آورده میشوند، پس آنان را از 

 (۱۹حرکت باز مي دارند ]تا گروه هاي دیگر به آنان ملحق شوند.[)

 تفسیر:
كنند تا به معناى حبس شدن است. یعنى اولین نفر را حبس و نگاهدارى مى« یوُزَعُونَ »

 شوند.سوى دوزخ روانه و تقسیم مىآخرین نفر برسد، سپس به 
هاى قیامت، عامل انذار و تربیت براي در این هیچ جاي شکي نیست که بازگویى صحنه 
ِ إِلىَ الَنّٰارِ » انسانها است. قرآن عظیم االشأن به پیامبر مي گوید:  اي« وَ یوْمَ یحْشَرُ أعَْدٰاءُ اَللَّّٰ

، روزى را که دشمنان تباه کار خدا در کن یادآوري مشرکان را به پیامبر! چنین روزي
 آیند.سرزمین محشر براى رانده شدن به سوى آتش گردهم مى 
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که به هم برسند و گردهم بیایند و همگى حاضر شوند، متوقف براى این« فهَُمْ یوزَعُونَ »
دوزخیان از پراگنده شدن و فرار در مسیر حركت به طرف دوزخ باز داشته مى گردند. مى

 شوند.
سازند تا اول و آخرشان گردهم ابن کثیر فرموده است: نگهبانان دوزخ آنها را متوقف مى 

 (.٣/۲۶۰آیند و جمع شوند. )مختصر ابن کثیر 

ل ود ه م  بمَِا كَان وا  ه م  وَج  م  وَأبَ صَار  ع ه  حَتَّى إذَِا مَا جَاء وهَا شَهِدَ عَلَی هِم  سَم 
 ﴾۲۰یَع مَل ونَ﴿

مي رسند، گوش و چشم و پوستشان به اعمالي که همواره انجام مي دادند،  وقتي به آتش
 (۲۰گواهي مي دهند.)

 تفسیر:
شهادت اعضاء در آیات متعدّد قرآن عظیم الشأن تذکر رفته است «: شَهِدَ عَلیَْهِمْ سَمْعهُُمْ وَ..»

نحوۀ  ( ولي22و 21، فصّلت آیات 65آیه ، یس24هاي )نور آیه ه که از جمله در سور
 مي هاشهادت بر ما مجهول است. آیا الله متعال درک و شعور و قدرت سخن گفتن را بدان
سَمْعهُُمْ »دهد، آثار گناهان بر آنها نقش بسته است، در آنها ایجاد صوت میگردد، و درجمله

بدن بطور مفرد و بقیه اعضاء « سَمْعهُُمْ »درمورد اینکه چرا کلمۀ  «وَأبَْصَارُهُمْ وَجُلوُدُهُمْ 
 ، نحل46آیه  ، انعام20و  7آیات  جمع ذکر یافته است مراجعه شود به: )سوره هاي: بقره

 (.108آیه 
ترجمۀ معاني )»ها. مراد همه اعضاء است، و عطف عامّ بر خاصّ است.  پوست«: جُلوُدُ »

 دکتر مصطفي خرمدل(.« قرآن
آنگاه به اعضاي شان گفته  شود، بر دهانش مهر زده مى»در حدیث شریف آمده است: 

 آورند.میشود: به زبان بیا، پس اعضاى بدن اعمال او را به زبان مى
)قسمتى «. کردمگوید: نابود شوید، من براى شما تلاش مى کند و مىپس از آن اقرار مى 

دهد در روز قیامت اعضاى  از یک حدیث طولانى است که مسلم آورده است و نشان مى
 دهند و خدا بر هر چیزى قادر است.(گواهى مى بدن بر انسان 

واقعیت امر همین است که اعضاى بدن از عملكرد انسان ها اگاهي مطلق دارد، زیرا تا 
 توانند در قیامت علیه او شهادت ارایه دهند.زمانیکه اطلاع نداشته باشند نمي 

ت م  عَلَی ناَ قاَل وا أنَ   ل ودِهِم  لِمَ شَهِد  ءٍ وَه وَ خَلَقكَ م  وَقاَل وا لِج  طَقنَاَ اللَّّ  الَّذِي أنَ طَقَ ك لَّ شَي 
جَع ونَ﴿ ةٍ وَإلَِی هِ ت ر  لَ مَرَّ  ﴾۲۱أوََّ

گویند: الله همان ذاتي که همه و آنان به پوستشان مي گویند: چرا بر ضد ما گواهي دادید؟ 
ا آفریده است و چیز را به نطق آورده ما را نیز به نطق آورده است. و او بار اولش ما ر

 (۲۱شوید.) سوي او بازگردانیده ميبه 
 تفسیر:

خدا همه چیز را به گفتار انداخته است. یعني امروز همه موجودات «: أنَطَقَ كُله شَيْءٍ »
ها از رازها به کنار رفته کنند. چرا که پردهگویند و اسرار را بازگو ميعالم سخن مي 

هم همه ذرّات عالم به تسبیح و تقدیس خدا مشغول و مأموران تنها در قیامت در دنیا است. نه
ریخ هستي است. امّا هر یک داراي أاي گویا از تاي صفحهراز بگوي خدایند، و هر ذرّه
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، «ترجمۀ معاني قرآن)»دانید. ؟ شما انسانید و نمي قلمي دیگر و زباني دیگرند. امّا چگونه
 از: دکتر مصطفي خرمدل(.

هاي وجود خود، هنگامي که بر عملکرد آنان شهادت میدهند  ه پوستکافران خطاب ب
میگویند: براي چه به گناه اني که ما انجام دادیم شهادت دادید؟ به پاسخ میگویند: الله متعال 

در  زبانرا به هر چیزي  کهخدایي همانما را به سخن در آورده است؛ مااختیار نداریم، 
را  خویشناطق مخلوقات همه  کهکسي : همان است یعنيردانیده ما را نیز گویا گآورده 

 .است، ما را نیز گویا نموده گویا کرده
مفسر ابو سعودگفته است: یعنى سخن گفتن ما ناشى از قدرت خدا است، و این، امر عجیبى 

ى یهاى را به سخن آورده است؛ چون هر آنکه برخلق وایجاد اولنیست؛ چرا که هر زنده
تواند تواند براى کیفر و یا پاداش، دو باره شما را برگرداند و مى  شما قادر است، مى

 (۵/۲۲اعضاى شما را به زبان آورد. )ابو سعود 
فرمود: که  است مالک )رض( آمده بناز انس و دیگران مسلم روایت به شریف در حدیث

 بهدانید که فرمودند: آیا مي  گاهخندیدند آن که الله صلي الله علیه وسلم بودیم نزد رسول»
 وگويداناترند. فرمودند: از گفت  : الله تعالي و رسولش؟ گفتیمخندممي  چیزي خاطر چه

 پناه ( آیا مرا از ستمپروردگارشبه  ؛ میگوید )بندهدرافتادم خنده به با پروردگارش بنده
 صورت در این . میگوید: پسامداده میفرماید: چرا، پناهت ال؟ پروردگار متعاينداده
 .پسندمرا نمي  جز خودم دیگري گواه خود هیچ علیه من

و امروز  است بسنده بر خودت گواه عنوان به میفرماید: امروز نفست خداوند متعال
 آن اند. سپسبر تو بسنده گواهان عنوان اعمال( به نویسنده )فرشتگان گرامي نویسندگان
 و به شده مهر نهادهبر دهانش  هنگام صلي الله علیه وسلم افزودند: در این حضرت
گویا  وي اعمال ها بهاندام درآیید و گویا شوید. پس  سخنمي شود: به  گفته اندامهایش

شود  مي داده او اجازه و به هشد برداشته وي مهر از دهان شوند. فرمودند: سپسمي 
و گور  باد شما را )گم گوید: دوريمي خویش هاياندام  به خطاب بگوید. پس سخن که

 «.کردممي شما دفاع از جاي شوید( آخر من
و در روایت حضرت ابو هریره آمده است که بر دهن او مهر زده میشود، و به ران 

اعمال او را توضیح بده، پس ران انسان و گوشت و استخوان گفته میشود که تو بگو و 
 .همه، به اعمال شهادت مي دهند. )رواه مسلم ومظهري(

بن یسار روایت است که رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: که مَعْقَل واز حضرت 
مي دهد که من روز جدید هستم و آنچه تو در من عمل مي  ءهر روز آینده به انسان ندا

کني من در قیامت بر آن شهادت مي دهم، لذابر تو لازم است که قبل از اختتام من یک 
نیکي انجام بده، تا من به آن شهادت دهم و اگر رفتم تومرا آینده نخواهي یافت، هم چنین 

 .هر شب به انسان چنین ندا میدهد. )ذکره ابو نعیم، کذا في القرطبي(
 ا خود است:ى جدال و ستیزِ انسان بقیامت صحنه

پذیرند ولى از اینکه  كفاّر اصل و واقعیت گناه را در روز عدل الهي در روز محشر مى
 اعضاي بدن خودشان آغاز به شهادت بر آنهامي کنند سخت ناخوشنود و ناراحت مى شوند.
باید متذکر شد که روز قیامت، شاهدان متعدّد ي در برابر انسان حضورداشته مي باشند که؛ 

ل انسان حاضر اند که اداي شهادت دهند از جمله: خداوند متعال، انبیا، زمین، بر اعما
 زمان، فرشتگان، اعضاى بدن وغیره وغیره.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

407 

 سورهٔ 
ْ
ت
َ
ل ِّ ص 

ُ
 (41) –ف

 اعتراض کفار به اجراي شهادت پوست بدن:
لَ ۀ سور 22الي  20از فحواي آیات متبرکه ) ( اجراي شهادت پوست به طور مطلق تْ فصُِّ

نتیجه همه کارهایي را که انسان با اعضاي بدن خویش؛ در براعمال انجام شده انسان است، 
هایي که برشهادت دست وپا مانند دست و پا انجام داده است شامل میشود، و مدلول آن ازآیه

در آیه « جلود»اند کلمۀ دلالت داشت گسترده تر خواهد بود، ولي برخي از مفسران گفته
آن به خاطر رعایت ادب در گفتار است و نه مطلق پوست بدن، که قر« فروج»کنایه از 

ازآن به کنایه تعبیر کرده است، ولي این تفسیر شاهد و دلیل استواري ندارد، و کلمۀ 
نیز درآیات دیگر قرآن به کاررفته است. چنانکه در ستایش مؤمنان راستین « فروج»

 سورۀ مؤمنون(. 5آیۀ «)و الذین هم لفروجهم حافظون»میفرماید 
شود که چرا این گروه فقط به شهادت دادن پوست هایشان ل مطرح مي در اینجا این سئوا

ها و چشم هایشان اجرا مي شود، اعتراض نمي کنند، و شهادت که توسط گوشاعتراض مي
ورزند ؟ گفته شده است این بدین خاطر است که پوست تنها به کارهایي که به واسطه آن 

 انجام گرفته است شهادت میدهد.
اند براي شهادت حاضر میشوند، به کارهایي هم که دیگر اعضاء انجام داده ولي گوش وچشم

گویا وجه اعتراض گنهکاران به پوست هایشان این است که شما خود واسطه انجام این گناه 
شاید رسوایى گناهانى  دهید؟ همچنان احتمال دارد که:اید حال چرا علیه ما شهادت مي بوده

ام داده بیشتراز آن است که ما انسان ها تصور آنرا داریم. كه انسان با پوست بدن انج
 پروردگارا! ما را از آن محفوظ داري.

 نمونه از تحقیق با مجرمین  در روز رستاخیز:
روایتي نقل شده که میفرماید: روز صلي الله علیه وسلم  حضرت در صحیح مسلم از آن

کند: فلاني! مگر بازخواست ميرستاخیز، خداوند یکي از بندگان مجرم را بدین صورت 
تو را در دنیا عزیز نکردم؟ مگر به تو سروري ندادم؟ و برایت همسري مهیا نساختم و در 

 اختیارت نگذاشتم؟ اسب، شتر و..
گوید: بلي. قبول دارم.آنگاه الله متعال ( به تو ندادم؟ بنده در پاسخ مي )امکانات رفاهي

گوید: بارالها! من به تو و  ن ملاقات خواهي کرد؟ ميمیفرماید: یقین داشتي که روزي با م
ات ایمان داشتم و پایبند نماز و روزه بودم، و از آنچه که هاي آسمانيپیامبرانت و به کتاب 

کردم و.. چندین عمل دیگر را که انجام به من عطا نموده بودي به مستضعفان انفاق مي
)دست از دروغ گویي بر ینجا در حضور من نیز! نداده، بر میشمارد. الله متعال میفرماید: ا
گوید یعني چه! مگر کسي  آوریم. مرد با خود مينمیداري( اکنون از وجود خودت گواه مي 

 کند؟!ء کند علیه من شهادت اداأت ميجر
دراین وخت است که: مهر سکوت بردهانش زده میشود وبجاي زبان، پوست، دست و پا و 

 ز به سخن زدن مي کند.)روایت مسلم(.دیگر اعضاي بدنش آغا
 جاي تعجب است!

هایش همان طوري که در دنیا بندگان خدا این انسان گنهكار در تلاش آن است که با دروغ 
داد، اکنون در میدان محشر، الله متعال را بفریبد! غافل از اینکه خداوند، عالم را فریب مي 

 هاست.به اسرار و درون انسان
 بر اعضاي جسم انسان: متعال دحاکمیت خداون

لَ سورۀ  19سید قطب در تفسیر خویش در آیۀ )علامه  وَیَومَ یحُشَرُ أعَدَآُءُ »( مینویسد: تْ فصُِّ
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ِ إِلىَ ٱلنهارِ فهَُم یوُزَعُونَ  شوند و  روزي که دشمنان خدا به سوي آتش رانده مي« »﴾19﴿ٱللَّه
 .«شوندبر لبه آن گرد آورده مي 

ها قدرت و حکومت خداوند بر جهان  ریخ، براي انسانأیکه قبلاً در طول تاینجا در حال»
 هستي منکشف شده و به آن پي برده بودند، اکنون پرده از حاکمیت جدیدي برداشته مي

میبینند که چگونه «. شود که بدان فکر نکرده بودند، حاکمیت خداوند بر اعضا واجسام آنان
الله متعال در آمده واز اوفرمان میبرند وبدستور خدا علیه آنها اعضاي بدنشان در تصرف 

 کنند.اعتراف مي
تسلط و حکومتي که حتي خود آنان نظیر آن را بر اعضاي خویش نداشته و ندارند. صحنه 
عجیب و تعجب انگیزي است که در آن، قدرت و تسلط خداوند بر اعضا و جوارح بشر به 

شوند که  از علایم خاصي که در چهره دارند شناخته ميشود. مجرمان نمایش گذاشته مي
هاي گوسفند بسوي اند دشمنان الله! همه با هم و در کنار هم گردآوري شده و بسان گلهاینان

گردند. شوند و در فاصله چند متري آتش، متوقف شده، محاسبه ميآتش دوزخ سوق داده مي 
خیزند. قدرت تکلم  آورد براي شهادت بر مي ها را به حساب نمي شاهدان که قبلاً کسي آن

ها نیازي و ضرورت نیست. دردنیا دروغ گردد. دیگر به سخن گفتن آنها سلب مي از زبان
ها و پوست  ها، چشمفراوان گفتند، استهزا کردند و.. اینک وقت آن فرا رسیده که گوش 
د و پرده از کردار زشت بدن و دست و پا به اطاعت پروردگار خویش لب به سخن بگشاین

صاحبان خود بردارند. آنان به گمان خود، گناهان را دور از چشم خدا و بندگان خدا انجام 
شان اطلاعي ندارد،  هاي پلید و اعمال زشتکردند که خداوند از نیت دادند، و خیال مي  مي

خود، بپوشانند، توانستند گناه خود را از دید چشم، گوش و پوست و سایر اعضاي ولي نمي 
باشند. چه ها، اجزاي غیر قابل انفکاک بدن مي  زیرا چنین چیزي ممکن نبود، چراکه این

نیروي شگفتي و چه تصرف عجیبي! که انسان را، حتي در مقابل اعضاي بدن خودش 
 گرداند. )تفسیر في ظلال القرآن(.ناتوان و زبون مي

 معناى شهادت أعضاء:
یا قواى انسانى در روز قیامت عبارت است از گزارش و بازگو  گواهى و یا شهادت اعضاء

کردن گناهانى که این اعضاء در دنیا شاهد و ناظر بوده اند. بر این اساس، این شهادت، در 
واقع اداء همان چیزى است که عهده دار شده و حامل آن گشته اند، و اگر این عهده دارى 

مل نبود و تنها به این جهت باشد که خداوند آنها و تحمل و نظارت از همان دنیا و هنگام ع
را در قیامت داراى شعور و قدرت نطق مى کند، و آنها تازه در آنجاست که نسبت به اعمال 
و صحنه هاى گذشته آگاه مى شوند، و یا اینکه خداوند صدایى را در آنها ایجاد مى کند، 

ادت دادن صدق نمى کرد، و بدون اینکه خود ادراک و شعورى داشته باشند، دیگر شه
 نسبت به فرد مجرمى که گناه را انکار مى کرد، اتمام حجت از این راه، معنا نداشت.

 شهادت یعنى چه؟
عبارت « چشم»و « گوش»ظاهر آیات مورد بحث نشان دهنده این امر است که شهادت 

گناهانى که به از اداء و ارائه چیزى است که شنیده و دیده اند، حتى نسبت به آن دسته از 
وسیله این دو صورت نگرفته است. مانند اینکه گوش شهادت دهد که آیات الهى را که بر 
او خوانده مى شد شنید، ولى صاحبش از آنها روى گرداند، و یا اینکه شنید که صاحب 
گوش، سخن کفرآمیز برزبان مى راند، و نیز مانند شهادت چشم به اینکه نشانه هاى یگانگى 

عال را دید ولى صاحب چشم به آنها توجهى نکرد، و یا ناظر گوش کردن صاحب الله مت
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و لا »چشم به غیبت و یا سایر محرمات بوده است. چنانکه در این آیه اشاره شده است: 
 «.تقفُ ما لیس لکَ به علم  إنّ السمعَ و البصر و الفؤاد کلّ اولئک کان عنه مسؤولاً 

چشم از این نظر با سایر اعضاء تفاوت دارند و گواهى بنابر این، مى توان گفت: گوش و 
آنها شامل سایر گناهان شخص نیز مى شود؛ گناهانى که توسط سایر اعضا و قواى انسانى 
انجام شده است، ولى سایر اعضا، چون دست و پا و پوست، بر گناهانى شهادت خواهند 

ین، تنها خطاب به پوست هایشان داد که خود وسیله انجام آنها بوده اند. و علت اینکه مجرم
 را مى توان در همین تفاوت دانست.« چرا علیه ما شهادت دادید؟»مى گویند: 

 ! خواننده گان محترم
شهادت اعضا و جوارح انسان به گناهان و جرمهاي خود در واقع به معنایي پذیرش کامل 

یي در آنجا اعضاي و اعتراف به اعمال ناپسند خود است و اتمام حجتي است بر آنها. گو
ما که به کمک ایشان گناهي را مرتکب شده ایم، داغي بر چهره دارند و شرمي آنان را 
فراگرفته که با دیدن عظمت او و جنایت خود ناخواسته لب به سخن مي گشایند و طلب عفو 

 مي کنند اما فراموش کرده اند که فرصت ها به پایان رسیده است.
ادل و حکیم است هیچ گاه بر خود روا نمي شمارد حتي با از سویي دیگر، خدایي که ع

وجود انکه جرمي در برابر دیدگانش روي مي دهد و شاهداني چون پیامبرصلي الله علیه 
وسلم و فرشتگانش نظاره گر آن اند را بدون محاکمه مجازات نماید. بلکه او فاعلان و 

ان سخن گویند و عذري دیگر کنندگان را به سخن مي آورد تا آنان خود از کرده هایش
 برایشان نباشد.

ل ود ك م  وَلَكِن  ظَننَ ت م  أَ  ك م  وَلَا ج  ع ك م  وَلَا أبَ صَار  هَدَ عَلیَ ك م  سَم  ونَ أنَ  یَش  تتَِر  ت م  تسَ  َ لَا وَمَا ك ن  نَّ اللَّّ
ا تعَ مَل ونَ﴿  ﴾۲۲یَع لَم  كَثیِرًا مِمَّ

د نه بخاطر این بود كه از شهادت گوش و چشم ها و كردیشما اگر گناهانتان را پنهان مي
كردید كه خداوند بسیاري از اعمالي را كه انجام پوستهایتان بیم داشتید، بلكه شما گمان مي 

 (۲۲داند!)دهید نمي  مي
 تفسیر:

مجرمان از شهادت اعضاى بدن خویش غافلند بناءً در ارتکاب برگناه جرأت میورزند، در 
 ها، چشمشما در وقت ارتکاب گناهان، از ترس اینکه مبادا گوشاست که: مبارکه آمدهۀ آی

کردید، بلکه هاي شما در روز قیامت بر شما شهادت دهند پنهان کاري نميها و پوست 
کردید که بسیاري از اعمال بد شما بر الله متعال پوشیده خواهد ماند. همچنان در گمان مي

 پوشي دهند، پرده شما گواهي علیه هایتاناندام  اینکه یماز بحین ارتکاب اعمال ناشایسته 
 اعمال ارتکاب از بشر در هنگام دیگري شاهد اگر هیچ بودید که امر غافل ایننمیکردید واز

 میدهد! شما بر شما گواهي هاي بد شما نیز حاضر نباشد، خود اندام
موقع اقدام به اعمال زشت از ترس آب  مفسر جلیل القدر بیضاوى میفرماید: یعنى در

کردید که اعضایتان در مورد کردید، اما گمان نمىروریزى، خود را از مردم مخفى مى
کردید و اعمالتان اید بر شما شهادت بدهند، پس خود را از آنان مخفى نمىآنچه پنهان داشته

بداند در هر حال مراقب  داشتید. این یادآور آن است که مؤمن بایدرا از آنها مستور نمى
 (.۲/۱۵۶دارد.)تفسیر بیضاوى 

ا تعَْمَلوُنَ » َ لٰا یعْلَمُ کَثِیراً مِمّٰ كردید كه خداوند بسیاري و شما گمان مي« وَ لٰکِنْ ظَنَنْتمُْ أنَه اَللَّّٰ
 داند!دهید نمي  از اعمالي را كه انجام مي
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 شدید.ن مى از این رو جرأت پیدا کرده و مرتکب نافرمانى و گناها
با در نظر داشت اینکه مجرمان از این مسئله غافل اند ولي شاهد بودن اعضاى بدن در دنیا 
و و شهادت آنها درقیامت، قابل كتمان و تردید نیست. و به یاد داشته باشید که؛ بینش غلط 

 در مورد الله متعال، سرچشمۀ خسارت و سقوط انسان است. در دنیا و آخرت است.
 : 22آیۀ  شأن نزول

بخاري، مسلم، ترمذي، احمد و دیگران از ابن مسعود )روایت کرده اند: در نزدیک  -935
کعبه سه نفر باهم منازعه کردند، یکي ثقفي و دو دیگر قرشي و یا یک قرشي و دو نفر 

گوییم ها مي کنید خداي عزوجل هرچه ما انسان ها گفت: آیا فکر ميثقفي بودند، یکي از آن 
شنود. شنود و گفتار پنهان ما را نمي  نود، دیگري گفت: اگر آشکارا سخن بگوییم ميش مي

شنود. آنگاه الله دیگري گفت: اگر گفتار آشکارا ما را بشنود سخنان پنهام ما را نیز مي 
و  4817و  4816را نازل کرد. صحیح است، بخاري « وَمَا کُنتمُْ تسَْتتَِرُونَ »متعال آیۀ: 

از ابن  444/  1، احمد 488« تفسیر»، نسائي در 3248، ترمذي 2775، مسلم 7521
 (.2348« تفسیر شوکاني»مسعود روایت کرده اند. 

ت م  مِنَ ال خَاسِرِینَ﴿ بحَ  دَاك م  فأَصَ   ﴾۲۳وَذَلِك م  ظَنُّك م  الَّذِي ظَننَ ت م  بِرَبِّك م  أرَ 
و همان موجب هلاكت شما گردید و و این گمان بدي بود كه در باره پروردگارتان داشتید، 

 (۲٣سرانجام از زیانكاران شدید.)
 تفسیر:

قبل از همه باید گفت که داشتن: بینش غلط در مورد الله متعال، سر چشمۀ خسارت انسان 
 و در نهایت سقوط انسان در کودال هلاکت در دنیا وعذاب سخت در آخرت مي گردد.

ترین ر با عظمت حضور پیدا مي کنیم، مهمایمان به اینكه ما روزي در محضر پرودگا
عامل هدایت و رشد در انسان میگردد، وکسیکه نسبت به پروردگار سوء ظن وگمان بد 

بسیاري از اعمال ما اگاه و دانا نیست، داشته باشد و طوري فکر مي کند الله متعال از 
خساره جبران ور شدیم، داشتن همین فکر موجب هلاکت انسان وآطوریکه در فوق هم یاد 

فَأصَْبحَْتمُْ مِنَ »ناپذیر انسان درروز قیامت مي گردد. و چه زیبا است که میفرماید: 
 شدید در دنیا و آخرت مي باشد. و از زیانکاران «الَْخٰاسِرِینَ 
الله صلي الله رسول  که است آمده )رض( عبدالله جابر بن روایت به شریف در حدیث

 قوما قد أرداهم فإن الظن بالله إلا و هو یحسن أحد منكم لا یموتن»: علیه وسلم فرمودند
لِكُم  ظَنُّكُمُ ٱلهذِي: تعالي الله، فقال بالله سوء ظنهم از شما نمیرد، جز  هرگز یکي» «وَذَٰ

لي، الله تعابه  گروهي پروراند زیرا سوءظن مي نیک و اندیشه الله متعال گمان به کهاین
پروردگار  غلط در حق بهکه  گمانتان فرمود: و اینالله متعال  گردانید پس را هلاک آنان

 .«شدید از زیانکاران گردانید، در نتیجه اندیشیدید، شما را هلاک خویش
با استدلال و استمداد ازخداوند، باید عقاید خود را محكم و شفاف كنیم و از هر گونه سوء 

 الله متعال دوري جویم. ظن نسبت به

ع تبَیِنَ﴿ تِب وا فمََا ه م  مِنَ ال م  تعَ  م  وَإنِ  یسَ  وا فاَلنَّار  مَث وًى لَه  برِ   ﴾۲۴فإَِن  یَص 
اگر آنها صبر كنند )یا نكنند( به هر حال دوزخ جایگاه آنهاست، و اگر تقاضاي عفو نمایند 

 (۲۴گیرند!) مورد عفو قرار نمي
 تفسیر:

 به معناى درخواست « استیعاب»از « یَسْتعَْتِبوُا»ه معناى قرارگاه دائمى است وب :«مَثوْىً »
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 رضایت و عذر خواهى است.
فایده اي به حال  هیچ صبر و شکیبایي ورزند، این شکیبایياکنون اگر کافران بر عذاب 

پناه و باشد. و  خورد مسلم است آتش منزل و مکان آنها مىنمي  دردشانشان ندارد و به 
 اى از آن ندارد.راه فرار و چاره

و اگر در صدد جلب رضایت خدا برآیند، رضایت «: وَ إِنْ یسْتعَْتِبوُا فمَٰا هُمْ مِنَ الَْمُعْتبَیِنَ »
اگر رجعت به سوي دنیا را به منظور توبه بخواهند، بازهم  شود.خدا شامل حال آنها نمى 

توبه و طلب عفو، تنها در دنیا  شود.بول نمي هرگز پذیرفتني نیست و توبه و عذر آنان ق
 كارساز است.

 : اگر درخواستمي نویسد: یعني« تفسیر انوار القرآن»، مفسر هروي عبدالرؤف مخلص
شوند زیرا  نميشوند، برگردانیده  دارند برگردانیده در دنیا دوست که آنچه سوي به کنند که

 عفو براي شان بشوند، نیز این رضا و عفو الهي طالب نیستند و اگر بازگشت سزاوار این
 کنند. را تحمل ها ناگزیر باید دوزخ آن شود بلکهصادر نمي 

امام قرطبى میفرماید: العتبى یعنى بازگشت فردى که مورد عتاب قرار گرفته است به امرى 
رضایتش را خواستم  یعنى« استعتبته فأعتبنى»گویى: کند. مىکه عتاب کننده را راضى مى

 .(۱۵/٣۵۴پس از من راضى شد. )تفسیر قرطبى 

ل  فيِ أ مَ  م  وَحَقَّ عَلیَ هِم  ال قوَ  م  مَا بیَ نَ أیَ دِیهِم  وَمَا خَل فهَ  م  ق رَناَءَ فزََیَّن وا لَه  ناَ لَه  مٍ وَقَیَّض 
م  كَان   ن سِ إنَِّه  ِ  ﴾۲۵وا خَاسِرِینَ﴿قدَ  خَلتَ  مِن  قَب لِهِم  مِنَ ال جِنِّ وَالإ 

شان( را و ما براي آنان همنشیناني گماشتیم که از پیش و پشت سرشان )کارهاي ناشایست 
در نظرشان زیبا جلوه دادند، و فرمان عذاب الهي که قبل از آنان در بارۀ اقوام )گمراه( از 

 (۲۵ند.)جن و انس ثابت و صادر شده بود، بر آنان نیز ثابت شد. البته آنها زیانکار بود

 تفسیر:
مفسرابن کثیر مي نویسد:یعنى اعمال آنها را برایشان نیکو جلوه دادند طورى که خود را 

 (.٣/۲۶۱دیدند.)مختصر  جز نیکو کار نمى
 شود.ى بالاى تخم مرغ قیض گفته مى به معناى احاطه و پوشش است. به پوسته« قیَهضْنا»
 جمع قرین به معناى همنشین است.« قرَُناءَ »

 ى زیان انسان میگردد:دوست و همنشین بد، مایه
واقعیت امر اینست که: دوستان فاسد، فكر و شخصیتّ انسان را لگدار، مغشوش و در 
نهایت مریض مي سازد، و همین انتخاب و یا گرفتن دوست و همنشین بد، در ذات خویش 

 بدان مبتلا مي گردد. از جمله یکي از عذاب هاي الهي است،که انسان اگاهانه و یا ناگاهانه
با افرادي است که در انسان گناه و آلودگي ایجاد، تشویق نسي و همج همنشیني بد، مصاحبت

 کند.و ترغیب مي
از انسان بد و منحرف دوست بد، همچون شیطان، بدي ها، را براي انسان زیبا جلوه میدهد.

ن فطرتاً زیبایى و خوبى كنند. )انساهاى طبیعى و غریزى انسان سوء استفاده مىخواسته 
را دوست دارد، اغفالگران از این امر سوء استفاده كرده و كارهاى بد را زیبا و خوب جلوه 

اثر و تاثیرات دوست بد مثل شمشیر  دهند تا انسان به اساني وادار به قبولي آن شود.مى 
قتل  برهنه اي است كه ظاهرش زیبا ولي زخمش، زخم ناسور بوده که در نهایت موجب

  انسان مي گردد.
 كند: طوریکه یاد آور شدیم؛ ابتدا دوستان نباید فراموش کرد که: انسان گام به گام سقوط مى
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 شود. دهند، سپس مستحقّ قهر الهى مىفاسد خرابي ها را برایش زیبا جلوه مى 
ضُّ وَ یَوْمَ یَعَ »سورۀ فرقان( که میفرماید:  28و 27)ۀ و چه عبرتناک است آیات متبرک

سُولِ سَبِیلًا﴿ الظهالِمُ عَلى لَیْتنَيِ لَمْ أتَهخِذْ فلُاناً  ﴾ یا وَیْلَتى27یَدَیْهِ یَقوُلُ یا لیَْتنَِي اتهخَذْتُ مَعَ الره
 گزد؛ ميهاي خود را با دندان مي )و )یادآور شو( روزي را که ظالم دست  ﴾28خَلِیلًا﴿

﴾ 28گرفتم.﴿)ایمان و نجات را( در پیش مي گوید: اي کاش من هم همراي پیغمبر، راهي
 گرفتم.(.واي بر من! اي کاش فلان شخص )گمراه( را دوست خود نمي

لِب ونَ﴿ ا فِیهِ لَعلََّك م  تغَ  آنِ وَال غَو  مَع وا لِهَذَا ال ق ر  وا لَا تسَ   ﴾۲۶وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَر 
رائتش[ سخنان لهو و بیهوده ]و سر و کافران گفتند: به این قرآن گوش فرا ندهید و ]هنگام ق

 (۲۶صداهاي بي معنا[ در آن افکنید ]تا کسي نشنود![ شاید که پیروز شوید. )
 تفسیر:

ا فیِهِ » این جمله بدین فهم است که: یعنى با هر كلام یا عمل لغوى مانند آوازكشیدن، «:وَ ال غَو 
قصه هاي خیالي، گفتن چک چک کردن، جار و جنجال مبحثي براه انداختن، بیان کردن 

فكاهي، ایجاد کردن هر نوع تشویش وتردید و در نهایت مطرح کردن سؤالات نابجا وغیر 
 منطقي که بصورت کل بتواند ایجاد تشویش کند و در نهایت مسیر حقّ را منحرف سازد.

گفت: وقتى محمد قرآن میخواند بر اوچیغ بزنید، ابن عباس)رض( فرموده است: ابو جهل مى
 .(.۱۵/٣۵۶گوید. )تفسیر قرطبى  نداند چه مىتا 

 ایجاد مزاحمت در حین قرائت قرآن:
زمانیکه کفار از مقابله کردن با قرآن عاجز ماندند و «:لَا تسَْمَعوُا لِهَذَا الْقرُْآنِ وَالْغوَْا فیِهِ »

تمام تدابیر آنها علیه آن مات ماند، آنگاه حرکت دیگري را شروع کردند، حضرت ابن 
س در این مورد فرموده است که ابو جهل مردم را بر این واداشت که وقتي محمد صلي عبا

الله علیه وسلم به خواندن قرآن مشغول میشوند، شما در پیشروي او چیغ و فریاد بکشید و 
سر و صدا راه بیندازید، تا مردم متوجه نشوند که او چه مي گوید، بعضي گفتند: که صوت 

اند. ن سر و صدا راه انداخته، مردم را از شنیدن قرآن باز داشته کشیدن وکف زده در میا
 )تفسیر قرطبي(

 ! خواننده گان محترم
تبلیغات سوء علیه تعلیمات همه ریخ بشریت؛ أدر این هیچ جاي شکي نیست که در طول ت

ادیان ابراهیمي و بخصوص دین مقدس اسلام وجود داشته، و دیده شده كسانى كه براي 
ظریات عقیدوي خویش دلیل، مسند و استدلال منطقى نداشته باشد، سعي کوشش افکار و ن

و نیرنگ را به راه مي اندازد که سایر انسان ها را حتي از شنیدن حرف منطقى منع و به 
 شکلي از اشکالي مانعي سر راه شان ایجاد نماید.

ها و این صحنهپیامبر اسلام بطور متداوم به تبلیغ وحي الهي مشغول بود و كفاّر از 
بردند. و از جانب دیگر باید گفت که تجربه نشان داده است روشنگري هاي شان رنج مى 

که: شنیدنِ قرآن، داراى جاذبه و اثر بخشى خاص و معجزه اساي است كه دشمنان از آن 
جداً در خوف و هراس اند بناءً دشمنان دین مقدس اسلام همه اي تلاش وسعي خویش را 

ازند تا مانع شنیدن آواز حق قرآني در گوش مردم شوند و در این راه همه بکار مي اند
امکانات خویش را از طریق ممکن بکار بسته است. واضح است که: و سایل و ابزار كاري 
كفاّر، و معاندین اسلام در قدم نخست همانا یاوه سرایى است. دشمن براي تقویه مورال 

 دهد. دشمن قرآن، دشمن خداست. و ید پیروزى مى دوستان خویش همیشه به یاران خود نو
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 طوریکه یاد آور شدیم: سزاي انكار آگاهانه و دائمى، همانا دوزخ ابدى است.

وَأَ الَّذِي كَان وا یعَ مَل ونَ﴿ م  أسَ  زِینََّه  وا عَذَاباً شَدِیدًا وَلَنَج   ﴾۲۷فلََن ذِیقنََّ الَّذِینَ كَفرَ 
مي چشانیم، و بي تردید آنان را بر پایه بدترین اعمالي که به یقین کافران را عذابي سخت 

 (۲۷سزا خواهیم داد.)همواره مرتکب مي شدند، 
 تفسیر:

 تواند باشد: مراد دو چیز مي  :«لنَجَْزِیَنههُمْ أسَْوَأَ الهذِي...»
 شوند. مبارزه کافران با قرآن بدترین کار است و در برابر آن کیفر شدید داده مي -الف:
ها  گردد و بدترین مجازاتهمه کارهاي کافران همسان بدترین کارشان محسوب مي -ب:
گونه که همه کارهاي مؤمنان همسان بهترین کارشان محسوب گیرد، همان تعلقّ مي ها بدان

، 121آیه  هاي: توبه هسور تفاصیل در) .تعلقّ میگیرد ها ها بدانمیشود و بهترین پاداش
 «ترجمۀ معاني قرآن» (.35، زمر آیه 7آیه  ، عنکبوت38، نور آیه 97و 96آیات نحل

حَد ونَ﴿ ل دِ جَزَاءً بمَِا كَان وا بِآیاَتنِاَ یجَ  م  فِیهَا دَار  ال خ  ِ النَّار  لَه  دَاءِ اللَّّ  ﴾۲۸ذَلِكَ جَزَاء  أعَ 
نه و این است جزاي دشمنان الله که آتش است، براي آنان در آتش دوزخ سرایي جاودا

 (۲۸کردند.)این سزا به آن سبب است که آیات ما را انکار مي همیشگي است.

 تفسیر:
 دشمن قرآن، دشمن الله است:
 که است کیفر آن جزا به این« »جَزٰاءً بِمٰا کٰانوُا بِآیٰاتِنٰا یجْحَدُونَ »در آیۀ متبرکه آمده است: 

 انکار این سبب: آنها به مي گرفتند، یعني کردند. و آنرا به باد مسخرهما را انکار مي آیات
 شوند.مي  ، مجازاتسخت کیفري ، بهاستازجانب خداوند متعال  قرآن که حقیقت

موسوم « جحد وانکار»امام رازى رحمه الله میفرماید: لغو و استهزاى آنان به قرآن، به 
ترسیدند اگرمردم به آن گوش است، « معجزه»شده است؛ چون وقتى آنها دریافتند که قرآن 

فرادهند، به آن ایمان بیاورند، بنابر این آن روش ناپسند وفاسد را اختراع کردند، وآن هم 
نشان میدهد که آنها میدانستند قرآن داراى اعجاز بیان است، اماازطریق حسادت آنرا انکار 

 (.۲۷/۱۲۰کردند. )تفسیر کبیر 
انكار آگاهانه و دائمى قرآن، و سزاي دشمن خداست، قبل از همه باید گفت که، دشمن قرآن، 

 همانا دوزخ ابدى است.

تَ أقَ دَامِنَ  مَا تحَ  علَ ه  ن سِ نَج  ِ ناَ مِنَ ال جِنِّ وَالإ  وا رَبَّناَ أرَِناَ اللَّذَی نِ أضََلاَّ ا وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَ 
فلَِینَ﴿ سَ   ﴾۲۹لِیَك وناَ مِنَ الْ 

ساختند تا ایشان را ا! آنان که از گروه جنّ و انس ما را گمراه وکافران میگویند: پروردگار
 (۲۹)و لگدمالشان كنیم( تا از پستترین اشخاص باشند!) زیر پاهاي خود بگذاریم

 تشریح لغات و اصطلاحات:
ترین مردم از لحاظ مکانت و منزلت و مقام و مکان. ترین افراد و پستپائین«:الْسْفَلِینَ »

شدّت خشم کافران بر سردستگان و رهبران کفر و معصیت است )سورۀ  گراین سخن بیان
 «.ترجمۀ معاني قرآن)» (.33 - 31، سبأ آیه  167و  166آیات  هاي: بقره
 تفسیر:

جنس است؛ یعنى  «الََّذِینَ »مفسیر ابو حیاندر تفسیر آیه مبارکه می نویسد:: ظاهراً منظور از
 (.۷/۴۹۵لبحر اى از جنّ و انس. )اهر گمراه کننده
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 در حالیکه در آتش دوزخ قرار دارند در آیۀ مبارکه در مي یابیم كفاّر در روز قیامت 
ما خواهان شناسایى عاملان گمراهى خویش براى انتقام از آنان گویند: پروردگارا! مي

هاي انسي و جنيّ را که باعث گمراهي ما شدند به ما نشان بده تا آنان را  شیطان هستیم.
کرده شان ول گد کوب . در اندازیم طبقۀ پایاني دوزخ در زیر پاي خویشرک اسفل در ددر 

، فروبنشانیم. دیده مي شود که داریم بر آنان را که از خشميبگریم، و قدري انتقام از آنان 
اندازند. رهبران گمراه كفاّر در روز قیامت، جرم وگناه خویش را به گردن دیگران مى 

ى كه در دنیا روى دست و چشم دیگران قرار داشتند، پیروان شان در قیامت، آرزوى اكننده
 زیر پا گذاشتن آنان را مي کنند.

  ! خواننده گان محترم
( در مورد اینکه وعده ي الله متعال به بندگان پایدار بوده، و 36الي  30آیات متبرکه  )

 ن، صورت گرفته است.همچنان بحث درباره دعوت به سوي الله و راه و رسم آ

ل  عَلَی هِم  ال مَلَائِكَة  ألَاَّ تخََاف وا وَلَا تحَ   وا تتَنَزََّ تقَاَم  زَن وا إنَِّ الَّذِینَ قاَل وا رَبُّناَ اللَّّ  ث مَّ اس 
وا باِل جَنَّةِ الَّتيِ ك ن ت م    ﴾۳۰﴿ت وعَد ونَ وَأبَ شِر 

س ]در میدان عمل بر این حقیقت[ بي تردید کساني که گفتند: پروردگارماالله است؛ سپ
استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان فرود مي آیند ]و مي گویند:[ که نترسید و غمگین 

 (٣۰نباشید وبشارت باد بر شما به بهشتي که وعده داده میشدید.)
 تفسیر:
ى هاي روشن نزول فرشتگان بر مؤمنان را مي توان در سورۀ هاي )آل عمران آیه نمونه
هقوُا وَ یَأتْوُكُمْ مِنْ فوَْرِهِمْ هذا  بَلى»ملاحظه نمایم طوریکه میفرماید:  (125 إِنْ تصَْبِرُوا وَ تتَ

مِینَ  )آرى، اگر شما رزمندگان جنگ بدر « یمُْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائكَِةِ مُسَوِّ
اغ شما بیاید، خداوند شما را به استقامت و تقوا پیشه كنید و دشمن به همین زودى به سر

 كند.(پنج هزار نفر از فرشتگان نشاندار یارى مى
( ملاحظه نمایم که 14و  13ى )احقاف، آیات همچنان مشابه این آیه را نیز در سوره

ُ ثمُه اسْتقَامُوا فَلا خَوْف  عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ »میفرماید:  یَحْزَنوُنَ أوُلئِكَ إِنه الهذِینَ قالوُا رَبُّنَا اللَّه
« اللَّّ »پروردگار ما »كسانى كه گفتند: « أصَْحابُ الْجَنهةِ خالِدِینَ فیِها جَزاءً بمِا كانوُا یَعْمَلوُنَ 

خوفى بر آنهاست و نه اندوهى، آنان اصحاب بهشت  و سپس استقامت كردند پس نه« است
 هستند كه به پاداش عملكردشان براى همیشه در آن جا هستند.

ُ ثمُه اِسْتقَٰامُوا» گفتند: پروردگار ما الله است  که کساني راستيبه « إِنه الَهذِینَ قٰالوُا رَبُّنَا اَللَّّٰ
 و به تعالي حق و یکتایي پروردگاري به گونهو شریکي ندارد. بدین است : او یگانهیعني

آورند و بعد از آن با انجام یک نميبه او چیزي را شراو اقرار کردند؛  خود براي عبودیت
اوامر، پرهیز از نواهي و متابعت شایسته از پیامبر صلي الله علیه وسلم در دین خدا استقامت 

 استقامتى با ارزش استقامتي است كه طولانى باشد.ورزند. و مي 
ن قابل یاد هاى دور آمده است. در ضمبراى زمان و فاصله « ثمُه » )كلمه« ثمُه اسْتقَامُوا»

آوري است: استقامت، در كنار ایمان ارزش است وگر نه كفاّر نیز بر باطل خویش استقامت 
 دارند.

باید گفت که خالق بودن خدا را بسیارى قبول دارند ولى در تدبیر امور پاى دیگران را به 
نون و آورند؛ مهم آن است كه انسان در ربوبیتّ خداوند مقاومت كند یعنى هیچ قامیان مى 

 پروگرامي را از غیر الله متعال نپذیرد.
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ایشان »، فرمود: آیه مورد نظر در این کنندگانابوبکر صدیق )رض( در تفسیر استقامت
ورزیدند... و گفتند؛ استقامت  درسخن که ورزیدند چنان استقامت درعمل هستند که کساني

 «.نیاوردندشریک  وي را به چیزي ، سپسپروردگار ما الله است
ازعمر رضى اّللَّ عنه روایت شده است که پیامبر صلىّ اّللَّ علیه و سلّم بعد از قرائت آیه 
بر منبر گفت: یعنى راه مستقیم توحید و طاعت خدا را ادامه دادند، و بعد از آن مانند روباه 

 (.۱۵/٣۵۸به حیله و نیرنگ نپرداختند. )تفسیر قرطبى 
ها در تمام سلوک و اخلاق و اقوال و اعمالشان بر شریعت خدا پایدار منظور این است که آن

ماندند و مؤمنان حقیقى و مسلمانان صادق بودند. از بعضى از عارفان در مورد تعریف 
کرامت سؤال شد، گفتند: استقامت و پایدارى عین کرامت است. از حسن روایت شده است 

تفسیر صفوة ى، استقامت را به ما عطا فرما. )گفت: بار خدایا! تو پروردگار ما هستکه مى
 تألیف محمد علي صابوني(. :التفاسیر

لُ عَلیَهِمُ الَْمَلٰائِکَةُ ألَاّٰ تخَٰافوُا وَ لٰا تحَْزَنوُا» فرشتگان رحمت در هنگام سختي مرگ، «: تتَنََزه
روردگار گویند: به آسایشي که پشان ميآیند و براي بر چنین اشخاص نیکوکار فرود مي 

تان آماده ساخته شادمان باشید؛ از مرگ و هولناکي بعد از آن نترسید، به دارایي و براي 
چون در مورد آن ما جانشین شما فرزنداني که در دنیا از خود باقي گذاشتید غمگین نباشید 

 شویم.مى
لُ تَ »كند، و از جمله؛  انسان در اثر ایمان و مقاومت، فرشتگان را به خود جلب مى تنََزه

 شوند. ملاحظه مي نمایم که: فرشتگان بر غیر پیامبران نیز نازل مى« عَلیَْهِمُ الْمَلائِكَةُ 
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِكَةُ »مطابق هدایت قرآن که میفرماید:  بر مؤمنان مقاوم فرشتگان نازل «: تتَنََزه

 شوند. و در حالیكه بر گناهكاران، شیاطین نازل میگردند. مى
 كند.یستادگي و مقاومتِ در راه حقّ، هم خوف از آینده را بر طرف مىا
ى آسمانى بالاترین هدیه« لا تحَْزَنوُا»حزن و اندوه نسبت به گذشته را.  و هم« ألَاه تخَافوُا»

 آورند، همانا آرامش روحى و روانى است.كه فرشتگان براى مؤمنان مقاوم مى
 «.است شانمرگ در هنگام بر ایشان فرشتگان آمدنهدف از، فرود »مجاهد میفرماید: 

 براي از قبرهایشان ایشان که است در هنگامي شانهدف از؛ فرود آمدن »میگوید:  قتاده
 «.خیزند و حشر بر مي بعث
و در  ، در قبرهایشانمرگشاندر هنگام  فرشتگان هدف اینست که؛»میگوید:  اسلم زیدبن

 «.مي دهند مژدهایشان  مي شوند، به برانگیخته حساب براي که هنگامي
در  اقوال همه کنندهنیکو وجمع بس ، قوليباره در این اسلمزیدبن قول»کثیر میفرماید: ابن 
 «.مورد است این

 الله صلي الله علیه وسلم رسول که است براء )رض( آمده روایت به شریف در حدیث
 الجسد الطیبفي  الطیبةأیتها الروح  : اخرجيالمؤمن لروح تقول الملائكهإن »فرمودند: 

 مؤمن روح به فرشتگان». »غیر غضبان ورب وریحان روح إلي ، اخرجيتعمرینه كنت
( آباد تعالي حق را )با طاعت آن که ايبوده ايپاکیزه در جسم که پاکیزه روح میگویند: اي

 ايوخوشيو روزي  رزق سوي و به وگشایشي وآسایش راحتي سويبه  آي ! بیرونمیداشتي
 اهمیت درباره که است. گفتني «نیست بر تو خشمگین که پروردگاري سوي به آي و بیرون
 به ذیل شریف حدیث جمله؛ از آناست آمده بسیاري و روایات ، احادیثو پایداري استقامت
دستور  کاري الله! مرا به، یا رسولفرمود: گفتماست که  )رض(عبدالله ثقفي بن سفیان روایت
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الله أ  بگو: پروردگار من«.»استقم ، ثمالله : ربيقل»! فرمودند: زنم چنگ آن دهید تا به
 بیمناک بیشتر بر من چیزي الله! از چهرسول : یا گفتم». کن استقامتبر آن  گاهآن است

 «.!از این»راگرفتند و فرمودند:  خویش زبان گوشه لي الله علیه وسلمّ،الله صهستید؟ رسول 
و موافق وعدۀ پروردگار صاحب عزّت و جلال، به  «وَ أبَْشِرُوا بِالْجَنهةِ الَهتيِ کُنْتمُْ توُعَدُونَ »

 یابید شادمان باشید.پذیرد و از آن انتقال نميي که زوال نمي دخول در بهشت جاودان
شوند و زاده گفته است: در موقع احتضار، فرشتگان با این مژده بر مؤمنان نازل مى شیخ 
گویند: از هئیبت خوف وترس،مرگ نترسید و از وحشت قبر نهراسید و از شداید روز  مى

نگرد که بر بالاى سرش ه دو محافظ خود مى رستاخیز بیمناک نباشید. و انسان مؤمن ب
ى دهیم که وعدهى بهشتى مى گویند: امروز نترس و غمگین مباش، به تو مژدهایستاده و مى 

اى. پس تو را بینى که مانندش را ندیدهآن را به تو داده بودند. و امروز امورى را مى 
 (.٣/۲۶۱زاده ى شیخ حاشیههراسان و ترسان نکند؛ چون هدف آن دیگرى است نه تو. )

تهَِي أنَ ف س ك م  وَلَك م  فیِهَا  خِرَةِ وَلَك م  فیِهَا مَا تشَ  ن یاَ وَفيِ الْ  ك م  فيِ ال حَیاَةِ الدُّ لِیاَؤ  ن  أوَ  نَح 
 ﴾۳۱مَا تدََّع ونَ﴿

ما یاران و مددكاران شما در زندگي دنیا و در آخرت هستیم و براي شما هر چه بخواهید 
 (٣۱فراهم است وهر چه طلب كنید به شما داده میشود.)دربهشت 

 تفسیر:
مؤمن مقاوم، داراي دوستان آسمانى میباشد. طوریکه  در این هیچ جاي شکي نیست که:

 «.نَحْنُ أوَْلِیاؤُكُمْ فيِ الْحَیاةِ الدُّنْیا»میفرماید: 
ر زندگي دنیا یاوران ما دمي گویند:  ایشان به احتضار مؤمنان در هنگام فرشتگانهمچنان 

داشتیم. در  و دوستان شما بودیم وشما را به امر الله متعال از هر امر ناخوشایندي نگاه مي
 آخرت نیز با شما هستیم و شما را از هر امر ترسناکي مطمئن میسازیم.

 فس هاي شما اشتها ون و هر چه: «وَلکَُمْ فیِهَا مَا تشَْتهَِي أنَفسُُکُمْ وَلکَُمْ فِیهَا مَا تدَهعُونَ »
و هر چه را بخواهید و آرزو کنید  است. شما فراهم باشد، در آنجا براي داشته خواهش

شود یعني هر خواستۀ شما پذیرفته مي ها.ها و نعمت لذت از انواع شود.برایتان تهیه مى 
و هر چیزي راکه دوست داشته باشید درپیش روي خویش بدون رنج بلکه بطور خوش 

هاى انسان در بهشت قابل دسترسى و تمام خواسته  یابید،گوار و شفا بخش حاضر مي 
وهم در « تشَْتهَِي أنَْفسُُكُمْ »هاى مادّى تأمین میشود  تأمین است. در بهشت، هم لذّت

 «.ما تدَهعُونَ »هاى معنوى.خواست

لًا مِن  غَف ورٍ رَحِیمٍ﴿  ﴾۳۲ن ز 
 (٣۲خداوند غفور و رحیم است.)ي از سوي اینها به عنوان پذیرائ

 تفسیر:
لهى برخاسته از بخشش و لطف اوست. )نه اِ لطاف اِ مبارکه در مي یابیم که  ۀاز فحواي آی
 .طلب انسان(

لِمِینَ﴿ س  ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إنَِّنِي مِنَ ال م  ن  دَعَا إلِىَ اللَّّ لًا مِمَّ سَن  قوَ   ﴾۳۳وَمَن  أحَ 
از كسى كه به سوى خداوند دعوت كند، و كارى شایسته در پیش و كیست خوش سخن تر 

 (٣٣گیرد و بگوید كه من از مسلمانانم.)
 الهذِینَ یَسْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فَیَتهبِعوُنَ » سورۀ زمر( میفرماید: 18ۀ پروردگار با عظمت ما در )آی
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ُ وَ أوُلئِكَ هُمْ  آنانیکه سخن را )به دقت( میشنوند )«  أوُلوُا الْْلَْبابِ أحَْسَنَهُ أوُلئِكَ الهذِینَ هَداهُمُ اللَّه
کنند، ایشانندکه الله هدایت شان کرده و ایشانند همان خردمندان.( باز بهترین آنرا پیروي مي

ى مردم آن است كه از میان گویندگان ازکساني پیروي کنند که روحش بنابر این وظیفه
هدایت الهى را تنها كسانى  به راه خدا باشد.تسلیم الله متعال وعملش صالح و دعوتش 

 دریافت میكنند كه براى دست یابى به حقیقت وقت بگذارند و سخنان را گوش دهند.
اند شود که خود هدایت یافتهابن کثیر میفرماید: این آیه عام است، و شامل تمام اشخاصي مى 

 (.٣/۲۶۴خوانند.)تفسیر مختصر و مردم را به خیر و نیکى فرامى
و مفسر زمخشرى میفرماید: آیه عام است و تمام اشخاصي را زیر پوشش قرار میدهد که 
داراى این سه خصلت باشند: مؤمن و معتقد به دین اسلام باشند، عمل خیر را انجام دهند، 
و مردم را به سوى آن بخوانند، و چنان افرادى فقط گروه علماى عامل هستند. )تفسیر 

 .( ۴/۱۵۶کشاف 

تفسیر المیسّر در تفسیر خویش مینویسد: این آیه به مؤلف  عایض بن عبدالله القرنيدکتر 
فضلیت دعوت به سوي خداوند متعال دلالت دارد و میرساند که اینکار از والاترین مقام 

کنند، بندگي است و دانشمنداني که با حکمت و موعظۀ حسنه به سوي دین حق دعوت مي
باشند. برترین افراد امّت و محبوب ترین بندگان الله متعال مي  بهترین افراد جامعۀ انساني،

آري! چنین تزکیه و ستایشي از طرف پروردگار آسمان و زمین براي دعوت گران بسنده 
 است.

. است شده نازل مؤذناندر شأن  کریمهآیۀ  : اینکهاست این آیه آمده  شأن نزولدر بیان 
الله صلي الله علیه وسلم رسول  که استعمر)رض( نیز آمده یت روا بهشریف در حدیث 
دیگر: قولي بار تکرار کردند. به دعا را سه و این « بیامرزخدایا! بر مؤذنان »فرمودند: 

شده نقل شد؛ چنانکه  صلي الله علیه وسلم نازل خود پیامبر اکرم درباره کریمه آیهاین 
الله : او رسول گفتخواند، مي  را مي کریمه آیۀ اینبصري حسن هر وقت »: کهاست 

الله متعال ، او برگزیده الله است ، او وليالله است، او حبیب صلي الله علیه وسلم است
در زمین  اهل ترینداشته  او دوست الله قسم که ، بهخداوند استخلق ، او بهترین است

خودش  کهآنچهسوي  را نیز بهو مردم گفت  لبیکدعوتش  بهکه  است تعالي نزد حق
 «.کردبود، دعوتکرده اجابت
خداوند متعال  سويبه و هر دعوت گري  است ، عامکریمه آیۀاین که است  ایناما حق 
 .تفسیر انوار القرآن(میشود. )را شامل

توَِي ال حَسَنةَ  وَلاَ  سَن  فإَِذَا الَّذِي بیَ نكََ وَبیَ نهَ  عَدَاوَةٌ وَلَا تسَ  فعَ  باِلَّتِي هِيَ أحَ   السَّیِّئةَ  اد 
 ﴾۳۴كَأنََّه  وَلِيٌّ حَمِیمٌ﴿

و نیكى و بدى برابر نیست بدي را به نیكي دفع كن )همواره به شیواي كه آن نیكوتراست 
مني است، چون دوست گرم و )اگر چنین کني( ناگاه کسي که میان تو و او دشمجادله كن( 

 (٣۴صمیمي گردد.)

 تفسیر:
یكى از راههاى دعوت الى الله آن است كه تنش زدایى نماییم و بدى دیگران را با نیكى دفع 
كنیم. وبا ید گفت که: برخورد هاى مثبت و منفى هرگز یكسان نیست، و آثار آن در عمق 

ري با اذیت و آزار رساندن به مردم گذشت و بردبا ماند. طوریکه؛ روح انسان ها باقى مى
باشند. پس اي مؤمن! کار بد مردم را با بردباري از خود دفع نما، عمل زشت  برابر نمي
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و بدي را با کار نیکو، و بدي را با احسان پاسخ بده. عصبانیتت را با صبر، و نادانى را با 
 پوشى دفع کن.حلم و حوصله، و بدى را با چشم 

فرماید: با شکیبایى و تحمل، نادانى انسان نادان را نسبت به خود ابن عباس)رض( می
 .(.۱۵/٣۶۱برطرف نما. )امام قرطبى 

اگر چنین عمل کنى، دشمنانت به رفیقان «: فَإذَِا الَهذِي بیَنَکَ وَ بَینَهُ عَدٰاوَة  کَأنَههُ وَلِي حَمِیم  »
 داشته باشند. شوند که با تو محبتّ صادقانهو دوستاني صمیمي تبدیل مي 

مطمین هستیم که نتیجه رفتار هاى شایسته، اگر دشمن دوست نشود لااقل حیا و شرمندگى 
 كند.آید و او را به رفتار دوستانه وادار مىدر او به وجود مى 

 حرب بنابوسفیان دربارۀ  آیۀ کریمه این»گوید: مي کریمهآیۀ  این شأن نزول در بیان مقاتل
او  میانکه  اي با خویشاوندي صلي الله علیه وسلم بود ولي اکرم رسول دشمن د کهش نازل

یار و یاور  شد و در اسلام مسلمان گردید و سپس ایشان ، دوستگرفت صورت و ایشان
 «.برقرار کرد و صمیمیت پیوند مهرباني نیز با ایشان خویشاوندي وسیله گردید و به ایشان

، وي سويبهشان باید در دعوت که الله تعالي است راه آموز دعوتگرانادب آیۀ کریمه نای
 باید این که است مردم ناظر بر همه کریمه آیه باشند و نیز این آراسته متعالي اخلاق این به

تفسیر انوار القرآن: قرار دهند. )خویش  اجتماعي تعامل را سرلوحه اخلاقي پسندیده روش
 هروي(. تألیف عبدالرؤف مخلص

وا وَمَا ی لَقَّاهَا إلِاَّ ذ و حَظٍّ عَظِیمٍ   ﴾۳۵﴿ وَمَا ی لَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِینَ صَبَر 
رسند، و جز كساني كه بهره اما به این مرحله جز كساني كه داراي صبر و استقامتند نمي 

 (٣۵گردند.)ائل نمي عظیمي از ایمان و تقوا دارند به آن ن

 تفسیر:
نباید فراموش کرد که: رسیدن به قلهّ صبر، كار ساده و آسانى نیست. انتقام و مقابله به مثل 

تواند لازم ى كم صبرى است، چنین اخلاقي را کسي نمي در برخورد هاى اخلاقى، نشانه
که در برابر بگیرد و عفو و احسان و بردباري بابد کاران را در پیشگیرد؛ مگر شخصي 

ناخوشایند ها صبر نماید و خود را از انتقام گرفتن باز دارد، با شریعت الهي برابر سازد 
یابد و و موافق با کتاب الهي و سنتّ رسول الله عمل نماید. با این روش ها کسي توفیق مي 

بختي و استقامت و  سازد که نصیب بزرگي از سعادت و نیکخود را بدان برابر مي 
 داري را به او بخشیده باشند.پای

و شکیبایي  را به مؤمنانخداوند متعال »میگوید:  کریمه آیه )رض( در تفسیر اینعباسابن 
روبرو در هنگام  گذشتو به  با جهلروبرو شدن در هنگام  بردباري، به خشمصبر در هنگام 

کند و دشمن  حفظ ميشیطان  را از آسیبن کنند، او آنااگر چنین  دستور داد پسبابدي شدن 
 «.استمهربان دوستي گویي  گردد کهميفروتن اي گونه به در برابرشان شان 

ِ إِنَّه  ه وَ السَّمِیع  ال علَِیم ﴿ تعَِذ  باِلِلَّّ غٌ فاَس  ا یَن زَغَنَّكَ مِنَ الشَّی طَانِ نَز   ﴾۳۶وَإمَِّ

ن تو را تحریک کند ]که از این بهترین شیوه دست برداري[ و اگر وسوسه اي از سوي شیطا
 (٣۶به خدا پناه ببر؛ بي تردید او شنوا و داناست.)

 تفسیر:
جویى در انسان، از جمله وسوسه هاي شیطاني است، ولي مقابله  ترغیب به حسّ انتقام

کي، از وخنثي نموده و بي ثمر ساختن وسوسه هاي شیطاني همان جواب دادن بدي ها با نی
سفارشات الهى است. صبر و معطلي نکنید که شیطان مسلط شود. اگر شیطان تو را با 
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دعوت به کارهاي بد به وسوسه انداخت و به اعمال ناشایست، آزار مردم و مجازات کار 
 بد با جزاي تشویق نمود، به الله متعال پناه بجوي. تنها خداوند شنوا و داناى مطلق است

دیم؛ با پیدا شدن کوچکترین وسوسه به الله پنا ببرید یگانه راه علاج از ور شآطوریکه یاد 
وسوسه هاي شیطان همانا پناه بردن به ذات پروردگار با عظمت و توبه است. پناه خواستن 

ماند تنها خداوند شنوا و داناى مطلق است. وسوسه هاي شیطاني از خداوند بى پاسخ نمى 
ى شیطان، هیچ بني آدم بشمول پیامبران هم در از وسوسه دائمي بوده و طوریکه مي دانید

 امان نمي باشند.
الله صلي الله علیه  رسول کهاست آمده )رض(ابوسعید خدري روایت به شریف در حدیث
 الشیطان من العلیم السمیع أعوذ بالله»خاستند، میفرمودند: نماز بر مي  سوي به وسلم چون

، شده رانده شنوا و دانا از شر شیطان خداي به برممي پناه». »و نفثه و نفخه همزه ، منالرجیم
 .«وي و افسون و دمیدن از وسوسه

 ! خوانند گان محترم
بعد ازاینکه در آیات فوق الذکر، بهترین کردار، گفتار و رفتار که دعوت به سوی یکتاپرستی 

 ،و حق دوستی است، به یبان گرفته شد
( یکبار دیگر ؛ دلایلی بر وجود قدرت و حکمت  39الی  37اینک در آیات متبرکه ) 

 کارهای الله سبحان وتعالی به بحث گرفته میشود:
آن دلایل عبارتند از: وجود شب و روز، ماه و آفتاب و دوباره زنده شدن انسان وسایر  

 یفرماید:موضوعات در این بابت مورد بیان قرار داده میشود . طوریکه م

د وا  ج  سِ وَلَا لِل قمََرِ وَاس  د وا لِلشَّم  ج  س  وَال قمََر  لَا تسَ  وَمِن  آیاَتهِِ اللَّی ل  وَالنَّهَار  وَالشَّم 
ِ الَّذِي خَلَقَه نَّ إنِ  ك ن ت م  إِیَّاه  تعَ ب د ونَ﴿  ﴾۳۷لِِلَّّ

اه سجده نكنید، براي هاي او شب و روز و آفتاب و ماه است، پس براي آفتاب و م از نشانه
 (٣۷کنید.)اگر واقعاً تنها او را عبادت مي كه آفریننده آنهاست سجده كنید،  پروردگاري

 تشریح لغات و اصطلاحات:
 اگر واقعاً او را مي «:إن ك نت م  إیَِّاه  تعَ ب د ونَ »هاي قدرت و ادلهّ عظمت او.نشانه  «:ءَایاَتِهِ »

 «(.ترجمۀ معاني قرآن)» عبادت و پرستش کنید. خواهید او را پرستید. اگر مي
 یادداشت:

 ، بدانسجده امر به که روي از آن است تلاوت سجده ، در نزد جمهور علما، محلآیه این
دیگر،  آخر آیه سجدهابو حنیفه)رح(، موضع  درنزد امام . ولياست شده ساخته پیوست
 میشود.تمام  با آن میباشد زیرا معني «وَهُم لَا یَسئمَُونَ »: یعني

ونَ لهَ  باِللَّی لِ وَالنَّهَارِ وَه م   وا فاَلَّذِینَ عِن دَ رَبكَِّ ی سَبحِّ  بَر  تكَ  ونَ فإَِنِ اس   ﴾۳۸﴿لَا یسَئمَ 
پس اگر )کافران( تكبر ورزیدند )با کینه ستزي را( آنان که نزد پروردگارات هستند شب و 

 (٣۸شوند.)کنند وآنان خسته نمي اد ميروز او را به پاکي ی
 تفسیر:

در این هیج جاي شکي نیست که: سرپیچى از سجده و عبادت، نمونه بارز استكبار است. 
كنند مهم وهمین تكبرّ است که؛ مانع بندگى است. البته اگر انسان هاى متكبرّ سجده نمى 

فرشتگان است و تسبیح  كنند. تسبیح، كارنیست، زیرا فرشتگان بدون خستگى سجده مى
معلوم میشود که فرشتگان در « یسَُبِحُّونَ لَهُ »گویان زمینى، شبیه فرشتگان هستند. از جمله 
تکبر تعالي  بارياز عبادت فرشتگان چرا که  تسبیح پروردگار با عظمت اخلاص دارند،
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ً و در طول  نمیورزند بلکه  گفتن د و از تسبیحگوینميتسبیح  وي و روز براي شبدائما
در  .داشته باشیم« یسَُبِّحُونَهُ »پس ما نیز باید اخلاص  شوند.نمي و دلتنگ  و ملولسست 

و ذکر نام شب قبل « بِاللهیْلِ وَ النههارِ »وري است طوریکه از فحواي جمله آضمن قابل یاد 
 س اسلام است.از روز معلوم مي شود که: عبادت در شب، مورد تأكید بیشترى دین مقد

ت  وَرَبتَ  إنَِّ الَّذِي  تزََّ ضَ خَاشِعةًَ فإَِذَا أنَ زَل ناَ عَلَی هَا ال مَاءَ اه  رَ  وَمِن  آیاَتهِِ أنََّكَ ترََى الْ 
ءٍ قدَِیرٌ﴿ تىَ إِنَّه  عَلىَ ك لِّ شَي  یيِ ال مَو  ح  یاَهَا لمَ   ﴾۳۹أحَ 

اما چون آب ک و بي گیاه مي بیني،و از ]دیگر[ نشانه هاي او این است که تو زمین را خش
بي تردید کسي که زمین مرده  را بر آن فرود آوریم به حرکت آید و سبز شده و نمو کند.

 (٣۹را زنده کرد، یقیناً مردگان را زنده مي کند؛ زیرا او بر هر کاري تواناست.)
 تفسیر:

ز قدرت الهى است. در در فهم آیه مبارکه در مي یابیم که دلیل انكاراز معاد، همانا غفلت ا
هاى سنگ  كند ولى دلضمن قابل دقت وتذکر است که: زمین نرم با نزول باران رشد مى

 مانند برخي از انسان ها ظالم و متکبر با نزول آیات قرآني تغییر ناپذیراست.
 خوانندگان گرامی !
بودن قرآن  هشدار به بي باوران ملحد، پاک( مبحثي در باره 46الي  40در آیات متبرکه )

 از باطل و عربي بودن آن، به بحث ادامه داده میفرماید:

نَ عَلیَ ناَ أفَمََن  ی ل قىَ فِي النَّارِ خَی رٌ أمَ  مَن  یأَ تيِ  فَو  إنَِّ الَّذِینَ ی ل حِد ونَ فيِ آیاَتِناَ لَا یخَ 
مَل وا مَا شِئ ت م  إِنَّه  بمَِا تعَ مَل   قِیاَمَةِ اع  مَ ال   ﴾۴۰ونَ بَصِیرٌ﴿آمِناً یَو 

مسلماً کساني که معاني و مفاهیم آیات ما را از جایگاه واقعي اش تغییر میدهند ]و به تفسیر 
و تأویلي نادرست متوسل مي شوند[ بر ما پوشیده نیستند. آیا کسي را که در آتش مي افکنند، 

آید؟ يدر آرامش و آسایش در روز قیامت )به سوي حشر وحساب( مبهتر است یا کسي که 
 (۴۰کنید بیناست.)شما هرچه میخواهید انجام دهید یقیناً او به آنچه مي

 تشریح لغات و اصطلاحات:
مراد آیات تکویني کتاب منظور «: ءَایَاتِ »مخفي نمي مانند، پوشیده نمي مانند. «لَا یَخْفَوْنَ »

دُونَ فِي یلُْحِ »هاي آسماني بخصوص قرآن است. جهان، یا آیات تشریعي مذکور در کتاب
کنند. آیات ما را مورد طعن قرار میدهند. مراد منحرف آیات ما را تحریف مي«: ءَایَاتنَِا

هاي قدرت الهي، و یا  ساختن مردم با مغالطه و سفسطه از دلائل خدا شناسي و نشانه
ً »هاي آسماني است.  تحریف حقائق و معاني و تغییر عبارات و الفاظ کتاب در امن «: ءَامِنا

 «(.ترجمۀ معاني قرآن)» دغدغه، حال است. امان. مطمئنّ و بي و
 تفسیر:
اى است كه به یك سو انحراف داشته گرفته شده به معناى حفره« لحد»از « لحاداِ »كلمۀ 

 است. مراهگو  به معناى منحرف از حقّ « ملحد»باشد. و 
عباس)رض( گفته است: یعني کفر و دشمني و انکار کردن. و ابن « الحاد»قتاده گفته است: 

 .(۱۵/٣۶۶یعني تبدیل و تغییر سخن و گفتار. )تفسیر قرطبى 
 سخت لفظ امر و مفید تهدیدي« خواهید، بکنید مي اعملوا: هر چه»مي فرماید: لفظ  زجاج
 «.باشدمي 

 سنتّ الهي مهلت دادن است: 
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 ز ایمان به پروردگار آنعده از کسانیکه از آیات الهي انکار و آنرا تکذیب مي دارند، و ا
باعظمت اعراض مي ورزند، و قرآنکریم ووحي آسماني را تکذیب میكند، نیت اعمال و 

شان  کردار این منحرفان از الله متعال پوشیده نیست. او به کارهاي آنان دانا و بر اعمال
ى ترین تهدید براآگاه است. در این هیچ جاي شکي نیست که: نظارت الله  متعال، بزرگ 

لا »ى دلدارى براى اهل ایمان است. در این آیه دوبار به نظارت الله متعال منحرفان و مایه
، اشاره بعمل آمد ه است، ولى آنانرا به حال خود رها «یخَْفَوْنَ عَلیَْنا... إِنههُ بمِا تعَْمَلوُنَ بَصِیر  
 نموده تا به انحراف خود ادامه دهند.

 :40 ۀشأن نزول آی
أفَمََن یلْقَى فيِ النهارِ »ذر از بشر بن تمیم روایت کرده است: این کلام عزیز ابن من -936

ً یوْمَ الْقِیامَةِ  ن یأتِْي آمِنا در بارۀ ابوجهل و عماربن یسار نازل شده است. «خَیر  أمَ مه
 از بشر بن تمیم روایت کرده است(. 2717« تفسیر قرآن»)عبدالرزاق در 

وا  ا جَاءَه م  وَإِنَّه  لَكِتاَبٌ عَزِیزٌ﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَ  رِ لمََّ ك   ﴾۴۱باِلذِّ
کساني که به این قرآن هنگامي که به سویشان آمد کافر شدند ]به عذابي سخت دچار میشوند[ 

 (۴۱بي تردید قرآن کتابي است شکست ناپذیر.)
 تفسیر:

رد و عمل به هدایات واقعاً هم قرآن عظیم الشأن کتابي که براي انسان عزّتي را ببار مي آو
قرآني انسان را از مقام ومنزلت عالي و بلندي در جامعه برخوردار میسازد، قرآن کتابي 

باشد؛ زیرا الله است، که از زیادت و نقصان محفوظ بوده واز تحریف و تبدیل مصؤن مي 
یف دهد. عزّت قرآن و تحرقرآن از آینده خود خبر مى متعال ضمانت حفظ آنرا نموده است. 

نشدن آن در طول تاریخ با وجود آن همه دشمني ها، یك خبر غیبى است. قرآن كه از طرف 
ى نزول و نیز تأثیر آن ، الفاظ، شیوهخداوند حكیم است، حكیمانه و استوار است. محتوى

محكم و استوار مي باشد. الهي قرآن ما را از همه اي دسایس وتوطیه ها در آمان داشته 
 ل به قرآن نصیب فرماي. آمین باشي و ما را عم

 ﴾۴۲لَا یأَ تِیهِ ال باَطِل  مِن  بیَ نِ یدََی هِ وَلَا مِن  خَل فِهِ تنَ زِیلٌ مِن  حَكِیمٍ حَمِیدٍ﴿
كه هیچگونه باطلي، نه از پیش او و نه از پشت سر به سراغ آن نمي آید، چرا كه از سوي 

 (۴۲خداوند حكیم و شایسته ستایش نازل شده است.)

 شریح لغات و اصطلاحات:ت
نقطه مقابل حق است. هدف این است: نسخ، کم و زیاد شدن، غلط از آب در «: الْبَاطِلُ »

آمدن، تناقض مطالب و مفاهیم، و بالاخره همه چیزهاي نادرست و خلاف حقیقت و واقعیت 
 است.

یعني از همه جهات خدا قرآن کنایه از همه جانبه بودن است. «: مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ »
( و از هیچ سو و هیچ طرف و ناحیه، بطلان و فساد 9را حفظ میکند )سورۀ: حجر آیه 

 .مصطفي خرمدل(، از: «ترجمۀ معاني قرآن)»گردد. متوجّه آن نگشته و نمي 

 تفسیر:
 رود آورندهفذوالجلال خداي خواهد بود در حالیکه راهي را بر آن باطل : اینکه چگونه یعني
 از حکمتکه  طوريبه  برخوردار است اوصاف و والاترینو برترین  حکمت، از کمال آن

او دهد، همچنان ها قرار مي  آن درستو جایگاه  ، امور را در نصابخویشو فرزانگي 
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فیضان بر آنان  کههاي بسیاري  او را در برابر نعمت خلقشتمام که  طوري؛ به است ستوده
 ، مي ستایند. )تفسیر انوار القرآن(.استنموده 

حكیمانه و استوار است. «تنَْزِیل  مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ »قرآن كه ازجانب خداوند حكیم است، 
ى نزول و نیز تأثیر آن محكم و استوار است. هیچ قدرت توان تغییر ، الفاظ، شیوهمحتوى

 و تحریف آنرا ندارد.

فِرَةٍ وَذ و عِقاَبٍ ألَِیمٍ﴿مَا ی   س لِ مِن  قبَ لِكَ إنَِّ رَبَّكَ لذَ و مَغ   ﴾۴۳قاَل  لكََ إِلاَّ مَا قدَ  قیِلَ لِلرُّ
دهند همان است كه به پیامبران قبل از تو نیز داده شده،  نسبتهاي ناروائي كه به تو مي

 (۴٣پروردگار تو داراي مغفرت و مجازات دردناكي است.)

 ات و اصطلاحات:تشریح لغ
هاي ناروائي همچون: ساحر، شاعر، مجنون، کاهن، مراد نسبت  «:مَا ی قاَل  لَكَ إِلاّ مَا...»

، 70آیه   ها و سخنان زشت دیگر است )ملاحظه شود: سور هاي مائده ممفتري، و دشنا
 «(.ترجمۀ معاني قرآن)» (.101آیه  ، نحل52و  39آیات  ، ذاریات30آیه  یس
 یر:تفس
ۀ د، و این آینبه دلدارى نیاز و ضرورت دارء نبیاأمبارکه مطالعه نمودیم که: حتىّ  ۀدر آی

اي پیامبر محمد مبارکه نوعى دلدارى به پیامبر صلي الله علیه وسلم است که میفرماید: 
کافران براي تو  یكسان است. ءنبیاأعكس العمل مخالفان در برابر صلي الله علیه وسلم؛ 

گویند، بلکه سخناني همانند کافران گذشته براي پیامبران پیشین را ارائه اي نميچیز تازه
پرداختند. پس در برابر اذیت دارند؛ آنانیکه به تکذیب و استهزاي پیامبران خویش مي مي 

آنان صبر کن و بر مشکلات تبلیغ رسالت خویش استقامت داشته باش؛ زیرا پروردگار تو 
توبه کند، بسیار آمرزنده است و کسي را که به کفر و تکذیب  براي کسي که از سرکشي

 کند. )تفسیر المیسّر: دکتر عایض بن عبدالله القرني(.اصرار ورزد، سخت مجازات مي

لَتْ آیَاتهُُ أأَعَْجَمِي  وَعَرَبيِ  قلُْ هُوَ لِلهذِینَ   آمَنوُا وَلَوْ جَعلَْناَهُ قرُْآناً أعَْجَمِیًّا لقَاَلوُا لَوْلَا فصُِّ
هُدًى وَشِفاَء  وَالهذِینَ لَا یؤُْمِنوُنَ فيِ آذاَنهِِمْ وَقْر  وَهُوَ عَلیَْهِمْ عَمًى أوُلَئكَِ ینُاَدَوْنَ مِنْ 

 ﴾۴۴مَكَانٍ بعَِیدٍ﴿
هایش به تفصیل )و نهایت  گفتند: چرا آیتدادیم حتماً ميو اگر آن را قرآن عجمي قرار مي 

آن( به زبان غیر عربي )نازل میشود( و )پیغمبر مرد( عربي روشن( بیان نشده؟ آیا )قر
آورند در )باشد(؟ بگو: قرآن براي مؤمنان سبب هدایت و شفا است و کساني که ایمان نمي 

هایشان گراني است و آن )قرآن( بر آنان سبب کوري است. )گویي( ایشان از دور گوش 
 (۴۴شنوند(. )شوند )ولي صدا را نمي ندا مي 

 ریح لغات و اصطلاحات:تش
جَمِيٌّ » كلمۀ هاى غیر  به معناى نارسا و نامفهوم است. از آنجا كه زبان« عجمه»از  «أعَ 

 گفتند.هاى غیر عربى، أعجمىّ مى ها نا مفهوم بوده است، لذا به زبانعربى براى عرب 

 تفسیر:
ر هیچ شرایطي از فحواي آیۀ مبارکه بر مي اید که دشمن هیچ وخت و هیچ لحظه اي ود

دارد؛ اگر قرآن عربى باشد میگوید: گوش ما سنگین  جویى بر نمى دست از توطیه و بهانه
 و اگر عجمى باشد میگوید: چرا روشن نیست. «فِي آذانِهِم  وَق رٌ » است
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اند که کفار در ایراد هاى و انتقادات خود میگفتند: مگر نمیشد امام رازى میفرماید: آورده
ان عجم نازل شود؟ در جواب آنها گفته شد: اگر چنان میشد که میخواهید، باز قرآن به زب

گوید: در حقیقت به نظر من این سوره از اول تا  گذاشتید. سپس مىاعتراض را کنار نمى 
هایش به هم مربوطند. خدا در مورد آنها در اول سوره  آخر یک گفتارست و تمام قسمت

ا تدَْعُونٰا إِلیَهِ، از این فرمود: آنها گفتند: قلُوُبنُٰ  رو الله در اینجا در رد آنها فرموده ا فيِ أکَِنهةٍ مِمّٰ
کردیم، حق داشتند بگویند: کلامى عجمى را  است: اگر این قرآن را به زبان عجم نازل مى

ا تَ »براى قومى عرب فرستادى، و حق داشتند و درست بود بگویند:  دْعُونٰا قلُوُبنُٰا فيِ أکَِنهةٍ مِمّٰ
آوریم! ولى وقتى به زبان عربى فهمیم و از معانیش سر در نمى ؛ چون آن را نمى «إِلیَهِ 

توانند چنان بگویند؟ پس معلوم است نازل شد و زبان آنها هم همین بود، دیگر چگونه مى
. امام فخر رازی  این را ۲۷/۱٣٣که آیه نیکوترین وجوه نظم را دربر دارد. )تفسیر کبیر 

ده که اظهر نیز است؛ زیرا آنان درخواست نکردند که به زبان عجم نازل شود بلکه به آور
، و ما نظر علامه «لو أنزلناه قرآنا أعجمیا لقالوا»طریق فرض آمده است؛ زیرا گفته است: 

قرطبى را ترجیح دادیم که در تفسیر آیه گفته است: اگر این قرآن را به زبان غیر عرب 
دانیم، پس تند: چرا به زبان ما نیامده است؟ ما عربیم و عجمى را نمى گفآوردیم، مى مى

خدا بیان کرد که قرآن به زبان آنها نازل شده تا معنى اعجاز ثابت شود؛ زیرا آنان عالم 
ى با آن ناتوان ترین افراد به انواع کلام بودند اعم از نظم و نثر. پس وقتى از معارضه

 ب خدا آمده است.(.شود از جانشدند، معلوم مى 

و  هدایت مؤمنان براي قرآن»اى محمد! به آنها بگو: «:قلُْ هُوَ لِلهذِینَ آمَنوُا هُدىً وَ شِفٰاء  »
 شفا حاصل ايو شبهه یابند و از هر شکمي راه حق ، بهآن وسیلهبه ایشان که« است شفایي
 و شفاى قرآن ایمان است.مندى از هدایت شرط بهره کنند. باید گفت که:مي
 سنگیني هایشان ندارند، در گوش ایمان که و کساني«: وَ الَهذِینَ لٰا یؤْمِنوُنَ فيِ آذٰانهِِمْ وَقْر  »
دیگر را در یک  که است جهت ، بدینآن معاني و فهمیدن قرآن در مورد شنیدن« است اي

 کنند.مي سفارش غوغا آفرینيو  کاريبیهوده ، بهقرآن قرائت هنگام
و » كسى كه در برابر نور قرآن، چشم خود را ببندد گویا كور است«وَ هُوَ عَلیَهِمْ عَمًى»

 توانند حق نمي کند پسميرا خیره  دیدگانشان : قرآنیعني« است ايکوري بر آنان قرآن
ى بیضاوى کرند. در حاشیهآن  نیدنکور و از ش قرآن ها از دیدن ، آنرا ببینند بنابر این

ى کنندهآمده است که: قرآن به سبب روشنى و قاطعیت دلایلش راهنماى حق و بر طرف
شک و تردید و شفابخش مریضي نادانى و شک است، و هر کس در آن شک نماید و به 

ستجو ى جباشد، و نشانهها مى  آن ایمان نیاورد، شکش ناشى از افراط در پیروى از هوس
 ..(٣/۲۶۵زاده نکردن سعادت و رستگارى است. )شیخ 

 دور ندا مي از جایي گویي» چنانند که مثل به« اینان« »أوُلٰئکَِ ینٰادَوْنَ مِنْ مَکٰانٍ بَعِیدٍ »
 دهند بهدور ندا مي  او را از مسافتي که است کسي آنان همانند حال : حالیعني« شوند

شود، نمي  مي گفته برایش را که شنود اما سخنيخود را مي  اکنندهندصداي  کهطوري
 فهمد.

ابن عباس)رض( گفته است: صورت حیوانى را دارد که جز صداى نامفهوم چیزى را نمى 
 (.۲۷/۱٣۴شنود. )تفسیر کبیر 

 : 44ۀ  اسباب نزول آی
 چرا قرآن هم به  گفت:ابن جریر از سعید بن جبیر روایت کرده است: قریش مي  -937
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لهقَالوُا لوَْلَا »هاي دیگري نازل نشد، به همین سبب الله متعال  زبان عربي و هم به زبان
لَتْ آیاتهُُ  گفتند: چرا آیات قرآن واضح و روشن بیان نشد( را تا آخر  )کافران عرب مي« فصُِّ

( در 30581ري آیه نازل کرد. بعد از این آیه خداي متعال به هر زبان نازل کرد. )طب
یلٍ » ن سِجِّ ( سنگ و گل فارسي است که معرب شده 4)سوره فیل: « ﴾4﴿ترَْمِیهِم بِحِجَارَةٍ مِّ

 بدون همزۀ استفهام است.« اعجمي»سجل[. ابن جریر میفرماید: بنابر این سبب نزول آیۀ 
گوید: در این کلمه قراءت درست در نزد ما است چنانچه مي« اعجمي»در نزد ابن جریر 

قراءت قاریان شهرهاست، به ثبوت همزۀ استفهام به خاطر اجماع حجت بر آن. )تفسیر 
 تفسیر همین آیه.(. 127ص  24طبري، ج 
 یادداشت:

وقتي پیامبر صلي الله علیه وسلم به مردم بشارت مي دهد که آیات قرآن شیوا و به زبان 
دلهاي ما از آن چه ما را عربي بیان شده است؛ مشركان در جواب پیامبر اسلام مي گویند: 

بدان فرامي خواني، سخت در پرده و حجاب است و گوشهاي ما سنگین و میان ما و تو 
پرده اي ضخیم است. ظاهر آیه چنان است که: آن مردم هر چند عرب تبار بودند؛ ولي به 
دلیل درک نکردن حقایق قرآن عظیم الشأن، طوري شماریده مي شدند که گویا زبانشان غیر 

 ربي و ناشیوا و غیر فصیح بوده است.ع

لَا كَلِمَةٌ سَبَقتَ  مِن  رَبكَِّ لَق ضِيَ بیَ نَه م   ت لِفَ فِیهِ وَلوَ  وسَى ال كِتاَبَ فاَخ  وَلَقدَ  آتیَ ناَ م 
رِیبٍ﴿  ﴾۴۵وَإِنَّه م  لَفِي شَكٍّ مِن ه  م 

از ناحیه پروردگار ما به موسي كتاب آسماني دادیم، سپس در آن اختلاف شد، و اگر فرماني 
تو در این زمینه صادر نشده بود )كه باید به آنها مهلت داد تا اتمام حجت شود( حتمادًر میان 

گشتند( ولي آنها هنوز در كتاب تو شك و شد )و مشمول عذاب الهي ميآنها فیصله مي 
 (۴۵تردید دارند.)

 تفسیر:
ري پیغمبر را در بر دارد. و آن اینکه همه اقوام این بخش جنبه دلدا«: وَلَقَدْ ءَاتیَْنَا مُوسي...»

اند اند، و مؤمنان نیز فرقه فرقه ودسته دسته گشتهبه گروه هاي مؤمن و غیرمؤمن تقسیم شده
اند. از جمله پیروان موسي که بعضي از ایشان در مدینه بوده ومذاهب مختلفي پیدا کرده

اند )ملاحظه شود: فرقه تقسیم گشته 73 اند و بهمثال محسوسي از این واقعیت بشمار آمده
 التفسیر القرآني للقرآن(.

 اي است که الله متعال به پیغمبر داده بود.هدف وعده«: لوَْ لا كَلِمَة  سَبَقَتْ...»
 (.33آیه:  مبني براینکه مادام او درمیان قوم خود است ایشان را نابود نکند )سوره انفال

 شت؛ یعني، حساب و کیفر تا روز قیامت به تأخیر افتاد.سخني که از پیش گذ«سَبَقَتْ.»
 گردید.شان قضاوت مي کار ایشان به پایان میرسید و در میان«: لَقضُِيَ بَیْنهَُمْ »

 درباره قرآن.«: مِنْهُ »مراد نابودي مشرکان و منکران قرآن است. 
 دانند. رات ميیادآوري: برخي تمام آیه را راجع به قوم موسي و شک ایشان در باره تو

مذکوراست و مربوط به  110چرا که این آیه درست با همین عبارت در سوره هود آیه: 
تألیف: دکتر مصطفي  ،«ترجمۀ معاني قرآن)» باشد.اسرائیل مي موسي و تورات و قوم بني 

 خرمدل(
 ر امام قرطبى میفرماید: این براى تسلى و دلدارى پیامبر است؛ یعنى از اختلاف قومت د
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هاى پیشین نیز در مورد کتاب شان اختلاف ى قرآن افسرده مشو؛ چون قبل از اینها ملت باره
 (.۱۵/٣۷۰داشتند، جمعى به آن ایمان آوردند و گروهى آن را تکذیب کردند. )تفسیر قرطبى 

مٍ لِ   ﴾۴۶ل عَبیِدِ﴿مَن  عَمِلَ صَالِحًا فلَِنفَ سِهِ وَمَن  أسََاءَ فَعلََی هَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ
هرکسي که کار نیک انجام دهد، به سودخود اوست، وکسیکه مرتکب کاري بدي شود به 

 (۴۶زیان خود اوست، و پروردگارت ستمکار به بندگان نیست.)
 تفسیر:

 ى حوادث تلخ و شیرین را در عملكرد خود جستجو كنید.ریشه باید گفت که همیشه:
 و به دیگران نسبت ندهید.«:  مَنْ أسَاءَ فعََلیَْهامَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ »
ظلم و ستم به خدا نسبت داده نمیشود تا بدون گناه کسى را عذاب « وَ مٰا رَبُّکَ بِظَلاّٰمٍ لِلْعَبِیدِ »

 را جز بعد از بر پا داشتن کند و احدينمي عذاب را جز در برابر گناهش هیچکس دهد. پس
 نماید.نمي  علیهم السلام مؤاخذه برانپیام و فرستادن حجت

دهد، بلکه مانند عطار و نجار ى )ظلام( معنى مبالغه نمى اند: در اینجا صیغهمفسران گفته 
ى نسبت است، و اگر معنى مبالغه از آن متصور باشد، چنان مي رساند که و تمار صیغه

نین مفهومى باطل است و شود، و چ کند، ولى گاهى مرتکب ظلم مىخدا زیاد ظلم نمى 
 (.تفسیر صفوة التفاسیرفاسد؛ زیرا صدور ستم از جانب خداى عز و جل محال است. )

 

 پایان جزء بیست و چهارم
 

 خواننده گان گرامی!
زمان سر رسیدن دنیا و آمدن روز قیامت   (  درمورد  اینکه 51الي  47در ایات متبرکه  )

ن  در باره اینکه مشركان زیان بارند، و در باره احوال را الله سبحان وتعالی میداند ، همچنا
 انسان ها، بحث بعمل می آورد .

مِل  مِن  أ ن ثىَ وَلَا  مَامِهَا وَمَا تحَ  ج  مِن  ثمََرَاتٍ مِن  أكَ  ر  إلَِی هِ ی رَدُّ عِل م  السَّاعَةِ وَمَا تخَ 
مَ ی ناَدِیهِم  أیَ نَ ش رَ   ﴾۴۷كَائِي قاَل وا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن  شَهِیدٍ﴿تضََع  إِلاَّ بِعِل مِهِ وَیَو 

اي از غلاف خود بیرون  داند، هیچ میوهاسرار قیامت )و لحظه وقوع آن( را تنها الله مي 
كند مگر به علم و اطلاع او، و گردد و وضع حمل نميشود و هیچ مؤ نثي باردار نمينمي 

گویند:  پنداشتید؟ آنها ميریكاني كه براي من مي آن روز كه آنها را ندا میدهد كجا هستند ش
 (۴۷پروردگارا! ما عرضه داشتیم كه هیچ گواهي بر گفته خود نداریم!)

 تفسیر:
امام فخر رازي در ذیل این آیه مبارکه می نویسد: جزالله هیچ کس به طور یقین از زمان 

فرمود: مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً قیامت خبر ندارد. و مناسبت آیه با ماقبلش این است: وقتى خدا 
کفار را تهدید کرد؛ یعنى در روز قیامت هر فرد جزاى عمل خود  ،فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أسَٰاءَ فعََلیَهٰا

رسد؟ آنگاه الله  اعلام شود: روز قیامت چه وقت فرا مى  که سؤال مىیابد، گو این را مى
 .(۲۷/۶۱٣داند.)تفسیر کبیر  کس زمان آن روز را نمىکرده است که جز خدا هیچ

« آیندنمي  بیرون هایشان ها از غلافمیوهو انواع «: »وَ مٰا تخَْرُجُ مِنْ ثمََرٰاتٍ مِنْ أکَْمٰامِهٰا»
ها از آفات آن  وسیله کنند تا بهها رشد مي آنها در درون میوه که  است هایي: پوشش اکمام

 خود بیرونغلاف میرسند، یا از درون و پختگي  شکوفایي به کهشوند و وقتي نگهباني 
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در شکم باربر نمي اي مادینه و هیچ»مانند مي خود باقي در غلاف  آیند و یا همچنانمي 
از  چیزاعم : هیچیعني« دارد علم آن او بهکه  گذارد مگر آن خود را نميگیرد و بار شکم 

الله علم یابد، جز اینکه نمي تحقق اي حاملهو بار نهادن ، یا باردار شدن ايمیوهآمدن  بیرون
به مسایل جزئى هستى  ، بصور کل باید گفت الله تعاليامور، محیط استهمه این  متعال به

آگاه است. و علم خداوند تنها مربوط به جنسیّت جنین نیست، بلكه به تمام خصوصیات جنین 
او بر  نیز بهقیامت  گردد، علمبر ميتعالي حق  امور بهاین  علم چنانکه سپ اگاهي دارد.

 گرددمي
تعالي به گونۀ توبیخ به کافران اند در مي دهد  روزي که حق«:وَ یوْمَ ینٰادِیهِمْ أیَنَ شُرَکٰائيِ»

؟ کافران ساختیدها را در عبادت به من شریک مي  پرسد: کجا هستند شریکاني که آنو مي 
یک از ما به وجود خداي گویند: امروز براي تا اعلان میداریم که هیچ  جواب داده مي

دهد، پس تنها تو معبودي بر حق هستي و برایت  دیگري که با تو شریک باشد گواهي نمي
 گیرد.شریکي وجود ندارد، امّا این شهادتي است که بعد از گذشت وقتش صورت مي

ها بیزاری   همین که با خوف وترس  قیامت روبرو شدند، آنها از بتاند: مفسران گفته 
دارند  کنند و ایمان و توحید خود را هنگامى اعلام مى ها نیز از آنان بیزار مى نموده و بت

 که دیگر سودى ندارد.

م  مِن  مَحِیصٍ﴿ ع ونَ مِن  قَب ل  وَظَنُّوا مَا لَه  م  مَا كَان وا یدَ   ﴾۴۸وَضَلَّ عَن ه 
و آنچه را از پیش ]به عنوان شریکان الله[ مي پرستیدند از نظرشان گم و ناپدید مي شود و 

 (۴۸یقین مي کنند که آنان را هیچ راه گریزي ]از عذاب[ نیست.)

 تفسیر:
معبو دهاى باطل در بر پاي قیامت معبودان باطل کافران نابود شده، از آنان جدا گردیده، و 

شود. مشرك  گردند و پوچى آنها براى مشركان نیز روشن مىىبازند و محو مرنگ مى 
کردند  : یقینبیند. یعنيى خود را در بن بست مى ى خود را باطل و آیندهدر قیامت، گذشته
نجات ندارند. واقعیت امر اینست که الهي از عذاب نجاتي  و راهگریزگاه  هیچو دریافتند که 

 ناه او تعالي در پناه بردن به سایرین میسّرنیست.از عذاب پروردگار جز در پ

ن سَان  مِن  د عَاءِ ال خَی رِ وَإنِ  مَسَّه  الشَّرُّ فَیئَ وسٌ قنَ وطٌ﴿ ِ أمَ  الإ   ﴾۴۹لَا یسَ 
انسان از درخواست خوشي و رفاه خسته نمي شود، واگر آسیبي به او رسد به شدت مأیوس 

 (۴۹]و[ ناامید مي شود.)

 صطلاحات:تشریح لغات و ا
 در آیه مبارکه ثروت دنیا باشد.کلمه هدف ازآن « خیر»

اند، ولى امام فخر رازى را برخي از لغویون مرادف هم گرفته« قَنوُط  »و « یؤس»کلمات 
 ، اظهار ناامیدي به دیگران است.«قنَوُط  »ناآمیدي دردرون است و « یأس»میفرماید که: 

 تفسیر:
انسان از درخواست و طلبیدن خیر از قبیل ثروت و مبارکه مي رساند که: ۀ فحواي آی

زیرا زندگي  شود؛ نمي و خسته ، ملولخویش براي تعالي حق سلامت و قدرت، از بارگاه
 ها حریص است.دارد و بر خوبي  را دوست مي

وقتیکه  : اما آنگاه که برایش ضرر و مصیبتي برسد، ویا«وَ إِنْ مَسههُ الَشهرُّ فَیؤُس  قنَوُط  »
برایش فقر و مریضي پیش آید، از مهرباني و رحمت پروردگار باعظمت خویش مأیوس و 

و با خود طوري تصور مي کند که این شود، ناامید و در نهایت از رحمت الهي دلسرد مي 
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ظرفیتّ اند ودر  منحرف، كم نمیشود. واقعاً انسانهاي برطرف مشکلات، دیگرهرگز از وي
 بینند.ها خود را در بن بست مى ا سختىاولین برخورد ب

أمَ  »قابل تذکر است که: مطابق تعریف علمي که در آیۀ مبارکه به عمل آمده است:  لا یَس 
ن سان  مِن  د عاءِ ال خَی رِ  ِ شود و به خاطر حرص انسان از طلب خیر، سیر و خسته نمى : «الإ 

ى خوب را براى خود مى ى چیز هاخواهى كه جزو سرشت اوست، همه و آز افزون
 خواهد.

اءَ مَسَّت ه  لَیَق ولنََّ هَذَا لِي وَمَا أظَ نُّ السَّاعَةَ قاَئمَِةً  مَةً مِنَّا مِن  بَع دِ ضَرَّ  وَلَئنِ  أذََق ناَه  رَح 
وا بمَِ  نىَ فلََن نبَِّئنََّ الَّذِینَ كَفَر  س  جِع ت  إلِىَ رَبيِّ إنَِّ لِي عِن دَه  للَ ح  ا عَمِل وا وَلَئنِ  ر 

 ﴾۵۰وَلَن ذِیقَنَّه م  مِن  عَذَابٍ غَلِیظٍ﴿
و اگر پس از سختي که به انسان رسیده است از طرف خود رحمتي به او بچشانیم، حتماً 
خواهد گفت: این حق من و لایق من است )و چنان مغرور میشود که میگوید( گمان نمي 

گردانیده شوم، حتماً در پیشگاه او داراي سوي پروردگارم باز  کنم قیامت برپا شود و اگر به
اند خبرخواهیم داد و حتماً گمان کافران را به آنچه کردهمقام و منزلت خوبي هستم. پس بي

 (۵۰چشانیم.)عذاب بسیار سخت به آنها مي 
 تشریح لغات و اصطلاحات:

آءَ »هائي همچون ثروت و قدرت است.مراد نعمت «: رَحْمَةً » رر، زیان و ض«: ضَره
این از خود من است. این در سایه عقل و شعور و علم و «: هذَا لِي»ناراحتي ومریضي.
متراکم. «: غَلِیظٍ »مراد مقام و منزلت و بهشت است.«: الْحُسْني»باشد.کارداني خودم مي

ترجمۀ معاني (. »24آیه ، لقمان17آیه  ، ابراهیم58شدید. فراوان )سوره هاي: هود آیه 
 «.قرآن
 :تفسیر

اءَ مَسهتهُْ »  از رنجي ـ پس خود رحمتي )و اگر از جانب« وَ لئَِنْ أذََقْنٰاهُ رَحْمَةً مِنّٰا مِنْ بَعْدِ ضَرّٰ
ومریضي و فقر،  از سختي پس انسان : اگر بهاو بچشانیم( یعني ـ به استاو رسیده  به که

 : اینیعني« است من حق : اینگفت قطعاً خواهد» داریم ارزانيو توانگري  خیر و عافیت
او  که روي از آن امرا داشته آن و استحقاق در نزد الله متعال شایستگيمن  که است چیزي
 در آن که نعمتي این همین انسان طوري تصور مي کند که: . پساست راضي من از عمل

الله  که است از آن غافل . ولياست بوده ودشخ و شایستگي استحقاق، براساس قرار گرفته
، واقعیت آزماید تا در عرصه)هردو( مي و نکبت خیرو شرو نعمت را بهمتعال بنده خویش 

 قرار و ناشکیبا متمایز گردد.بي  صابر از بنده منکر و بنده شکرگزار از بنده بنده
وم است؛ چون نعمت از آثار رحمت خدا مفسر ابو حیان میفرماید: نعمت به رحمت موس

 ..(۷/۵۰۴است. )البحر 
ً از بر پاي قیامت هم انکار مینمایند وبا خود  هاي از خود راضي،انسان  ولي این اساسا
وَ لئَِنْ رُجِعْتُ »عقیده ندارد که قیامت بر پا شدني است، « وَ مٰا أظَُنُّ الَسّٰاعَةَ قٰائمَِةً »میگویند: 
و به فرض مثال اگر قیامت بر پا هم شود، الله تعالي  میگوید:« إِنه لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنىٰ إِلىٰ رَبِّي 

همین طور که در این دنیا نسبت به من نیکى کرده است، باز در آخرت نیز با من نیکى 
 خواهد کرد.

تمنا  ابن کثیر گفته است: با وجود عمل ناپسند و نداشتن ایمان و یقین، باز از الله آرزو و
 ..(٣/۲۶۷دارد. )مختصر 
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 : يدنیا گرای
محبت و علاقه به دنیا داشتن، به ي یعني دنیاگرای»آمده است که: ي در تعریف دنیا گرای

كه فراتر ي كس«. او دنیا باشدي هاشکلي که انگیزه و محرك رفتار انسان و غایت فعالیت 
هاي  اصلي فعالیتۀ یزرا قبول ندارد و انگ يچیز يحس يهامحسوس و لذت  ياز دنیا

خارجي و ذهني او دنیاست و غایتي فراتر از دنیا را در نظر ندارد، از یاد الله متعال و 
آخرت غافل است، همچو اشخاص تنها زندگي دنیوي را نیت و اراده كرده، و شعاع علم 
ید: آنها فراتر از دنیاي محسوس را شامل نمیشود. الله متعال در قرآن عظیم الشأن میفرما

نَ الْعِلْمِ » ن توََلهي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ یرُِدْ إِلاه الْحَیَاةَ الدُّنْیَا ذَلِكَ مَبْلَغهُُم مِّ ؛ )پس، از «فَأعَْرِضْ عَن مه
 29ۀ گرداند و جز زندگى دنیا را خواستار نبود، روبگردان.(. )آیهر كه از یاد ما روى

 سورۀ نجم(.
؛ به «یَتمََتهعوُنَ وَیَأكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الْْنَْعَامُ وَالنهارُ مَثوًْي لههُمْ »همچنین در جاي دیگر میفرماید: 

زندگي ما جز همین »چراني چون حیوانات پرداختند و گفتند:  تمتع و شهوت راني و شكم
سورۀ  12)آیۀ «. میراند اي دنیا ومرگ وحیات طبیعت نیست و جز او كسیما را نمينشه

ین آیۀ مبارکه: خوردن كفاّر به خوردن چهارپایان تشبیه شده است واین شباهت محمد( در ا
 میتواند ازچند جهت باشد، 

)سوره « وَ لَمْ یرُِدْ إلِاه الْحَیاةَ الدُّنْیا»ـ تمام همّت حیوانات همانا رسیدن به غذاست وبس. 
 ( 29نجم آیه: 

كفاّر هم از قیامت و مسئولیتّ همان طوري که چهارپایان ازگرفتن مسؤلیت غافل اند، ـ 
أوُلئِكَ ».( میفرماید: 179غافلند. طوري که قرآن عظیم الشأن در )سورۀ اعراف آیه 

 «كَالْْنَْعامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُلئِكَ هُمُ الْغافِلوُنَ 
حیوانات، سر چشمه غذا را از اینکه غذاي شان از حلال بدست آمده ویا از حرام ـ 

 براي شان فرق هم نمیکنند. همینطور برخي از انسانها نیز در فکر نمیدانند، و اصلاً 
حلال وحرام نیستند، و مطابق فرموده قرآن عظیم الشأن، به ارث و مال بى زحمتى 

رسیدند، بدون توجّه به حقوق دیگران در آن تصرّف وبه خوردن آن مصروف 
ا»میشوند:  (.19رآیه:سورۀ فج«)وَ تأَكُْلوُنَ التُّراثَ أكَْلًا لمًَّ

ترین نفسانیاّت انسان است، زیرا مقام، مال و شهوت، هر چند صباحى پرستى، برجسته  شكم
زندگى كفاّر، از نظر ماهیّت حیوانى آید، ولى شكم دائماً مزاحم است. به سراغ انسان مى

 كارها، خویش همیشه عاقبتاست و از نظر پایان و فرجام، دوزخى. انسان باید در ارزیابى 
 را هم به حساب داشته باشد.

گیرى و كامیابى در چهار چوب مقرّرات الهى براي در این هیچ جاي شکي نیست که: بهره
گونه است( طوري که هاى حیوان انسان جایز است. )آنچه مورد انتقاد قرآن است، كامیابى 

 : محمد(.12)آیۀ « یَأكُْلوُنَ كَما تأَكُْلُ الْْنَْعامُ »میفرماید: 
بر این، انسان ها دنیا گرا به اصطلاح دنیا پرست: بستگي و دل خوشي شدید وزاید بنا

الوصف به نعمت هاي دنیوي مادي داشته وهمیشه در فکر امور دنیوي بوده، محرك 
هیجانات، رفتار ها و حركات و سكون آن ها دنیاست و فكر و ذكر آن ها در چار چوب 

صلاً یا قبول ندارد و یا از آن غافل هستند. چنین زند؛ و آخرت را ادنیاي محسوس دور مي 
 نامند.مي« دنیا گرایي»افرادي دنیاگرا بوده، و این خصوصیت مذموم آنها را 

 ىدنیاگرایى عامل غفلت و گاهى انكار روز قیامت مي شود: طوریکه در سورۀ كهف آیه

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

429 

 سورهٔ 
ْ
ت
َ
ل ِّ ص 

ُ
 (41) –ف

آن را دید گفت:  خوانیم كه شخصى وارد باغ و بستان خود شد و همین كه سرسبزىمى 35 
ما أظَُنُّ » و قیامتى هم در كار نیست«ما أظَُنُّ أنَْ تبَیِدَ هذِهِ أبََداً » این باغ از بین رفتنى نیست

لَْجَِدَنه »و اگر مرا در قیامت برگردانند، بهتر از این باغ و بستان خواهند داد « السهاعَةَ قائمَِةً 
رسند قیامت انیم: برخى افراد همین كه به رحمتى مى خودر این آیه نیز مى«خَیْراً مِنْها...

 ها از ما خواهد بود. گویند: بر فرض اگر قیامتى باشد، بهترین رامنكر میشوند و مى
 خواننده گان محترم!

و هست و بود بنده از آن الله است و مالك  ى دارایىباید به این واقعیت معتقد باشیم که: همه
دَخَلَ »و در این آیه میفرماید: « جَعَلْنا لِْحََدِهِما جَنهتیَْنِ »فرمود:  32ى حقیقى اوست. در آیه

 «:جَنهتهَُ 
  ى غرور است.هاى سرشار، زمینهدارایى و نعمت 

هاى غفلت از خداوند متعال، خود برتر بینى، تحقیر دیگران و فریفته شدن به جلوه  -
 مادّى دنیا ظلم به خویشتن است.

 غافل، از جماد و نبات بدتر است.انسانِ منحرف و  -
هاي دنیوي و برخوردارى از این نعمت ها را نباید دایمي، ابدي و جاودانه  نباید نعمت -

 بحساب آریم. بلکه این نعمت هاي موقتي وزود گزراست.
 چهره و سیماي واقعي دنیا در قرآن عظیم الشأن:

گونه به ترسیم گرفته نیوى را اینقرآن عظیم الشأن در آیات متعددى سیماى دنیا و زندگى د
 است:

 (77)نساء، « مَتاعُ الدُّنْیا قَلِیل  »دنیا كم و ناچیز است. طوریکه میفرماید  -
ما عِنْدَكُمْ ینَْفَدُ وَ ما عِنْدَ »دنیا فانى وزود گزراست، یعني دنیا عبورگاه است نه توقفگاه.  -

ِ باقٍ  نچه نزد خداست باقى و پایدار است. رسد، وآ )آنچه نزد شماست به پایان مى« اللَّه
 .(.96)سوره نحل، 

وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا إلِاه لهَْو  وَ لَعِب  وَ إِنه الدهارَ »دنیاگرایى جز لهو و لعب نیست. 
)این زندگى دنیا چیزى جز سرگرمى و «. ﴾64الْآخِرَةَ لهَِيَ الْحَیَوانُ لوَْ كانوُا یَعْلَمُونَ﴿

ست و اگر بدانند، زندگى حقیقى، همان سراى آخرت است(. )سوره عنكبوت بازیچه نی
 .(64آیه: 

اعْلمَُوا أنَهمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لعَِب  وَ لَهْو  وَ زِینَة  وَ تفَاخُر  بَیْنَكُمْ وَ »دنیا وسیله فریب است.  -
)بدانید كه زندگانى پستِ «. لاه مَتاعُ الْغرُُورِ تكَاثرُ  فيِ الْْمَْوالِ وَ الْْوَْلادِ...مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِ 
طلبى و فخر فروشى در میان خود و افزون دنیا، چیزى جز بازى و سرگرمى و زینت 

طلبى بر همدیگر در اموال و فرزندان نیست... و زندگانى دنیا جز كالاى فریبنده نیست. 
 (.20)حدید، 

یتمُْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا مِنَ الْآخِرَةِ فمَا مَتاعُ الْحَیاةِ أرََضِ »طلبى میشود. دنیاگرایى مانع آخرت  -
﴿ ( )آیا به جاى آخرت، به زندگى دنیا 38)توبه آیه: « ﴾38الدُّنْیا فيِ الْآخِرَةِ إِلاه قَلِیل 

 ى زندگى دنیا در )برابر( آخرت، جز اندكى نیست.(اید؟ پس بدانید بهرهراضى شده
اى كاش مثل آنچه به قارون داده «)تَ لنَا مِثلَْ ما أوُتيَِ قارُونُ یا لَیْ »دنیا، دلربا است. -

ها( دارد.( )قصص آیه: ى بزرگى )از نعمت شده، براى ما نیز بود. براستى كه او بهره
79) 
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 خواننده گان محترم!
هْو  وَ زِینَة  وَ اعْلمَُوا أنَهمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لعَِب  وَ لَ »میخوانیم که: « : سورۀ حدید20در )آیۀ  -

ترَاهُ تفَاخُر  بَیْنكَُمْ وَ تكَاثرُ  فيِ الْْمَْوالِ وَ الْْوَْلادِ كَمَثلَِ غَیْثٍ أعَْجَبَ الْكُفهارَ نَباتهُُ ثمُه یَهِیجُ فَ 
ِ وَ رِضْوان   ا ثمُه یَكُونُ حُطاماً وَ فيِ الْآخِرَةِ عَذاب  شَدِید  وَ مَغْفِرَة  مِنَ اللَّه وَ مَا الْحَیاةُ  مُصْفرًَّ

)بدانید كه زندگانى پستِ دنیا، چیزى جز بازى و سرگرمى و « الدُّنْیا إلِاه مَتاعُ الْغرُُورِ 
طلبى بر همدیگر در اموال و فرزندان طلبى و فخر فروشى در میان خود و افزون  زینت

شود و  خشكنیست، همانند بارانى كه گیاه آن، كشاورزان را به شگفتى وا دارد، سپس 
آن را زرد بینى، سپس كاه شود و در آخرت، عذابى شدید )براى گنه كاران( و مغفرت 

كنندگان( از جانب خداوند است و زندگانى دنیا جز كالاى و رضوانى )براى اطاعت
 فریبنده نیست.(.

در این آیۀ مبارکه پنج خصوصیتي براى دنیا تذكر یافته است که؛ با مراحل پنجگانه عمر 
 مطابقت دقیق وکامل دارد: طوریکه در آن مي خوانیم: انسان

«)  واعْلمَُوا أنَهمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لعَِب  وَ لَهْو  وَ زِینَة  وَ تفَاخُر  بَیْنَكُمْ وَ تكَاثرُ 
 ،لعب و بازى. )كودكى( -
 ،لهو و سرگرمى. )نوجوانى( -
 ،زینت و خود آرایى. )جوانى( -
 ،تفاخر و فخر فروشى. )میانسالى( -
 ،تكاثر و ثروت اندوزى. )كهن سالى( -

ً واقع  : با تمام قوت و واقعیت باید گفت که: دنیا وسیله است نه هدف، بناءً ا
در بر خورد با كسانى كه دنیا محور و خدا گریزند، تسامح نداشته باشید. طوریکه  -

)پس، هر « ﴾29 الْحَیاةَ الدُّنْیا﴿فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلهى عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ یرُِدْ إلِاه »میفرماید: 
 29 ۀگرداند و جز زندگى دنیا را خواستار نبود، روبگردان.( )آیكه از یاد ما روى

 سوره نجم( 
كنند و حاضر به شنیدن نام الله تعالي و دستورات او از كسانى كه به دین الله پشت مى -

با مخالفان و دشمنان جایز نیستند، از آنان باید اعراض كنید. )در اسلام، قطع رابطه 
 سورۀ نجم(.  29)آیۀ « فَأعَْرِضْ عَنْ مَنْ توََلهى عَنْ ذِكْرِنا»است.( طوریکه میفرماید: 

لَمْ یرُِدْ إلِاه الْحَیاةَ »دنیاگرایى، نشانه سطح پایینِ درك و معرفت، برخي از انسانها است.  -
 «الدُّنْیا... ذلِكَ مَبْلَغهُُمْ مِنَ الْعِلْمِ 

 سانى كه جز به زندگى دنیا به فکر آخرت نیست از جمله گمراهان اندك -
 خداگریزى و دنیا محورى، بارزترین نشانه انحراف در انسان ها مي باشد  -
 تك از بندگان خود را مي داند واز آن واقف است. خداوند اعمال و نیاّت دروني تك -

 َ رَضَ وَنأَ ن سَانِ أعَ  ِ ناَ عَلىَ الإ  ى بِجَانبِهِِ وَإذَِا مَسَّه  الشَّرُّ فذَ و د عَاءٍ وَإذَِاأنَ عمَ 
 ﴾۵۱عَرِیضٍ﴿

و هنگامي که به انسان نعمت عطا مي کنیم ]از طاعت و عبادت[ روي بر میگرداند و ]با 
کبر و نخوت[ از ما دور مي شود، و چون آسیبي به او رسد )براي بر طرف شدنش( به 

 (۵۱دعاي فراوان و طولاني روي مي آورد.)
 تشریح لغات و اصطلاحات:

 کند.شود. شکرگزاري و چه بسا دینداري را رها مي رویگردان مي«: أعَْرَضَ »
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ورزد و مغرور کند. تکبرّ ميخود را از خدا پرستي و دین داري دور مي«: نئَاَ بِجَانِبِهِ »
و استکبار اندازد مثل سر را بالا گرفتن نشانه فخر فروشي  ها را بالا ميگردد. شانه مي 

«: عَرِیضٍ »روح المعاني(. تفسیر:است. مراد از )جانِب( خود انسان یا دوش او است )
وسیع. مراد دراز و فراوان است. البتهّ دعاي شخص کافر یا سست ایمان، بدین هنگام جنبه 
گلایه از خدا و ناشکري دارد و بیشتر جزع و فزعي است بر از دست دادن نعمت و براي 

شود، و در وقت فقر و ن. یا اینکه در وقت ثروتمندي متکبرّ و مغرور مي عودت دادن آ
فاقه متضرّع و زبون، و در هر دو حالت تنها متوجّه دنیا است. بالاخره دعایش براي دنیا 

 .«،ترجمۀ معاني قرآن)»است نه براي خدا. 
 تفسیر:

ل را در حین بلا و واقعیت اینست که: سرشت و طبیعت انسان منکر و ناسپاس، الله متعا
 کند.شناسد و در زمان رفاه وآسایش او را فراموش مى مصیبت مى

براى شدت عذاب استعاره شده است. )تفسیر « غلیظ»و « عریض»امام رازى میفرماید: 
 ..(۲۷/۱٣۸کبیر 

طوریکه یاد آور شدیم که خصوصیت انسان همین است در وقت که به سختي و دشواري 
کوشد تا سختي دور شود و مشکل وي رجوع به پروردگار بسیار مي دچار شود، در دعا و

 مرفوع گردد؛ یعني در دشواري پروردگارش را میشناسد و در آسایش انکار مینماید. بلي!
 .است چنینندارند، این  قدم ثبات که و مسلماناني کار کافران شیوه

 بنو عتبه  مغیره مانند ولید بن کفاري مبارکه مي نویسند که در باره،ۀ در شان نزول این آی
 شد. نازل ربیعه
بكار رود، كنایه از تكبّر « جانب»به معناى دور شدن است؛ و هرگاه با کلمه « نَأى» كلمۀ

یعنى به خاطر نعمت و رفاه مغرور شد و متكبرانه خود را « بِجانبِِهِ  نَأى»و غرور است. 
 به معناى پهن و كنایه از دعاى زیاد است.« عَرِیضٍ » ىكنار كشید. كلمه

« أنَْعَمْنا» ها از پروردگار با عظمت است طوریکه در کلمه: هچنان باید گفت که: نعمت
 هاى بد خود انسان است.ولى حوادث تلخ نتیجه عملكرد یا خصلت 

 آیه مبارکه آمده است.« مَسههُ الشهرُّ »در جمله 
 ! خواننده گان محترم

( به بحث: تفکر و اندیشیدن در نشانه هاي عظمت پروردگار 54الي  52تبرکه )در آیات م
 با عظمت وجلب اهتمام انسان در درون خود، پرداخته، طوریکه میفرماید:

ن  ه وَ فيِ شِقاَقٍ بَعِیدٍ﴿ ت م  بهِِ مَن  أضََلُّ مِمَّ ِ ث مَّ كَفَر   ﴾۵۲ق ل  أرََأیَ ت م  إنِ  كَانَ مِن  عِن دِ اللَّّ
به من خبر دهید: اگر ]قرآن[ از سوي خدا باشد و سپس شما ي پیامبر! براي کافران بگو: ا

به آن کافر شوید، چه کسي گمراه تر ازآن خواهد بود که در مخالفتي دور ]از منطق و 
 (.۵۲صواب[ قرار دارد؟)

فاَقِ وَفِي أنَ ف سِهِم  حَتَّى یَتبََیَّنَ لَه   فِ بِرَبكَِّ سَن رِیهِم  آیاَتنِاَ فِي الْ  م  أنََّه  ال حَقُّ أوََلَم  یَك 
ءٍ شَهِیدٌ﴿  ﴾۵۳أنََّه  عَلىَ ك لِّ شَي 

هاي قدرت خود را در اطراف عالم و )هم( در نفس خود شان به آن ها به زودي نشانه 
نشان خواهیم داد تا براي ایشان روشن و ثابت شودکه یقیناً او حق است. آیا کافي نیست که 

 (۵٣ر هر چیزي گواه باشد؟ )پروردگارت ب
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 سورهٔ 
ْ
ت
َ
ل ِّ ص 

ُ
 (41) –ف

حِیطٌ﴿ ءٍ م  یةٍَ مِن  لِقاَءِ رَبِّهِم  ألََا إنَِّه  بِك لِّ شَي  م  فيِ مِر   ﴾۵۴ألََا إنَِّه 
آگاه باش! که آنان نسبت به دیدار ]قیامت و محاسبه اعمال به وسیله[ پروردگارشان در 

دانش بي نهایتش[ احاطه دارد. تردیدند. ]و[ آگاه باش! که یقیناً او به همه چیز ]با قدرت و 
(۵۴.) 

 تفسیر:
یعني آنها بر این باور وعقیده فریب خورده خویش ایستاده که آنان هیچگاه به الله متعال 
دیدار وملاقات نخواهد کرد و بحضور او حاضر نخواهند شد حال آنکه الله متعال هر وقت 

رف او برآمده نمیتوانند، هر چیز را احاطه کرده است این مردم هیچگاه از احاطه و تص
اگر بعد از مردن ذرات بدن آنها در خاك مخلوط و یا در آب منحل شود و یا در هوا منتشر 
گردد باز هم علم و قدرت الله تعالي بر هر ذره محیط است به آنها را جمع کرده سر از نو 

 زنده کردن نزد او تعالي هیچ اشکال ندارد.
 
 
 

 ه نبي الکریم.صدق الله العظیم و صدق رسول
ومن الله التوفیق
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 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 
 تفسیر و بیان کلمات قرآن کریم: - 1

ق(، اسباب نزول، علامه جلال الدین  812هـ ـ 751شیخ حسنین محمد مخلوف )
 سیوطی ترجمه: از عبد الکریم ارشد فاریابی. )انتشارات شیخ الاسلام احمد جام( 

 تفسیر انوار القرآن:  - 2
گزیده ای از سه تفسیر:)فتح « تفسیر انوار القرآن»، هروی لیف عبدالرؤف مخلصتأ

 .القدیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر و تفسیر المنیر وهبه الزحیلی می باشد
 تفسیر معالم التنزیل ـ بغوی: - 3

این   هـجری قمری( 516)متوفی سال  تفسیر البغوى تألیف حسین بن مسعود بغوی
ربی نوشته شده، واز تفسیر الکشف والبیان ثعلبی بسیار متأثر تفسیر اصلابًه زبان ع

  می باشد.
 تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر: - 4

 12میلادی ـ 1116هجری/  510تألیف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على )
، «زاد المسیر»مشهور به « زاد المسیر فی علم التفسیر»هجری(   592رمضان 

ی میباشد که: این تفسیر خلاصه از تفسیر بزرگ وی بنام تفسیر متوسط ابن جوز
 المغنی فی تفسیر القرآن می باشد.(

 البحر المحیط في التفسیر القرآن: ابو حیان الْندلسی: - 5
ق( مشهور 745 - 654تألیف: محمد بن یوسف بن علی بن حیان نفری غرناطی )

 .ربى تحریر شده استصلاً به زبان عا« البحر المحیط»به ابوحیان غرناطى. تفسیر 
 تفسیر القرآن الکریم ـ ابن کثیر: - 6

تألیف عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی )متوفى  تفسیر القرآن العظیم
شناس بزرگ  ، مفسّر و قرآنق( مشهوربه ابن کثیر. )جلال الدین سیوطی774

شته نشده تفسیرى دارد، كه در سبک و روش همانندش نگا اسلامى میفرماید:ابن کثیر
 است. 

 تفسیر بیضاوی:  - 7
در قرن هفتم هجری « تفسیر بیضاوى»أنوار التنزیل و أسرار التأویل، مشهور به »یا 

)متوفی سال عبد الله بن عمربیضاوی به زبان عربی نوشته شده. تألیف ناصرالدین 
 هـ( 791

 «:التفسیر الجلالین» تفسیر الجلالین  - 8
 864ین سیوطی )وفات جلال الدین محلی سال جلال الدین محلی و شاگردش جلال الد

این  . م 1996ق یا   1416هـ( )سال نشر: 911و وفات جلال الدین سیوطی سال 
تفسیر در قرن دهم هجری بزبان عربی و از معدود تفاسیری است که توسط چند عالم 

 به رشته تحریر آمده است .
 تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ تفسیر طبری:  - 9
 ـ 839هجری قمری( در بغداد ویا ) 310وفات  224حمدبن جریر طبری متولد )م

 قمری( شیخ طبری یکی از محدثین، مفسر، فقهی و مؤرخ  4میلادی( )قرن  923 
 مشهور سدۀ سوم قمری است. 
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 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 10
ق( 741توفى تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )م

یكى از موجزترین و درعین حال مفیدترین و فراگیرترین تفاسیر مغرب  این تفسیر 
 اسلامى است.

 تفسیر صفوة التفاسیر: - 11
ق نوشته  1399این تفسیر در سال  م( 1930تألیف محمد علی صابونی )مولود 

 شده است. نویسنده در تدوین این تفسیر از مهم ترین و معتبرترین كتب تفسیر از
البحر المحیط و... استفاده  ،جمله: تفسیر طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ، ابن کثیر

 بعمل اورده است.

 تفسیر ابو السعود: - 12
تألیف: مفسر شیخ « تفسیر إرشاد العقل السلیم إلی مزایا الکتاب الکریم»

( از جمله علمای ترک 982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 
 د.  نژاد می باش

 تفسیر فی ظلال القرآن: - 13
 هـ(. 1387)متوفی سال  تالیف: سید بن قطب بن ابراهیم شاذلی

 تفسیر الجامع لاحکام القرآن ـ تفسیر القرطبی: - 14
 671نام مؤلف: الام ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاری القرطبی )متوفی سال 

 هجری( 
 تفسیر نور دکتر مصطفی خرّم دل: - 15

تألیف: دکتر مصطفی خرمدل از « ترجمۀ معانی قرآن» نام کامل تفسیر نور:
 هجری(.1399هجری، وفات  1315کردستان: )متولد سال 

 تفسیر المیسّر: - 16
 هجری( 1379م مطابق  1959)اول جنوری  تألیف: دکتر عایض بن عبدالله القرني

 تفسیر معارف القران : - 17
نا شیخ الحدیث مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجم مولا

  حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور.
 تفسیر خازان: - 18

علاء الدین علی  تألیف:« لباب التأویل فی معانی التنزیل )تفسیرالخازان»نام تفسیر: 
 هجری میباشد.( ۷۴۱و متوفای  ۶۷۸متولد بن محمد بغدادی مشهور به الخازان )

 روح المعانی ) آلوسی (: - 19
اثر محمود أفندى آلوسی است. « فسیر القرآن العظیمروح المعانی فی ت»تفسیر 

 ق( 1270 – 1217)

 جلال الدین سیوطی:  - 20
مؤلف آن : حافظ «تفسیر الدار المنثورفی التفسیر با لمأثور»الاتقان فی علوم القرآن »

 م( ۱۵۰۵ -۱۴۴۵جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی. )

 «:یرتفسیر معانی القرآن فی التفس»زجاج:  - 21
اجمؤلف: ا  أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن السرى بن  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه

 ـ میلادی( 923ـ 855هجری  311هجری ـ  241سهل الزجاج البغدادی است. )
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 تفسیر ابن عطیة:  - 22
بوده،مؤلف « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیة»نام کامل تفسیر: 
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الْندلسي المحاربي  آن: أبو محمد عبد

  هـ( 542)المتوفى: 
 تفسیر قتَادة : - 23

۶۸۰-هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
لغت، تاریخ عرب، نسب شناسی، تابعین بوده، که در علوم قتادة  ازجمله شیخ م( ۷٣۶

فسیر، دسترسی داشت. و در ضمن حافظ بود، در بصره عراق حدیث، شعر عرب، ت
او با »گوید: در باره او می زندگی بسر برده ولی نابینا بود. امام احمد حنبل

کرد، من شنید مگر اینکه آن را حفظ میترین اهل بصره بود و چیزی نمیحافظه
ر طول تأریخ حافظهٔ او د« یک بار صحیفه جابر را برای او خواندم و او حفظ شد.

 المثل بود. او در عراق به مرض طاعون در گذشت.ضرب

 تفسیر بیضاوی: - 24
تفسیر الیضاوی )انوار التنزیل واسرار التأویل( مؤلف: مفسر کبیر جهان اسلام شیخ 

 ناصرالدین عبدالله بیضاوی.
 مشهور به تفسیر زمخشرى:  تفسیر کشاف - 25

مشهور به « ل فی وجوه التأویلتفسیر الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الْقاوی»
هـ(این  538ذیحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز مؤلف:تفسیر کشاف. 

میلادی در دو جلد در کلکته به چاپ رسید،  ۱۸۵۶تفسیر برای بار اول در سال: 
 ۱٣۱۸، و ۱٣۰۸، ۱٣۰۷های  در بولاق مصر، و در سال ۱۲۹۱سپس در سال 

  در قاهره هم به چاپ رسیده است.
 تفسیر مختصر: - 26

مؤلف: ابو جعفر محمد بن جریربن یزید بن کثیر بن غالب تفسیر ابن کثیر: 
هجری قمری در بغداد  310وفات  224جریر طبری متولد  مشهور به طبری

هجری شمسی. تاریخ طبری مشهور به پدر علم و تاریخ و تفسیر  301ـ  218)
 است.

 مفسر صاوى المالکی:  - 27
مؤلف: احمد بن « یر الجلالین فی التفسیر القرآن الکریمحاشیة الصاوي على تفس»

 ق( است.1241-1175محمد صاوى )

 فیض الباری شرح صحیح البخاری: - 28
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحیم فیروز هروی، سال طبع: 

 و صحیح البخاری: –صحیح مسلم  - 29
ی هجر 261گردآورنده: مسلم بن حجاج نیشاپوری مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبدالله محمد بن اسماعیل قمری وفات نمود.وگرد آورنده صحیح البخاری: 
 هجری(  256ـ  194بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه بخاری )

 سعید حوی: - 30
، (۱۴۰۵الاساس فی التفسیر )یازده جلد؛ قاهره »حَوّی، سعید، حَوّی، سعید، مفسر 

 آید.به شمار میترین و اثر گذار ترین آثار حوی که از مهم 
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 مفردات الفاظ القرآن: - 31
گفته: او اهل اصفهان « الْعلام»)خیر الدین زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری  502بود اما در بغداد سکونت گزید، ادیب مشهوری بود، و در سال 
در علم اصول ذکر « تأسیس التقدیس»امام فخرالدین رازی در کتاب «. وفات کرد
/  2راغب از ائمۀ اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. )بغیة الوعاة کرده که 
 .(.7، وأساس التقدیس صفحه 297

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (،22) دوم جزء بیست وترجمه وتفسیر 
 ( 24) چهارم ( و بیست و23) سوم بیست و 

 تتبع ونگارش:
 « سعید افغانی - سعـیـدی» امین الدین  

  اتــیــژیکی افغانمدیر مرکز مطالعات ستر
 جرمنی - حق لاره مسؤل مرکزفرهنگی د و

 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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